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ادامه بابها از جلد قبل 
باب نهم: قربانی کفار اهل کتاب و دیگران و ناصبی ها و مخالفان 


1 له > تلا پر ِ 1 3 9 کِِ ۳ ش 
- الوم یل لَکُمْ الطیاتْ و طْعام الذین أوئوا الکتاب جل لَکُمْ و صَعامکُم جل 


- 


لهِمٌ(1) 


ارهز ات اش سای اجان شم ام کهای کال کات 
تدای سا علال موطام ضما برای آان‌ ال اه ۱ 

مقصود از امروزه اکنون است و معنای متعارف روز منظور نیست و مراد 
از طیبات- مطایق نظر مفسران- هر خوراک خوب و گوارا یا هر چه در 
واقع جهتی از نیکویی در ان است می باشد. در این قسمت از ایه شربفه 
که فرمود: و طعام کسانی که اهل کتاپند برای شما حلال است ) مراد از 
طعام اهل کتاب, ذبیحه فسنق آنمی باشید.د ترحی نیز گفته اند مراد از 
طعام, فقط ذبیحه می باشد و از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که فرمودند: مقصود [از طعام در این آیه شریفه ] دانه های خوردنی 


خداوند متعال در ادامه آیه شریفه فرموده است: (و طعام شما برای آنان 
کال اسست ‏ بعتی: بر اهل کتاب: حلال است: لدا کناهی معوخه شما نخوا 
بود چنانچه از طعام خود به انها بخورانید. 
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1- . مائده / 5 


شیخ بهائی(ره) در رساله ذبیحه اهل کتاب خود گفته است: در مورد حرمت 
ذبیحه هر گروه از کفار به جز ذبیحه بهود و نصاری و زرتشت ها میان 
علمای اسلام اختلاف نطری وجود ندارد و تنها اختلاف بین علما در مورد 
ذبیحه این سه فرقه [یهود. نصاری, زرتشت ها ] است. جمهور علمای امامیه 
همچون شیخ مفید. شیخ طوسی, سید مرتضی, , ابی الصلاح, آبن حمزه, ابن 
ادریس.: علامه جمال الدین. محقق نجم الدین, شهید اول ویک متأخرین 
از فقهاء - که خداوند مرقد همه آنان را معطر گرداند- گفته اند: ذبیحه آنان 
حرام است و به هیچ وجه جایز نیست از آن خورده شود خواه هنگام ذیح»؛ 
نام خدا بر آن برده شده باشد پا نه. و حنابله هم با اين نظر موافقت کرده 
اند ولی حنفی ها و شافعی ها و مالکی ها معتقدند ذبیحه اهل کتاب مباح 
است گرچه نام هم بو ان برده نشده باشد. بسیار نادری از علمای 
امامیه همچون ابن ابی عقیل نیز, این نظر را اتخاذ کرده اند. 


شیخ صدوق گفته است: اگر بشنویم بهود و نصاری و زرتشتی ها تام خدا را 
بر ذبیحه خود برده اند, ذبیحه آنان بر ما حلال خواهد بود و گر نه حلال 
بیست.. و علت اینکه زرتشتی ها را نیز در کنار بهود و نصاری مورد اشاره 
قرار داده اند اين است که در مورد آنها اين شبهه وجود دارد که ممکن 
است دارای کتاب باشند. 


فقهاء در مورد ذبیحه مسلمانی که بسم اللّه نگفته است اختلاف نظر دارند؛ 
حنابله و داود اصفهانی ان را حرام دانسته اند خواه ترک تسمیه عمدی 
باشد خواه سهوی. و صاحب کشاف هم که حنفی است با این نظر موافقت 
کرده است آنجا که گفته است: شایسته است که انسان دیندار بینا با 
مشاهده سخت گیری ای که در آیه شریفه در مورد اجتناب از خوردن ذبیحه 
ای که نام خدا بر آن برده نشده است صورت گرفته است, در هر حال و در 
هر صورت از خوردن هر ذبیحه که نام خدا| نژ آن برده نشده است اجتناب 
کند. 


و علمای شافعی و مالکی؛ خوردن ذبیحه مسلمان را مطلقا [اعم از اینکه 
تسمیه صورت گرفته باشد با نه امباح می دانند. و جمهور علمای امامیه 
قال هی انوا رش ای که اب وی 
باشد یا سهوی فرق 
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گذاشته اند و در صورتی که ترک بسم الله سهوی بوده باشد آن را حلال 
دانسته آند. و اعتقاد حنفی ها هم بر همین است. ان چه بیان شد نظرات 


سپس آشیخ بهاپی (ره)] گفته است: : چمهور امامیه با استناد به این آیه 
شریفه «و لا تاکلوا ما لَم بذگر ام مٌ الله علیه و انَهٌ لفسشق (1)» : ( و از 
آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخورید, چرا که آن قطعا نافرمانی 
است ) دلیل آورده اند بر حرمت ذبیحه اهل کتاب. چرا که اهل کتاب نام 
خدا را بر ذبیحه خود نمی برند فلذا بنص قرآن, ذبیحه آنها حرام است و اگر 
هم به فرض, نصرانی, هنگام ذیح, نام خدا ببرد, خدائی را یاد کرده است که 
آن خدا را بدر هسیح می داند و بهودی نیز نام خداتی را برده که معتقد 
انست: ان خدا| پدر عزیر است و لذا هیچ کدام در حقیفقت نام خدا| را نبرده 
اند. 


آن تراد نشده ۱ دنبالش فرموده است: 
«و ان الشیاطین َیوجُون الی آقليانهخ لبْجادلوکم و ان اأطََعوفة کم 
مش ر کون (2)»: ( و در حقیقت. شیطا شیطانها به و خود وسوسه می 
کتند. نا عا شما. صقر نماند. و اکن اطاعتشان کنند .قطعاً تما هم 
مشرکید. + همان طور که اشاره خواهیم کرد بر این ادعا دلالت ندارد و 
فورتر از آن تفسم و ار آنحه بام‌خدا بر آن بزده سدع ارست ابه آنچه که 
نام غیر خدا بر آن برده شده _ است می پاشد, اینکه , چنین تاویلی در آن 
شریفه «و من لَمْ یَحْكْمْ بما رل اللةْ قأولیک هُمْ الکافژون (3) »: (و 
کسانی. که ند صفجتب:. ایکه خدا نازل کرده ۳ نکرده اند, آنان خود 
کافرانند +واقع شده است این است که آیه شریفه به جز 1 تفسیر 
درستی ندارد. بخلاف این ایه مورد بحث. و این تفسیر هم ثمری ندارد چون 
نقل شده است که نصاری بر ذبیحه خود نام مسیح را می برند نه نام خدا 
۳ 


امامیه در مورد حرمت ذبیحه اهل کتاب به احادیثی نیز استدلال کرده اند: 
ص: 13 


1- . انعام /121 
مها ۱ ۱ 


3- . مائده /44 


1 کافی: محمدبن مسلم می گوید از امام باقر علیه السلام در مورد 
نصاری سوال کردم که ایا ذبیحه انها قابل خوردن است؟ حضرت فرمودند: 
علی علیه السلام از ذبیحه و شکار و ازدواج با انان نهی می کرد.(1) 


2 تهذیب: امام صادق علیه السلام می فرمایند: از ذبیحه اهل کتاب 


3 کافی: سماعه بن مهران می گوید از امام موسی کاظم علیه السلام در 
مورد ذبیحه یهود و نصرانی سوال کردم حضرت فرمودند بدان نزدیک مشو. 
2 


4. تهذیب: امام رضا علیه السلام خطاب به ‏ زکریا بن آدم فرمودند: تو را از 


کنم مکز در.حال ضروزت: 13۱ 


و روایات بسیاری در این باره از ائمه علیهم السلام رسیده است که در 
کتاب تهذیب و کافی و دیگر کتاب های حدیثی ذکر شده است. و روایات 
مخالف آنها توان معارضه با آنها را ندارند چرا که آن احادیت به شهرت 
نزدیک به اجماع موّیدند. 


ذبیحه یهود و نصاری چند دلیل اورده اند: 


1 اصل در هر چیزی حلال بودن آن است مادامی که حرمت آن ثابت نشده 
است که در این مورد حرمت ثابت نشده است. 


2 قول خدای تعالی که فرمود: «و طْعام الذی آوئوا الْتاب جل لَكُمْ و 
طعامْکم جل لهْمْ (5)»( و طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال, و 
طعام شما برای آنان حلال است. ) خوراک گوشت و غیر آن را در بر می 
هر ود وار ‏ تست 


ص: 14 
1-. کافی 6 : 239 , تهذیب 9 : 65 


2 . تهذیب 9 : 63 , کافی 6 : 240 
3-. کافی 6 : 240, تهذیب 9 : 65 


4 . تهذیب 9 : 70 
5- . مانده /5 


فماخانت آپرسکی اه ره هی ای ما اه 
(1)» ( و از آنچه نام خدا یز آن برده نشده است مه اش سونو 
می توان رفع کرد: 


تکمه باز کشک مفصول در این آیه فریقه به.مردار .ناش عنانجه. از. ان 
عباس روایت شده است(2). و اینکه در ادامه 1 شریفه فرموده (و در 

حقیقت. شیطانها به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما ستیزه نمایند 4 
ره چون در تفسیر آن روایت شده که کافران, به مسلمانان 
می گفتند: شما گمان می کنید که خدا را می پرستید و آنچه را خدا بکشد 
سزاوارتر است بخورید از آنچه خودتان بکشيد. از آن جایی که مقصودشان 
از آن چه خدا کشته است همان مردار بوده لذا شایسته است که موصول 
در صدر این آیه شریفه به آن تفسیر شود تا اجزاء گفتار با هم مناسب 
شوند و منافات از میان برود . 


دوم : : بازگشت صله به ذبیحه ای باشد که با نام غیر خدا کشته شده است 
جچون خداوند متعال فر موده است: ۳ بگو: در آنچه به من وحی شده است, 
بر خورنده ای که آن را می خورد هیچ حرامی نمی یابم, مگر آنکه مردار یا 
خونِ ريخته یا گوشت خوک باشد که اینها همه پلیدند. یا [قربانیی که] از 
وهی نا فر‌ها نی: [به هنگام ذیح ] نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. ) که خود 
قرینه است بر اينکه مقصود در آن آیه همین معنا است ولا غیر که آن را در 
این آیه فسق خوانده است. 


و9 واو در این آیه شریفه که فرمود «و له لفسْق» واو حالیه است یعنی از 
انچه نام خدا| بر ان برده نشده است در حالی که این کار فسق است 
سس« 


ت شا کممصر سای الاو له سم دنه اج 

که زن 223 به ایشان هدیه کرد و زهرناک بود خورد ِِ در آو آثر 
کرد و گاهی او را دچار بیماری می کرد تا اینکه حضرت صلی ا لله علیه و 
ال و سل از ای آن خر خذشت: و خوردن حضرت از ان خوشت: دلیل حلال 


بودن دبیجحه یهود می باشد. 


ص: 15 


اس رو 
2 . در المنثور 3 : 43 


ما باه در ورپصرست دیص نی که را ایا سس اه 
است استدلال کرده اند به ظاهر ایه و از انچه نام خدا بر ان برده نشده 
است مخورید. 4 


و مالکیه و شافعیه دلیل حلیت مطلق آن را , ظاهر فرمایش پیغمبر صلی 
0 بیحه. فخسامان علال, است ترجه دام 
خدا را نبرده باشد. (1) 


این حدیث نزد امامیه ثابت نشده است و حنفی ها آن را حمل بر فراموشی 
کرده اند و نه عمد. و شافعی ها به آنها ایراد گرفته اند که در این صورت؛ 
حال مسلمان نکن زر مد عازی خواهه بود زیر| ذبیحه او با ترک عمدی 
تسمیه حرام است و ذبیحه بهودی و نصرانی در این حالت حلال. و این ایراد 
وارد نیست زیر| این امور تعبدی است و بحث و اعتراض, وارد نیست. 


سپس ایشان [شیخ بهایی ] (ره) گفته است: جواب استدلال به آیه ( و 
طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال است ) اینست که بی شک 
ظاهرش با ظاهر آیه [ و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخورید ) 
منافی است. اما رفع تنافی منحصر به آنچه شما گفتید نیست بلکه بهتر 
است در آیه نخست تخصیص طعام حلال را به غیر گوشتها مانند گندم و 
کرها کف تعس از آنباسه ار تا 
علیهم السلام چنین بیان کرده آند. 


در حدیث اپی سعید خدری هم آمده که ما زکاه فطره را در عهد رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم صاعی از طعام یا صاعی جو می پرداختیم 
و معلوم است که مقصود از طعام, همان گندم و خرما است که ما گفتیم 
چرا که صاع گوشت گفته نشده است. و از ائمه اهل بیت علیهم السلام 
روایت است که مقصود از طعام در این آیه حبوب و مانند آنها است و 
روایت ابن آبی حاتم در نزد بسیاری از محدئین خود شما ثابت نشده است 
چه رسد نزد علماء ما. 


و این فرمایش خداوند متعال که (و در حقیقت. شیطانها به دوستان خود 
وسوسه می کنند تا با شما ستیزه نمایند و اگر اطاعتشان کنید قطعا شما 


ص: 16 


1- . در المنثور 3 : 42 


دلالت ندارد که مقصود از ( و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است ) در 
ی و ی ی 
و کفار, بدون ذکر نام خدا| کشته شده است ر | شامل می شود. و جدال 
کفار در مورد اول تحقق دارد چرا که باطل را به صورت حق دراوردند و 
ی با ی ی 
همان طور که روشن است این مایه بی ارتباطی گفتار نیست. و تعبیر 
قرآن کریم از خوردن ( آنچه نام خدا بر آن برده نشده است ) به فسق, 
دلالت بر اختصاص مورد, به مردار ندارد. زیرا| به کار بردن فسق در اين آیه 
گو یر امعدای خعیفی .ود رزیت دلیل ,وجود صارقی که آن زا ازععنای اصلن 
خارج کرده و باعث شده است که نتوان آن را به معنای حقیقی حمل کرد 
دلالت بر آن ندارد که آن را در آیه دیگری بر معنای غیر حقیقی حمل کنیم 
در حالی که هیچ صارفی برای حمل ان بر معنای حقیقی وجود ندارد. 


و واو در «5 ان لفسخ؟» اختصاص به حال ندارد همان طور که باز گشت 
ضمیر به موصول اختصاص ندارد چرا که احتمال دارد واو اعتراضیه باشد و 
احتمال دارد که ضمیر به مصدری برگردد که فعل بر آن دلالت دارد همان 
طور که درکشاف و غیر آن گفته شده است. 4 
در وسط کلام واقع می شود, در آخر آن نیز قرار می گیرد همان طور که 
در فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز آمده است که: من سرور 
فرندان: ام هتم والی | ضباهاتی بر این بزرگی نیست. 


برای عطف باشد پابرجاست و اما پاسخ این گفته شما که لازم می اید خبر 
را عظف بر انشاء کنیم: این اهنت که این امد از قببل؛ عطف فضه یه قصه 
می باشد که در ان نیازی به تناسب دو جمله در خبری و انشائی بودن 
۱ تیلنت تِ 3 


۳ 


نویسنده کشاف در تفسیر ارت( « من ج التاس ول ام لله و بالیوْم 
الاخر 


۱ ۳  ( 
به دیگری است.‎ 


چنین صاحب کشاف در تفسیر «و بشر الَذین منوا و ماو 
السَالحات»(1) ۱ و کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام 
داده اند, مژده ده ) اگر اشکال شود که این امر بر چه چیزی عطف شده 
است و حال آنکه پیش از آن نه امری و نه نهیی نبوده است, در پاسخ می 
و و ای آن را آنچه که عطی ین آن: منکن است غبارت 
اسشتت از جمله اق. که وضف نواب مومتین. را بیان هی کتد که آن. [تیز ] 
عطف بر جمله ای است که مشتمل بر وصف جزای کافران است. همان 
ظورر که کفتدمی شود ریما نمشد کسووه دی و از ین رفتن معا ان 
شد و عمرو را به عفو و ازادی بشارت ده .پایان. 


تبنیت ون شیر .هفنا کفته است:* ند اد آنجه: بیان .در عطق خماه. نم 
جمله. تناسب دو جمله در خبریه یا انشائیه بودن شرط نیست و این در یاد 
شما بماند چرا که آن, شما را از تکلفات دشوار در مواضع مختلف نجات 


می دهد. 


در ابطال این قول که واو در اینجا حالیه است گفته شده است: تاکید با ان 

و امر, تناسبی با جمله ندارد زیرا همان طور که نحویون تصریح کرده اند 
حال به معنای ظرف است و معنا اینگونه است - و خداوند داناتر است- و 
از انچه نام عداوند بز آن:برده نشده است تخورید زمانی. که. قسق. است: 
در این حال. مقام, مقام تاکید نیست چرا که مقصود, نهی آز آن به-صتورفت 
موکد به دلیل فسق بودن ان در زمان حکم نیست. همان طور که اقتضای 
رجوع نفی به قید در مثال: زید, با پای پیاده نیامد و زید را در حالی که 
سواره است نزن, چنین است و به همین خاطر است که جمله «و له 
لَقسه لو تقلمون عَظيمٌ (2)» ( اگر بدانید. آن سوگندی سخت بزرگ 
است !1 که بعد 


ص: 19 


1- . بقره / 25 
2 . واقعه | 76 


از جمله «قلا أقَسم بقواقع البَجُوم (1)» [ نه [چنین است که می پندارید] 
سوگند به جایگاه های [ویژه و فواصل معین ] ستارگان )آمده است را حالیه 
در نظر نگرفته اند و گفته اند که آن معترضه است که بین قسم و چواب 

نطن وارة است جرا که مانغی. وجوة ندارد 
اينکه خوردن ان فسق است نهی را از هر انچه که نام خدا| برده نشده 
است مقید کنیم و همان طور که نجم الائمه شیخ رضی بیان کرده است 
خساه ال کم تسه انح که دا ا مات کوتم نز حالی 
که جبه ای(لباس گشادی) بر او بود » مثال زده شده است و این سخن 
خداوند متعال که. هن فزمایددوما انا قبلک من ار شیم لا ام (2) 
سر ان اعدا را ی اج 
بحث حروف مشبهه بالفعل به کار می رود, از همین سنخ دانسته شده 


است. 


و من گمان می کنم که وجه تاکید در این دو جمله به اين گونه است که هر 
کدام از آن دو جمله, ی ی 
این وجه در بین آنها رایچ بوده و مورد پذیرش آنهاست, همان طور که 
صاحب کشاف در مورد این فرمایش خداوند متعال که فرمود«5 آذا لَمُوا 
الْذین منوا قالوا آمّا(3)» ( و چون با کسانی که ایمان آورده اند برخورد 
کنند, می گویند؛ «ایمان آوردنم* 1 


اما این سخن که گفته شده است وجه تاکید دز این انة برای این است که 
کفار خوردن آنچه را که با نام خدا ذیح نشده بود را فسق نمی دانستند, 
درست بیست. چرا که مخاطب این آیه کریمه مومنین هستند و حال آنکه 
انشان خهردن. انچه:را که‌.با تام خدا ذیه نشده است را فسق می دانند و 
هنکر این اهر غیر از کسائی هستند که مخاطب این آیه کریمه هستند. در 
این صورت تاکید کلام برای غیر منکرین به خاطر اينکه غیر مخاطبین. منکر 
هستند بدعتی است که هیچ کدام از علمای علم معانی ان را نمی پذیرند. 


ص: 19 
1- . واقعه / 75 


2 . فرقان / 20 
3- . بقره / 14 


جواب دلیلی که در آن به روایت خوردن پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
از طوشتی کهزن موويه به طنية آورد این است: که درستی این رها بسن رو 
ما امامیه ثابت نشده است و بر فرض هم که درست باشد احتمال دارد که 
تشر صلی, الق علیه ه الم ه سلم به کزارش مشلمای باب الیامی. < 
مانند ان علم. داشته. اشست. که زن بهودبه: آن را از دنستت. مستلمانی. خریده 
اشته با ای اخمال: استطل ل سام توت 


و اما آبن بابویه که ذبیحه بهود و نصاری و زرتشت را در صورتی که بشنویم 
تدارا برد اند میا شمرده است, هم به برخی روایات و هم به آیه 
«قکلوا مِمّا ذُکِرّ اسَمْ ال عَلیْه(1)»: [ از آنچه نام خدا [به هنگام ذیح] بر 
آن برده شده است بخورید. ) استناد کرده و گفته است که مراد ذبیحه 
ایست که نام خدا بر آن برده شده و در آیه شریفه قید نشده است که باید 
نام برنده مسلمان باشد لذا اطلاق آیه هر سه دسته را فرا می گیرد و کفار 
دیگر ؛ به غیر از این سه دسته. بنا , به اجماع مسلمانان مبنی بر حرمت ذبیحه 
آنها از اطلاق این آیه خارج شده اند. 


کر این گفته ابن بابویه مخالف بسیاری از اخبار شیعه و گفتار جمهور فقهاء 
شیعه نبود عمل به ان دور از صواب نبود البته در صوربی که زرتشت را 
اهل کتاب بحساب اوریم. پایان کلام شیخ بهائی. 


و شیخ مفید (ره) در رساله ذبائح گفته است: اهل نماز در ذبیحه اهل کتاب 
اختلاف دارند. جمهور عامه [اهل تسنن ], آن را مباح دانسته و تنی چند از 
متقدمین ایشان آن را ممنوع دانسته اند. و جمهور علمای شیعه آن را منع 
کرده اند و چن تن از ان به مذهب عامه گرونه و معقد شدند که مج 
است. دلیل جمهور شیعه ميني ا ‏ ( 
جل است که فرمود: «و لا تاکلوا یال یُذکر | شم اه عََيه و له 

ان الشیاطین حون الی آوليانهم لججا دلوم و و ان اتود کم 
ها 
آن قطعاً نافرمانی است. و در حقیقت. شیطانها به دوستان خود وسوسه 
ی یت و اگر اطاعتشان کنید قطعا شما هم 


ص: 20 


لب انعام 1۱8 


۱۳ 


معتقدند خداوند متعال در این آیه از هر ذبیحه که نام خدا| ز ارت برده نشده 
منع کرده است به جز آنچه که به اجماع فقهاء رد شده است. و بررسی 
کردیم که مقصود از بردن نام خدا چیست آیا تنها تلفظ به نام خدا منظور 
است؟ يا چیزی دیگری هم باید به لفظ ضمیمه شود که با کمک آن از عموم 
ذکر نام خدا ممتاز و مجزا گردد و صیغه خاص باشد؟ اکتفاء به مجرد ذکر 
نام خدا باطل است چرا که همه فقهاء بر حرمت ذبیحه برخی افراد که نام 
خدا را هم می برند اتفاق نظر دارند. مانند مرتد ملحد که از روی جهل نام 
خدا را بر ذبیحه می برد یا کسی که مرتد از یی اصلی از اصول دین است 
حتی در صورت اقرار او به تسمیه و ذکر نام خدا بر ذبیحه, پا کسانی که 
خدا را از جهت لفظ و يا معنی با خلقش شبیه می دانند گرچه معتقد به 
وجوب تسمیه بر ذبیحه هم باشند, و مانند نویه [دوگانه پرستان] و 
ماه ها ور یماسا ار اند 
قولی پیروان حضرت نوح ] و زرتشت. 


بق ‏ مقصود از ذکر نام خدا بر ذبیحه قسم دوم است یعنی ذکر نام 

به گونه ای متمایز از تسمیه این افراد که پرشمردیم و نیز امثال آنان 
ار ۵ آن را تستحندیم رخ این 
بود که مقصود از تسمیه که شرط در حلیت ذبیحه می باشد اینست که 
فرد. مطابق شرع اسلام بدان معتقد باشد و خداشناس هم باشد و بقصد 
مباح شدن ذبیحه نام خدا را ببرد و نه در غیر این صورت. به دلیل اینکه با 
تسمیه منکر وجوب آن, گرچه وی برای غرض دیگری آن را در حال ذبح 
بگوید نه اینکه معتقد به وجوب و شرطیت آن باشد: باز هم حرمت مخقق 
است ؛ همانند کافری که منکر یکی از اصول دین است و از روی اشتباه نام 
خدا| را برده است و چنانچه بیان کردیم آن را هم واجب می داند و مانند 
حرمت ذبیحه مشبهه و گرچه به اصول دیگر معتقد باشد. 


چنانچه گفتیم و چون ثابت شد که مقصود از تسمیه در تذکیه, ذکر نام خدا 
است با اعتقاد بوجوب آن بشرط مسلمان بودن و خداشناسی درست. 
ثابت می شود که ذبیحه اهل کتاب حرام است زیرا فاقد اوصافی هستند 
که بیان کردیم و در حقیقت به هم سنخان خود در کفر ملحق می شوند از 
قبیل زرتشت و صابته و اصناف دیگر مشرکان و کافران. 


ص: 21 


اگر کسی بگوید که یهودی ها خداشناس هستند و او را یگانه می دانند و نام 
او را بر ذبیحه می برند و در نتیجه باید ذبیحه انها حلال باشد. جواب این 
است که چنین نیست. یهودی ها, نه خدا را به آن گونه که وصف کردیم می 
تاو نو در کیت سای آم مود کرچه آنترا سانشان می 
کنند. برای آن که آن ها به اينکه خداوند متعال حضرت محّد صلی اللّه 
علیه و آله را فرستاده, اعتراف ندارند و منکر ربوبیت و الهیت او هستند 
زرا محته صلی الله غایه.و الهرا فرفعکم مین دانند هشیش را ناطلعی 
شمارند و اقرار زبانی به خدا در حال انکار آن حضرت. در حکم خدا 
نشناسی رو عوقو نت بر که و متعالر فرموده است: «لا 
تجذ قَوماً یُوْمتَون بالله و الوم الاخر بوادون من خادٌ اللة و َسولغ(1)» ( 
۱ 1۷ 
که با خدا و رسولاش مخالفت کرده اند 4 


نیز فرموده است: «و لو کائوا بوینُون پاللّه و ای و ما أئزت له عا 

َحَذوهم أولياء و لک کثیراً نهد مِنْهَمْ فاسقون(2)» [ و اگر به خدا و سامیر و 
۰ او فرود ان 0 آنان راربه دوستی نمی 
گرفتند )و نیز فرموده است: «قلا و ربک لابوْمتُون ی بُحَکموک فیما شَجر 
ید اتجنوا کف نس اما قضیت و شاعیا ایا 3 


» ([ ولی چنین نیست. به پروردگارت قَسَم که ایمان نمی آورند, مگر آنکه 
نو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند سس از 
حکمی که کرده ای ور ذلهایشان. اختماسن. تاراختی او تردید | تکشتده و کاضلا 
سر تسلیم فرود اورند. ) 

و کر بهود؛ خداشناس و یگانه پرست بودند البته به پیغمبر اسلام ایمان می 


آوردند و اينکه قرآن از آنها ی است دلیلی است بر بطلان 


ص: 22 
1- . مجادله /22 


2 . مائده /81 
3- . نساء 64 


آنچه که در اعتقاد بهودی ها به خدای عز و جل و یگانه دانستن او مشاهده 
می شود در مورد کسی که بواسطه شبهه ای که دارد شراب راحلال می 
1 0 
هن تردن به انتجه اسان آورده معترف است در حالی که علماء امت 
اجماع دارند که ذبیحه او حرام است و معتقدند که وی از عموم ( و از 
آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخورید) بیرون است و لذا یهود 
تاو ارتی اب او سواهنی توف که فان حرام‌سا تب حون کفر نو رای 
آن ها دو چندان اوست. 


هر آنچه موجب جهل مشبهه به خدای عز و جل شده است همان, موجب 
جهل بهود و نصاری به خداوند شده است .هر گونه شبهه برای یهود و 
نصاری در پذیرش اسلام فر ض شود به خداشناسی ترفی. کردز و حال آنکه 
تصور نمی شود که ایشان خداشناس باشند و خدای فرستنده محمد صلی 
اللی علیه قاله فسام را تیذیرته فیدان کافر خاشندبا اینکه اکر انق یه 
عذز باشه و آنها را خداشناش بدانيم باید کسی ,رهم که مفترف به 0 
و او را به صورت آدمیت تصور می کند ولی اوصاف دیگر خدائی را برایش 
قائل اسیوا ب ناساس دانسته هدفه ان زا خلال مخامم با انکه 
هیچ مسلمانی بدان معتقد نباشد. 


هو دام رال کات یه ریصن اکن که 
سا تما اه ان سار ارت اس ۲ این اس 
ما ان 
نیست که نصاری نسبت به خداوند عز و جل جاهل بوده و شناخت ندارند 
چرا که به اقانیم سه گانه و جوهر و اب و ابن و روح و اتحاد آنها با هم قاثل 
اند و اگر ذبیحه نصاری به دلیل اعتقاد به تثلیثت حرام باشد ذبیحه یهود هم 
حرام است چرا که به اجماع, تفاوتی بین آن دو در اباحه و تحریم نیست. 


و دلیل دیگر این است که اگر ما یهود و نصاری را خداشناس بدانیم باید هم 
زرشت هه مش رکان قریش هم هر آن کفرا کمبا آنها در اقرار به خذا 
و اعتقاد به پرستش بت به حساب تقرب به خدا هم آواز است, خداشناس 


ندانیم و اکر کفر نهود و ترشتا ماتع از جرمت ذنیحه انها نیست جون..فی 
الجمله به خدا اعتراف دارند باید 


ص: 23 


کفر اینان هم که برشمردیم مانع نباشد و این خلاف اجماع مسلمانان است 
و میان ان و آن-خه ار کفار مخالفین.سیان شت, از نظر. غلتی. که مفرد 
اعتماد ما می باشد تفاوتی نیست. 


و دلیل دیگر بر حرمت دبیجه بهود و اهل کتاب و همه کفار این است که 
خدا -جل اسمه- تسمیه را شرط مباح شدن ذبیحه ساخته و با شک در آن, 
ذبیحه را ممنوع کرده است و لذا واجب است که ذبیحه حلال. منحصر باشد 
به ذبیحه کسی که معترف به واجبات شریعت است نه آنکه آن را دروغ 
مارد ه کر واصات آن‌است تیا آمینسر رن ان اسونی مود نم 
نیست چون کافر به آن است و پای بند آن نیست و این در باره حرمت 
ذبیحه کسانی که از دین اسلام روگردانند روشن است, کته ذیکر انکه: بر 
اساس قیاس رایج در مذاهب مخالفین ما باید ذبیحه اهل کتاب حرام باشد 
زیرا حرمت ذبیحه کفار عرب اجماعی است و علت آن هم کفر آنها است 
اگرچه بخداوند غعز و جل معترفند و باید ذبیحه اهل کتاب از بهود و نضاری 
هم حرام باشد چرا که همان گونه که بیان کردیم در کفر با آنان شریکند گر 
چه اعتراف زبانی به خدا دارند. 


مباح می دانیم چون در دل ان را واجب می داند لذا ذبیحه کسی که تسمیه 
را واجب نمی داند حرام می باشد گرچه آن را به زبان آورد, و چاره ای جز 
پذیرش ان چه بیان شد وجود ندارد. 


اک بگویند که در پاره عموم آبه ای که فرموده است «البوم أحلَ ۹۹ 
الطیبات و5 طعام الذین اوئو| الکتات حل اد ۲ طعامَکم حل لهْمٌ»(1) ۳ 
امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده, و طعام کسانی که اهل کتابند 
برای شما حلال, و طعام شما برای آنان حلال است. )که در حلیت ذبیحه 
اهل کتاب صراحت دارد, چه می گویید؟ 

چنین پاسخ داده می شود که جمعی از اصحاب آن را به اهل کتابی تفسیر 
کردند که مسلمان شده و ایمان آورده اند نه آنان که بر کفر و گمراهی 
باقی مانده اند 


ص: 24 


1- . مائده / 6 


خرا که مسلمانان همان کوته که.پیش از مسلمان شدن آنان از ذبیحه شان 
اجتناب می کردند پس از مسلمان شدنشان هم دوری می کردند و لذا 
خداوند به مسلمانان خبر داد که ذبیحه انان پس از اسلام اوردنشان حلال 
است چون حال آنها دگرگون شده است و دیگر کافر نیستند. 


گفتند اين بعید نیست که خداوند متعال پس از اسلام آوردن اهل کتاب آنها 
را اهل کتاب بنامد چنانچه مسلمانان جدید دیگر را نیز تعبیر کرده و فرموده 
است: ( و البته از میان اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و بدانچه به 
سوی شما نازل شده و به آنچه به سوی خودشان فرود آمده ایمان دارند, 
در حالی که در برابر خدا خاشعند, و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمی 
فروشند. اینانند که نزد پروردگارشان پاداش خود را خواهند داشت. آری ! 
خدا زود شمار است. (1) و خداوند از ایشان به اهل کتاب تعبیر کرده 
است گرچه به آئین اسلام گرویده اند و از همین رو ذبیحه کسانی که قبلا 
از اهل کتاب بوده اند و تازه مسلمان شده اند را نیز به ذبیحه اهل کتاب 
تعبیر کرده است. گرچه موّمن و مسلمان شده اند. 


و دیگران از اصحاب ما معتقدند که مقصود از طعام در این آیه همان دانه 
های خوردنی و شیر و مانند آنها است نه ذبیحه آنها به واسطه دلائلی که 
کفتيم و برهانی که آذردنم: چویر تضاد میان کلام حجح خدا| و قرآن محال 
است و باید با دلائل عبرت پذیر آیة را تخصیص داد, و این برای کسی که 
انديشه کند, بس است. 


ال کیت کرت که ال ای ان اه ام خسص اه 
السلام به شما رسیده يا به دلیلی که بیان کردید پذیرفته اید؟ 


جواب :دنل عموه:ها.: کشار اتمه راسکوی سا از خاندان محتد لین ازاه 
علیه و اله و سلم و حکم آنها در مورد حرمت ذبیحه اهل کتاب می باشد. ۰ و 
گرچه برهانی که آوزذنم دلیلی قاطع برای خردمندان و دین داران است 
ول فان که روایت موافق آن باشد به همان اکتفاء نکردیم. 


ص: 25 


1-. آل عمران / 199 


اگر گفته شود, چنین روایاتی در این بای از انهه. ال محقد علیهم السلام به 
ما نرسیده پس مقداری از انها را بگوئید تا به مفاد دلیل قرانی افزوده شود 
در پاسخ می گوییم اکنون که چنین اظهار شد, روایات باب را برایتان ثابت 
می کنیم و خدا توفیق درستی دهاد. 


کافی: از امام صادق علیه السّلام در مورد ذبیحه ذمی سوال شد, حضرت 


ِِِ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که مردی به ایشان 

,. اصلحک الله, ما را همسایه قصابی است و بهودی می آورد که 
ِ ذبح کند تا یهود از او گوشت بخرند. امام صادق علیه السلام به وی 
فرمود: تو از ذبیحه او مخور و از او گوشت نخر.(2) 


نی کونه : : سپس تعدادی روایت ت از کافی ویر ان آورده -که برخی از آنها 
در ادامه غواهند آمدءنشیسن کفته: این اشت بعدادی از آنچه از انمه ال 
شحو ایا اب سیر ارف ی سا ای مرک ان ره 
نقه و حفظ و امانت از هم نقل کردند در حرمت ذبیحه اهل کتاب رسیده 
است و عمل به آنها واجب است چون خبرش متواتر است و نزد اهل تامّل 
و نظر, واجب العمل می باشد. و به این صورت حکم ما در حرمت ذبیحه 
اهلد کنات تشد ای اله: 


و تعداد بسیار اندک و نادری از فقهاء شیعه بر خلاف نظر ما و با استناد به 
روایت ابی بصیر و زراره از امام صادق علیه السلام ذبیحه اهل کتاب را 
حلال دانسته اند. مطابق این روایت از امام صادق علیه السّلام در مورد 
دبیجه اهل کتاب سوال شد و حضرت آن را آزاد دانست. و تفسیر این 
روایت دو راه دارد: 


1 تقیه از سلطان و ترس از ظلم و ستم اهل ظلم و عدوان بر شیعیان 
تفا کال ون مه رصت سم ال کی لا عفن وه ای ار اصتان 
و ضد فتوای حاکم وقت و قاضیان و حکام او بوده است. 


ص: 26 


1-. کافی 6 : 238 
2 . کافی 6 : 240 


2 تفسیر با توجه به روایت ت نقل شده از معاویه بن وهب که می گوید از 
امام صادق علیه السلام در مورد ذبائح اهل کتاب سوال کردم و ایشان 
فرمودند اگر نام خدا را بر آن ببرند اشکالی ندارد و مقصود از اهل کتاب 
کسانی از انان هستند که بر روش موسی و عیسی علیهما السلام باشند. 
۳ 


در این روایت. حضرت شرط کرد که بر آنها نام خدا را ببرند تا درست 
تاش ها النتهتای کرفيم که ار کافری مارا نمی تن تمه 
درست نمی باشد زیرا قصد او غیر از خدای یگانه است و باز هم حضرت 
شرط کرد که باید پیرو موسی, و عیسی باشد و این شرط تنها در کسی 
فحووتار که به مند.ضان الله غلیه ه ال ایضان ورد ون ین اوه 
اعتقاد به نبوت او پیرو موسی و عیسی علیهما السْلام شده است و اين, 
مفایر دیدگاه اندک معتقدین ناتوان به این نظر است. و اللّه الموفق 
للصواب- پایان کلام او- که خدا روز به روز بیشتر گرامیش بدارد- 


و من گویم: خلاصه گفتار در این باره این است که فقهاء شیعه بلکه همه 
مستلمانان: اتفاق نظر «دازند بر حرمت ذبیحه غیر اهل کتاب از کفاره چه نت 
پرست باشد و چه آنش پرست و چه مرتد و چه مسلمانی باشد که کافر 
شده است مانند غلات گیر. انان. 


و اصحاب در باره دبیجه اهل کتاب اختلاف نظر دارند و بیشتر قائل به 
حرمت آن هستند. و عده ای همچون ابن عقیل و اين جنید و شیخ _صدوق- 
ره- آن را حلال می دانند ولی صدوق تعزظ کردم کم اند سم الله کفیرن 
آنان شنیده شود ۵ اقا شا با شرت ها یکی دنت است: و این ظفل .یه 
حرمت دبیحه دارد و حلیت را مخصوص بهود و نصاری 
دانسته و مقید هم نکرده که اهل ذمه باشند و همچنین دو تای دیگر نیز 
7 چنین نظری دارند. 


شا یرم اخفا اف ری اعلاف: روانات ان مشاه استه کر ات ده‌طرف 
بسیارند. قائلین به حرمت. روایات حلال بودن را بر تقیه حمل کرده اند که 
مشهور میان مخالفین است و در هر عصر و در هر بلدی به ان فتوی داده 
اند. و بر انان 


ص: 27 


1-. کافی 6 : 241 


اعتراضي شده است که از هیچ اهل سنتی شنیده نشده است که شنیدن 
بسم اللّه را از آنها شرط حلیت ذبیحه آنان دانسته باشد, و اخباری که با 
این شرط دلالت بر حلال بودن ذبیحه انان دارند را نمی شود حمل بر تقیه 


کرد. 


هه کم تاحهان عارد که نی انا سای سا نا ابا پاش تیه ره 
شنت اد انمحاحل مه 


۵ انا کم .خلالن مین داشد روايات هن را چه کرافت متیر می. کید و 
صدوق, آنها را بر صورت نشنیدن تسمیه آنان حمل کرده است. شهید ثانی- 
ره- کفته: ات : ابر هم یه حلال بودن ده آنها ترفن ردو ترا سخن در 
این است که اگر ذابج کتابی باشد ذبیحه حلال است یا حرام, نه در اين که 
تسمیه گفته شده است با نه:. زیرا مسلمان هم اگر تسمیه نگوید حرام می 
باشد. فکر آنکه قرن.هیان انها انن بافند که <ر کایی نستیدن خسمنه. آو 
شرط است ولی در مسلمان همان ندانستن ترک تسمیه عمدی او کافی 
است. و باز جای اعتراض در این تفاوت قائل شدن وجود دارد زیرا در 
صحیحه جمیل(1) تصریح شده است که تا ترک تسمیه آنها را ندانی ذبیحه 
شان حلال است مانند مسلمان- پایان-. 


و ناژ ذر ایتکه آیا علاوه بر اسلام. ایمان ذایج هم شرط است يا نه اختلاف 
دارند. اکثر فقهاء ان را شرط ندانسته و همان اظهار شهادتین را کافی می 
دانند به طوری که مسلمان بودن محقق شود بشرط اینکه عقیده منافی 
اسلام نداشته باشد مانند ناصبی. و قاضی در این زمینه مبالفه کرده و از 
ذبیحه غیر اهل حق منع کرده است, و ابن ادریس به ذبیحه موّمن و 
الصلاح ذبیحه مخالفی که منکر نص خلافت است را منع کرده و علامه 
ذبیحه مخالف غیر ناصبی را مطلقا حلال دانسته است بشرط اینکه معتقد 
به وجوب تسمیه باشد. و برخی متاخران به دلیل اختلاف روایات؛ در حکم 
ناصب اعتراض کرده اند و ظاهر بر این است که باید اخبار جواز را بر تقیه 
يا بر مخالف غیر 


ص: 28 


1- . تهذیب 9: 8 . در مورد ذبائح یهود و نصاری و زرتشت از امام صادق 
علیه السلام سوال شد و گفته شد که آنها نام خدا را ذکر نمی کنند. 


حضرت فرمود: اگر هنگام ذیح حاضر بودید و نام خدا را ذکر نکردند پس از 
ان نخورید. و فرمود: اگر غایب بود بخور. 


ناصب و مستضعف حمل کرد. زیرا در عرف روایات, اطلاق ناصب بر غیر 
مستضعف شایع است. بلکه از بسیاری از روایات برمی اید که مخالفان. 
در همه احکام در حکم مشرکین و کفار می باشند ولی خداوند در در این 
جهان و برای رحمت بر شیعیان, در دوران صلح, حکم مسلمانان را بر آنها 
جاری کرده چون نسبت به تسلط مخالفان علم داشته و نیاز شیعه به 
معاشرت با انها و ازدواج و هم خوری با آنان را می دانسته است و هنگامی 
که امام موعود علیه السلام ظهور کند حکم مشرکین و کفار را در همه 
موارد بر انها جاری می سازد و با اين روش, میان بسیاری از اخبار متعارض 
اين باب جمع می شود و پس از بررسی کامل انچه بیان کردیم بر 
خردمندان نهان نمی ماند. 


روایات: 


1 می گویم: شیخ مفید(ره)در رساله نام برده و سید مرتضی در جواب 
مسائل طرابلس از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که از ایشان در 
مورد ذبیحه اهل کتاب سوال کردند و ایشان در پاسخ فرمودند: شما آنچه 
را خداوند عرٌ و جل فرموده شنیده آید. گفتند می خواهیم از زبان شما 
بشنویم. فرمود از آنها مخورید. [راوی می گوید] و چون از نزد آن حضرت 
بیرون رفتیم ابو بصیر به من گفت از آن بخور که البته من از او و از پدرش 
هر دو شنیدم که فرمان خوردن آن. را دادند. نزد خضرت بر کشتیم و ابو 
بصیر گفت بیرس. گفتم قربانت شوم چه فرمائی در ذبائح اهل کتاب؟ 
فرمود آیا امروز نزد ما نبودی و آنچه گفتم نشنیدی؟ گفتم آری. فرمود 
مخور. ابوبصیر گفت بخور و آن به گردن من باشد. سپس گفت دوباره 
پپرس و من پرسیدم و حضرت همان گفتار نخست را فرمود که آن را 
محور. ابو بصیر گفت بار سوم از او بپرس. گفتم پس از دو بار پرسیدن 
دیگر نمی پرسم. 

توضیح: شیخ, این روایت را در تهذیب به همین سند از حسین بن سعید 
آورده است و این که فرمود: البته شنیدید آنچه خدا فرموده: احتمال دارد 
که اشاره باشد به 


ص: 20 


آیه «و لا الوا مقّا لَم بُذگر اسَمْ اللّه عَلَیّه»(1) ( و از آنچه نام خدا بر آن 
بپرده نیشده است مخورید و ممکن است اشاره باشد به آبه 5 طعام 
الذین آوئوا الکِتابِ»(2) ( و طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال 
آاشتت | بفخاطر مه و مصاختی که اض ار.-صوال کتدم ثر که صراعات. ان 
و افتضامی کرنده آفیته 


2 کافی: در رساله نام برده و طرابلسیات به سند پیش از حسین بن منذر 
آمده است که گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: ما مردمی هستیم 
که به کوهستان رفت و آمد می کنیم و راه بین ما و کوهها دور است و 
فرسنگها است و رمه ها می خریم یکی دو تاء سه تا که هر رمه هزار و 
پانصد, هزار و ششصد و هزارو هفتصد گوسفند است, و یک گوسفند, دو تا 
یا سه تا که ماند, از شبان هایی که انها را اورده اند در مورد دینشان می 
پرسیم و می گویند نصرانی هستیم. شما در باره ذبائح یهود و نصاری چه 
می فرمائید؟ 


فرمود: ای حسین این موضوع ذبیحه است و جز در حالتی که ذیح کننده 
مسلمان باشد نمی شود بر آن اطمینان کرد. سپس حنان امام .۵« 
السلام را ملاقات کرد و گفت حسین بن منذر از شما روایت ت کرده که 
0 7 
خدا را ببرد, فرمود: نصرانی ها بدعتی در باره آن ایجاد کرده اند. حنان می 
گوید از یک نصرانی پرسیدم که هنکام ۹ 07 
به نام مسیح. 


در کافی مانند آن آمده است تا آن جا که فرمود: ای حسین ذبیحه به 
تسمیه باشد و جز از یکانه پرستان اعتماد بر ان نیست.(3) 


و از همان کافی است که حنان می گوید که به امام صادق علیه السْلام 
و , تا آن جا که فرمود: آنها در آن بدعتی ایجاد کرده اند 
که آن را نمی خواهم, و در برخی نسخه ها است که: نامش را نمی برم تا 
آخر خبر.(4) 


ص: 610 


اب اه 121 
2 . مائده / 5 


3- . کافی 6 : 239 
4 . کافی 6 ۰ 239 


سپس در رساله نامبرده گفته است مانند حدیت نخست را به سند نکر 
روایت دارم. 


3. کافی: ذر رساله و طرابلسیات به سئذ خودش از حسین بن عبد الله 
روایت ت کرده است که: معلی بن خنیس و عبد اللّه بن یعفور با هم همراه 
شدند و یکی از ایشان از ذبیحه یهود و نصاری خورد و دیگری سورد 9 
هنگامی که هر دو نزد امام صادق علیه السلام رفتند به آن حضرت گزارش 
دادند و ایشان فرمود: کدام یک از شما تخرد صعلی. کت من فرمود. 


احسنت.(1) 


و از همان رساله و طرابلسیات یحی بن خثعمی, از امام صادق علیه 
را ت کرده است که فرمود: دو مرد که به گمانم اهل جبل بودند 
نزد من آمدند و یکی از ایشان از من در باره ذبیحه اهل کتاب پرسید و در 
دل خود گفتم به خدا سوگند با حکم به خلیت آن گناهتان را گردن تمی گیزم 
مخور. محقّد بن یحیی گفت شنه از آماض صاخ غامم الن ام در منردضسحه 
یهود و نصاری پرسیدم, فرمود: مخور. 


تبیان: اين خبر در تهذیب(2) به همین سند از حسین بن سعید روایت شده 
و جمله «یعنی اهل الذمه» در آن نیست و همان مقصود است و گوبا این 
جمله از کلام سید و مفید است و در آن چنین هست که «لابرد [لا برد ] لکما 
علی ظهری» و در برخی نسخه ها «عن ظهری» می باشد و این از 
مشکلات اخبار است و چند توجیه دارد: 


ی ین 
جوابی موافق آنچه از فقهاء عامه شنیده اید.گناه شما ر به گردن نمی 
گیرم چرا که نیازی به تقیه نبود. 2 
همان سوال کننده بود فرمود. این معنا بنا به نسخه تهذیب هم درست 
است منوط به اینکه به صیفه ماضی و به معنای مضارع خوانده شود پا به 
این معنی که من از شما تقیه بگردن ندارم تا موافق رآی شما جواب دهم. 


ص: 31 


1-. کافی 6 : 239 
2- . تهذیب 9 : 67 


در النهایه آمده است: «برد علی فلان حو"» یعنی ثابت شد. پایان. این 
مطلب را روایت اول روضه کافی تایید می کند که امیر الموّمنین علیه 
السلام به یکی از یارانش که نزد معاویه رفت نوشت تو یکی از دو مرد را 
در برداری يا مردی که مطیع خداست و خوشبخت است به انچه که تو 
بدبختی و یا مردی که نافرمان اوامر خداست که بدبخت است به آنچه نو 
برایش گرد آوری و هیچ کدام را نباید بر خود مقدم داری و گناه او | 


بگردن بگیری.(1) 


وجه دوم این است که معنا چنین باشد: برای شما حقی بگردن من نیاید که 

ییم مخور. ی یت و 
ا و 
ایشان در برخی مواد میان بیان حکم و عدم آن مختارند. چنانچه اخبار 
پسیاری به این معنی در تفسیر قول خداوند متعال«هذا عَطاوٌنا قافن ۱ 
اقسک د بغیر جساب»(2) ( این بخشش ماست, [آن را بی شمار #9 
۱ و ی 0 1 
اینکه بنا بر نسخه تهذیب, ای بسا که پرسش اول از ذبیحه ناصبیان و 
مخالفان بوده باشد و توجیه نسخه مفید نیاز به تکلف دارد چنانچه نهان 


وجه سوم گفته یکی از افاضل است. مطابق نسخه تهذیب چنین قرائت 
شده است که «لأبرد » از «ابراد» به معنی گوارایی و رفع خستگی 09 
به این معنا که در قبال شما بر گردن خود مشقت را تحمل می کنم و از 
دوش شما آن را بر می دارم و حقیقت را بشما بیان می کنم. این گفته از 
اين گفتار عرب گرفته شده است «عیش بارد » یعنی زندگی گوارا. در 
حدیث است که: روزه در زمستان غنیمت گوارایی است یعنی رنج و سختی 
ندارد, و هر محبوبی نزد عرب گوارا [خنک ] تعبیر شود. 
وجه چهارم اين است که بنا بر نسخه تهذیب لا, نفی جنس باشد و برد بضم 
باء جامه مخصوص باشد یعنی هیچ بردی و هیچ ردا [و لباسی ] از شما بر 


دوش من نیست تا مرا مجبور کند که مطابق خواسته شما را بگویم و این 
یک سخن معمولی 


ص: 322 


1-. کافی 8 : 72 
مت ان 391 


میان مردم است.؛ و مقصود این است که من از علماء جیره خوار مردم 
نیستم تا از انها لباس و اموال بگیرم و به دلخواه انها فتوی بدهم. 


وجه پنجم این است که «لا یرد »با یاء دو نقطه و دال مشدد خوانده شود 
چنانچه محذث استرآبادی نسخه (عن) را با آن خوانده و گفته: گویا مقصود 
معنا که شما به گفته من عمل نمی کنید. مراد از اهل جبل, کردها هستند. 
در این صورت ممکن است با تخفیف دال خوانده شود در این صورت معنا 
ندارد, وزر و وبالی برای شما بر دوش من ایجاد نمی شود. 


و می شود توجیه های دیگری نمود که از انچه گفته شد دور باورترند و بیان 
انها فائده ای ندارد و خدا مراد ائمه علیهم السلام را می داند. 


[ادامه ] روایات؛ 


5 تهذیب: در طرابلسیات است که ابو بصیر و زراره روایت ت کردند که از 
امام صادق علیه السلام در مورد ذبیحه اهل کتاب سوال شد و حضرت آنها 
را آزاد دانست.(1) 


توضیح : شیخ در تهذیب(3) پس از ذکر برخی اخبار که دلالت بر حلال بودن 
ذبایح اهل کتاب دارند گفته: نخست اعتراض اب اخبار این است که این 
اخبار در برابر آن همه اخبار حرمت نمی توانند مقابله کنند چون آنها 
بیشترند و دست کشیدن از زیاد به خاطر کم درست نیست و دیگر اینکه 
هر کس این اخبار را اورده است اخبار حرمت را هم اورده که پیش تر 
گفتیم. از اینها که بگذریم اگر همه انها را هم 


ص: 33 
1- . تهذیب 9 : 69 


2-. هدایه : 79 
3- . تهذیب 9 :70-71 


اختیار و در حال ضرورت مردار هم حلال است تا چه رسد به دبیچه 
نامسلمان. 


و دلیلش روایت زکریا بن آدم از امام رضا علیه السلام است که می 
فرماید: من تو را نهی می کنم از خوردن ذبیحه هر که , بر خلاف آن است 
که تو و یارانت عقیده دارید مگر , به هنگام ضرورت. 


دوم: اینکه این اخبار از راه تقیه باشند چون موافق عقیده مخالفان است 
که ذبیحه را حلال می دانند و دلیل ان هم روایت مسند از ابن ابی غیلان 
شیبانیست که می گوید: از امام صادق علیه السّلام در مورد ذبائح یهود و 
نصاری و ناصبیان سوال کردم و ایشان دهان جمع کرد و فرمود: ان را 
بخور تا یک روزی. -پایان- 


می گویم: گویا مقصودش از ضرورت تقیه است و سازش با دشمن و هر 
دو وی ۱ هم لزدیگد و هر دو موید او ات که جر پیش تجقیق کردیم و 


۷ تفسیر قمی: قول خداوند که فرمود: 5 طعام ۳ وا الکتات جل 
لکد ۸ و ظفام کسانی که اهل کاهد براي سفا حلال [است اامام صادض 
علیه السلام فرمود: مقصود از طعام در اینجا حبوب و میوه ها است نه 
ذباتخن که می. کشتند زرا انها تام خدا را خالضانه بر خبیحه نمی برند. 
شما ذبائح آنها را حلال می دانید؟(1) 


9. قرب الاسناد: از امام پنجم علیه السلام روایت شده است که فرمود 
علی علیه السلام همواره می فرمود خوراک زرنشی ها را بخورید جز 
ذبائحشان که حلال نیستند گرچه نام خدا را بر آن ببرند.(2) 


9 قرب الاسناد: که علی علیه السلام به جارچی خود در کوفه می فرمود 
در روز عید قربان جار زند: قربانیهای شما را یهود و نصاری ذبح نکنند و جز 
مسلمانان, آنها را سر نبرند.(3) 


ص: 34 


ی فمف 1512 
قرب لاد 51 


بیان: در قاموس گفته شده است نساتئک جمع نسیکه می باشد. نسک با یک 
ضمه يا دو ضمه بوده و ذبیحه مثل سفینه است. يا نسک به معنای خون و 
نسیکه به معنای ذیح است. 


و اه کین مسارم میس فا ات 
پر سبدم ذبیحه یهود و نصاری حلال است؟ فرمود: بخور هر چه نام خدا برده 
شود. و از او در مورد ذبائحج مسیحیان عرب پرسیدم فرمود: آنها اهل کتاب 
نبوده و ذبیحه شان حلال نیست.(1) 


بیان: شیخ در تهذیب(2) از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ذبیحه مسیحیان تغلب را مخور چرا که آنان مشرکان عربند. 


و در روایت صحیح(3) از حلبی آورده شده است که از امام صادق علیه 
السلام در باره دبیحه مسیحیان عرب پرسیدم که یا حلال است؟ فرمود: 
علی علیه السلام از خوردن ذبیحه و شکار انان باز می داشت. 


اختصاص حکم به مسیحیان عرب يا برای این است که صابثه بودند و آنها 
ملحدان نصارا هستند, ,و بیضاوی در تفسیر قول خداوند متعال که فرمود: 
«و طعامٌ الذین او | الکتات » تا آخر آیه گفته است مراد از انان ود ط 
نصاری هستند و علی علیه السّلام نصارای بنی تغلب را از آنها جدا کرده و 
فرموده ائين مسیح ندارند و جز می خواری از آن بدست نیاورند. . پایان. 


هراق این اثست که به وا وید عصل نمی کرو ان رحایت 
79 
برای این است که آنان مسلمان بوده اند و مسیحی شده اند و در حکم 
مرند هستند چنانچه شهید ثانی(ره) گفته است و شیخ در خلاف گفته است: 
هنگامی که می گوئیم ذبائح اهل کتاب و مخالفان اسلام حرام است ذبائح 
مسیحیان تغلب را هم فراگیرد که شافعی هم 


ص: 35 
1-. قرب الاسناد : 156 


2- . تهذیب 9 :۰ 65 
3- . تهذیب 9 : 64 


در باره آنها با ما موافق است و ابو حنیفه یات نها راخلال رفی‌ رانا و 
دلیل ما همان دلایلی است که پیش تر گفتیم. 


و به علاوه علی علیه السّلام و عمر هم ذبیحه آنها را حرام کردند و مخالفی 
هم ندارند و از ابن عباس دو روایت ه است. پایان. 


آنچه از کلام شافعیه در این باره تدفی ان این است که گفته اند زن اهل 
کتابی که به پندار آنها مسلمان می تواند به زنی بگیرد یا از نژاد اسرائیل 
شتا و اک اسان تباشد .ول از اسان باشد که می دانی پیش از 
تحریف و نسخ دین پیرو آن شده اند در مورد جواز نکاح با او نزد آنها دو 
قول وجود دارد و بیشتر انها قائل به جواز هستند. 


و اگر از آنهایی است که پس از تحریف و پیش از نسخ به آن گرائیده است 
اگر تمسک به حق جویند و از تحریف شده اجتناب کنند حکم پیش از 
تحریف دارند و اگر به تحریف شده بگرایند در مورد جواز, دو قول وجود 
دارد که قول مشهور منع است ولی جزیه انها پذیرفته شده است . 


اگر از آنهایی هتسد که ییاز تحربیت هس به ان موی در آمته انفتکاع 
با اما ضورت شی کر سای مه زر متام رس ااصلی ارابعل, 
و اله و سلم 3 و نصرانی شده اند مورد نکاح واقع نمی شوند و در 
مورد کسانی که ۵ بعد از حضرت عکیسی علیه السلام یهودی شده اند قول 
مشهور ذر بین, آنها متع نکاخ با آنان آسنت و جزیه .هم از آنها پذیرفته نمی 
شود. 


فا کر‌خال آنها سعلوم تست که ابا آسا فیل آز تحریقه با بغه از آن تفیل از 
نسخ يا بعد از آن در این دین داخل شده اند, نکاح آنها مورد احتیاط است 
ولی جزیه آنها پذیرفته است به حکم احتیاط در خون» ند : صحابه در باره 
مسیحیان عرب چنین قضاوت کردند که قبیله بهرا و تنوخ و تغلب بودند و 
اگر زن اهل کتاب از نژاد اسرائیل باشد نکاحش با مسا خا وا ند ی 
توجه به اينکه پدرانش پیش از تحریف به آن دین گرویده اند یا پس از آن و 
اما اگر پس از نسخ و بعثت پیغمیر صلی اللّه علیه و آله و سلم به دین بهود 
بافشتیم. کرانیدند. فرافی فیان نز اد اشرانیل فنج ان تست 


ص: 3206 


آنچه بیان شد گفته شافعیه است و علت اینکه آن را در اینجا آوردم این 
است که شرح سخن شیخ مفید و توضیح اخبار در باره مسیحیان عرب و 
تغلب باشد و برای اینکه بر تو روشن شود که دلیل تخصیص حکم به وسیله 
آنها چیست که پا به خاطر وجوهی است که آورده اند ویا موافقت با 
مایت باس هی یس | 


1. محاسن: از ابی جارود نقل شده است که گفت از امام رباقر ,علیه 
السلام در باره قول خدای عز و جل که می فرماید«5 طعامٌ الذین و 
الکِتابِ حل لکمْ»(1) ( و طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال ) 
پرسیدم. ایشان فرمود: [مراد] دانه ها و سبزی ها است.(2) 


اوه تایه مین یه که ماه فا ۱ تام 
حلال اهل کتاب پرسیدم. فرمود: دانه ها است. و از همان مانند ان به سند 
دیگری آمده است.(3) 


بیان: ذکر دانه ها از باب نمونه است و مقصود هر آنچه است که تذکیه 
شرط حلال بودنش نیست. 


13 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: از ذبیحه بهودی مخور و 
9 


و 9-7 
پیشامدی حادث می شود و گوسفند را می کشد و می فروشد؟ فرمود نه 
تکور و دا مال. خود کرت ها تام شرون. خدا تفر استو جو 
مسلمان, امین بر آن [نام بردن خدا ] نیست. در حالی که مرم می شنیدم 
ات ها 


ص: 37 


1- . مائده / 5 

2 . محاسن : 454 و 584 
۰-3 . محاسن : 445 

4 . محاسن : 584 


وا اکتا چل لَکُمٌ»(1) ( و طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال 


[است ] + امام فر مود: پدرم می گفت: مقصود از این طعام حبوب است و 
مانند آنها.(2) 


15. تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه«و طَعام الذین 
آوئوا الکتات: جل لکم > طعافکم جل لمْمْ »(۱۱3 و طعام. کسانی که اهل 
کتابند برای شما حلال, و طعام شما برای آنان حلال است. ) سوال شد و 
خضرت. فرمودا امراد| غدسن و خیمب و ماد آن از اهل. کتاپ است.(۸] 


16 تفسیر عیاشی: از عمر بن حنظله در مورد قول خدای تعالی «قکلُوا 

ها که ام الله عا ره رس ار اه تام دا ههام ها بر ان 
برده شده است بخورید 1 که زرتشتی ها نه, چون اهل کتاب نیستند و اما 
بهود و نصاری اگر بسم الله گویند اشکالی ندارد .(6) 


7. تفسیر عیاشی: ابن سنان می گوید که از امام صادق علیه السّلام 
پرسیدم که ذبیحه زن و پسر بچه حلال است؟ فرمود: آری هر گاه ژزن 
مسلمان است و نام خدا ببرد ذبیحه اش حلال است و چون پسر بچه نیروی 
ذیح دارد و نام خدا ببرد ذبیحه او حلال است و اگر مسلمان تسمیه را 
فراموش کند, اگر او را متهم ندانی ذبیحه او اشکالی ندارد.(7) 

تیان: اه را متقم ندانن یعتی متهم به ترک. عمدی آن نباشد براق اینکه. آن 
را واجب نمی داند و از روی مصلحت ادعای فراموشی کند. و دلیل است 


بر عدم اعتماد بر ذیح کسی که بسم اللّه را واجب نداند و گویا حمل بر 


2 تسیر غیاشتی 1 2957 
4 . تفسیر عیاشی 1 : 296 


6- . تفسیر عیاشی 1 : 374 
7- . تفسیر عیاشی 1 : 375 


صدوق در کتاب فقیه(1) روایت کرده است: از امام صادق علیه السْلام در 
باره مردی که سر بریده و بسم الله را فراموش کرده است سوال شد که 
آبا ذتجه. آخ ال است؟ فرهوده ارف اکر مهم ناه و یش از آن حوب 
سر برد. و من در کلام اصحاب قید عدم تهمت را ندیدم و احوط رعایت آن 


۱ ت‌. 


8. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السْلام در باره ذبیحه ناصبی و یهودی 
۰ مخور تا بشنوی که نام خدا می برد آیا نشنیدی قول خدا را «و 

لا تأکلوا میّا لَم بذکر اسم ۶ اه عَلَیّه»(2) ( و از آنچه نام خدا بر آن برده 
4 


9 مستطرفات سرائر: امام باقر علیه لام می قرماید هر کسی را 


0 رجال کشی: در زمان امام صادق علیه السّلام ابن ابی یعفور و معلی 
بن خنیس در نیل بودند و در مورد ذبائح یهود اختلاف نظر پیدا کردند. معلی 
خورد و ابن ابی یعفور نخورد و چون نزد امام صادق علیه السلام, آضندنة به 
او گزارش دادند و حضرت کار آبن ابی یعفور را پسندید ها را در 
خوردن آن خطاکار شمرد.(5) 


تا این برعکس روایت مفید و سید است و یکی از آن دو از اشتباه 
راویان است و در روایت ت کافی و تهذیب که گذشت نامی از معلی در آخر 
خبر نیست بلکه اینچنین است که کدام شما نخورده و او گفت: من و امام 
فرمود: احسنت. که منافات با این روایت ندارد. 


21 کفایه الاثر: یونس بن ظبیان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 


است که حضرت به او فرمود: ای یونس هر که پندارد خدا| را چهره ایست 
مانند چهره ها البته مشرک است و هر که پندارد خدا را اندامی است چون 
اعذام. آفییده ها کاقر اشتبضدا. کماهشتش را مذیرید دنه اش را 
مخورید.(6) 


ص: 39 


اه 21 
2- . انعام / 121 


ی ای و 
. مستطرفات سراثر : 490 
بوحال کش * 248 

. کفایه الاثر : 34 


2. الخرایج: احمد بن ابی روح می گوید: به بغداد رفتم تا مالی از ابی 
الحسن خضر بن محمّد را برسانم و او به من فرمان داده بود آن را به ابی 
جعفر محمّد بن عثمان عمری بدهم و او مال را نگرفت و گفت نزد ابی 
جعفر محمّد بن احمد برو به او دستور داده تا آن را بگیرد و کسی که دنبال 
او هستی خارج شد.من نزد او رفتم و به او رساندم و او کاغذی در آورد که 
در ان نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم- و نامه را کشانده تا فرموده 
پوستین پوست گوسفند قابل بهره برداری است به شرطی که در ارمنیه 
ذیح نشود که مسیحیان آن را بر صلیب ذبح می کنند و اگر که هم کیش تو 
ای ها 


بیان: مراد از اینکه فرمود به آن وتوق داری, اعتماد داشتن در گفتن بسم 
له است به این صورت که آن را واجب می داند, و این موید مذهب علامه 


است, در کتاب دروس گفته است اگر عمدا تسمیه را ترک کند در صورتی 
که غفیدم یم ههبش :3 ارف مردای ی باشتد و اک عفیده عم آن ندارد محل 
اشکال است و ظاهر کلام فقهاء ما حرمت است ولی به حکم انان این 
اشکال وارد است که ایشان ذبیحه مخالف را مطلقا حلال می دانند به 
شرطی که ناصبی نباشد, و هیچ شکی نیست که برخی از انها تسمیه را 
واجب نمی دانند و ذبیحه را حلال می دانند و گرچه عمدا آن را ترک کنند, و 
ار ی و ی ای ی 
است و اختمال خرام بودن آن نیز می باشد چون, وق مانند. کسی. است: که 
تسمیه را قصد نکرده است. 


3 بصائرالدرجات: عامر بن علی جامعی می گوید, به امام صادق علیه 
السْلام گفتم: قربانت شوم. ما ذبائح اهل کتاب را می خوریم و نمی دانیم 
که بر آن نام خدا را برده اند يا نهم؟ فرمود چون بشنوید نام خدا می برند 
بخورید, فرمود: می دانید بر ذبیحه خود چه می گویند؟ گفتم:نه. و چیزی 
خواند مانند لفظ یهودی که تند خواند سپس فرمود: به اين فرمان داده 
شده اند, گفتم: فربانت منم فی خوا هم آز زا بتوینسیم 


ص: 40 


کر اوه 


فرمود: بنویس نوح ایوا داینوار یلهین مالحوا اشرسوا اورضوا بنوامو ستود 


غالا :۱ 11 


تیان «هذ یعنی با بر کت خواندن. «بهذا آمروا» پیعنی از خدا| فرمان 
دارند که چنین گویند و من گویم این عبارت بلفظ عبری است و آن را در 
نسخه های بصائر چنین یافتم و از راویان, تصحیف های فراوانی دارد چون 

این زبان را نمی دانستند و انچه از برخی افرادی که به زبان انها اشنا 
هستند شنیدم و از علمای خودشان بودند این است که دعاء یهود بر ذبیحه 
چنین است., آن را با شرحش آوردم: باروخ: میارکی.. آنا: تو. ادو‌نای: خدا. 
الوهنونا: معبودا. ملخ عولام: پروردگار جهانیان. اشر: آنکه. ِِ تقدیس 
کردیم. بمصیوتاو : بفرمانهایش. وصیوانو: و فرمان داد ما را. عل: بر. 
هشحیطا: ذیج. 


3 2. دعائم الاسلام: از ابی جعفر بن محمد علیهما السّلام روایت شده است 
که در خوردن خوراک اهل کتاب و فرقه های دیگر به شرطی که در 
خوراک, ذبیحه نباشد اجازه داد.(2) 


جعفر محشد بن علی علیه السْلام می فرماید: اگر دانسته شود در آن ذبیحه 
است مخور. 


بیان: این اشاره است به اينکه دز ان ذبیحه است و اولی حمل می شود بر 
زمانی که ملاقات آنها با ان خوراک در حال رطوبت معلوم نیست. 


4 دعائم: از ابی جعفر علیه السلام در مورد ذبیحه بهودی و نصرانی و 
زرتشتی و ذییحه های مخالفان پرسش شد و اپشان خواند قول خداوند عز 
و جلّ را که می فرماید «قکلوا مِمّا دک اس اه ۱۵1۶ (3) بس: از آنچه 
نام خدا [به هنگام ذیح] بر آن برده شده است بخورید. )و فرمود: چون 
شنیدید نام. خدا را می بزند. بخورید و انخة را تام خدا برده ند باشد 
مخورید, و هر که متهم است به ترک تسمیه انا واجب نمی داند نباید 
ذبیحه اش را خورد جز آنکه در هنگام ذیح او را 


ص: 1 


1 .تضاتر الدرجات ۰ 333 
2- . دعائم الاسلام 1 : 126-127 


کم اما / 1۵ 


ببیند و مطابق سنت ذبح کند و نام خدا را بر آن ببرد و اگر به گونه ای ذیح 
کند که دیده نشود خورده نمی شود.(1) 


و روایت داریم از اف جعفر علیه السلام که ذبیحه بهودی و نصرانی و 
و و ذبائح مخالفان حرام نستند. 


روایت ن< نخست شاد | تست وه آ رن که خفی نون 


از جعفر بن محمّد علیه السّلام در مورد گوشتی که در بازارها می فروشند 
و نمی دانند قصابها چگونه آن را ذیح کرده اند سوال شد و [ایشان فرمود] 
در صورت عدم اطلاع بر ذیح آن بر خلاف سنت., اشکالی ندارد 2(۰) 


و از آن حضرت علیه السلام روایت شده است که از ذبائح مسیحیان عرب 
کراهت داشت. (3) 


علی علیه السّلام می فرماید: کرباتین فتهان را حز شمان تکند و 
هنگام ذیح آن هی گوید: پسم الله و الله اکبر وَجْهْتْ وجهی للذی قطر 
السَّماواتِ و الارْض خنیفا, مسلما, و ما آتا من الهش رکین؟ ار صلایی_ و 
5 + عتیاه وممانی للم العالن:۱ عری له وت بات ور 
ول القشلمین.(4) 


ص: 12 


عاعش 2 177 

2 دغانم الاشسلاش 2 : 177-176 
3- . دعانم الاسلام 2 : 177-178 
4 . دعانم الاسلام 2 : 183 


باب دهم: حکم جنین 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام باقر علیه السُلام در مورد جنین فرمود: اگر مو در 
اورده بخور و گر نه مخور.(1) 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام در مورد 
گوسفندی که پس از مرگش بچه ای از شکمش بیرون آید پرسید که آیا 
فف توان ان نخه, را خوید: فر مود اشکالی دار ۱2 


3 عیون الاخبار: امام رضا علیه السّلام به مأمون نوشته بود: تذکیه جنین 
همان تذکیه مادرش است به شرطی که مو و کرک در آورده باشد 3(۰) 


4 تفسیر قمی: قول خدای تعالی که فرمود: «األّت لک بَهيمَةه الَأْنعام 
»() (برای شما [گوشت ] چارپایان حلال گردیده )[گفته اتنست اخفتی که 
کرک و مو برآورده تذکیه اش تذکیه مادرش است و این است مقصود 
خداوند [در این ایه ] (ظ) 


5, تفسیر عپاشی: از یکی از دو امام علیهما السلام در مورد آیه «أیلّتْ 
۰ بَهيمَة الأئعام »(6) (برای شما [گوشت] چارپایان حلال گردیده ) نقل 
کرده آست که 

ص: 13 


فقوت تاه 

2 . قرب الاسناد : 116 

3- . عیون اخبار الرضا 2 : 124 
4 . مائده / 1 

ک تفر آلعفن 187 

6- . مائده / 1 


فرمود: مراد همانی است که مادرش ذیح می شود در حالی که او در شکم 
مادر است.(1) 


6 تفسیر عیاشی: از امام باقر علیه السّلام در مورد آیه «أجلّت لک همه 
الأْعام »(2) (برای شما [گوشت] چاریایان حلال گردیده 4 فرموده است 
مراد آز آن چنین هایی است که در شکم چارپایان هستند و امير المومنین 
علیه السلام به خرید و فروش جنین ها دستور می داد. (3) 


و اماه اد عله الش ام ور مره مه دا کم بَهيمَة الأْعام»(4) 


(برای شما [گوشت ] چارپایان حلال گردیده 4 فرموده است: ذبح مادر 
خنیتی: که. دد کم مادرتن,است صافی. کموو کر ی بر اور نی خی 
نیز هست. 


8 المقنع: در المقنع آمده است هنگامی که ذبیحه را سر بریدی و در 
شکمش بچه تمامی است ان را بخور که تذکیه اش تذکیه مادرش است و 
اگر آن جنین تمام نیست مخور و روایت ت است هنگامی که مو و کرک در 
آوزد عذکیه. آشن تذ که مادرنشن است:(5] 


توضیح: پیش تر دانستنی که مشهور میان مفسران این است که نوع 
ی اما ها اس و 
ها هه ما ات و ی اه 
ان ات که او ای ام مها ایح از 
زمانی است که جنین تمام شود و حلال بودن ان منافاتی با تفسیر مشهور 
ندارد. و طبرسی تفسیر بهیمه الانعام به جنین را , به امام باقر و صادق 
۱۳ 


ص: 4 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 289 
2 . مائده / 1 

3-. تفسیر عیاشی 1 : 289 
4 . مائده / 1 

5- . المقنع : 139 


بیضاوی گفته است معنایش بی زبان از چهارپایان است که هشت جفت 
می باشند و آهو و گاو کوهی را هم به آنها ملحق کرده و نیز گفته شده 
است مقصود از بهیمه ان دو و مانند انها از هر جانداری هستند که همانند 
چهارپایان شکمبه دارد و دندان نیش ندارد و اضافه آن به انعام برای 
شباهت است.پایان. 


ان ذکر کرده است روشنتر است. 


فان که هس کی اصتاب خی ات آیم افیت که که سار 
کفایت می کند از تذکیه و حلال شدن جنین هنگامی که آفرینش آن تمام 
0 0 ۱7۷۳۳۱ 
است به تمام بودن خلقت و در برخی به مو و کرک هر دو و در برخی به مو 
و در برخی بتمامی خلقت و مو و بین آنها ملازمه وجود دارد و همه اخبار 
یک مفهوم دارند چنانچه در دروس گفته است تمامی خلقت به روئیدن مو و 
کرک است .پایان. 


و مشهور میان متاخرین این است که فرقی ندارد که روح در آن وارد شده 
باشد يا نه چون روایات اطلاق دارند. 


و در روایات اهل سنت است که از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله سوال شد 
که ما شتر و گاو و گوسفند سر می بریم در حالی که در شکم آن جنین می 


باشد آن را دور بياندازیم یا بخوریم؟ فرمود اگر می خواهید بخورید زیرا 
تذکیه جبین همان تذ کیه مادرش است .(1) 


جمعی چون شیخ و پیروانش و ابن ادریس شرط کرده اند که علاوه 
ار 
وا ری که ای 
تمام خلقت بعید است زرا غالبا جان داشتن از تمامی خلقت جدا نیست و 
حمل اخبار بر این فرض نادر بلکه 


ص: 45 


1- . صحیح ترمذی کتاب صید : ش 10- سنن ابی داود کتاب الاضحی : 17 


الاضاخن ی مه این یل و و وی و و 9 


ناموجود به نهایت بعید است. و آنها دلیلی بر این شرط ندارند جز اینکه 
مطلقا تذ کیه شرط حلال بودن زنده 9 و این کلیت ممنوع است. 


آری چنانچه اصحاب گفته اند اگر از شکم مادر زنده رون ایدهضان دی ان 
مستقر شده باشد باید خودش را سر برید و اگر زنده خارج شود ولی جان 
در .ان تور نوم بااشد احوط بلکه اقوی ذیح آن است زیرا دانستی که 
دیلو من تشرط اختمر ار حیات در کت ریم مجو و دار 


اين در آنجایی است که فرصت تذکیه اش باشد و اما اگر فرصت نباشد در 
حلال بودن آن دو وجه است یکی اینکه اصحاب مطلقا گفتند تذکیه مستقر 
الحیات و يا حیوان زنده لازم است و دوم اینکه اين دیگر حکم زنده را ندارد 
جچون زمان زندگیش کوتاه و ناپایدار است و عموم اخبار «تذ کیه مادر او را 
حلال می کند» اين مورد را فرا می گیرد و گرچه مطلق حی را فرا نگیرند 
و گوبا این حلال بودن اقوی است و اقرب این است که برای زنده در 
آوزدن: -جنیون لا زم یت تن شکافتن شکم ذبیحه بیش از آنچه عادتا نیاز 
است شتاب کرد و اگر خلقت جنین تمام نباشد بدون هیچ اختلاف نظری 
کاه است. 


و اختلافی هم نیست که اگر جنین از, شجق یو ن مردار مرده درآید حرام 
می باشد, و آنچه در حدیت علی بن جعفر است که اشعالی ندارد بر 
موردی حمل می شود که زنده در ۷ و تذکیه شود يا زمانی که مردن 
مادرش در اثر تذکیه بوده باشد. 


و اين جمله «تذکیه جنین همان تذکیه مادرش است» را خاصه و عامه 


ِ ت کرده اند و لفظ آن مورد اتفاق فریقین است و اختلاف؛ تنها در 
تفسیر و معنای ان است. 


در نهایه پس از نقل حدیت« تذکیه جنین همان تذکیه مادرش است » گفته 
است: مراد از تذکیه, ذیح و نحر است. گفته می شود گوسفند را تذکیه 
کردم, مصدر این فعل تذکیه است و اسم ان ذکاه بوده و مذبوح به معنای 
ذکی یعنی ذ بح شده می باشد. و این روایت با رفع ذکاه دوم و نصبش وارد 
شده است و آنکه با رفع خوانده است آن را خبر برای مبتدایی که ذکاه 
الجنین است قرار داده است و نیازی به ذیح جداگانه جنین نیست. و آنکه با 
نصب خوانده است چنین در تقدیر گرفته است که 


ص: 46 


ذکاه الجنین کذکاه آمه یعنی ذکات جنین مانند ذکات مادرش است چون که 
حرف جاره حذف شده است بعدی را نصب داده است یا با تقدیر گرفتن 
یذکی تذکیه مثل ذکاه امه در نظر گرفته می شود به این معنا که جنین را 
هم مانند مادرش باید سر برید و در این صورت اگر جنین زنده بیرون آید 
باتدان رادنم کرد و بزحی هر دو کات :۲ مضوب زوایت کردم اند بعنین 
حساب کن تذکیه جنین را تذکیه مادرش. پایان. 


در شرح جامع الاصول گفته است که از هیچ کدام صحابه و آنها که بعدشان 
بودند روایت نشده که جنین نیاز به تذ کیه جداگانه دارد جز از ابی حنیفه. 
شهید ثانی در روضه گفته است: و آنچه در روایت و هم فتوی درست است 
این است که ذکات دوم به رفع است تا خبر اولی باشد و معنایش اینست 
که تذکیه جنین منحصر است به همان تذکیه مادرش چرا که مبتدا منحصر 
دش خرن است: :ها انیا :مساو ها ام ان ان انشفت. ۵ هو که خضر درا 
اقضا مف کته نطو اه نکن درد اشحا تست ال شون ختوانت ات 
مانند تذکیه که در ماهی و ملخ تعبیر شده, و امتناع از تذکیه جنین اگر 
درست باشد حمل می شود به معنی ظاهر آن که بریدن اعضاء مخصوصه 
است يا گفته شود که اضافه شدن مصدر از اضافه نسبت به فعل جداست 
چرا که در آن به کوچکترین همراهی [و هم خوانی ] 


اکتفا می شود. چنانچه لله علی الناس حج البیت و صوم شهر رمضان بطور 
اضافه درست است و نسبت حح به بیت يا صوم به رمضان به عنوان فاعل 


درست نیست. 


و ای بسا برخی ذکات دوم را به نصب خوانده اند به این معنی که ذکات 
جنین هم مانند ذکات مادر او است حرف جار حذف شده است و مفعول 
نصب داده شده است و لذا تذکیه آن مانند تذکیه مادرش واجب است. و در 
ان علی رغم تکلف. مخالفت با روایت رفع نیز وجود دارد در حالی که 
برعکس ان چنین نیست. و ممکن است حرف محذوف را در روایت نصب 
«فی» تقدیر کرد یعنی ذکات جنین داخل در ذکات مادرش می باشد و به 
این تبرتیب بین روایات می توان جمع کرد و حال انکه رفع ذدکات دوم 
فوافت ماد اهل ‏ عامم الشاام است کم دا ردان تست 


۱ ت‌. 


ص: 7 


9, دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السْلام در مورد فرمایش خدای تعالی 
«أجلت کم بهيمَةُ الانّعام (1) (برای شما [گوشت ] چارپایان حلال 


گردیده )سوال : شد, حضرت فرمود: مراد جنین است هر گاه مو و کرک در 
آورده باشد که تذکیه آن همان تذکیه مادرش است و اگر مو و کرک در 


نیاورده نباید خورده شود.(2) 
ص: 4198 


1- . مائده / 1 
2- . دعائم الاسلام 2 :۰ 178 


بات بازففم : انچه از قربانی که چراق با مکرفه اشت: 


روایات: 


خضال» سامیر ضلی له غلیم.و الم فرمیده اه غلی‌از کوسفته هفت 
چیز حرام شده است : خون؛ الات نری؛ مثانه, نخاع, غده ها,؛ طحال و کیسه 
صفرا.(1) 


بیان: جوهری گفته است که کر عبارت است از آلات نری و جمع غیر 
قیاس آن مذاکیر است گو اينکه در جمع بستن میان دگری که متظور از آن 
حیوان نر است و آلت نری که عضوی از بدن است تفاوت قائل شده اند و 
اخفش گفته است مذاکیر از جمله جمع هایی است که مفردی ندارد مانند 
عبادید و ابابیل. 


می گویم جمع در اینجا به خاطر تعدد اشخاص نیست بلکه کر بر خایه ها 
نداد پس به فرنته اقراه جمع شته شدم. است. همان گونه که در 
روایت مت تا ما و ی 
شرح بخاری گفته است که این عبارت به شستن خایه ها و اطراف آنها به 
همراه آن اشاره دارد و در نهایه گفته است 0 
شمرده شده است: خون. کیسه صفرا و ... مرار جمع المراره است و آن 
چیزی است در شکم گوسفند و غیر آن که در آن آب سبز رنگ تلخی وجود 
دارد گفته شده است که در همه حیوانات به جز شتر وجود دارد. قتیبی 
گفته است که راوی خواسته است بگوید «الأمر» به معنای محلی که گیاه 
۱ به جای امر گفته است مرار. این گفته 


ص: 419 


1- . خصال 2: 341 


2. خصال: امیر المژمنین علیه السلام قصابها را از فروش هفت چیز 
گوسفند منع کرد: خون, غذه ها, گوشه های دل, سپرز. طحال, خایه ها 
تستس و ای کت با افو الم میحر اوه تال هم برا یر 
[و تفاوتی ندارند], , فرمود: ای ناجنس "دو کاسه ۳ برای من بیاور تا تفاوت 
میان آنها را برای تو روشن کنم و جگر سیاه و یک طحال و دو کاسه آب 
آوزد: حضرت به او فرمود: هر کدام را جداگانه در کاسه ۳ مالش بده. 
قصاب هر دو را مطابق فرمان حضرت مالش داد و جگر سیاه منقبض شد 
و چیزی از آن خارج نشد ولی طحال منقبض نشد و هر چه درونش بود 
نا حضرت 


توضیح . : جوهری گفته است خصیه مفرد خصی است و خصیه با کسره نیز 
چنین است و ابو عبید مکسور بودن آن را انکار کرده است. گفت و شنیدم 
دو خایه و نگفته اند خصی برای مفرد به کار می رود. فیروز آبادی گفته 
است «الخصی و الخصیه» هر دو با ضمه و کسره از اعضای تناسل بوده و 
که ی شود ان وه خای خستند: وحم آنها خضی ی بانتتند: 


7 خضال:امام. غلی غلیه الشاام نمی افر مان رشتول خدااصلی اللم‌عایم و 
اله از خوردن پنج چیز کراهت داشت: طحال. و قضیب و دو خایه و فرج و 
گوشه های دل.(2) 


4 خصال: امام صادق علیه السلام می فرماید: ده چیز گوسفند خورده نمی 
شوند, محتویات داخل شکمبه, خون؛ طحال, نخاع, عده ها, قضیب, دو خایه, 
زهدان. فرح و رگهای خونین. (3) 


نان در قاموس گفته شده است که مراد از ز حیاء فرج حیوانات دارای کف 
پا و سم دار و درنده است و گاهی اوقات کوتاه می گردد. پایان. ظاهرا 
مراد از آن فرج ماده است و احتمالا شامل گردی پشت حیوان نر و ماده 
هم باشد. در مصباح گفته 


ص: 50 
1- . خصال 2: 341 


2 . خصال 1 : 283 
3- . خصال 2 : 433 


است فرج گوسفند کشیده است. ابوزید گفته است«الحیاء تن اسمی برای 
پشت هر ماده از دارندگان سم و کف پا و غیره می باشد و فارابی در باب 
«فعاء» گفته است «الحیاء» به فرج کنیزک و شتر ماده گفته می شود. 


خضال آمام‌ضادق عله اس لام رود کم‌طحال کرام است جون عون 
است.(1) 


6 خصال: امیر المومنین علیه السْلام فرمود: طحال را نخورید که خانه 
خون فاسد است و از غذه های گوشت بپرهیزید که رگ جذام [خوره آرا به 
جندش در می وود ۱21 

7 بوخ اغبای؟ امام رضا له ال لام در نامه اش بهمامون نوشته نید که 
طحال حرام است چون خون است.(3) 

8 عیون اخبار: امام رضا علیه السلام از امام علی علیه السّلام نقل می 
کند که فرمود: مخ ضلی الم علیه ي ال فاوج ها را نمی خورد بدون 
اینکه حرامشان بداند چون به [مجرای ] بول نزدیکند. (4) 

در صحیفه امام رضاأ علیه السلام مانند آن آمتاه است.(5) 

9. در علل هم مانند آن آتاة است.(6) 


0 و ای را یه ال ی واه اس ار مار 
خونی که دارد.(1) 


1. علل الشرایع: امام صادق علیه السّلام از امیر المومنین علیه السّلام 
نقل کرده است که فرمود: هنگامی که یکی از شماها گوشت بخررٍ باید 
غدذه هایش را بیرون آورد زیرا و یداه آشفره ارا ان خر کت در مت اور 


(8) 
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1-. خصال 2 : 609 
2 . خصال 2 : 615 
ی نا اس 1۱262 
4-. عیون اخبار الرضا 2 : 40 


کع یوت لیس کر 

6-. علل الشرایع 2 : 249 

7 عون اخبار الرضا 2 :94 : العلل :2 : 171 
8-. علل الشرایع 2 : 248 


۶۸ علل الشرایع: ابان بن غتمان .فی. کوید به امام صادق علیه السلام 
کون کردم چرا 3 ازر "یه است حرام شده است. حضرت 
الستلام فرو فرستاده شد تا آن را ذیح کند ۱۳ 

: سهم مرا از اين قوچ بده. به او فرمود تو را چه بهره [و سهمی ] در 
آن است حال آنکه این قربانی برای پروردگار من است و قدیه ی پسرم 
هی باشد: خدای: فر و خل به او وحی کرد که او بهره [و سهمی ] دارد که 
طحال است زیر آ کل احتساغ عون است. و دو خایه حرام شدند زیرا آن 
دو جایگاه هم جفتی و [نکاح ] و راه نطفه اند. و ابراهیم طحال و دو خایه را 
به او داد. [ابان بن عثمان می ] گوید: سوال کردم چگونه نخاع حرام شده 
است؟ فرمود برای آنکه جای آب جهنده از هر نر و ماده است و آن 
ی ای اس را مان اه ان مین 
گوید: سپس امام صادق علیه السلام فرمود: ده چیز ذبیحه بد است از 
جمله طحال و دو خایه و نخاع و خون و پوست و استخوان و شاخ و سم و 
ات رم ما ار مم ایآ زا ای ی خسن 
تخم, نیش, شاخ, سم. شیردان و پوست و شیر که در پستان مردار موجود 
است.(1) 


تیان عمی:. ‏ کفیم: اینکه فرموده است «حرم الخصیتان» ظاهرا «حرم» 
توسط نساخ اضافه شده است. در قاموس گفته است «هاب» به معنای 
پوست دباغی نشده است. و می گویم ذکر پوست و شاخ و سم در هر دو 
جایا برای بیان این است که اینها حرام نیستند بلکه مکروهند و بقیه حرامند 
زیرا| کراهت در زبان حدیت اعم است از حرمت و کراهت اصطلاحی و 
مقصود در نخست کراهت خوردن است و در دوم جواز به کار بردن و در 
هر دو فرض پوست دباغی نشده حمل بر تقیه می شود زیرا بیشتر عامه آن 
را با دباغی کردن پاک می دانند و در این صورت گرچه از مردار باشد به 
کار بردن ان را جایز می دانند و ممکن است«اهاب» حمل بر پوست 
شیردان شود که به زودی آشنا خواهی شد. 
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غلل انش انم 2 288 


3 غلل الشزانه: فاصل ین سایضان مین کوید نة امام صادق. علیه السلام 
عرض کردم که چرا رسول 9 صلی اللّه علیه و آله ذراع [ساعدآرا بیش 
از اعضاء دیگر گوسفند دوست می داشت؟ در پاسخ فرمود؛: چون آدم برای 
پیغمبران از نسل خود یک قربانی کشت و برای هر پیغمبری عضوی را نام 
وق ه براغ اسف عوا ضلی ال علفه و الم کراع اساد ] نام ورد اه ایشا 
است که ذراع را دوست داشت و مورد دلخواهش بود و می خواست و بر 
دیگر اندام برتری میداد.(1) 


14 و در حدیبت دیگری است که رسول خد| ذراع (ساعد ] را دوست می 


5 بصار الخزحات: آمام ضادق علبه التلام فرمووه رسول خذا. صلی. | 
علیه و اله ذراع [ساعد] و شانه را دوست داشت و از کفل [بالای ران ] بدش 
می امد که نزدیک محل بول است .(3) 


6 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: از غده های گوشت 
بیرهیزید چه بسا ری جذام [آخوره ] را بجنبانند.(4) 


7ب المحاسن: ابی الحسن علیه السلام می فرماید: هفت چیز گوسفند 
رام اس و واه اس را را 
(۵ 


8. المحاسن: ابی عبدالله علیه السّلام می فرماید: از گوسفند هفت چیز 
حرام است و از مردار دوازده چیز حلال است اما آنچه از گوسفند حرام 
است: خون؛ سرگین: غده ها؛ طحال. آلت نری» متا و زهدان و اما آنچه 
از فردار حلال امتت: جوم بشم: کر که مه شا ان سفم قخم 
شیردان, ناخن, چنگال و پر. (8) 


بیان: چنگال, ناخن درنده ها است چه راه رونده باشد چه پرنده یا از 
جانوران شکارچی پرنده. و ناخن متعلق به انهایی است که شکار نمی کنند. 
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1-. علل الشرائع 1 : 128 
2 . علل الشرائع 1 : 128 


. بصائر الدرجات : 148 
المحاسن : 481 
. المحاسن : 481 
افخانس 281 


0 الا ش رسال قا یه اه می قرما ی انا وا 
را بخورید که جذام [خوره] را می جنبانند. فرمود تندرستی یهود برای 
نخوردن غده ها است(1). 


کر ای ار ومع خروم یی ود رس کین ون اسان 
نخاع, غده ها, آلت نری , دو خایه, زهدان, فرج. رگهای خونین و رگها نیز 
روایت شده اند. (2) 


وفانم الاسلاسابام صاوق علیه شام حورون نم فا رام رال 
و ابزار نری و الت نری و فرج و درون قلوه ها را بد می دانست. (3) 


توضیح: علامه در مختلف [و] شیخ در نهایه گفته است: از شتر و گاو و 
اه ار ها سل و و 
است خون و سرگین و کیسه صفرا و مشیمه[پوسته ای که جنین در آن 
قرار دارد] و داخل و خارج آلت و آلت نری و دو خایه و نخاع و عصب گردن 
و ده ها و بنة انگشتان و خذقه چشم و تکه سنگی که در مغز سر است و 
9 بول است. و شیخ مفید(ره) گفته است: از چهار پایان و وحوش 
نباید خورد طحال را زیرا محل اجتماع خون فاسد است و الت نری و دو 
خایه را نباید خورد و نام چیزهای دیگر را نبرده است. 


صدوق گفته است: بدان که در ۰ ده چیز قابل خوردن نیست: 
سرگین, خون؛ نخاع, طحال, غدذه ها, قضیب, دو خایه. زهدان, فرج؛ و 


رگهای خونین و رگها نیز روایت شده اند و در حدیث دیگر به جای فرح, 


لاد کفته است ظحال ۵ قضیت و که خانم ونم نمی هید نم ام شیک 
چیزها را مانند استادش مفید ذکر نکرده است. 


سید مرتضی(ره) گفته است از جمله مسائلی که به امأمیه اختصاص دارد 
عبارت است از : حرام دانستن خوردن طحال, الت نری و دو خایه و زهدان 
و مثانه. و آبن بژاج از استاد ما شیخ طوسی پیروی کرده است جز اینکه 
خون را از کلام 
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2-. الهدایه : 79 
3- . دعائم الاسلام : 125 


انداخته است چون حرمت آن روشن است و از نص قرآن فهمیده می 
شود. ابن جنید گفته است خوردن طحال و مثانه و غده ها و نخاع و زهدان 
و آلت نری و دو خایه گوسفند بد است و تصریح به حرمت خوردن آنها 
نکرده است و گرچه لفظ کراهت گاهی در حرمت به کار می رود. ابن 
حمزه از شیخ در نهایه پیروی کرده است. 


و شیخ در خلاف گفته است: طحال و آلت نری و دو خایه و زهدان و مثانه 
و غده ها و عصب گردن و تکه سنگی که در مغز سر است نزد ما حرام 
هستند و نام چیزهای دیگر را نبرده است و آبو الصلاح , نخاع و رگ ها و 
کیسه صفرا و تخم چشم و تکه سنگی که در مغز سر است را مکروه 


داتسته انیت 


پس حرام هستند. سیس برخی روایات را در این باره ذکر کرده و گفته 
است صحت رجال این روایات نزد من ثابت نیست و اقوی انحصار حرمت 
بر طحال, خون, قضیب, سرگین, دو خایه. فرج, مثانه, کیسه صفرا و 
فتشیمه آبوشته. ای که خنین: در آن قرار دارد] بوده, و دیگر چیزها به دلیل 
اصل اباحه و با توجه به عمومات «فْل لا أجِدٌ فی ما آوچی الق مُحرّما »(1) 
( بگو؛ «در آنچه به من وحی شدو است, بر خورنده ای که آن را می خورد 
هیج حرامی نمی یابم )+ و «أجلت کم بهيمَةٌ یمه الأنْعام»(2) ( برای شما 
[گوشت ] چاریبن حلال گردیده ) «قکلوا مقا کر اسْمْ الله عَلَْه»(3) 1 

ور ارات ماما ارس اه ها اما اسر ان رد 
شده ارت بخورید + مکروه هستند بایان 


شهید اول و ثانی(ره) در لمعه و روضه گفته اند؛ پانزده چیز از دبیجحه 
حرامند: خون. طحال, قضیب که الت مردی است؛ دو خایه که همان دو 
تخمدان هستند, سرگین که در درونش باشد, مَثانه که جایگاه بول است؛ 
مراره که صفراء تلخ در آن جمع می شود و مانند کیسه ای به همراه جگر 
سیاه آویزان است. مشیمه پوسته ای که نوزاد در شکم میان آن است و 
غرنن تامیده هی شود و اضل آن. بر ون مفعله اسشت 
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1 انعام 135 
2 . مائده / 1 


کم اما / 1۵ 


که عین در آن ساکن شده است., فرج از بیرون و درون, علباء با عین بی 
نقطه مکسوره و لام ساکنه و باء یک نقطه و الف ممدوده که دوعصب 
عریض و کشیده شده از گردن تا دم است و نخاع. خط سفیدی میان مهره 
های پشت و آن همان است که جاندار بدون آن هی استواری و قوامی 
ندارد. 


و غدّه های میان گوشت که در پیه بیشترند, و بندهای انگشتان که به عصب 
ظاهر مشت پیو سته اند, در صحاح آن را بدون مضاف بیان کرده است و 
مفرد آن ام عی بات خرزه مغز و آن کرمکی است تقریباً به اندازه 
نخود که میان مغز قرار دارد و رنگش تیره است و مغایر رنگ مغز است, و 
حبه حدقه که سیاهی چشم است نه همه چشم. 


سپس شهید تانی(ره) ۹۹3 است: حرمت همه این چیزها را شیخ گفته 
است به جز مثانه که ابن ادریس ان را افزوده است و جمعی که مصنف 
نیز از انها است از او پیروی کرده اند و دلیل این همه روشن نیست زیرا 
همه از روایاتی که بهم پیوست می شوند به دست می آیند و رجا لد برخی 
از آنها ضعیف و برخی مجهول می باشد و متیقن از آنها حرمت آن چیزهایی 
است که دلیل دیگری دارند مانند خون و طحال که در حکم خون است و 
حرمت هر دو آن ها از ظاهر آیه قرآن به دست می آید. و نیز چنین است 
در مورد آن چیزهایی که خبیث هستند مانند سرگین و فرج و آلت نری و دو 
خایه و مثانه و کیسه صفرا و مشیمه[پوسته ای که جنین در آن قرار دارد] 
و حرمت چیزهای دیگر نیاز به دلیل دارند و اصل بر عدم حرمت است., و 
روایات بن حراهت دلالت دارند که کارش آسان است مگر اینکه ادعا شود 


1 
اصل اباحه هیچ یک از این ها در آن ها حرام نمی باشند و حیوان. شامل 
حیوان بزرگ مانند شتر ذیح شده و هم حیوان کوچک مانند گنجشک می 
باشد ولی حکم به حرمت همه این ها در امثال گنجشک مورد اشکال است, 
زیرا [اين مواردادر ان [حیوان آمتمایز نشده اند و به دلیل وقوع اشتباه. 

مستلزم حرام دانستن همه يا بیشتر آن 
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وحوش باشد و نه مانند گنجشک و امتال ان. 


هر دو [شهید اول و ثانی آمعتقدند خوردن قلوه ها و دو گوشه دل زگ ها 
مکروه است ۱ پایان. 


شهید( ره) در شرح ارشاد گفته است: در حرمت خون» طحال, آلت نری؛ 
خابه ها هی اختلافی وجود ندارد و پس از آوردن دیدگاه صدوق(ره) گفتة 
است: اهل لفت.: «حیاء» با شتر ماده می دانند که جمع آن 
« آحیبه» می باشد و ای بسا که مقصود صدوق از ان بیرون فرح و 
مقصودش از رحم درون فرج باشد. و گفته شده است که مقصود از رحم 
در روایات مشیمه [پوسته ای که جنین در آن قرار دارد] می بااشد و بعید 


ادعای خبیثه بودن اکثر آنچه ذکر شد پذیرفتنی نیست و نفرت طبع 
[خوشایند طبع نبودن] بیشتر آن ها به دلیل حکم فقهاء به حرمت آن هاست 
و نظر ما در مورد حرمت خبیث و معنای آن روشن شد. و دیدگاه مفید با 
ضمیمه کردن خون ریخته و سرگین, خالی از قوت نیست و گویا وی آنها را 
نبرده است زیرا خون پس از جدا شدن از آن و پیش از جان دادن ان حرام 
مشیمه [پوسته ای که جنین در ان قرار دارد] و غده ها و نخاع. 


ها ری نها گویا مقصود از آن ها رگ هاي خون دار است چنانچه در برخی 
اخبار بدان تعبیر شده است يا مقصود از آن رگ های درشت است و گر نه 
حکم به دوری از آنها:فشکن, ازست مگر اينکه همانند یهود, گوشت را 


3 ۳ ر ۰ ببرند. 


و اما پوست که در برخی اخبان آمده است و برخی از محدثان معاصر به 
حرمتش گرائیده اند ضعیف است چرا که گفته صدوق در خبر دیگری است 
که‌خننیی نی «شند ات و میسهان آن | ب‌يوشت. فرح با بومنت هردان با 
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2 علل الشرایع: صفوان بن یحیی ازرق می گوید: به امام موسی کاظم 
علیه السلام گفتم مردی قربانیش را به دیگری می دهد که پوست آن را 
بکند. فرمود: ایرادی ندارد,ر همانا خداوند عژ و جل می فرماید «قکلوا منها 

و أطعِمّوا »(1) ( پس, از آنها بخورید و بخورانید )پوست نه خورده شود و 
نه خورانده شود(2). 


بیان کاهی اوقات این حدیت را دلیلی بر حرمت پوست ذکر می کنند در 
اهوم وس اس ها رن 
روایت سکم نف شود آبات: و اخیار بسیاری را که بر حلیت دلالت دارند, 


تخصیص زد. 


بدان که در نسخه ها, «صفوان بن یحیی الأزرق» ثبت شده است ولی 
ظاهر این است که «عن صفوان عن یحیی» بوده یا «عن صفوان بن یحیی 
عن یحیی» بوده است زیرا| برای یحیی و پدرش وصف ازرق ذکر نشده 
است. بلکه صفوان از یحیی بن عبد الرحمن ازرق روا؛ یت کرده است که او 
هم ثقه است و این روایت بارها در تهذیب آشته: و از فقیه برمی آید که 
صفوان از یحیی بن حسان ازرق روایت کرده #9 و او اگر چه موثق 
نباشد ولی صدوق( ره) به نوشته او اعتماد کرده و طریق خود را به او ذکر 
کرده است. 


3. غیبه شیخ الطوسی: حمزه بن نصیر خادم امام عسکری علیه السْلام از 
ی ی 
امام به آن شادمان شد, هنگامی که رشد کرد به من دستور داده شد که 
هر روز به همراه گوشت یک قلم با مغز بخرم و گفتند: این از آنِ مولای 
کوچکمان است. (3) 


ص: 59 
1- . حج/ 26 


2 . علل الشرابع 2 : 124 
کته آلشه الاوسی 158 


باب دوازدهم : حکم تخمها و خواص آن 


روایات: 


1. فرب الاسناد: از امام صادق علیه السلام که در مورد تخم پرنده رت 
سوال شد, فرمود هر کدام مانند تخم مرغ خانگی یک سرش پهن است 


بیان: در قاموس گفته است که «فرطحه» به معنای عرض آن است و 
«راس فرطاح و مفرطح» یعنی عریض. در برخی نسخه ها قبل از عریبض, 
این عبارت آمده است «جوهری این چنین گفته است و این اشتباه است و 


مفلطح با لام صحیح می باشد» پایان. از روایت پیداست که آنچه جوهری 


سا سا ا ای سس که تخد عاال دام نی باس ده 
حیوان است و اگر اشتباه شود آن تخم که دو سویش برابر نیست حلال 
است نه آنکه برابر است و اخبار بسیاری هم بر آن دلالت دارند. 


و مشهور است که تخم ماهی حلال, حلال است و [تخم ماهی حرام ] حرام 
است. و اگر مشتبه شود آن تخم ماهی که زبر است حلال است و آنکه نرم 
است حرام می باشد. 


و شا ری ار اضخاب این فطل را عفد به ال اشتاه کردم اتموان وا 


بو دور ۳ مطلق ذکر کرده اند و آبن ادریس منکر ان است, در سراثر 
گفته است: اصحاب ما معتقدند به اينکه هر تخم ماهی ای که زبر است 


خورده می شود و هر چه نرم و شل است خورده نمی شود. و دلیلی از 


ص: 59 


لد قرت الاسفاه ۸2 


وجود ندارد و اختلافی در این وجود ندارد که هر آنچه در شکم ماهی است 
پاک است و اگر این درست بود ماهی ریز نمک سود حلال نبود. پایان.(1) 


فی گ وم روایتی ندیدم که این تفصیل را داشته بااشد و ظاهر این است 
که اتفاق بیشتر فقهاء بر آن مستند به روایت ت است و اعتماد بر این ظاهر 

کم ما سره هر ی ها ما ال و ال ات 
اک از حرام باشه طاهر | جرام اسبت و اکر مه اه کش ادا شتی 
که ظاهر عموم آیات و اخبار حلال بودن آن را نشان می دهد. به ویژه اگر 
زبر [و سخت ] باشد و احوط آن است که مطلقا از آن, اجتناب شود. 


در متکتلف: آز قول شخ مفیدر ره) آورده است که نقم زیر ماهی حاال 
ات۱۱ کی | یل اماعتات کرو 


سار گففه. آزبرتی: تخم ماهی دو نوع است زیر و نرم؛ ۰ و9 اولی حلال است 
و دوّمی حرام. ابن حمزه هم, چنین گفته و سپس کلام ابن ادریس را بیان 
کرده و وفنه است [آنچه,] مورد فد ,است؛ اباحه می باشد, به دلیل 
عموم قول خدای تعالی «أجِل لكَم 2 صَیّذْ البَخْرٍ و مَْ»(2) ( صید دریا و 
مأکولات آن برای شما حلال شده است و به ما احادیث معتبری که منافی 
۱ 


می گویم: ی این است که حکم فاضلین , به اباحه, در باره تخم حلال 


است نه 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام نقل می 
کند که : از او در باره تخمی که کسی از نیزار به دست آورده است و نمی 
داند تخم چیست سوال کردم که آیا جوردن آن صحیح است؟ فرمود: اک 
فا را اش گر 


ص: 60 
1-. السرائر : 369 


2 . مائده / 96 
دعب فرت الاستاه 2 118 


3 خصال: سلمه کنیز فروش می گوید از امام صادق علیه السّلام پرسیدم 
مخور. (1) 

4 خصال: امام صادق علیه السلام می فرماید: تخمی که دو طرف آن 
5 خصال: امام صادق علیه السلام می فرماید: سه چیز لاغر می کنند: 
پیوسته تخم خوردن, ماهی خوردن و گل خرما خوردن. (3) 


ااتعان انا ای یه لام ی وان خحم‌خلال ان اسنت 


7. بصائر الدرجات: راوی می گوید که من نزد امام صادق علیه السلام بودم 
و با او وداع کردم و بیرون آمدم تا به اعوص رسیدم و نیازی یادم آمد و نزد 
او برگشتم و خانه از اهل آن پر شده بود می خواستم در باره تخم خروس 
آبی از او بپرسم (سخنی فرمود) که یعنی تخم خروس آبی را مخور. (5) 


بیان» دلالت دار د. بر خر مت خره‌سن های ابی-ه تخم انهان ه. کهیا تشانه های 
حلال بودن را ندارند و حمل بر کراهت می شود. 


ان ایام کی له تام می را یت زک سا 
امتش به خدا شکایت کرد و خداوند به او فرمود: که به ان ها دستور دهد تا 
تخم بخورند. و خوردند و نسلشان فزونی یافت. (6) 


اس اه صام اه ام معا عراز سس #ره 
به خدا شکایت کرد و [خدا] به او فرمود که تخم بخورد. (۶) 


ص: 601 


1-. الخصال 1 : 140 
2 . الخصال : 610 

3-. الخصال : 155 

4 . تحف العقول : 338 
که ضایر الحرحات :394 


6-. المحاسن : 481 
انس 161 


10 المحاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: پیغمبری از کمی نسل 
به خدا شکایت کرد و [خدا] به او فرمود که گوشت و تخم بخورد. ۳1 


السّلام از کمي فرزند شکایت کردم. فرمود از خداوند امرزش بخواه و تخم 
مرغ را با پیاز بخور. (2) 
2 المحاسن: ابو الحسن علیه السلام می فرماید: بسیار تخم بخورید که 
فرزند را می افزاید. (3) 


3. المحاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: هر که فرزند ندارد 
تخم بخورد و بسیار هم بخورد. (4) 


14 المحاسن: نزد امام صادق علیه السّلام از تخم سخن گفته شد و ایشان 
فرمود: آگاه باش ا آن ی انسنت ه شهوت. کوشت را می. برد (5) 


دً1. المحاسن: یت نقل شده است و این را افزوده 
است که: در تخم شر و فساد گوشت. نیست.(6) 


بیان: قَرّم به شدت شهوت گوشت گفته می شود و غائله به معنای شر و 
فساد است. 


16 المحاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: که زرده تخم سبک 
است و سفیده اش سنگین. ۳۵ 


بیان: «المعٌ» در بیشتر نسخه ها با حاء بی نقطه و در برخی نسخه ها با 
خاء نقطه دار امده است و گویا بد نوشته شده است با از باب استعاره و 
به خاطر شباهت زردی تخم به مغز استخوان چنین گفته شده است. 
قاموس در مورد«المَحْ» گفته است: 


ص: 602 


1 آلمخانن :281 
2 . المحاسن : 481 
3- . المحاسن : 481 
4-. المحاسن : 481 


الها تن 11 
الما 11 
الما 1۳ 1 


خالص هر چیزی را گویند و زردی تخم یا هر آنچه در تخم است و در مورد 
«المُخْ» گفته است مغز استخوان و مغز و خالص هر چیزی را گویند. 


7. المحاسن: حمران ین اعین می گوید به امام صادق علیه السّلام عرض 
کردم: مردمانی می پندارند زرده تخم سبک تر از سفیده اش است. 
کل ری فر مود: از چه ی می پندارند 

پر از سفیده است و استخوان و پی از زرده است. امام فرمود: : پس پر 


۰« اسفتت ۱۱ 


بیان: ممکن است منظور این روایت. بیان نادانی آنها به علت باشد گرچه 
چه اصل قضاوت درست است. با اینکه خبر نخست حمل بر تقیه شود. و 


خلاصه فرمایش حضرت علیه السلام این است که علت نها نقیض 
مدعایشان است. زیرا پر سبکترین اجزاء پرنده است و سبک از سبک 
حاصل می شود پس سفیده سبک تر است. 


8. امام رضا علیه السلام فرمود: تخمی حلال است که دو سویش 
بودم. چون آن سال با بودم و بیرون رفتم و چیزی یادم ی 
خواستم از او بپرسم و نزد او برگشتم و خانه اش از مردم پر بود و مسأله 
اج از تخم پزنده های ای نود و تیریدم که من فرمود: تم برتدم ابیت زا 
مخور. (2) 

0 مناقب آل ابی طالب: از امام باقر علیه السّلام سوال شد که در 
جزیره ای تخم فراوانی یافت شده است. حضرت فرمود: هر چه دو 
سویش نابرابرند بخور و انچه دو سوپش برابرند. مخور. (3) 

2 مکارم الاخلاق: اقا بن احمد اشیم می گوید: به امام رضا علیه 
السلام در مورد اينکه, خوراک" کم بة من گوارا است, شکایت کردم. ایشان 
فرمود: زرده تخم مرغ بخور و خوردم و سود برایم داشت. (4) 


ص: 63 


1 الفازین * 481 


مره اجفه شود بة نخان الاتوار 147 119 
دضافت ال اش ظالت 4:: 204 
4 . مکارم الاخلاق : 186 


خکام لاف آنام صاوه. خیم اتشاام مین فرحاست هر افو نو تاد 


مکارم الاخلاق: آمامعلی علیه اشنم می فرمانده نیقی به خدا آر کی 
نسل امتش شکایت کرد و خدای عر و جل به او فرمود که به انها دستور 
دهد که نان با تخم بخورند. (2) 


مکارم الاخلاق: زراره می گوید: از امام باقر علیه السلام در مورد تخم 
هایی که در نیزارها است سوال کردم, ایشان فرمودند: هر چه دو سویش 
برابرند مخور و هر چه نابرابرند بخور. (3) 

22 الهدایه: هر تخمی که دو سویش نابرابرند بخور و آنچه دو سویش 
برابرند, مخور. (4) 


3 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: هر تخمی که دو 


سویش نابرابرند خوردنش حلال است و اگر نابرابرند تخم حیوان حرام 


ص: 604 


1-. مکارم الاخلاق : 186 

2 . مکارم الاخلاق : 186 

3- . مکارم الاخلاق : 188-187 
4 . الهدایه : 79 

5- . دعائم الاسلام 2 : 123 


باب سیزدهم : حکم آنچه حیات ندارد و آنچه گوشتش قابل خوردن نیست 


روایات: 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: ده چیز از مردار پاک هستند: 


2 قرب الاسناد: جابر بن عبد ال انصاری می گوید: دباغی پشم و مو, 
تن آنها با اب اسنت و جة چیز با کننده تر از اب است: 12۱ 


بیان : ملاقات آنها با مردار به رطوبت پا بر استحباب حمل شده است. 


3. قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: از علی علیه السلام در 
مورد گوسفندی که مرده و از آن شیری دوشیده شده است سوال شد, 
حضرت فرمود همانا اين حرام محض است. (3) 


4 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: آنچه از پرنده و مرغ, کنده 
می شود و برای خمیر از ان سود می برند اشکالی ندارد و دم های 
طاوسان و یال و دم اسبان نیز [اشکالی ندارند] (4) 


,قرب الاشتاه: امام غلی غلیه السلام فزمود: شستن پشم مردار خذ کیة 
ان است. (ظ) 


ص: 605 


1-. الخصال 2 : 434 
2-. قرب الاستاد : 51 
3-, قرب الاسناد : 84 
4 . قرب الاسناد : 84 
5- . قرب الاسناد : 94 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: دوازده چیز مردار حلالند: 


)1( 


بیان: در قاموس گفته است که وَبر, به معنای پشم شتر و خرگوش ها و 
مانتد, ان ذه است: دکر کزدن دندان ین از نیش, ذکر عام است پس از 
خاص. و ظلف سم شکافته شده گوسفند و گاو و مانند آنها است. پایان. ۰ و 
شاید در اینجا شامل سم نشکافته هم بشود و مخصوصا نام بردن از آن 
برای این است که مراد از مردار مردار ماکول اللحم است که سم 
نشکافته ندارد و نام نبردن استخوان برای این است که به اجزاء مردار و 
چربی ان و مغزی که در ان است الوده است و پس از تهی شدنش از ان 


2 محاسن: حلبي می گوید از دندان پیش که جدا می شود و می افتد 
سوال کردم که آپا می توان به جای آن دندان گوسفند گذاشت؟, , فرمود: 
اگر خواست, پس از آنکه تذکیه شده است به جای آن دندان گوسفند 
بگذارد. (2) 


توضیح: فصم به معنای شکستن است و انفصام به معنای شکسته شدن 
است. در برخی از نسخه ها اولی و در برخی دیگر. دومی ذکر شده است. 
گویا ذکر کردن شرط تذکیه به خاطر استحباب است و يا مقصود پاکی آن 
است به اعتبار اینکه دندان در سخن امام علیه السلام اعم از دندان 


3. مناقب آل ابی طالب: ابن کواء از علی علیه السّلام که بر بالای منبر بود 
پرسید من یک مرغ خانگی مرده را لگد کردم و از او تخمی برآمد آن را 
بخورم؟ فرمود: 1 اگر آن را زیر مرغ بگذارم و از آن جوجه ای 
بیرون آید, آن را بخورم؟ فرمود: آری, گفت: چطور؟ فرمود: جوجه زنده 
ایست که از مرده بیرون آفنح است و آن تخم, , مرده ای است که از مرده 
بیرون آمده است. (3) 


در مشارق الاتوار ار آبن کواء مائتة ان تقل, شنده انست: 
ص: 06 


ات21 
2 . المحاسن : 644 
9 بهنافی ال انب طالت: 2 3765 


بیان: اينکه فرمود«چون زنده است» به این معناست که استحاله شده و 
پاک شده است و حدیث منقول از اهل سنت است و می توان این را بر 


زکارم الاکلای هدفه امن انم مهار ای عفن خیم الکلام 


در مورد عاج فیل سوال کردم. حضرت فر مود: اشکالی ندارد و من هم از 
ان شانه ای دارم. (1) 


ای که و یا تا اج ات ال ره رو 
اشکالی ندارد. (2) 


2 ارم اهامای عسگری لیم الشام من شمان ارت رو 
با شانه موی سر را می رصان ادامه خدنت ۱ 


بیان: جوهری و فیروزآبادی گفته اند عاج, استخوان فیل است. در نهایه 
آمده است که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله شانه ای از عاج داشت, 
عاج, ذبل است و در معنای آن گفته شده است چیزی است که از پشت 
لاک پشت دریایی گرفته می شود. و اما از نظر شافعی, عاجی که 
استخوان فیل است نجس می باشد و از نظر ابی حنیفه پاک است . پایان. 
در صحاح گفته است: ذبل چیزی مانند عاج است که همان پشت لاک پشت 
دریایی می باشد و از آن دست بند می سازند.پایان. 


و من گویم: ظاهرا مقصود از عاج, استخوان فیل است که دندان آن را هم 
شامل می شود و کسانی از اهل سنت که آن را نجس می داند حدیث را 
به استخوان لاک پشت تفسیر کرده است و اطلاق اخبار دلالت بر جواز 
استعمال ان دارد خواه از تذکیه شده باشد يا غیر آن و هم بنا بر قول کسی 
که اجزاء بی جان نجس العین را هم نجس می داند, فیل پاک است. 


ص: 607 
1- . مکارم الاخلاق : 79 


2 . مکارم الاخلاق : 79 
3- . مکارم الاخلاق : 80 


در مصباح گفته است: عاج, دندان فیل است و لیثت گفته است: جز 
دندان [چیز دیگری ] را عاج نگویند, و عاج 


پشت لاک پشت دریایی است و این حدیث که حضرت فاطمه علیها السلام 
دست بندی از عاج داشت بر آن حمل می شود و نمی شود آن را به دندان 


فیل تفسیر کرد چون دندان فیل نجس است بخلاف لاک پشت و این حدیبت 
خود دلیلی است برای کسی که قائل به طهارت است. 


1. مکارم الاخلاق: عبد اللّه بن سنان می گوید: از امام صادق علیه السّلام 
رت ای ار 
آن را با طلا محکم کند؟ و اگر بیفتد آيا مي تواند به جای آن دندان گوسفند 
قرار دهد؟ فرمود: آری اگر می خواهد آن را محکم کند به شرطی که 
تذکیه شده باشد. (1) 


مکارم الاخلاق: از خلنی مانتد آن از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است. (2) 


السْلام پرسید: دندان مردی می افتد و از دندان های مرده برمی دارند و 
به جای ان می نهند. فرمود: اشکالی ندارد. (3) 


مکارم الاخلاق: قتیبه بن محمّد می گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض 
کردم: ما از اين خر می پوشیم و تار [و پود] آن از ابریشم است؟ فرمود: 
اه ی ها اه تا ی ای 
کشت ید وه بر خن.حبه آی ۶ داشت. که کار آن اد اپرتشم نود تفر . من 
این رو لباسی بربری را می پوشم و پشمش از مردار است فرمود: پشم 


جان [روح ] نداردایا نمی بینی از زنده چیده می شود و به فروش می رسد. 
)4 
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لسم ؛ تخم» شیردان؛ شیر دندان.(1) 


13 نوادر راوندی: امام علی علیه السلام می فرماید: هر چه خون جهنده 
ندارد چنانچه در خورش زبیفتد و آبمیرد خوردن آن اشکالی ندارد(2), و از 
حضرت علیه السلام در باره روغن زیتونی که جانور خون دار در آن بیفتد و 
بمیرد سوال شد و ایشان فرمود: به کسی که از ان صابون بسازد 
بفروشد. (3) 


بیان: دلالت دارد بر جواز به کار بردن شیی نجس شده در آنچه پاکی در آن 
شرط نیست و آنیز دلالت دارد ] بر پاکی انچه خون جهنده ندارد. 


14 دعائم الاسلام: امام علی علیه السلام خوردن خوراکی که حشره های 
زمین و مگس و آنچه خون جهنده ندارد در آن بمیرد را اجازه داده و فرمود: 
آنها چیزی را نجس و حرام نمی کنند, و اگر [موجود ]آخون داری در آن بمیرد 
و مایع باشد, آن فاسد می شود و اگر جامد باشد [فقط ]اطراف آن فاسد 
می شود و بقیه ان خورده می شود. (4) 


دتالهه تفیل سکن رعضه کفته امست* اعماغا انظی بان فشک که خورون 
و به کار بردن مردار حرام است و همه معتقدند که ده چیز آن حلال است 
بقع وی و و ای تم مو, کرک؛ 

که اکر چیدم. شوند باکتد و اکر کتده شوند ریشه آن: ها که متصل بة 
ی 
شاخ, لسسم ؛ دندان و استخوان, که این ها از نظر به کار بردن مستتنی 
ان آنها سابه کار فید آوآها از طر خوزدن:.به جکم اصل 
[اباحه ] ظاهرا, آن چه از آنها که به بدن زیانی ندارد. خوردنش جایز است. 
و تخم به شرطی که پوسته روی آن سفت و محکم باشد و گر نه در حکم 
عردار اشت: و آانفخه.یعی ] شیردان: .در قاهوفش کفته است آن خن زرد 
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پنیر بسته شود و چون بزغاله چیز خور شود شکمبه می گردد[به آن شکمبه 
گفته می شود ] و ظاهر ند تفسیر نخست این است که انفحه شیریست که در 
شک تا سای ای مه ماه ای مات مت هک 
جان ندارد. 


در صحاح گفته است: انفحه شکمبه بژه و بزغاله است مادامی که غذا نمی 
خورد و اگر غذا خور شود به ان شکمبه گویند و تفسیر جمهره نیز نزدیک به 


بنا بر تفسیر اول, به حکم نصْ, اگر چه به پوست مردار چسبیده باشد, پاک 
است و بنا بر تفسیر دوم آنچه درون آن است قطعا پاک است و نیز آنچه 
رو ان ات سر ال ۱ ایا اس فاص اس رو 
با مردان بالعرن نس است ابا ها وحن نارود هی دزی کفته: است 
بهتر آن است که بیرونش را پاک بدانیم و اطلاق نص دلالت بر پاکی آن به 
صورت مطلع, دار اره. این اشکال آ شی | یل اخای نطر احل 
لغت باقی می ماند که انفحه جدا شده از اعضاء مردار. همان شیرحالی به 
خالی.شده امتخیل | آمبت با خوو سکم و فد تفه آن که نی یم 
است همان است که در درون آن قرار دارد و بنا بر قول مشهور, شیر در 
پستان مردار هم استثناء شده است و دلیل آن هم رهایاتی. انستت .هانند 
صحیحه زراره. (1) و در روایت دیگری آن نچس شمرده شده است(2) 
ولی سند آن روایت ضعیف است جز اينکه موافق قاعده نجس شدن مایع 
با ملاقات نجس. و نیز قاعده هر نجس حرام است می باشد. در دروس؛ 
روایت تحریم را ضعیف, و قائل , بخ انا تادر ذاشتته و ان وا خفل, بر خقیه 
نموده است. پایان. 


هن کویم* به تاخار باید به ختد فانده[نکته شوذمتد | اکاهی داد: 


1- شیخ در نهایه استثناء شمردن پشم. مو و کرک را در صورت چیدن ان ها 
دانسته و این سخن او چنین توجیه شده است که ريشه آنها که متصل به 
گوشت است و و ع آحر آع ان هی باشند و در صورت ببودن از جزء بی 
جانها باشد, و این سخن 
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ضعیف است زیرا اطلاق اخبار, کندن آنها را هم فرامی گیرد, و فرمان 
شستن در برخی روایات قرینه همان کندن است. و صدق نکردن نام [ بر ] 
انها ممنوع است. 


2- ظاهر اين است که آنچه نام برده شده -به جز [انفحه آشیردان - مطلقا, 
چه در حیوان حلال [آغیر نجس العین ] و چه غیر ان. به شرطی که در حین 
حیات پاک بوده باشد پاک می باشند و در این مورد اختلاف نظری وجود 
ندارد به جز در باره تخم که علامه تفصیل داده میان این که از هاکول اللحم 
باشد يا غیر آن و نخست را پاک دانسته و دوم را نجس, و شهید تصریح 
کرده که فرقی ندارند و این اقوی است. 


ک ستتتر اضحات. با افتناه بات ات سین ایراهم ۲ در بازه نکم 
شرط دانسته اند که پوسته رو بسته شده باشد و از صدوق در مقنع نقل 
شده که این شرط را نیاورده و سخن فقهاء ما در تعبیر از این شرط 
مختلف است برخی متقدمین همان تعبیر روایت را آورده و گفته اند؛ به 
شرطی که پوسته کلفت بر آن پوشیده شده باشد. 


جمعی چون محقق؛ ی داقتنا کوفانی. کرده اند رن سملی اک از 
کتابهای علامه پوسته سخت آمده و سختی را بر قیدی که در روایت آمده, 
افزوده است. و علامه از برخی اهل سنت روایت ت کرده است که قول به 
طهارت راء اگر چه پوسته بالا را هم به خود نگرفته است, به اين دلیل که 
همان پوسته نازک, آن را از نجاست حفظ می کند, پذیرفته و سپس گفته 
به عقیده من اگر پوست بالا را دارد,اگر چه سخت نشده باشد پاک است 
چون ملاقات با نجس ندارد و گر نه پاک نیست و این رای خوب است. 


4- در تذکره گفته است نافه مشک خواه از زنده گرفته شود و خواه از 
ار سر ی ام ها ارآ ات 
پاک است و پوسته آن اگر چه از [حیوان ] تذکیه نشده باشد پاک است, و 
در منتهی گفته است اک پس از مردن جدا شده باشد, نجس است. قول 
نخست اقرب [به صحیح نزدیک تر] است. به دلیل روایت [زیر]: علی بن 
جعفر می گوید از امام موسی کاظم علیه السلام در باره 
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پرسیدم و ایشان فرمود: اشکالی ندارد. (1) 


لیف ار توا انعر رها پت کرده است که می گوید: به او یعنی 
ابی محشد علیه السلام نوشتم که آیا جایز است که فردی نماز بخواند در 
حالی که با او نافه مشک است؟ فرمود: اگر تذکیه شده باشد اشکالی 
ندارد. 20) 


چنین پاسخ داده شده است که نداشتن تذکیه مستلزم نجاست و منع از 
همراه بودنش در نماز نیست. با اينکه چه بسا مقصود از مذکی در روایت 
این است که پاک باشد یعنی نجاستی از خارج [ نرسیده باشد و احوط 
اين است که آقرد] آن زا در. تماز با خود همراه تداشته باشد مکر دز 
صورتی که مذکی باشد و آهمین که] از مسلمان خریده باشد کفایت می 
کند. 


5- قول مشهور میان اصحاب نجاست اجزاء بی جان نجس العین مانند سگ 
و خوک و کافر است. و سید مرتضی(ره) مخالف آن است و حکم به پاکی 
آن نموده است و قول مشهور اقوی می باشد و گرچه ظاهر برخی روایات 
گواه نظر او است و البته سخن در باره بیشتر این احکام در کتاب طهارت و 
نماز خواهد آمد. ان شاء اللّه تعالی. 
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۱ نخورد و بیان انواع 


روایات: 


1 فرب الاسناد: امام علی علیه السّلام فرمود: بر شما باد [خوردن ] گوشت 
زیرا گوشت از گوشت است. و گوشت گوشت را می رویاند, هر که چهل 
روز گوشت نخورد بدرفتار می شود مبادا| ماهی بخورید که تن را آ» خوم 
کند. (1) 


مالسا سول خداصلی اه لیف ال فرحوک سور یرای فان 
آخرت: گوشت است, و سرور نوشیدنی دنیا و آخرت آت است. (2) 


قرب الاسناد: امام علی علیه الشلام درآمد مالی که در ینیع داشت را می 
آورد از آن برایش خوراک تهیه می کردند و نان ترید می کرد با زیت و 
خرمای عجوه, و تریدی از آن فراهم می کردند که خود می خورد و به 
مردم از نان و گوشت می خورانید و بسا که خودش هم گوشت می خورد. 
(3) 


2حصال: ام وهی یه التلام هی فرخای ات مسامانف تاتدان یه 
باید گوشت و شیر بخورد زیرا خداوند عر و جل نیرو را در انها نهاده است. 
(4) 


[هم چنین حضرت] فرمود: گوشت گاوها بیماری [و مرض‌آو شیرشان 
درمان و روغنشان شفاء است. (3) 
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[همچنین ] فرمود: کم ماهی نز یی که تام رازاب کنتد ه: باقم خاهی اف انة 
و نفس را سخت می کند. (1) 


3. عیون اخبار الرضا: امام صادق علیه السّلام می فرماید: خدای تبارک و 
تعالی خانه گوشت و گوشت فربه راید [دشمن می دارد و یکی از یارانش 

به ایشان عرض کرد: یابن رسول اللّه ما البته گوشت را دوست داریم و 
خانه ما بی گوشت نیست این چگونه شود؟ فرمود چنین نیست که تو 
فهمیدی همانا خانه گوشت خانه ای است که در آن به خاطرغیبت کردن 
گوشت مردم خورده می شود و [ مراد از آگوشت فربه, [فرد آزورگوی 


فکید ازست که متکبرانه راه می رود. 21) 


توضیح: در نهایه آفتده است که «خدا اهل خانه دو گوشت را دشمنر می 
دارد» و در روایت دیگری «خانه گوشت و اهلش را» آمده است. گفته 
شده است که مقصود کسانی هستند که با غیبت کردن. بسیار گوشت 
مردم را می خورند. و گفته شده: است: مراد. آنهاین .هستند که بسیار 
گوشت می خورند و آن را پیوسته ادامه می دهند و این معنی مناسبتر 
است. و گفته عمر هم از همین است که بپرهیزید از اين گوشت فروشیها., 
چرا که همان طور که شراب عادت می شود ان هم عادت می شود در 
سخن دیگری از او حتفم اد !همانا برای گوشت, عادتی همچون عادت 
شراب است. در لغت گفته می شود «مرد لحم و لاحم و ملحم و لحیم», 
«لحم» کسی است که بسیار گوشت می خورد. «ملحم» کسی است که 
بسیار گوشت دارد يا آن را می خوراند, «لاحم» کسی است که نزد او 
گوشت است و «لحیم» به کسی گفته می شود که گوشت بدنش زیاد 
است .پایان. 


می گویم: از آنچه 7 شد چنین بر می آید که احادیث نکوهش گوشت 
حمل, بز تقیم. .می شوند.ق آننگه: از معکبر بز ود بالنده: به کوشت فربه 
تفنیز ده استت. استعارم من با شد را اور خووی نی ود باد مق دهد 


و گوبا فربه شده است. 
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4 عیون اخبار: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می فرماید: که سرور 

خوراکها در دنیا و آخرت؛ گوشت است و سرور نوشیدنی ها در دنیا و 

آخرت, آت 0 و من سرور فرزندان ۳ و ههبج فخری 0 
نیست. (1) 


در صحیفه رضا مانند همین آمده است. (2) 


5 عیون اخبار: اسر آگرج صای اااه لته واه مت فرضانوه متریر فا ها 
دنیا و آخرت؛ گوشت و سپس برنج است. (3) 


در صحیفه رضاأ علیه السلام مانند آن آمده است. )4 


6 عیون اخبارز امیرالمومنین علیه السْلام می فرماید: بر شما باد آخوردن ] 
گوشت. زیرا گوشت را می رویاند و هر که چهل روز گوشت نخورد بد 
رفتار می شود. (3) 


در صحیفه, مانند آن, از حضرت نقل شده است. (6) 


7. عیون اخبار: امام علی علیه السّلام می فرماید: نزد پیغمبر صلی اللّه 
علیه و آله از گوشت و پیه یاد شد, و ایشان فرمود: تکه ای از آن ها در 


شکم نیفتد مکر انکه به جاینش.شفا بروند و از چایش دردی خارج شود. (۶) 
در صحیفه, از حضرت؛ مانند اش نقل شده است. (8) 


8 خصال: امام صادق علیه السْلام می فرماید: که سه چیز فربه و سه چیز 
لاغر کنند ؛ اما آنها که فربه می کنند: پیوسته حمام گرفتن و استشمام بوی 
خوش و 
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7تون اهاز الا م21 
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پوشیدن لباس نرم [است ] و اما آنها که لاغر می کنند: پیوسته خوردن تخم 
وهای وها‌سرها (و رخاف کل ,خیها است ۱۲۱۰۱ 


بیان: در قاموس گفته است: طلع خرما, چیزی است مانند دو نعل روی هم 
قرار گرفته که خارج می شود و حمل, ما بین آن دو, روی هم قرار دارد و 
کار آن مضه دود | است:ا ان اطع رها اعیاست است .اجه 
از میوه خرما که در اول ظاهر شدنش نمایان می شود. 


9 محاسن: ابی جارود می گوید از امام صادق علیه السْلام در مورد 
گوشت و روغن که با هم مخلوط شوند. سوال کردم. ایشان فرمودند: 
بخور و بمن بخوران. (2) 


۳ نز ان وق ۱ 
شده بود و عضو به عضو آن را به افراد می داد [تا بخورند]. (3) 


1 محاسن: عبد اللّه بن بکر می گوید: امام صادق علیه السلام دستور داد 
تا گوشتی برای ایشان بیاورند, گوشت را خنک کرده و نزد ایشان آوردند و 
فرمو د: سپاس خدا| زا که ان را 3 خواه من قرار داد و سپس فرمود: 
3 عافیت بهتر است از نعمت بر[حال قدرت و] توانائی. (4) 


عامجا سول ها خی ال لیم و له وتو کشت مسر 
غذاهای دنیا و اخرت است. (5) 


1 ِِ ٍِ خدا| صلب االه نود اد فرمود: سرور خورش 


14 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: [از آاشیوه رسول خدا| 
[اين آبود که گوشت می خورد. (7) 


ص: 76 


1- . الخصال 1 : 155 
۰-2 . المحاسن : 400 
3-. المحاسن : 405 
4 . المحاسن : 406 


5- . المحاسن : 459 
6-. المحاسن : 460 
7- . المحاسن : 460 


5. محاسن: عبد اللّه بن سنان می گوید از امام صادق علیه السّلام در 
باره سرور غذاهای دا و آخرت سوال کردم و 0 فر مود: گوشت, آپا 
سخن خداوند تبارک وی که من فرما و ام ار و3 
یشتهون »(1) 2 پرنده هر چه بخواهند 1 (2) 


توضیح: گواه آوردن اين آیه به این خاطر است که خداوند متعال در بین 
همه خورشها گوشت را نام برده است پس آن سرور خورش ها در سرای 
آخرت است و اما نام بردن از میوه, مغایر آن نیست چرا که میوه در عرف, 
خورش به خساب نمی آید. و مقصود از آیه متقدم الذکر آبیان کردن نسروز 
بودن گوشت در بین غیر میوه می باشد و نخست روشن تر است. 


5 محاسن: امام باقر علیه السلام می فرماید: سرور غذاها, گوشت 
ست. (3) 


17 محاسن: حماد بن عتمان فت کون به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم خانه گوشتین بد[مکروه] است؟ فرمود: چرا؟ گفتم: از [قول آشما 
ی سا ها 0 


19 محاسن: حماد گوشت فروش می گوید از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم [ایا اخانه گوشتین را بد [مکروه] می دارید؟ فرمود: برای چه؟ 
گفتم : از شما [چنین ] به ما رسیده است و من به همراه مردمانی در خانه 
هستم و برادرانی دارم و[با هم ] همکاریم. فرمود: ادامه دادن ان. اشکالی 
ندارد. (5) 


19 محاسن: مسمع بصری می گوید [به ] امام صادق علیه السْلام گفتم, 
کسانی که در ناحیه ما هستند روایت می کنند که خدا خانه گوشتین را 
بد[دشمن ] می 


2 . المحاسن : 460 
3-. المحاسن : 460 
4 . المحاسن : 460 
5- . المحاسن : 460 


ذارد. فرهود رات کفتتد فالی ] بة, ان معنا نییست که فهمیده اند. همانا 
خداوند بد[دشمن ] می دارد خانه ای را که گوشت مردم در آن خورده می 
شود. (1) 


20 محاسن: ادیم بياع هروی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: به ما [ اين چنین روایت آرسیده [است که] رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله می فرمود: همانا خداوند خانه گوشتین را دشمن می دارد. 
حضرت فرمود همانا آن خانه ای ست که در آن گوشت مردم خورده می 
شیر ,ال سول ها صلی الا علخ و آله‌خودسش وفتین یود و کرسته را 
دوست می داشت و زنی آمد نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و چیزی 
از او پرسید و عايشه[نیز ] در کنار حضرت بود, و هنگامی که [آن زن] که 
قامت کوتاهی داشت برگشت, عايشه با دستش اشاره کرد که حکایت از 
کوتاهی قد او داشت, رسول خدا صلی اللّه علیه و آلم به او فرمود:خلال 
کن[آن چه خورده ای را بیرون بریز ] گفت: یا رسول له چیزی خوردم که 
خلال کنم؟ حضرت فرمود خلال کن. پس او چنین کرد و تکه گوشتی از 
دهانش بیرون افتاد. (2) 


تتات کضیا مضفحنه ان خضوت. ضلی. الله. علبه نو آله. ککه کی مان 
دندانهای عايشه پیدا شد تا بداند که غیبت به منزله خوردن گوشت مردم 
است و زمخشری در فاتق از سفیان ثوری روایت کرده که در باره گوشتین 
ها از او سوال شد که آیا آن ها کسانی هستند که زیاد گوشت می خورند؟ 
گفت: آنان کسانی هستند که زیاد, گوشت مردم را می خورند, در قاموس 
گفته است: لحم بر وزن کتف کسی را می گویند که تنش پر گوشت است 
مانند لحیم[که آن هم به همین معناست] و بسیار گوشت می خورد و 
شیفته آن است و مراد از آخانه [خانه ای است] که در آن بسیار غیبت 
مردم می شود و حدیت «آن اللّه یبعض البیت اللحم» به آن تفسیر شده 
است و لاخم.ه لحم بعتین زیاد. خوشت فی خورد و آن. را دوست دارد: 


۲ متخاس غید الاعلی مولی آل سام می گوید که به املم صادق علیه 
السلام عرض کردم: پیش خودمان از رسول خدا| صلی اللْه علیه و آله 


روایت می 


ص: 78 


1- . المحاسن : 460 


2-. المحاسن : 460 


که فرمود: خدا, خانه گوشتین را دشمن می دارد. فرمود: دروغ گفتند. 
همانا [مقصود آرسول خدا صلی اللّه علیه و آله از بیت اللحم, خانه ای 
است که در آن از مردم, غیبت طافن. کنن و گوشت مردم را می خورند, و 
پدرم گوشت دوییت: ٩9۱‏ و روزی که درگذشت در آستین مادر 9 
سی درهم برای خرید گوشت بود. (1) 


بیان: در میان رجال [حدیث] زکریا بن محمد المومن به آزدی توصیف نشده 
دارد که غیر از ان دو باشد. 


22 محاسن: امام صادق علیه السّلام فر مود: لخد ی اه له و 
آله گوشتین بود و گوشت را دوست می داشت. (2) 


3. محاسن: رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم فرمود: ما قریش 
مردمی گوشت دوست هستیم. (3) 


سامت رتعیل کدا صلی‌الن له الم کرک کفسم کی شرت 
است. (4) 


تبیان: بعنی چون از خوردن غذاهای شیرین مانند خرما و نظایران خسته 
می شوند به گوشت اشتها پیدا می کنند و به آن گرایش می یابند, در 
داع که اس مخ سس ات از آنچه ۳ 77 
تلخ است و مانند میوه شتر است. و خلّه گیاه شیرینی است و مانند نان 
او [شتر ] است. تحمیض به معنای کم گذاری از هر چیز است, در من در 
حدیث ابن عباس آمده است که پیوسته می گفت که چون کسانی که > تر 
او بودند» , پس از قران و تفسیر گفتگو می کردند, به به آنها می گفت 

« احمضوا» یعنی در گفتگوها و [سخنان ] انس آور وارد شدند. ۳ می 
شود « آحمض القوم احماضّا» هنگامی که در گفتگو و خبرهایی که برای آنها 
ای ار ات ال ار ادص و ی ام اس بم ار 
برای شتر, همچون 


ص: 709 


1- . المحاسن : 461 
2- . المحاسن : 461 


3- . المحاسن : 461 
4 . المحاسن : 461 


ات سا اس ات ما ره ام 
و 


حدیث زهری نیز به همین معناست که گوش خسته می شود و دل کامجو 
است یعنی خواهش ها دارد مانند شتر که حمض میخواهد و آن عبارت 
است از هر گیاه ترش مزه. گفته می شود «احمضت الرجل عن الامر» 
یعنی مرد را از وضع [کار]خود برگرداندم [منصرف کردم] و آن از باب 
«احمضت الابل» است که وقتی شتر از چریدن خلّه که گیاه شیرین است 
خسته می شود به گیاه ترشین میل پیدا کند و بدان گرایش می يابد. 


5. محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: که پیغمبر صلی اللّه علیه و 
آله به گوشتی که بریره آورده بود , نگاه کرد وفرمود: چه چیزی شما را از 
بخت ان ناتداشت هرس خدا ضلی الله علبه و اله کوشت تمروت بود. 
(1) 


26 محاسن: امام صادق علیه السّلام فر مود: پدرم جز هفتاد درهم به جا 
بگذاشت که آن را برای خرید گوشت یس انداز کرده بود و از خوردن 
گوشت., خودداری نمی کرد. (2) 

27 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: ابو جعفر علیه السلام, سی 

در هم برای گوشت باقی گذاشت و او فردی گوشت دوست بود. (3) 


محاسن: زراره می گوید: پانزده روز با امام باقر علیه السُلام با خوراک 


در همان. بسند دیگری مانند ان آخده است. (5) 
ص: 90 
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2 . المحاسن : 462 
3-. المحاسن : 463 
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5- . المحاسن : 463 


8 محاسن: زراره می گوید: که در ماه شعبان پانزده روز با امام باقر 
علیه السلام هر روز با خوراک گوشت چاشت خوردم و ندیدم یک روزش را 
روزه گرفته باشد. (1) 


بیان: افطار آن حضرت در شعبان برای عذری بوده يا برای بیان چواز آن 


بوده است. 


29 محاسن: امیرالمومنین علیه السلام فر مود: گوشتهای گاو [موجب ] 
درد[بیماری ] می باشند. (2) 


و از همان با سندی دیگر فانتد ان آفتخ است. (3) 


0 محاسن: لفافی می گوید: وقتی آبو الحسن علیه السّلام در مکه 
نود اکسی را ] تنزد آو می. فرستادند. تا برایشن کوشت کاو بخرد وان زا 
خشک می کرد و قدید می نمود. 4 


بیان: در قأموس کفته اشخت: فدند: گوشت دراز خشک شده است يا به 
معنی گوشتی است که به صورت طولی [در از ] بریده شده و خشک شده 
است. پایان, و کویا [اين کار آبرای درمان يا نیاز دیگر بوده و يا نوعی از 
قدید [بوده ] که مکروه نیست پا کراهت داشتن. مخصوص قدید نيخته است. 


راوی می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: [در مورد 

اینکه آگوشت را تکه کنند و بر آن نمک بزنند و در سایه بخشکانند[چه می 

وی ۱1 فرمود خوردن آن اشکالی. تدارد جون نمک ان را دکر کون کردم 
ست. (3) 


مغیره مرا از خوردن گوشت قدید نيخته باز میدارند, حضرت فرمود: 
خوردن ان اشکالی ندارد. (6) 


ص: 91 


1-. المحاسن : 463 
۰-2 . المحاسن : 463 
3-. المحاسن : 463 
4 . المحاسن : 463 


5- . الکافی 6 : 314 
6-. المحاسن : 63 


32 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: دو چیز خوب وجود دارند 
که هرگز به درونی [شکمی | فاسد وارد نمی شوند مگر اینکه آن را اصلاح 
می کنند و دو چیز فاسد وجود دارند که هرگز به درون [شکم] سالمی وارد 
نمی شوند مگر اينکه آن را فاسد می کنند. آن دو چیز خوب عبارتند از انار 
و آب ولرم. و آن ده چیز تباه عیار تند از بنیز .و کوشت شک شب مانده و 
بو گرفته. (1) 


بیان: فاتر یعنی معتدل, [ولرم] مابین گرمی و سردی, در قاموس گفته 
است: «فقر یفتر و یفتر فتورا و فتارا» یعنی پس از تندی [و تیزی ] آرام 
شد, 7 گرمای آب آرام گرفت. پایان. از آن 
چنین پیداست که در این کلمه معتدل بودن پس از گرما اعتبار شده است. 
دز تهايد امن است: <«عب لاحم ه اعب فمو غاب و معب #یعیی لمات ردو 
بو شد. (2) 


3د. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز, بدن را ویران می 
کنند و چه بسا بکشند ؛ خوردن قدید و رفتن به حمام با شکم پر و هم خوابی 
با پیرزن ها. و ابو اسحاق نهاوندی, هم خوابی زنان با شکم پر را به آنها 
افزوده است. (3) 


در مکارم مانند آن آخنخه است. 4 


34. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز ناخورده فربه می 
سازند و سه چیز خورده می شوند و لاغر می کنند. دو چیز, از هر چیزی 
سود مي رسانند و زیانی ندارند و دو چیز, همه زیانی دارند و هیچ سودی 
ندارند؛ انها که ناخورده فربه می کنند [عبارتند از آیوشیدن لباس کتان, و 
بوی خوش و نوره کشیدن. ( 0 
[عبارتند از ] گوشت خشکیده و پنیر و طلع, و در حدیث دیگری گردو آمده 
است و در حدیت دیگری ته مانده روغن آب شده آمده است. [راوی] می 
گوید عرض کردم: آن دو که همه سودی دارند و زیانی ندارند چه چیزی 
هستند؟ فرمود: شکر و انار. و ان دو که همه زیانی دارند و سودی ندارند 


ص: 92 


1- . المحاسن : 63 
2-. المحاسن : 63 


ماس ۵3 
4 . مکارم الاخلاق : 184 


[عبارتند از آگوشت خشکیده و بنیر» [راوی می گوید آعرض کردم: قربانت 
شوم فر مودید که این دو» یعنی گوشت خشکیده و پنیر] لاغر می کنند و 
اینجا می فرمائید زیان می آورند؟ فرمود:آیا نمی دانی که لاغری خود زیان 
است. (1) 


بیان : این حدیت را در کافی(2) با همین اسناد از برقی آورده و در 
مکارم(3) به صورت مرسل ذکر کرده است. در قاموس گفته است: : سمن 
مانند سمع بوده [و مضارع آن مفتوح العین است] مصدر آن سمانه و سمنا 
نا 
سمان است. و بر وزن محسن که به کار رود به معنای چاق مادر زادی می 
باشد. [ با افعال و تفعیل نیز به کار رفت است ] اسمن و سمنه تسمینا, , زد 
مُسمنه به زنی گفته می شود به صورت مادر زادی چاق است و زن 

مسفنه آ[به زنی گفته می شود که با [استفاده از داروها ] چاق شده است. 
[همچنین در قاموس ] گفته است: مصدر هزل مانند عنی [مکسور العین ] 
ها وم یر الم ماه صو ام لین هرا مس نید هرد 
اهزله و هژلته [نیز از این ريشه به کار رفته است ] شعار زیر پوش است 
که از زیر لباس پوشیده می شود و در کنار موی بدن قرار می گیرد. 
استشعرم. بعتی آن را پوشید و اجنین در قامون ] کفته. است: چبن و 
جبن به معنای پنیر است. 


در بیشتر نسخه های کافی گردو آمده و در حدیث دیگری گردو و ته مانده 
روغنی که آن را آپ می کنند ذکر شده و در حدیثی, جزر است که به 
گوشت پشت شتر گفته می شود و آنچه در اینجا است روشن تر است. 
کب ناه کته ما تدم زو کفقه فی: نون و در کافی گفته است: آن دو که 
هفه سودی دارند .و زیانی تذارند اغباز نتد از ] اب ولرم.و انار است ‏ آینکه 
فرمود: ندانی که لاغری خود زیان است یعنی زیان اعم از لاغریست و 
ان [لاغری ] را به صورت خاص در اول ذکر کرده است چون باعث زیان 
خاصی است به خلاف دوم که عام است چرا که فرمود: از هر چیزی. 


ص: 893 
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2 . الکافی 6 : 315 
3-. مکارم الاخلاق : 224 


5 امالی طوسی: امام زین العابدین علیه السلام می فرماید: که دو چیز 
است که به داخل چیزی وارد نشده اند مگر اينکه آن را تباه کرده اند و دو 
چیز هستند که به داخل چیزی وارد نشده اند مگر اینکه آن را اصلاح کرده 
اند؛ اما آن دو که درون انسان را اصلاح می کنند[عبارتند از ] انار و آب 
ولرم و اما آن دو که تباه می کنند [عبارتند از ] پنیر و قدید[گوشت خشک 
شده ] (1) 


6 محاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کسی که چهل 
رف ابر آه بجدنو و گوشت نخورده باشد بر عهده خدا وام ستاند و آن را 
بخورد. (2) 

در مکارم مانند 1 آمذه است. ۱23 


ای ای رای که وان کر است ابصان ما که 
تا اشامت 

7. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: گوشت از گوشت است و هر 
که چهل روز آن را نخورد بد خلق می شود ان را بخورید که شنوائی و 
بینائی را می افزاید. (4) 


8. محاسن: آبوالحسن علیه السْلام می فرماید: گوشت. گوشت را می 
رویاند و هر که یک لقمه پیه به درونش وارد کند , دردی مانندان را خارج 
کرده است. (5) 

9د. محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: هر که یک لقمه پیه به 
درونش وارد کند , دردی مانند آن را خارج کرده است. (6) 

0 محاسن: زراره می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
قربانت شوم آن پیه که دردی مانند خود را از بدن خارج می کند کدام پیه 
است ؟ فر مود: پیه گاو. و ای زراره کسی پیش از تو از من در مورد آن 


نبیر سیده بود. 


ص: 94 


امالی الظوعنی 1 : 379 
2 . المحاسن : 464 


3- . مکارم الاخلاق : 183 
4 . المحاسن : 464 
5- . المحاسن : 464 
60- . المحاسن : 465 


محاسن: آمام تنم عنام ور شرت یت بخفیر خی الت لیم 
آله که: «هر که یک لقمه پیه بخورد دردی مانند آن را از بدنش خارج فرو 
می آورد [داخل می کند]» فر مود: آن پیه گاو است. (1) 


در مکارم مانند 1 آمده است. |۳۵ 


شا میان این دو خبر تنافی است و می توان با حمل بر اختلاف مزاجها و 
اشخاص میان آنها جمع کرد و احتمال دارد در خبر اول. پیه غیر گاو مد نظر 


باشد. 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: گوشت., گوشت را می 
رویاند و هر که چهل روز [گوشت ] نخورد بد رفتار می گردد. (3) 


بناته ظاهرا ریاد بن عروان فنوی منطر اشت کمدر ادامة خوآهد امد 


2 محاسن: هشام بن سالم می گوید: گوشت, گوشت را می رویاند و هر 
که چهل روز [گوشت ] نخورد بد رفتار می گردد و هر که بد رفتار شد در 
گوشش اذان بگوئید. (4) 


3 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بر شما باد خوردن 
گوشت, چرا که گوشت, گوشت را می رویاند و هر کس چهل روز بر او 
بگذرد و گوشت نخورده باشد, بد خلق می شود و هر که بد خلق شد به او 
گوشت بخورانید و هر که پیه بخورد دردی مانند آن را فرود آورد[گرفتار 
شود] (3) 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر چیزی دل خواهی دارد و 
دل خواه مرد, گوشت است و هر که چهل روز گوشت نخورد بد خلق می 
شود و هر که بدخلق شد در گوش راستش اذان بگوئید. (6) 


۵ این وت را اب مختین از ابان ان واهظی فقل کرو آترت: 
ص: 95 
1- . المحاسن : 465 


2 . مکارم الاخلاق : 182 
3- . المحاسن : 465 


4- . المحاسن : 465 
5- . المحاسن : 465 
6-. المحاسن : 465 


45 محاسن: امام علی علیه السْلام می فرماید: گوشت بخورید زیرا| 
گوشت از گوشت است و گوشت, گوشت را می رویاند و اگر کسی چهل 
اک( 
بدخلق شود همه ی اذان را در گوش راستش بگوئيد. (1) 


و برخی روایت کردند که هر خاندانی چهل شب گوشت نخورند بد خلق می 
شوند. 


کردم: مردم می سه روز 93 نخورد بد د رفتار شود, فرمود: 
دروغ می گویند. ولی هر که چهل روز گوشت نخورد اخلاقش و بدنش بر 
می گردد [بد می شود ] , برای اینکه انتقال نطفه از حالی به حالی در چهل 


روز أ ست . )2 


بیان: اينکه فرمود «برای اینکه انتقال نطفه» این شاهدی برای چهل روز 
بعدی آن. پس انتقال انسان هم از حالی به حالی دیگر در چهل روز است 
چنانچه روایت شده است که هر کس شراب بخورد. نماز و توبه اش تا 
چهل روز پذیرفته نمی شود. 

ابکوشت آخورش ] پیامبران است. (3) 

7 اسر رصول وا صای لاه یه و آله فرمدد مسر فبل از فم 
از ناتوانی و ضعف بدنش به خداوند شکایت کرد و خداوند به او وحی کرد 
گوشت و شیر را بپز و بخور که برکت و نیرو را در آنها قرار داده ام.(4) 
8. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبری از پیامبران از ضعف 
اک( به او وحی کرد که گوشت را با شیر 


ص: 96 


1- . المحاسن : 465 
2-. المحاسن : 466 


3- . المحاسن : 466 
4 . المحاسن : 467 
که مان 207 


َ بن‌ستان از آصام صادن غلیه السلام مانتد ان را رابت کرده ات 


9 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبری از پیامبران از ضعف 
[بدنش] به خدا شکایت کرد و خدا به او فرمود گوشت را با شیر بپز و 
فرمود آن دو, جسم را قوی می کنند. آراوی می گوید] گفتم: آن ترش 
است. حضرت فرمود: : گوشت با شیر تازه. (2) 


بیان؛ در قاموس گفته است: عضّر اللبن او النبیذ مَضرا و مضورا ماتند نضر 
و فرح و کم به معنای ترش و سفید شد.که به آن مضیر و مضر گویند و 
مضیره بر وزن مریقه است که با شیر ترش پخته می شود و ای بسا با 
شیر تازه هم مخلوط شود. 

در بحر الجواهر گفته است: محر یعنی ترش شد از باب نصر است. و 
مضیر یعنی سخت ترش و مضیره, پخته شده ای است که با شیر ترش 
بخته می. شود و در فارشی به آن.دعقیا گفته می شود. ذر قاموسن 
است حلیب یعنی شیر دوشیده شده يا حلیب [شیری است ] که طعم آن 


0 محاسن: امام علی علیه السْلام فرمود: پیغمبری از ضعف امتش به 
خدا شکایت کرد و خداوند به آنها دستور داد: گوشت را با شیر بخورند و 
[آنها آخوردند و [در خودشان آنیرو یافتند. (3) 


در مکارم مانند آن از امیر المومنین علیه السلام نقل شده است. بیان : در 
1 محاسن: مردی به او [نامه ای آنوشت و از ضعف خود شکایت کرد. 
[در ایاسخ نوشت: :؛ گوشت را با شیر بخور. (5) 

4 محاسن: امیر المومنین علیه السلام فرمود: فتکافی که مسلمان 
ضعیف شد, باید گوشت را با شیر بخورد. (6) 

ص: 97 


1- . المحاسن : 467 
2- . المحاسن : 467 


المحاین :467 
. مکارم الاخلاق : 182 
. المحاسن : 467 
المحاسن : 467 


3 محاسن: سعد بن سعد اشعری می گوید: به امام رضا علیه السلام 
عرض کردم: ما خاندانی هستیم که گوشت میش نمی خورند فرمود: چرا 

تم: می گویند صفراء و دردسر و دردهای دیگر می آورد, فرمود: ای سعد 
اکر خدا جچنزی را ازجمندتز از میش می. دانتشت اان را اقریانی اسماغیل 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کسی که قلبش پا 


ابگوشت [آخورش ] انبیاست. (4) 


6 محاسن: زیاد بن ابی الحلال می گوید با امام صادق علیه السلام برای 


شام, گوشت [آغشته با ) شیر خوردم. ایشان فرمود: این آبگوشت آخورش ] 
انبیاء است. () 


2:7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: علی. علیه السلام همواره 
خوردن گوشت را بد [مکروه] می داشت و می فرمود مانند شراب., اعتیاد 
اورد. (61) 


تبیین: در نهایه گفته است «ضری بالشی ء یضری ضریا و ضرایه فهو ضار » 
تعتی: به آن چیر .معناد شند. از عمر نقل شده است که گوشت اعتیاد آور 
است مانند اعتیاد شراب. یعنی مانند شراب, تقاضا آور است. ازهری گفته 
است: مقصود این است که [همان طور که ] شراب برای نوشنده آن تقاضا 
آور است, گوشت هم برای خورنده آن تقاضا آور است. هر کسی که به 
شراب خواری عادت کند هزینه فراوان برای آن خضزاف: هی: کند ور ان را 
ترک نمی کند و کسی هم که اعتیاد به خوردن 


ص: 99 
1-. المحاسن : 467 


بارش الاخلان.: 183 
الفحاسس * 460 


4- . المحاسن : 468 
5- . المحاسن : 468 
6-. المحاسن : 469 


گوشت پیدا کند نمی توان از آن خودداری کند و در هزینه [برای آن ] از خد 
می گذرد[و اسراف می کند ].پایان. 


کرمانی می گوید: عادت گرایش به شراب باعث می شود که او بر اساس 
ها 


مخالفان و روش ِِ ۳ است. با ۲ تون ۱ ف 
است روایت ه است که هموارم خوردن گوشت بد است و مانند شراب 
ار ی وک و هه ند آدفکنه] ارعت 
و در هر سه روز مستحبٌ است و اگر دو هفته به جهت بیماری[یا مشکلی ] 
آن را ادامه دهد و در حال روزه گرفتن, اشکالی ندارد و در یک روز دو بار 
گوشت خوردن بد است. 


89 محاسن: عمار ساباطی می گوید: از امام صادق علیه السلام در باره 

خریدن گوشت سوال کردم. حضرت فرمود: در سه روز یک بار, گفتم: 

مهمان هایی داریم و مردمی بر ما وارد می شوند و چیزی به مانند گوشت 

دلنشین آنها نیست, فرمود: سه روز یک بار, گفتم: چیزی مناسبتر از آن 

ِ خورش دیگری را چیزی نشمارند [نپسندند]/ فرمود: هر سه روز 
ر. 


59 محاسن: ادریس بن عبد ال می گوید: نزد امام صادق علیه السلام 
بودم و نام گوشت برده شد, فرمود: یک روز گوشت بخور, یک روز شیر, 
یک روز چیز دیگر. (2) 


00. محاسن: امام باقر علیه السْلام فرمود: رسول خدا| صلی الله علیه و 
آله از ذراع [بالای پاچه آخوشش می آمد.(3) 


01 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: ۰ زن بهودیه پتشمیی کلین: |2۱ 
علیه و اله ابا ام نالا تاچه | هر داد مد صلی الاه علبه ع الم رام 
[بالای پاچه آو شانه را دوست می داشت و ران را بد میداشت که نزدیک 


محل بول است.(4) 
ص: 99 


. -1 
.-2 


4 


470 + 

: 470 
0 :470 و 471 
0 :470 و 471 


2 محاسن: از امام صادق علیه السُلام سوال شد: چرا رسول خدا صلی 
الا علیه و ال ذراع ابالای با خه را بیش از اعضاغدیگر گوسفند دونست میت 
داشت ‏ فرمون همانا آدم علية السلام بی قرباتی برای زان از خرادس 
کشت. و برای هر پیغمبری از اولادش, عضوی از آن را نام نهاد و 
ایا ار بدتام رسول کداصای ال اه وم وه ار و رو 
پیامبرصلی الله:-غليه ه اه آن را دوست می داشت و می خواست و برتری 
می داد. (1) 


03. محاسن: هشام بن سالم می گویداز امام صادق علیه السلام در باره 
خوردن گوشت خام سوال کردم, حضرت فرمود: این خوراک درنده ها 
است.(2) 


بیان : در قاموس گفته است: «زاء اللحم پناء فهو نی ۶ بد بین النیوء و الثیوءه 
»یعنی يخته نشد. در نهایه گفته است: از خوردن گوشتی که پخته نشده با 
کم پخته شده و کامل نيخته است نهی شده است. گفته می شود: «ناء 


اللحم یناء نیا بر وزن ناع یناع نیعا فهو نی ء بالکسر» و بعضا بدون همزه 
نوشته می شود و گفته می شود نو". 


04. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: سول خدا صلی الم عالیه و 


آله از خوردن گوشت خام نهی کرد و فرمود: آن را درنده ها می خورند, 
جریز کفت: با افعاب یا انش ان را بخته کنند. زوا 


بیان : در دروس ۹1 است : خوردن گوشت در حالی که غربض, یعنی نيخته 
است مکروه می باشد. در صحاح گفته است غریض یعنی جدید [و تازه ]. 


محاسن سول خدا صلی اه کته و له آرکه کون کشت نا کارن 
بر سر سفره. نهی کرد. (4) 


با ما که 0 5 ِ درست کرد, و چون بر سر 0 
نشستند مردی را دید 


ص: 90 


المجاسن :270و 171 


2 لحاس :470 271 
المجانسش :3:70 171 
4 المعانس 2170۶ 471 


که استخوان را می کاهد[کاملا از گوشت تمیز می کند] به او گفت: [اين 
کاو زا آمکن که تدم آمامخین اسان له السام فی: فوموزه اشخوان 
را نکاهید که جنْ در آن بهره[و نصیبی ] دارد و اگر [این کار را] بکنید آنچه 
بهتز از آن است را از ز خانه می برد. (1) 


7 محاسن: محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السْلام پرسید استخوان را 
بکاهند؟ فرمود: اری. (2) 


بیان: جایز بودن منافاتی با کراهت ندارد, در دروس گفته است: کاهیدن 
استخوان یعنی زیاده روی در خوردن هر چه بر آن است مکروه است زیرا 
جنْ در آن بهره دارد و اگر [کاهیدن استخوان آانجام شود از خانه تفتر از ان 
می ر ود. 


8 مردی به امام صادق علیه السّلام گفت: یابن رسول ال کرعهی. 3 
علماء اهل سنت از پیفمبر صلی اللّه علیه و آله روایت می کنند که خداوند 
لخامان [کسانی که بسیار گوشت می خورند] را دشمن می دارد و خاندانی 
را که هر روز در خانه شان گوشت خورده شود پد[دشمن ] می دارد. فرمود 
اشتباه روشنی کرده اند. همانا پیغمبر صلی الله علیه و اله فرموده خدا 
دشمن می دارد خاندانی را که در خانه شان گوشت مردم خورده می شود 
و از انها غیبت می شود انها را چه می شود (خدا رحمتشان مکناد) با 
روایات بسیار خود عمدا حلال خدا را حرام کردند. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: گوشت گوشت را می رویاند و خرد را می 
اف ایوهر کین که زورهانی ارز را هرود خردتن تام ی حروق: 


در روایت دیگری از آن حضرت آمده است: هر کس که تا چهل صباح 
گوشت نخورد رفتارش بد می شود و خردش تباه می گردد و هر که بد 
رفتار شد در گوشش اذان بگوئید با تکرار فصول آن. (3) 

ص: 91 


1 اجان : 272 
2 العحازسس « 172 


۰-3 . طب للائمه : 139 


سخاسته شیر صلی اه علیه وال کوفنت شته شخضرا با نان که 
خورد کباب را با نان می خورد و گوشتی که در آفتاب خشک شده را 
تنها [بدون چیز دیگری] می خورد و گاهی [آن را]یا نان می خورد و گوشت 
را بیش از دیگر غذاها دوست داشت و می فرمود [گوشت آبر شنوائی و 
بینائی می افزاید. و می فرمود: گوشت., سرور خوراک دنیا و آخرت است: 

و اگر از پروردگارم بخواهم آن را هر روز به من روزی کند البته می کند. و 
ایشان. نرید را با کدو و گوشت می خورد و کدو را دوست می داشت و 
می فرمود: درخت برادرم یونس است. و کدوی پخته را دوست می داشت 
و از بشقاب پاکش می کرد و گوشت مرغ و گوشت شکار و گوشت پرنده 
شکار شده را دوست می داشت و آن را نمی خرید و خود شکار نمی کرد 
و دوست داشت برایش شکار کنند و اماده کنند و بیاورند و او را می خورد 
و پا آماده نکرده بیاورند و برایش درست کنند و بخورد و شیوه اش در 
خوردن گوشت چنین بود که هنگامی که گوشت می خورد سر را به سمت 
آن پایین می آورد و گوشت را به دهان می گذاشت و آن را به دندان می 
گرفت, و از اعضاء گوسفند دست و شانه را دوست داشت. (1) 


امام علی علیه السلام فرمود: گوشت سرور غذاهای دنیا و آخرت است. 


زراره می گوید که چهارده روز به همراه امام باقر علیه السلام در ماه 
شعبان با خوراک گوشت چاشت خوردم. 


مر صلی اه فقو اه یو فا ره مسا رورت 


ادیم می گوید به امام صادق علیه السُلام عرض کردم: به من چنین رسیده 
است که خدای عرٌ و جل خانه ای که گوشتین است را دشمن می دارد؟ 
فرمود: ان خانه ای است که در آن گوشت مردم خورده می شود و رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله گوشتین و گوشت دوست بود و هر که چهل روز 
گوشت نخورد بد رفتار شود و هر که بد رفتار شد به او گوشت بخورانید, و 

هر که یک لقمه پیه بخورد از دردی مانند ان را ار ها 


ص: 92 


1-. مکارم الاخلاق : 30-31 


ایشان علیه السلام فرمود: گواراترین گوشت, گوشت پشت است. (1) 


آبو الحسن علیه السْلام فرمود: گوشت. گوشت را می رویاند و هر که یک 
لقمه پیه وارد بدنش سازد, دراورد دردی مانند ان را [از بدن خود] خارج 
می سازد. 

امام صادق علیه السلام در مورد این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله 
که هر کسی لقمه ای پیه بخورد, دردی مانند آن را وارد بدن خود می 
سازد. فرمود: مراد از آن پیه گاو است. 

ایام صادن اه کسام قرو تک رن روص سین صلی الاب عیه , له 
و سلم را با ذراعی [بالای پاچه] زهر داد و ان حضرت ذراع[ بالای پاچه] را 


از امام صادق علیه السّلام [سوال شد آکه مردم می گویند هر کس سه روز 
گوشت نخورد بد خلق می شود, فرمود: دروغ می گویند هر کس چهل روز 
نخورد بد خلق می شود. 

امام صادق علیه السلام فرمود: گوشت گاو درد است و روغنش درمان و 
شیرش دارو. 


امام صادق علیه السلام فرمود: آبگوشت گاو پیسی را می برد. 
نزد امام صادق علیه السلام از گوشت گاو سخن گفته شد و ایشان فرمود: 
شیرش دارو , پیه اش درمان و گوشتش درد است. 


امام باقر علیه السلام فرمود: بنی اسرائیل از پیسی به موسی علیه السلام 
شکایت کردند و او به خدا شکوه کرد و خدا , به او وحی کرد که به آنها 
فرمان بده تا گوشت گاو و چفندر بخورند. 


رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: بر شما باد خوردن گوشت های 
شتر, که جز هر مومن مخالف یهود دشمنان خدا,ان ها را نمی خورد. 


ابراهیم روغن فروش می گوید: از کمال مسلمانی, دوستی گوشت شتر 


۱ ت‌. 


ص: 93 


1-. مکارم الاخلاق : 182-181 


دهد ی ام را کش ان 
به مرغداری دستور داد. 


ابی الحسن اول علیه السشْلام فرمود: به فرد تب دار. گوشت کبک بدهید که 
دو ساق را نیرو می دهد و تب را خوب دور می کند 


علی بن مهزیار می گوید با امام باقر علیه السلام چاشت خوردم و گوشت 
کبک را براش اوردند و فر مود: مبارک است و از ان خوشش می امد, 
فرمود: کباب ان را به یرقان زده بدهید. 


الم آاخسی اه سا فقس اد موی سا ار سرت 
است. 


سا سای اه تاه هر ی ار ادلی وه نوت 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کدام از شما اندوه و گرفتکن یافت که 
علت آن را نمی دانده گوشت کبک. بخورد که آرام می شود ان شاء اللّه 
تعالی. 


ار ا لیا اس آلمسمی فرحامت هر کر خوههال سود که 
غمش کم شود باید گوشت کبک بخورد.(1) 


بیان: در قاموس گفته: سلق, تره بار معروفی است چشم را روشن کند و 
محلل است و ملین و شادی بخش و برای نقرس و درد مفاصل خوب است 
و شیره ريشه اش را که سعوط کنند تریاق [تسکین دهنده ] درد دندان و 
گوش و شقیقه است. در بحر الجواهر گفته: سلق به معنی چفندر است و 
چزور با ضمه, شترٍ عربی است که کشته شده و بر روی مذکر و مونث 
گذاشته می شود و جمع آن جُرُر است. قبح, معرب کبک است. قطاه به 
معنای سنی اشکنی است. دمیری گفته است «حباری» پرنده اي است که 
رذن دراز و رنگی خاکستری و منقاری بلند داردر گوشت آن از نظر 
غلظت, مابین گوشت مرغ و مرغابی است و[لی] از گوشت مرغابی سبک 
تر است. و در مورد دراج هم توضیح داده شد. 
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1-. مکارم الاخلاق : 182-185 


70 امام رضا علیه السلام فرمود: از گوشت اعضاء پیشین برای ما بخر نه 
اعضاء پسین؛ زیر اعضاء پیشین به چراگاه نزدیکترند و از فضولات دورترند. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: هنگامی که گوشت را به خانه رسول خدا 
فرلیم اللت قاید و آله می آوردند, می فرمود گوشت ز در قطعه های 
[باعث می شود آزودتر بیزد و برکت ان بیشتر شود. 


امیر المژمنین علیه السّلام فرمود: گواراترین گوشت, گوشت جوجه است 
که برخاسته یا در آستانه برخاستن است. و فر مود: نزد پیغمبر صلی الله 
علیه و آله از گوشت و پیه سخن گفته شد, ایشان فرمود: تکه ای از آن ها 
دز شکم. نمی افتد هگر ایتکه به جاق ان شفابی مین زوید و دردی از آن.فی 


رود. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مرد چاقی را دید و به او فرمود: چه می 
خوری؟ گفت در سرزمین من حبوب نیست و من گوشت و شیر می خورم, 
فرمود: میان دو گوشت جمع کرده ای. 


1. نوادر راوندی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بر شما 


باد [خوردن ] گوشت زیرا هر کس چهل روز گوشت نخورد بد خلق می گردد 
و هر که بد خلق شد خود را شکنجه داده و هر که خود را شکنجه دهد در 


گوشش اذان بگوئید. (1) 
2 بیامیر ضلی: الله غلیه: وه آله فرضوده منز ور خوزشن شما کونتنت. است: 


3 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سرور غذاي شما در دنیا و 
آخرت گوشت است و سرور نوشیدنی های شما در دنیا و آخرت آب است. 


برشما باد [خوردن ] گوشت چرا که گوشت را می رویاند و هر کس چهل 
روز گوشت نخورد بد اخلاق می گردد. 


امام باقر علیه السلام فرمود: خوردن گوشت شنوائی, بینائی و نیرو را می 
افزاید. 
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.تما آلرآه ده 


امام صادق علیه السلام فرمود: پیغمبری از پیامبران از ضعف به 
پروردگارش شکایت کرد و خداوند به او وحی کرد گوشت را با شیر بیز و 
بخور که من برکت را در آنها نهاده ام و[او] انجام داد و خدا نیرویش را به 
او باز گرداند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گوشت را دوست می داشت و می فرمود: 
ما قریشیان گوشت دوست هستیم» و از گوشت ذراع [بالاای پاچه آخوشش 
فف. اه گوسفندی را برای ایشان هدیه آوردند و به ذراع [بالای پاچه ]آن 
شیفته شد و او[گوسفند ] فریاد زد که من زهرناکم. 


خورد. (1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: که گوشت و شیر گوشت را می 
رویانند و استخوان را سخت می کنند و گوشت شنوائی و بینائی را می 
افزاید, و گوشت با تخم, باه‌[قدرت بر نکاح ] را می افزایند. (2) 


از امام صادق علیه السلام در باره فرمایش رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله که خداوند اهل خانه پر گوشت را دشمن می دارد, سوال شد و حضرت 
فرمود: مقصود, آن گونه که می پندارند خوردن گوشت مباح بیست 
[چرا که رسول خدا آن را می خورد و دوست داشت, همانا مرلد از آن, 
گوشتی است که خداوند عرٌ و جل فرموده ] حدم أآن تاک لحم 
آخیه میا کَرِهتْمُوة »(3) ( آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر 
مرده اش را بخورد؟ از ان. کراهفت: دارید انفتی غیت و بدجوتی: در خانه.:. 


4 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: که هر که لقمه ای فربه بخورد 
دردی مانند ان از تن او می, زوده کوشت: کاه درد استت:زوغنش درفان .و 
شیرش دارو است. (3) 


ص: 96 
1- . دعائم الاسلام 2 : 110-109 


2 . دعائم الاسلام 2 : 145 
3- . حجرات / 12 


4 . دعائم الاسلام 2 : 110 
5-. دعاتئم الاسلام 2 : 111 


باب پانزدهم: کباب و بریان و کله ها 


- قما آبت أنْ جاء بعجُل حنیز(1) 
[ و دیری نپایید که 9 ای بریان آورد 1 


1-۳ اسشن. و این کار برای 1 آنشت. که ۲9 ۳ برود. در ۰ 
گفته است: (حنذ الشاه یحنذها حنذا و تحناذا) یعنی آن را بریان کرد و سنگ 
تافته ای روی ان نهاد تا آن را بیزد: و حنیذ بریانیست که ابش پس از بزیان 
شدن می چکد .پایان. و این اشاره دارد به برتری بریان؛ به ویژه 
چنین [بریانی ]. 


روایات: 


1 محاسن: موسی بن بکیر می گوید امام موسی علیه السّلام به من 
فرمود: چه شده است که تو را را زرد رنگ می بینم؟ گفتم بر اثر تبی 
0 فرمود: : گوشت بخور و خوردم و جمعه دیگر مرا دید 

که رنگم زرد بود فرمود: آیا به تو نگفتم که گوشت بخوری؟ گفتم: از آن 
زمانی که امر فرمودید گوشت بخورم چیزی غیرآن نخورده ام , فرمود: آن 
را چگونه خوردی؟ گفتم: آبه حالت آبخته [آخوردم ], فرمود: نله آبه حالت ] 
کباب بخور. و خوردم و جمعه بعد به سراغم فرستاد و مرا خواست و خون 
به چهره ام بازگشته بود و فرمود: بسیار خوب. (2) 


ور کی اه اماهد ان فل فده اشت. ۱۳ 
ص: 97 
1- . هود / 69 


2-. المحاسن : 468 
3- . رجال الکشی : 438 


بیان: در قاموس گفته است«الوعک»اذیت و درد و خیساندن تب را در بدن 
گویند. و دردی است از شدت رنج [آو سختی ]. وگفته است کباب, گوشت 
شرحه شرحه [نازک بریده شده ] را می گویند. در دروس 3 است : 
جوهری ۱9 آن طباهح [معرب طباهش ] است مانند اينکه سرج شده 
است و چه بسا آنچه سرخ می شود را روی زغال گذارند. در بحر الجواهر 
گفته است گباب. گوشتی است که در کنار آتش, روی چیزی می گذارند تا 
بیزد و بیشتر از بریان و آب پز, به کار می رود. 


1 محاسن: موسی بن بکر می گوید در مدینه شکایتی کردم و نزد ابا 
الحسن علیه السلام رفتم, ایشان به من فرمود: تو را ضعیف می بینم ؟ 
تب کردم: اری. به من فرمود: کباب بخور و من خوردم و بهبود یافتم. 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: کباب تب را می برد.(2) 


3 محاسن: اصبغ بن نباته می گوید: نزد امیر المومنین علیه السّلام رفتم و 
در مقابل او بریانی بود. فرمود: نزدیک بیا و بخور, گفتم یا امیر المومنین 
ای ار ار اسر نها ایب سای 1 
ترا ام ها و بایان وا 
خسم ال خر الاساء لمع ال و السماء اش الا خیم لا بح وه 
اه ماس ۱ 


تسه فست می کون کنو آعام ضادی لیم تلم بای که ها و کزه 
گوسفند سخن گفته شد. ایشان فر مود: کله جای تذکیه است, به چراگاه 
نزدیکتر و از فضولات دورتر است. (4) 

5. مکارم الاخلاق: علی بن سلیمان می گوید: نزد امام رضا علیه السلام 
گوشت کله خوردیم پس هر خواست, گفتم شکم من پر شده, فرمود: 
اند کی تتویق: کله ها را فضم می کند ودارفی آنها است: ۱5۱ 


ص: 99 
1- . المحاسن : 468 


2-. المحاسن : 468 
3-. المحاسن : 469 


4- . المحاسن : 469 
5- . مکارم الاخلاق : 177 


باب شانزدهم : ترید. آب گوشت, شوریا و انواع غذاها 


1 فیون: آخباره رشول خدا صلی الم غلیم و له فرمودد سکامی. که فرند 
خوردید از ز کناره هایش بخورید که برکت در قله [وسط ] آن است. (1) 


در صحیفه رضاأ علیه السلام مافند ان آمده است. (2) 


2 فیون افار: پتقمیر.صلی لاه یه و آله فرمون امرکلی ه کاین که 
چیزی را پختی. آب آن را زیاد کن که خود یکی از دو گوشت است و از آن 
برای همسایه ها بردار تا اگر از گوشت به آنها نرسد از آب آن برسد.(3) 


اس ام ای ار اس ای قرو که ای سس 
که نرید کرد ابراهیم علیه السلام بود و اولین کسی که ترید را خورد کرد 
هاشم بود. (4) 


بیان: در قاموس کت است: «ثرد الخبز» تفن ان را با آنکشنت که تکه 
کرد و تفاوت ان با «هشم» در این است که ترید در مورد [نان غیر خشک 
استفاده می شود و هشم در مورد [نان ] خشک به کار می رود. 


زیون دا صلی الاة عایهق آله فوموه: اول کسی: که هراک ونکارک تب 
فته او سا تیم یه اس مرو 


بعلی غذاهای زنارنی آورد و در رنگ ها و انواع مختلفی را درغذاها وارد 
کرد. (د) 


ص: 99 


1-. عیون اخبار الرضا 2 : 34 
2 رضحته الرضا 9 
3 عیون اغبار الرضا 2 73:2 
مان + 102 
5-. الکافی 6 : 317 


در صحاح گفته است: «الهشم» شکستن نان خشک است. گفته می 
شود« هشم الثرید» از این رو هاشم نامیده شد, در فائق گفته است : 
هاشم, عمرو بن عبد مناف است., و به این دلیل به این لقب خوانده می 
شود که خاندانش دچا زقخطی دید و آو کانانی هسام فرساد و رن 
نان آوردند و شتری کشت و پخت و به مردم ترید خوراند. پایان. در مدح 
هاشم گفته اند: عمرو والا برای قومش نرید را شکست و مردان مکه 
قحط زده و لاغر بودند. 


ای ی ای اه اه ی ری 9 


2 محاسن: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: رد و رید. برای امّت من 
مبارک شده است , جعفر گفته است: ترد تکه کوچک است و ثرید, تکه 
درشت. 2 


تیان این فرق را در سخن لغویان ندیدم در مصباح گفته: ترید, فعیل به 
معنای مفعول است و آن را مثرود هم می گویند. و گویند ثردت الخبز از 
بات کنل استه آن خرن کردن نان و خسن کردن در ابحوشنت اس و ام 
مصدرش ثرده است. 


د محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود؛: ترید غذای عرب است. 


ابن فصال بر اين [آروایت ] افزوده است که: عقارجات [گیاهان دارویی و 
ادویه جات ] شکم را گنده و رانها را شل کند.(3) 


بیان: در نسخه هایی که نزد ما است عقارجات آمده و در کتاب لغت آن را 
نیافتم و گویا تصحیف واژه فشفارجات است. در نهایه گفته است: امام 
علی علیه السْلام فرمود: بیشارجات شکم را گنده می کنند. کفته شام 
است مقصود هر آنچه است که پیش از غذا برای مهمان می آورند, و این 
واژه معرب است و گفته شده که اصل آن فیشفارجات است, پایان. و گویا 
مناسب مقام, خوراک های با ادویه گوناگون است. 


ص: 100 


1- . المحاسن : 402 
2 الفعاسن : 102 


گت المحات :۸02 


1 محاسن: سلمه بن محرز می گوید: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: بر تو باد [خوردن] ترید. زیرا من نیروزاتر از ان برای خود ندیدم. 
(1) 

7. محاسن: ابی اسامه می گوید: نزد امام صادق علیه السلام رفتم و او 
خوراک گوشت کاو و سرکه می خورد.(2) 


بیان : در جواهر اللغه گفته است سعباج غذایی است که در آن گوشت و 


سرکه و ادویه گرم و سبزیجات مناسب برای هر مزاجی وجود دارد. پایان. 
و گفته شده است این کلمه معرب است و معنای آن خورش سر که است. 


2 محاسن: اسماعیل بن جابر می گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم 
و درخواست طعام کرد و ترید و گوشت آوردند و روغن زیتون خواست و بر 
گوشت ریخت و من[هم ] با او خوردم. (3) 


در هقی مر کنو آعام صایق. یه الطلام وم کم یی 
خوراک خوش رنگ برای ایشان اوردند و به من فرمود: از این بخور که من 
چیزی را بیشتر از ثرید دوست ندارم و دوست داشتم عقارجات حرام 
باشند.(2) 


بیان: در کافی آمده است: «بلون» یعنی نوعی از انواع غذا که دارای ادویه 
گوناگون بود چنانچه گذشت. و در کافی(5) به جای عقارجات؛ در یک 
نسخه فاشفارجات و در نسخه ای, فشفارجات؛ آمده است و معلی آن را 
دانستی, و در نسخه ای اسفاناجات است. گفته شده است اسفاناج 
خورشی سفید است که ترشی ندارد. 


4 محاسن: امام علی علیه السلام فرمود: که از سر [بالای ] ترید نخورید و 
از اطرافش بخورید زیرا| برکت در سر [بالای ] ان است.(6) 


و از همان به سند دیگری مانند آن آمده است.(7) 
ص: 101 
1- . المحاسن : 403 


2-. المحاسن : 403 
3-. المحاسن : 403 


4 
5 


. -7 


الکافی 6 : 
0 4103 


4103 
3217 


450 


رایع ان می مه سا صایی ات السلام رل 
خوردن بودم و ایشان خورای خواست و یک مرغ بریان که شکمش پر از 
خبیص [حلوای خرما با روغن ] بود اوردند, فر مود: این را برای فاطمه هدبه 
کرده اند. سپس فرمود: ای کنیز خوراک معمولی خودمان را بیاور و ترید 
سر که و زیتون اورد.(1) 


بیان: گویا فاطمه همسر آن حضرت بوده که دختر حسین بن علی بن 


2 محاسن: امام علی علیه السلام همواره می فرمود: از سر ترید نخورید 


ک کار الاخلاید امام. ضادق لیب التلام قرفونه جر ما باد 


[آخوردن آنرید, که چیزی سازگارتر از آن نیافتم.(3) 


سر صلی اه او اه رس که تمو رسای اس ی 


ها 
و امام صادق علیه السلام فرمود؛: ترید خوراک عربست. 


توضیح: یعنی , آتش[کینه را] از دل خود با خوردن آن دو و از دل برادران 
خود با خوراندن آن دو خاموش کنید. در قاموس گفته است: «نارت الفتنه 
تنور»یعنی فتنه واقع شد و منتشر شد. ناثره هم چنین به معنای دشمنی 
سنگین است و در خاموش کردن ناثره يا فتنه تلاش کردم. در نهایه گفته 
است. تار آلخرب: هار نها نی شر و هیجانعنک. کفته ات الصهی به 
معنای کینه و عداوت و دشمنی زیاد است. ضغینه هم که جمع آن ضغائن 
است به همین معناست. 


ص: 102 
1- . المحاسن : 400 


2-. المحاسن : 450 
3- . مکارم الاخلاق : 188 


ای لاس تسوا هام اه امه و انم خر کم ای 
نخستین کسی از عرب که آن را خرد کرد هاشم بود. (1) 


جعفر علیه السلام فرمود: ندید ند کت ورد هیک غورزان آن رای دنه تفر 
کافی است., یعنی انها را نیرو می دهد نه اينکه سیر کند. (2) 


. 2 دعائم الاسلام : امام صادق علیه السلام فرمود: دوست داشتنی ترین غذا| 
واق :رتسول خدا ضلی. الله‌عایه و اله تاراحه .بود: 


شا راخ مت ات ی وتان ربص رای 
است : نارباجه خوراکی است که از دانه انار و مویز گرفته می شود. 


3. محاسن: ولید بن صبیح می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
به عیال خود در زمستان ها چه می خورانی؟ گفتم: گوشت و اگر گوشت 
نباشد روغن و روغن زیتون. فرمود تو را چه چیزی از کرکور باز می دارد 
که ان برای بدن از همه چیز نگهدارتر است. یکی از اصحاب در مورد آن 
چنین توضیح داده است که : یک پیمانه برنج و یک پیمانه نخود و یک پیمانه 
گندم يا باقلا یا دانه خوردنی دیگر را می گيرند و همه را می کوبند و می 
پزند. (3) 


4 محاسن: امام علی السلام فرمود: خوراکهای درهم و گوناگون شکم را 
بزرگ و ران ها را شل می کند. (4) 


بیان: «الالوان» گویا معنا اين گونه است که خوردن خوراک های درهم[ یا ] 
خوراکی های وتار یزان ها را پزز کف سست می. کند ه.همفکن اس 
کنایه از کسالت باشد. جزری در این مورد گفته است: به مردم طلاء [, 
جوشانده 9 انگور که دو ثلث آن بخار شده باشد, کنایه از شراب نیز می 
باشد ] داد و آن را نوشید ند «تخدذر» یعنی ضعیف و سست شد همان طور 
که شارب [خمر ] پیش از مستی به ان 


ص: 103 


1- . دعائم الاسلام 2 : 110 
2 . دعائم الاسلام 2 : 110 


3- . المحاسن : 404 
4 . المحاسن : 401 


دچار می شود. پایان. در اکثر نسخه های کافی(1) نیز چنین آمده است. در 
بعضی از آن ها و در بعضی نسخه های کتاب با حاء آمده ایست که به معنای 
چاق شدن است. جزری گفته است«< حدر الجلذ یَحْدْرٌ جرا » یعنی ورم کرد 

و «غلام احدر شی ۶» یعنی پسر بچه چاق. گفته می شود«حدر یحدر حدرا 
فهو حادر» الاحدر بعنی ران + پر و پشت [دم آنازک بالاء , در برخی نسخه های 
محاسن(2ا چنین اخقد است«و تخدرن المتن» یعنی پشت را ضعیف می 


امام ضادق. لیم السلام, وود اد این تاه با از این خی کی های 
زتکارنک به ما داده شده است [و حال آن ] که به رسول خدا داده نشده 
بود. 

2 محاسن: یونس بن یعقوب می گوید: دیگ کوچکی [حاوی] خورش 
انار [آش ِ برای امام صادق علیه السلام فرستادیم. از آن خورد و سپس 
فرمود: مابقی آنْ را برای من نگه دارید. دوباره پا سه باره آن را برای 
ایشان آوردند سپس غلام [حضرت ] ت در أَنْ ربخت و آورد و حضرت 
فرمود: وای بر تو آن را فاسد کردی. (3) 


3 محاسن: یوسف بن یعقوب می گوید: همانا دوست داشتنی ترین غذا 
برای رسول خدا صلی الله علیه و اله. خورش انار [اش انار ] بود. (4) 


4. محاسن: اتف بصیر می گوید: امام صادق علیه السلام زبیبه [مویز ] را 


دوست داشت. (5) 


ام اشامت رسول خا صلی االه له واه سا و مه نو ۱ 


دوست داشت. (6) 


امام .صادق یه ااستلام فرجوده رسخل خضاضلی للم غلیه وال از انیا 
السلام آمی فرمود: از 


ص: 104 


1-. الکافی 6 : 317 
2- . المحاسن : 401 


اتانن :201 
المجانس :201 
. المحاسن : 401 
. دعائم الاسلام 2 : 110 


این غذا های رنگارنگ به ما داده شده است [حال آنکه ] به رسول خدا صلی 
الله علیه و اله داده نشده بود. 


بیان: «الزبیبه» شوربایی است که از مویز کوبیده شده درست می شود. 
[اين حدیثت] بر این دلالت می کند که لازم نیست دو سوم عصاره مویز 
خارج شود. و ممکن است مراد, غذایی باشد که مویز در آن وجود دارد [که 
در این صورت ] بر جواز وارد کردن مویز در غذا دلالت دارد. 


ص: 10 


باب هفدهم : حلیم, رانگو و نظائر آن 


روایات: 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبری از پیامبران الهی از 
خداوند او را به خوردن حلیم دستور داد. (1) 


محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله از درد کمر به پروردگارش 
شکایت کرد که به او امر کرد دانه را با گوشت بخورد یعنی حلیم.(2) 


2 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خر تنل خفن فت ات و 
به من گفت [دستور داد] که حلیم بخورم تا پشتم قوی شود و بر عبادت 
پروردگارم نیرومند تر شوم. (3) 


3. محاسن: امیر المومنین علیه السلام فرمود: بر شما باد خوردن حلیم, 
زیرا آن, تا چهل روز موجب نشاط در عبادت می شود و آن غذایی است که 
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده است. (4) 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی به رسول 
خود صلی الله علیه و آله حلیمی از حلیم های بهشتی هدیه کرد که از دانه 
اش در بستانهای بهشت کشته شده و توسط حورالعین مالش داده شده 
نود. بش زسول خدا صلی اللة علیه و اله آن را خورد و بر ثیروی آن 
حضرت به اندازه بضع [قدرت بر 


ص: 106 


1-. المحاسن : 403 
2-. المحاسن: 403 
3- . المحاسن : 404 
4 . المحاسن : 404 


امیش حول هرد افزوده شد و آن جیزی بود که خداوند خواست با آن 
پیامبر خود را شاد کند. (1) 


بیان: در مصباح گفته است: «فرکته فرکا» از باب قتل بوده و معنای آن 
این است که با دستت ان را [چیزی را] بمالی تا اینکه خرد[تکه تکه ] شده و 
پوستش کنده شود. 


2 محاسن: امام باقر علیه السلام می فرماید: آروزی آعمر بر حفصه وارد 
شتد: و کفت: سول خدا ذر مورد آنچه ساير مردان هستند چگونه است؟ 
حفصه جواب داد؛ پیامبر هم مردی از مردان است و خدا آن را برای 
پیغمبرش نپسندید. پس سینی بزرگی نازل کرد که در آن, حلیمی از خوشه 
های بهشتی بود و پیامبر از آن خورد و بر بضع[ قدرت بر آمیزش ] او به 
اندازه بضع چهل مرد افزوده شد. (2) 


توضیح . بضع یعنی جماع [امیزش ] و همان طور که گفته شده است, اينکه 
آن را بر مابین دو عدد [در ادامه توضیح داده خواهد شد] حمل کنیم بعید 
است. فیروز آبادی گفته است: بضع به معنای مجامعه [موافقت و همراهی ] 
است همانند مباضعه, و بُضع به معنای امیزش یا خود فرج است. و بضع و 
[گاهی] با فتحه, مابین 3 الی 9 یا 5 - تا آن جا که گفت- هنگامی که از 10 
گذشت [دیگر ] بضع نیست. گفته نمی شود بضع و عشرون يا اينکه [آن ] 
گفته می شود. صحفه همان معنای معروف [کاسه بزرگ] را دارد. سینی را 
آبه ترتیب از بزرگ , به کوچک ] جفنه, سیس صحفه, سیس مثکله, سیس 
صحیفه می گویند. 


3. عیون اخبار: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: از نماز [خواندن ] و 
خماع [آمپزش | عیف شدم بودم: دیکی. از اسمان: بر من فرود. آمد و من 
خوردم و بر توان من در سختی و جماع [به مثابه| توان چهل مرد افزوده 
شد و آن [ چه از آسمان برای خوردن من فرود آمده بود ] حلیم بود. (3) 


ض :107 
آع العحارین * 102 


2-. المحاسن : 403 
3- . عیون اخبار الرضا 2 : 36 


1 مکارم الاخلاق: در مکارم بیان شده است که شیوه رسول خدا صلی الله 
علیه و اله این بود که اش بلغور جو را با چربی پیه می خورد و ایشان حلیم 
را بیشتر می خورد و ان را [به عنوان] سحری می خورد و جبرئیل برای 
سحری او از بهشت ان را می اورد . (1) 


بیان: در قاموس گفته است: الهرس یعنی به شدت کوبیدن و هریس و 
هر یسه از آن‌آريشه] گرفنه شده است. و در بحر الجواهر گفته است 
«الهرس»ی یعنی کوبیدن و هریس و از آن گرفته شده است. و 
هریسه(حلیم) با دارچین برای قوه نکاج مفید است. 


2 مکارم الاخلاق: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: اگر چیزی 
علومردن را مین کرفت همان فلته سود کفیه فش با رسول. الا مناند 


چیست؟ فرمود: سوپ(یا آش) با شیر. 21) 


ص: 1089 


1- . مکارم الاخلاق : 30 
2 شکارم الاخلای ۰ 187 


باب هجدهم: روغن و انواع آن 


روایات: 


1 فا دق امام صادق علیه السْلام فرمود: روغن, چه خوب خورشی 
است. (1) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: مانند روغن چیزی وارد شکم 
نشده است و من ان را برای [فرد آپیر, بد می دانم.(2) 


3. محاسن: حماد بن عثمان می گوید نزد امام صادق علیه السلام بودم و 
پیری از اهل عراق با آن حضرت سخن می گفت, به او فرمود: چرا سخن 
تو دگرگون شده است؟ گفت: دندان های پیشین دهانم افتاده اند و سخنم 
کاسته [شده است ]آن حضرت فرمود: برخی دندان های من هم افتاده اند 
تا آنجا که شیطان مرا وسوسه می کند و می گوید: اگر بقیه هم بروند با 
چه غذا می خوری؟ و من می گویم: لا حول و لا قوّه الا بالله, سپس به او 
فرمود: بر تو باد خوردن ترید که غذای سازگاری است و از روغن بپرهیز 
که برای پیر سازگار نیست.(3) 


4 محاسن: امام باقر علیه السلام فر مود: روغن های گاو درمان هستند. 
(4) 


و از همان با سند دیگری مانند آن آمده است. 

5 محاسن: امام علی علیه السّلام فرمود: که روغن گاو دارو است. (5) 
ص: 109 

1- . المحاسن : 498 

2-. المحاسن : 498 

3- . المحاسن : 498 


4- . المحاسن : 4989 
5- . المحاسن : 498 


1 ریان می. گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: برای شما حلوا 
درست بکنم؟ فرمود: هر چه برای من درست می کنید با روغن درست 
کنید. فرمود: روغن, چه خوب نانخورشی است و البته من آن را برای پیر 
بد می دانم. فرمود: روغن در تابستان بهتر است از آن در زمستان. 

2 ای رل که ی ال مان له خرن ات اه ورد 
است و روغنش شفاء و شیرش دارو, و مانند روغن در شکم وارد نشده 
است. (1) 

3 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: گوشت گاو درد است و 
روغن هایش درمان و شیرهایش دارو. (2) 
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لر دعا عم لاسام 2 119 
2 : مکارم الاخلاق : 183 


باب نوزدهم: شیر و آغاز آفرینش آن, فوائد. انواع و احکام آن 


- و ان لَُمٌ فی الانعام لعبُرة سیم ممّا هی بطونه من بَیْن قَرَتِ و دم لب 
خالصاً ساغاً بِلشاریین (1) 


و در دامها قطعاً برای شما عبرتی است: از آنچه در وق 
آنهاست, از میان سرگین و خون, شیری ناب به شما می نوشانیم که برای 
تست کان کواراست ۰ 


-و ان لَکُمٌ فی الأعام لته تسْفیكُم ممّا فی بطونها(2) 
[ و التة براق شها در دامها اق گله درس ] غبرتن است: از آشتری ] که دز 


ی و ود اوه او وی ار کم من 
و ان ی و ۰ ها 
شود و شیر در پستان و سرگین باقی می ماند و اين است معنای قول 
خدای تعالی که فرمود: [ از میان سرگین و خون, شیری ناب به شما می 
توشبانيم 4 که ثة خون و نه سر کین با ان مخلوط نصی: نود 
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ای 21 


و کسی ممکن است بگوید: خفن و شیر الیته. که خن شکفبه پذید نمی آیته.و 
دلیل آن حسْ است [چرا] که حیوان را پیوسته سر مي برند و کسی در 
شکمبه او نه خون دیده و نه شیر, آدر خالی که | و اکر آنها در شکمبه ندید 
می آمدند بایستی گاهی دیده می شدند و نمی توان به چیزی که خلاف 
حسن است گرایش پیدا کرد. 


درست این است که هنگامی که حیوان غذا خورد, علف به معده يا شکمبه 
او می رسد, اگر از چهارپایان و غیر آن هاست. و هنگامی که پخته شد و 
برای بار نخست هضم شد, آنچه رقیق است به سمت کبد کشیده می شود 
و آنچه متراکم و غلیظ است به روده ها می رود و سپس آنچه در کبد است 
باز در آن پخته می شود و تبدیل به خون می گردد و این هضم دوم است و 
ا توا واه میا ای ات امه ی اد صصر ای 
کیسه صفراء می رود و سوداء به طحال و آب به قلوه می رود و از آنجا 
وارد مثانه می شود. و اما خون وارد «اورده» یعنی رگهایی که از کبد 
شروع شده اند می شود که در آنجا هضم سوم صورت می گیرد. و میان 
کبد و پستان, رگ های بسیاری وجود دارند و خون در آن رگ ها تا پستان 
ین زبرت شتا کوشت است غدم‌دار و نزم د سفید که خداوند در ان 
خون را از حالت خون به شیر سفید تبدیل می نماید و این است گفتار 
درست در باره پیدایش شیر. 


اگر گفته شود این مراحل, در حیوان نرم هم وجود دارد پس چرا از او شیر 
به دست نمی آید؟ در جواب می گوئیم حکمت الهی هر چیزی را روی 
شایستگی و مصلحت خود تدبیر کرده است و مزاج هر حیوان نری آنست 
کم کر خی باشتدی داح مادم باتد تشرد و کر باسند هخکفت. ان این 
است که بچه درون بدن ماده است و باید به دو دلیل [بدن ماده] رطوبت 
بیشتری داشته باشد : 


1 فرز ند از رطویت ها بدید.می ید و بایددرندن مادمن زر طوبت, قرآوانی 
وجود داشته باشد تا باعث پیدایش بچه شود. 


2- هنگامی که جنین بزرگ می شود شکم مادر باید جادار و با کشش باشد 
تا بتواند فرزند را جا بدهد و اگر رطوبت بر بدن ماده چیره شود پیکر آن 
9( پذیرش بچه. وسیع می گردد. و 
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رطوبتهای زیادی اختصاص داده است. 


و این رطوبتها که مایه بزرگ شدن بدن جنین است در رحم مادر قرار دارد 
و هنگام جدا فندن. هه از حاذر هه متا نمی ربتد و ماب خهرای: ان کودی 


توزاد فین. کرد 


باره ماده وجود دارد و نه در باره نر. و تفاوت آن دو روشن شد. 


حال که این را دانستی می گوئيم. مفسران گفته اند: مقصود از قول 
خداوند متعال که فرمود «مِن بِينِ فَرَثِ و دم» این است که این سه در یک 
خا بدیزنفین. آینده سرگین در پایین شکمبه, و خون در بالا و شیر در میانه 
قراز دازنعمادلیل آور دیق که این کفته بر خلاف جشن و آزمانش است؛ 


قافن کونیم تقضوه آبه. این است که.شیر از برخن از اجز اءخون: تولید 
می.ننود ورخون از اجزاغ لظیق,شر کین ایجادمی شود که هحان جتتهای 
خورده شده در شکمبه آند, پس اولا این خون تولید شده از اجزاتی است 
که میان سرگین است و سپس در بار دوم میان خون است و خداوند, آن را 
از این اجزاء غلیظ ومتراکم تصفیه نموده است و در آن اوصافی قرار داده 
که به اعتبار [به ] شیر [موصوف آشده و ساززگار با بدن نوزاد گردیده 
است. این است آنچه در اینجا به دست آوردیم. 


و بدان که ایجاد شدن شیر در پستان و موصوف شدن آن به صفاتی که به 
خاطر آن, سازگار با تغذیه نوزاد شده است حکمت شگفتی دارد و کاری 
بدیع است که عقل به روشنی گواهی می دهد بر اینکه [اين ] جز به تدبیر 
قاعلی: خیم همین همان و تم کرک اه تیان انار مخت واه 


است: 


یکم: خداوند در پایین معده سوراخی را آفریده که ته نشین خوراک 
از [طریق ]ان خارج می شود. و هنگامی که انسان, غذایی می خورد پا 
نوشیدنی می نوشد آن سوراخ بسته می شود [به گونه ای] که چیزی از 
غذا و نوشیدنی از آن خارج نشود و هضم آن به صورت کامل صورت گیرد. 
اما ان مهو ات ار ی 
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کبد جذب می شود و [چیزهای] سنگین در آنجا باقی می ماند. در این 
هنگام, آن سوراخ باز می شود و از آن [چیز آسنگین از آن خارج می شود و 
اب کی ای ات ک رات ال کم ی وان عورت 
پذیرد. هنگامی که نیاز به خروج آن جسم سنگین از معده وجود دارد, آن 
سوراخ باز می شود و دیگر وقت بسته می شود و هنگامی که نیاز باشد 
دوباره به اندازه نیاز, از ید وان جرا یر فاعلی حکیم ممکن 


2- خدا تعالی در کبد نیرویی قرار داده است که می تواند اجزاء لطیفه 
جذب نکند. و در روده ها نیروئی قرار داده است که ته نشین معده را جذب 
کنند و اجزاء لطیف غذا را جذب نکنند و اگر برعکس بود, به صلاح نبود و 
نظام بدن به هم می ریخت. 


3- خدا در کبد و است که اين اجزاء لطیفه در 
آن. خته: من: اشوند وابه خون: تبد ر یل می گردند وانگه در کیسه صفراء 
نیروی کشش صفر اء را فزار داوه است هن طعال: نیروی کشیدن سوداء 
را قرار داده است و در قلوه نیروی کشیدن زیادی آب را قرار داده است تا 
ار ما وا 
اعضاء و بدن. به نیرویی خاص, جز با تدبیر حکیم دانا ممکن نیست. 


4 زمانی که جنین در شکم مادر است بهره فراوانی ار 
می رسد تا مایه رشد و نمو اعضای بدن او شود و هنگامی که نوزاد از رحم 
جدا| شد آن بهره, به پستان مي ریزد تا از آن شیر تولید گردد و غذای طفل 
باه حون اه ور ی یی ان رم مامتان 
بلکه در همه بدن مادر پخش می شود. و ریزش این خون در هر زمانی به 
اندامی دیگر. سازگار با مصلحت و حکمت است و این کار صورت نمی 
گیرد مگر با تدبیر فاعلی مختار و حکیم. 


5- با تولید شدن شیر در پستان. خداوند. سوراخهای ریزی در پستان ایجاد 
می کند و آن ها را به گونه ای قرار می دهد که هر گاه مکیده شوند این 
شیر از آن سوراخ ها خارح شود. و چون این سوراخها بسیار تنگ هستند, 
فقط شیر رقیق و لطیف از آنها خارج می شود و اجزاء درشت و غیر لطیف 
نمی توانند از ان سوراخ ها 
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خارج شوند و در درون باقی می مانند. و حکمت این سوراخهای تنگ سر 
پستان نیست مگر اینکه پستان همچون صاف کننده ای عمل کند و هر چه 
لطیف است, از آن خارج شود و درشت در آن باقی بماند و از اين راه, 1 
شیر پاک و سازگا ر با نوزاد و گوارا برای نوشنده می باشد. 


6- خداوند متعال. به نوزاد مکیدن را الهام می کند زیرا هر وقت که مادر 
پستان را در دهان او می گذارد. نوزاد بی درنگ آن را می مکد و اگر فاعل 
مختار حکیمی , به او الهام نکند تا آن را تک این شیر پستان سودی نخواهد 


7- گفتیم خداوند, شیر را از فضله خون می آفریند و خون را از غذای 
حیوان می آفریند و هنگامی که گوسفند, گیاه و آب را می خورد خدا از 
اجزاء لطیف آن, خون را می آفریند سپس از برخی اجزاء آن خون, شیر را 
می آفریند و در شیر سه جزء با طبع های مخالف هم پدید می آیند؛ " روغن 
آن گرم و تر است, و آبش سرد و تر, و آنچه ماده پنیر دارد سرد و خشک 
است و این طبع ها در گیاهی که گوسفند خورده است وجود ندارند. 


و از اینجا برمی آید که اين اجسام پیوسته از وصفی به وصفی دیگر و از 
حالی به حالی دیگر دگرگون می شوند و بعضی از آنها با برخی دیگر هم 
شکل نیستند و همانا اين گردش [احوال] با تدبیر فاعلی حکیم و ِِ 
صورت می گیرد که امورات این جهان را مطابق مصالح بندگان ندبیر می 
کند , پاک و منزه است آنکه همه ذرات جهان بالا و پاین گواه کمالر قدرت 
و نهایت حکمت و رحمت اویند «لةَ الخلق ار 3 اللةٌ رب 
الْعالمین»(1) ( [ عالم ] خلق و امر از آن ۳ ۰ فرخنده خدایی است 
پروردگار جهانیان )و اما معنی اينکه فرمود «سایغاً لشارٍبین»(2) ( برای 
نوشندگان گواراست )این است که در گلویشان روان است و خوشمزه و 
کار آنت: کته جی شمه سا ۶ آلشراب فی الحلم. من اساعه» ین 
همراه[ و ملازم ] حلق شد. و این سخن خداوند که فرمود: لا یکاد 
تیه ۱۱۰۱ و ی تواند آن دا فرو برد 4 از 
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همین معنا است و محققان گفته اند: چنانچه پدیدار شدن شیر نشانه ای 
است بر وجود صانع مختار. همچنین دلیلی است بر امکان حشر و نشر. 
برای اينکه گیاهی را که حیوان می خورد از آب و زمین تولید شده است و 
آفریننده جهان تدبیری کرده است که از آن خون, شیر تولید شود و تدبیر 
دیگری کرده است تا از شیر, روغن و پنیر به وجود آيند و اين بررسی دلیل 
بر این است که خدای تعالی که می تواند اجسام را از وضعی به وضعی و 
از حالی به حالی دیگر تبدیل کند, مانعی [بر سر راه او نخواهد بود] که به 
اجزاء بدن مرده ها, تفت ز ند کی و خرد ببخشد, همچنان که پیش از ان 
بودنده .و عبرت گیزی از این راه: دلیل آن است که بعئت. و قیامت شدنی 
است و امری ناممکن نیست. 


بیضاوی گفته است: "5 ان 4 فی انعم لیلره». (1) [ و در دامها قطعا 
کند «سفیکم ما کی ُطونه»(2) از آنچه س لبلای] شکم نهاست. به به 

به اعتبار [فظ مذکر اورده و در سوره المومنون به اد ی آن را 
عونت آ وم است زیرا| انعام, اسم جمع است و از این رو سیبویه ان را 
همانند اخلاق و اکیاس در شمار مفرد ها بر وزن افعال آورده است و اگر 
کسی آن را جمع نعم بداند مرجع ضمیر را بعض گرفته است چون شیر 
متعلق به برخی از انعام است نه همه آنها. پا [اگر آبه واحد برگرداند به 
ابو بکر و یعقوب «نسقیکم» را در اینجا و در سوره المومنون, به فتح نون 
خوانده اند. 


«من ین قَرْتِ و دم لبنا» (3) [ از میان سرگین و خون, شیری ) خلقت شیر 
از برخی از اجزاء خون است که [خود آن هم ] از اجزاء لطیفه در سرگین 
که خوراک هضم شده در شکمبه هستند پدید آمده است و حدیت ابن 
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مقصودش این است که در وسط آ زر ماه شیر است و در بالای ان ماده 
خون است که بدن از آن تغذیه می کند زیرا انها در شکمبه به وجود نمی 
ایند. 


سیس؛ , خلاصه ای از سخن رازی را آورده و گفته است: «خالصا" > یعلی 
پاک [به گونه اهر که] نه زنگ حون را دارد و قه بوی»سرکین راء یا [اینکة 
منظور از «خالصاً » ] این است که به دلیل تون سوراخ‌آی کم شیر از آن 
خارج می شود] صاف شده از اجزاء درشت می باشد. «سایْغاً للشاربین» 
نغنی. اسان فر. خلویتتتان عبور می کند. 


طبرسی(ره) گفته است:, کلینی از ابن عباس روایت کرده است که 
و 
شیر در پستان جاری می شود و سرگین باقی می بماند و اين است معنای 
سخن خداوند که فرمود «مِن بیّنِ قَرّثِ و دم لبنا خالصا» که خون و سرگین 
آن را آلوده نکرده است و کید بر همه اين ها مسلط است و آنها را همان 
کونه که.حکمت و ندیسر آلهی اعتضا می کید بعش من تماید ۱1۱ 


روایات: 


1 خصال: امیر المومنین علیه السلام فرمود: خرده خرده نوشیدن شیر, 


_- 


درمان هر درد است جز مرگ. 21) 


و فرمود: گوشت های گاو درد, و شیرشان دارو و روغنشان درمان است. 
(3) 


بیان: در قاموس گفته است: «حسا زید المرق » یعنی جرعه جرعه نوشید. 
تحساه و اختساه و از همین ريشه اند و نام آن چیزی که جرعه جرعه 
نوشیده می شود, حسیه می باشد و حسا و حساء و حسو یر وزن دلو و 
حسو بر وزن عدو است. 
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1 طب للائمه: آبن ابی یعفور می گوید از امام صادق علیه السلام در باره 
شیر ماده الاغی که فردی ان را به عنوان دارو می نوشد, سوال کردم, 
حضرت فرمود: اشعالی ندارد. (1) 


بیان: در دروس گفته است: [خوردن ] شیر ماده الاغ جچه تازه باشد و چه 
جامد [بسته ]| مکروه است. پایان, و گویا حکم بخ کزاهت آنبه:دنل مره 
بودن [خوردن ] گوشت آن می باشد. . و بر آن قول, اشکال وارد است و من 
در اخبان: خبنی کضیر کرافت: ان فلالت کنوتيافتم: کرجه در برکن اروایات ] 
به دارو بودن مقید شده است [اماا] این قید, بیشتر در کلام سوال کننده 
امده است و خلاصه اينکه حکم کردن به کراهت آن مشکل است. 


2 طب الائمه: : موسی بن عبد اللّه الحسن می گوید: از اساتیدمان شنیدم 
کهفی خویتد: شیر شترآن:درمان هر درد و افتی دز بدن است: (۱2 


امام صادق علیه السلام مانتند ان را فرموده است جز آن که بر آن افزوده 
است که ان, بدن را پای می سازد و چرکش را بیرون می کند و خوب ان 
را می شوید. (3) 


بیان: «اللقاح» به معنای شتر است. و لقوح مفرد آن است. و «ناقه 
الحلوب»یعنی شتر شیر ده. و گفته شده است «الدَرزن» به معنای چرک 
است يا [یه این معناست که ] آلوده کرد آن را. 


3. محاسن: بخییبن عند آللهعن. کفید ره امام ضاوی غلبه الم بودنم 
و چند پیاله برای ما آوردند و حضرت به یکی از آنها اشاره کرد و فرمود: 
ماست آب گرفته ماده الاغ است که برای بیمار خود آماده کردیم هر که 
می خواهد بخورد و هر که می خواهد وانهد [نخورد]. (4) 


در مکارم مانند آث آنتاخ است. (2) 
ص: 118 
۰2 . طب للائمه : 102 


۰-3 . طب الائمه : 102 
4 . المحاسن : 494 


5- . مکارم الاخلاق : 222 


بیان: در نهایه گفته است: در سکژجه نمی خورم, و سکژجه. ظرفی است 
کوچک که چیزهای کم مانند خورشت ها در ان خورده می شوند و کلمه ای 


فارسی است و اکثر | دز آن کوامیخ [نوعی خورش ] و مانند آن قرار داده 
می شود. در قاموس کگفته است «الشیراز» ماست آت گرفته ماده الاغ 


است و در بحر الجواهر گفته است خورشی است که از شیر درست می 
شود و مانند نوشیدنی غلیظی است و جمع ان شواریز است. 


ن گویم, ظاهرا مراد از «رائب» چیزی است که , سفت و غلیظ شده 
ی گرچه [اين معنا برای آدومی روشن تر است 


۷ مکارم الاخلاق: [نزد ] امام صادق علیه السلام از گوشت گاو نام برده 
شد و حضرت فرمود: شیرهایشان دارو و ییه هایشان درمان و گوشت 
هاشان درد است. (1) 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: تلبین قلب اندوهگین را جلا 
می دهد چنانچه انگشت هاء عرق پیشانی را می برند. (2) 


3 محاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: اگر چیزی جلو مرگ را 
می گرفت [همانا اق این بود, گفته شد: پا رسول اللّه تلبینه چیست؟ 


فرمود: جرعه جرعه شیر نوشیدن. (3) 


توضیح: : در کافی(4) ان را به صورت مرسل نقل کرده است تا ان جا که 
فرمود «الحسو باللین» و سه بار آن را تکرار کرد و در کافی بجای لبنیه در 
هر دو جا تلیینه آمده و آن روشن تر است, در نهایه گفته است: تلبینه 
روشنی دل بیمار است, تلبینه و تلبین شربتی و خوراکی است که از آرد یا 
نخاله (بلغور) درست می کنند و چه بسا که در آن عسل [هم] بریزند و آن 
رنه ان نامحی وید تراخ انکه ماه 


ص: 119 


1- . مکارم الاخلاق : 183 
۰-2 . المحاسن : 405 
3-. المحاسن : 405 
4 . الکافی 6 : 320 


ابر سفیه فرکق النت وان ها نام کار زک ار آیرای ین 
نوشاند. 


در قاموس گفته شده است: تلبین شربتی است از نخاله (بلفور) و شیر و 
عسل يا فقط از نخاله (بلغور). و گفته است: «حسا زید المرق» یعنی آن 
را چرعه جرعه نوشید و حسیه اسم آن چیزی است که جرعه جرعه 
نوشیده شده است. و حسا و الحسو نیز که اسم و مصدر است به همین 
معنا می باشد. 


1. طب الائمه: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: نوح, از سستی(و 
ضعف ] بدنش به پروردگارش شکایت کرد خدای متعال به او وحی کرد که 
کگوفتنت را با شیر ببر وبخور کمن رو وب زکت زاور آنها تیاده ام (1) 


2 هکازم الاغلاف: آمام,ضادق علیه التلام. فرموده ابخوشست کوشت. کاه: 
پیسی را می برد. ۳4 


امام باقر علیه السلام فرمود: بنی اسرائیل از پیسی به موسی شکایت 
کردند, و او به خدای عرٌ و جل شکوه کرد و خداوند به او وحی کرد که به 
و اپ ۱۵ 


"1۳ خوردن بودیم, ب1 ِِ شتر 7 ِ کردم از شتر 
قربانی اوست. سپس ظرف بزرگي از شیر آوردند و از آن نوشید و به من 
فرمود: ای ابا محمد بنوش, از آن چشیدم و عرض کردم فدایت شوم 
چیست؟ فرمود: فطره است. سپس خرما اوردند و خوردیم. (3) 


در کافی, مانندآن را نقل کرده اسنتت(4). و ذز آن محمد بن علی بن, ابین 


حمزه ذکر شده است و آنچه در محاسن ذکر شده است روشن تر است, و 
در آن به جای ایش, لبن و به جای اتاناء اتینا امده است. 


ص: 120 


2 . مکارم الاخلاق : 183 


گت المخاست: 201 
4 . الکافی 6 : 337 


بیان: عس به معنای پیاله ی بزرگ است و می گویم: مسلم در صحیح خود 
روایت کرده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در شبی که از بیت 
المقدس به معراج رفت؛ دو کاسه از شراب و شیر آوردند, به آن ها نگاه 
کرد و شیر را برداشت. پس جبرئیل به او گفت: ستایش خدایی را که تو را 
به فطرت هدایت کرد, اگر شراب را بر می داشتی امت تو گمراه می 
شدند. 


برج از شارحان صحیحه مسلم گفته اند؛ مراد 4 
بیت المقدس است. و روایت. محذوفی وجود دارد و آن اینکه : 
متعال به او الم کرد که رز بردار چرا که خداوند متعال توفیق ین 


و اینکه جبرئیل علیه السلام فرمود: فطرت را برگزیدی, برای بیان معنای 
ان قول های مختلفی بیان شده است و از بین ان ها انچه قابل پذیرش 
است این است. که خداوند متعال چبرثیل را آگاه کرد که اکر بیامبر صلی 
الله علیه و آله, شیر را برگزیند. چنین و چنان خواهد شد و اگر شراب را 
برگزیند چنین و چنان خواهدشد, اما مراد از فطرت در اینجا اسلام و 
استقامت است و معنای آن- که خدا داناتر است- این است که علامت 
اسلام و درستی را برگزیدی و شیر را علامتی برای آن قرار داد چرا که آن, 
روان؛ پاک و طاهر است«ساتفا للشاربین »(1)( برای نوشندگان 
کوارآنست: ۷ در پی آن سلامتی است, اما شراب. مادر پلیدی ها و جلب 
کننده انواع شر برای خال و آیتدم.فی باشند: 


طیبی در مورد فطرت گفته است مرا از آن بعنی«الیی قَطرّ التّاس علیّها 
»(2) ( با همان سرشتی که خدا| مردم را بر ان سر شته است + زیر| در آن؛ 
دوری از شر و فساد است فسادی مانند شراب که در آن و تباهی و آنسیب 
به عقل است که به سوی خیرات دعوت می کند و از بدی ها باز می دارد و 
[با فطرت ] گرایش به آنچه که در آن نفع خالص و بدون ضرر است وجود 
دارد مانند شیر [که نفع خالص و بدون ضرر در آن است آ.پایان. 


ضن 121 


1- . نحل / 66 
2 . روم / 30 


می گویم: با این مطالب معنا چنین می شود که شیر چیز مبارکی است و 
اينکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله ان را برگزید, علامت فطرت است 
و اشاره کردن به این داستان به دلیل علم راوی از ان است. 


و می گویم وجوه [جنبه های ] دیگری برای این روایت محتمل است: 


اول: شیر, چیزی است که انسان در ابتدای خروجش از شکم مادر, از آن 
تقذابه عن کند و با ان رشد می. کند و حهیا با آن. به: وخود امذم از ان خلق 


شده است. 


راهن اه میت تن ای و که 
روایاتی در مورد استحباب افطار روزه دار با شیر وجود دارد. 


سوم . : مراد, مدج کردن آن شیر مخصوص بوده باشد به این [عنوان ] که تازه 
دوشیده شده است. فیروزآبادی گفته است: فقطر و فُطر مقدار کمی از 
شیر در همان ابتدای زمان دوشیدن را می گویند.و گفت از مذی سوال شد 
و گفت همان فطر است. گفته شده است: مذی مانند آنچه دوشیده می 
شود از نظر کم بودنش , به فطر تشبیه شده است. (1) و اصل آن عبارت 
است از آنچه از شیر که در سر پستان ظاهر می شود. پایان. و گفته شده 
است: فطره, به کا ر تازه و نزدیک و جدید گفته می شود. 


می گویم: وجه اول از دیگر وجوه روشن تر است. سپس [دیکر وجوه] از 
نظر نزدیک يا دور بودن [به مقصود ] قرار دارند. 


1 عیون اخبار: امام حسین بن علی علیه السلام می فرماید: رسول خدا 
صای اه ی وا ای که را ی خر ی دا 
برای ما در آن, برکت قرار ده و بهتر از آن را روزی ما بفرما, و هنگامی که 
شیر می خورد يا می نوشید می فرمود: خدایا برای ما در ان, برکت قرار 
ده و از ان روزی ما بفرما. 2۸) 


۵ 


اقا 1۱02 
2-. عیون اخبار الرضا 2 : 39 


. -3 


تفه نها 19 


بیان: اينکه فرمود «یا نوشید» گویا تردید از راوی است يا اينکه واژه 
«اکل» برای شیری که سفت و غلیظ شده استفاده شده و «شرب» برای 
غیر ان. 


1 قرب الاسناد: جابر بن عبد الله می گوید: به رسول خدا صلی الله علیه 
و آله عرض شد آیا دازه بخفریم؟ فرموة: اوق خداوند تبارک:.ه. تعالی: 
دردی نفرستاده مگر اینکه درمان آن را تیز فرستاده انسنت. سا باد 
شیرهای گاو, که آن از درخت گرفته می شود. ۳ 


توضیح: «فانها ترد» بدون تشدید. معنای گرفتن را در بر دارد و با تشدید 
معنای صادر شدن را می رساند. در برخی نسخه ها «ترق» آننه است و 
گویا معنا چنین می شود که برگ هر درختی را می خورد, اما در لغت, این 
وزن را در معنای مذکور نیافتم, بلکه گفته شده است«تورقت الناقه»یعنی 
برگ را خورد و در کافی(2) در حدیث زراره آمده است: همانا آن از هر 
درختی آمیخته می شود و به هر حال معنا به این شکل است که آن از هر 
فلت هیر کی سی رده ماقم مه آن ها در یر آن نافت مت شوه 


2 فرب الاسناد: علی بن جعفر می گوید از برادرم علیه السلام در مورد 
شیر الاغ ماده که به عنوان دارو خورده می شود پا در دارو گذاشته می 
شود سوال کردم فرمود: اشکالی ندارد. (3) 


در کتاب المسائل از علی بن جعفر, مانند آن نقل شده است. (4) 
3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و 


آله از بین نوشیدنی ها, شیر را دوست داشت. () 


محاسن: امام باقر علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله غذایی نمی خورد و نوشیدنی نمی نوشید مگر اینکه می فرمود: خدایا 
در آن 


ک 9 
1- ۰ قرب الاسناد : 0 


2 . الکافی 6 : 337 
3- . قرب الاسناد : 155 


4 . بحار الانوار 10 : 270 
5- . المحاسن : 491 


1 برای ما برکت قرار بده و بهتر از آن را برای ما قرار بده, مگر در مورد 
ی و را اه ۱۳ 
برای ما زیاد کن. (1) 


2 محاسن: ای الحسن علیه السلام می فرماید: فنحایوه که رسول خدا| 
برکت قرار بده و آن را برای ما زیاد کن. (2) 

3. طب الائمه: امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس, , ضعفی در 
قلب پا بدتش دارد, گوشت میش را با شیر بخورد, همانا آن از بدن او, هر 


درد و فسادی را خارج می کند و جسم او را قوی و پشتش را محکم با 
(3) 


4. محاسن: اتف الحسن علیه السلام می فرماید: تاهی که رسول خدا| 
برکت قرار بده و آن را برای ما زیاد کن. (4) 


۹ محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: شیر از غذاهای انبیاست. 
(3) 


آبن قداح ن نیز از حضرت.؛ مانند آن را روای یت کرده است. (6) 
6. امام علی علیه السلام دوست داشت با شیر افطار کند. 


8. محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: کسی نیست که 
شیر در گلويش گیر کند چرا که خداوند تبارک و تعالی فرمود:«لبناً خالصاً 
سایّغا للشاربین (8)» ([ شیر خالص و گوارا : 0 می نوشانیم (9) 


122 


1- . المحاسن : 491 
2 . المحاسن : 491 
3 طب الائمه : 64 
4-. المحاسن : 491 


۲ ۳ 
6-. 
۳ 
8-. 
و-. 


نحل / 66 


491 : 
491 : 
2:91 


192 


بیان: در قاموس گفته است: غضصه با ضمه به معنای, اندوه و چیزی که در 
حلق گیر کند می باشد, «غجصت یفص غصصا» به کار رفته است. در 
صحاح گفته است«غعصصت بالماء» یعنی آب در حلق تو گیر کرد و 
نتوانستی آن را فرو ببری. 


1 محاسن: ابی الحسن اصفهانی می گوید: نزد امام صادق علیه السلام 
بودم, مردی به ایشان عرض کرد در حالی که من می شنیدم: فدایت شوم, 
در بدن خود, ضعف دارم. و ایشان فرمود بر تو باد [خوردن- نوشیدن آشیر, 
[زیرا] آن گوشت را می روياند و استخوان را محکم می کند. (1) 


2 محاسن: ابی الحسن علیه السلام فرمود: کسی که آب پشت [منی ] او 
دگرگون شد. شیر دوشیده شده و عسل برای او سودمند است. (2) 


3. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: شیر دوشیده شده برای کسی 
که اب پیشت افیف | او یر کون شده است:, سود مند است. (3) 


بیان:در قاموس گفته است: اس 
اینکه حلیب. شیری است که طعم آن تغییر نکرده است. پایان. و دگر؟ 
شدن آب پشت آ[منی ] کنایه از این است که بچه دار نشود. 


4 محاسن: مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: شیر خوردم و آن 
برای من مضر بود. امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا سوگند 
هرگز [شیر] به چیزی ضرر نمی رساند اما تو آن را با چیز دیگری خورده ای 
و آن چه به همراه شیر خورده ای به تو زیان رسانده است و تو گمان کرده 
ای که, شیر به تو زیان رسانده است. (4) 


ص: 125 


لفات »202 
2« امجانی : 292 
3-. المحاسن : 393 
4 . المحاسن : 393 


1 محاسن: امام "۳ هفتم علیه السلام فرمود: کسی که شیر را بخورد و 
ونم کداا مو. آن زا واه عاظر اش رل واه مشو لوا صای اه ابر 
و اله بود, می خورم, به او زیانی نمی رساند. (1) 


2 محاسن: عبد الله بن حسن می گوید شنیدم که بزرگان [پیرهای] ما می 
گفتند: همانا شیرهای شتران آبستن درمان هر درد و آفتی است. (2) 


3 محاسن: رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: بر شما باد شیر های 
گاو, چون از همه درختها هستند. (3) 


4 محاسن: امام علی علیه السلام فرمود: شیر گاو درمان است. (4) 


5 محاسن: راوی می گوید: از فساد معده به امام باقر علیه السلام 
شکایت کردم و فرمود: چه چیزی مانع می شود که شیر گاو ننوشی؟ 
فرمود: حتما نوشیده ای. عرض کردم: بله بارها نوشیده ام. فرمود: آن را 
چگونه یافتی؟ معده را شستشو می دهد و قلوه ها را نیرومند کرده و بر 
آن پیه می پوشاند و باعث اشتها برای غذا می شود و فرمود: اگر روزش 
بود به همراه تو به ینیع می رفتیم تا شیر بنوشی. (۵) 


جوهري گفته است: «ذربت معدته تذرب ذربا» بعنی معده فاسد شد. 
فیروز آبادی گفته است: «ینبع» قلعه ای است که دارای چشمه ها و خرما 
و کشت زارهایی است که در مسیر حجاج مصر قرار دارد. 


0. محاسن: عبص بن عاصم می گوید: از امام صادق علیه السلام در باره 
نوشیدن شیر الاغ ماده سوال کردم. ایشان فرمود: بنوش. (6) 


7 محاسن: ابی مریم انصاری می گوید: از امام صادق علیه السلام در باره 
اد سا رصان سا ارت 3 


ص: 126 


اس الفحاتین :595 
2 ان 395 
3-. المحاسن : 393 
4 . المحاسن : 494 
5- . المحاسن : 494 


6-. المحاسن : 494 
7- . المحاسن : 494 


1. محاسن: عیص مي گوید با امام صادق علیه السلام چاشت می خوردم و 
فرمود: این ماست آب گرفته الاغ ماده است برای بیماری أن را درست 
کرده اب احر دوفشت داری اان بحوو: 1۱1۱ 


2 مکارم الاخلاق: رسول خذا صای اه عم و ال فرمود: این دو پاکیزه 
ترنو؛ خرها و شیر .هرگاه زرصول خذا ضای الله عایه.ه اله شیر .فی خوره 
دهان اخودا زا آب‌ فی نت ه مین فر مود آشیر ا خرن دارت (2) 


در روایتی فرموده است: هر گاه شیر نوشیدید دهان را بشوئید که چربی 
دارد. 


نت المومنین علیه السّلام فرمود: شیرهای گاو درمان هستند. 


0 [با ۳ 0 درمان ۷ است. 


۱ 


1- . المحاسن : 494 
2 . مکارم الاخلاق : 221-222 


باب بیستم : پنیر 


روایات: 


1 اصالین طوسی: امام علی بن الحسین علیه السلام فرمود: دو چیز هستند 
که هرگز به درونی وارد نمی شوند جز اینکه آن را تباه می سازند: پنیر و 
گوشت خشکیده .(1) 


در محاسن از امام صادق علیه السلام, مانند آن آمده است. (2) 


ك امام صادق علیه السّلام فرمود: سه چیز هستند که خورده می شوند و 
لاغر می کنند: گوشت خشکیده, پنیر و گل خرما. و در حدیث دیگری [آمده 


است ]. گردو, و در حدیت دیگری ته نشین روغن که از کره گیرند (بنتو) 
[آمده است آ تا آخر آنچه در باب گوشت گذشت. (3) 


محاسن: عبد اللّه : بن سلیمان می گوید: از ابی جعفر علیه السلام در باره 
پنیر سوال کردم فر هد از خوراکی پرسیدی که من از آن خوشم می آید, 
سپس چند درهم به غلامی داد و فرمود: با آن براق ما بتیر بخر و هن با آن 
حضرت چاشت خوردم و غلام. پنیر را آورد و حضرت فرمود: بخور, چون از 
چاشت فارغ شدم گفتم: در باره پنیر چه می فرمایید؟ فرمود: ندیدی آن را 
خوردم؟ گفتم: چرز ولی دوست دارم از زبانتان بشنوم. فرمود: تو را در 
بارم بنیز ه:غیر آن آگاه من کنم:. هر 


ور 6 12 
آمالی الظوفی 391 


2-. المحاسن : 463 
3-. المحاسن : 463 


1. چه حلالِ و حرام دارد برایت حلال است تا خود حرام آن را [دقیقا] 
۳1 و آن را وانهی [کنا ر گذاری] (1) 


ر" محاسن: انف. الخارود فی: کوید: در باره پنیر از ابی جعفر علیه السّلام 
پرسیدم و گفتم کسی که دیده به من گزارش داده است که در آن, مردار 
می گذارند, حضرت فرمود: آيا به خاطر اینکه در یک جا در آن مردار می 
گذارند هر آنچه پنیر در روی زمین است حرام می شود؟ اگر دانستی [یقین 
کردی ] که در آن مردار وجود دارد مخور و اگر نمی دانی [یقین نداری ] بخر 
و بخور, به خدا سوگند که خود من به بازار می روم. گوشت و روغن و پنپر 
می خرم و به خدا سوگند نمی دانم [يقین ندارم ] که همه در ذبیحه بسم الله 
گفته اند, اینان بربرند و اینان هم سودانی هستند. (2) 


3 محاسن: از امام صادق علیه السلام در باره پنیر سوال شد که در آن 
مایه پنیر از مردار قرار می دهند. فرمود: نشاید [چنین نیست]؛ سپس 
درهمی فرستاد و فرمود: از مردی مسلمان پنیر بخر و از چیزی سوال 


مکن. (3) 


4 محاسن: عمرو بن ابی شبل می گوید از امام صادق علیه السلام در باره 
پنیر سوال کردم. فرمود: برای پبدرم» در باره آن چیزی گفتند که آن را بد 
داشت سپس خورد. هنگامی که خریدی دنبال مکن [ییگیری مکن ] و نام خدا 
را بر آن ببر و بخور. () 


5. محاسن: مردی از امام صادق علیه السلام در باره پنیر پرسید, فرمود: 
از خوردن آن خوشم می اید و سپس ان را خواست و خورد. (3) 


محاسن: یکی از اصحاب می گوید: نزد ابی جعفر علیه السلام بودم, و 
فردی در باره پنیر سوال کرد. حضرت فرمود: خوراکی است که من می 
پسندم و تو را 


ص: 129 


1-. المحاسن : 495 
۰-2 . المحاسن : 495 
3-. المحاسن : 4096 
4 . المحاسن : 496 


5- . المحاسن : 496 


ان اوه تفر و یز ان انس کنم : هر چیزی که حلال و حرام دارد 
تزایت حلال. است تا خود خیام را بدانی افین کنیا ۵ ان. را به ظور حاص 
وانهی [کنار گذاری ] (1) 


2 محاسن: فرمود: پنیر خوراک پیش از خود را هضم می کند و برای پس 
از خود موجب اشتها می شود. (2) 

3. امام صادق علیه السلام فرمود: پنیر. چه خوب لقمه ایست دهن را 
خوشبو کند و خوراک پیش از خود را هضم کند و پس از خود را گوارا می 
سازد. 

4. امام صادق علیه السلام میفر مود پنیر. چه خوب لقمه اپیست, دهان را 
باز می کند و بوی دهان را خوش کند »1۳9 پیش از خود را هضم می 


کند و اشتهای خوردن می اورد و هر که روز اول هر ماه آن را بخورد بسا 
که حاجتی از او رد نشود. 


بیان: جوهری گفته است: «النکهه» به معنای بوی دهان است. 

5 کافی: مردی از امام صادق علیه السلام در باره پنیر پرسید, حضرت 
فرمود: دردی است که درمانی ندارد. و در هنگام نامر ان مد ند ان 
حضرت آمد و دید سر سفره او پنیر است گفت: قربانت شوم, هنگام 
چاشت در باره پنیر از شما پرسیدم فرمودید درد بی درمان است و اکنون 


آن را در سفره می بینم ؟ می. کوید؛: فرمود؛ آن در چاشت. زیان دارد و در 
شام سود مند است و در منبی می افزاید. (3) 


و روایت ت است که زیان پنیر در پوسته آن است. 
6 محاسن: از امام صادق علیه السّلام فرمود: در هر دوی پنیر و گردو, 
درمان می باشد و اگر جدا از هم [خورد شوند] در هر کدام از ان ها, درد 


در مکارم مانید. ان را نقل کرده است. (3) 
ص: 130 


1- . المحاسن : 496 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


المحاسن : 496 
الکافی 6 : 340 
المحاسن : 497 
مکارم الاخلاق : 216 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: اگر پنیر و گردو با هم جمع 
شوند[با هم خورده شوند] هر دو دارو هستند و اگر جدا از هم باشند, درد 
هستند. (1 


بیان : گفته می شود که گردو, آن [ینیر ] را اصلاح می کند [بهتر می کند] اگر 
شور نباشد چون در اين حال سرد و تر است و در درجه سوم ولی پنیر 
شور و گرم و خشک است در درجه سوم و گردو هم گرم است در درجه 
دوم یا سم و-خشی است ذر درخه یکم و افت آن را افزایش می دهد: 


ام اوه ام ماو فا الم فرمو ش مار یو 
هضم می کند و اشتهای غذا| خورن؛ را در یی می اورد.(2) 


بیان : در مصباح گفته است: واژه «جبن» که خوردنی است. در لفغت به تثنه 
شکل به کار می رود: اولین شکل که بهترین آن آفنتت: خبن: با تنکون 
فا شنت ی ار ی او ی 3 
«جیُن»می باشد. و برخی «جین» را بنا به ضرورت شعری به صورت مشدد 
به کار می برند. 
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1-. الکافی 6 : 340 
2 . مکارم الاخلاق : 216 


باب بیست و یکم : ماست و مضیره (خوراکی که با شیر ترش طبخ می شود) 


روایات: 


زیان نرساند, در ان, هاضوم بریزد. [راوی می گوید] عرض کردم: هاضوم 
چیست؟ فرمود: نانخواه. (1) 


2 کافی: آبی یمان سار ی کید که فده آماخ ضاوق غلیه آلنتاام بودیم 


و مضیره آوردند و به دنبال آن خوراک آوزدند و سین ظرفی از خرما تازه 
آوردند که که چند رنگ با آن بود. (2) 


در محاسن فانتد ان اموة ات 3 


بیان: در بحر الجواهر گفته است: «محر یمصّر» به معنای ترش شد و 
سخت ترش است و مضیره چیزی است که با شیر ترشیده درست می 
شود که در فارسی به آن دوغبا می گویند (شاید منظورش کاله جوش 
کشک است). 


3. ارشاد القلوب: سوید بن غفله می گوید, نزد علی بن ابی طالب علیه 
السّلام رفتم و دیدم نشسته و در پیش او ظرفی از شیر است که من بوی 
تزننبید کین آن را احساس کردم و در دستش قرص نانی است که پوسته جو 
را بر زوی آن دیدم و حضرت آن را با دست خود خرد می کرد و در آن شیر 
می ریخت. ادامه حدیث.(4) 


ضرة 192 


1-. الکافی 6 : 328 
2 . الکافی 6 : 348 
۰-3 . المحاسن : 537 
4 . ارشاد القلوب 2 : 8 


ابواب گیاهان 
باب یکم 2 کلیات احوال گیاهان و نوادرشان و احوال درختان و آنچه بدان وابسته است 


۱ 


اس 


‌ِ 7 عِ ۶ و و ار 3 و چٍ ی ۳۳ 7 مج .اس 
و الب الطِیْبْ بَحْرج تبائة بان رب و الذٍی حَبّت لابَحْرْخْ الا تیدا گذلک 


[ و زمین پاک [و آماده]. گیاهش بو اذن پروردگارش برمی آید و آن 
[زمینی ] که نایاک [و نامناسب ] است [گیاهش] جز اندک و بی فایده برنمی 


آید. این گونه, آیات آخود ] را برای حزوهی که شکر می جراو نو گونه گون 


بیان می کنیم 4 

- هو الّذی رل من السّماء ما لک له شراث و وله سجن فیه سیمُون 

«بثبث لک به الرََع و الرَیثُونَ و الیل و الاغنابِ و من کل التمراتِ ,ان فی 

ذلک لایَهةَ لقَوّم یتفکژون *و سخر لَكمْ الیل و اهر و الشْمسن و القَمَرّ و 
اک مُ فی 

الأرض مختلفا آلوائه (2) : 


(اوست کسی که ات اشتمان: فرود آورد که [آب ] آشامیدنی شما از آن 
است, و روییدنی [هایی ] که [رمه های خود را] در آن می چرانید [نیز ] از 
آن است. به وسیله آن, کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر 
گونه محصولات [دیگر] برای شما می روياند. قطعاً در اینها برای مردمی 
که اندیشه می کنند نشانه ای است.و شب و روز و خورشید و ماه را برای 
شما رام گردانید, و ستارگان به فرمان او مسر شده اند. مسلماً در این 
[امور] برای مردمی که تعقل می کنند نشانه هاست.و [همچنین ] آنچه را 
در زهین به رنگهای کونا کون برای شما بدید آورد [مسحر شما ساخت .1 


ص: 133 


- . اعراف / 58 
2 . نحل / 10-13 


- قأجْرَجْنا به آَرواجاً من تباب شتی*کلوا و اوغَوا أنعامكُم (1) 


(و از آسمان ۳۹ فرود آوز دا پس به وسیله آن ژستنیهای گوناگون, جفت 
جفت بیرون اوردیم. بخورید و دامهایتان را بچرانید ) 


ِ 
تس 


و لم بروا آئا تشوق الْماء [لی الارْضٍ الْجْرِ رخ به رَرعاً کل ملة 


2 


تامهم و أْفُسُْم لا ببْصرون(2) 


آیا ننگریسته اند که ما باران را به سوی زمین بایر می رانیم, و به وسیله 
ان کشته ۳ را برمی آوریم که دامهایشان و خودشان از آن می خورند؟ 


4 


سِ 


۶ 


یذ هم الَرَضّ العَْتة تناها و آشرخشنا ملها حَ یه بأکلون *و جعلنا 


و 7 ۶ وو 


فیها جناتِ من تخیل و آغناب و جرا فیها من نون الا لاهن تقره و ما 


مه ایديهم | قلاً بَشْکَرون ِِِ 1 حل الارواع کلها مقا تبث 
الارَض و من آلفسهم و ممّا لایعْلَمُونَ 


[و زمین_ مرد۵؛ برهانی_ است برای ایشان, که آن را زنده گردانیدیم و دانه 
از آن برآوردیم که از آن می خورند. و در آن [زمین ] باغهایی از درختان 
خرما و تاک قرار دادیم و چشمه ها در آن روان کردیم. تا از میوه آن و [از ] 
0 دستهاي خودشان بخورند, ایا باز آهم] سپاس نمی گزارند؟ پاک 
[خدایی] که از انچه زمین می رویاند و [نیز] از خودشان و از انچه نمی 
دانند, همه را نر و ماده گردانیده است. 1 


- و اللَجْمْ و السُجَر بَسَجٌد ان(4) 
[ و بوته و درخت چهره سايانند. 4 


-قلیتظر الائسان الی طعامه* تا صببْتا الماء صَتا* نم سَعَفْتا الا 
انشا فیها حَبّا* و عتباً و قطبا* و رَیئوناً و تخلا*و حدایق غلباً *و فاکهة و 
*متاعاً کم و لاتعامکم.(5) 


ص: 134 


اسب 


ٍ 


- . طه / 53-54 
2 . سجده | 27 


3- .یس / 33-36 


4 . رحمن / 6 
5 . عبس / 24-32 


[ پس انسان باید به خوراک خود بنگرد,که ما آب را به صورت بارشی فرو 
ربختیم », آن گاه زمین را با شکافتنی [لازم ] شکافتیم, پس در آن؛ دانه 
اس و انگور و سبزی, و زیتون و درخت خرما, و باغهای انبوه. و میوه 
و جر 


[تا وسیله ] استفاده شما و دامهایتان باشد. ) 
ِ 9 خر المَعی قحَعَلة عُناء وی (1) 


[ و آنکه چمنزار را برآورد *و پس [از چندی] آن را خاشاکی تیره گون 


گردانید. ) 


و «و البلَا الطیت » یعنی زمین زراعت ده «بحرخ تبائة بلان رَبه » یعنی 
که و ان را را تا 
کنایه از پر گیاهی و خوش گیاهی و پر سودی است گویا آن را در برابر«و 
الذٍی چیت » قرار داده است که جز کاست نرویاند و سودی ندهد. «ل 
بر < رخ الا تداً » یعنی کم و بدون سود. و علت منصوب این است که نقش 
رآ دارد و تقدیر آن چنین است: آن [زمینی ] که ناپاک [و نامناسب ] 
است گیاهان آن جز اندک و بی فایده برنمی آورد. مضاف حذف شده است 
و به جاي آن مضاف الیه قرار گرفته و مستترا مرفوع شده است. «کذلک 
تصَرّف الایاتِ » یعنی آن ها را تکرار می کنیم «لقَوْم یَشُکَرُونَ » که نعمت 
های خدا را شکر می گویند و در آن تفکر می کنند و از آن عبرت می 
گیرندو این آیه مثل است برای کسی که در آیات اندیشه کند و از آنها 
ی ی اه وه 
کمرآهی نماند. 


علی بن 1 این ی (2)گفته است: [اين آیه ] مَثل است برای اثئمه علبهم 
السلام که دانش خود را به فرمان پروردگارشان اظهار می دارند و ۱ 
همچنین مثل است برای ] برای دشمنانشان که دانش آنها جز تیره و فاسد 


خارج نمی کند, و آبن شهرآشوب در مناقب آورده است که عمرو بن عاص 
هشن له ال ای نت کر رما نها 
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انبه‌هتر. از زیتهای .ها است؟ ‏ آن. حضرت عليه. الشلام. این آیه. را در 
پاسخش خواند. (1) 


خداوند نخان فرموده هو الوی انزل فق السفاء هاء اکم منه: شرا 
»(2) ( اوست کین که از آسمان, نت فرود آورد که [آب ] آشافبذانن شما 
از آن: اسبت 1 شراب شفتی. انجه ان را امی. توشیه وتو مه سح * و آز 
جمله آن, درخت است یعنی درختی که بهائم از آن می چرند, و گفته شده 
است هر چه بر زمین بروید شجر است«فیه تَسیمّون دا ( آرمه های خود 
را] در آن می چرانید «سامت الماشیه» بعنی چارپایان به چراگاه رفتند 
«اسامها صاحبها» یعنی صاحبشان آن ها را به چراگاه برد. «بْئیتْ لَکَمّ به 
الرَرَعَ » و ابوبکر آن را به جهت ,تفخیم با نون قرائت کرده است. «و 
الرْیثُونَ و الیل و الأغْنابِ و من کل التمراتِ » ( و زیتون و درختان خرما و 
انگور و از هر گونه محصولات [دیگر] ) یعنی برخی از همه میوه ها چون 
هر میوه ای در زمین نمی روید و گفته شده است تقدیم چراگاه حیوان بر 
خوراک آدمی برای این است که گوشت حیوان خوراک آدمی می شود که 
بهترین خوراک است و تقدیم زراعت به اجناس سه گانه هم از این باب 
است. 


«انّ فی ذلک لایه لِقَوّم و ۸ . قطعا در انتها براق. مرنمی: که 
اندیشه می کنند نشانه آی است ) در وجود صانع و حکمتش زیرا کسی که 
در اين اندیشه کند که دانه در زمین می افتد و به آن تری می رسد و بالای 
آن می شکافد و از آن جوانه درخت برمی آید و پایینش می شکافد و از آن 
ريشه در می آید و بزرگ می شود و برگ و گل و غنچه و میوه می دهد و 
هر کدام از اين ها جسمی گوناگون با طبعی متفاوت دارند با اينکه ماده 
همه آن ها یکی است و طبع و تاثیر افلاک همه یکسان است می فهمد که 
این جز کار فاعلی مختار نیست که از تنازع اضداد و انداد [شریک ها ] برکنار 
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«و ما درا کم فی لاْضٍ » ( و [همچنین] آنچه را در زمین به رنگهای 
گوناگون برای شما پدید آورد [مسخر شما ساخت] 4 عطف است بر 
«لیل» یعنی فراهم کرد براتان هر آنچه در زمین است از جانور و گیاه 
«مختلفاً واه »یعنی گونه های آن ها مختلف است که رنگ رشته هایشان 
غالبا با هم تفاوت دارند «اِنّ فی ذلک لایِة لِقَوّم ند رون » ( بی تردید, در 
این اامفر ابزای: فردمین که بند. فی گیرند نشانه ای است. ؟ در اينکه 


ی ر سازنده ای حکیم. 


4 ِِ ِ 7 بیرون 9 اند: عدول به صیعه 
متکلم در حکایت سخن خداوند آگاهی دادن است بر کمال قدرت و حکمت 
و اعلامی است بر اینکه خداوند, مورد اطاعت است و همه چیزهای 
نا کون فرفانین خواست آهیند. «ارواجا » یعنی اصنافی «من تباتِ شَتّی » 
یعنی در صورت و عرض و منافع که برخی از آن ها در مورد انسان و برخی 
پهائم ,هم وجود دارد متفاوت هستند. از اين رو فرمود: «کلوا و ازغوّا 
انعاینم > یعلی انواع گیاهان را به وجود آمور دیش در حالی که می گهییم 
خود بخورید و به چهارپاهایانتان در چرا بدهید «اِنَ هی ذلک لیات لاولی 
الثهی بعنی برای خرد داران که به دنبال بیهوده اعاطل | تم رو ند .ی بط 
کارهای زشت دست نمی زنند. 


که این دلالت دارد بر اینکه هر چیزی مباح است جز آنچه دلیلی بر 
حرمت آن وجود داشته باشدچنانچه گذشت. 


«و النجم»(2) یعنی گیاهی که از زمین می روید و بر آن پهن می شود و 
ساقه ندارد و ( و الشَجَمٌ )شجر آنچه را گویند که ساقه دارد (بشخدان ) 
که هر دو مطیع خواست خدا هستند و به مانند انسان ها که _مکلف به 
سجده بر او هستند آن ها نیز طبعا مطیع و منقاد او هستند. [و الذی آخرَح 
۳ 3(۲) یعنی گیاهی را که چارپایان در آن نخرتق را درف آفرد و 
» فجعله بسن از سر یز ان را قرار فی دهد «غناء 
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2- رحمن/6 
3- .اعلی/4 


آخوی » یعنی خشک و سیاه کنند. و گفته اند: «أآحوی» حال است برای 
«مرعی»به این معنا که چراگاه را از کثرت سبزی به سیاهی می کشاند. 


۹ 


روایات: 


1 عیون اخبار: شامی در مورد نخستین درخت که در زمین کاشته شده از 
امیر المومنین علیه السْلام سوال کرد حضرت فرمود: درخت عوسجه 
است که عصای موسی علیه السلام از ان بود, از حضرت در باره بخست 
درختی که بر زمین روئید. سوال کرد. حضرت فرمود: کدو بود. (1) 


بیان : منافاتی میان اولی و دومی بیست زیرا| اولی در آنجا است که 
کشتکاری دارد و دومی در موردی است که خودرو است [و نیاز به غرس و 
کشت ندارد] و انچه اید که نخست درخت کشت شده نخل است بسا که 
اوّل بودن در یکی حقیقی است و در یکی نسبی يا مقصود این است که 
نخستین درخت میوه ده, نخل بوده يا یکی نخستین درختی بوده که با هسته 
کشت شده و دیگری با شاخه. در مصباح گفته: عوسح از درختهای خاردار 
است و میوه گردی دارد و مفرد آن عوسجه است. 


2 شرایع: امام باقر علیه السلام فرمود: همانا درخت عود را خلاف نامیده 
اند برای آنکه شیطان بر آن,. صورت بت سواع را بر خلاف صورت بت ود 
ساخت و [از همین رو] عود, خلاف نامیده شد. تا اخر خبر: (2] 


بیان: عود را درخت معهود نامیده اتد. کو اینکه بت سواع از آن تراشیده 
شده بود, فیروزآبادی گفته است: خلاف بر وزن کتاب - مشدد بودن آن 
اشتباه است- و نوعی بید است. یک نوع از صفصاف (بید) است و از نظر 
زیبائی بر خلاف انواع دیگر است و از اين رو آن را خلاف نامیدند, چون 
سیل جوانه آن را می آورد و آن , بر خلاف اصل خود می روید, در مصباح 
گفته اربری: دینوری می گوید: چنین می 
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پندارند که چون که آب آن را می آورد و بر خلاف اصل خود, می روید آن 
را خلاف می گویند و حکایت است که پادشاهی به باغی رسید و درخت 
خلاف را دید و به وزیرش گفت: این درخت چیست؟ و وزیر نخواست لفظ 
خلاف که نفرت آوز است به زیان نبا ورد گفت : درخت وفاق است و 
پادشاه به خاطر هوش او وی را بزر‌گداشت. 


1 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: که خدا درختی نیافرید 
مگر اينکه میوه خوردنی داشت و زمانی که مردم گفتند: خداوند ِِ 
خود] فرزند گرفته است, خداوند میوه نیمی از درخت ها را برد و زمانی که 
به همراه خدا بت پرستیدند درخت, خار برآورد. (1) 


2 علل الشرایع: امام علی علیه السلام فرمود: از پیغمبر صلی اللّه علیه و 
آله پرسش شد که چگونه برخی درختها بار دارند و برخی ندارند؟ فرمود: 
هر چقدر که آدم تسبیح خدا را گفت, برای او درختی بار ده در جهان شد و 
هر چه حواء تسبیح گفت درختی بی بار شد. (2) 


3 امالی طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: نخستین درختی که بر 
زمین روئیده است. نخل خرماست. (3) 


را 
داشته باشد, از این گفته نزدیک است آسمانها از هم بپاشند و زمین 
بشکافد و کوهها بپاشتند: ذر این.هنگام ذرخت. لرزید و خار برآوزد از ترس 
اه انار ی سس اب اند ال 2 


بیان: در قاموس گفته است: «خضد الشجر» یعنی خار آن قطع شد. 

تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگز خداوند خشم نکند به 
چیزی همچون خشم بر درخت طلح و سدر. طلح. میوه ای همچون پرتقال 
داشت و 
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ی 9 ور 


1 سدر میوه ای چون خربزه داشت و چون یهود گفتند دست خدا بسته 
است میوه هاشان خرد شد و هسته دار شد و هسته شان سخت شد و 
چون نصاری گفتند مسیح پسر خدا است لرزیدند و خار برآوردند و میوه 
شان کاسته ند و تضفرت کتوتی ذرامد ه طلح:به کلی. نی هبو ش.ه قیوه 
نیاورد تا قائم ما ظهور کند و قیامت برپا شود, فرمود: هر که یک درخت 
طلح يا سدر را آب دهد گویا که ممنی را آب داده است. (1) 


بیان : در قاموس گفته است: طلح درخت نزو کیت است و نام درخت طلع و 
موز است و گفته نام میوه درخت سدر نبق است و نبق با کسره و مفردش 
نبفه است و بیضاوی در تفسیر سخن خداوند متعال که فرمود: 5 طلح 
مَلَصُود»(2) گفته است مراد. درخت موز يا درخت ام غیلانست که گل 
تا بالای 1 میوه کنار هم جچیده شده است. پایان. 


اينکه فرمود«و ذهب حمل الطلح یعنی میوه تست ان پا هر میوه آن اک 
که آن را بر درخت بی میوه تفسیر کنیم و اينکه, طلح در بهشت دارای میوه 
های کنار هم چیده شده است منافات ندارد که در دنیا بی میوه باشد. 


ابن اثیر در نهایه گفته است: در حدیث آمده است که هر کسی که درخت 
سدری را بترد خدا او را وارونه در دوزخ می افکند. 


از ابو داود سجستانی در باره معلی این حدیبت سوال شند؛ گفت: حدیت 
مختصریست و معنایش این است که هر کسی درخت سدری را در بیابان 
که سایه سر رهگذران است بیهوده و بنا حق ببرد . خداوند سر او را وارونه 
در دوزخ افکند. 


می گویم: معنای حدیث در جلد دهم گذشت و اینکه یک درخت سدر نزد 
قبر حسین علیه السّلام بود و نشانه قبر آن حضرت بود و یکی از خلفاء آن 
را برید تا نشانه قبر او را از میان ببرد و برنده درخت سدر قبر آن حضرت 
ملعون است و آن از معجزات آو به خشتاب هی آبد 
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باب دوم ۰ میوه ها و انواع 1 و آداب خوردن و کلیات آنچه مربوط , بة. آن است. 


و اوست کسی که از آسمان, آنیت فرود آورد تین نه: واسیله: آن از هر گونه 
گام برآوردمه و از آن. گام جوانه ستری سار ساختيم که از آن: دانه 
های متراکمی برمی ایض و از شکوفه درخت خرما خوشه هایی است 
نزدیک به هم. و [نیز] باغهایی از انگور و زیتون و انار- همانند و غیر همانند 
خارج نمودیم. به میوه آن چون ثمر دهد و به [طرز] رسیدنش بنگرید. قطعاً 
در اینها برای خی که ایضارفی. اهنت نشانه هاست. 1 


د و فو الذی أسَ تسا تا مغژوشات و عَیْر مَعغژوشات و التَحْلَ و الرَّْع مُخْتلفاً 
اکلهة وال توق و الای مها و عه مشاند لوا فن رها انعر 


[ و اوست کسی که باغهایی با داربست و بدون داربست, و خرمابن؛ و 
کش از با میوه های گوناگون ان, و زیتون, و انار. شبیه به یکدیگر و غیر 
شبیه پدید آورد. از میوه ان- چون ثمر داد- بخورید ) 
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۱ لشرج۶ م0 م2 3 1 2 ترا . . 
ار تقض فی الاک ان فی 


[و در زمین قطعاتی است کنار هم. و باغهایی از انگور و کشتزارها و 
درختان خرما, چه از یک ریشه و چه از غیر یک ريشه, که با یک اب سیراب 
می گردند, و [با این همه ] برخی از آنها را در میوه [از حیث مزه و نوع و 
کیفیت ] بر برخی دیگر برتری می دهیم. بی گمان در اين [امر نیز] برای 
مردمی که تعقل می کنند دلایل [روشنی ] است 1 


- هو الّذی ال من الماء ماع مثة یراب و وله #چز فیه فییفون* 

ثیث کم به الررع و اون و الخیل و الأغنات و من کل ارات ان فی 

ذلک لایِةٌ لِقَوّم بتفکژون *و سَکر لک الب و التها الشْمَسَ و الْقَمَرَ و 

بجوم مُسخراث یمرو ان فی ذلک لایات لِقوّم بَلَونَ* و ما کر عم فی 
الوا 


اوست کسی که از اننتمان: ات فرود آورد که [آب ] آشامیدنی شما از 
آن است, و روییدنی [هایی] که [رمه های خود را] در آن می چرانید [نیز] 
از آن است. به وسیله آن, کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر 


گونه محصولات [دیگر ] برای شما می روياند. اعا در اما برای مردمی 
که انديشه می کنند نشانه ای است. و شب و روز و خورشید و ماه را برای 


شما رام گردانید, و ستارگان به فرمان او مسخر شده اند. مسلما در این 
[آمور آبرای مردمی که یل مي کند نسان‌حاست و [هفمین] آنجه را 
در زمین به رنگهای گوناگون برای شما پدید آورد [مسخر شما ساخت ]1 


قالشَآنا لک بو جتابِ من تخیل و آغناب لَکُمْ فیها قواکة کَییرخ و یلها 
تأَکلونَ * شجره کخرخ من طور سَیناء تبث بالذن و بخ لا کلین 0 


زبس برای شما به وسیله آن باغهایی از درختان خرما و انگور پدیدار 
وا ای ره 
از طور سینا درختی برمی آید که روغن و نان خورشی برای خورندگان 


است. 4 
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شاوی 1۳ 
2 . نحل / 10-14 
3- . مومنون / 19-20 


- ألَمٌ تر أَّ ال یل من السّماء ماء قَأَحْرَجْنا به تقرات مختلفاً آلوائها (1) 
1 آیا ندیده ای که خدا از آسمان, آبی فرود آورد و به [وسیله ] آن میوه 
که رنگهای آنها گوناگون است بیرون آوردیم؟ ) 


وف تیب وی و سابع 
تقره و ما ماه آندیهغ آقلا یشگژون (2) 


۲ و در آن [زمین] باغهایی از درختان خرما و تاک قرار دادیم و چشمه ها در 
آن روان. کر ریم تا از میوه آن ِ [از ] کارکرد دستهاي خودشان بخورند, آیا 
باز [هم ] سیاس نمی گزارند؟ 1 

- فیها فاکث و التَحْل ذاث الأْکّمام *و الب دُو القطف و الَیْحان (3) 


[ در آن, میوه [ها ] و نخلها با خوشه های غلاف دار, و دانه های پوست دار 
و گیاهان خوشبوست. 1 


- قلتنطر اسان الي طعا 


قَلینظر الا * آتّا صیبتا الماء صبا* نم شَقَفتا الرْضَ سَفا* 
قاثبثنا فیها خی و عتنبا و قطبا* و رَبئوناً و تخلا *و خدایق غلبا* و فاکهة و 
متاعا لکمٌ و لانْعامكم (2) 


3 


مت 


اک 


[ پس انسان ن باید به خوراک خود بنگرد, که ما آب را به صورت بارشی فرو 
ریختیم آن گاه زمین را پا شکافتنی [لازم ] شکافتیم پس در آن؛ دانه 


رويانیدیم. و انگور و سبزی, و زیتون و درخت خرما, و باغهای انبوه, و میوه 
۱ 1 


- و التّین و الرَیثُونِ(5) 

( سوگند به [کوه ] تین و زیتون, 4 
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1- فاطر / 27 

2 .یس 34-35 


درجم 112121 
22 


5- .تین / 1 


5 یل من السماء ماء» از آسمان, آنی فرود آورد *گفته اند؛ بعنی از 
ابر یا از سوی آسمان که با آن«قَأخْرخنا « ( برآوردیم 4 -تفاوت در خطاب 
از غائب به متکلم-, «یه » یعنی با آب«تبات کل ی ء » یعنی رویش هر 
دسته گیاه را و منظور. اظهار قدرت است بر رویاندن گیاهان گوناگون از 
یک آب, «فاخرَجٌنا مِئَهٌ »یعنی از آن گیاه يا از آن آب, خارج کردیم«خضرا » 
جوانه سبزی که از درون دانه برآید و خارج از دانه های پراکندم شده قرار 
دارد «تَحرجٌ له » (برمی آوریم )از آن, سبزه خوشه ای که«خبا مَتراکبا » 
دانه های روی هم دارد. 


هی از معا وان میتی از خی رای ال بردم‌دار و 
رشته های در دسترس و به هم پیوسته خارج کردیم يا از نخل, چیزی را و 
از شکوفه های ار خوشه هایی نزدیک به هم خارج کردیم, می توان ِِ 
نحل »را خبر برای «هَتُوان » و «مِن طلْیها » را بدل آن در نظر گرفت. و 
نا بختیز می. تنبود: از شکوفه های درخت خرما خوشه هایی نزدیک به هم 
حاصل می شود. قنوان که جمع قنو است مانند صنوان که جمع آن صنو 
است یعنی خوشه های خرما«دانيه »یعنی نزدیک کسی است که قصد 
خوردن دارد, چرا که درخت آن کوتاه است پا اینکه [معنا چنین است آکه به 
هم تنیده است که برخی از آن نزدیک برخی دیگر است و به ذکر آن 
پرداخت که بر دیگری ها دلالت دارد و نعمت در آن زیاد است. 


«و جَتَاتِ من آغناب » عطف است بر «تبات کل شَی ء » و همچنین مبتدا 
در نظر گرفته شده و مرفوع قرائت شده است, یعنی برای شما یا اينکه 
سیس باغ هایی است با از کرم [خداوند] باغ هایی است و عطف کردن آن 
به «قنّوان » صحیح نمی باشد چرا که انگور از درخت خرما خارج نمی 
شود. 


«و الرَینُونَ و الثّتّان » نیز عطف بر «تبات » است يا اینکه به خاطر 
ا تصاص مصوت شحو ات را کم این دم وتو رها رای ار 
زیادی هستند.«مشتبها: و غیْر مَتشابه دا حال برای رمان يا از همه است 
ی اک ی ری کر 
متشایه هستند «الظرُوا الی مره »یعنی بنگرید به میوه هر کدام از آن ها, 
«اذا أن مر » یعنی هنگامی که میوه خود را خارج می کند که بسیار خرد و 
زبون و و تقریبا بی سود است «و نع »و به رسیدن 
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میوه اش بنگرید که چگونه پخته می شود و درشت و سودمند می گردد و 
آن در واقع مصدر است.؛ گفته می شود«ینعت النمره» وقتی که برسد و 
گفته شده است جمع یانع است مانند تاجر و تجر. 


«اِنَ فی کم لیات لقَوّمٍ و > یعلی نشانه هایی است بر وجود قادر 

حلیم و یکانة بودن ۳ چون که پذیرش اجناس گوناگون و انواع چندان و 
ذی فنون از یک اصل و چرخش آنها از حالی به حالی, نباشد جز با اثر 
بخشی قادری که شرح انها را می داند و با حکمت خود بر ترجیح دادن 
حالی | بر حالی دیگر, بر حسب مقتضی تواناست و همتا و ضدی نیست که 
با او در آویزد و جلو کارش را بگیرد. 


«و فی ار قَطَغْ مُتجاوراث» ( و در زمین قطعاتی است کنار هم ) 
برخی خوب و برخی شوره زار برخی نرم و برخی سخت, برخی زراعت ده 
و ناسازگار برای درخت و برخی بر عکس و اگر توانائی نباشد که هر یک را 
بر کار خود اختصاص دهد چنین تفاوت هایی نیز به وجود نمی اید زیرا همه 
در طبع زمینی شریکند و در لوازم آن بر اثر اوضاع آسمانی با هم برابرند 
چون نسبت و وضع آنها یکی است «و جات من آغناب و رَرغ و تخیل» 
یعنی بستانهایی که انواعی ار ات ار مفرد 
آورده است به اين دلیل است که در اصل مصدر است و حفص و دیگران 
آن را «و رَرغْ و تخیل »قرا نت کرد اند و با رفع خوانده اند که عطف بر «و 


حَتاث» است. 


«صوانُ» نخلهایی که از یک ریشه اند و «عَیرٌ صئوان > یعنی نخل هایی که 

ريشه های جدا از هم دارند و حفص آن را با ضمه قراء نت کرده است که بر 
اپپباس لفغت تمیم می باشد مانند«قنوان» که جمع «قنو» است. «فی 
الاک »تختی. بو ]نا در شکل و اندازه و بو و مزه تفاوت دارند که این هم 
خود دلیل عون خان جک اشت. ریرا اات مادیا که اصل ۰ 

ی ات ها ای 
نیست. «قَوّم یَعْمَلونَ » یعنی کسانی که عقل های خود را با فکر کردن به 


کارتشی اندار ید 


«فیها فاعههُ» بعلی انواعی از آنچه به عنوان میوه خورده می شود«ذاث 
الأکمام »یعنی غلاف های خرما؛ «قر الخت » مانند گندم و جو و دیگر 
چیزهایی که از آن تغذیه صورت هی گیرو«دو العص » دارای برگ خشک 
مانند کاه «و الرَیْحانْ » یعنی 
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بودار يا به معنای روزی همچنان که گفته می شود «خرجت آطلب رحیان 
الله»یعنی خارج شدم در حالی که به دنبال روزی خداوند بودم. 


«و الثین و الرَیثُونٍ» ( سوگند به [کوه ] تین و زیتون ) از میان همه میوه ها 
به این دو سوگند یاد شده است چون انجیر میوه خوبیست و همه اش 
خوردنیست و خوراکی است لطیف و زود هضم و پر سود طبع را نرم می 
کند. بلفم را فرو می نشاند قلوه ها را نیرو دهد, ورم مثانه را می ببرد و 
دارو است و روغن لطیفی دارد که پر سود است و تاویل انها به پیغعمبر 
السلام گذشت. 


روایات: 


1 خصال: امام صادق علیه السّلام فرمود: هنگامی که خداوند عر و جل 
آدم را از بهشت فرو آورد به همراه او صد و بیست شاخه فرود آورد که 
چهل عدد آن ها از درون و بیرون خوردنی بودند, چهل عدد آنها درونش 
خوردنی بود و بیرونش دورانداختنی بود,. و چهل عدد آن ها بیرونش 
« بود نه درونش و با او یک جوال بود که در آن تخم هر چیزی بود. 
1 


بیان: در قاموس گفته است: «الفراره» یعنی جوال و «البزر» به هر دانه 
اب ی 20 


2 علل الشرایع: علی بن جعفر می گوید: از برادرم موسی علیه السّلام 
پرسیدم از همراه خوردن انجیر و خرما و میوه های دیگر, فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همراه خوردن آنها نهی کرد. اگر تنها 
بودی هر طور که می خواهی بخور و اگر در میان جمع مسلمانی هستی, 
همراه هم مخور (یعنی دو تا را در یک لقمه قرار مده). (2) 


در محاسن,؛ مانتد ان نقل شده است. (3) 
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الخسال ۶ 601 
2 . علل الشرابع 2 : 206 


گت المحاست :422 


1 محاسن: فرمود: چون هم خوراک دیگری باشی و خواهی دو دو بخوری 
به او اعلام کن. (1) 


2 محاسن: نادر خادم گفت: غلامان [نوجوانان ] میوه خوردند و ته مانده اش 
را دور ریختند ابو الحسن علیه السلام فرمود: ان اااد اگر شما از آن 
تی. تیار نونید. مر دم آز. آن نی بان تسده آن: را یه کسی. که با رفند آن 
مت رای 


3. محاسن: منصور بن یوسف می گوید: شنیدم ات الحسن علیه السلام 
می فرمود: انگور رازقی. نیشکر و سیب. زیانی ندارند.(3) 


4. محاسن: امام باقر علیه السلام : پوست کندن میوه را بد می داشت 
40) 


5. محاسن: فرات بن احنف می گوید: هر میوه زهری دارد و هنگامی که 
آفزفن ده آن این وود آب قرو رید سکن آن ۱ نو نید (5) 


بیان: «سماما» جمع سم يا با فتحه و تشدید, «ما» برای مبهم و کم نشان 
دادن است و در کافی(6), «ما» ذکر نشده است, به جای «فامسوها» در 
کافی «فمسوها» ذکر شده است و آن روشن تر است و بر اساس آنچه در 
اینجا ذکر شده است گوبا باء زائده است و گویا تعبیر به «مس» جهت 
اشاری کردن هام اهر است که ین آنامی از اس فانت‌می: کنده 
احتمال دارد [باء زائده نباشد بلکه احقیقت باشد. 


6 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: دو چیز با دست خورده می 
شود: انگور و انار. (۶) 

عافی: ابو عکاشه بن محصن اسدی نزد امام باقر علیه السلام رفت و امام 
او ام را ام ی ای ار اس ماس 
فرهود؛ پیزفزد .و کودی عردسال. ان :زا داته دانه نی خهرتد و کسی که می 


پندارد سیر نشود سه تا و چهارتا و تو, دو دو, بخور که مستحب است و 
روایت ت است که در میوه 
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1 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


. -7 


441 : 
527 : 
556 : 
556 : 
3590 : 
(۱90: 


1 رسیده شفاء است که خدا جل و عر فرموده «کلَوا من تمره آذا نم 
»(1) ( از میوه آن- چون ثمر داد- بخورید. ) (2) 


۱ ی اب ۱۳ 
و می کشید تا لعایش را میدیدیم که بر ریش او مانند دانه لوّلو سرازیر می 
تما اه رد پات 


و خیار را با رطب [خرمای تر] و خیار را با نمک می خورد, میوه را تازه می 
خورد و او خربزه و انگور را بیشتر دوست داشت و خربزه را با نان می 
خورد و گاهی هم با شکر, و بسا که خربزه را با رطب می خورد. و همه را 
با هر دو دست می خورد. (4) 


و خرما می خورد و از رویش اب می نوشید. و خرما و آاب, بیشترین 
خوراکش بودند, و پیوسته شیر و خرما را با هم می خورد و انها را دو پاکیزه 
تر می نامید. ,(ظ) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: هنگامی که میوه تازه و نوبار برای 
پیغمبر صلی الله علیه و آله می آوردند آن را می بوسید و بر چشم می 
نهاد. و می. فرمود: بار خذایا آغازش را به ما نشان دادی. پس پایانش را 
[نیز ] به ما بنما, و در روایت ت ابن بابویه است که همان گونه که آغاز آن را 
با عافیت به ما نشان دادی, پایانش را هم با عافیت, به ما نشان ده. 


اه ان کاس رل قواصی الم عم و ال نام چین کم که فر موه 
هر که با نام خدا میوه را بخورد. به او زیان نمی زند. و فرمود: زمانی که 
خدا ادم علیه السلام را از بهشت خارج کرد از میوه های بهشت به او توشه 
داد و ساخت هر چیز را 
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1 انعام / 1 1۸ 
2 . الکافی 6 : 351 

3-. مکارم الاخلاق 30-29 
4 . مکارم الاخلاق 30-29 
5- . مکارم الاخلاق 30-29 


به او آموخت؛ میوه های شما از میوه های بهشت است جز اینکه اینها 
دگرگونی دارند و میوه بهشت دگر گونی ندارد. (1) 


تیان در نهایه گفته است: او علیه السلام, انگور را به دهان می کشید, 
گفته شده است«خرط العنقود و اخترطه» یعنی در دهانش گداشتت: دانه 
آشن را ذرآوزد ۵ خونشته. آن: .را 9 جوهری گفته است: 


«ژوال» به معنای لعاب [اب دهان ] است. گفته می شود«فلان بسیل رواله 
» یعنی فلانی اب دهانش جاری می شود, «الفرس یرول فی مخلاته 
تروبلا» یعنی اسب,: اب دهان خود را در توبره اش می ریزد. آبن سکیت 
خج وان الروال و المرغ و اللعاب و البصاق همه شان به یک معناست و 
در نهایه گفته است در معنای التمجع و المجع, آن راخوردن خرما با شیر 
گفته است و آن عبارت است از اينکه جرعه جرعه شیر را بنوشد و در پی 
ان خرما بخورد. 

1 درالمنئور: ابن عباس می گوید: آدم سی نوع میوه از بهشت فرو آورد 


برخی از ان ها,؛ از درون و بیرون قابل خوردن هستند, برخی درونش را می 
خورند و بیرونش را دور می اندازند و برخی برعکس. (2) 


انم الالامه وتتهلقوا ضلی الله علیه و ال اد کورون وه تا کر ها 
هم, نهی کردند و همچنین از خوردن ساير میوه ها [نیز به این شکل نهی 
کردند] (3) 


امام باقر علیه السلام فرمود: این امر [آخوردن میوه ها باهم و دوتا دوتا] 
زمانی است که فرد با مردم در غذایی متشری باشد., اما کسی که به 
تنهایی مشغول خوردن است., هر گونه دوست دارد بخورد. (4) 


بیان: در نهایه در حدیثی گفته است: همانا او از قران [خوردن با هم ] نهی 
کرده مگر اینکه از دوستش آ[همراهش ] اجازه بگیرد, و روایت شده که با 
هم خوردن رواست و اولی درست تر است و از آن نهی شده است چون 
دلیل بر حرص و 
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1-. مکارم الاخلاق 193-194 
2-. الدر المنثور 1 : 56 


3- . دعائم الاسلام 2 : 120 
4 . دعائم الاسلام 2 : 120 


شکمباره گیست و مایه زبونی است و باعث زیان کسی است که رفیق و 
ی و سای ی 
خوراک بوده که [با اين کار] در خوراک کم با هم مواساه [همراهی و 
همیاری آمی کردند و چون گرد هم جمع می شدند, برخی, برخی دیگر را بر 
و میم ی ات و سا مان اما کرت بری نوزم هبو نا خرمانا هم 
می خورده پا لقمه را بزر کد زر م۱ اه است و به آنها اجازه داده تا 
عوردن برای قیگران کوارا باشد 


و حدیت جبله از این باب است. [می گوید ] ۳ در مدینه, در شمار 
فرستاده های عراق بودیم و ابن زبیر خرمائی به ما داده بود و اين عمر می 
گذشت و می گفت دو تا با هم مخورید جز که یکی از یارش [رفیقش] اجازه 
بگیرد, این به خاطر این بوده که مایه زیان دیگران بوده است و همه در آن 
[به یک میزان آشریک بودند, و مانند آن از ابی هریره در باره اصحاب صفه 
روایت شنده است..یایان. 


کرمانی گفته است: نهی, به حسب احوال برای حرمت يا کراهت بوده و 
گاهی هم اذن صادر می شده است. ظنتن: ففیه. ارت در صورت وسعت 
خوراک نیازی به اجازه گرفتن از ِ بیست وت در فراوانی 
نیست آولی آمراعات ] ادب خوب است . 


در باره روایت ت مسلم از ابن عهر آمده است که او گفت: دو تا را با هم 
نخورید زیرا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از آن نهی کرد. مگر کسی که 
از یارش [رفیقش] اجازه بگیرد. اين نهی مورد اتفاق است تا از دیگران 
اجازه گیرد و اگر اجازه دادند اشکالی ندارد و اختلاف دارند که ایا این نهی 
دلالت بر تحریم دارد يا کراهت و یا ادب؟ قاضی عیاض از اهل ظاهر اورده 
است که دلالت بر نهی تحریم دارد و از دیگران نقل کرده است که نهی, بر 
کراهت و ادب دلالت دارد. و درست این است که قائل به تفصیل باشیم که 
اگر خوراک مشترک بین همه باشد دو تا خوردن آن ۳۳ است مگر با 
رضایت کسانی که در آن شریک هستند و رضایت با لفظ صریح یا آنچه جای 
آن را بگیرد مانند قرینه حال یا محبوب بودن نزد آنها تا جايي که یقین یا 
اطمینان دارد که آن ها راضی هستند و اگر شک دارد که آن ها راضی 
هستند یا نه حرام است و اگر خوراک از آن دیگری است يا از آن یکی از 
آن هاست فقط رضایت 
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او شرط است و اگر بدون رضایت او دو تا با هم بخورد حرام است و اجازه 
گرفتن از هم خوراکها مستحب است ولی واجب نیست. 


و اگر خوراک, از آنِ خود او باشد که او آن ها را مهمان کرده است با هم 
خوردن بر او حرام نیست وانگه اگر خوراک کم است بهتر است که دو تا با 
ه ص سا ام ی اس ای ات میا رارف است ده 
فرونی دارد دو تا با هم خوردن ایرادی ندارد ولی به هر حال همیشه, 
آ ات اارت جر اشفرفن آخور اک ات مر آوب ااحصامی که کم 
اشت احرضی اومل ۱ ا سس سک اسر ات برای اسام کار 
شتاب زده باشد, ترک کند. 


خطابی گفته است که این سخن ها در زمان آنها بوده است که خوراک تنگ 
بوده و آتهیه 11 دشوار بود ] اما امروزه نیازی به اجازه نیست و[لی ] چنان 
نیست که [و] می گوید بلکه حق همان است که ما شرح کردیم زیرا 
آهم ] ثابت نیست. 


و اینکه فرمود«یقرن» یعنی جمع می کند, که با ضمه و کسره راء دو لغت 
په حساب مي آید و اينکه فرمود«نهی عن الاقران» نیز در 9 
گونه است و آنچه در لغت معروف است عبارت است از: | 


۳1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: پنج ۳ از میوه های بهشت در 


2 امالی طوسی: امیر المومنین علیه السلام فر مود: چهار [میوه ] از بهشت 
فرود آمده است: انگور رازقی؛ رطب مشان؛ انگور ملس. سیب 
شعشعانی یعنی شامی و در روایت دیگری آمفه ارن:؛ . 9 به. ۳۵ 


نسخه های ان به جای ملاسی, املیسی است و آن روشن تر است. 


در قاموس گفته است: املیس و املیسه دشت بی گیاه است و گویا انار 
املیسی به آنجا منسوب است .پایان. هد .ها ملتن صغووف: آاست: ه ان 
انار قف وان است و در 
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بحر الجواهر, املیسی به آن تفسیر شده است, و در بعضی از نسخه ها به 
جای اصفهانی «شفان» آمده و معلی مناسبی برای آن نیافتم. , در قاموس 
گفته است «غداه ذات شفان» یعنی بامداد سرد و باددار, در بسیاری از 
نسخه های کافی, شیسقان آضده: که در لغت معنائی برای آن نیافتم. , و در 
یک نسخه «شیقان»است و در قاموس آن را دو کوه يا جایی نزدیک مدینه 


۹ گویم اگر با اضافه بود, معنایی داشت. 


و «شعشعانی» به معنی دراز است و گویا درست رین نسخه ها همین 
اه را ای ی کر را ی ات ی | 
سیب آنها از این نوع نوم است. و در اصفهان سیب خرد درازیست که 
بهترین و سودمندترین این نوع از سیب است و در کافی«و العنب الرازقی 
۳ و انگور رازقی آمده است. 


و در قاموس گفته است: رازقی یعنی ضعیف و انگور ملاحی را گویند, و 


و گفته است : «موشان» با ضمه و بر وزن غراب و کتاب از بهترین 


2 آساسقلی ام ای یل ها ضای امش الب ای کزه 
و از ابن عباس نقل شده است که هر کسی که میوه ها را , به شمار 

و و نه زوج ] بخورد زیانش نمی زند. 

طی 2 152 


تلف سوم : خرما و فضیلت آن و انواعش 
- و هُرّی ال بجع التَحْله ثساقط عَلَيّي ژطبا جنبا(1) 


[ و تنه درخت خرما را , به طرف خود [بگیر و] بتکان, تا بر تو خرمای تازه 
می ریزد. 


- م2 آثده تلق بومه یذ عن اللعیم(2) 


([ سپس در همان روز است که از نعمتِ [روی زمین ] پرسیده خواهید شد 


طبرسی ( ره) گفته است: امام باقر علیه السلام فرمود: زنان درمانی چون 
خرمای تازه ندارند زیرا خداوند در زائیدن به مریم خورانید. 


و در باره تفسیر آیه دوم گفته است: نک ضحای. سیر ضلی. آلاه لیم 
آله را با گروهی یارانش مهمان کرد و خرما و آب سرد برایشان آورد, 
خوردند و هنگامی که خارج شدند فر مود: این از ان نعمتهایی است که از 
آنها پرسش می شوند. 

فق: کویم: اخبار بسیاری گذشت که در آن ها بیان شده است که نعیم همان 


ات است. 


ص: 53 1 


هی ۶۱ 
2- . تکاثر / 8 


روایات: 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: چهار چیز طبع ها را معتدل می 
سازند, انار سودانی, غوره پخته. بنفشه و کاسنی.(1) 


2 خصال: امیر المومنین علیه السّلام فرمود: ما نزد رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله بودیم ناگاه فرستادگان عبد القیس وارد شدند و سلام دادند و 
یک سبد خرما نزد آن حضرت نهادند و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: صدقه است یا هدیه؟ گفتند: یا رسول الا هدید است., فرمود: این 
از کدام نوع خرماهای شما است؟ گفتند: برنی است. فرمود: در این 
خرمای شما نه خصلت است که جبرئیل ان ها را به من خبر داده است: 
بوی دهان را خوش می کند, معده را پای می کند. خوراک را هضم می کند, 
نیروی شنیدن و دیدن را می افزاید, پشت را محکم می کند. شیطان را 
گیچ می سازد, به خداوند عژ و جل نزدیک می کند و از شیطان دور می 
کند.(2) 


شاه شام ار سیم کنر قآمومن کفه استه ‏ 
فساد اندامها و بیماری فلج و بریدن دست ها و پاها و زندان کردن و 
بازداشتن را گویند, و خَبل,. شیتی [به گونه ای که فرد نمی داند چگونه راه 
می رود ] و دیوانگی است و «خبال» مانند سحاب.: به معنای کاستی و 
هلاکت و رنج است و خبله به معنی اندوه است و «خبله و اختبله» یعنی 
دیوانه اش کرد و عقل پا عضو[ی از ]او را فاسد کرد. پایان. 


من گویم: بیشتر این معانی [در باره خبل که در این حدیبت ذکر شده است ] 


زمخشری در فائق گفته است: فرستادگان عبد القیس نزد پیغمبر صلی 
الله علیه و آله آمدند و نام خرماهای سرزمین آنها را بر شمرد و به یکی از 
مردان آنها فرمود: آنچه از سهم تو هانده که بیشتر آویختی به ما بخوران و 
تراتان,برنت امرخ و مغمتر صلی الله‌عليه.م ال فرمود: آگاه باشتد ان 
درمانیست که درد ندارد, و 
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1- . الخصال : 249 
2 . الخصال : 416 


قوس, ته مانده خیک يا سبد خرما است که گویا به قوس شتر تشبیه شده 
که پهلوی او است. و نوط, سبد کوچک را گویند. 

دحا سا تا صی اس مه خر را سای گوس 
امام صادق علیه السلام فرمود: خوردن خرمای برنی در ناشتا بیماری فلج 
می اورد. (1) 


2 عیون اخبار: علی بن ابی طالب علیه السْلام در تفسیر سخن خداوند عز 
و جل که«یت سل به یذ غعَن النعیم» ( سپس در همان روز است که از 
نعمتِ آ[روی اب خواهید شد + فرمود: [مراد آخرما و آب خنک 
[است ]۰ (2) 


اما غلن: غلید. الملام فر موه هنگامی که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله 
خرها می خورد هشته اش را پشت دستش می. گذاشت و آن را برزت می 


کرد. (3) 


امام علی علیه السلام وه و تربع صای سنوی الب اب 
و گفت: بر شما باد [خوردن] برن که آن بهترین خرمای شماست به 


خداوند ع ۹ نزدیک می سازد و از آتش دور کند. (4) 


انام علی علنه السام موس ان پففی ضلی اه خیم و له خرنزن: و 
خرمای تازه اوردند از هر دو خورد و فرمود: اینان دو پاکیزه ترند. (3) 


دعس ای اناه عایه و ال موه حرط رتاش هرید کم کرم دا 
در شکم می کشد. (6) 


در صحیفه رضا علیه السْلام مانند حدیث دوم و حدیث آخری آمده است. 


2) 


و صدوق( ره) گفته است: مقصود از آخری همه خرماها است به غير از 
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تون ار ات 
عون اخبار الرضا 2 
عون اخیار السشا را 
نون اخبار رها 
کته ال را 10۰ 
ون اخاه الا 


1 عیون اخبار: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله طلع و جقار را با خرما می 
خورد و می فرمود خشم ابلیس سخت می شود و می گوید آدمیزاده 
زندگی می کند تا کهنه را با نو بخورد. (1) 


بیان: در قاموس آمده است که طلع نخل خرما چیزیست مانند دو نعل که 
روی هم قرار دارد و بن خوشه خرما میان آن دراید و نوکش تیز است و یا 
به معنای آنچه از میوه خرماست که در ابتدای ظاهرشدنش مشاهده می 
شود و پوسته آن را کفری گویند و درونش را اغریض[(هر چیز تازه و سفید 
) آمی گویند آچون سفید است. 


و گفته است جمار بر وزن رمان. پیه نخل خرما است و در بحر الجواهر 
گفته است جمار مانند زنار و به معنای پیه نخل خرماست و گفته شده 
است که سرد و خشک است و درجه یکم طبع را می بندد و به کندی از 


معده فرود می آید. 


در نهایه آمده است که جقاره, دلن و پیه درخت خرما است, در مصباح گفته 
است: طَلع بفتح گل نخله [درخت خرما]است که اگر ماده باشد خرما می 
شود و اگر نر باشد خرما نمی شود و خودش را می خورند و چند روز بر 
۳ باقی می گذارند تا گرد سفیدی مانند آرد در آن پدیدار گردد و 
بوی خوبی دارد و آن گرد را به گل درخت خرمای ماده می ریزند تا تلقیح 
شود. کته زره جمار درخت خرما؛ قلب او است و خرما و سعف [چوب 
درخت خرها | از آن.خارح مین شوند و اگر آن را ببرئد نخله می فیرد: 


2 عفن اخباره بشفیش اکرض ضلبه الله.غليم ن الم فرضودد کماه افار ها از 
هی است که. خداوند به نی اعدایل تازل, کرد دزمان کم است و 
خرمای عجوه از جنس برنیث است که از بهشت است و درمان زهر است. 
(2) 


بیان : در قاموس گفته است: عجوه در حجاز, خرمای پست است و خرمائی 


است در مدینه. در بحر الجواهر گفته است: عجوه نوعی از خرمای مدینه 
است که درشت تر از صیحانی می باشد و به سیاهی می زند, و گفته 


است: : بربی بهترین خرما 
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تخبون اخار الرستا 2 72 
عون اخباز الرضا 2 :75 


است . و در قاموس گفته است برنین خرمای معروفی است که معژب 
شده است و اصل ان «برنیی» یعنی بار نیکوست. 


رای نیرسن دیعس آنه فر ورن کین با 
خرمای عجوه ناشتا بشکند در ان روز از زهر و جادو زیان نمی بیند. (1) 


2 علل الشرایع: امام صادق علیه السّلام فرمود: که خداوند عرّ و جل, 
زمانی که آدم را از گل آفرید از آن گل, زیاد امد ف از ان زیادی درخت 
خرما را آفرید و از اين روست که اگر سر آن را ببرند نمی روید و نیاز به 
آنستتی دار و (2) 


ت علل الشرایع: تال ارس االمبعته و له می فرما بط هر درخت 
خرمایی و آیگیر می روید جز درخت خرمای عجوه چون که نر آن از 


بیان : مقصود این است که عجوه از هسته نمی روید و اگر درخت خرما از 
هبنتة پر وید یه آن: کخجوه تن کوینار وف خنها: شاخه ای که از ريشه آن بروید 
عجوه می باشد. 


4 خصال: امیر المومنین علیه السْلام فرمود: زن زائو[وضع حمل کننده] 
چیزی نخورد و با آن درمان نکند که بهتر از رطب باشد, خداوند عر و جلِ 
به مریم علیها السلام فرمود: «و هزی اليک بجذع النحْله تساقط عَليّي رطبا 

و اشزبی و قَرّی عینا »(4) [ و تنه درخت خرما را به طرف خود 
[یگیر و] بتکان, تا بر تو خرمای تازه می ریزد. و بخور و بنوش و دیده 
روشن دار ) کام فرزندان خود را با خرما نود ازند که رسول دا صلی اااه 
علیه و اله با حسن و حسین علیهما السّلام چنین کرد. (3) 


ص: 157 


ام تالیه هی 9:2 
2 . علل الشرایع 2 : 262 
3-. علل الشرابع 2 : 263 
فب فرب 6 22 
5- . الخصال 2 : 637 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: فرستادگان عبد القیس 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و یک سبد خرما نزد آن حضرت 
نهادند و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: صدقه است با هدیه؟ 
ی پا رسول اللّه هد به است. فر مود: این از کدام نوع خرماهای شما 
است؟ گفتند: برنیه است. فرمود: در اين خرمای شما : نه خصلت است که 
جبرئیل آن ها را به من خبر داده است: شیطان را گیج می سازد. پشت را 
محکم می کند., [قدرت ] آمیزش را افزایش می دهد نیروی شنیدن و دیدن 
زامن افزانور به خداوند غر و جل تزدبی می. کت و.از شیطان دوز مین کند؛ 
خوراک را هضم می کند, بوی دهان را خوش می کند و بیماری را [از بين ] 
می برد. (1) 


به سندی دیگر مانند آن نقل شده است(2) و در مکارم نیز مانند آن از 
را دا ام لاد ام ات ۱ 


2 محاسن: از امام صادق علیه السْلام از آغاز آفرینش نخل خرما سوال 
شد, حضرت فرمود: چون خدا تبارک و تعالی آدم را از گلی که برایش 
ار ار را و بر 
و ماده. و به خاطر اینکه درخت خرما از فزونی گل آدم شده است مانند 
نیاز زن به نطفه مرد در آبستنی, ماده ی آن نیاز به گرد نر دارد. و از این 
رو خرما خوب و بد. و نازک و کلفت. نر و ماده, بارده و بی بار دارد. سپس 
فرمود؛: آن همان عجوه بود و خداوند به آدم زمانی که فرود آمد فرمود که 
آن را در مکه بکارد و هر آنچه از نژاد آن است عجوه می باشد و هر چه از 
هسته آن است نخلهای دیگر در خاور و باختر زمین است. (4) 


بیان: «بدء» مانند فعل و «بدی»» مانند فعیل, یعنی آغاز کردن. 
ص: 159 

1- . المحاسن : 534 

2-. المحاسن : 534 


3- . مکارم الاخلاق : 193 
4- . المحاسن : 528 


1 محاسن: امام صادق علیه السّلام فر مود: در باره عمه خود نخله 
هیچ درختی جز آن گرد نر نمی خواهد. (1) 


بیان : «استوصوا» یعنی این وصیت به نیکی در مورد عمه خود را که من به 
شما می گویم, بیذیرید. 


2 محاسن: علاء بن رزین می گوید: امام صادق علیه الشْلام فرمود: ای 
علاء می دانی نخستین درختی که بر زمین روئیده چیست؟: گفتم: خدا و 
رسولش و زاده رسولش داناترند, فر مود: همانا 1 عجوه است که هر 
کدام پاک باشند عجوه اند و هر کدام. غیر آن باشد از چیزهای [دیگر ] 
است. (2) 


بیان: پاک باشد یعنی از شاخه آن با واسطه يا بی واسطه روئیده شود یا 
اينکه متا زیت تامه ای به آن داشته باشد و اگر این گونه نبود. از چیزهای 
دیگر یعنی خرماهای دیکون است و در کافی(3) «من الاشباه» آمده یعنی 


مانند آن است و خودش نیست و احتمال دارد جمع«شیه» باشد یعنی رنگ 
های مختلف. 


تک محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: همه خرماها در آنیر. مت 
وود مه خر جوم کنر ار از بهشت است. )4 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: عجوه مادر همه خرماها است 
و همان است که ادم ان را از بهشت اورده است. (ظ) 


در مکارم مانند 1 آفدة است. (6) 


بیان : در کافی(7) آمده است: آن [عجوه ] مادر همه خرماها است و همان 
است که خداوند متعال آن را از بهشت برای ادم فرو فرستاد. 


ص: 159 


1- . المحاسن : 528 
2-. المحاسن : 528 
3- . الکافی 6 : 346 
4- . المحاسن : 5209 


ط ا شاه ور 5 
6-. مکارم الاخلاق : 192 
7 . الکافی 6 : 347 


1 امام صادق علیه السّلام فرمود: عجوه مادر همه خرماها است و همان 


است که آدم آن را از بهشت آورده و آن معنی قول خدای تپارک و تعالی 


است که فزمود: «ما قصاعتم من لته از ترکمقه‌ها فانعة:علی. اضولما ۱1 
آنچه درخت خرما بریدید یا آنها را [دست نخورده ] بر ریشه هایشان بر جای 


نهادید + که مقصود همان عجوه است. 
و در حدیت دیگری است که ریشه همه خرماها عجوه است. 21 


بیان: در صحاح گفته است: عجوه بهترین نوع خرمای مدینه است و نخله 
آن را لینه می نامند, و بیضاوی در تفسیر «ما قَطعَثْم من لیته» گفته است: 
هر نخله را ببرید به هر رنگ باشد. ليته ] بر وزن ِعله از ریشه«اللون» 
است که جمع آن«آلوان» می باشد. و گفته شده است که به معلی نخل 
خوبست که جمع ان« الیان»می باشد. 


2 محاسن: امام رضا علیه السلام فرمود: نخل خرمای مریم عجوه بود که 
در ماه کانون فرود امد؛ خرمای عتیق و عجوه به همراه ادم از بهشت نازل 
دنو ه انوا یر رما از اما است. ۱۱۱ 


بیان: کانون اول و دوم, دو ماه از ماه های رومی در دل زمستان هسنند و 
گویا مقصود اینجا کانون یکم است. 


3 محاسن: محشّد بن سوقه می گوید برای وداع نزد امام باقر علیه السلام 
رفتیم و یاران, مرا مقدم می داشتند و ان حضرت به من فرمود: ای پسر 
سوقه اصل خرماها از عجوه است و هر چه از ان نباشد خرما نیست. (4) 


4 محاسن: امام باقر پا امام صادق علیهما السْلام در تفسیر قول خدای 
تعالی که «قلر با از کف طعاماً »(5) [ تا ببیند کدام یک از غذاهای آن 
پاکیزه تر است + فرمود خوراک پاک تر همان خرما است. (6) 


ص: 160 


1- . حشر / 5 

2 . المحاسن : 530 
3- . المحاسن : 530 
4- . المحاسن 0 


5- . کهف / 19 
6- . المحاسن : 531 


بیان: مشهور میان مفسران این است که مقصود از «آزکی» پاک نرین و 
[در میان ذبیحه ها ] حلالترین [آن ] است زیرا عموم مردم زرتشتی بودند و 
میان آنها گروهی موّمن بودند که ایمان خود را نهان می داشتند, و گفته 
اند: مراد از آن یعنی گواراترین خوراک است. و گفته اند: مراد,خوراک 
بیشتر است. و گفته شده است: اصحاب کهف برخی خوراک های آن شهر 

را حلال نمی دانستند. 


ففن. کویه: میان برخی این گفته ها با آنچه در این روایت ت است می توان به 
این شکل جمع کرد که: خوراک پاک تر نزد آنها همان خرما بوده که تذکیه 
لازم ندارد. 


۳1 محاپین: امام صادق علیه السلام فرمود: خوراکی برای رسول خدا| 
ضلی الله له و اله تنامزونه کس ور آن خرها با هد ععر اینکم. ایسان: با 


خوردن خرما آغاز می فرمود. (1) 


ارت 4 یمسا خی اه 


3 محاسن: امام صادق علیه السْلام فرمود: تقو کدا لین ۱۲ ام نی و 
آله, اول چیزی که در فصل رطب با آن اقظار می کرد رطب بود و در فصل 
خرما, خرما بود. (3) 


بای آمام ار یی لام چی رسای رس فا حلی ام 
علیه و اله در فصل رطب با رطب افطار می کرد و در فصل خرما با خرما. 
(4) 


5 محاسن: علی بن الحسین علیه السلام دوست می داشت که ببیند کسی 
خرما دوست ۳ باشد برای‌[اینکه | رسول خدا خبلی, اااة علیه و آله 
خرما را دوست داشت. (5) 


ص: 161 
1- . المحاسن 3 


2-. المحاسن : 531 
3 الفخاسن * 531 


4- . المحاسن : 531 
5- . المحاسن : 531 


۳9۹ ۱۹ 2[ سیس فرمود: 0 خدا| 
الا ی اه و اک ۱ 


دوست باشد. (1) 


ار رل ها لاه یه ام و مگ دایم کی 
را که, خرما دوست باشد. (2) 

در مکارم قانتد آن به صورت مرسل نقل شده است. (3) 

حا شون دا ای اه و له ام غات ات ار 
فرمود: ای علی من خوش دارم مرد, خرما دوست باشد. (4) 

با سند دیگری مانند همین حدیث آمده است. (5) 

4. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خرمای عجوه از بهشت است 
و در آن درمان زهر است. (6) 

در مکارم مانند آن ایتخ است. (7 

در کتاب الامامه و التبصره همین مضمون اشوخ است جز اینکه 3 آمده 
است که: در ان درمان است. 

۹ محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که هنگام خوابیدن هفت 
ام هه ای 


6 محاسن: امیر المومنین علیه السلام فرمود: مخالف شراب خواران 
باشید و خرما بخورید که درمان دردها است. (9) 


ص: 162 


1- . المحاسن عا دا 
2-. المحاسن : 531 
3-. مکارم الاخلاق : 193 
4- . المحاسن : 532 
طد المحاسن * 532 


۰ المحاسن : 532 
. مکارم الاخلاق : 192 
. المحاسن : 533 
. المحاسن : 533 


5 ان 1 
خرمای برنی را ناشتا بخور و روی آن آب بنوش و چنین کرد و فربه شد و 
رطوبت بر او چیره شد و نامه ای نوشت و از ان شکوه کرد و حضرت در 
پاسخ او نوشت خرمای برنی را ناشتا بخور و اب روی آن ننوش, و مزاجش 
معتدل شد. (1) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: بهترین خرمای شما برنی 
افتز درد ای و نحص اور وت ی کید ه ناف زا ی ررض 
ای و 


و در حدیث دیگری است که خوش خور است و گوارا خستگی را می برد و 
سیری می اورد. 


3. محاسن: جبرئیل بر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله تازل شد و در مقایاش 
سینی ای از رطب يا خرما بود و جبرئیل گفت این چیست؟ فرمود: برنی 
است. گفت: یا محمد آن را بخور که آن دل چسب و گوارا می سازد و 
و و 


اش رت خدا لاله هو له وروی شیم یراع 
برنی است درد را می برد و دردی در آن نیست.(4) 


دیگری در آن افزوده است: هر که شب را سپری کند و یک دانه خرمای 


5. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: بهترین خرمای شما برنی 
است و آن داروئی است که درد ندارد. (5) 


ص: 163 


آ ناشن 591۴ 
2 . المحاسن : 533 
3- . المحاسن : 533 
4 . المحاسن : 533 


الا 532 


اس میعنیر صلی الا عایمه اه رها برش اه هی تور 
ایشان فرمود: ای عمیر از اين خرما میان مردم بسیار پخش کن. و جبرئیل 
نازل شد و گفت: این چیست؟ فر مود: خرماي برنی که مردم از یمامه 
پیش کش آورده اند, جبرئیل به پیغمبر صلی اللّه علیه و آله گفت: خرمای 
برنی سیر می کند, خوش خوراک و گوارا است, و داروئی است بی درد با 
هر دانه اش حسنه ایست. پروردگار را خشنود می سازد, شیطان را به 
خستنض هی آفرد ۵ ی «ا اف ای امد "۱1 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: خرمای برنی را به زن های 
زائو[وضع حمل کننده ] بخورانید تا فرزندهایتان بردبار شوند. (2) 


زن های [وضع حمل کننده ] بخورانید تا فرزندهایتان بردبار شوند. 


بیان: گویا مقصود از باردار بودن زن, نزدیک زائیدن است يا اينکه بر زن 
شیرده کودک حمل می شود و با توجه به داستان حضرت مریم معنای اخیر 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: ا کو خوراکی خوش تر از خرما 
بود خداوند [ان را] به مریم می خوراند. (3) 

4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: زن های وضع حمل کننده را 
درمانی همجون خرمای تازه تیلست زیرا خداوند تازه چیده از ان را به 
مریم زائو[وضع حمل کننده | خورانید. (4) 


محاسن: رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: نخستین خوراک زن زائو 
باید خرمای تازه باشد زیرا خدا عر و جل به مریم دختر عمران فرمود: ,5 
هی اليي بجع التخْله ثساقط عَلَيي ژطبا جن [ و تنه درخت خرما را به 


طرف خود [بگیر و] بتکان, تا بر تو خرمای تازه می ریزد. ) گفتند: ِ##« ۳ 
ال اکن دوران رطب نبود آچه؟ ], فرمود: هفت دانه خرمای مد ینه باشد, و 
اگر نباشد هفت دانه از هر 


ص: 164 


1- . المحاسن : 534 


2-. المحاسن : 534 
3 . المحاسن : 535 
4-. المحاسن : 535 


1 خرما که بود زیرا خداوند تبارک و تعالی فرموده است: بعزت و جلال و 
مه را ام ری ی ۱ 


خرما نخورد جز ايینکه اگر نوزادش پسر است بردبار باشد و اگر دختر است 


بیان: «و هزی ال بجدْع اللّحْلهٍ » گفته شده است یعنی آن را به سمت 
خود مایل کج ]" کن و باء زائده و برای تاکید است, يا اينکه تکان دادن و 
کشیدن آن را با آن انجام بده يا خرما را با تکانی تکان بده, و «هرٌ» یعنی 
تکان دادن با کشیدن و دفع کردن. «تساقط» به معنی «تتساقط» یعنی 
می ریزد. تاء دوم در سین ادغام شده و حمزه ان را حذف کرده است و 
حفص «تساقط» خوانده است یعنی فرو می ریزد, «رطبا» تمیز يا مفعول 
است و «الجنی» خرمای تازه را گویند و اکثرا در مورد خرمای خوردنی و 
تازه به کار می رود. 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: سرور خرماهای شما خرمای 
صرفان است (2) 


0 
زنبیل رطب صرفان از بستان اسماعیل خریدم و چون آور دش فرمود: 
این چیست؟ گفتم: رطبی است که هذیل بن صدقه برای شما فرستاده 
است, فر مود: نزدیک بیاور, نزدیکش بردم و با انگشتش آن را زیر و رو 
کزد و فر مهدجه خوب خرمانی است این عحوه که-درد و افتی ندارد. ایا 
محاسن: زمانی که امام صادق علیه السّلام به حیره آمد مرکبش را سوار 
شد و به خورنق رفت و در انجا پیاده شد و در سایه مرکبش ارمید و غلام 
سیاهی با او بود و آنجا مردی از اهل کوفه بود که نخلستانی خریده بود و به 
آن غلام گفت: این آقا کیست؟ پاسخ داد جعفر بن محمّد است و آن مرد 
۰ 

خرمای برنی اشاره کرد که 


ص: 165 


اهامای 535 
2 هخاش * طو5 


ک التاست و9 


1 چیست؟ پاسخ داد سابریست. فرمود آن در نزد ما خرمای بیض است., 
سپس به مشان اشاره کرد که این چیست؟ گفت: مشان, فرمود ما آن را 
ام جرذان می دانیم و به صرفان نگریست و فرمود: این چیست؟ گفت: 
صرفان, امام فرمود: ما آن را عجوه نامیم و در آن درمان است. (1) 


بیان: فیروزآبادی گفته است: «جورتق» کاخ نعمان اکبر و معرب خورنگاه 
است یعنی جای خوراک و نام نهری است در کوفه و گفت: «الضخم» با 
فتحه و نیز با حرکت, به معنای بزرگ از هر چیز است. و گفت: سابری 
خرمای خوبی است., بیضه یک نوع خرما است که جمع آن «بیض » است و 
جوهری گفته است: «السابری» نوعی خرماست, گفته می شود بهترین نوع 
خرمای کوفه نرسیان و سابری است., و گفته است: مشان یک نوع خرما 
است و ضرب المثل است که «بعله الورشان تاکل رطب المشان» ماده 
ورشان(نوعی پرنده), خرمای مشان می خورد. «رطب المشان» با اضافه 
نقل شده است و نگفته اند: «الرطب المشان». در قاموس گفته است: 
«الموشان» و مانند[بر وزن ] غراب و کتاب. از بهترین خرماهاست, و گفته 
است:«الورشان» که متحرک بت است, نام پرنده ای است و قمری نر را 
گویند که کوشت. آن سیک تر از کنهتر است و متل«بعله الورشان تاکل 
رطب المشان» در مورد کسی به کار می رود که جیزی را ۰ می 
کند(نشان می دهد) ولی منظور از آن یر دیگری است. در نهایه گفته کر 

است: « آم جرذان» نوعی خرماست, و گفته شده است که در زیر درخت 
آن موش جمع می شود و آن چیزی است که در کوفه موشان گفته می 
شود,«فار» در فارسی به معنای موش است و «الجرذان» جمع «جرذ» 
اسنت که آن مونتن تر بزرکدهی باشند. 


2. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: صرفان [نوعی از ] عجوه است 
و در آن درمان درد است . (2) 

محاسن: از بعضی از اصحاب نقل شده است که: زمانی که امام صادق 
علیه السلام وارد حیره شد به همراه اصحاب. به سوی بستان هاپی رفت 
زمانی 
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1-. المحاسن : 536 
2 . المحاسن : 536 و 537 


1 که صاحب بستان حضرت را دید, ایشان را گرامی داشت و برای ایشان 
انواعی از خرما چید و مقابل حضرت قرار داد. امام صادق علیه السلام. 
روی نوعی از آن دست گذاشت و فرمود: شما اين را چه می نامید؟ گفت: 
سابری می گوییم. فرمود ما به آن «عذق ابن زید » می گوییم. سپس از 
نوع دیگری از خرما پرسید که اين را چه می نامید؟ يا اینکه فرمود : و اين ! 
ما گفتیم صرفان می گوییم. فرمود چه خرمای خوبی است, دردی و آفتی 
ندارد, آگاه باشید که آن [نوعی ] از عجوه است. (1) 


بیان: عذق ابن زید را در لغت نيافتیم ولی در قاموس گفته است: عذق 
یات اه ات ام ات سا 


به بنی امیه بن زید است. 


3. محاسن: سلیمان جعفری می گوید: امام رضا علیه السّلام به من 
فرمود: قی دنت موب اه ایتتی شند ۱ وم نه, جز اینکه شما به من 


خبر دهید. فرمود: از خرمای صرفان که جبرئیل فرو آورد و به او خوراند و 
ال اس ۳ 


نه دردی دارد و نه اسیبی می رساند.(4) 


5. محاسن: ابی سلیمان حقّار می گوید: نزد امام ششم علیه السلام بودیم 
و چند سینی رطب برای ما آوردند که چند نوع خرما در آنها بودند. و یکی را 
پس از دیگری بر می داشت و می فرمود: اين را چه می نامید و اين را چه 
می نامید تا دست بر یکی از آنها نهاد و گفتیم آن را مشان می نامیم, 
فرمود: ولی, ما آن را ام جرذان می نامیم که چیزی از آن را برای رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله آوردند و برایش دعا کرد و در تخلهای ها بربارتز 
از آن نیست. (5) 


ص: 167 


1-. المحاسن : 536 و 537 
2 . المحاسن : 536 و 537 


3-. المحاسن : 537 
4- . المحاسن ۰ دا 
5- . المحاسن : 537 


توضیح : در کافی(1) از ابی سلیمان حمار آمده است که می گوید: نزد 
امام صادق علیه السلام بودیم که برای ما مضیره آفز دنق بهه: دنبال آن 
خوراک آوردند و سپس ظرفی از خرمای تازه آوردند که که چند نوع خرما 
دور آن» نود یکی را پس از دیگری بر می داشت و می فرمود: این را چه 
می نامید و ما می گفتیم چنین و چنان. تا اینکه دست بر یکی از آنها نهاد و 
پرسید این را چه می نامید: گفتیم آن را مشان می نامیم, , فرمود: ولی ما 
ان را ام جرذان می نامیم که چیزی از آن را برای رسول خدا صلی الله 
علیه و اله اوردند و برایش دعا کرد و در نخلهای ما زیباتر از ان نیست 


در قاموس گفته است: مضیره آبگوشتی است که با شیر ترش کرده می 
پزند هابتشا با شتیر تازع.من آمیندن در مور <فیاغع» کفته: است: سیمانه ای 
بزرگ است. «قناع» را به معنای سینی ای است که از علف درخت خرما 
ساحتة هن شود. کر نهانه. کفته است؛ طیفی ان خرما براق اوه آمزدم. 
«قناع» به معنای سیبی است که در آن جوز ده می شود و به ات قنع پا 
کسره و ضمه گفته شده و جمع آن نیز «قناع» گفته شده است. در بیشتر 
نسخه های کافی با«نون» امه و در اکثر نسخه های محاسن با «باء» آمده 
است که هر کدام از آن ها وجهی دارد اما اولی بهتر است و «أخمل»*در 
برخی از نسخه ها با حاء و در برخی با جیم آمده است که اولی زیباتر 
است.و در مورد «لما یوَخذ» درست تر عبارت است از«مقا یوّخذ» و انچه 
در کافی امده است روشن تر است. 

آ محاسند نص.صی که امس اش اه للم او رس شر‌ها سس 
خورد.(2) 

محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: امیر المومنین علیه 
السٌلام خرما را روی لقمه می نهاد و می فرمود: این خرما نانخورش این 
ست. (3) 
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1- . الکافی 6 : 348 


2 اجان :538 
که الا 5 


1 محاسن: سدیر می گوید که امام باقر علیه السلام در مدینه نزد من آمد 
و خرمای نرسیان و کره برای ایشان اوردم, حضرت خورد و فرمود: چه 
خوشمزه است نزد شما چه نام دارد؟ گفتم: نرسیان, فرمود: از هسته اش 
به من بدهید تا ان را در زمین خودم بکارم. (1) 


بیان: نرسیان, در برخی نسخه ها «برسان» آمده است که درست نیست. 
۹ نرسیان از بهترین خرما هاست است مفرد آن 


2 محاسن: هشام بن حکم می گوید: نام خرما را نزد امام صادق علیه 
السلام بردند و آن حضرت فرمود: یک نوع خرما شما در عراق دارید که 
بهتر از یک نوع خرمای ما است در مدینه, ولی روی هم رفته خرمای مدینه 
بهتر است. (2) 


بیان: «عندکم» یعنی در عراق و «عندنا» یعنی در مدینه یا حجاز. و در کل 
معنا این است که نزد شما خرمایی وجود دارد که از ان نوعی که در نزد 
ماست بهتر می. باشد آما اکتر انواع خرما که نزد ماست بهتر از آتچه از 
خرما که نزد شماست می باشد. يا اينکه نزد شما خرمایی وجود دارد که 
[به تنهایی ] از همه خرماهای ما بهتر است اما اکثر خرماهای ما بهتر است 
از آنچه نزد شماست. اکز .همه با همه مقایتتهة شود آنچه نزد. ماست بهتر 
است. 


محاسن: عمّار ساباطی می گوید: به همراه امام صادق علیه السّلام بودم و 
رطب آوردند و آن حضرت می خورد و رویش آب می نوشید و ظرف آب 
خوری را به من میداد و من زشت می داشتم که آن را برگردانم و من هم 
می نوشیدم تا چند بار چنین کرد. پس گفتم من دچار بلفم بودم و به اهرن 
پزشک حجاز شکوه کردم, به من گفت باغ داری؟ گفتم: آری, گفت: نخل 
خرما دارد؟ گفتم: آری, گفت نام آنها را برشمار و من برشمردم تا به 
هیرون رسیدم به من گفت: هنگام خوابیدن هفت دانه از آن بخور و بر آن 
آب منوش و خوردم و دهانم خشک شد تا آنکه نمی توانستم تف کنم و به 
او خبر دادم و گفت: بر آن خها کضی اب جخور و خوددارن پاش 


ص: 169 


آب لاوس و 


اشاسسه و وه 


1 تا طبع تو معتدل شود. و من عمل کردم, امام صادق علیه السلام فرمود 
اما هن اکز آب در خاته باشد آن را تفی شم (11 


دلخواه رسول خدا است بخورد, به او زیان نمی رساند. (2) 


در مکارم از محمد بن اسحاق مانند آن آفندخ است. (3) 


3 محاسن: جعفری می گوید: یکی از خاندان علی علیه السّلام ما را 
دعوت کرد و امام رضا علیه السلام هم امد و به ان حضرت همراه شدیم و 
خوردیم و خود را از بسياري مهمانان در رنج افکند و خود رز بر امام افکند 
و مردم بر او درمی آمدند و او برای آن. ها تنتفزه قی: کنستترد و بالای 
سرشان بود و انها کفتحه مت کردند ناحام خشفتن به من افتاد و سر به 
۳ یک تکه خرما برایم بیاور و یک تکه خرما که در نیمه 
مشکی بود برای او آوردم. و آن را تناول می کرد, من ایستاده بودم و او به 
پهلو خوابیده و چند دانه خرمای آن را که در دست من بود برگرفت وانگه 
سوار شدیم و فرمود: در خوراک آنها چیزی نزد من خوشتر از همان چند 
دانه خرما نبود که خوردم. (4) 


بیان: «و وقع علی النکد » یعنی صاحب خانه به دلیل کثرت جمعیت و آمدن 
افرادی همچون حضرت علیه السلام در مشقت افتاد. يا اينکه «علیْ» می 
باشد یعنی کار بر من سخت شد. «فالقی» یعنی صاحب خانه «نفسه 
علیه» یعنی یعنی برای احترام او خود را بدست و پایش انداخت., یا اینکه 
امام علیه السلام بر [کنار ] سفره نشست ود ار آنجه به ضررش بود نخورد 
«و هو» یعنی امام يا صاحب خانه بر آن ها اشراف داشت.«فأصغفی بر آسه 
> بعلی سرش را مایل [کج] کرد و گفته می شود اشام الشیء بعنی أز را 
برای او طلب کرد و گوبا در برخی مواضع آن ایرادهایی وجود دارد. 
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1-. المحاسن : 539 
2 . المحاسن : 539 
3- . مکارم الاخلاق : 192 
4 . المحاسن : 539 


درمان دردها است. (1) 


فص ی لاه یه بو هم فر هنت که هی کنات وم انم ضریا 
عجوه بخورد در آن روز. نه سحر و جادو و نه زهری به او زیانی نمی 
رساند. 


و فرمود: خانه ای که هیچ خرمایی در آن وجود ندارد. اهل آن گرسنه 


ابن عباس است می گوید حضرت فرمود: خرما را ناشتا بخورید زیرا کرم 
را می کشد. 


و فرمود: خرمای برنی را جبرئیل از بهشت اورد. 


و فرمود: به زنهای خود در ماهی که وضع حمل می کنند. خرما دهید تا 
فرزندشان بردبار و پاک باشد. 


و فرمود: بر شما باد [خوردن خرمای] برنیر زیرا خستگی را می برد و در 
برابر سرما؛ فز اک بدن: کرمی.فی آوزد و از کر ی سر می: کف و هفتاد 
و دو نوع درمان دارد. 


امام صادق علیه السلام فرمود, به زنهایتان در زائیدن خرمای برنی بدهید تا 
فرزندانتان را زیبا کنید 


روا اد است که سر صای ام فا ماه سای کر سم و 
تاکسا اقطار ون: 


2 رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رطب را با دست راستش می خورد و 
هسته اش را بدست چپ می گرفت و آن را به زمین نمی انداخت تا 
بگوسفندی رسید و هسته ها را به او نشان داد و آن هم آمد و هسته ها را 
را کت بت هرهم آ وی ات ات می ورن 
داد. 


3. آبن نباته از امیر المومنین علیه السّلام در مورد نخستین چیزی که بر 
روی زمین لرزش نمود سوال کرد؟ حضرت فرمود: ان نخل خرما است که 


همچون انسان است هرگاه سرش بریده شود می میرد و زمانی که سر 


نخل را ببرند, تنه ی در افتاده می شود. 


رن 1 17 


1-. مکارم الاخلاق : 193-192 


[ سول کدرا صلی اه کم و آله فونوه تین صال شک مانووه. 
اسب ِِ است, و 9 ۱ پایدار در لجن و خوراک بخش در 


بیان : شرح این چند فقره در ابواب پیش گذشت و در ضوء۶ الشهاب در 
شرح چند فقره اخیر گفته است: مقام نخل خرما و خرما را بزرگ داشته 
است تا آن را نزد صاحبان فقیر آن ها محبوب سازد که ایشان نعمت 
عچمها را در خوردن و نوشیدن و جامه پوشیدن می شنيدند. و پیغمبر صلی 
اللّه علیه و آله فرموده: نخله خرما خوبست چرا که از تو علوفه و جامه و 
هزینه نمی خواهد, در لجن که آب و گل است پا برجا است و در قحطی 
قوت و غذا است, در حدیث دیگر فرموده است که «نخل خرما را گرامی 
دارید که آن 


عکمه شماست: و تشبیه آن به: عمه از دو راه است: 


[- با آدم علیه السّلام از بهشت فرود آضام .ین تهانت آن را دوست 
می داشت تا آنجا که فرمود: هنگام به خاک سپردنش تکه ای از آن را با 
وی در قبر بگذارند و دو جریده [چوب درخت خرما] از آن را همراه او دفن 


کردند. 


2- در برخی حالات؛ مانند آدمیزاده است: تا بو تفه آن کر در ند ند باز ی 
دهد و احر شتر انا رند شیک می شوو: 


و سود حدیبت در بزرگداشت نخل خرما است, راوی حدیبت» موسی بن 
جففو کاظم علیه الساام ان پراش ۲ رصول دا صلی الله. غلیه و آله مد 


باشد. 


2 محاسن: امام باقر علیه السّلام فرمود: خدا عجوه و عتیق را از آسمان 
فرون آوزده کفتم: عتیق چیست؟ فرمود: فحل [حیوان یا شتر نر ] ۰ (1) 


: گفته شده است: چنین نماید که لفظ فنیق با فاء و نون است. در 
اک در حدیث عمیر بن افصی لفظ فنیق آمده و آن فحل 
ارجمند از شتر است که به خاطر ارجمندی اش نه سوار آن می شوند و نه 
آن را خوار می دارند, جوهری گفته: فنیق, , فحل ارجمند است و ابو زید 
کفته است. که آن نامی ار تام سای تضر اسسته بایان 
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1- . المحاسن : 5209 


در قاموس گفته است: فنیق, , به شتر ارجمند گفته می شود که به خاطر 
اینکه برای صاحبانش, ارجمند است نه مورد اذیت قرار می گیرد و نه بر 
آن سوار می شوند. قاموس درباره عتیق گفته است: عتیق. درخت خرمای 
نر است که درخت آن تکان داده نمی شود و نیز به معنای آب, شیره انگور, 
اسم خاص برای خرما, و شیر است و به خوب هر چیزی هم گفته می شود, 
و در صحاح گفته است که عتیق ارجمند هر چیز است و خوب هر چیز از 
خرما و اب و باز و پیه .پایان. 


می گویم: در نسخه های کافی(1) و محاسن و غیر آنها عتیق با عین بی 
نقطه و تاء آمده است و آن روشنتر و درست تر از فنیق است و مقصود 
حدیث این است که برای پیدایش خرما در زمین عتیق بجای فحل فرود آمد 
و عجوه بجای ماده. چرا که چنانچه دانستی و گذشت, به هر دو نیاز دارد و 
و در ادامه آنچه تابیدی بر آن است خواهد آمد. 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت آدم علیه السلام, با 
عجوه و عتیق فرود امد. همه نخل های باردار از عجوه هستند و همه 
خرماها از عجوه هستند. (2) 


بیان : در قاموس گفته است: «العذق» خرمای باردار است. و با کسره, 
مارا سر وا او ام اس ات 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: آنچه از نخل, که نوح علیه 
السٌلام در کشتی برد, عجوه بود و نخل باردار. (3) 


3 محاسن: ابی خدیجه می گوید: از مدینه هسته عجوه گرفتیم و یکی از 
دوستان ما آن را در بستانش کاشت و از آن سکر. هیرون. شهریز, 
صرفان, و هر نوع از خرما درامد. (۵) 

هم ار مرو ساسا اس هام ماس کی رت 
آززنت که 
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1- . الکافی 6 : 346 


انشا رس 90 
کی الا 5۱0 
. المحاسن : 530 


پوسته نازک دارد و می ترکد و بهترین انگور است, و گفته: هیرون بر وزن 
زینون نوعی خرما است و در بحر الجواهر گفته است که هیرون با کسره 
نوعی خرمای خوب است . در قاموس گفته است«سهریز»با کسره و ضمه 
و به صورت نعت و اضافه, نوع معروفی از خرماست, و در مورد«شهریز» 
گفته است که در ذیل سهریز توضیح داده ایم. در صحاح گفته است که 
خرمای شهریز, شهریر, سهریر و سهریر با شین و سین هر دو نوعی خرما 
است. و اگر خواستی می توانی به صورت مضاف به کار ببری مانند«ثوب 
خژ». و گفته است صرفان یک نوع خرما است. در قاموس گفته است: 
صرفان با حرکت راء خرمای سخت پرگوشتی است که خوراک عیال و 
کارگرها و بنده ها است چون کفایت غذائی دارد و آن را صیحانی گویند و 
یک مثل عربی است که (صرفانه ربعیه تصرم بالصیف و توّکل بالشتیه) 
یعنی خرمای صرفانه بهاری, در تابستان چیده می شود و در زمستان 
خورده می شود. 


1 محاسن: یکی از یاران حضرت که به صورت مرفوعه نقل کرده است: 
هر کس از خرمای میان دو تپه شهر مدینه هفت دانه بخورد , در ان شب و 
روز. زهر و غیر آن به او زیانی نمی رساند. () 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس روزی هفت دانه 
خرمای عجوه باغستان عالیه را ناشتا بخورد زهر و شیطان, به او زیانی 
نمی رساند. (2) 


در مکارم از امام صادق علیه السلام مانند آن آضدة است. (3) 

توضیح: در کافی(4) آن را با سندی چنین آورده است: هر کس روزی هفت 
خرمای عجوه بخورد. 

وف در عنم ود از عمیر ضلی: الم ليم ده اله آورنه اشت که .هر 
کس, در صبح, هفت دانه خرمای مدینه بخورد, زهر تا شب به او زیانی نمی 
رساند. 

و در روایتی ذیکر آصذه است: هر کس در صبح هفت خرمای عجوه بخورد, 


ص: 174 


. مکارم الاخلاق : 192 
2 


الکافی 8 : 349 


و در روایت دیگر امده است : در خرمای عجوه ی عالیه, درمان است و در 
بامداد خوردن ان. ضد زهر است. 


برخی شرح کنندگان صحیح مسلم گفته اند: «اللابتان» همان دو حره می 
باشد که در مدینه واقع است و «سم» همان ماده معروف است که هم با 
فتحه سین و هم با ضمه و کسره خوانده می شود که البته فتحه فصیح تر 
است. و «یریاق»و «ثریاق» هر دو در لغت آمده است و همچنین «دریاق» 
و «طریاق» نیز فصیح می باشند. و اين فرمایش حضرت صلی الله علیه و 
اله که«اول البکره» با ظرف و منصوب در نظر گرفتن «اول» همان معنای 
روایت دیگری را دارد به معنای«من یصبح » یعنی کسی که صبح می کند. 
«عالیه» نخلستانها و دهها و ساختمانهای بالای مدینه است که تا نجد و پائین 
ان از سوی دیگر تا تهامه کشیده شده است. قاضی گفته است: نزدیک 
ترین مرز عالیه تا سه میل است و دورترین ان تا هشت میل از مدینه می 
باشد. و «عجوه» یک نوع خرمای خوب است و این احادیث در فضیلت 
خرمای مدبنه و خصوصا عجوه ان است. ناشتا خوردن؛ هفت دانه خرما و به 
ویژه خرمای عجوه مدینه, و نیز شماره هفت.؛ تعید از شارء است وه 
آن را نمی دانیم و باید آن را باور داشته باشیم و معتقد به فضل و 

9 , همانند شماره رکعت های نماز و نصابهای زکاه #9 از این 


1 پتمیی ی للم علیش ری از فرمود: خرمای غوره را با خرما بخورید, 
زمانی که انسان آن را می خورد, تظان به. خسشمهی؛ اند و فن: کوند 
ادفین زاده زنته,ماند تاعازم زا با کهنه بخورد. 


بیان : «البِلح» بین سر که شدن و نرم شدن را قف کوتاد. 


3 در کتاب تاریخ مذیته. خالتفت سمهودی شافعی آمده است: که انواع 
خرمای مدینه را تا صدو سی و چند برشمرده از صیحانی. 


در کتاب فضل اهل بیت از جابر نقل شده است که روزی با پیغمبر در یکی 
از نخلستانهای مدینه بودم و دست علی علیه السلام در دست او بود و به 
یک نخل خرما گذر کردیم که فریاد برآورد «اين محمد سرور پیغمبران 
است و این علی سرور 


ص: 175 


اوصیاء و اولیاء و پدر ائمه طاهرین است.» سپس از ز کنار نخل [دیگری ] گذر 
کردیم و فریاد زد «این است محمّد رسول خدا, این اشت: لین یلو 
و پیفمبر صلی اللّه علیه و آله رو به علی کرد و فرمود. نام اين نخله را 
صیحانی بخداز و از آن روز صیحانی نام گرفت و سبب نامگذاری این نوع 
خرها این بوذ. با اينکه منظورء. تام گذازی جای آن نخله و آن: نخلستان بوده, 
۵ آهوور هن مدنشه خایی آشتت که آن:ر | ضیتانی هی نا هت 


تا سول شا سم ماس له کشت 

می فرمود: عجوه از بهشت است., و خرما را بر لقمه اش می نهاد و می 
فرمود: این نانخورش این است و علی 1 
فرمود: من دوست دارم مرد, خرما ۳" 
خرما را دوست می داشت و هنگامی که خوراک برای حضرت صلی الله 
غلیه: و آله می: آفزدتد .و در آن خزمها بود: اعدا ب. خوردن خرماء آغاز به 
خوردن می فرمود, در زمان خرما با خرما افطار می کرد و در زمان رطب 
با رطب. (1) 


جعفر بن محمّد علیه السْلام می فرماید: یکی از اصحاب نزد او خوراکی 
خورد و چون سفره را برداشتند فرمود: ای کنيیزک هر چه داری برای ما 
بیاور, و خرما اورد, آن مرد گفت: قربانت؛ اکنون زمان میوه انگور است, 
چرا که تابستان بود. فرمود: بخور این شیوه رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله انتت: که: فرخود* جوم ته درد دارد ها ته زیانن خی آوزد. ۱2 


ص: 176 


مفانم لاسام 11۳1:2 
فقا تما اسلام 2 :111 


باب چهارم : جمار [پیه نخل ] و طلع [شکوفه درخت خرما] 


روایات: 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز لاغر می کنند: تخم,؛ 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز لاغر قف ند پوسته 
کل خرما و ته مانده روغنی که اب کنند و گردو.(2) 


مانند این حدیت به صورت مرفوعه از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است.(3) 


می گویم: برخی اخبار با شرح آن ها در باب پیش گذشت. 
ص: 177 
1- . الخصال : 155 


2-. المحاسن : 450 
3-. المحاسن : 463 


باب پنجم : انگور 


روایات: 


1 خصال: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: سه چیز زیان ندارند: 


2 یوت اس سای اه امرس ار ماه 
بخورید که خوشتر و کواراتر است. (2) 


بیان : در نهایه گفته است: رآ الطعام و آمرآنی» یعنی بر معده سنگین 
نبود به صورت گوارا ان جاری شد. فراء گفته است: «هنأنی الطعام و 
و > بدون الف به کار می رود و اگر بدون ن «هنأنی» و به تنهایی به کار 
رود با الف به کار می رود و گفته می تتتوق< اهر آنی 4 و گفته است: 
«هنأنی الطعام یهنونی و یهنانی و هنئّت الطعام » یعنی برای من گوارا بود 
و هر کاری که برای تو بدون رنج باشد, هنیء و گوارا است. بیضاوی گفته 
است: «الهنی ء و المری ء » صفت هستند که از «هناً الطعام و مرق» به 
معنای اینکه غذا گوارا بود و بدون رنج و اندوه فرو برده شد می باشد. و 
1 شده است«الهنی» چیزی است که انسان از آن لذت می برد و 
«المری» چیزی است که عاقبت و سرانجام آن ستوده می شود. 


ص: 178 
1- . الخصال : 144 


2 عون اخبار الزضا. 2 35 
ده ایا 10 


1 محاسن: ام هانی می گوید: کنیزی بودم و به عون علیه السلام خدمت 
دوست می داشت و با هم خوردند. (1) 


وصفاء و وصائف می باشد. 


۳ خوشش می 1 یک روز روزه بودر هنگام افطار ه همسرش نخست 
برای ایشان خوشه انگوری آورد و حضرت آن را مقابلش نهاد و سائلی آمد 
و آن حضرت خوشه انگور را به او داد و همسرش نزد سائل فرستاد و آن 
راخرید و دن بر اماخ نماد و ساتل دیکزی امد ورباز هم آن رابه فی داد و 
همسرش باز چنین کرد(تا سه بار) و بار چهارم امام آن را خورد.(2) 


3 مخاشن: آمیر المغشنین علیه السلام‌تان را با انکور می غورد ۱31 


4 محاسن: روزی امیر الموّمنین علیه السلام نزد همسر عامریه خود وارد 
شد و زن هائی از فامیل او مهمانش بودند, فرمود از انها پذیرائی کرده 
اید؟ گفت: به خدا چیزی به آنها نخورانده ام. می گوید: یک درهم از جیب 
خود بر بر اورد, فر مود: با آن انجور تخرید و آرن .۱ آوردند و فرمود به آن ها 
بخورانید و گویا شرم می کردند و خودش خوشه ای برگرفت و به تنهائی از 
آن ها دور شد و آن را خورد. (4) 


معاشن: ابی اشاضه می گوید نز امام. صاذن.غلیه الساام رفتم و آنجو 
اوردند و از آن خوردیم. (5) 

6 شحانسن؟ آهام ضادن نت الستلام فر مود تهانی که انکهر می خر هر ای 
را را دانه دانه بخورید که خوشمزه تر و گواراتر است. (8) 


ص: 179 


1- . المحاسن : 547 
2 . المحاسن : 547 
3-. المحاسن : 547 
4 . المحاسن : 547 


5 
6-. المحاسن : 547 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: که پیغمبری از پیامبران 


توت امام صادق علیه السلام می فرماید: نوح؛ , از خُم : به ِِ 
بر د. (2) 


3. محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: زمانی که آب از استخوان 
های مرده های طوفان کنار رفت و نوح علیه السلام ان ها را دید سخت بی 
تاب شد و اندوه خورد و خداون به او وحی فرمود که انگور سیاه بخور تا 
عمت برود.(3) 

4 امام صادق علیه السلام فرمود: دو چیز است که با دو دست خورده می 
شوند: انگور و انار. 

از کتاب فردوس از عايشه نقل شده است که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آل فرمود: بهترین خوراک شما نان است و بهترین میوه تان انگور است. و 
فرمود: نخله خرما و انار ۳ 3 
بهار امت من خربزه و انگور | ست. 

امام رضاأ علیه السلام از پدران خود در مورد امیر المومنین علیه السلام 
و نیز از امیر المومنین علیه السلام روایت می کند که فرمود: انگور, نان 
خورش است و میوه و خوراک و حلواست.(4) 

5 علل الشرایع: رسول خدا صلی ال غلیم و آله. مت فر مان هآ نکور: 
کم مگوئید زیرا مومن, کرّم است. (۵) 


از برخی از اصحاب از ابن اسباط مانند آن نقل شده است. (6) 
ص: 190 
1- . المحاسن : 547 


2-. المحاسن : 458 
3-. المحاسن : 458 


4 . مکارم الاخلاق : 198-199 
کل ترا نم 2702 
6- . المحاسن : 546 


بیان : در نهایه آمده است که در حدبت آضژه «به انگور گرم مگوئید زیرا| 
گرم مرد مسلمان است», گفته شده است, کرّم را کم می گویند چون 
که, شراب آن سخاوت و کرم می آورد و اين نام را از گرم برایش باز 
گرفته اند. و پیفمبر صلی الله علیه و آله نخواست نامی از کرْمَ روی انگور 
پاش هه صوصر. راشاشنسه: ار دانت: گفته می شود «رجل گرم » یعنی 
فرد کریم. و در واقع با مصدر مورد وصف قرار گرفته است همان گونه که 
«رجل عدل و ضیف» یعنی فردی عادل و مهمان نواز است, نیز از همین 

تفع مت بای زمظیری گفته ات منظورپیمیر صلی له له ول 
تأکید لطیف بر اين فرمایش خدای تعالی است که«اِنّ أكُرَمَکَمْ ‏ 
۱ 2 
و منظور. نهی از نامیدن انگور به گرم نیست بلکه اشاره است به اینکه 
شایسته نیست چیز دیگری به جز مسلمان با تقوا, در نامی که خداوند, 
مومن را به آن نام نهاده است. مشارکت داشته باشد. و اينکه فرموده 
است: همانا کر مرد مسلمان است بعنی شایسته این نام که مشتق از 
کرامت ت است., فرد مسلمان می باشد. .پایان. 


را 7 می آن کرم 1۳ 9 موّمن با تقوی را : ۱ 1 از می 
خواران دانسته است. نووی گفته است: مومن ۳ کرم نامیده ۳ مردم این 
نام را برای می فراموش کنند, طیبی گفته است: انگور را کم نامیده اند 
برای اینکه مي آن سخاوت می آورد و شارع آن را بد داشته است تا آن را 
از این مقام دور کند و بر حرمت آن تأکید نماید و فرق میان جود و کرم این 
است. که جود. خسن اصمال است ج کرم ادمی در ای و اعمال 
پسندیده است. 


ص: 181 


1- . حجرات / 13 


روایات: 


1 خصال ۶ رصول خدا ضلی للم علیه و ال ظرموده بر قفا بان خورون 
کشمش, زیرا صفراء را می برد و بلفم را می برد و پی را سخت می کند و 
خستگی را بر می اندازد و خلق را خوش می کند و نفس را پاک می کند و 
اندوه را می برد. (1) 


2 عیون اخبار: در عیون مانند آن آمده است و در آن به جای «بالأعیاء» 
«بالضناء» یعنی بیماری و بدحالی امده است. (2) 


بیان : در قاموس گفته است: ضنی مانند رضی است, گفته می شود ضنی 
فهو ضنی و ضن مانند حری و حر به معنای مریض شدن است به گونه ای 
که هر وقت که گمان کرد بهبود یافته است دوباره برگردد و بیماری او را 
مریض کند. 


کون اعباره امام علی یه الشاام می فرجانده هر کس در تشه 
و یک دانه کشمش سرخ بخورد در بدنش بدی نمی بیند. (3) 


در صحیفه رضاأ مانند ان امده است. 


4 امالی طوسی: امام علی علیه السلام می فرماید: هر کس بر خوردن 
بیست و یک دانه کشمش سرخ در ناشتا مداومت داشته باشد بیمار نشود 
جز برای مردن. 4 


در محاسن مانند آن آمده است . اس 


ص: 182 


1-. الخصال : 344 
2 . عیون اخبار الرضا 2 : 35 
کم عون اخبار الر ضا ۸1:2 
4-. امالی الطوسی 1 : 370 
5-. المحاسن : 548 


1 امام علی علیه السْلام فرمود: کشمش دل را تقویت می کند و بیماری 
را می برد و حرارت را فرو می نشاند و نفس را پاک کند. 


هتصا اسر الم یه الم میاه نس راد 
0 سرخ هر روز ناشتا هر بیماری را رفع می کند جز بیماری مردن 
(ر ۷ راد 


در محاسن مانند آن آمده است. (2) 


3. محاسن: امام علی علیه السلام می فرماید: هر کس با بیست و یک 
کشمش سرخ صبح کند جز به بیماری مردن دچار نمی شود ان 
شاءالله(3) 


بیان: در نهایه گفته است: «الاصطباح» به معنای خوردن صبحانه است. در 
صحاح امده است«الصبوح» به معنای نوشیدن در صبح است و «اصطیح 
الرجل» یعنی صبح هنگام نوشید. 


ات کنات ی از ای ام واه ات سا ان فان 


محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: کشمش, پی را محکم می 
کند و خستگی را می برد و نفس را پاک می کند.(4) 


رطب الاتمة: آمیر المقفتتن علية الطلان می فرهاید: هر کین در آغاز نهر 
روز بیست و یک دانه کشمش سرخ بخورد خداوند از او هر بیماری و دردی 
را می بر د. (5) 


حریز می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: یا ابن رسول اللّه 
ی فرمود: درست است 
و همین حدیث را بیان کرد. (6) 


ص: 193 
1-. الخصال 2 : 612 


2-. المحاسن : 549 
3- . المحاسن : 548 


4- . المحاسن : 548 
5 . طب الائمه : 137 
6-. طب الائمه : 137 


ها ای اش ار ایض و له مرت سس هه دا 
خوردن کشمش, زیرا صفراء را خاموش می کند و بلغم را می برد و تن را 
ك ِِ و خلق را نیکو می سازد و پی را محکم کند و رنج را بر می 
ندازد. (1) 


2 اختصاسن:انی نمی کید برای رستل خدا خی الله غلیه و آله .و 
سلم طبقی رو بسته هدیه اوردند و روکش ان را برداشت و فرمود: با نام 
خدا بخورید. کشمش, , چه خوب خوراکی است پی را محکم می کند رنج را 
می برد و خشم را خاموش می کند و پروردگار را خشنود می سازد و بلغم 
را بر می اندازد و بوی دهان را خوش می کند و رنگ را صفا می دهد. (2) 


ص: 184 


1-. مکارم الاخلاق : 200 
2 الاختصاص * 123-121 


باب خفتم< فضیلت. آنار و انواع آن 


1 فیون احبارد رو خذااصلی الم غلیه و آله می فرمایده آنان بخورید که 
ت و 


ایام یاه لام مه تاه ار را ان ورد ون رم کنو 


معده است. (2) 


رالات من ای مب سای که سل صواصلی اه یمه آله نا 
می خورد کسی را در یک انار شریک نمی کرد و می فرمود: در هر اناری 
یک دانه بهشتی است. (3) 


در صحیفه رضاأ مانند آن امه است(4) و در مکارم نیز مانند حدیبت اول 
امده است. ۳2 


2 خصال: امام صادق علیه السّلام می فرماید: چهار چیز, طبعها را معتدل 
می سازند: انار سورانی, غوره خرمای پخته, بنفشه و کاسنی. (6) 


ص: د19 


1-. عیون اخبار الرضا 2 : 35 
هون آضار الوضا ۸1:2 
3- . عیون اخبار الرضا 2 : 43 
را 17 

5- . مکارم الاخلاق : 195 
6-. الخصال : 249 


بیان : در قاموس است که سوریه نام شام است با جایی نزدیک خناصره, و 
سورین نهریست در سرزمین ری که مردمش بدان فال بد می زنند, زیرا 
شمشیری را که با آن یحیی بن زید بن علی را کشتند در آن شستند, و 
سوری بر وزن طوبی جاییست در عراق که از سرزمین سریانیها بوده و 
جایی در اطراف بغداد است و سوراء هم گفته می شود.پایان. و یکی از دو 
تای اخیر در اینجا مناسب تر است و الف و نون برای نسبت افزوده شده 


است. 


1 خصال: امام صادق علیه السْلام می فرماید: پنج چیز از میوه های بهشت 
هسنند در این جهان: انار ملس( املیسی), سیب ؛ به؛ انگور, و رطب مشان. 
(1) 


2 ای وی اسر تین یه سای خی اسان بیش از 
بهشت فرود و انگور رازقی, رطب مشان و انار ملس ( املیسی) و 
سیب شامی و در روایت دیگر: و به. ۲ ۳4 


3 امالی طوسی: ۰ علیه السلام می فرماید: به کودکان خود 
انار بدهید که زودتر زبان با 0 (3) 


4 امالی طوسی: رشول خدا خلی آلام خیم و له و سلم فرمود هیچ اناری 
نیست مگر ان که در آن دانه ایست از بهشت. فرمود: من دوست دارم 
هیچ دانه اش وانیفتد. (2) 


5 امالی طوسی: امام علی بن الحسین علیه السّلام می فرماید: دو چیز 
هرگز در درونی وارد نمی شوند مگر آنکه تباهش می کنند و دو چیز در 
درونی وارد تصی اه ند خی انکة ار را بهبود می بخشند, آن دو چیز که 
درون انسان را بهبود می بخشند(اصلاح می کنند) انان است اب تیم درم 
و اما آن دو که تباه می کنند پنیر است و گوشت خشکیده. (( 


ص: 196 


1-. الخصال : 289 
2 امالی الطوسی ۶:1 378 
مات اف ۱ 72 
4 . امالی الطوسی 1 : 379 


افالی الظعشن. 1 :379 


در محاسن از امام صادق علیه السلام مانند آن آمده است. (1) 


1 خصال: امير المومنین علیه السلام می فرماید: انار را با پیه اش بخورید 
که نرم کننده معده است و هر دانه ای از انار که در معده جای گیرد موجب 
حیات قلب و روشنی جان است و وسوسه شیطان را تا چهل شب ناخوش 
می کند.(2) 


2 طب الائمه: در حدیت دیگری مانند قبلی از امیر الموّمنین علیه السلام 
نقل شده است و در پایان ان افزوده شده است: انار از موه های بهشت 
است. خداوند عز و جل فرموده است: «فیهما فاکهه و تخل 5 مان »(3) 
رام ها ای اس ۱ 


از «وسواس الشیطان» یعنی شیطانی که نام آن وسواس است همان 
گونه که در دیگر اخبا ر از شیطان وسوسه تعبیر شده است يا اینکه مقصود, 
و سوسه شیطان است و نسبت دادن مر ض به آ مجاز است. 


3. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: میوه صدو بیست نوع است و 
سرور همه آن ها, انار است. (5) 


4 , محاسن: ابی الحسن علیه السّلام فرمود: از سفارش های آدم به هبه 
للّه اين بود که بر تو باد خوردن انا ر که اگر آن را در گرسنگی بخوری تو را 
بس باشد و اگر در سیری بخوری بر تو گوارا باشد. (6) 


5. محاسن: ابی الحسن علیه السلام فرمود: گرسنه ای انار نمی خورد مگر 
آن: که نیز می. شون و سبرق آنان تمی خوزد خر آن. که بر آد. کوازا مت 
باشد. (]) 


تیان کر فاهوتن هرا الظعام عتی ون وان ع فان ومزانی بت فان 
ص: 187 

1- ۱ المحاسن : 463 

۰-2 . الخصال : 636 


3-. رحمن / 68 
اب وت لاه 137 


5-. المحاسن : 539 و 540 
6-. المحاسن : 539 و 540 
7- . المحاسن : 540 


1 محاسن: عبد العزیز العبدق می گوید امام صادق علیه السْلام فرمود: 
اگر در عراق بودم هر روز یک دانه انار می خوردم و یک بار در فرات در 
اب فرو می رفتم. (1) 


2 محاسن: سعید بن غزوان می گوید: امام صادق علیه السلام هر شب 
جمعه انار می خورد. (2) 


3. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: اناری نیست مگر اينکه یک 
دانه بهشتی در ان وجود دارد. (3) 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: در هر اناری یک دانه بهشتی 
وجود دارد. (4) 


5 محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود : : اناری نیست مگر اينکه دانه 
او ره ها 
رین ای هرگز نیفتد جز اینکه چهل شب, آز.ر۱ روشن می دارد. و 


ن وسوسه را از آن دور می کند, , و در روایت دیگر آمده است که 
و سوسه شیطان را از ان دور کند. (5) 


بیان: «فاذا شذ» یعنی کنده شد و افتاد. 


6. محاسن: زیاد بن پحیی حنظلی می گوید: نزد امام صادق علیه السلام 
رفتم و مقابلش طبقی از انار بود. فرمود: ای زیاد بیا نزدیک و از این انار 
بخور جون چیزی از ان نزد من بدتر از اين نیست که کسی در یک دانه انار 
شریک من شود چون هیچ اناری نیست مر آن که در آن یک دانه بهشتی 
است. (6) 


مانند آن از امام صادق علیه السلام نقل شده است. (7) 
ص: 1989 


1- . المحاسن : 540 
2-. المحاسن : 540 
3- . المحاسن : 540 
4- . المحاسن : 540 
5- . المحاسن : 540 


6- . المحاسن : 540 
7- . المحاسن : 540 


محاسن: از امام صادق علیه السلام مانند روایت ت قبلی نقل شده است 
جز اینکه در آن افزوده است که فرمود: پدرم یک دانه انار برمی داشت و 
بالا می برد و ان را می خورد مبادا از ان چیزی بیفتد. نزد من. شریک شدن 
در هیچ چیز بدخواه تر از شراکت در انار نیست. اناری نیست مگر آنکه در 
آن یک دانه بهشتی است. (1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: نزد من. شریک شدن در هیچ چیز 
دانه ای بهشتی وجود دارد. (2) 


در حدیت دیگری آمدم انتت: آنازی تیشت: مکر اينکه یک دانه بهشتی دارد و 
چون کافر ان را بخورد خدا فرشته ای می فرستد تا آن دانه بهشتی را از 
ان برباید. كت 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: نزد من. شریک شدن در 
هیچ چیز بدخواه تر از شراکت در انار نیست. (4) 


3 محاسن: از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: بر روی زمین میوه ای دوست داشتنی از انار در نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نبود و به خدا سوگند دوست داشت زمانی که انار می 
خورد کسی در آن با ایشان شریک نشود. (5) 


4. محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: پدر من دوست نداشت 
که در خوردن انار کسی شریی او شود زیرا در هر اناری دانه ای از بهشت 
وجود دارد. (9) 


محاسن: زمانی که امیر المومنین علیه السْلام انار می خورد دستمالی زیر 
آن تفن فی. کر ده از علت: آن بر سبدتد: فرمود: : چون دانه های بهشتی 


ص: 199 


1- . المحاسن : 540 
2-. المحاسن : 540 
3- . المحاسن : 540 
4 . المحاسن : 541 


کت الا یت 521 
6-. المحاسن : 541 


ارف نم فان عرش کردنه: هفخ تصرانی. و تیکرانه هم از آرن هت 
خوردند, فرمود: زمانی که چنین باشد خداوند فرشته ای می فرستد که ان 
دانه ها را جدا کنند تا ان ها آن را نخورند. (1) 


در مکارم: مانند آن آفژه است. (2) 


2 محاسن: زمانی که امام صادق علیه السلام انار می خورد دستمالی در 
دامنش پهن می کرد و چون دانه ای می افتاد ان را بر می داشت و می 
فرمود: اگر چیزی را از دیگری دربغ دارم انار را دریغ می دارم. (3) 


بیان: «استیثار» یعنی اختصاص چیزی به خود, و «استاثر علی آصحابه» 
بعنی چیزهای خوبی را به خود اختصاص داد. یعنی اگر [قرار باشد] چیزی را 
به خود اختصاص دهم و در مورد آن نسبت به دیگران بخیل باشم, در مورد 
انار این کار را می کردم. یعنی در مورد جنس آنار نه در مورد یک انار. و 

حضرت علیه السلام, این کار را در مورد آن انجام می داد. یا اينکه اگر 
[قرار بود] بهترین را برای خود برگزینم در مورد انار چنین می کردم. یا 
اینکه با فرض محال اگر [قرار بود] چیزی را از مردم غصب کنم, یا اينکه 
اگر[قرار بود] دزن هو آنچه مردم در مورد آن با هم شرکت می ورزند, تنها 
بودن را نز ات ده در مورد انار چنین می کردم. این دلالت دارد بر 
فضیلت. آنار و سود بشیار آن.ه ارخفند بودنش نزد آن حضرت. 


3. محاسن: راوی می گوید: ام سعید احمسیه را دیدم که انار می خورد و 
لباسی در مقابلش گسترده است و هر دانه اي که در آن مي افتد را جمع 
ید اه و تست یر اد ۳ رات ای بهشتی 
آشت..و .مخ دوست.: دارم که کسی در موزد آن دانه. بز.فن بیشسی. نکبرد, 


(4) 
ص: 190 


1- . المحاسن : 541 
۰-2 . مکارم الاخلاق : 194 
3-. المحاسن : 542 
4 . المحاسن : 542 


1 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: در هر اناری, دانه 
ای از انارهای بهشتی وجود دارد پس انچه از انار که پراکنده می شود را 


مانند آن با اسناد دیگری نقل شده است. (2) 


ی او ای راهان تکورده که موه را 
نرم می کند و دانه ای از آن در معده مسلمانی جای نمی گیرد مگر آنکه 
ان را روشن می کند و چهل روز شیطانِ وسوسه او را بیمار می کند. (3) 


امام صادق علیه السلام فرمود: انار را با پیه اش بخورید که معده را نرم 
می کند و ذهن را می افزاید. (4) 


بیان: «دباغ» چیزی است که با آن دباغی صورت می گیرد. و نسبت دادن 
روشنی و وسوسه به معده مَجاز است و منظور از آن روشنی قلب و 
وسوسه آن است چرا که صلاح دل به صلاح معده وابسته است. پا اينکه هر 
دو ضمير به قرینه مقام, به دل برگردند. در قاموس گفته است: «ذهن» 
فهم است و خرد و حفظ قلب و هوش. 


3. محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: که هر کس یک دانه انار 
بخورد شیطانِ وسوسه را چهل صباح بیمار می کند. (3) 

4. محاسن: نزد امام صادق علیه السلام از انار نام برده شد, حضرت 
فرمود: [انار دارای مزه ] ترش و شیرین برای شکم بهتر است. (8) 


و خاش ار اش الوشن یه الم ینوی او اه ان مخوردنه 
که معده را نرم می کند. (۲) 


ص: 191 


1- . المحاسن : 542 
2 . المحاسن : 542 
3-. المحاسن : 542 
4 . المحاسن : 542 


5- . المحاسن : 543 
6- . المحاسن : 543 
7- . المحاسن : 543 


توضیح : در قاموس در مورد حدیت امام علی علیه السلام که فرمود: ( انار 
را با پیه اش بخورید که معده را نرم می کند. گفته آزرزت: «شحم 
الرمان» آن چیزی است به غير از دانه که در درون انار وجود دارد. در 
قاموس گفته است است: «شحجمه الحنظل » آن جیزی است به غیر از دانه 
که در درون آن وجود دارد. و در مورد انار, پوشته های زرد نازی پشت دانه 
های انار است.پایان. 


ات رسیل دا ضلی الله غلته الم قرموت آنان را با پست ان 
ریت که ان نم گتشه ات 11 


77 بود, فرمود: 1 ۳۳ 
گفتم من شام خورده ام, پیش روی آن حضرت نیمه اناری بود و برای من 
شکست و پاره ای از آن را به من داد و فرمود با پوسته اش یعنی با پیه 
اش بخور که چرک دندان را می برد و هم گند دهان را و نفس را پاکیزه 
می نماید. (2) 


بیان: در قاموس گفته است: «الحَقر» چرکی است در پایه های دندان ها یا 
زردی بالای دندان هاست. و با ساکن هم خوانده می شود. پاکیزگی نفس 
کنایه از بردن عم و اندوه است. 

ها سا سا ام مر هر کر و 
دلش را روشن می کند و شیطان وسوسه را تا چهل صباح از او دور می 
راند. 2 


اس ایا سا ام ای خر موه ی کف انار رن اش 
را روشن می کند هر کس دلش روشن شود شیطان از او دور است. 
[راوی می گوید] پرسیدم کدام انار؟ فرمود اين سورانیتان. (4) 


ص: 192 


1- . المحاسن : 543 
2-. المحاسن : 543 


3- . المحاسن : 543 
4- . المحاسن : 543 


1 محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس ناشتا یک انار بخورد 
دلش را تا چهل روز روشن می کند. (1) 


,۳ محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس یک انار بخورد, 
خداوند قلب او را نورانی می کند و شیطان وتو لته را تا چهل روز از او 
دور می کند.(2) 


3 محاسن: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس یک انار بخورد دلش 
را روشن می کند و شیطان وسوسه را تا چهل صباح از او دور می راند. 
(3) 


4 محاسن: یزید بن عبد الملک نوفلی می گوید: نزد امام صادق علیه 
السْلام رفتم و یک انار در دست داشت و به معتب فرمود: به او اناری بده 
که من شراکت در چیزی را همچون شراکت در در یک انار بد نمی دارم 
سپس حجامت کرد و به من فرمود که حجامت کنم, سپس یک انار برایم 
خواست و او هم یک انار برداشت و سپس فرمود: ای یزید هر مومن یک 
انار تمام بخورد خداوند , شیطان را از روشنی دل او, چهل روز براند و هر 
کس دو انار بخورد از روشنی دل او صد روز شیطان را براند و هر که سه 
تا اناد اه ورد داد داز روستی لاه نک سالن تطاض را فراند هر 
کش که دا از رونی دل ام ان را اند کتان کند ههد که کنام کته 
به بهشت می رود. (4) 


در حدیث دیگری به صورت مرسل, همانند آن با اختصار بلکه با اسقاط نقل 
شده است(3), و معنی کلمه «از روشنی دلش» ممانعت از زیان زدن به 
روشنی دل يا از منع و اخلال به آن می باشد و گفته اند یعنی دور کردنی 
در اثر از یعنی خداوند قلب او را روشن می کند تا شیطان از ان دور 
شود. و این معنا اندازه ای دور است و در 
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بیشتر نسخه های مکارم با ثاء سه نقطه آمده است که به معنی برانگیختن 
است و به وسوسه بر می گردد. 


ار ای ان ان ی ه ترآ ماس کاای 2 
السْلام که می فرمود: هر کس روز جمعه ناشتا یک انار بخورد دلش را 
چهل صباح روشن می کند و اگر دو انار بخورد هشتاد صباح روشن می کند, 
و اگر سه تا باشد تا صدو بیست روزء و وسوسه شیطان را از او دور می 
۱ 0 ۲ زب ی انیت 


بیان: بعید نیست که یک خوراک جسمانی در صفات و کمالات روحانی اثر 
کند و ممکن است گفته شود که اين گونه امور مشروط په شرایطی است 


همچون اخلاص و تقوی و اعتقاد به خبر دهنده و غیر آن و اگر مواردی 
مخالف آن دیده شود به خاطر اخلال در یکی از شرایط آن باشد. 


2 محاسن: ابی الحسن موسی علیه السلام فرمود: بر شما باد خوردن انار 
چرا که دانه ای [از ان ] نیست که در معده رود مر انکه [ان را آروشن 
کرده و شیطان وسوسه را خاموش می کند. (2) 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: بر شما باد خوردن انار 
شیرین, آن را بخورید که هیچ دانه ای از آن نیست که در معده فرد مومن 


فاد نود هر انکه. آن: را وشن می کنذ و شیطان وسوسه را فرو می 
نشاند. (3) 


و فرمود: هر کس انار بخورد, شیطان وسوسه از او رانده می شود. (4) 
بیان: در کافی(ظ) , به جای«آنارت» «آبادت داء» آمده است و اباده یعنی 
هلاک کردن و از بین بردن. 
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5- . الکافی 6 : 354 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: برشما باد خورد انار که 
وسوسه را چهل صباح فرو می نشاند. (1) 


2 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: انار سرور میوه 
ها است و هر کس یک آنار بخورد چهل صباح شیطانش را بخشم اورد. (2) 


در مکارم مانند آن؛ با سند دیگری نیز نقل شده است. (3) 


۳ تالم نمی کمیوه اتار برد ها تن اک 


مانند آث به سند دیگری هم نقل شده است. (2) 


4. محاسن: امام رضاأ علیه السلام فرمود: هیزم انار خزنده ها را بر می 
اندازد (یعنی ضد حشرات است). (6) 


اس عراساتی مین کد کون انار سای رواد فر تیا 
زیبا می سازد. (7) 


بیان: ظاهر این است که خراسانی کنایه از امام رضا علیه السلام است و 
این تعبیر برای تقیه است ولی در فهرست نجاشی و رجال شیخ, راوی را 
عمرو بن ابراهیم ازدی نوشته که احمد بن ابی عبد الله از او روایت می 
کند و او را از اصحاب امام صادق علیه السلام شمرده و کوفی وصف کرده 
اند و احتمال دارد که در اینجا غیر او باشد. 


0. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: به کودکانتان انار بخورانید که 
زودتر جوان شوند. (8) 
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بیان : «لشبابهم» یعنی برای زتید .۵ نم آنقا و برای به جوانی زنشیدن: آنها و 
بسا مقصود زبان اور شدن آنها باشد چنانچه خواهد آمد. 


1 یک بهودی به امام علی علیه السلام گفت: محشّد گفته است در هر 
اناری یک دانه بهشتی است و من یک دانه انار شکستم و همه اش را 
خوردم, فرمود: یل تا ایا وال ات وت و 
به رین آو ود ودبی دانه از ابار افتاد وان عضرت ان را برداشت هو خورد و 
فرمود سپاس خدا که کافر آن را نخورد. 


بیان: ظاهر آن پاکی اهل کتاب است و بسا حمل شود که آن را شسته 


باشد. 


2 امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس هنگام خوابیدن یک انار بخورد 


حارث بن مغیره می گوید: به امام صادق علیه السلام از سنگینی درون و 
کثرت ناهمواری هضم خوراک خود شکوه کردم فرمود: از اين انارهای 
شیرین بخور و آن را با پبهش بخور که معده را خوب نرم می کند و 
ناهمواری هضم را درمان می کند و غذا را هضم می نماید و در درون 
تسبیح می گوید. (1) 


بیان: در قاموس گفته است: طعام وخیم [یعنی ] ناسا زگار, وحم و توجمه و 
استوخمه بعلی گوارای او نبود. و «تَحَمه» بیماری است که از آن می 
رسد.پایان. ای بسا تسبیح در معده کنایه از سود فراوانش باشد که این 
خود دلالت بر قدرت و حکمت صانع دارد و گویا تسبیح او است. 


داوم الاعلاق» رل خوا خی ۸۱۱ علیه و آله فرمود: هیچ اناری 
نیست جز اینکه در آن دانه ایست از انار بهشت و اگر از آن چیزی پرت 
شد آن را برگیرید و اين دانه بهشتی در درون مسلمانی نرود جز آنکه چهل 
صباح آن را روشن کند . (2) 
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فان حضرت هر شب جمعه انار می خورد. (1) 


نرم می کند , و دانه ای از آن در معده مسلمان قرار نمی گیرد مگر آنکه 
ان را روشن می سازد و شیطان وسوسه را تا چهل صباح از ان می راند. 
(2) 

و از پیامبز اکرم صلی الله علیه و اله است که کسی را در انار خود شریک 
نمی کرد. (3) 


مرجانه خدمتکار صفیه می گوید که علی علیه السّلام را دیدم انار می خورد 
و هر چه از ان می افتاد برمی داشت.(4) 


سول خدا ضایاااه ی آلفرموه فر کمن کر ار رصان ره شا 
چهل شب دلش را روشن می کند. (3) 


گل ] افریده است. (6) 


و از املاء شیح طوسی است ( ره) نقل شده است که به کودکانتان انار 
بخورانید که زودتر زبان باز کنند . (۶) 


1 امام صادق علیه السلام فرمود: شراکت دیگری را در انار خود ناخواه 
ثر آنایشند خر | از .هر شراکت می داتم و انار نیست جز آنکه داته: اي 
/ بهشتی دارد و هر که ناشتا یک انار بخورد دلش را روشن می کند و 
وسوسه شیطان را از او تا چهل صباح دور می کند. 


دعائم الاسلام : امام طلین علیه السلام انار را با پیه اش :ورد و بة. آن 


دستور می داد و می فرمود: 2 نرم کننده معده است و اناری نیست مگر 
انکه 
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1. خر آن.یک دانه بهشتی است و اکر از ان دور افتاد به دنبالش باشیدو آن 
را بخورید, و در انار کسی را شریک نمی کرد و هر چه از ان می افتاد 
برمی داشت و می فر مود: انار در درونی نرود جز انکه وسوسه شیطان ان 
را از آن براند. (1) 


بیان: بعید نیست که خداوند ملائکی را مامور سازد که در هر اناری دانه ای 
از انار بهشتی قرار دهند و ممکن است معنا این باشد که خداوند در هر 
اناری یک دانه با سود و برکت تمام قرار دهد همان طور که انار بهشتی را 
خلق می کند. و الله یعلم. 


ص: 199 


1- . دعائم الاسلام : 113-112 


باب هشتم : سیب و به و گلابی و انواع و منافع آنها 


روایات: 


بیمار می شود و پزشکان او را به پرهیز وادار می کنند. فرمود: نه, ما 
خانواده جز از خرما برهیز ندازیم و با سیب و اب سرد درمان می کنیم. 
گفتم: چرا از خرما پرهیز می کنید. فرمود: چون پیغمبر صلی اللّه علیه و 
آله.علی علیه السلام را ورتمارسن از آن‌بزهیر دادسنا 


تام صایی اه ایام قرو سر کت فسل را خی ۱۱ 
علیه و آله و سلم آمد و یک به در دست داشت., رسول خدا صلی ال علیه 
و آله , به او فرمود: ای زبیر این چیست در دستت؟ گفت: خاحصئل اللض این 
یک به به است. فرمود: ای زبیر به بخور که سه خصلت دارد, گفت: يا رسول 
اللّه آنها چه هستند؟ فرمود: ذل زا اسنوده و جمع می کند. بخیل, را با 
سخاوت می کند, و ترسو را دلیر می سازد. (2) 


در محاسن مانتد ان از امام صادق علیه السلام آمده است(3). 
در مکارم آمده است به را بخور ۳ آخر حدبت. (4) 


نبانة در کهایه کفته است: ذر خدیت است که سفمیر یک به. را تفق طلحه 
انداخت فرمود: آن را بردا کف لوا اهوم هی ند منظور این است که 
اس ی و نی اش اور ارات نف مس 
کند و به بهبودی و 
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نشاط می آورد, و حدیث عايشه در باره شوربا ن نیز از همین است که دل 
بیمار. زا اسودم سازد و آسایش آور است. و ۳ حدیت دیگری آمده 
است«فانها مجقه » یعنی گمان بر نمی زود که موخبه رز اختی شود. 


1 قیون اشبان: طلحه بن رسول خدا ضلی الله. غلید و آله. وارت شند. و دز 
دست رسول خدا صلی الله علیه و اله به بود آن را به سمت او رها 


کرد [انداخت ] و فرمود آن را بگیر ای ابا محمد که آن قلب را آسوده و جمع 
می کند. (1) 


در صحیفه الرضا مانند ان امده است. 


بیان: در نهایه گفته است: «فدحا السیل فیه بالبطحاء» یعنی انداخت و 
شود« ابعد المدی و ادحه »یعنی ان را پرت کن. در صحیفه امده 
است«فرمی بها الیه» 


۳ عیون اخبار: امام کی علیه السلام می فرماید: نزد رسول خدا| صلی 
آلله علبه هاله آمذم وه در وشت داشت و آغار نخفردن ان موه وه هن 
هم خورانید و می فرمود: ای علی بخور که این هدیه خدا است به من و تو. 
فرمود: هر لذتی را در ان یافتم. فرمود: ای علی هر که سه روز ناشتاء به 
بخورد ذهنش پاک شود, و درونش پر از بردباری و دانش گردد و از کید 
ابلیس و لشکرهای او محفوظ ماند. (2) 


3 خصال: امام موسی کاظم علیه السلام می فرماید: سه چیز زیان 


4 خصال: امیر الموّمنین علیه السْلام فرمود: خوردن سیب شستشوی 
معده است. (4) 


و فرمود: خوردن به نیرویی بر دل ناتوان است و معده را پاک می کند و 
دل را روشن می سازد و فرزند را زیبا می نماید. (2) 
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و فرمود؛: کلابی دل را جلا می دهد و دردهای درون را ارام می کند. ([1) 


توضیح : : «نضوح للمعده» یعنی آن را پاک می کند یا می شوید و تمیز می 
کند و اولی را آنچه در ادامه می آید تایید می کند. در نهایه آمده است: 
یا مت وی دورو سپس گفته است: 
گاهی اوقات «نضح »> به معنی شستن و زائل کردن است و از این معنی 
است حدیث (نضح الدم عن جبینه) یعنی خون را از پیشانی اش پاک کرد. 
در برخی از نسخه های مکارم(2) با جیم آمده به معنی پختن و آن نادرست 
است, در قاموس گفته است: «ذکت النار ذکوا و ذکا و ذکاء و استذکت» 
یعنی شعله های آتش زیاد شد. و «آذکاها و ذکاها ۳ یعنی آتش بر افروخت 
, و ذکاء به معنی سرعت در هوش و فهم است. ور متاخ کفه اسه: ِ 
در لفت تمامیت هر چیز است و به این معنی در فهم بکار رود زمانی که 


تام العقل و سریع القبول است. 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس یی به بخورد خداوند 
چهل روز حکمت را بر زبانش جاری می سازد.(3) 


در مکارم مانتدان آمده است. (4 


بیان: نسبت گویائی به حکمت مجاز است. چنانچه خداوند می فرماید: 
«هدا کنات لیم یالعي »(2) [ این ات کتاب ها که علية شها. یه 
حق سخن می گوید) 


۱۳ 0 و خورد 0 را دوست می 
داشت و به کسانی که در نزد او بودند خوراند و فرمود: بر شما باد خوردن 
به. که دل را روشن می کند و سنگینی سینه را می برد. (6) 
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در مکارم: مانند آن از امام رضاأ علیه السلام آمده است. (1) 


بیان: در نهایه گفته است:«|ذا وجد آحدکم طخاء علی قلبه فلیأکل 
المضرعل » صعاع سفن وین اسنت. ال ظضاع یه او کی 
ابر است و از اين معنا است حدیث «ان للقلب طخاءه کطخائه القمر» 
یعنی دل را پرده ای می گیرد که روشنی آن را می برد.پایان. و جلاء قلب 
معنایی نزدیک به آن دارد يا اینکه مراد از ان بردن حزن [و اندوه] است. 


1 فحاستن: توفلن می کویهه خففر بن. ای طالت: رد پشجیر ضلی. الاد 
علیه و اله بود و به ان حضرت بهی هدیه شد و تکه ای از آن را برید و به 
جعفر داد و او نخواست که بخورد, به او فرمود: بگیر و بخور که دل را پاک 
می کند و ترسو را دلیر می سازد. (2) 


بیان: ای بسا علت اینکه جعفر بن ابی طالب به را ابا داشت که بگیرد, 
برای ایثار و تقدیم به دیگری بوده و بی ادبی نبوده است. 

2 محاسن: موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله بهی را برید و به جعفر بن ابی طالب خوراند و به او گفت 
بخور که آن رنگ را صفا دهد و فرزند را زیبا کند. (3) 

محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: کسی که در ناشتا کلاین 
بخورد, منی او پاک و فرزند او زیبا می شود. (4) 

بیان: زیبائی فرزند شرح پاک شدن منی است و چه بسا, پاکی منی, برای 
بیان اثر بخشی در اخلاق خوب فرزند باشد. 

4 محاسن: محشّد بن مسلم می گوید: امام صادق علیه السلام به پسر بچه 
زیبائی نگاه کرد و فرمود: سزاست که پدرش به خورده باشد. فرمود: به, 
چهره را زیبا و دل را ارام می کند. (ظ) 
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1 محاسن: ابی ابرهیم می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله به جعفر 
فرمود: ای جعفر به را بخور که آن قلب را نیرو بخشیده و ترسو را شجاع 
می سازد. (1) 


به سند دیگری از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است. 
سا سا افص هه اس ما نی اس 9 


ک محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: خورن به, قوتی برای 
قلب و روشنایی برای دل است و ترسو را شجاع می سازد. (3) 


3. محاسن: امیر المومنین علیه السلام می فرماید: خوردن به, قوت و 
ناتوان است و معده را پای می کند و قلب را روشنایی می بخشد و ترسو 
را دلیر می سازد. (4) 


رت سوت یه بن ید ا لاس رم رسول شا ضلی ال له و له اند و 
در دست آن حضرت بهی بود و ان را به طلحه پرت کرد و به او فرمود: ان 
با ور ک سا ارای ‏ ۱ 


5 محاسن: محمّد بن عمرو به صورت مرفوع نقل کرده است که: به, 
معده را پاک می کند و دل را نیرو می دهد.(6) 


0. محاسن: امام باقر علیه السلام می فرمود: به» اندوه غمگین را می برد 
چنانچه دست عرق جبین را می برد. (۶) 


4 محاسن: از سیاری به صورت مرفوع نقل شده ست . بر شما باد 
خوردن به, که خرد و مردانگی را می افزاید.(8) 
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1. محاسن: امام صادق علیه السّلام می فرماید: به, معده را می گشاید و 


دل را محکم می کند و خدا هرگز پیغمبری نفرستاده مگر اينکه به خورده 
است. (1) 


و فرمود: سیب پاک کننده معده است. 


و فرمود: سیب بخور که حرارت را خاموش می کند و درون را خنک می 
کند, و تب را می برد, و در روایت دیگری است که: وبا را می برد. (2) 


بیان: «معده را گشاید» در بسیاری نسخ است و معنی مناسبی در اینجا 
ندارد ۳ اینکه به معنی وسعت دهنده باشد و کنایه از اشتهاء آوز بودن 
برای خوراک باشد, و در برخی نسخه ها «یصوح» امده است یعنی خشک 
می کند و در برخی نسخه ها «نضوح» آمده است چنانچه گذشت و آن 
روشن تر است. و در نهایه «وبا» و «وباء» به معنای طاعون و بیماری 
2 محاسن: نزد امام صادق علیه السْلام از تب یاد شد و فرمود: ما 
خاندانی باشیم که جز با ریختن اب خنک بر تن خود و خوردن سیب درمان 
نمی کنیم.(3) 

3 محاسن: امام صادق علیه السّلام می فرماید: اگر مردم خاصیت سیب 
را می دانستند بیمارانشان را جز با ان درمان نمی کردند. (4) 

4. محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: به تب دارانتان سیب 
بخورانید. چیزی از سیب سودمندتر نیست. (۵) 

محاسن: درست بن ابی منصور می گوید: مفضل بن عمر مرا نزد امام 
صادق علیه السْلام فرستاد در روز تابستانی گرم نزد آن حصرت رفتم و 
مقابل آن حضرت طبقی سیب سبز بود. به خدا بی درنگ گفتم: قربانت 
شوم از این می خوری با اینکه مردمش ان را ند می دارند, خودمانی 
فرمود: امشب تب کردم و 
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می کند, و به خانه امدم و دیدم همه خانواده ام تب دارند و به انها خوراندم 
و تب ريشه کن شد. (1) 


توضیح : در کافی(2) به جای ابن سنان, عبدالله بن دهقان آمده است که 
درست تر است. در آن آمده است: «الی آبی عبد الله ع بلطف ان همان 
طمی که دیزود اناوت کفتم امه ای جمم اطعه بعهای هدیه است: که 
خر این مرت معتاتغارت می و فرا با ها کرد امام فرشاها با اک 
لطف با لام مضموم و طاء ساکن است که به معنای طلب لطف و نیکی و 
احسان است. [ که در این صورت معنای عبارت می شود: برای جلب 
احسان ان حضرت.؛ مرا نزد او فرستاد] و معنی اول روشن تر است. «فو 
الله آن صبرت ان ان نافیه است. در کافی آمده است«فقال علیه 
السلام کأنه» تا آخر حدیث یعنی آن را از روی انس و لطف گفت , به گونه 
ای که گویا از قدیم با من مصاحب آو رفیق] بوده است يا اینکه به این 
گونه سخن گفتن او با من. و نحوه برخورد او با من با اينکه تا به حال او را 
ندبده بودم و با مقام و منزلت بالایی که او داشت, بر نهایت تواضع و حسن 
معاشرت ان حضرت با دوستان [و شیعیان ] دارد. «فاتیت به» به صورت 
مجهول است و در کافی بعد از آن امده است که من از ان خوردم. 
«فقدمت »> سخن راوی است. و در کافی امده است که تب از انها ريشه 
کن شد, و ان روشن است. 


2 محاسن: سلیمان بن درستویه واسطی می گوید: مفضل بن عمر با 
درخواست هایی مرا نزد امام صادق علیه السلام فرستاد, زمانی که [نزد او 
رسیدم ] مقابل آن حضرت سیب سبز بود, به اپشان گفتم فدایت شوم این 
خیشت ۱ فرخود ای شنلیمان, ذیشت تب < اشنم خفتم این را آوردتد: نا بخورم 
و حرارت تب را فرو می نشاند و درون را خنک می کند و تب را می برد. 


)3( 

در مکارم به صورت مرسل نقل شده است. (4) 
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بیان : «بحوائح» یعنی با چیزهایی که حضرت نق ار ها نیاز داشت و از او 
خواسته بود و همان طور که از روایات دیگر استفاده می شود, حضرت با 
نظائر آن ها نزد مفضل باز می گردد. « نی وعکت» با صیغه مجهول است. 
در نهایه گفته است: الوعک همان تب است و گفته شده است درد تب 
است و گفته می شود«قد وعکه المرض وعکا و وعک فهو موعوک» و 
«فبعثت الی هذا» یعنی آن را از برخی نواحی جستجو کردم. «آستطفی» 
جمله استینافیه بیانیه است و خبر ذکر شده در این حدیت با حدیث قبلی, به 
ان ها و بروز اشتباه در یکی را متصور می سازد. 


ط محاسن: قندی می گوید: مردم دچار وبا شدند و ما در مکه بودیم, و من 
هم دچار شدم و به ابی الحسن علیه السلام نوشتم و در پاسخ من نوشت 
سیب بخور و خوردم و خوب شدم. (1) 


2 محاسن: ابو یوسف قندی می گوید: با برادرم در مدینه بودیم و مردم 
دچار خون دماغ شدند و چون کسی دو روز گرفتار آن می شد می مرد, به 
فنزل: بز کشتم. و دیذم برآدرم سب بسختین ذجار آن شیدم است. و ترد هام 
صادق علیه السّلام رفتم و فرمود:ای زیاد به سیف سیب بخوران. و به او 
خوراندم و خوب شد. (2) 


در مکارم مانند آن اه است. (3) 


3 محاسن: قندی می گوید: مردم در مکه دچار وبا شدند. من هم دچار 
سیب بخور. و من خوردم و خوب شدم. (4) 


4 محاسن: جعفری می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم می 
فرمود: سیب درمان زهر و جادو و ناراحتی است که از اهل زمین عارض 
می شود و هم درمان بلفم غالب است و چیزی زود سودتر از ان نیست. 
(2) 
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در مکارم مانند آن از امام رضاأ علیه السلام آمده است. [ ۷ 


ای رس کوک ارس ات ی 
در قاموس گفته است«اللمم» جنون را به حرکت در می آورد و گناهان 
کوچک است و اينکه گفته می شود« آصابته من الجن لمّه» یعنی [از سوی 
جن ] دیوانگی یا اندکی [ به او اصابت کرده است ] 


1 محاسن: امام علی علیه السلام می فرماید: سیب پاک کن معده است. 
(2) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: سیب پاک کن معده 
است. (3) 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: کلانف بخورید زیرا دل را 
روشن می کند و دردهای درون را به فرمان خداوند متعال ارام می سازد. 
)4 


در مکارم مانند آن اف است. (2) 


4. محاسن: امام صادق علیه السْلام می فرماید: اگر مردم اثر سیب را می 
دانستند بیمارانشان را جز با آن درمان نمی کردند آگاه باشید که منفعت 
آن زودتر از هر چیز می رسد به ویژه برای دل و پاک کن آن است.(6) 


خواستی سیب بخوری بویش کن و سپس بخور که چون چنین کنی هر درد 
و بلایی را از بدنت بیرون می کند و هر اسیب روحی را که از طرف ارواح 
باشند ارام می سازد.(7) 
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بیان: ارواح. جنیان و اخلاط بدن همه ی آن ها يا خصوصا صفراء يا سوداء 
می, باشن که در اخبار بة آنها اطلاق شده و اولی روشن تر است .لت آن 
او است که سا ان الا برار سعت نت ور اس و 
ند کردن: شنیب آنما را قوی می کند, در نهایه ضمن حدیث ضمام آمده است 
و ای و ی تا ارات ناه ان ات 
مانند ارواح دیده نمی شوند. 


1 طب للائمه: امیر المومنین علیه السلام می فرماید: گلابی بخورید زیرا| 
دل را روشن می کند. (1) 


فردی از درد دل و سنگینی آن به امام صادق علیه السْلام شکوه کرد و 
حضرت به او فرمود گلابی بخور. 


2 امیر المومنین علیه السْلام می فرماید: خوردن به, بر نیروی مرد می 
افزاید و ناتوانی او را می برد. 

3 طلحه بن زید می گوید از امام صادق علیه السلام در باره حجامت در 
نون له پرمیاه فرخیدتاتوان هی کت گنای فروسن تاتوای وک 
نیروئی است., فرمود: بر تو باد خوردن به شیرین با دانه اش که ناتوانی را 
می برد و معده را یاک می کند و می شوید. 

امام اد ی جلبه المیام میرف ید در به اثری است که در دیگر میوه ها 


نیست, گفتم: بات حول لاه ان عصت ‏ فرس رس را لیر صی که ۰ و 
0 و کنن این از داسن مر آن عایمم السام است. 2۱ 


4 پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: به بخورید که دل را روشن می 
کند. 


و فرمود: به بخورید و به هم هدیه دهید که دیده را روشن می کند و 
دوستی در دل می اورد و به زنان ابستن خود بدهید که فرزندتان را زیبا 
می ک 


امیر المومنین علیه السلام می فرماید: به نیروی دل, و زندگی جان است و 
ترسو را دلیر می کند. 
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و فرمود: بوی به, بوی پیامبران است. (1) 
ی ها وا رم ها سگرن 


افزاید. 


امام صادق علیه السلام می فرماید هر کس ناشتا به بخورد منی او پاک و 
چهره اش زیبا می شود. 


در کتاب جامع ابی جعفر اشعری از او علیه السّلام آمده است که خداوند 
هرگز پیامبری را مبعوث نکرده است جز آنکه در دست یا با دست خود, به 
داشته است. و نیز فرمود: بوی پیامبران بوی به است و بوی حور العین 
بوی گل آس است و بوی فرشته ها بوی گل محمدی است و هرگز خداوند 
پیامبری نفرستاده جز آنکه بوی به داشته است. 


امام باقر علیه السْلام می فرماید: به اندوه حزین را می برد. 


امام صادق علیه السلام به پسر بچه زیبایی نگریست و فرمود: سزاوار 
است که پدرش, به خورده باشد. 


پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: به بخورید که دل را روشن می کند و 
خدا| هر گز پیغمبری نفرستاده جز انکه از به بهشت به او خورانده است و 
نیروی چهل مرد را در او می افزاید. 


و فرمود: به بخورید که هوش را می افزاید و تیرگی دل را می برد و فرزند 


و در حدبت است که سیب فراموشی می آورد چون در معده چسبند گی 


سس ارم ی اه وا رو مها ور که ی 


معده است. 


امام باقر غلیه السلام میت فرمایود ما هل جیت خر با اب سره رخ بر خن 
برای تب و خوردن سیب درمان نمی کنیم. [۳4 
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امام صادق علیه السلام می فرماید: گلابی معده را باکه:فوه کتن. و ان را 
نیرو می دهد و به [نیز چنین است. ] (1) 


۱ آقیر الععنشن یه گام می فرای طاعه و رمل خح صلی,‎ ٩ 
علیه و آله آمد که یک به در دست داشت و آن را نزد طلحه افکند و فرمود:‎ 
اق ابا خحتد امت اببیر که.دلن را ارام کند:‎ 


و فرمود: نف ان انشگره خود به بدهید که اخلاق فرزندانتان را نیکو می 
کند. 


2 رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می فرماید: بوی پیغمبران بوی به است 
و بوی حور العین بوی گل آس و بوی فرشته ها بوی گل سرخ, و بوی دخترم 
هو ۰ ار ی 
وصی پیغمبری مبعوث نکرده جز آنکه بوی به داشته است, آن را بخورید و 
به زنان ابستن خود دهید تا فرزندهایتان زیبا شوند. 


قعام الاساام رل خها ضلی االن یه و ال ی را رید فان اه 
خورد و به جعفر بن آبی طالب هم داد و فرمود: بخور که به دل را پاک می 


امام علی علیه السلام می فرماید: سیب بخورید برای آنکه پاک کن معده 
ست. (3) 


4 صحیفه رضا: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می فرماید: زمانی که مرا 
به آسمان بردند جبرئیل دستم را گرفت و مرا بر یکی از پله های بهشت 
نشانید و یک دانه به بدستم داد و آن را میچرخاندم که ناگام شکافت و 
دخترکی حوروش از آن بیرفن امد که بهتر از آن تدیده بودم و کفت" سلام 
بر تو ای محقّد گفتم: تو کیستی؟ پاسخ داد راضیه مرضبه ام , خدا| مرا از 
سه نوع آفریده است, پایینم از مشک است و میانه ام از کافور و بالایم از 
سا را و باش و بود 


ص: 210 


1- . مکارم الاخلاق : 199 


2 . دعائم الاسلام 2 : 113 
3- . دعائم الاسلام 2 : 113 


در عیون با هر سه ستتد مانند آن امده انستت. ۱1 


1 در المنثور: علی بن ابی طلحه می گوید: تخستین خورایک ادم بسن از 
فرود به زمین گلابی بوده. و زمانی که خواست قضای حاجت کند مانند درد 
زائیدن ژن برایش رخ داد, و به سمت شرق و غرب رفت و نمی دانست 
بویش را شنید هفتاد سال می گریست. (2) 


می گویم: بسیاری اخبار در باب انواع میوه ها و در باب انار گذشتند. 
ها ایا الم رس هرا ترا و ری 


3 کافی: امام رضا علیه السّلام می فرماید: وتو | لیا شید ی 
آله از تاه کردن بة آترح نز و شیب نتر خ خوشش می. آمد. (3] 


ص: 211 


1ب عتون اخبار الزضا 20:2 


2-. الدر المنثور 1 : 56 
3- . الکافی 6 : 3060 


باب نهم : زیتون و روغن و انچه از انها می سازند 


روایات: 


1. عیون اخبار: امير المومنین علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلی 
له علیه و آله فرمود: بر تو باد خوردن روغن , آن را بخور و به بدن بمال 
که هر که آن را بخورد و به بدن بمالد شیطان چهل روز به او نزدیک نمی 
۳ 


2 در صحیفه رضا مانند آن آمده است. (2) 


غنون. اقبارن مشهل خدا صلی. الله قلیه و اه می قرمانذس شا باد 
خوردن زیت. که صفراء را می گشاید و بلغم را می برد و پی را سخت می 
کند و خلق را نیک می سازد و نفس را پاکیزه می نماید و اندوه را می برد. 
(3) 

می گویم: در برخی نسخه ها به جای زیت واژه زبیب آشفخ است ولی 
راوندی یتسین ار را با واژه زیت آورده اند. 


4. محاسن: آزاد کرده ام هانی هتی. کواننده بر امام صادق علیه السلام :۳ 
کردم و خوراکی به ارزش یک اشرفی در رداء من بود, به من فرمود: ای ابا 
فلانی چگونه صبح کردی؟ گفتم: قربانت شوم به من می فرمائی چگونه 
صبح کردی و این خوراک را بیک اشرفی طلا خریدم, فرمود: آیا به تو نگویم 
چطور آن را بخوری؟ گفتم: آری [بفرما] , فرمود قدحی بیاور و در آن آب و 
زیت و نمک بریز و آن را ترید کن و بخور و انگشتانت را بلیس. 2 
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[عیغنون اخبار الرسا 2 42 
هن وضا 2 

کج ون اخار اترضا رت گد عسمص تفه الرضا ۶ 10 
4 . المحاسن : 405 


بیان: این را , به یک اشرفی طلا خریدم گوبا شکایت اد کرانی است با 
بسیاری عیال. 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: سر که وزیت از خوراک 
مسلمانان هستند. (1) 


با سند دیگری ماد ان را آورده است. (2) 


اس ایام عای تایه الا ی ما ام که رگ وت 
(3) 


بیان: در نهایه آضده ارتیت؛ «ما آقفر بیت فیه خل » یعنی از خورشت خالی 
مباد و [چنین نباشد که ]اهل آن خورشت نيابند, و قفار به معنای طعام 
بدون خورشت است. اقفر الرجل یعنی نان را بدون خورشت خورد. اقفر 
از ریشه قفر و قفار به معنی زمین خالی و بدون اب می باشد. 


3 محاسن: عجلان مي گوید با امام صادق علیه السّلام پس از نماز عشاء 
شام خوردم که شیوه آن حضرت بود و سرکه و زیت و گوشت سرد آوردند, 
و 


4 محاسن: خالد بن نجیج می گوید با امام صادق علیه السّلام و امام 
موسی کاظم علیه السلام در ماه رمضان افطار می کردم و نخستین چیز 
در افطاز ایشان. کاسته ریوس که و زبت:ود که کمعرین خورای ایشان. ار 
آن سه. لقمه یود سیس ستتی خورای زا می آوزدند: (5) 


بیان: قدحج رامی آوردند. بعتی کاسته. بزرک که کوشت: و هانتدش در آن 
بود. 


ص: 213 


هر المخایزتن :8482 
مر المخایس:: 482 
3- . المحاسن : 482 
4 آلمحانن 482 


کی السحاسن 82 


ِ محاسن: امام صادق علیه السْلام می فرماید: مجبوب نرین نان خورشها 
نزو رسدل دا صلی الله. علیه و اله سر که و زیت نود [ه حضرت فزمود 
آن ] خوراک پیغمبران است. (1) 


7۳4 محاسن: حلبی فی. کوید از امام صادق علیه السّلام در باره خوراک 
پرسیدم, فرمود: بر تو باد خوردن سر که و زیت که گوارایند و علی علیه 
۳ آن را بسیار می خورد و من هم بسیار می خورم چون گوارا هستند. 


بیان : «طعام مری۶» یعنی از نظر گوارا بودن پسندیده است. 


3 محاسن: عبد الاعلی می گوید: با امام صادق علیه السلام طعام خوردم, 
فرمود: ای کنيزک خوراک معروف ما را بیاور و کاسه ای اورد که در ان 
سرکه و زیت بود و آن را خوردیم. (3) 


4. محاسن: سلمه قلانسی می گوید نزد امام صادق علیه السّلام رفتم و 
چون سخن گفتم, فرمود: چرا سخنت را ناتوان می شنوم؟ گفتم دهانم از 
کار افتاده آننت: .هی کونید: دیا تر آن.حضوت: تا نوا آهده فر هون جه: می 
خوری؟ گفتم هر چه در خانه است, فرمود: بر تو باد خوردن ترید که برکت 
دارد و اگر گوشت نباشد از سر که و زیت استفاده کن. (4) 


۹ محاسن: هشام بن سالم می گوید امام صادق علیه السلام فر مود: خالی 
از خورشت نیست خانه ای که در ان سر که و زیت است. [ 


6. محاسن: زید بن حسن می گوید شنیدم امام صادق علیه السلام می 
فرمود: امیر المومنین علیه السْلام در خوراک, شبیه ترین مردم به رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله بود. ایشان نان و سرکه و زیت می خورد و به 
مردم نان و گوشت می خوراند. (6) 


ص: 214 


1-. المحاسن : 483 
۰-2 . المحاسن : 483 
3-. المحاسن : 483 
4 . المحاسن : 483 


کی الستای0 183 
6-. المحاسن : 483 


1 محاسن: نزد امام صادق علیه السلام از زیتون یاد کردند و مردی گفت: 
باد اور است و او فر مود, نه باد را می راند. (1) 


۳ محاسن: راوی می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم می 
فیتد که ز بت ناد آوز استره ایشان فرخهد کین با دا مر ایو ۳4 


3 محاسن: ابی الحسن علیه السلام فر مود: از سفارش های آدم علیه 
الا هه اللم ان مد که زیتون بخور زیرا از درخت مبارکی است. 
(3) 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید زیتون منی را می افزاید. 
(4) 


بیان: یعنی آب پشت که همان منی است. 


اکتا صای اه عایه ج الم رسای شون را سح ره 
و به بدن بمالید که از درخت مبارکی است. (5) 


در مکارم مانند 11 انتگاه است. (86) 


6 محاسن: امیر الموّمنین علیه السلام می فرماید: زیت را به بدن بمالید و 
آن را به عنوان خورشت به کار ببرید که روغن خوراک نیکان و برگزیدگان 
است دو بار به پاکی و برکت وصف شده است و پیش و پس آن مبارک 
استتم با وخود ان بیمار ی زیان نمی آورن. 17 


بیان : در قاموس گفته است: دشن زر ات و یرم ها بو دتم , یعنی به سر 
خود روغن مالید, دذهنه نوعی روغن است. دو بار تقدیس شده است یعنی 
در دو جای قرآن مجید به پاکی و برکت و بزرگی وصف شده است., در 
سوره نور و تین, یا در ملتهای پیشین و در اين ملت, يا مقصود تکرار مسح 
و وصف است بدون اینکه منظور 


ص: 215 
1 المتارسن.* 282 


2 لحاس * 482 
الهخاوسن ۰ 172 


4 المعاوی: ۰ 272 
ک المحانس 472۶ 
6-. مکارم الاخلاق : 218 
7- . المحاسن : 484 


شمار دو باشد چنانچه در توجیه واژه تثنیه (لبیک و سعدیک) و غیر آنها گفته 
اند. و اما اینکه پیش و پس آن مبارک است, ای بسا مقصود از آن خشک 
بودن و تر بودن است, يا درست خوردن آن و فشردن آن برای روغن گیری 
است, يا اینکه خواه موافق مزاح باشد يا نباشد. يا مقصود این است که در 
وا خی یا را ات ان سا ی ره 
قداست [و پاکی ] کنایه از دعاء پیغمبران به قدس [و پاکی ] برای آن است 
و پیش آمدن و پس رفتن آن کنایه از فراوانی و کم بود آن است. 


اما ام ای اي لوا صلی الب یو الب هی 
علیه السّلام اين بود که فرمود ای علی زیت بخور و به بدن بمال زیرا هر 
که زیت بخورد, چهل روز شیطان به او نزدیی نمی شود. (1) 


در مکارم مانند 11 امته است. ۷4 


2 هخسن آحام ساوق علیه السلام خن فرهاند: رمت وراک باکان ازست: 
(3) 


3. محاسن: اسماعیل بن جابر می گوید نزد امام صادق علیه السلام بودیم 
3 
خو‌است و آن رابر کوشت ربخت و خورد. (4) 


4 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زیت صابون تن نیکان 
و نانخورش خوبان است و پیشامدن و پس رفتن آن مبارک شده , دو بار در 
قدس فرو شده است. (ظ) 


ص: 216 


1- . المحاسن : 485 
2 . مکارم الاخلاق : 218 
3-. المحاسن : 485 
4 . المحاسن : 485 
5- . المحاسن : 485 


ام فا اه ام می ساص کحم وت وا ی است سردا 


را پاکیزه می کند و بلفم را می برد و رنگ را صفا می دهد و پی را محکم 
می کند و خستگی را رفع می کند و خشم را خاموش می کند 


امام صادق علیه السّلام می فرماید: زیت روغن تن نیکان و خوراک خوبان 
است. (1) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: صابون پیشینیان جز زیت نبوده 
است. (2) 


تبیین: ابن بیطار به نقل از جالینوس گفته است: برگ درخت زیتون و شاخه 
رز ۳۳ برودت دارند و میوه اش که خوب 
رسیده باشد گرم و معتدل است و نارس ان سردتر و قابضتر است. 
اسحاق بن عمران گفته است: زیتون سبزه سرد و خشک و دارای طبعی 
سست آور است پاک کن معده است و اشتهاء آور و دیر هضم و بد تغذیه 
است و اگر در سرکه پرورش یابد زودهضم تر می شود و بپشتر شکم را 
بند می اورد, و چون نمک سود شود از ان گرمی بدست می اید و لطیف تر 
از اب خیس می باشد. 


بغدادی گفته است: زیت نام روغنی است که از زیتون می گیرند و از 
رسیده زینون آن را می گیرند و زیت خوشمزه نامیده می شود و اگر 
نرسیده باشد زیت انفاق و زیت رکابی نامیده می شود و اولی گرم و 
معتدل است و دوّمی سرد و خشک است و قابض. و دومی برای تندرست 
ها سازگارتر است و برای معده خوبست و لثه را سخت کند, و چنانچه آن 
را در دهان نگهدارند دندانها را نیرو می دهد و از کرم 7 باز می 
دزد نیت کته هه بر اک دازه خوشسنه رم دار و صحال است ده 
بشره [روی پوست صورت ] را نرم می کند و از خشکی باز می دارد و طبع 
را روان می سازد و نیروی داروها را سست می کند, و سرمه کشیدن با 
زیت کهنه دید چشم را بهبود می بخشد [تیز می کند] و سرمه با شسته 
شده و سنفید آن, بزده تازک جشتم رابرمی اندازد: ع-به حشم کشیدن آن 
داروی خوبی برای چشم است در 
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- . مکارم الاخلاق : 218 


2-. المحاسن : 485 


صورتی که پیوسته استعمال شود, و برای برطرف کردن ۱ 
خوب استبه فنته اک فظره ای در آن ربوندهبا تنل نسانند: پایان. 


در بحر الجواهر گفته است: زیت در درجه یکم سرد است, و گفته شده 
است: زطویتی دارد که اندام را نیزو می دهد و آنچه از آن که شکسته 
ات جیوان ی کت و کفته اند سار رن ارم کون ز ون 
گل است, با زهرها مقاومت می کند و کرمها را می کشد و دندانها و معده 
را نیرو می دهد, و مو را حفظ می کند و از زرد و سفید شدن ان باز می 
دارد و برای کچلی و قرحه ها همه و خونریزی لثه نافع است و دندانها را 
سخت [و محکم ] می کند, ۵ب ششته آن است که در ات کوارا مر ند 
فا رن 


ض :218 


باب دهم : انجیر 
روایات: 


۷ محاسن: ابی جعفر علیه السلام می فرماید: زمانی که پادشاه قبط 
برای ویران کردن بیت المقدس خارج شد مردم گرد حزقیل پیغمبر را 
گرفتند و به او شکایت کردند, فرمود: امید که امشب با پروردگارم مناجات 
کنم,؛ وقتی که شب فرا| رسید با پروردگارش مناجات کرد و خداوند به او 
وحی کرد من کار شما را کفایت می کنم و رفتند و خداوند به فرشته هوا 
وحی کرد که نفس آنها را بند آور ! و همه لشکر قبط مردند و بامداد حزقیل 
پیغمبر به مردم خود گزارش داد و بیرون رفتند و دیدند همه مرده اند, 
حزقیل دچار عجب شد و با خود گفت با همچو چیزی که به من عطا شد 
فضل سلیمان نبی بر فن ختتنت ۱ کبدنشن وخمشند و آزارشن داد و به در گاه 
خداوند خشوع و تذلل کرد و بر خاکستر نشست., و خداوند به او وحی کرد 
که شیر انجیر را بگیر و از بیرون به سینه خود بمال و چنین کرد و آن زخم 
آراش شید (1 


بیان: «و کانوا قد مضوا »یعنی حزقیل و اصحاب او از ترس پادشاه رفتند پا 
اينکه پادشاه و اصحابش به قدرت خداوند رفتند و مرگ آن ها بعد از رفتن 
آن ها در راه بود و اینکه مضی به معنای آمدن به بیت المقدس باشد بعید 
است. 

2 امام رضا علیه السلام می فرماید: انجیر, بوی بد دهن را می برد و 
استخو ان ر | تخت مین کند.ه هو رافی روباند ف درد راضی برد ا اجا که با 
او نیازی به دارو نمی ماند و [نیز | فرمود: انجیر شبیه ترین چیز به روئیدنی 
بهشتی است و بوی بد را می برد. (2) 


ص: 219 


1-. المحاسن : 553 
2-. المحاسن : 554 


در حدیث دیگری از امام رضا علیه السْلام مانند آن آمده است تا آنجا که 
فرمود: درد را می برد. (1) 


در کافی تن را آورده تا آنجا که فرموده: آن- انجیر- شبیه ترین چیز به 
کند».(2) 


بیان : شاید شبیه تر بودن أنْ برای این است که در دروش هسته دور 
انداختنی نیست چنانچه در ادامه خواهد امد. «البخر» بوی بد در دهان و غیر 


1 محشّد بن عرفه می گوید: در ایام امام رضا علیه السّلام و مأمون در 


خراسان بودم و به آن حضرت عرض کردم: يا بن رسول الله در باره 
خوردن انجیر چه می فرمایید؟ فرمود: برای قولنج خوبست ان را بخورید. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: بر شما باد خوردن انجیر که برای قولنح 
خوبست و کم ماهی بخورید که گوشتش تن را می جوشاند و بلفم را می 
افراید و تمس رانک کید 

امیر المومنین علیه السلام می فرماید: خوردن انجیر سذه را نرم می کند و 
برای تاسات قولنج خوبست در روز بسیار از آن بخورید و در شب کمتر.(3) 


2 مکایم الاخلاق: ابی ذر می گوید طبقی که انجیر داشت برای پیفمبر 
صلی الله علیه و آله هدیه آوردند و ایشان به یارانش فرمود: بخورید و اگر 
دگویم یک میوه از بهشت؛ امد اسنت باید نکویم همین استت: زرا میوم بی 
هسته است که برای بواسیر خوبست و برای نقرس سودمند است. )4 


3. در فردوس مانند آن را از ابی ذر آورده که فرمود: راستی میوه بهشت 
هسته ندارد پس آن را بخورید که بواسیر را قطع می کند 


4 مکارم الاخلاق: در حدیث آمده است که هر که خواهد دلش نرم باشد 


ص: 220 


1-. مکارم الاخلاق : 198 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


الکافی 6 : 358 
ای 7 

مکارم الاخلاق : 198 
مکارم الاخلاق : 198 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: انجیر تر و خشک را بخورید که 
نیروی جماع را می افزاید و بواسیر را می برد و برای نقرس و سردی 
معده سودمند | ست. 


بیان: جوهری گفته است: بَلس, چیزیست مانند انجیر و در یمن بسیار است 
و در قاموس گفته است: چیزی است مانند انجیر و یا خود انجیر است, در 
نهایه امده است که «هر که خواهد دلش نرم باشد باید بلس بخورد» و ان 
به فتح باء و لام همان انجیر است, گفته شده است: میوه ایست در یمن 
مانند انجیر و گفته اند؛ عدس است و به ضم باء و لام هم خوانده اند و در 
حدیت ابن جریج است که از عطاء در مورد زکات دانه ها پرسیدم, گفت: 
در همه آنها ز کات است. و ذت.و گاورس بلنن. و جلجلان را تام بزد وان 
را بلسن با نون هم می خوانند. 


می گویم: گوبا در اینجا, عدس مراد است چرا که این مضمون در مورد آن 
در روایت های زیادی وارد شده است و بعید نیست که به جای ان بلسن 


دز قاموس. کفته استت: پلسن به-مغنای غدس دانه آق دبک که شبیه آن 
است می باشد و گفته است نقرس با کسره, ورم و دردی در مفاصل 
برآمدکی.با. و انکنشتان پاها است. و گفته است: ابرده با کسره رطوبتی 
است در درون. دز" نهايه. کفته. آزبررت: خربزه. ابرده را برمی اندازد. و آن با 
همزه و راء مکسور, دردیست معروف به واسطه غلبه سردی و رطوبت که 
سستی از جماع می اورد و همزه آن زائده است. 


ان ای و ی که ی ی ای هس در 


و هم از پیغمبر صلی الم علیه و آله است که انجیر بخورید که به هر سوی 
آ اه ات نسم الات ای 


ص: 221 


باب یازدهم : مو 
روایات: 


1 محاسن: ابی اسامه می گوید: نزد امام صادق علیه السْلام رفتم و 
موزی نزدیکم آورد و با آن حضرت از آن خوردیم.(1) 


اس ای مت و ود این لداع ال مج 
موز و رطب اورد و گفت: از اين بخورید که خوبست. (2) 


ات کفیا ار اشایه به هر کفام ار ان ها است با فقط آقارمسنه ود 


است. 


تانف بودم و آبی جعفر علیه السشلام در دامنش بود و موز را پوست میکند و 
به او می خوراند. (3) 


بیان : فیروزآبادی گفته است: موز میوه معروفی است نرم کننده و روان 
کننده و شهوت آور است نطفه و بلغم و صفراء را می افزاید و پر 
خوردنش جدا یی .می: آ هرذ و خوشه اش از سی تا موز در بر 
فی. کیرد در بر الجه‌اهر است که مور با فتخهر موه درحتن آست: که در 
بیشتر بلاد در کنار دریا می روید, و موز و نخل خرما جز در بلاد گرمسیر 
نمی رویند. 


هر 222 
1- . المحاسن : 554 


2-. المحاسن : 554 
3-. المحاسن : 555 


باب دوازدهم : سنجد 
روایات: 


اون ات آسام سین مات ام می مان حون ی ۱۱۱ 
علیه و اله نزد علی علیه السلام امد و او تب داشت و به او فرمود: سنجد 


بخورد.(1) 


2 شکارم الاسانی: این یر مت کفیده شفجم امام صازش له شام در 
باره سنجد می فرمود: گوشت آن؛ گوشت را می رویاند و استخوان ان 
استخوان را می رویاند و پوست ان پوست را می رویاند و با این حال قلوه 
اما تس سا ای تا تا را 
و ساقها را نیرو می بخشد و رگ خوره را به فرمان خدا بر می اندازد.(3) 


در کافی مانند آن آمده است. (4) 
ص: 223 

یی اعار ات رس 
1 


3-. مکارم الاخلاق : 200 
4 . الکافی 6 : 361 


باب سیزدهم : نیشکر 


روایات: 


1 خصال: امام موسی کاظم علیه السلام می فرمود: سه چیز زیان ندارد: 


در مکارم مانند آر آفتنه است. 21) 
و نیز فرموده است: نیشکر گرفتگی ها را باز می کند و درد و بدی ندارد. 
ک و 


1- . الخصال : 144 
2 . مکارم الاخلاق : 191-192 


باب چهاردهم : آلو و زردآلو 


روایات: 


1. مردی از هیجان صفراء یه ابی جعفر علیه السّلام شکوه کرد تا جایی که 
ت اس ‌اس س تحص اه مه با له ایا رای 


ازرق بن سلیمان فی وید از امام صادق علیه السلام در باره آلو پر سیدم, 
بادها را در بندهایت به دنبال می اورد. 


و از آن حضرت علیه السلام است: که آلو در ناشتا صفراء را آرام می کند 


و از ائمه علیهم السّلام نقل شده است که: بر شما باد خوردن آلوی خشک, 
که خشک ان زیانش رفته و سودش مانده است و آن را پوست کنده 
تخورید که.برآق ضفراع و کرزفی. ه هر حه: از آن خیزن خوبسنت: (1) 


2 مکارم الاخلاق: زیاد قندی می گوید نزد امام رضا علیه السّلام رفتم و 
مقابلش ظرفی از آلوی سیاه در فصلش بود, فرمود: گرمی در من هیجان 
کرد, و می دانم آلو حرارت را خاموش می کند و صفراء را آرام می کند و 
خشک آن خون را آرام می کند و به فرمان خداوند عرٌ و جل درد گران را 
ارام می. کتد. ۱2۱ 


زیاد قندی می گوید: بر امام رضا علیه السلام وارد شدم و در مقابلش 
ظرف آبی بود تا آنجا که. . آلوی تازه تا آنجا که فرمود: درد کزان را هت 
بر د. (3) 


22 


2 . مکارم الاخلاق : 199-200 
3-. الکافی 6 : 359 


بیان: در نهایه گفته است: «التور» ظرفی است از جنس برنج يا طلا یا 
سنگ مانند. تشت :بایان «یسل»* یعتی جذدب فی شود و به آرامین خارخ می 
شود. «الداء الدوی» دردی است که درمان آن دشوار است. و بز شکان را 
به زحمت می اندازد. در صحاح گفته است: «الدوی» به معنای بیماری 
است. در قاموس الدوا به صورت مقصور است که به معنای بیماری است 

فته می شود: «دوي دوی فهون دو» پایان. و توصیف برای مبالفه است 


مانند لیل آلیل و یوم آیوم. 


1 علل الشرانم* رستول کدا صلی الله علیه. و آله فرموه شرا ونه یقرف 
را به قومش مبعوت کرد و چهل سال میان انها زیست و به او ایمان 
نیاوردند و عیدی در معبد خود داشتند و آن بیغمبر به دنبالشان رفت.: و 
گفت: به خدا ایمان آورید گفتند اگر تو پیغمبری دعا کن خدا برای ما 
خوراکی به رنگ جامه های ما آورد و جامه هایشان زرد بود, و او یک شاخه 
خشک چوب آورد و به درگاه خداوندعر و جل دعا کرد و سبز شد و میوه 
رسیده اورد و آن میوه زرد الو بود و خوردند و هر کس در دل داشت که 
ایمان اورد هسته زرد الو از دهنش شیرین به در امد و هر که در دل 
نداشت مسلمان نشود هسته زرد الو از دهانش تلخ بیرون امد. (1) 


فائده: دور نیست که زرد آلو هم از نوع آلو باشد چنانچه از نام فارسیش بر 
می آید, در قاموس گفته است * آله منوم معروفن. انست و ضفراء را آنبان 
می کند و عطش را آرام می کند و حرارت دل را فرو می نشاند و درشت 
تر آن بهتر است و اجاص در زبان شامیان زرد آلو و گلابی را می گویند. و 
ام و را ی تا 
همه چیز معده را سردتر و آلوده تر و ناتوانتر می کند و برخی مشمش را 
اخاض. فی دا نو 


در بحر الجواهر گفته است: مشمش مانند زبرج و جعفر, زردآلو است سرد 
و تر و از درجه دوم است, و خونی که از آن می تراود زود عفونت می 
پذیرن و سشزاوار است که آن را بعد از خهراک تخورند زیرا تباهی من آوزد 
و در دهانه معده ورم می کند و حرارنش را فرو می نشاند و چیزی بیش از 
او معده را سست نمی کند. و از پر خوردنش پس از مدتی تب ها پدید می 
ایند. 


ص: 226 


تغل الشرانه 2 9و2 


باب پانزدهم : ترنج 
روایات: 


1. امالی طوسی: امام صادق علیه السّلام فرمود: ترنج سنگین است و نان 
و کندم آن را در معده هضم می کند. 09 


2 خصال: امیر المومنین علیه السْلام فرمود: ترنج را پیش و پس از غذا 
حور کهتا ند نهد صلت الله‌عم و ال نمی سد. 21) 


در محاسن مانتد ان آمده است: 13۱ 


3. محاسن: اتزاهیم بن. عمر یماتی. مق کوند: به امام صادق علیه السّْلام 
گفتم: ...<<« فر مود: اگر پیش از خوراک 


بیان: «ن کان قبل الطعام خیر» یعنی کامل و تمام است يا اینکه ضمیر 


در کافی(5) از حماد نقل کرده است تا : پس آن بعد از طعام بهتر است و 
بهتر و نیکوتر. 


4. محاسن: ابی الحسن علیه السّلام به جعفری فرمود: پزشکهای شما در 
باره ترنج به شما چه می گویند؟ , گفتم: پیش از خورای به خوردن آن 
دستور می دهند, فرمود: ولی من دستور می دهم پس از خوراک باشد.(6) 


7 


1-. امالی الطوسی 1 : 379 
2 . الخصال : 632 

3-. المحاسن : 555 

4 . المحاسن : 555 

5- . الکافی 6 : 360 

6-. المحاسن : 555 و 556 


1 محاسن: ابی بصیر می گوید: مهمانی داشتم و از من ترنج با عسل 
خواست به او خوراندم و با او خوردم و نزد امام صادق علیه السّلام رفتم و 
۳ یشان سفره گسترده است. به من فرمود: نزدیک بیا و 

ر, گفتم: من پیش از اینکه نزد شما آیم ترنج با عسل خوردم و سنگین 
تک چون زیاد از آن خوردم, فرمود: ای غلام برو نزد فلان زن و بگو یک 
تکه. نان.خشی که در کتور خشی شدم بانشد بما بدهه وان زا آوردر. فزموده 
این را بخور که نان خشک ترنج را هضم می کند. و خوردم و از جا برخاستم 
و گویا چیزی نخورده ام. (1) 


بیان : «التشهی» یعنی اظهار شهوت و در کافی «علی 4 وجود ندارد. و با 
فرض وجود آن گوبا معنای تحمیل و الزام را در بر دارد. در قاموس گفته 
است «شهیه» مانند رضیه بوده و تشهّاه یعنی آن را دوست دارد. تشهی 
یعنی میلی بعد از میلی به آن پیدا کرد. در صحاح گفته است: شهیت 
کی ای ی رو موی ول وا و و 
تشهیت علی فلان بکذا نیز به همین معناست. و گفته است: حرف هر 


چیزی به معنای کنار و لبه و مرز آن چیز می باشد. 


2 محاسن: ابوالحسن علیه السلام به جعفری فرمود: پزشکان شما در 
مورد ترنج چه می گویند؟ گفت به ما دستور می دهند تا ناشتا آن را 
بخوریم. فرمود: اما من به شما دستور می دهم که بر سیری آ[و نه ناشتا] 
ان را بخورید.(2) 


ترطت اند اعام صاوق عا اه با اه کین فرمووه وکا را 
در باره ترنج چه می گویند؟ گفتند: ای پسر رسول خدا به ما دستور می 
دهند تا پیش از غذا آن را بخوریم. فرمود: چیزی پیش از خوراک بدتر از 
ترنج نیست و پس از آن بهتر از ترنج نیست و شما باد خوردن مربای ان 
زیرا در درون بوئی دارد چون بوی مشک. 

و در روایت دیگر فرمود: اگر پیش از خوراک بهتر است پس از آن بهتر و 
بهتر است. فرمود: پیش از خوراک ازار می دهد و پس از خوراک سودمند 
است و نان خشک ترنح را هضم می کند. (3) 


خر 226 


1-. المحاسن : 555 و 556 


2 . المحاسن : 555 و 556 
۰-3 طب الائمه : 135 


باب شانزدهم : خربزه 
روایات: 


سای ام انم الس ممی رخا تمس ی آزات عنم و 
اله از رطب با خربزه خوشش می آمد.(1) 


2 امام جعفرین محمد علیه السلام می فرماید: پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله همواره خربزه را با خرما می خورد. (2) 

3 امام صادق علیه السلام می فرماید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
همواره خرما را با خربزه می خورد. 

در حدیث دیگری است که: خرما را به همراه خربزه می خورد. (3) 


بیان: قو فامونین. امنذة است که خربز با کسره همان بطیخ عربی است و یا 
احلن انس است. 


ام مس ین ی کل لام نمی یات رس تا صای. ام 
علیه و اله خربزه و شکر را و خربزه و رطب رابا هم می خورد.(4) 


در مکارم مانند آت آسنخ است. (2) 


بیان: گویا پیامبر صلی الله علیه و آله آن دو را با هم می خورد تا معتدل 
شوند, زیرا ظاهرا خربزه ان سرزمین به خوبی شیرین نبوده و البته سرد 
بوده و از این رو سردی ان را با شکر یا رطب تعدیل می کرده است. 


ص: 229 


1- . المحاسن : 557 
المحاسن : 557 
3-. المحاسن : 557 
4- . المحاسن ۳ دا و 
5- . مکارم الاخلاق : 211 


راتس ایام ای نم الشام می رسای ول شتا صای الا عانه 
و اله خربزه را با شکر می خورد. (1) 

2 محا سن: محقّد می گوید نزد ابی جعفر علیه السّلام رفتم و غلامی از 
[کنار ] او گذر کرد و او را خواست و فرمود: ای قین, گفتم: قين چیست؟, 


فزمود: ار وانگه فرمود: فلان کنیز را بتو برگرداندم و تو با یک درهم 


بیان : قین یعنی برده و آهنگر. گویا حضرت علیه السلام کنیزی به او به زنی 
داده بود و از او پس گرفته بوده و سپس به او باز گردانده بود به شرطی 
که با یک درهم خربزه از حضرت بخرد و گویا از روی شوخی چنین گفته 


است. 


3. محاسن: امام رضاأ علیه السلام می فرماید: خربزه در ناشتا مایه فلج 


شدن است. (3) 


4 در مکارم مانند آمده است سپس در روایتی فرموده است: مایه قولنح 


۱ ت‌. 


پیغمبر ضلی الله علیه و آله فرمود: خربزه را میوه بکیویت که ات دخوت 
در روایتی است که خربزه از بهشت آورده شده و هر که یک لقمه خربزه 
بخورد خدا هفتاد هزار حسنه برايش می نویسد و هفتاد هزار گناه از او محو 
می کند و هفتاد هزار درجه او را بالا می برد. 

امیر المومنین علیه السلام فرمود: خربزه پیه زمین است و درد و بلایی در 


آن نیست و در آن ده خصلت است: خوراک است و نوشیدنی و میوه و گل 
و نانخورش و حلوا و صابون و خطمی و نقل و دارو است. 


از امام رضا علیه السلام ادخ است که چنین سر ‌ودند. 
روزگار 
از بهر ما آورد هدیه خربزه 


که 


زمین را زیور است و آید از دار السلام 
ص: 230 
1- . المحاسن : 557 


2-. المحاسن هد 
3 الفحاس ‏ 557 


اندران 

ا تفه وا رن 
که 

شمردم جمله را آوردم آنها در نظام 
این 

چنین فرموده جذم مصطفای مجتبی 
جد 

من باشد محمّد بروی و آلش سلام 


اب 

و حلواء باشد و گل خربزه بهر بشر 
میوه 

و صابون بود باشد طعام و هم ادام 
سازد مثانه چهره ها خرم کند 


هم 


دهان خوشبو نماید ده صفت دارد تمام (1) 


بیان : خربزه» پیه زمین نامیده شده است برای اینکه شبیه پیه است که از 
زمین خارج می شود مانند قارچ که پیه نامیده شده است در قاموس قارج 
را پیه زمین تعبیر کرده است. و خربزه را اشنان نامیده اند چون که دهن را 
ماو آن بان نی کوج سس کی اد چیین کر مات ان را مین 
کیا ای اه سس هی ات اس ام ار امش 


گفته است «النقل» آنچه با آن به شراب تبدیل می شود, و گاهی با ضمه 
به کار می رود که آن خطاست. پایان. و ممکن است صفتی برای پیه آن با 
دانه آن باشد ,۰«الحرض» با دو ضمه به معنای صابون است. قانون و غیر ان 
کفته ازریت: : : خربزه در آغاز درجه دوم سرد است و در پایان درجه دوم, بر 7 
ای کته ایس آن دوم گرم ات و نم ی رو 
ریشه اش در درجه یکم خشکند, خربزه لطیف است و نارسش سنگین 
است و مانند خیار است, کشا نتدخ و محلل است و مدر و شوینده است, 
برای سنگ کلیه و مثانه خوب است.؛ چرک پوست را می زداید و برای لکه 
و سفیده روی اندام سودبخش است. و به هر خلطی که در معده برسد, به 
ان تبدیل می شود. 


1 یه لین الم ی ره و ی خربزه ده خاصیت دارد: خوراک 
است و نوشابه و شوینده مثانه و برنده سردی موی که است و صابون, 
شکم را می شوید و جماع را می افزاید و تن [یوست ] را خرم می کند. 


ضر 2 1 29 


- . مکارم الاخلاق : 211-212 


1 قرب الاسناد: بر لیا اه و ام در [کنار آگروهی از یارانش 
شب روی میکرد و علی علیه السّلام همراهش بود و به ناگاه میوه ای بر او 
فرود آمد و دستش را دراز کرد و آن را گرفت و از آن خورد وانگه نگاه 
کرد و آنچه از آن مانده بود آن را به علی علیه السّلام داد و خوردش و از 
آن حضرت پرسش شد آن چه میوه ای است؟ فرمود: رنگ و بوی خربزه 
داشت. (1) 


2 غیون اعتان* فرای,تعمیر صلی آلله علبه و آله خرنره وخرها آوروند وان 
انها خورد و فرمود این دو پاکیزه ترند. (2) 

3 امام صادق علیه السلام فرمود: خربزه بخورید چرا که ده خاصیت با هم 
دارد: پیه زمین است., درد و بلا ندارد. خوراک است و نوشیدنی, میوه است 


و گل و صابون, نانخورش است و بر قوه باه می افزاید. مثانه را می شوید 
و بول اور است. 


با سند دیگر از آن حضرت هانند ان اموع است . در حدیث دیگری است که 
در مکارم هانتد آن آمده است. 21) 

4 خصال: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله همواره خربزه را با رطب می 
خورد, و در حدیث دیگری است که خربزه را با شکر می خورد.(6) 

5. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: خربزه خوردن ناشتا فلج 


به بار می اورد. )1 


تحف العقول: امام هادی علیه السلام روزی فرمود: خوردن خربزه مایه 
خوره است.؛ به ایشان عرض شد: ایا چنین نیست که چون موّمن چهل ساله 
شود 


ظرا 2532 


1-. قرب الاسناد : 5 
من اخار الرها 122 


تفه ازدسا ره 

. الخصال : 443 

, مکارم الاخلاق : 211 

. الخصال : 443 

. مکارم الاخلاق : 211 - الخصال : 443 


۳ از دیوانگی و خوره و پیسی در امان باشد؟ فرمود: چرا ولی اک موّمن 
نافرمانی کند از کسی که او را امان داده در امان نیست که دچار کیفر 
نافرمانی خود شود. (1) 


2 در صحیفه رضا آمده است که شیوه امیر المومنین چنین بود که خربزه 
را با شکر می خورد. (2) 


3. مناقب: محمد بن صالح ختعمی می گوید: قصد داشتم از امام هادی 
علیه السلام با نامه ای در باره ناشتا خوردن خربزه سوال کنم و از وضع 
ضاخت الرده شین فراعطه) وا یشان باشتی مقس رید مخ بره 
راغاشا محورید زترا فلمن آفرد هضاعت الشیع از ما اهل: ست تیست: 
(3) 


در کشف الغمه, مانند آن اشوه است. (4 


بیان: صاحب الزنح کسی بود که در زمان ان حضرت در بصره شورش کرد 
و ادعا کرد که از علویون است و بر بصره مسلط شد و بسیاری از مردم 
کشت و حضرت علیه السلام از اینکه او منتسب به اهل بیت علیهم السلام 
باشتخمی کس را تور تاد ه صذهت و کردار از اقا حدا نود 


4 علل الشرایع: امیر المومنین علیه السّلام یک خربزه گرفت تا بخورد و 
دید که تلخ است و ان را دور انداخت و فرمود: دور باد و نابود باد ! به 
ایشان عرض شد يا امیر المومنین این خربزه چه بود؟ حضرت پاسخ داد که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خدا پیمان دوستی ما را از هر 
جاندار و گیاهی گرفته است و هر کدام پیمان را پذیرفتند شیرین و گوارایند 
و آنچه از آن ها که نپذیرفته اند شور و بدمزه اند. (5) 


ص: 233 


1- . تحف العقول : 483 

۰-2 . صحیفه الرضا : 29 

3- . مناقب آل ابی طالب 4 : 428 
4 . کشف الغمه 3 : 305 

5- . علل الشرایع 2 : 148 


باب هفدهم : گردو و بادام و خوردن گردو با پنیر 


روایات: 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز, نخورده موجب چاقی 
می شوند و سه چیز با خوردن لاغر می کنند و آن سه که خورده می شوند 
۵ لاعی کنتد کل رها ور نم مانده هن اب کردم خی با شیر وه ان 
هایی که ناخورده موجب چاقی می شوند نوره و بوی خوش و پوشیدن کتان 
است. (1) 


سِ محاسن: امیر المومنین علیه السّلام می فرماید: خوردن گردو در سختی 
گرما حرارت درون را برمی انگیزد و در بدن. دمل ایجاد می کند و خوردن 
ان در زمستان قلوه ها را گرم می کند و سرما را دفع می سازد. (2) 


3. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: پنیر و وف با هم, در هر 
کدامشان درمان است و اگر از هم جدا شوند در هر کدامشان درد هست. 
(3) 


بیان: چه بسا این را خاص پنیر تازه و بی نمک می دانند که در آن سرزمین 
شایع بوده و آن شتر د است. و کردو آن را با خر ارت خوم ففندل فی: سار د. 
(4) 


مکارم الاخلاق: از امام صادق علیه السْلام می فرماید: چهار چیز دیده را 
روشن می کند و سود دارند و زیان ندارند. از انها پرسش شد[ که آنها 
چیستند؟ ] و فرمود: گیاه سعتر به همراه نمک, نانخواه به همراه گردو, 
گوید: گفتم: اینها با هم برای چه خوبند؟ فرمود نانخواه و گردو بواسیر را 
می سوزانند و باد را می رانند و رنگ را 


ص: 234 


1-. المحاسن : 450 
هر المخازی :297 
3- . المحاسن : 497 
4-. المحاسن : 497 


1 بازفی کت و که را احاده.خضم:می تهانینه فلوم ها زا رفن فد 
می سوزانند و اب تن را روان می سازند و بوی دهن را پاکیزه می کنند و 
بادهای بد دهان را برمی اندازند. و الت مردی را سخت و استوار نمایند. 


(1) 
ص: 235 


1- . مکارم الاخلاق : 218 


ابواب سبزیها 
باب یکم : در کلیات احوال سبزیها 


روایات: 


1 افالن طوسی: امام صادق علیه السلام می فرماید: برای هر چیزی 


ارایشی است و ارایش سفره سبزی است. ادامه خبر.(1) 


2 محاسن: پدر موقق مدنی می گوید امام موسی بن جعفر علیه السلام 
مرا یک روزی خواست و برای چاشت نکم داشت و چون سفره آوردند 
سبزی نداشت دست کشید [نخورد] و به غلام فرمود: نمی دانی من از 
سفره ای که سبزی در آن نباشد نمی خورم, برای من سبزی بیاور و رفت 
سبزی آورد و در سفره گذاشت و آن حضرت دست دراز کرد و خورد.(2) 


در مکارم مانند آن از امام رضاأ علیه السلام آمده است. ظ۱ 


3. مکارم الاخلاق: در حدیئی آمده است که سفره خود را با سبزیها سبز 
کنید که با بسم الله راننده شیطانست, و در روایتی است که سفره خود را 
با سبزی بیارائید. (4) 


محاسن: حنان می گوید با امام صادق علیه السلام بر سر سفره بودم و آن 
حضرت متوجه سبزی شد و من به دلیل بیماری که داشتم دست باز داشتم, 


ص: 236 


1 امالی الظوسی. 1 : 310 
2-. المحاسن : 5007 

3- . مکارم الاخلاق : 201 

4 . مکارم الاخلاق : 201 


1 طبق خوراک يا افطاری نمی آوردند مگر آنکه بر آن سبزی بود؟ گفتم: 
قربانت شوم این برای چه بود؟ فرمود: برای اینکه دل مومنان سبز است و 
به مانند خود توجه می کند. (1) 

بیان: «برای اینکه دل مومنان سبز است» در کافی(2) [به جای خضر ] 
خضره آضذه است یعنی دل مومنان با نور سبزی نورانی است, یا کنایه از 
این است که قلوب مومنان اکنده از حکمت و معرفت است. و با ان سبزی 
ای اه سا اور ی وا ما ا سا 
را آای ‏ سا ماخ نوات ادا 
نشمتی آشت که.در آن یبای و دی وخود داز مه این از آن است. 


می گویم: در کافی «و لا فطور» نیامده است. 
2 


1- . المحاسن : 507 
2 . الکافی 6 : 3062 


باب دوم : تره 


روایات: 


۷ خصال : از امام صادق علیه السلام در باره تره سوال شد. حضرت 
فرمود: آن را بخور. چرا که چهار خاصیت دارد: دهان را خوشبو می کند, 
بواسیر را می برد و برای کسی که پیوسته ان را بخورد موجب ایمنی از 
خوره است. (1) 


در محاسن مانند آن را آورده است ولی به جای«لمَن أرمَن عَلیّه » گفته 
است«لمَن امه » (2) 


در مکارم مانند آن آنده است. (۱3 


2 علل الشرایع: محمّد بن شاذان می گوید در باره پیاز و تره از امام 
صادق علیه السّلام پرسیدم فرمود: خوردن آنها پخته و نيخته ایرادی ندارد. 
ولی اگر ‏ به اندازه ای: کة ازار نحنن است. از ان تخوزد به.مسجد. ترود ۶ 
7 را آزار دهد. (4 


در محاسن از آبن سنان؛ فاد ان امن است. (5) 


بیان: در روایت برقی» مراد از ابن سنان. عبدالله است و آن از امام صادق 
تحریفی است از سوی نسخه برداران يا راویان. 


ص: 239 


1- . الخصال : 249 
2 . المحاسن : 210 
3- . مکارم الاخلاق : 204 
4 ال الشرانع 2072 
5- . المحاسن : 512 


1 محاسن: امام صادق يا موسی بن جعفر علیهما السلام می فرماید: هر 
چیز را سروری است و سرور سبزیها تره است. (1) 


در مکارم از امام صادق علیه السلام مانند آن آمده است. (2) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام بر کاسنی یک قطره می چکد و بر تره 
چندین قطره. (3 


ك محاسن: ابراهیم بن عبد المجید می گوید به امام صادق علیه السْلام 
عرض کردم: می گویند بر کاسنی یک قطره بهشتی می چکد, ,. فرمود: اک 
در کاسنی یک قطره باشد در تره شش قطره است. (4) 


بیان: ممکن است مقصود این باشد که تره شش قطره بیشتر است و 
منافات ندارد با روایت هفت قطره که در ادامه می اید. 


4 محاسن: امیر المومنین علیه السّلام می فرماید: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله را دیدم و گرسنگی را از رخسار حضرت متوجه شدم, پس برای 
یک زن انصاری ده دلو آب کشیدم و دم دانه خرما گرفتم و یک دسته تره 
آمزنم عم رز سل دا خی اد علیه شاامس روم 11 


بیان : گوبا مراد از ا تکام یک دسته ی بسته شده از آن می باشد. در 
قاموس گفته است الاسر به معنای محکم کردن و بستن است. 


5 محاسن: سلمه می گوید در مدینه سخت بیمار شدم و نزد ابی الحسن 
علیه السلام رفتم و فرمود: ته. را زرد می. بینم ۱ کفتم: آری, فرمود: نبره 
بخور و خوردم و خوب شدم. (6) 


ص: 239 


1- . المحاسن : 510 
2 . مکارم الاخلاق : 204 
3-. المحاسن : 510 
4- . المحاسن : 510 
5- . المحاسن : 511 
60- . المحاسن : 512 


0 کر ی ۳۲ ۱ 
او نره بخورانيد, و به او خوراندیم و خون آرام شد و خوب شند. (1) 


در مکارم مانند 1 آمده است. |۳4 


بیان : شرح آن در باب درمان ورم کبد گذشت و ظاهر این است که مقصود 
از (قعد الدم) خون ریزی در هنگام نشستن برای غائط است, پزشکان گفته 
اند؛ تره به سبب گرم کردن و گشودن خون, گرفتگی طحال را می گشاید 
و خون را روان می سازد, چنانچه حیض بسته را هم می گشاید, و اما سود 
باز شدن حون برای ورم طحال از این است که ورم طحال گاهی از بدی 
خون است و گاهی از سوداء. 


2 محاسن: پونس بن یعقوب می گوید امام صادق علیه السلام از تره 
خوشش می امد و زمانی که می خواست ان را بخورد از شهر مدینه به 
مزرعه عریض می رفت. (3) 


بتان در نهایه کته است: غریض -به حالت تصفیر- , دشتی است در مدینه 
که اعوالی ترا هل میا ره 


3. محاسن: ابی جعفر علیه السّلام می فرماید: ما تره می خوریم. (4) 

4. محاسن: امیر المومنین علیه السلام نره را با نمک کوبیده می خورد.(۵) 
در مکارم مانند آن امن است. (6) 

بیان: در قاموس گفته است: «جرش الشیء» در اثر کوبیدن, نرم نشد[ نیم 
کوب و بلفور شد], جریش -مانند امیر- از نمک, ان نمکی را گویند که خوب 
نیلد ‌ 9 

ص: 240 

1- . المحاسن : 512 

2 . مکارم الاخلاق : 203 


کم الحاشن : 511 
. المحاسن : 511 


اه 5۱ 
6- . مکارم الاخلاق : 203 


1. محاسن: کسی که دیده بود برای من نقل می کرد که: بو الحسن علیه 
السْلام تره را از دمش می خورد آن را می شست و می خورد. (1) 


2 محاسن: مردی دیده بود که آبو الحسن علیه السّلام تره را در بستان 
تسُسته می خورد و به آن حضرت گفتند: کود نجس در آن است فرمود: از 
ان به تره نمی چسبد و آن برای بواسیر خوب است. (2) 


بیان: در نهایه گفته است: مر و ی 
نجاست مردم, کود می داد, گفت آیا یکی از شما را خشنود نمی کند که 
آنچه از او برمی اند را به مردم بخوراند؟ سماد کودیست از نجاسات و 
خاشای که بد رسته رات ۵ ری می رتنند کا رهش آن کوب شود 


ور کویم ؛ ایتکه قر نود خبزق از آن به او تفی جسبد بر بايه این است. که 
استحاله شده با اینکه علم به ملاقات نجس حاصل نیست و شستن در 


اد ام این یت نمی فرداه ها وت سای 
ال کلب و اله از هروه هی کرد رای اکهفر که و را رات 
می کند. (3) 


4 محاسن: نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سبزیها را نام بردند, 
فرمود: تره بخورید که آن در بین سبزیها همچون نان است در بین د, 
خوراکها, یا چون نانخورش است (راوی می گوید) تردید از من می باشد. 
40) 


بیان: در کافی(3) از عبد الرحمن نقل کرده و در آخر حدیث آورده است که 
شک از محمد بن یعقوب است و اين, گفته برخی از راویان کافی است و 
ات ات را ام که رما ات ها 
از برقی است و آن مناسب تر است. 


ضن 2 1 24 
1-. المحاسن : 512 


2 المعاسن :512 
العخاهم 512 


4 اسان 512 
5- . الکافی 6 : 365 


1 محاسن: یونس بن یعقوب می گوید: دیدم امام موسی بن جعفر علیه 


2 کرو رشل عاا هی ال عله وله ارت ها تن که و 
حضرت فرمود: بالا و سر سبزی ها, تره است و برتری آن بر سایر سبزیها 
مانند برتری نان بر دیگر چیزهاست., و در آن برکت وجود دارد و آن سبزی 
من و پیغمبران پیش از من است و من دوستش دارم و آن را می خورم و 
گویا بر روئیدن آن در بهشت می نگرم که برگش از سبزی و زیبایی می 
درخشد.(2) 


تام ی سس سای سا اعد احاه معا و ام سار 
خراسان دیدم که تره می خورد و گفتم: قربانت شوم مردم روایت می نن 
که بر کاسنی هر روز قطره ای از بهشت می چکد, فرمود: اکر بر آن یک 
قطره بچکد, تره در اب بهشت فرو است. عرض کردم به آن کود نجس 
می دهند, فرمود: چیزی به آن نمی چسبد. (3) 


4 محاسن: حنان بن سدیر می گوید: با امام صادق علیه السلام بر سر 
ی ی ای حنان چرا تره نمی 
خوری؟ گفتم: چون از شما در باره کاسنی روایت است. فر مود: از ما در 
باره آن چه آمده است؟ عرض کردم: اینکه هر روز بر آن از بهشت قطره 
ای می چکد, قرمود: در این صورت بر تره هفت قطره می چکد, 7 
چگونه آن را بخورم؟ فرمود تهش را ببر و سرش را دور انداز. (4) 


5 موسی بن بکر می گوید نزد ابیت الحسن علیه السلام آمدم و به من 
فرمود چرا رنگت, بسیار زرد است, تره بخور و خوردم و خوب شدم. 
2/2 


1- . المحاسن : 513 
2-. المحاسن 1 
3-. المحاسن : 513 
4- . المحاسن 3 


مر اک ی و الم فرنوه هر رم تور 


سس ای اه واه رم 


هر کس از این دو سبزی بخورد (یعنی سیر و تره) به مسجد ما نزدیک 
نشود هر که [می خواهد] انها را بخورد, بیزد تا بویشان را [از بین ] ببرد و 
انها را بمیراند. 


سید( ره) گفته است: میراندن در اینجا مجاز است زیرا در حقیقت. مردن 
جز بر موجود دارای حیات واقع نمی شود و همانا مقصور این است که به 
واسطه پختن. نیروی آنها که بوی بد از آن بر می خیزد گرفته می شود و 
ها وا ای او ی 
دست دادن نیرویش و از هم باشیدن آن: و.در روایتی است. که «فلیمتها 
طبخا» یعنی آن دو را بیزد تا از هم بپاشند. (2) 


بیان : در نهایه در حدیث سیر و پیاز گفته است: کسی که می خواهد 1 دو 
را بخورد آن دو را با پختن بمیراند, یعنی در آن ها را زیاد بپزد تا تیزی و 
بوی آن ها برود. 


3 دعائم الاسلام: از جعفر بن محمّد علیه السلام در باره خوردن سیر و پیاز 
و تره خام و پخته سوال شد.حضرت فرمود: ایرادی ندارد ولی هر کس خام 
انها را خورد نه ملنسجد وارد نشود که بویش ازار می رساند. (3) 


ص: 243 
1-. مکارم الاخلاق : 204 


2 . المجازات النبوبه : 49 
وان الافلام 2 112 


باب سوم : کاسنی 


روایات: 


1 محاسن: امام باقر علیه السلام فر مود: کاسنی درختی است بر در 
بهشت. (1) 


بیان : «هندب و هندباء و هندیا» یعنی کاسنی, , سبزی شناخته شده ایست, 
معتدل است و خوردن آن برای معده و کبد و طحال خوبست و استفاده از 
ریشه آن به.. کنوان پانسمان برای عقرب زدگی خوبست و شسته اش از 
پخته اش بهتر است. مفرد آن هندباءء است و در صحاح گفته است: هندب 
و هندبا و هندباء سبزی است و ابوزید گفته است هندباء به صورت ممدود 
و مقصور به کار می رود. 


۳ محاسن: امام ی علیه السلام فرمود: بر شما باد خوردن کاسنی زیرا| 
از بهشت خارج شده است. 21 


امس اس ای امه امس رات ما عم رمرم 
کاسنی که در بهشت می لرزد.(3) 


بیان: الاهتزاز یعنی حرکت کردن [ و تکان خوردن ] 
4. محاسن: امام صادق علیه السلام از کاسنی سخن گفت و فرمود در 
کاسنی از اب بهشت می چکد.(4) 


5. محاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می فرماید: کاسنی را نتکانده 
نخفرند تیرآا تن آن:بر کی تنست مکز آنکه نز آن. اب شخشت است 13۱ 


ص : 244 


1- . المحاسن : 5007 
2 . المحاسن : 507 - 508 
3-. المحاسن : 507 - 508 
4 . المحاسن : 507 - 508 
5- . المحاسن : 508 


۳ محاسن: امیر المومنین علیه السلام می فرماید: کاسنی بخورید زیرا| 
بامدادی تشون عکر: آنکه. بر آن-قطرم. اق: از قطرم های بهشتی باشد, و 
چون آن را بخورید آن را تکان ندهید. راوی می گوید امام صادق 0 
السْلام فرمود: پدرم ما را از تکاندن آن وقتی که می خوردیم باز می 
داشت.(1) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: تکاندن کاسنی مکروه 
است. (2) 

3 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: بر کاسنی, قطره های 
بهشتی می چکد و فرزند را می افزاید. (3) 

4. محاسن: امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام 
فرمود: چه خوب سبزیست کاسنی. بز کف ندارد مگر آنکه قطره بهشتی 
دارد, آن را بخورید و هنگام خوردن نتکانید؛ فر مود: زمانی که آن را می 
خوردیم پدرم ما را از تکاندن آن نهی می کرد. (4) 

5 محاسن: ابو بصیر می گوید: مردی از امام صادق علیه السلام در مورد 
سبزی پرسید و من نزد آن حضرت بودم و فرمود: کاسنی از ان ما است. 
(ضا 

امام رضا علیه السلام فرمود: بر شما باد خوردن کاسنی, که مال و فرزند 
را می افزاید, و هر کس می خواهد مال و فرزندش زیاد شوند پیوسته 
کاسنی بخورد. (6) 

6 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کسی پیوسته کاسنی 
بخورد مال و فرزندش زیاد می شوند. (7) 

7. محاسن: امام رضاأ علیه السلام می فرمود: بر شما باد خوردن سبزی ما 
ی صص ی 


امام اوق غیه الای فرمنه کاستمتمال و قرو ند را سامت ند ۵ 
ص: 245 


الفخاشن 508 


۰ 508 
۰ 508 
۰ 508 
۰ 508 
: 509 
: 509 
ن ۰ 909 
ن ۰ ۵09 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: کسی که از زیاد شدن 
مال و فرزندان پسرش خوشحال می شود, زیاد کاسنی بخورد. (1) 


ای الما ی رای مره ورس | انستی, را 
که آن منی را می افزاید و صورت را نیکو می سازد. (2) 


بیان: یعنی صورت کسی که کاسنی می خورد را نیکو می سازد و احتمال 
دارد که مراد فرزند باشد. 


3. محاسن: امام صادق علیه السّلام می فرماید: هر کس شب را سپری 
کند و در درونش هفت برگ کاسنی باشد آن شب از قولنج آسوده است ان 
شاء اللّه. این حدیث با سند دیگری هم روایت شده است. (3) 


4 محاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کاسنی سرور سبزیها 
است. (4) 


خوردم و بر سر سفره سبزی بود و با ما پیری بود که از کاسنی رو گردان 
بود و امام صادق علیه السلام به او فرمود: راستی شما می پندارید که این 
سرد است, و[لی] چنین نیست و همانا معتدل است و برتری ان بر سبزیها 
همانند برتری ماست بر مردم.() 


محاسن: محمد بن فیض می گوید: به همراه امام صادق علیه السلام به 
تج یکی از دوستانشان در مدینه رفتیم و به خانه اش رسیدیم و غلام او 
در راه 


ص: 246 


1- . المحاسن : 509 
2 . المحاسن : 509 
3- . المحاسن : 509 
4 . المحاسن : 509 
5- . المحاسن : 509 


6- . الکافی 6 : 363 


1 ایستاده بود و غلام امام صادق علیه السلام به او گفت: دور شو, امام 
صادق علیه السلام فرمود: خاموش باش که پدرش بسیار کاسنی خور بود. 
(1) 


2 محاسن: وضاح خرما فروش می گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام 
می فرمود: هر که بسیار کاسنی بخورد توانگر می شود به ۰ 
کردم؛ به آن. کود می دهند. قرفمود خیزی را با آن؛ برابر مگیر.(2) 


3. محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: هر که هفت برگ کاسنی 
در روز جمعه بخورد پیش از ظهر, داخل بهشت می شود. (3) 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: آپا کسی از شما خشنود 
نمی شود که از کاسنی سیر بخورد و به دوزخ نرود؟(4) 


5 محاسن: امیر المومنین علیه السّلام می فرماید: کاسنی بخورید چون 
بامدادی نباشد جز انکه از قطره های بهشتی بر ان بچکد. (ظ) 


به امام صادق علیه السلام از هیجان سر و دندان هایم و از تیش چشمم 
شکوه کردم تا آنجا که چهره ام باد کرده بود. فرمود: بر تو باد آخوردن ] این 
کاسنی. آبش را بگیر و از این شکر طبرزد بر آن بریز و زیاد از آن بنوش 
که آن را آرام می کند و زیان آن را دفع می کند, به خانه ام رفتم و همان 
شب پیش از خواب آن را ساختم و نوشیدم و خوابیدم و بحمد الله و مثه 
صبح خوب شده بودم. (6) 


6 امام صادق علیه السّلام می فرماید: هر کسی کاسنی بخورد تا یک 
شبانه روزش از آسودگان نوشته می شود. 


امام رضا علیه السْلام می فرماید: کاسنی درمان هزار درد است و دردی 
در درون نباشد مر انکه کاسنی آن را ريشه کن می کند و یک روز برای 
یکی از خدمت کاران که تب و سر درد داشت کاسنی خواست و فرمود: ان 


را بکوبند و بر 
ص: 247 


1- . المحاسن : 510 
2-. المحاسن : 510 


۰ المحاسن : 510 
۰ المحاسن : 510 
۰ المحاسن : 510 
. طب الائمه : 137-138 


روی کاغذ تزیزند 9 روغن بنفشه بر آن بریزند و روی سرش بگذارند, 
فرمود: تب را می برد و سر درد را می برد. 

سیاری می گوید که فرمود: بر تو باد آ[خوردن ] کاسنی, زیرا| منی را می 
افزاید و فرزند را زییا.هی کندو آن کرم است و پر آوز اشت: 


تقمی اک ای هن اهوم ای ار مت اس 1 


1 امالی ,نی سل دا ضلی ال یه و له ,روز ماوق موه 
کر ا کف کاستی ظوم ای انسمست نحه ان را هرد سای 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: چهار چیز طبع ها را معتدل می 
سازند: انار سورانی, غوره خرمای پخته» بنفشه و کاسنی. (3) 


ال امیر الموسین علیه الشام می. فرمایدد کاشتی. تخوریه فا 


بامدادی نشود مگر آنکه قطره بهشتی بر آن بچکد. (4) 


سر اکره صلی اه و الم خوو هر کین کاس و ویر نت 
[حال بخوابد جادو و زهر در او اثر نمی کند و هیچ جانوری به او نزدیک نمی 
شود نه مار و نه کژدم تا اینکه صبح کند, و فرمود: کاسنی را بخورید و 
تکا نید زیر روزی تست مکر آیکه خند قطرن بهشتی بر آ هقی حکد. 

در فردوس مانند دو خبر پیش نقل شده است. 


بیان: در نهایه گفته است: فیه الا ثم ما حاک فی نفسک, یعنی اثر و نفوذی 
در آن ندارد. گفته می شود: ما یحیک کلامک فی فلان: یعنی اثری 


نگذاشت. 


می شد و اين امر مرا آندوهگین می کرد و صاحب الزمان عجل الله فرجه 
را در خواب دیدم و به من فرمود: بر تو باد[نوشیدن] آب کاسنی که خداوند 
آنوا ند خه اسان .هی کند: کفت: پسیبار از آن توشیدم و بر موه اسان نشند. 


دعائم الاسلام : رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می فرماید: کاسنی از ان 
ما است و تره شاه از ان نتی امه و گویا من به جایگاه روئیدن آن در دوزخ 


ص: 248 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 


مکارم الاخلاق : 202-203 
اقالی الظوسی 2731 
الخصال : 249 

الخصال : 636 


1 هی رم و جای روئیدن بادیان در بهشت است(1)؛ , و نیز فرمود: بو کت 
از کاستی. نیست: هیر انکه تو ان آب. بهشت وخود دارد. )2 


دنباله : در یکی از رساله های طبی یافتم که از رئیس حکماء ابن سینا از 
سبب اینکه دستور داده شده که آب کاسنی را تسُسته به کار ببرند سوال 
کردم و در جواب نوشت که خالد از تتغمیر .صلی الله علیه و ,آله ووایت 
کرده که بخفزدن کاستن تسسته فر مان داد و فرمود: از آب بهشت بر آن 
میچکد, و محققان اطباء خوش داشتند که از نشسته آن آب بگیرند و نپخته 
بکار ببرند و بیشتر نظر آنان این است که تصفیه شود و در جدا کردن ته 
نشین آن تاکید می شود و میانه روها, در نظافت ان اصرار دارند و می 
گویند شیره اش پخته شود و تصفیه گردد. 


و هش سپس تحقیقی طولانی و موشکافانه در باره ترکیب نیروها آورده 
که چون مناسب با کتاب نیست, آن زا بیان تکردیم تا نشخ به در از نکشد: 
و سپس گفته است کاسنی هم در شمار داروهای مرکبه است. 


و برای دلیل شر کیب ان :یک توع. فیاش آهذه است که به تجربه ترضی دی 
زیرا مزه اش تلخی و بی مزه و بوره ای واندکی قابض است و تلخی و 
بوزر 9 ای ملازم نیروی حرارت گشاینده 3 آن است و مقصودم از دو نیرو 
آبی و زمینی است ولی : نه آب و زمین ساده بلکه جوهر مرکبی که یکی از 
آن دو در آن غالب است 9 نام آن خوانده شده و بسیط ثانوی جوهره 
کاسنی گردیده و تلخی و گرمی کاسنی به طبع زمینی عارض شده و از 
جزء آتشین یعنی جزئی که عارض بر این شده غلبه دارد و آن را بر آوز ده و 
بر سطح کاسنی با رطوبت آن گسترده و اگر شسته شود این جوهر لطیف 
ِِ ای از میان می رود و اثر تلخی آن در جوهر غلیظ و زمینی باقی می 
ند. 


و دانسته شده است که هیولای پذیرای تلخی جوهر تیره زمینی است و این 
جوهر را گرچه گرمی می جنباند و می فشارد باز هم تنبل و سنگین است و 
نافد تیشت و آنجه.از تر کیت کانسی فی, ماند همان خزع سرد ان است که 
سزاوارتر به تنبلی و افتاده تر و سنگین تر است. و کاسنی برتری در 
گشایندگی شایان و بوره ای 


ص: 249 


حقاتم الاسلاه 2:*: 113 
2 . دعائم الاسلام 2 : 113 


بودن نیرومند خود را از دست می دهد, و کاسنی از دیگر سبزیهای مبژد 
برتر است, و بیشتر تأثیر آن نیروی نفوذ در اعضاء است که بر انقا تفر 
می رود و ها راب می موی موو الط جسته گرم متیر 
از اما یک دم یی راخ وه ارم که 
و سوراخهای آنها خوب نفوذ کند و به دورترین لیف رگها برسد. 


و چون این نیروی گرم لطیف است بی درنگ تحلیل می رود و آزارش از 
میان می رود و چون قوه سرد کننده رسوب کننده و سنگین است طولی 
نمی کشد که مزاج عضو را به سردی ثابت و ته نشینی تبدیل کند, و اکر ان 
نیرو نباشد سده ها باز نمی شوند و اخلاط گرم سنگین رانده نمی شوند. و 
نیروی مبژد به پایان اعضاء و به مانند کبد بسته و مانند قلب نمی رسد و از 
کناره معده و روده بند جدا نمی گردد تا در اعضاء پهلوی آنها اثر کند, و به 
اعضاء اصلین در مب ی ون 


و کسی که کاسنی را می شوید این نفوذ و اثر را از بین می برد و آنکه آن 
را می پزد خطاکارتر و بیهوده کارتر است زیرا او با پختن, آنچه را که 
شستن به جا گذاشته در جوهر کاسنی از دست می دهد و نیروی درونی آن 
را از میان می برد و بخار می 


و درستی گفتار پزشکان استاد و نیز معنای کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله روشن شد, و اپن شرح سخنی است که خود ضرب المثل و رمز 
ی التوفیق . خلاصه گفتار او پایان یافت, و همانا آن 
را آوردم تا دانسته شود که آنچه از معدن وحی و منیع الهام صادر شده 
است با تحقیق استادان علم طب نزد بیشتر مردم موافق است [و مغایرتی 
ندارد ] 


ص: 250 


باب چهارم : بادیان 


روایات: 


1 محاسن: امام صادق علیه السّلام می فرماید: گوبا به روئیدن بادیان در 


بهشت, می نگرم. [راوی می گوید اعرض کردم: کاسنی؟ فرمود: نه بادیان. 
(1) 


2 محاسن: امام علی علیه السّلام می فرماید: شا دا خلی اه یم 
و آله به بادیان نگریست و فرمود: این وی اشت. و نه جاقی رونیدن آن در 
بهشت می نگرم. (2) 


بیان : در قاموس گفته است: حوک بادیان است و سبزی خرفه و 


گفته است بادیان سبزی شناخته ایست و خوب نیرو بخش است و قابض 


مگر ايینکه به. فضله اق. بز خورد کند و. آن را وان سازد. پایان. و مشهور 
این است که ریحان کوهی است و مانند ریحان بستانی است جز آنکه 
برگش پهن تر است و گفته اند: گرم آ 0 در فرح نو است: هشن آن 
در درجه یک. 


3 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: گویا به بادیان در 


بهشت می نگرم. [راوی می گوید] عرض کردم: کاسنی؟ فرمود: نه, 
بادیان. (3) 


كٍِ محاسن: شعیری می گوید: موب ترین سبزی نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و الم بادیان بود. (4) 


ص: 251 


1- . المحاسن : 513 
2-. المحاسن 9 
3-. المحاسن : 514-513 
4 . المحاسن : 514-513 


1 حمران بن عیسی می گوید: شنیدم امام صادق علیه السْلام در پاسخ 
پرسش از حوک فرمود: مردم آن را دوست دارند جز آنکه دهان را بدبو 
ی کند و درم نهد به آن در ضیف آوت ده ان بادیان است: 

2 محاسن: از امام صادق علیه السلام در باره حوک سوال شد, و مانند 
بالایی را ذکر کرد. (1) 


3. محاسن: اب بصیر می گوید: مردی از امام صادق علیه السلام که من 
[نیز ] نزد حضرت بودم در باره سبزیها پرسید و حضرت فرمود: بادیان از ما 
است. (2) 

از ات تضیر اند ان هن هی است. ۱۶ 


مخاستن: انب بضیر از بعی. ان ان ده‌علیعفا السلام تفل. مت ند که 
فرمود: بادیان از ماست. (4) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: از سبزی ها, بادیان برای 
ماست. (3) 


6 محاسن: رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: گویا به درخت آن می 
نگرم که در بهشت روئیده است. (6) 


7. محاسن: امام لو علیه السلام می فرماید: رسول خدا, در بین سبزی 
ها از حوک خوششان می آمد. (7) 


هام سا ی نم فرمی ان ای آمعاست سا 
تره از ان بنی امیه است. (8) 
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1- . المحاسن : 514 
2 . المحاسن : 514 
3-. المحاسن : 514 
4 . المحاسن : 514 
5- . المحاسن : 514 
60- . المحاسن : 514 


اسان 512 
8-.. طب الائمه:: 139 


1 علی من اس طالت غلبه التلام می-فزمایده نون رسول دا صلی 2۱۱۳ 
علیه و اله حوک را نام بردند که بادیان است فرمود: سبزی من است و 
سبزی پیغمبران پیش از من, و راستی که دوستش دارم و آن را می خورم 
و گویا می نگرم که در بهشت روئیده است. 


ام صای اه لس رنه مایا ات ات اسام: راهان 
خوششان می امد. 


است امن لها لاسمین روا خداستی اه عم و لد از کمن 
خوست ان می اند 


امام صادق علیه السلام می فرماید: حوک سبزی پیغمبران است و آگاه 
باشید که در آن هشت خاصیت است. خوراک را گوارا می کند, سده ها را 
می گشاید دهان را خوشبو می کند, و اشتهای خوراک مي اورد. خون را 
روان می سازد, امان از خوره می ۳ جون در درون ۱۳ جای بگیرد 
همه دردها را ریشه کن می کند, و سپس فرمود: اهل بهشت سفره های 
خود را با ان زینت می دهند. (1) 


در کافی مانند آن را آورده است(2) تا آنچا که فرمود: همه درد ها را ريشه 
کن می کند. فت آن آمده است: «و یسل الداء» که آن درست تر است و 
در برخيی نسخه های مکارم «و یسیل الدم» آمذه است و در برخی هم «و 


ونیا ٩‏ آمده است. 

2 رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: بادیان سبزی خوبیست, گوبا 
می بینم در بهشت روئیده است,؛ و نره شاه, سبزی بدیست. گویا می بینم 
که در دوزج روئیده است. 


و فرمود: هر که از سبزی بادیان بخورد خداوند عرٌ و جل به فرشته هایش 
دستور می دهد تا صبح برای او حسنه بنویسند. 


علیه السْلام بر سر سفره بوده است که حضرت بادیان خواست و فرمود: 
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1-. مکارم الاخلاق : 204 
2 . الکافی 6 : 364 


با سای نیسای ی ما ما 
بخورم؛ چرا که از درد و بلائی نمی ترسم, [راوی می گوید ] زمانی که از 
چاشت دست کشیدیم, آن را خواست و دیدم برگی را از سفره برداشت و 
خورد و به من هم داد و فرمود: خوراکت را با آن_ پایان بده زیرا خوراک 
پیش را گوارا می سازد و برای خوراک پس از آن اشتهاء می آورد و 
سنگینی را می برد و آروق و بوی دهان را خوش کند. (1) 


بیان: سودمندی آن برای سل توجیه شد به اینکه رطوبت سینه و شش را 


می. خشکاتد آمضاف بر ان ] اينکه پزشکان کفته اند شیره اش یرای خون 


گلو و تنگی نفس خوب است, و نیز گفته اند برای سوداء خوب است و 
فاحل و از وین ات دی یی کی ان بر ار ها 
قف اف آید: ودن بز ابر خدتتی که کفته شاه سخزن. آنها متیر تییسی: 
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1-. مکارم الاخلاق : 205 
2 . الکافی 6 : 364 


باب پنجم : چفندر و کلم 


روایات: 


اد ماس تسس آمضای او اا کس ‏ نع امد 
(1) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند. به خاطر خوردن 
خعتذر و از بن در آوردن رگهای گوشت., خوره را از بهود برداشت. (2) 


در مکارم مانند آن اه است. (3) 


مجاین» ایام .صایی یه التبطام فرموی کروهی ارت دگل سار 
سفیده پوست شدند و خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد که به انها 
دستور بده. باید گوشت گاو را با جفندر بخورند. (4) 


4 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: بنی اسرائیل از سفیده پوست 
به موسی علیه السلام شکایت کردند و و خداوند به موسی علیه السّلام 
وحی کرد که به آنها دستور بده: باید گوشت گاو را با چغندر بخورند. (5) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خورشت چفغندر با گوشت گاو, 
سفیده پوستی را می برد. (6) 


محاسن: بزنطی می گوید: امام رضاأ علیه السلام به من فرمود: ای احمد ! 
میل تو برای سبزیها چگونه است ؟ گفتم: همه را دوست دارم فرمود: چون 


ص: 255 


1- . المحاسن : 519 
2-. المحاسن : 5109 
3- . مکارم الاخلاق : 207 
4- . المحاسن : 519 
5- . المحاسن : 519 
6- . المحاسن : 519 


1 است بر تو باد خوردن چفندر که آن بر کناره نهر بهشت می روید و در 
آن درمان دردها است و استخوان را کلفت می کند و گوشت را می رویاند 
و اگر دست خطاکاران به آن نمی رسید یک برگ آن, چند مرد را می 
پوشانید. گفتم: ان محبوب ترین سبزی در نزد من است. فرمود: خدا 0 

سپاس می گویم که ان را شناختی.(1) 


اناه را لیم اه مین فرمانت چم که ورین ] در ناه 
حدیث [قبلی ] را ذکر کرده است. (2) 

2 محاسن: وان آقده است که خرد را محکم و خون را پاک می کند. 
(3) 

3. محاسن: ابی الحسن علیه السلام فرمود: چغفندر, جه خوب سبزی است. 
40) 

4 مارم الااقة آمام اد غلیه لام فرموده رون یر اجان از 
خوره است. (ظ) 

و جماع مکن جز به خاطر غلبه شهوت, و چه خوب سبزی است چغندر. 

3 کافی: امام رضاأ علیه السلام فرمود: به بیمارانتان چغفندر دهید, مقصود 
پرگ آن است که در آن درمان است و درد و بلا ندارد, و خواب بیمار را 
ارام ی کند ه از رسته ان پرهیه نید که مهد او مر ی آتی (6) 
سینه دارد) داخل نمی شود. (۶) 


در مکارم از امام رضاأ علیه السلام مانند دو خبر پیش آمده است, با اختصار 
در خبر نخست. (8) 
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الاسه 19و 520 
2 . مکارم الاخلاق : 206 و 207 


. المحاسن : 519 و 520 

. المحاسن : 519 و 520 

, مکارم الاخلاق : 206 و 207 
. الکافی 6 : 369 

. الکافی 6 : 369 

, مکارم الاخلاق : 207 


بیان : در قاموس گفته است: سلق با کسره سبزی شناخته ایست, که 
روشن می سازد و تحلیل برد و نرمی می اورد و نفس را شاد می کند, 
برای نقرس و مفاصل خوبست و اگر شیره اش را روی شراب بریزند پس 
از دو ساعت آن را سرکه می کند و اگرٍ بر سرکه بریزند پس از چهار 
ساعت آن را شراب می کند., اه 
برای درد دندان و گوش و شقیقه, تریاق است و کرنب با ضمه و وزن 
سمند هم همان ملق است با نی از آن است که شبرین رو رم راز 

کل کلم انیت و [نوع: آعشکی آنناه ات هر حدود یک ستعال از اره 
0 خشک آن در نوشیدنی تریاق برای نیش افعی سودمند است .پایان. 


می گویم: در فارسی. سلق به چغندر گفته می شود. ابن بیطار در جامع 
خود گفته است: سه دسته است درشت و بسیار سبز که به سیاهی می 
زند و برگ بزرگ پهن دارد (کلم) و آن را اسود می خوانند. و دیگری دارای 
برگ کوچک و پیچ دار و زشت منظر و دارای سبزی کم و دیگری برگ 
ضعیفی دارد که بر ساقه بلندی می روید و برگ آن بسیار است و بالایش 
باریک است ۳ دارد و در بالای نازکش, برگشت دارد ساق 
بلندی دارد تا به برگ می رسد و سبزی بسیار اندکی دارد که به زردی می 
زند .پایان. 


و اما کرنب دو نوع دارد: یکی را در فارسی کلم می گویند و دیگری را 
قمری و گویا همان فیط است (گل کلم) در قاموس گفته: قثبیط با ضمه 
و فتحه نون تشدید دار سخت ترین نوع کرنب است. گندو و غلیظ است. 
آبن بیطار گفته است دو نوع است: پیچ دار و گشاده و ساق و برش هر دو 
خوردنی است و پیچ دارش خوشمزه تر و شیرین تر و شوینده تر از قنبیط 


است. 


ص: 257 


باب ششم : زردک و هویج 


روایات: 


1 محاسن: ر ‏ اصت شنیدم ابو الحسن می فرمود: خوردن 
هویج قلوه ها را گرم می کند و آلت مردی را راست می کند, 
قربانت شوم چطور آن را بخورم و دندان ندارم, فرمود به کنیز بگو آن ۲ 
بپزد و بخور.(1) 


2 محاسن: داود می گویم بر ایشان وارد شدم و در مقابل ایشان هویج بود 
و به من از آن خوراند و گفت بخور, عرض کردم دندان ندارم. فرمود: آیا 
کنیز نداری؟ ِِ چرا دارم. فرمود به او دستور بده تا آن را بپزد و بخور 
کر ان مها ارم تا ات هی ۱ 


3. مکارم الاخلاق: در مکارم مانند آن را آورده و گفته است: هویج ایمنی از 
قولنج و بواسیر است و بر جماع یاری می رساند.(3) 


توضیح . در قاموس گفته است: طواحن؛ همان اضراس, به معنای دندان 
هاق اسباست. و کفته است.ساق. الشیعبعی آن رادر آنتن جوشانید و 
گفته است جزر با حرکت ريشه ای است که خورده می شود و جیم آن 
مکسور هم می شود مد است و باه آور و خون حیض را فن. کشاند. و 
هه ای را 
بلقت العل و نی سر صقحم وا اند کی فر آب‌خوشانوم د کفم 
شده است: ممکن است سود آن برای قولنج از اين راه باشد که پزشکان 
می گویند قولنج از رطوبت چسبنده در معده حاصل می شود و آن را دفع و 


ص: 259 
1 المخایتتن 524 


2 المخاس »52۸ 
3- . مکارم الاخلاق : 211 


رطوبت بخشی آن است و [نیز به خاطر ] اصلاح حال کبد و منع تولد سوداء 
شود. 


1 ابراهیم علیه السُّلام مهمان پذیر بود, یک روز گروهی بر او وارد شدند و 
نزد او چیزی نبود. گفت: اگر چوب خانه را برگیرم و به بازرگانان بفروشم 
از آن بت می سازند و [لذا] آن [کار ]را نکرد و پس از جا دادن مهمانان در 
مهمانخانه با لباسی [ملافه و پارچه ای ] بیرون آمد و در جایی دو رکعت نماز 
خواند و زمانی که نماز را به پایان رساند لباس را ندید و دانست که خداوند 
کارسازی کردم و زمانی که به خانه اش امد دید ساره خیزی راافی. بزد: 
گفت: از کجا اين را آوردی؟ ساره گفت: تو این را توسط مردی فرستادی, 
و خدای سبحان به جبرئیل فرموده بود از ریگ و سنگ هایی که در جای نماز 
خواندن ابراهیم بود برگرفته و در میان لباس ابراهیم علیه السّلام قرار 
دهد, و جبرئیل نیز چنین کرده بود و خداوند, ریگها را به گاورس پوست 
کنده تبدیل کرده بود و سنگهای گرد را شلغم و سنگهای دراز را هویج کرده 


بود. 


اسان کی عم لام بب رانک ان سول تن خی لاه ید و ال در 
باره ان چه که خداوند هویج را از ان خلق کرده است سوال شد و فرمود: 
روزی ابراهیم علیه السلام مهمان داشت و مانند حدیث قبلی را ذکر کرده 
اسیت به جز اينکه به جای گاورس ذرت آورده است و بجای «شلجم» 
«اللفت» که همان معنای شلغم را می دهد آورده است.(1) 


ص: 259 


1 غلل الشرانم 2:* 261 


باب هفتم : شلغم 


روایات: 


1 در محاسن به صورت مرفوعه نقل شده است: کسی نیست مگر اینکه 
در او ريشه ای از خوره وجود دارد و همانا شلغم ان را اب می کند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی نیست جز آنکه در او ربشه خوره 
است شلغم را در فصل خود بخورید تا ان را براندازد. 


در حدیث دیگری آمده است: کسی نیست جز آنکه در او ریشه خوره است 
و لفت. که همان شاعم است ان را اب می. کنده آن‌.را در فضل خود بخورید 
که هر دردی را از شما می برد. (1) 


2 محاسن: در روایت دیگری به صورت مرفوع اسذه است: هیچ مخلوقی 
تست .محر اینکه ريشته ای از خورة در آوست..و ان را با شلفم اب کنید: 
(2) 


مائند. آن به ستد دیگری تقل شده است. (3) 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد [خوردن ] شلغم, آن 
را بخورید و پیو سته آن را بخورید و از نااهل پنهان بدارید, زیر | کسی 
نیست مگر اینکه در او ريشه خوره هست و با خوردن آن, آن را اب کنند: 
4 


در مکارم مانند آن نقل شده و در آن آمده است«کلوه و اغدوه و اکتموه» 
تغتی آنر] بخور ید و انز[ بة. عتوان غذا برگزینید و پنهانش دارید. (۱5 


ص: 2600 


1- . المحاسن ۲ ۵ 
مت المحاسن : 525 
3-. المحاسن : 525 
4 المجاشن ۰ 525 
5- . مکارم الاخلاق : 207 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی نیست شور انکه در او 
ریشه ای از خوره است, و آن را با شلغم اب کنید.(1) 


2 کافی: بنده صالح علیه السلام فرمود: بر تو باد [خوردن ] شلغم, وان را 
پخور پعنی شلفم را زیرا کسی نیست مگر آنکه ريشه خوره دارد و شلفم 
آن را آب می کند. (2) 


تبیین: فیروز آبادی گفته است: ی ات 
جعفر, روئیدنی معروفی است., در لغت و لهجه, نه ثلجم و نه شلجم نگوپید. 
پایان. ريشه خوره کنایه از غلبه سوداء است چرا که با غلبه و فساد آن, 


خوره ایجاد می شود و شلغم که گرم است در آخر درجه دوم ان 
در درجه یکم تر است و مخالف طبع سوداء است و از طغیان آن جلوگیری 


می 


ص: 261 


1- . المحاسن ۳ 
2 . الکافی 6 : 372 


باب هشتم : بادنجان 


روایات: 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: زمانی که رطب یخته شود و 
انگور برسد زیان بادنجان می رود. (1) 


بیان: از میان رفتن زیان بادنجان در اين هنگام يا برای خوردن اين میوه ها 
است يا برای اینکه هواء در آن معتدل شود و به خنکی می گراید و چه بسا 
که زیانش کم می شود. و يا اینکه به سبب اعتدال هواء آنچه در آن به وجود 
فن: آیة رز کفتزی دازن: پزشکان در طبع بادنجان اختلاف دارند و گفته 
شده است که سرد است و نیز گفته شده است که گرم و خشک در درجه 
دو است که ابن سینا و پیروانش آن را درست تر داتسته اند. 


گفته اند که آن ترکیب شده از جوهر زمینی سرد است که به خاطر آن 
نت ورآن "وق رمینق 2۲ است که به خاطر آن, تلخی دارد و از 
جوهر آب که بی طعم است و از جوهر آتشی سخت که دهن سوز است و 
طبع آن به حسب غلبه اين مزه های گوناگون مختلف می شود و به همین 
دلیل در مورد مزاج آن اختلاف وجود دارد و گفته اند که مایه سوداء و 
بستگی و سرگیجه است و کچلی سوداوی و سرطان و بواسیر و ورم پشت 
و هم خوره و رنگ را تباه می سازد و به سیاهی و زردی می کشد و موجب 
جوش دهن می شود. 


2 محاسن: امام رضا علیه السّلام فرمود: بادنجان هنگام چیدن خرما دردی 
ندارد. 21) 


ص: 262 


1- . المحاسن : 525 
2-. المحاسن : 526 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: بادنجان بخورید که درمان 
است و درد ندارد. (1) 


۳ محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: بادنجان بخورید که برای خلط 
سوداء خوب است. (2) 


3 محاسن: از بعضی از بغدادی ها نقل شده است که: امام هادی علیه 
السلام به یکی از خرید کنان خانه اش فرمود برای ما بادنجان فراوان بیاور 
که در گرما گرم است و در سرما سرد و در همه وقت معتدل است و در 
هر حال خوب است.(3) 


در مکارم مانند آن آمده(4) و در طب از امام رضاأ علیه السلام مانند ان 


امده است. (<) 


بیان: بعید نیست که این خواص از یک نوع آن باشد که در کیفیات پیشین 
معتدل است., چون ما در مدینه طیبه و حجاز از آن خوردیم و بسیار لطیف 
و فد وق و ده قنور شوه هن مانند آن: بفید بست فده ریم مداشته 
باشد و سوداء نیاورد و از همین رو فرمود: در همه وقت معتدل است. 


و اینکه فرمود: در گرما گرم است دو راه دارد: 


1- بدن نیاز به گرمی و خنکی دارد و وجه درستی فرموده اش این است که 


ففید رنه طیع: کرم خی مت اور در بیع ری کر می‌فی آورد. 


2- هواء گرم است و يا سرد و آنچه در هوای گرم به وجود می آید, گرم 
است و آنچه در هوای سرد است سرد می باشد چنانچه گذشت., و بسا 
گفته شود که سود و بی زیان بودن آن می تواند در اثر موافقت گفتار ائمه 
علیهم السّلام باشد و ذکر این موارد, جهت آزمایش اعتقاد مردم و تصدیق 
آکمه ان توق آن‌ها باشتد وبا عمل به آن, خداوند به قدرت خود زیان آن را 
ببرد چنانچه دیده نوم الست که مقه ان 


ص: 263 
1- . المحاسن : 526 


2-. المحاسن : 526 
3-. المحاسن : 526 


4 . مکارم الاخلاق : 210 
5- . طب الائمه : 139 


مخلص به دستور ائمه خود علیهم السلام عمل می کنند و از آن سود می 
برند و چنانچه افراد بی ایمان برای آزمایش و در مقام انکار آن را بکار 
بندند, از ان زیان می بینند. 


هام ما را رد سا 
هر درد است. 


افام اوق عانه ااسلاع می مایت اههای برای خلظ میوداغخوست و 
به صفراء زیان ندارد. (1) 


2 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السْلام فرمود: بر شما باد [خوردن ] 
بادنجان بورانی, که درمان است و از پیسی ایمن می سازد و سرخ کرده با 
روغن زیت هم اینچنین باشد. 


تس ل دا ضلی االه علیه و اه فرموده نان نا مرن که مس یه اش 
را در بهشت دیدم که به خدا و نبوت من و ولایت علی علیه السلام گواهی 
داد, هر که با نیت اینکه درد است آن را بخورد برایش درد خواهد بود و هر 
که به نیت اینکه دارو است ار را بخورد برایش داره خواهد نود 


مس ا ای ۱ علیه و آله فرمود: بادنجان را بخورید و زیاد بخورید 
زیرا نخستین درختی است که به خداوند عرّ و جل ایمان آورده است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: که هنگام خرما چیدن بسیار بادنجان 
بخورید که درمان هر درد است. چهره را خرم می کند و رگها را جدا می 


فا ایام عی بسن مت سم ان بش کر با ون 
ژینون بود 0 آنتوه بود و از آن می خورد, راوی می 
گوید: گفتم: یا این رسول اللّه از این می خوری که آتش است؟ فرمود: 
خاموش ! پدرم از جدّم برایم باز گفته است که بادنجان از پیه زمین است و 
برای هر چه که در آن بیفتد خوبست. (2) 


ص: 264 


2 . مکارم الاخلاق : 210 


سهل و همسر مامون منسوب است. پایان. 


و اینکه فرمود«المقلیت» آز: ظم این چنین است یا اينکه عبارت است از 
بورانی سرخ شده با زیت. در صحاح گفته است«قلیت السویق و اللحم فهو 
مقلی و قلوت فهو مقلو» یعنی گوشت و آرد را سرخ کردم و آن سرخ شده 
است. و «جذاذ» و «جذاذ» بریدن میوه خرما را گویند. «یبین العروق» 
یعنی مواد بیماری را دور می کند مانند ريشه خوره و ريشه فلج. یا اگر 
اکات عل اوآ ها که را هد سا 
را پر از خون می کند. 


1 امالی طوسی: امام موسی بن جعفر و امام رضا علیهما السلام 
فرمودند: بادنجان هنگام چیدن خرما دردی ندارد. (1) 


امام صادق علیه السلام فر مود: بادنجان برای خلط سوداء خوب است. (2) 
در مکارم مانند آن آمده است. (3) 


2 سقسی تم ‌ضای الم یت و ان ور اه ار وس اسان سای اه 
آوردند و شروع به خوردن کرد. جابر عرض کند در آن حرارت است. 
فرمود: دست بردار جایر. [ای جابر البته گرمی داردة ] آن تخستین درختی 
انت. که به خدا انمان آوردخ است. آن-را با رون زیتون ستر خ کنید.و بزید 
و زینت دهید و نرم کنید که در حکمت می افزاید. بیان: باذنجان معرب 
بادنجان بوده و نام ان نزد عرب معّد يا وغد يا آتب است. 


ص: 265 
لغب امالی نی 2 2981 


2 امالی الظمسی 2812 
3- . مکارم الاخلاق : 210 


باب نهم : کدو 


روایات: 


1 خصال: امیر المومنین علیه السلام فرمود: کدو بخورید زیرا مغز را می 
اساسا هار اسآ 1 


بیان : در قاموس گفته است: الخباء به معنای کدو است. مفرد آن دبه 
است. در بحر الجواهر گفته است: الذباء مفرد قرع یعنی کدو است. ای 
حجر گفته است قصر آن هم جایز است. و گفته شده است الدّباء عام تر از 
کدو است زیرا کدو تنها بر تثر دلالت می کند و گفته شده است دباء به 
خشی آن کفته خن شود 


2 عیون اخبار: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: وقتی چیزی پختید 
زیاد در آن کذه بزبزید خون دل غمکین زا شاد می کند. 1 ما 


بیان: گفته شده است: شادی برای جنبش روج به بیرون است و زمانی که 
روح فزونی یابد و با صفا و رقیق و معتدل گردد جنبش آن بیش تر می 
شود و خوردن کدو همه این اثرها را دارد, و نیز غم, از حرکت کم کم روح 
به سمت داخل به دلیل اذیت کننده ای حاصل می شود و این امر باعث 
کند و چون تر است خلط سوداء را که اندوه آور است کم می کند. 


3 عیون اخبار: امام علی علیه السلام فرمود: بر شما باد خوردن کدو که 
مغز را می افزاید. (3) 

ص: 6 2 

1- . الخصال : 632 


2 . عیون اخبار الرضا 2 : 36 
3-, عیون اخبار الرضا 2 : 36 


در «صحیفه رضا» ضا تن هر دو خبر پیشین آمده است(1) و در «مکارم» 
مانند خبر اخیر امده است. (2) 


بیان: قرع(کدو), به میوه گیاه یقطین گفته می شود و مفرد آن یقطینه 


است. 


ان وی اس دا رس ول وا ساب اه 


در «محاسن» ماتند ات آمده است. (4) 


ای ییا ی یه اف ات یا نو کر 
افزاید. (5) 


اژ امیر المقمنین علبه الشلام. سشوال شتد که آيا باید متر کدو را برید.و 
ذبحش کرد؟ فرمود: چیزی نیست که تذکیه بخواهد, بخورید و سرش را 
نبرید و شیطان شما را سبک نسازد. (6) 


بیان : در قاموس گفته است «استفزه» یعنی او را خفیف و خار کرد و از 
خانه اش بیرون کرد. پایان. 

و می گویم: از این روایت و مانند آن برمی اند که برخی مخالفان بریدن 
شمردند ولی من ان را در کتابهایشان ندیدم. 


ات 1 


بیان: توت رت بو سا بو 
۱ 


ص: 267 


ز, صصقه اسصاه 11 26۵ 
2 . مکارم الاخلاق : 201 


دافالی الطوشین .1 372 
: المحاسی : 521 
رافالی الطوتتتی 1 372۰ 
#افالی الطونی 1 372۰ 
۰ المحاسن : 520 


عرب به بوته کدو و خود کدو هر دو اطلاق می شده ولی دباء و قرع همان 
بگیریم. 

1 محاسن: از امیر المومنین علیه السلام سوال شد که آیا کدو را باید ذیح 
کرد؟ فرمود: کدو چیزی نیست که تذکیه شود. ان را بخورید و ذبحش نکنید 
و شیطان عقل شما را از شما نگیرد. (1) 

بیان: در قاموس گفته است: «استهوته الشیطان» یعنی میل و عقل او را 
برد يا اینکه به او فهماند و او را متحیر کرد يا ايینکه هوای [نفس ] او را برای 


او زینت داد. 


2 محاسن: ابا الحسن علیه السلام می فرماید: کدو خرد را می افزاید.(2) 


ای ماه اف یه السا مت مان کوی مر وا چم فان 
(3) 


با سند دیگری همان نقل شده است. (4) 


4 محاسن: از جمله چیزهایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد 
ان به علی علیه السلام وصیت کرد این بود که فرمود: پا کل بر تو باد 
خوردن کدو, آن را بخور که بر عقل مغز می افزاید. (3) 


بیان: گویا افزودن در خرد برای این است که خلط درست پدید می آورد و 
کو و اس و وه ار ای وی اه 
خشک است مرطوب می کند و آن را که گرم است خنک می کند يا اينکه 
به جرم آن می افزاید زیرا غذائی است موافق جوهر مغز, و تفسیر نخست 
روشن تر است. 


5. محاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از ديگ پخت کدو خوشش می 
آمد. (6) 


ص: 2089 


1- . المحاسن - ( 2 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


520 : 
520 : 
520 : 
521 : 
(۱1 ۰ 


صاسن آمام غلی لیم تسام فرموه رشعل خدا صلی اه غایه و له 
از شوربای کدو خوشش می امد. (1) 


بیان: یعنی یکی از اجزاء شوربا, کدو بود يا از بین شوربا ها شوربای کدو 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: رسول خدا| ضلی الله 
عليفنو اله از دباء که همان کدو است خوشش می آمد. 121 


3 محاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از ز کذه خوششن می امد و به 
زنان خود. هی فر مود آکر دیکی بختيد: زیاددر آن کده تر بزید. (۵) 


دوست می داریم. 


كِِ شده 2 0 
حضرت فرمود: آری و من هم می گویم برای درد قولنج خوب است. (4) 


5 امام علی بن الحسین علیه السّلام می فرماید: رسول خدا صلی اللّه 
که کدو بخورید اگر خدا درختی سبک تر از آن می دانست 
آن را برای سایبان برادرم یونس می رويانید, هر ِ شما شوربایی 
درست می کند بسیار کدو در آن بریزد که در مغفز و خرد می افزاید. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: هر کس کدو را با عدس بخورد. هنگام ذکر خداوند دل او نرم می 
شود و نیروی جماع او را می افزاید. 

له علیه و آله را ع نا ی ری 
انس می گوید 


ص: 209 


که لانشن 521 
هه الشخاسی ‏ 521 


ماه 521 
4 . طب الائمه : 128 


دیدم پیغمبر صلی اللّه علیه و آله کدو را می خورد و پشقابش را پاک می 
کند. انیس می گوید: از آن روز من از کدو خوشم می آمد چون رسول خدا 
تس و اف مس و کفنته رت ل حجا ضلی:ااد 

علیه و آله از ز کدو خوشش می آمد و آن را از بشقاب پاک می کرد و پیغمبر 
ضلن الله علیة و آله را دعوت کردند و نزد ایشان خوراک کذو گذاشتند.و او 
آنار کده سار آن دنبال هت گرا ترا نورد 1 


بیان : در نهایه گفته است: هر آنچه از روغن ها که از آن به عنوان خورشت 
استفاده می شود, اهاله نامیده می شود. و گفته شده است اهاله ذوب 
شده آلیه و پیه است و گفته شده است به روغن جامد گفته می شود و 


گویا مراد از «القرعیه» خورشتی است که با کدو پخته می شود. 


1. پیغمیر اکرم صلی اللّه علیه و آله به علی علیه السّلام فرمود: کدو بخور 
زیرا هر کس کدو بخورد زیبا رو می شود و چهره اش خرّم می گردد و آن 
خوراک من و خوراک پیغمبران پیش از من است. 


2 فا الاسا مشرس ال خوایضلی الب ید اند ار کون خوشش من آمه 
و ان را از بشقاب پاک می کرد و می فرمود: کدو مغز را می افزاید. 


و فرمود: بر شما باد خوردن کدو, که کدو خرد را پاک می کند و مغز را می 
افزاید. (2) 


بیان : مسلم(3) گفتو است: در حدیت انس آمده است که گندم فروشی از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم دعوت کرد و نان جو و آبگوشت 
کدو و گوشت خشکیده نزد آن حضرت گذاشت. انس می گوید دیدم رسول 
خدا کدو را از کنار بشقاب دتبال می کرد[بر می داشت] و از آن روز 
پیو ستنه کدو را دوست دارم.. و در روایتیر آمده ای چون 
چنین دیدم کدوها زا گرد آن حضرت می گذاشتم و خودم نمی خوردم. در 
روایتی اهده است که. اننتن کفت؛ پننن از آن: تا 


ص: 270 
1- . مکارم الاخلاق : 202-201 


2- . دعائم الاسلام 2 : 113 
3- ۰ صحیح مسلم : 1615 


وتت هه کده می سید در خوزاکق از ان استفاده مت کسنمشضاوع اکمال 
الاکمال گفته: در این حدیث فائده ها [ و نکات قابل استفاده ای وجود] دارد 
از قبیل اجابت دعوت, مباح بودن کسب گندم فروشان, مباح بودن شوربا؛ 
فضیلت خوردن کدو, استحباب خوش داشتن کدو و هر چه رسول خدا| صلی 
اللّه علیه و آله و سلم دوست می داشته است و اینکه در به دست آوردن 
آن یکوشد. و استحباب بخشش خوراکها به یکدیگر از سوی کساتی که بر 
مر متشه اما ال ا صاح و اک و راید 


کرد ] دو توجیه دارد: 


1- از کناره ای که در سمت خودش بود نه از همه سو زیرا دستور داده 
شده است که انسان از سمت خودش بخورد. 


2 اد ار همه با تج وین آن رای آیزد است که هم خوراکش آن 
را پلید نشمارد و کسی آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن 
دست زده بود پلید نمی شمرد بلکه , نف آن ی نیکست رکه ۰ 
و دهانش هم تبرک می جستند و آن را بروی خود می مالیدند و برخی بول 
حضرت را نوشیدند و برخی خون ایشان را؛ که توجه فراوان روم اه ]بر 
آن حضرت که مخالف آثار دیگران است معروف می باشد. و «دباء» همان 
کدو آنتبت: 


ص: 271 


باب دهم : ترب 


روایات: 


1 خصال: حنان بن سدیر می گوید با امام صادق علیه السلام بر سر سفره 
بودم و به من یک ترب داد و فرمود: ای حنان ترب بخور که در آن سه 
بلغم را می برد.(1) 


در محاسن(2) و مکارم مانند آن آندن است. (3) 


بیان : گفته شده است«سربله» پعنی به او شلوار پوشاند. و این معنا با این 
مقام سازگار نیست مگر با اغماض و تکلف. در مکارم و برخی نسخه های 
کافی «یسهل»یعنی آسان می کند و در برخی دیگر «یسیل» یعنی جاری 
فی کند آمده است.: که این دو بهتر از فیلی می باشتند. 


2 امالی طوسی: امیر المومنین علیه السلام می فرماید: ريشه ترب بلغم 
را می برد و خوراک را هضم می کند و بول اور است. (4) 


در مکارم مانند 1 آمته است. (2) 


3. محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: ريشه ترب؛: بلغم را می 
برد و مغز آن هضم کننده است و برگ ان زیاد بول اور است. (6) 


ون 72 2 


1- . الخصال : 144 

2 . المحاسن : 524 

3-. مکارم الاخلاق : 208 
شب امالی الطونمی 1 27۰ 
5- . مکارم الاخلاق : 208 

60- . المحاسن : 524 


1 محاسن: حنان بن سدیر می گوید بر امام صادق علیه السلام وارد شدم 
و مقابل ایشان سفره [بهن ] بود و به من فرمود: ای حنان نزدیک بیا و 
بخور. ۳ به همراه ایشان خوردم. حضرت به من فرمود: ای حنان ترب 
ِ که برگ آن گواراست و مغز آن بول آور است و ريشه آن بلغم را می 

برد. .۱ 


بیان: گویا مقصود از مغز آن: تخم ان آنشت: 


2 ارم الاخای‌داین مشفوومی کی رل خدا.صلی, الله علید.: زد 
فرمود: زمانی که ترب می خورید و می خواهید باد نداشته باشد در اغاز 
جویدن ان, نام مرا ببرید. (2) 


ضر* 275 


تب الحخاسی * 522 
2 مارم الاخلای:* 207 


باب یازدهم: قارج 


روایات: 


فبون اخبارت رسول خدا صلی الله غلیه ق الم می فرهایه» فاره ار آن 
ای ها میتفرن هم سا تس ات . امه 


2 امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: قارج از مَنْ 


طاشن ردول شزا صلی الله علیم و الم فرمووة قارخ از کناهان پوشت 
است و آب آن درمان چشم است. (3) 


مطانین؟ رل ها صلی الم علیهو له فرفوی قارم‌ ار فن است و 
مَنْ از بهشت است و اب آن شفای درد چشم است. (4 


5 محاسن: _امامه دختر ابی العاص بن ربیع که مادرش ژزینب دختر رسول 
خدا ضلی الله.غليه و الة بوده.مین کویذ: آمیر المغمنین. علیه الشلام: در :ماه 
رمضان نزد من آمد و شام, خرما و قارچ نزدش آوردند و حضرت قارج را 
دوست می داشت. 3 


تکمله: قارچ. معروف است و جوهری گفته است: مره یز فیاسی کفام: 
کم ء می باشد. پایان. پزشکان گفتند: بنی است کرد و بدون برگ و بدون 
ساق و سرخ رنگ و در بهار پر برف و باران می روید و خام و پخته اش را 
می خورند و چند نام 


ص: 274 


1-. عیون اخبار الرضا 2 : 75 
2 . امالی الطوسی 1 : 394 
3-. المحاسن : 527 
4 . المحاسن : 527 
5- . المحاسن : 527 


و چند نوع دارد. در قاموس گفته است یک نوع آن قطر با یک و دو ضمه 
است که نوعی قارچ کشنده است و ابن بیطار به نقل از دیسقوریدس ؟ 
است: یک نوع از فطر خوراکی است و نوع دیگرش کشنده است و 
خوردنی نیست يا برای انکه نزدیک میخ های زهرناک می روید يا در سوراخ 
های عفونت بار يا در کنار حشرات زهردار يا در کنار درختی که به طبع خود 
ژهردار است می روید و بعضا این نوع قارچ رطوبت چسبناکی دارد و چون 
آن را ببرند و بر جایی بگذارند به زودی تباه و عفونت بار می شود ولی نوع 
خوردنی آن را 9 شورباها می ریزند و خوشمزه است و زیاد از آن زیان 
آور است و از آن خفگی و هیضه [اسهال ] به وجود می آید. 


این رو به داروهای کشنده نزدیک است و انواعی از ان کشنده است به 


ویژه اگر با جوهر آن, عفونت مخلوط شده باشد.پایان. 


و نوع دوم آن فقع است و فیروزآبادی گفته است: با کسره هم به کار می 
رود و آن, قارج سفید و نرم است, و همچون عنبه جمع بسته می شود ابن 

ر گفته است: آن, چیزی است که زير زمین و نزدیک آب پدید می آید 
سفید و گرد و درشت تر از قارچ زمین است و هر یک از آن به سه یا چهار 
تکه جدا تقسیم می شود ولی به هم چسبیده هستند و آن از فطر سالم تر 
است و چیزی که کشنده باشد در ان وجود ندارد و سرد است و تر و غلیظ. 


و نوع سوم را در فارسی کشنج و کل کنده می گویند و بیشتر در میان ریگ 
و در خراسان و ما وراء النهر می روید , و گفته شده است: که مست 
کننده است. میان تهی و مرطوب است و به اندازه یک گردوی درشت 
است, و نیز گفته اند که سرد است و غلیظ و دیر هضم. 


نوع [دیگر] آن غرشنه است و ابن بیطار گفته است که در سرزمین 
9 از ان بسیار وخودداری: مدر انجانه کرزشته روف است: 
ابن سینا گفته است: آن از جنس کمأه است و شکل فطر مانند کاسه 
کوچک خندانی است. درهم و نرم است و با ان رخت می شویند و با 
چیزهای ترش می خور ند ابن بیطار به نقل از برخی در باره تاه ده 
است: سرخ آن کشنده است و 


ص: 275 


خوشمزه ترین آن. ملس ترین و سفید ترین آن است و آن نوع از آن که 
سوراخ سوراخ و سست است بسیار پست [و نامطلوب ] است و در معده 
بسیار داغ» خوب است. و اگر به دلیل پرخوری ان با برای ناتوانی معده 
هضم نشود خلط بسیار بد غلیظی دارد که در قسمت پایین پشت و سینه 
دردهایی را ایجاد می کند. از ابن ماسه [آمده ] است که سرد است و تر در 
درجه دوه و از مسیح [آمده] است که خوردنش گره ها به وجود می آورد و 
سر مه آب آن دیده را روشن می کند, غافقی گفته است: از خواص قارچ 
این است که هر کسی آن را بخورد و حیوان زهر داری او را بگزد و قارچ 
در معده او باشد., وی می میرد و قطعا درمانی ندارد, آب قارچ شایسته 
ری اوه وان شم اسیت ارس سره راا ان ورن تصو ان 
سرمه بکشند, زیر پلکهای چشم را قوی می کند و روح دید را می افزاید و 
آزسا ی کسهان ات ریش عل ری کیان 


می گویم: سخنی در اين باره در باب درمان چشم بیان شد. 


ص: 276 


باب دوازدهم : خرفه 


1. محاسن: امام صادق علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله بر ریگ سوزان گام نهاد و آن را سوزاند و گام بر خرفه نهاد و سوزش 
آن تسکین یافت و برایش دعا کرو ان را دوست می ذاست. (1) 


2 کافی: در کافی مانند آث آذه و به آن افزوده است که: می فرمود: وه 
جه سبزی بر برکتی است. [۳4 


بیان: در قاموس گفته است«الرجله» با کسره همان «فرفخ» یعنی خرفه 
است و این گفتا ر که از رجله هم احمق تر است از آن گرفته شده و عامه 
شین کون «م رعله ایعتی از اعمق بر اد بایس است | و کته ات 
«رمض قدمه» یعنی آتش گرفت 779 
که بسیار داغ است گرفته شده است. 


اه سل کا سای ام نم ال فرخفه بر فا باه 
[خوردن آخرفه, که ابزار هوش است و اگر چیزی خرد را بفزاید همان 
است. (3) 

در مکارم خافد ان اتمه است. )4 


بیان: «و هی المکیسه» بر وزن اسم آلت بوده یا اسم فاعل از باب افعال 
یا تفعیل و از ريیشه کیاسه [تیزهوشی ] می باشد. 


277 


لاش 517 
2 . الکافی 6 : 367 
3- . المحاسن : 518 
4 . مکارم الاخلاق : 205 


1 محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: بر روی رزمین شریفتر و 
سودمندتر از خرفه نیست که سبزی فاطمه صلوات الله علیها است و 
سپس فرمود: خدا لعنت کند بنی امیه را که از روی دشمنی با ما و فاطمه 
علیها السْلام آن را بقله الحمقاء نامیدند. (1) 


در کافی مانند آن آمده است. (2) 


2 پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سوزشی یافت: و خرفه را به دندان 
گرفت و آسوده شد و فرمود: بار خدایا به آن برکت بده» همانا در آن 
درمان نود و نه درد است هر جا خواهی بروی. 


روایت ت است که فاطمه علیه السّلام این سبزی را دوست می داشت و به 
آن نسبت داده شد و گفتند: سبزی زهراء چنانچه گفتند شقائق نعمان و 
سبن بنی. امیه آن زا تغییر دادند و کفتند؛ سبزی اجمفی است.: جون.ذر 
گذرگاه مردم و سم داران می روید و پامال می شود. 


ام سر آسرصی ال ید و هتفه رتست ی 
داشت و به ان برکت داد. 


بیان: در قاموس گفته است: فرفخ معرب پر پهن است یعنی پرهای پهن 
دارد و گفته است سبزی مبارک, کاسنی و يا خرفه است و هم سبزی نرم 
که آن را بقله الحمقاء می نامند.پایان. سلیمان بن حسان گفته است: چنین 
می پندارند که به این دلیل به آن حمقاء می گویند که در سر راه مردم می 
روید و پایمال می شود و در گذرگاه سیل می روید و سیل آن را از ريشه 
بر می کند, پزشکان آن را سرد از درجه سه و تر در درجه دو می دانند, به 
خاطر اثری که دارد زگیلها را می برد و سر درد گرم و التهاب معده را با 
نوشیدن و مالیدن ارام می کند و از چشم درد و خونریزی جلوگیری می 
کند. 


278 ۳ 


1-. المحاسن : 517 
2 . الکافی 6 : 367 
3- . دعائم الاسلام 2 : 113 


باب سیزدهم ۰ تره تيزک 
روایات: 


1 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: تره تيزک درختی است بر در 
دوزخ. (1) 


2 اس تن دا لاه ان الم فصو رم رک را دی 
دارم و گویا بوته اش را می نگرم که در دوزخ روئیده است و مردی پس از 
که نفس او با خوره در ستیز است. (2) 


در ۳ دیگری امته است: هر کس, شب, نره تيزک بخورد, از بینی او 
رگ خوره می زنند و شب را خونریزی می کند. (3) 


بیان: در نهایه در حدیث زمزم گفته است, «فشرب حتی تضلع » یعنی زیاد 
از آن. توشید تا آن جایی که پهلوها و دنده هایش کشیده شد. در قاموس 
کفته. است‌«ترف. ماع الیتر» بعتن همه ابت:خاه را کشید وه زهانن که. کفته 
می شود«البتر نزحت» همان معنای نژفت را می دهد یعنی چاه خشک شد. 
نزفت با ضمه, هم لازم و هم متعدی به کار می رود. «نزف فلان دمه» 
زمانی است که خون فرد, زیاد جاری شده باشد و [ از دیگر کاربردهای این 
ريشه ] منزوف و نزیف و نزفه الدم می باشد. پایان. 


ص: 279 
1- . المحاسن : 519 


2-. المحاسن : 518 
3-. المحاسن : 518 


زدن رگ خوره کنایه از تانیر مادخ آن در پیدایش بخارهای گرم است که 
منجر به سوختن اخلاط و ریخته شدن آن ها در هر جایی می شود که آماده 
خوره است, و بینی؛ بیش از جاهای تیک پذیرای آن است و از این رو 
خصوصا نام آن برده شده است و خوره هم غالبا از ان خا اغار مین نتود. 
نزف دم کنایه از طغیان آن و سوزش و ریزش آن به هر جا می باشد و یا 
اینکه کنایه از کمی خون سالم در بدن است. 


1 امام صادق علیه السلام می فرماید: گوبا می نگرم به تره تيزک که در 
دوزخ می لرزد. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: گویا می نگرم به آن, که در دوزخ می 
لرزد. (1) 


۳99 و تون موه رگم 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: در بین سبزیها تره تيزک ات ان 
بنی امیه است. (3) 

ماس آفی یه و رها نی الشتشی اه آلتام یه نوی 
دستور می داد از تره تيزک بیشتر می فرمود و برایش خریداری می شد, 
می فرمود چه احمقند برخی از مردم که می گویند [اين سبزی ] در دره 
دوزح می روید و خداوند تبارک و تعالی می فرماید «وَفَودُها التّاسنْ و 
و 
آن می روید؟(د) 


بیان : موفق می گوید: ابوالحسن علیه السلام زمانی که به خریدن سبزی 
دستور می داد. می فرمود از ان و از تره تيزی زیاد بخرند. (6) 


ص: 280 


1- . المحاسن : 516 
2-. المحاسن : 518 
3-. المحاسن : 518 
4- . تحربم / 6 


دم الا هم 51 
6-. الکافی 6 : 368 


می گویم: می توان بین این خبر و دیگر اخبار به این شکل جمع کرد که 
نفی در این 4 به معنی روئیدن خود این سبزی در دوزخ باشد و در اخبار 
دیگر منظور شکل دوزخی آن باشد مانند درخت زقوم, و نیز می شود اخبار 
تایید آن و روئیدن در دوزخ, بر تقیه حمل شوند. 


3 اب الاکفته آمام رضا غلبه الشاام من فرفایهه باویان ای آن ما ونتره 
کبک از آن‌سنی امبه است:. 1 


مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام می فرماید: خوردن تره تيزک 


در شب مایه پیسی است. (2) 


3. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که تره تيزک بخورد و 
بخوابد ريشه خوره در بینی او با وی می ستیزد و فرمود: در دوزخ ان را 
دیدم . 


4 انس بن مالک می گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله در باب ذکر 
منافع بسیاری از سبزیها و زیان های آنها در باره تره تيزک فرمود: سوگند 
به کسی که جان محقّد به دست او است بنده ای نیست که شب گذراند و 
در درونش چیزی از اين سبزی باشد مگر آنکه خوره در آن شب تا بامداد 

بر گرد سرش می چرخد یا سالم می ماند و يا بر او چیره شده و هلاکش 
و 


سید( ره) گفته است : این تعبیر مجاز است, زیرا| درد خاص خوره در 
حقیقت چرخش ندارد چون یک عرضی است و مقصود این است که کسی 
که شب را سپری می کند در حالی که از اين سبزی خورده است در شرّف 
دچار شدن به خوره است زیرا خصوصا این سبزی در پدیدٍ_ آفزدن ابن: دزد 
اثر دازد..ه یا اينکه خداوند آن را از اه بر می کرداند.و یا آن رابه جاتش 
انداخته و او بر می افتد, و اینکه فرمود: نز عونت من تدم اه 
۱ 
چرخد بر سر چیزی که می خواهد بدان فرود می اید. (3) 


ص: 281 


2-. مکارم الاخلاق : 205 


قاتا رات اه 9 


توضیح: بدان که از کتب بیشتر پزشکان چنین برمی آید که سبزی معروف 
به تره تیزکی در نزد عجم جرجیر نیست بلکه رشاد است ابن بیطار گفته 
است: جرجیر دو نوع است, بستانی و بیابانی و هر نوعی دو جور است یک 
جور از بستانی برگ پهن و یک رنگ و کم دهن سوز و خوش خوراک است و 
دومی برگ باریک و پر سوزش است. صاحب اختیارات گفته است: جرجیر 
یا دشتی است و يا بستانی. نوع دشتی آن را ایهقان می گویند و نوع 
بستانی آن را در فارسی کیکیر می گویند و جرجیر دشتی را خردل می 
نامند و تخمش به جای خردل به کار می رود و گفته است: رشاد حرف 
است و در فارسی آن را سپندان و تره تيزک می گویند. 


ضر :282 


باب چهاردهم : کاهو 


روایات: 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: بر شما باد خوردن کاهو, 
زیرا خون را خاموش می کند. (1) 


دز کافن.هاند ان آهده است اما کفیه یت ین را فا ی ون ۱9 


2 امام صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد خوردن کاهو, که خون را می 
برد. 


سول خد اتصلی لاه علیم و لمع فرهایک کاه وید که چرت می 
اورد و غذا را هضم می کند. (3) 


بیان: بعید نیست که «یقطع الدم» تصحیف «یطفی» يا یصفّی باشد یا مراد 
از ان چبزی باشه کمتبه آن و بازهن کردد هتی کون را حاخوتی فت, کید 
پا پاک می کند یا منظور از قطع خون قطع شورش آن است و قطع 
بیماریهای خونی که به همان برمی گردد, پزشکان گفته اند: کاهو سرد و تر 
اشت از دوجه هتفرن کته انم در در جسندو و کوات اب بل کت 
امبت و خوتی که از آن به فجوه هی آندار خونی که از رها یک ره 
وجود اوه است بهتر است و معده را اصلاح می کند و برای آن و برای 


تخم آن سودهای بسیاری نقل کرده اند. 
ص: 283 
1- . المحاسن : 514 


2 . الکافی 6 : 367 
3- . مکارم الاخلاق : 209 


باب پانزدهم : کرفس 
روایات: 


از ای رل دا خن نله فلنه و الت وود ری ری 
پیغمبران است. (1) 


در دعائم هانتد ان آخژه است. (2) 


2 در دروس روایت ت کرده است که کرفس, موجب هوشیاری [و حفظ 
کردن] می شود و دل را پاک می کند و دیوانگی و خوره و پیسی را از بین 
می بر د. 


ادا ای الا ایهم ار ده رفس رای ناس ماش ده 
یوشع بن نون بود. (3) 


4 محاسن: ابو الحسن علیه السّلام نام کرفس را برد و فرمود: تیا ان :را 
دوست می دارید و جانوری نیست مگر آنکه خود را به آن می ساید. (4) 


بیان: این مطلب پا مدح آن است برای آنکه خانوران هم سود ان را می 
دانند و با ان درمان می کنند یا نکوهش ان است به اعتبار اینکه زهر داران 
خود را , ( 


فرمود: کرفس بخور زیرا سبزی الیاس و یوشع بن نون است. 


ص : 284 


1- . المحاسن : 515 
2 . دعائم الاسلام 2 : 113 
3-. المحاسن : 515 
4- . المحاسن : 515 


رنول .عدا ضلی, الله::علبه ی آله. فرهود: کرفنس: شبزی پشمبران. است و 
ذکر شده است که خوراک خضر و الیاس کرفس و قارچ بوده است. (1) 


بیان : فیروزآبادی گفته است: کرفس بفتح کاف و را؛ سبزی معروفی است 
و سودهای کلان دارد مد است و باد شکن و نفخ را می برد و قلوه ها و 
کید و متانه را بای می کند و سدههاي آها را می. گشاید باه را روف 
دهد بخصوص تخم کوبیده آن با شکر و روغن اگر سه روز خورده شود اثر 
عجیبی دارد و برای جنین و زن آبستن و کسانی که بیماری صرع [غش ] 
دارند زیان دارد. 


ص: 295 


1- . مکارم الاخلاق : 205 


روایات: 


اس سا تا ای اه اه ی سا ات رای ور 
گوش خوب است. (2) 


3 اماج رضا عیه ام می فرداندد تسداته کرد سا عم اامعن آنکه 


تتقمتر ضلی. الاه غلیه و آله فرمود: هن کنسن, داب بخهره هیر آن: احال] 
بخوابد از درد و دمّل و سینه پهلو اسوده است. (3) 


بیان: در قاموس گفته است: دبیله مانتد جهينه, گرفتاری و دردیست در 
درون» در بحر الجواهر آمده است: دبیله یه صیغه تصغیر هر ورمی است 
که در جای ماده دار بر آید و گر نه به آن ورم می گویند, و گفته شده 
است: ورم بزرگ گردی است که مایه فراهم کرده و گفته شده است دمل 
تزر کیبنجه داریشت. که در بارشی آنز را کفکیرک. هی کوبند: 


4 محشد بن موسی می گوید از سداب نام برده شد و حضرت فرمود: 
سود بسیاری در افزودن خرد و فزونی مغز دارد جز اینکه منی را می 
گنداند. 


و روایت ت است که برای درد گوش خوب است. )4 
ص: 296 

1 المحاسن ۰ 1 و 

2-. المحاسن  *‏ رد 


3- . مکارم الاخلاق : 206 
4 . الکافی 6 : 368 


بیان: سداب در نسخه های حدیث و بیشتر نسخه های طبی با دال بی 
نقطه آمده است و در قاموس و برخی نسخه ها با ذال نقطه دار است در 
قاموس گفته است: سذاب سبزی معروفی است. در بحر الجواهر گفته 
است: سداب با فتحه و دال بی نقطه از ريشه های داروثی شناخته شده 
ای است که دشتی و بستانی است. مرطوب آن گرم و خشک است در 
درجم دو و خشی اد درکه دق و قوع دشتی. آرا قر ره خهاری با رزند 
بلغم را می بُرد, بادشکن است و پاک کننده رگها است و منی را می 
خشکاند و باه را از کار می اندازد, قابض است و بوی سیر و پیاز را می 
دردهای مفاصل خوب است و کرم را می کشد., و تخم ان, فواق و 
گلوگیری بلغمی را آرام می کند, و اگر جامه را با ريشه اش بخار دهند 


شیش در آن باقی نمی ماند و این ازموده شده است.پایان. 


می گویم: سودمند بودن آن برای درد گوش در بین پزشکان معروف است. 
می گویند چنانچه آب آن زار در کفتن بویزند درد ان ارآم.صی تشه دنه ویزه 
اگر در آب انار جوش آید, و اما اینکه عقل را افزایش می دهد برای این 
است که بیشتر کم خردیها از بلغم است و سداب بلفم را می برد, و انچه 
ابن بیطار از قول روفس اورده که زیاد خوردن ان, کم خردی می اورد 
آزفودم شده نستت. با آینکه آن آکم خردی اوردن ] مخضوضن بر خوردن: ان 


است. 


ضر 287 


باب هفدهم : حزاء(دینارویه) 


روایات: 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: حز |ء با 1 سرد برای 


معده خوب است. (1) 


2 هخا سوه سر هبن. آتراهيم مق کفیه از انی صف که ال ام دا 
کردم و از ضعف معده ام شکوه کردم. فرمود: حزاء را با اب سرد بنوش و 
عمل کردم و آنچه می خواستم یافتم. (2) 


تیان: در نهانة امدة است که در حدیثی آمده که حزاء را زنان هوشمند برای 
زکام می نوشند و آن گیاهی است در دشت که شبیه کرفس است جز 
اينکه برگش پهن تر است و حزاء هم جنس آن است. 


و طشّه به معنی زکام است, و در حدیثی آمده است که زنهای زیرک آن را 
برای جن زدگی و مرگ فرزند می خرند, و گویا مرگ فرزند را از اثر جن 
زدگی می دانستند و چنانچه با آن بخور می کردند از آن سود می بردند. در 
قاموس, آن را حزاء ضبط کرده که گیاهی است و مفرد آن حزاءه است و 
گفته است: جوهری بغلط آن را با خاء ضبط کرده, برخی گفته اند این 
سبزه دشتی در آذربایجان فراوان است و برگ آن را در سرکه برای ترشی 
پرورش می دهند و ترشی هم دارد و آن را در فارسی بیوه زا می گویند. 


ص: 299 


1- . المحاسن : 516 
2 . الکافی 8 : 191 


ابن بیطار به نقل از ابی حنیفه گفته است: حزاء گیاهی است که در 
فارسی آن را دینارویه می نامند و درمان باد است و بد بو است و برگ آن 
مانتدبر ی شدات است‌ولی ری ان را ندارد بو کفته اند سندات دسنی 
است, و گفته اند: سبزی گرم و کم دهن سوزیست که تلخ مزه است. و 
برگش به برگ رازیانه شبیه است و زبر است و ضد زهر کژدم و زهرهائی 
است که از سردی کشنده هستند, غذای سنگین را هضم می کند و باد 
شکن است و آروغ ترشه را بر می اندازد و بول را می گشاید و تشنگی 
لته میم اورد وی یم مانتد داب است او را و فی انداریه نکم 
سبز خوشبو و خوشمزه ای دارد که بادشکن است و برای معده خوب 
ات و مزاج بدن و اندام درونی را اصلاح می کند, 6 کر های کبد و 
طحال را می گشاید و برای آن سودهای فراوان دیگری ذکر شده است. 


ص: 2990 


باب هجدهم : سیاه دانه آوبتتن 
روایات: 


1 محاسن: روایت شده است که سعتر معده را پاک ضی: کشد: و در حدیت 
دیگری امده است که سعتر , اجین معده را می روياند. ۱1 


بیان: زثبر با کسره و همزه آنچه [از پرز] که روی لباس چدید بر می آید 
۳ [و کرک ] آن خارج" شود. این نزدیک به مضمون 
خبر آینده است چرا که خمل نزدیک به زثبر است. در قاموس گفته است به 
کرک خوله .اند آنخمل فته ی شوه اخیلما شعنی آن‌ترا کری از 
کرد. 


محاسن: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: داروی امیر 
المومنین علیه السّلام جوارش بود و هميشه می فرمود: جوارش [اویشن ] 


3. مکارم الاخلاق: از پیغمنر اکرم ضلی الله علیه و آله روایت شده است 
که هاضوم و جوارش [آویشن ] و سیاه دانه خواست و زمانی که سفیده پا 
خوراکی که گرفتگی داشت می خورد آن را با نمک سوده می آمیخت و 
خورای را تا ان کار جی, کرو و مت مود اکر آن.را ناسا ورم ناش 
ندارم که چه بخورم. و زیاد می فرمود که ان, معده را نیرو می دهد و بلغم 
را می برد و موجب ایمنی از لقوه و لرزش اعضاء می باشد. (3) 


ص: 20 
1- . وت : 516 


3- . مکارم الاخلاق : 214 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: نانخواه و سیاهدانه درمان هر درد 
است و برای ورم و طیش قلب دوائّی مانند ان ندارد. 


و گفته اند: الثقاء نانخواه است و گفته شده است مقصود از آن خردل 
است که حب الرشاد می گویند. (1) 


می گویم: خبری در باب گردو بیان شد که مناسب این باب است. 


موه اس لسن اه لاه آ راص ها کات کر 
حضرت به او فرمود که سعتر را در ناشتا بخورد. (2) 


تبیین: چنانچه فیروزآبادی و غیر او گفته اند سعتر با سین و صاد هر دو آمده 
است, جوهری گفته است: سعتر گیاهی است و برخی آن را در طب با صاد 
می نویسند تا با شعیر اشتباه نشود. پایان. و انواع بسیاری دارد؛ دشتی؛ 
بستانی, کوهی, برخی برگ دراز دارند و برخی برگ گرد برگ برخی نازک 
برخی پهن است و بیشتر آنها [که آشناخته شده اند, گرم و خشک در درجه 
سه هستند؛ لطیف [و نرم ] کرده و محلل است و باد و نفخ را می راند و 
طعام سنگین را هضم می کند و معده را خشک کرده و بول و حیض را می 
که را ری هه ار 
سودمند است. در صحاح گفته است: هاضوم همان است که به آن گوارش 
می گویند زیرا خوراک را هضم می کند و در قاموس گفته است: هاضوم 
هر دارویی است که خوراک را هضم می کند. 


و کویا فتضود از آن ور اشها تانتوان استجین کلیتی از آیی )لخن عایه 
السلام روای یت کرده است که هر کس دوست دارد ماست بخورد و آن برای 
او زیان نرساند باید هاضوم بر آن بریزد [راوی گوید] از حضرت پرسیدم. 
هاضوم چیست؟ فرمود نانخواه است. (3) مقصود از سفیده, لبنیات است و 
ثفقاء از سخن طبرسی رحمه الله است و جوهری گفته است : الثفاء بر 
ورن ۵ ]۶ به: صفتی خردل آننت کم.به آن.جرف.می 
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گویند, بر وزن فعّال بوده و مفرد آن ثفاءء می باشد در بحر الجواهر گفته 
است افل عواق آن راکب: الرشاد مم. کوننده و کون سعتر و وان با 
توت صاست ای سا سر راما کر 


ص: 292 


باب نوزدهم : گشنیز 


روایات: 


فراموشی است. (1) 


2 مکارم الاخلاق و خصال و کتابهای دیگر: از سفارشهای پیغمبر صلی اللّه 
علیه و اله به علی علیه السلام امده است: ای علی نه چیز فراموشی می 
اورند: خوردن سیب ترش, خوردن گشنیز, پنیر, باقیمانده انچه موش خورده 
است. خواندن نوشته روی قبرها, راه رفتن میان دو زن. افکندن شیش 
زنده» حجامت بر مهره پشت, ایستاده بول کردن در اب راکد. (2) 


3 خصال: در خصال از ابی الحسن علیه السّلام مانند آن آمده است. (3) 


بیان: کزبره با کاف و باء بوده و گاهی با فتحه نیز به کار می رود پزشکان 
در طبع آن اختلاف نظر دارند, برخی گفته اند در پایان درجه یک [و] سرد 
است و در درجه دو خشک است و گفته شده است که نیروی ترکیبی دارد 
و فوائد بسیاری برای نوشیدن آن و مالیدن آن ذکر شده است ولی گفته 
اند پیوسته خوردن و زیاد خوردن آن ذهن را در هم می ریزد و چشم را 
تاریک کرده و منی را می خشکاند و باه را کم کرده و فراموشی می اورد و 
حمل کردن اخبار بر زیاد خوردن ان بعید نیست. 
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باب بیستم : پیاز و سیر 


روایات: 


۷ علی بن جعفر می گوید در باره سیر و پیاز ز که نپخته در دارو می گذارند 
از برادرش علیه السلام سوال کرد, حضرت فر مود: اشکالی ندارد و می 
گوید از خوردن سیر و پیاز با سر که سوال کردم فرمود: اشکالی ندارند. 
۷ 


2 میسر زطید فروش می گوید شنیدم امام صادق علیه السلام می 
فرمود: پیاز بخورید که سه خصلت دارد: دهن را خوشبو می کند, لثه را 
محکم و در منی و جماع می فزاید. (2) 


در کافی مانند آن آمده است(د), در محاسن و مکارم نیز به صورت مرسل 
مانند ان امده است. )4 


3. علل الشرایع: محقد بن مسلم می گوید از امام باقر علیه السلاام در 
باره سیر پرسیدم فرمود: همانا رسول خدا صلی الله علیه و اله ان را به 
خاطر بویش ممنوع کرد و فرمود: هر که اين سبزی گندو را بخورد به 
مسجد ما نزدیک نشود و اما هر کس ان را بخورد و به مسجد نرود اشکالی 
ندارد. (ظ) 


ص: 294 
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فا انش اند ایام ضافق لیم السلام مین فرایه خسن دا سل 
للم قاه م اه مود ی کین اش تست سا تیصو ها ورن 
نشود و نفرمود: : که حرام است. (1) 


۷ علل الشرایع: محشّد بن سنان می گوید از امام صادق علیه السلام در 
باره پیاز و تره پرسیدم فرمود: خوردن پخته و خامشان ایرادی ندارد ولی 
اگر [کسی ] از آن آنچه را که موجب آزار می شود بخورد به مسجد نرود که 
مبادا همنشین خود را آزار دهد. (2) 


3. محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: از خص ی رامین برخرو 
عصب را محکم می کند و منی و جماع را می افزاید و تب را می برد. (3) 


در کافی مانند آن آففخ: آززتنک (4)جز آنکه در آن افزوده است گام زدن و 
حماغ وا صی ان اند 


در مکارم هم مانند 1 آمنتن است. (5) 


بیان: خطا جمع خطوه است و زیادت دز آن. کنانه از نیرو و زیاد راه رفتن 
است و ممکن است با حاء و ظاء خوانده شود(حظا) که در اين صورت از 
ريشه حظی کل واحد من الزوجین عند صاحبه حظوه گرفته شده است و به 
اين معناست که هر کدام از زوجین نزد دیگری کامیاب شد. و این کنایه از 
جماع است. وی ی ی 
چنین آمده است. در قاموس گفته است: حظوه با ضمه و کسره و حظه 

مانند عده و به معنای جایگاه و شان می باشد و حظ من الرزق یعنی بهره 
ی از روزی. جمع آن حظی و حظاء می باشد. و [گفته می شود] هر کدام 
از زوجین از دیگری کامیاب شد. حظی مانند رضی بوده و [گفته می شود ] 
احتظی یعنی بهره مند شد و هی حظیه یعنی او کنیز محبوبی است. و 
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یکی از تصحیف کنان خظا, با خاء و ظاء نقطه دار خوانده است یعنی 
گوشت آن زیاد می شود. در قاموس گفته است: خظا لحمه حظَوّ مانند 
سموّا پعنی گوشت پر و محکم شد. خظوان به کسی گفته می شود که 
بعضی گوشت آن بر بعض دیگر سوار شود و خظاه الله و آخظاه یعنی او را 
درشت و بزرگ کرد و خظی لحمه یعنی گوشت آن زیاد[پر] شد و گفته می 
شود فرس خظ بظ یعنی اسب چاق و امرأه خظیه بظیه یعنی زن چاق و 
اخظی یی جاق ای شور این کلف است:و.مناستب. املاء آن یست.: 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: پیاز دهان را خوشبو می کند و 


در کافی مانند آن آمدهم(2) و در مکارم [نیز ] مانند آن آمده است. (3) 


بیان: گوبا مقصود از ۳ کردن پوست, صفا دادن ری آن و عدم تغییر 
نی آن انت و دز فاتون کفته انسعت؛ پیاز چهره را سرخ می کند. 

2 تسه لاه ون مه عصصیبهی هید ود ام صاون له الساام 
نام پیاز را بردند فرمود: دهن را خوشبو می کند و بلغم را می برد و بر 
جماع می افزاید. (4) 

در کافی فانتد ان امه است: ۱۶۱ 


بیان: پاک و خوشبو کردن بوی دهان در آینده منافاتی با بوی بد فوری آن 
ندارد. 


3 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: زمانی که در 
بلادی وارد شدید از پیاز ان بخورید تا وبای ان را از شما دور کند. (6) 

در کافی مانند آن آمده است(7) و در مکارم نیز مانند آن آمده است. (8) 
ص: 6 2 

1- . المحاسن : 522 

2 . الکافی 6 : 374 


3-. مکارم الاخلاق : 209 
4 . المحاسن : 522 


. الکافی 6 : 374 
0- . 
7- . 
8-. 


الکافی 6 : 374 
مکارم الاخلاق : 208 


ار اس ی یت ای رو ابا ی ام ورس 
(1) 


2 محاسن: از امام صادق علیه السلام در باره خوردن سیر و پیاز سوال 
شد. حضرت فرمود: خوردن آن ها خام يا در دیگ اشکالی ندارد. (2) 


3. محاسن: از امام صادق علیه السلام در مورد خوردن پیاز سوال شد. 
حضرت فرمود: خوردن آن ها خام یا در دیگ اشکالی ندارد و اشکالی ندارد 
که:یا شیر مداها ضور نت کیرد.ولی اکر جفین .شخ آکفتی: که.ان.زا کهرده | به 
مسجد نرود. (3) 


در کافن مانند ان فل فده است 131 


بیان: در نهایه گفته است:«النوت» به چیزی گفته می شود که نيخته است و 
پا آنکه پخته است اما [جا نیفتاده است | ناء ینیء بر وزن ناع ینیع به کار می 
فد متیر کته یسور که نی یکین آن تیم نز است: آنچه بیان شد اصل 
این کلمه است و بعضا بدون همزه به کار رفته و به یاء تبدیل می شود و 
گفته می شود«نیت». پایان. 


می گویم: در ضمن بیانی از «مکارم» به صورت مرسل روایت کرده(2) و 
ذو. آن آورده است که فرمود باکی بدان نیست برای ادویه وی غذا. و آن 
تیف سکویی است کر ماخ ام است: التال با میاه کافت گر 
با کسره باء به کار می رود و به معنای ادویه جات است. و گفته شده است 
که معرب است. ابن جوالیقی گفته است: عوام الناس بین تابل و ابزار 
تفاوت قائلند و عرب بین آنٍ دو تفاوتی قائثل نیست. گفته می شود«تابلت 
آلقدر» بققی یی را با ادفجة ا را میده نخشندم. جمع آن توابل است. 


محاسن: حسن زیات می گوید زمانی که حجم را انجام دادم به مدینه گذر 
کردم و از ابی جعفر علیه السلام سوال کردم, گفتند: به ینیع رفته است و 
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۳ من به ینیع رفتم, فر مود: ای حسن تا اینجا ندال ف. آهدی . کفره 


اری قربان شوم. بد 
خوردم و خواستم از مسجد رسول الله دور باشم. (1) 
بیان: در نهایه گفته است: ینیع بر وزن ینصر, دهی و 5 و دارای دژ در 


ساملا صلی اه و له فرصم هر که ان ی 
بخورد به مسجد نیاید, و نفرمود حرام است. (2) 


مکارخ الاخلاقت رسول خدا صلی. الله غلیهدق آله تشر بو بنای و گرم و 
عسل مفغافیر نمی خورد. [ عسل مغافیر ] انچه از درخت است که در شکم 
زنبور می ماند و آن را در عسل می ریزد و بویی از ان در دهان باقی می 


ماند. (3) 
امام باقر علیه السّلام می فرماید: ما سیر و پیاز و تره می خوریم. 


پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: سیر بخورید و اگر من با ملک هم 
راز نبودم آن را می خوردم. 


بیان:در نهایه گفته است: المفافیر چیزی است که درخت عرفط موجب 
رسیده شده آن می شود, همچون ناطف(شکر و سفیده تخم مرغ روی نان 
شیرینی يا خامه روی شیرینی) شیرین است, مفرد آن مففور با ضمه است 
دارای بوی بد و نایمنتدق است و همچنین به آن. مغاتیر نیز کفتة می شنود. 
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اس خی آللم یه الم فر وه ی که از ی کم را ره که 
سیر و پیاز است با ما هم نشینی نکند و به راستی که فرشته ها از انچه 
مسلمان ازار ببینند. ازار می کشند. 


دنباله : در بحر الجواهر گفته است: پیاز گرم است و خشک از درجه چهار و 
بنا به قولی در درجه سه, رطوبت افزون دارد, لطیف کننده و برنده است و 
با اینکه قابض است پاک کننده و گشاینده قوی ای است, و نفخ دارد و خون 
را به برون کشاند, و اگر تخمش را به تن بمالند سفیدی بدن را بر می 
اندازد و با عسل به چشم می کشند و سفیدی ان را می برد و مالیدن آن 
ش اطوای ۱ لت اه وسضاری کهسای رس عم یی پراه ان 
خوب است. و با نمک زگیل را می برد و در دمل و عقده بواسیر را بگشاید, 
و یازجا سم هتان.می ورد وشن درو نی هی هه زیاد خوردن آن 
خموشی می ان و به خرد زیان می رساند, معده را قوی ضف کنا و 
اشتهاء آور است و موجب عطش می شود و بوی آن برای بیهوشی ناشی 
از دارو نافع است و اگر در سفر و بر سر آبهای گوناگون خورده شود برای 
زیان اختلاف آنها نافع است. آتت آن.جنض را فی حشاید و طبع را نرم می 
کند. 


در کتاب جامع گفته است: اگرٍ آب خالص پیاز را به گوش بچکانند برای 
مکی موم وش ان ای که دور انح رت ات و یه 
است : سیر دو نوع است, دشتی و بستانی. 


جالینوس گفته است: گرم و خشک است در درجه سه و گفته شده است 
در درجه چهار. برای تیرگی خون خوبست و شپش و رشک را می کشد و 
سر درد می اورد , و زیاد خوردن ان همچون پیاز, دیده را زیان می رساند 
چون بسیار تحلیل کرده و به سختی می خشکاند. و برای درد پشت و ران 
خوب است و برای گزیدن حشراتی که زهر سرد دارند همچون تریاق 
است, و خلاصه اینکه تندرستی سرمازده ها و پیرها که حرارت غریزی آنها 
کاسته شده را حفظ می کند و هم را بادهای غلیظ را می راند و از چکیدن 
بول افراد پیر جلوگیری می کند, و بهتر ساختن آن به این شکل است که با 
او تک پوست کنده شود و سپس آن ر بیرون آورده و با روغن بادام 
می پزند و سپس خورده می شود و پس از آن انار و سیب را می 


ص: 29 


نیش مار بگذارند خوب می شود, و سیر اثر عجیبی در کشتن کرم کدو 
دارد. 


1 از یکی از دو امام علیهما السْلام پرسش شد از این یعنی از خوردن 
سیر, فرمود: تا زمانی که آن را می خوری هر نمازی خواندی اعاده کن. 
(1) 


بیان: شیخ و غیر او این روایت را به شدت کراهت و استحباب اعاده نماز 
تعبیر کرده اند و گفته اند عدم وجوب آاعاده نماز, اجماعی است. 


2 پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله فرمود: زمانی که در شهری یا 
شاختماتی وارد شدید ع از وباء آن. ترسیدید بیازتنن را تخورید. که دیدم. را 
روشن می کند و موها را پاک می کند و منی را می افزاید و نیروی رفتن 
را می افزاید و تیرگی چهره و خستگی را می برد. 


ص: 300 


1- . التهذیب 9 : 96 


باب بیست و یکم : خیار 


روایات: 


ماس تامام,صانن غایه السلام فر موف زمانی کم خبار من خوربیر ان 
را از ته بخورید زیرا برکت بیشتری دارد. (1) 


اهر سای هن ار اس کی خوری 9 
در مکارم مانند این دو خبر ذکر شده است. (3) 


در هکاری الاخلایت ساسر اکرد.صلی الله علمم المع خر را شرا ی 
خورد و خیار را با نمک می خورد. (4) 


4صامتر اکرم ضلی الله غلیه و فرمود: زمانی که ان می غهرید از ته آن 
بخورید. 


بیان: در تهذیب الاسماء آمده است: قناء با کسره قاف و ضمه آن و به 
حالت ممد ود از میوه های معروف است و در مغرب خیار مترادف با قناء 
نیز چنین بر می اید که قناء؛ دراز و کح بوده و قتد و خیار کوتاه است و در 
لغت عجم معروف به بادرنک است. در جامع بغدادی امده است: خیار 
شناخته شده است و سرد و تر است در آخر درجه دو و تخم آن سردتر 
است و جرم آن غلیظتر و سنگینتر و سردتر از قثاء(خیار شنبر) است و از 
این رو بیشتر حرارت را خاموش می کند و بلغم غلیظ پدید می 


ص: 01 


1- . المحاسن دج 
و المحاسن : 557 

3- . مکارم الاخلاق : 212 
4 . مکارم الاخلاق : 29 


آورد و به پی معده زیان می رساند و غذا را می بندد و خام می کند, و 
بهترین [ کوچک؛ با دانه باریک,و پر دانه و درهم آن است. و شایسته 
نیست که به جز مغز آن خورده شود و آن حرارت کبد و معده را خاموش 
فش لنن: و بویش نیروی نفس باز می گرداند و ضعفی که از اختلاف 
حرارت زیاد ایجاد شده و غش آور شده باشد را آرام می کند, تخم آن برای 
سوزش از صفراء و ورم کید گرم و طحال و دردهای شش و زخم و دمل 
گرمائی آن خوب است و بول گشا است. در باره قناء گفته است: دو نوع 
است ؛ کازرونی که دراز و بزرگ که در فصل بهار می آید, تخم آن اندک و 
جرم آن پر پیه است و نوع دوم در پایان تابستان می آید که آن را 
ی او ی و ی پاک و 
, سرد و تر در پایان درجه دو است, و از خیار سبکتر بوده و زودتر دفع 


می گویم: : عامه در کتب صحاح خود روایت کر اند که اسر ین ار 
علیه و آله خیار را با خرما می خورد. 


و از عید اللّه بن جعفر آورده اند که گفت: دیدم در دست راست پیامبر 
0 و 1 و او یک 
باو از انن.قت خورد ویک بار از آن. (1) 


قرطبی گفته است: از این حدبت استفاده می شود که رعایت صفات و 
طبع خوراکها و به کار بردن آن ها به گونه ای که سزاوار است موافق 
دستور طبٍ جایز است. زیرا خرما گرم است و خیار سرد و چون با هم 
0 شوند معتدل می شوند, و این اصل مهمی در داروهای ترکیبی می 


ص: 202 


1- . صحیح البخاری کتاب الاطعمه الباب : 39 و 45 و 47 - صحیح مسلم 
کتاب الاشربه بالرقم 148 - سنن ابی داود کتاب الاطعمه بالرقم 44 - 
الترمذی : 37- آبن ماجه : 37 - سنن الدارمی : 24 - مسند ابن حنبل 1 : 
3 و 204 


ابواب حبوب و دانه ها 
باب یکم : گندم و جو و آغاز آفرینش آنها 


روایات: 


1 علل الشرایع: از امام علی بن ابی طالب علیه السلام سوال شد که 
خداوند جو را از چه آفریده است؟ فرمود: خداوند تبارک و تعالی به آدم 
فرمود هر چه برای خود می خواهی 0 برایش 
آورد. و آدم مشتی از آن برگرفت و حوا هم مشتی, و آدم به حواء فرمود تو 
نکار و دستور آدم را نپذیرفت و هر چه را آدم کشت گندم بر آورد و هر چه 
را حواء کشت جو بر آورد. (1) 


جو بود تا اینکه خداوند جانش را گرفت. 


امام صاون عم الم ون کورای رسل خعطا صلن الم تاعم و اه 
نان جو بود و شیرینیش خرما و نان خورشش روغن زیتون. 


و فرمود: اگر خداوند در چیزی [به جز ] از جو درمان بیشتری می دانست 
ان را خورای پیغمبرانش علیهم السلام نمی ساخت. (2) 


فائده: میان اطباء معروفست که گندم گرم است و رطوبت و خشکی 
معتدلی دار و کندم.جوشيدم دیر هضم اننت و کرم و کرم کدو بدید ارد و 
گندم درشت سرخ مغذی تر است, و جو سرد است و خشک در درجه یکم 
و به قولی در درجه دوم و گفته شده است در دوم کم غذاده تر از گندم 
است و به شکل روغن يا پماد با آرد آن برای بیماری گری و کلف [ لک دار و 

خال خال شدن] خوب است و برای معده نایسند است و آب 2 
است و آن سازگارترین غذا پر ای ثب دان‌ها می. باشتن. و تشبت به اب کنده 
سریع تر سرازیر می شود و برای سینه و سرفه خوب است, نانش از 
قاووتش غذاده تر است و نفخ اور است و نفح قاووتش بیشتر است. 


ص: 303 


1-. علل الشرایع 2 : 261 
2 . مکارم الاخلاق : 177 


باب دوم : ماش, لوبیا و گاورس 


روایات: 


1 یکی از یاران ما از امام هشتم علیه السلام از درمان سفیده پوست 
پرسید. می گوید حضرت به من فرمود: فانش زا بیزم.و اینشن وا تتوشم و 
آن را خوراک خود نمایم و چند روز انجام دادم و بهبود یافتم. 


و از او علیه السْلام روایت شده است که فرمود: ماش تازه را در زمان آن 
بگیر و به همراه برگش بکوب و آبش را بفشار و آن را ناشتا بنوش و بر 
سفیده بمال و چنین کردم و بهبود یافتم. (1) 


2 کافی: مردی از سفیده پوست به ابی الحسن علیه السلام شکوه کرد 
ایشان به او فرمود که ماش را بیزد و ابش را سر بکشد و آن را در خوراک 
خود قرار بدهد. (2) 


بیان : در قاموس گفته است: ماش دانه شناخته شده ایست [که آمعتدل 
آبوده] و خلطش پسندیده است و برای تب و زکام سود مند است, نم 
اسنت. انز بات که بکته نود برای کی دمل ذار کوست مها آن 
عضو سست را نیرو می بخشد. 


کافی: اطام‌صاون لاسام قرف آمتا تاصهای برانده سا مت راید 
[ 


بیان : صاحب بحر الجواهر گفته است: لوبیاء و لوبیا از دانه های شناخته 
شده است, در اصل گرم است و خشکی میانه ای دارد و گفته شده است 
سرد و خشک 


ص: 204 
1- . مکارم الاخلاق : 214 


2 . الکافی 6 : 344 
3- . الکافی 6 : 344 


است خون زایش [نفاس ] را ترآ هو گشاینده حبض و بول است, فربه 


1. کافی: کسی که با ابی الحسن علیه السّلام حلیم با گاورس خورده بود 
می گوید حضرت فرمود: این خوراکیست که سنگینی و بلائی ندارد و من از 
آن خو نم اف . ایا و دستور دادم [خواستم ] که از آن برایم ذر بت کنند و آن 
با شیر, , در معده سودمندتر و نرم تر است. (1) 


بیان: در بحر الجواهر گفته است: جاورس معرب گاورس است و آن در هر 
خالش‌نتن اردخن است وت خوشه اج ) بخ اه آن کبراتر است رد 
سرد در درجه یکم است و خشک در درجه دوم. قابض است و خشک کننده, 
درد را آرام می کند و در صورتی که جوشانده شود و در اثر گرما تغپیر رنگ 
دهد نفخ را فرو می نشاند, و خون فاسدی تولید می کند, و اگر آن را با 
شیر بیزند زیانش کمتر می شود مایه غذائیش اندک است و کند هضم 
است. ابن بیطار گفته است: گاورس نزد پزشکان دو نوع از دخن است که 
دارای دانه کوچک, قبض سخت. و رتگی خاکی است و همه راوبان لغت آن 
را خود دخن می دانند به جز ابی حنیفه دینوری از میان همه که گفته است: 
دخن دو جنس است یکی زلال و چرخان و دیگری خود نگهدار و گفته است: 
جاورس واژه پارسی است و دخن عربی است,: ابن فانننه. گفتة ایررت: 
زمانی که با شیر پخته شود و از آرد آن سوپی مهیا شود و قدری پیه و 
چربی در آن ریزند غذای خوبی برای بدن می شود و از دخن برتر و مغذی 
تر است و زودتر هضم می شود و کمتر طبع را بند می اورد. 


ص: 305 


- . الکافی 6 : 344 


باب سوم : عدس 


روایات: 


رامع هد صلی اه هه له رم سا وروت 
عدس, چون مبارک و مقدس است, دل را نرم می کند و اشک را می 


ی برکت بخشیده اند که اخرین انها عیسی 


در «صحبفه رضا» و «مکارم» مانند آن آمده است. (2) 


بیان: برکت بخشیده اند یعنی برای برکتش دعا کرده اند يا برکت و منافع 
ان را بیان کرده اند. 


خحا سس ری از فسامت قلنن به سار لین ااام عایم ها اه 
کرد, فرمود: بر تو باد خوردن عدس, که دل را نرم و اشک را بزودی روان 
می سازد و هفتاد پیامبر به ان برکت بخشیده اند. (3) 

3. محاسن: امام علین علیه السلام می فرماید: خوردن عدس قلب را نرم 
می کند و اشک را جاری می سازد. )4 


محاسن: امام صادق علیه السّْلام فرمود: وقتی که رسول نفد اضلی: الم 
علیه و آله بر نمازگاهش نشسته بود مردی په نام عبد اللّه بن تیهان از 
انصار نزد از ایشان ۳ و گفت: یا رسول له دای که فن مساو تور 
حضور تو می نشینم و بسیار 


ص: 306 


1- . عیون اخبار الرضا 2 : 41 
2 . مکارم الاخلاق : 215 - صحیفه الرضا : 25 
3-. المحاسن : 504 
4 . المحاسن : 504 


1 سخنت را می شوم والی] دلم نرم نمی شود و اشکم زود جاری نمی 
شود بیامیز ضلي. الله. غلبه. و اله.و یف آق فرمود: ۱ 
خوردن عدس,: آن را بخور که دل را نازک می کند و زود اشک را جاری می 
سازد, و البته هفتاد پیغمبر به ان برکت دادند. (1) 


در «مکارم» ماتتة ان آخده استت:.(12 


ا۱ عفلم وهای که باس افم‌هصلی اسان و له کی 
علیه السلام را به ان وضیت فی کرد این نود کم هو کر مود ای علی عدس 
تخود خر که ان باری و مفونسی است ه قلبه را تازی می کنو شک را 
جاری می سازد و هفتاد پیامبر به ان برکت بخشیده اند. (3) 


کر محاسن: یکی از پیغمبران بنی اسرائیل از قساوت قلبش و از کمی 
اشکش به خدا شکایت کرد و و خدا به او وحی کرد که عدس بخور و عدس 
خورد و دلش نرم شد و اشکش افزون شد. (4) 


4. محاسن: محمّد بن فیض می گوید نزد امام صادق علیه السّلام شوربای 
عدس خوردم و گفتم قربانت شوم راستش آنان می گویند هشتاد پیغعمبر 
عدس را تقدیس کرده اند. فرمود: دروغ می گویند و نه بیست پیغمبر. (5) 


زوایت شده. انست که آن.دل را ترزم من کند .و اشی.: ده خشم ,را زود جاری 
می سازد. (6) 


حکم به پاکی و منزه بودن است با دعا برای پاکی است و این معنی فراتر 
از برکت و نفع است و ممکن است مقصود از عدس در اینجا به جز عدسی 
ات کر ار ار 


ص: 307 


1- . المحاسن : 504 
2 . مکارم الاخلاق : 215 
3- . المحاسن : 504 
4- . المحاسن : 504 
5- . المحاسن : 504 


6-. المحاسن : 504 


است زیرا در ادامه خواهد آمد که عدس بر نخود هم اطلاق می شود و 
اشعاری به این جمع خواهد امد پس غفلت مکن ! 


1. مکارم الاخلاق: پیفمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: یکی از 
پیامبران, از قساوت قلب قومش به خداوند غر و خل شکایت کرد و خداوند 
عر و جل به او در حالی که در نمازگاهش بود وحی کرد که به قومت بگو 
عدس بخورند زیرا دل را نرم می کند و چشم را اشکین می سازد, تکبر را 
می برد و خوراک نیکان است. (1) 


ای سای رس تا سل لاه خآ فرع من شا با 
خوردن عدس,؛ زیرا دل را نرم می کند و اشک را فراوان می سازد و البته 
که هفتاد پیغمبر آن را تقدیس نموده اند. (2) 


بیان: در بحر الجواهر آمده است که عدس از دانه های شناخته شده ای 
است, سرد است و خشک است در درجه دو, جالینوس گفته است انیا دز 
گرمی و سردی معتدل است يا اندکی گرم است و در منهاج هم به همین 
مضمون گفته و افزوده است که در گرمی و سردی معتدل است و در 
اک ات ی 
و پوست کنده اش سرد است. در درجه دوم و گفته شده شده است در 
یکم و خشک است در درجه سوم, و خود جرمش خشک کن و قبض آور 
است و اما آب عدس پخته شکم را باز کند از این رو کسی که برای بند 
آوزدن شکم آن زا به کار می برد دو بار آن را می پزد که همان آب اول 
پخت را در بار دوم بر آن می ریزد, و عدس برای بیمار حصبه از ماش بهتر 
است در صورتی که سر درد نباشد. و عدس برای پی و دید چشم و معده و 
دشوار بول کردن زیان دارد, و باد آور و خوره آور است ولی با چغندر و 
گوشت فربه يا روغن بادام و اسفناج اصلاح پذیر است. 


ص: 308 


1-. مکارم الاخلاق : 215 
2-. دعائم الاسلام 2 : 112 


باب چهارم : برنج 


روایات: 


1 عیون اخبار: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: سرور خوراکها در 
دنیا و دیگر سرا گوشت است و سپس برنح.( ۳۹ 


در صحیفه مانند آن اف است. (2) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: برنج چه خوب خوراکی است.؛ 
ما برای بیماران خود آن را ذخیره می کنیم.(3) 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: از سوی شما چیزی که برای 
ما دوست داشتنی تر از برنج و بنفشه باشد نمی آید من از اين درد سخت 
خود شکوه کردم وانگه به دلم افتاد برنج بخورم و فرمودم تا شسته شد و 
خشک شد وانگه بو داده شد و آرد شد و از آن برایم با زیت و همان پخته 
سفوف ساختند و من آن را جرعه جرعه نوشیدم و خدا با آن دردم را برد. 


)4( 


کافی هانتد آن امده: اشت و در آن خنین. امدم» خداه‌ند.با آن» درد ضرا تره. 


(3) 
بیان : مراد از پخته در اینجا هر پخته ایست و در قاموس گفته است: طبیخ 


یک نوع منصّف است و آن نوشیدنی ای است که پخته می شود تا نصف آن 
برود اگر در اینجا این معنی مقصود باشد, ای بسا منظور این است که زیاد 
غلیظ نشده بلکه همان 


ص: 309 


1-. عیون اخبار الرضا 2 : 35 
2 تفه الرضا 10۶ 

3 المحاسن : 502 

4 . المحاسن : 503 

5-. الکافی 6 : 341 


خارج شدن نصف آن کافی بوده است. و اینکه فرموده است «و طبیخ» 
عطف است بر سفوف و گفته شده است مقصود از بنفشه روغن آن است 
چنانچه در باب روغنها گذشت. 


1 امام صادق علیه السلام فرمود: دو يا چند سال بیمار شدم و خداوند 
برنج را به دلم افکند و دستور دادم [خواستم ] تا شسته شد و خشک شد و 
اند کن بو داده شد و ار شند و بدخی. را به خالتن. که کوبیده ده عفد اه 
برخی را با جرعه جرعه خوردم. 


بیان: «ثم اشم النار» یعنی کمی با آتش پخت گویا بوی آن را استشمام 
کرد. در قاموس گفته است اشم الحجام الختان بیعنلی مقداری از آن را 
گرفت . پایان. و اين مجاز و شایع بین عرب و عجم است. در قاموس گفته 
است «سففت الدواء سفا 7 استفته > بعلی آن را بدون اینکه مخلوطر کند 
برداشت و مصرف کرد و گفته می شود هو سفوف بر وزن صبور. و گفته 
است: «حسا زید المرق » یعنی کم کم آن را نوشید. مانند تحساه و 
اختساه و اخسیته نام کته ۵ تب اسم. آن.جه کم کم. توشنیده. .هی" نود 
عبارت است از حسیه و حسا و با مد نیز به کار می رود و حسو بر وزن دلو 
و حسو بر وزن عدو می باشد. 


2 .محاسن: زراره فی. کوید دیدم که دایه ابو الحسن علیه السلام لقمه 
برنج به دهن او می نهاد و او را میزد تا بخورد و از آن اندوه خوردم و نزد 
امام صادق علیه السْلام رفتم, فرمود حمان می کنم آنچه از دابه ابی 
الحسن دیدی تو زا غفحين. کزده است؟ گفتم: آری قربانت شوم, به من 
فرمو رازه وف وه اکن است بر دج. روده ها را گشاد می کند و 
۹ را می برد و ما به مردم عراق غبطه می خوریم که برنج و خرمای 
تا 
(1) 


در کافی ات انامه اسنت:. ۱۸۱ 


ص: 310 


1- . المحاسن : 504 
2 . الکافی 6 : 341 


1. مفضل بن عمر می گوید: چاشت نزد امام صادق علیه السْلام رفتم و 
ایشان بر سر سفره بود و به من فرمود: ای مفصّل سر چاشت بیا. گفتم: 
ای آقای من, من چاشت خورده ام, فرمود: وای بر تو اين برنج است, گفتم 
ای آقای من چاشت خوردم. فرمود: بیا تا برایت حدیتی بگویم و نزدیک 
ایشان رکتم و نشستم و فرمود: پدرم از پدرانش از رسول خدا صلی اللّه 
علیه و | له و سلم به من باز گفتند که: نخستین دانه ای که برای خدا به 
یگانگی, و برای من به پیغمبری و برای برادرم علی 0۳ 
امت یگانه پرستم به بهشت رفتن اعتراف کرده افش برنج است.؛ سپس 
فرمود: _پیشتر بخور تا بیشتر به تو علم بیاموزم. و بیشتر خوردم و از پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله حدیث آورد که فرمود: هر چیزی که زمین آن را خارج 
سازد در آن بیماری و شفاء هست مگر برنج که آن شفاء است و دردی 
ندارد. سپس فرمود بیشتر بخور تا بیشتر به تو علم بیاموزم, و بیشتر 
خوردم و از بیغمبر صلی الله علیه و اله حدیت ار بود 
بردبار بود, باز فرمود: بیشتر بخور تا به دانشت بیفزایم. و من بیشتر 
خوردم و فرمود ِِ از پدرانش علیهم السّلام به من باز گفت که پیغمبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: برنج گرسنه را سیر می کند و خوراک 
7 محبوب ترین خوراک نزد رسول خدا 
صلی اه یه واه رابود 


2 امام صادق علیه السلام فرمود: برنج چه خوب دوایی است؛ خنک است 
و صحیح و سازگار به هر درد. 


ایام وا نم تا ری رشن خا صلن لامعا ماه مسر ی 
فرماید: سرور خوراکهای این جهان و جهان دیگر گوشت و برنج است. (1) 


می گویم بسیاری از فضیلت برنج در باب درمان شکم اشاره شد. (2) 


بیان: در قاموس گفته است: ارز مانند اشدذ و عتل و قفل و طنب و رز و 
رز بودم و ار هانند کایل و ارر فاد قضة -که این دو مورد از کراع نقل 
شده است- دانه ایست شناخته شده, و در بحر الجواهر گفته است: سرد 
است و خشک در درجه 


ص: 311 


ارم الاطااش ۰ 19 


2 . بحار الانوار 62 : 179-162 


دو و گفته شده است معتدل است و نیز گفته شده است گرم است, شیخ 
گفته است: گرم و خشک است و خشکی آن روشنتر از گرمی آن است. و 
م ی اگم را یا روک 
دلیل گرمیش از از دو جهت است مزه اش و دیگری اثر و عملش در مزاج. 
اما از راه مزه اين است که شیرین است و اما از راه اثر اين است که بدن 
های گرما گرفته را تب دار می کند و ملتهب می سازد, زود هضم است و 
تن را فربه کند و پوست صورت را زیبا می کند و خوراک خوبی است. با 
شیر روده ها را شستشو می کند و با سماق, گرفتگی می آورد, و برنج 
سرخ نشسته پیشتر قابض است, و حقنه با آن گرفتگی های روده را دفع 
می کند و اگر آن را با شکر بخورند زودتر از معده سرازیر می شود و چون 
آن را با شیر بپزند و با شکر بخورند بدن را فربه تر می کند و مایه غذائی 
ان بیشتر می باشد, و در منی و خرمی رخساره می افزاید. 


ص: 212 


باب پنجم : نخود 


روایات: 


۷ محاسن: امام رضا علیه السلام فرمود: نخود [يخته ] برای درد پشت 
خهوب انسنت: و ایشان آن :زا پیش از خفرای وشن از آن می خفرد: (1) 


بیان : گوبا این فرمایش حضرت رد بر سخن پزشکها است که سود آن را 
ویژه خوردن آن در میانه. خورای می دانتد: در قاموس گفته. است؛ نخود 
مانند حلز و قثب. دانه شناخته شده ای است, باد دار و ملین و بول گشا 
است, منی و شهوت و خون را می افزاید تن و آلت مردی را بیرو می دهد 
بخورند. 

2 محاسن: امام رضا علیه السلام نخود پخته را قبل از غذا و بعد از آن می 
خورد. (2) 


3 محاسن؛ امام صادق علیه السّلام فرمود؛: زمانی که خداوند ایوب علیه 
السْلام را عافیت داد دید بنی اسرائیل زراعت می کنند و به آسمان 
نگریست و گفت: ای معبود من و ای آقای من ! بنده ات ایوب گرفتاری که 
عافیتش دادی کشت نمی کند و این بنی اسرائیل زراعت دارند و خداوند به 
او وحی کرد ای ایوب از سبحه خود مشتی تخم بردار و تخم بکار, ایوب 
سبحه ای داشت که در آن نمک بود, و ایوب مشتی از آن برگرفت و تخم 
دا اه 
را عدس می نامیم. (3) 


ص: 313 
1-. المحاسن : 505 


2 . المحاسن : 505 
3-. المحاسن : 505 


در کافن فانند آن امد است. (11 


بیان: «قد ازرعت» تشدید زاء در اثر تبدیل دال به زاء رخ داده است. و در 
کافی ازدرعت آمده است که صحیح تر است. در قاموس گفته است: زرع 
مانند منع پاشیدن بذر است ومانند ازدرع است که اصل آن ازترع بوده که 
به دلیل موافقت؛ تاء به دال تبدیل شده است. در کافی آمده است: و 
سرش را به سمت اسمان بلند کرد و گفت خدای من و آقای من ! بنده 
مبتلای خود ایوب را ی ال ترا ی ۲ سا و 
فرمود: از سبحه خود برگیر. در بیشتر نسخه های کافی همانند اینجا با حاء 
بی نقطه آمده است و آن دانه هائیست که از آن تسبیح می سازند و اینکه 
فرموده: نمک در آن بود شاید به این معنا است که در جایی که آن را نهاده 
بوده با نمک امیخته شده بود يا دانه هایش از نمک بوده و این دور از باور 
است, و یا ملح به معنی نمکین بودن است و بهتر همان طور که در قاموس 
است و همچنین احتمال ان نیز وجود دارد, يا واژه ملح با ضمه است جمع 
افلم: است. بعتی: شفیدی. که با سیاقی کمی: آميشته. باشید که برخی دانه 
های تسبیح اینچنین بوده, و در برخی نسخه های کافی با خاء نقطه دار 
است, به معنی خاک نمکزار و آن روشنتر است, و اين خبر دلالت دارد که 
ختصض بر غدسن اظلاق.می شدم.و با بر عکسش و هیچ خدام او آن ها را دز 
کتب لغتی که نزد ماست ندیدم. 


1 مکارم الاخلاق: نزد امام صادق علیه السلام از نخود نام بردند, فرمود: 
فرمود برای درد سینه خوب است. (2) 

بیان: و ی نخود سفید دارد و سرخ و سیاه. بقراط 
گفته است: : گرم و تر است در درجه یکم اسحاق گفته است: گرم و خشک 
است در درجه یکم اگر آن را با گوشت بپزند به پختش کمک می کند, و کر 


با ان لناشن تمد اتر عون وا ار آندمی رود اک کهنیده ان را جا لاب 
گرم بيامیزند و به پشت دردناک بمالند خوبست بول و حیض را می گشاید 


و با سینه و شش سازگار است و باه را می انگیزد و شکم را نرم می کند, 
و برای زخم قلوه و مثانه زیان دارد و شش را بیش از 


ص: 14 


1-. الکافی 6 : 343 
2 . مکارم الاخلاق : 215 


هر غذا تغذیه می کند, و دم پختش برای درد پشت و استسقاء و پرقان 
خوبست. و بدان که نیروی جماع برای نیروی خود به سه چیز نیاز دارد که 
همه در نخود گرد آمدند, 1- خوراکی که حرارت بیشتری دارد و حرارت 
غریزیه را می افزاید و شهوت جماع را می آورد 2- خوراکی که نیروی 
غذائی خوب دارد و رطوبت به بدن می دهد و منی را می افزاید. 3- 
خوراکی که باد و ورم آن وریدهای آلت را پر کند و اعضای آن را ورگ 
نماید و همه اینها در نخود وجود دارند .پایان. 


ابن بیطار به نقل از اسرائیلی گفته است: نخود سیاه از نخود سفید گرمی 
بیشتر و رطوبت "کمتری دارد و از اين رو تلخیش بر شیرینش روشنتر است 
و در گشودن سده های کید و ظحال و خورد کردن شسنگ درون و بر آوزدن 
کم ار و ی و وا رن 
ناشی از سده کبد نیرومندتر و روشن تر است ولی در فزونی شیر و منی 
و زیبا کردن رنگ رخسار و گشایش بول نخود سفید اثر بخش تر و بهتر 
است چون شیرین و خوشمزه و پر غذاست. گفته است: باید پیش و پس از 
خوراک نخورند و در میانه ان بخورند, و به نقل از رازی گفته است: ات 
جوشیده آنبا شین ترا کی کهشیش .خی پان و او ات نازک 


شده باشد. نافع است. 


ص: 215 


روایات: 


1 صخاش آهام وضا علیه السلام فرموهه خوردن باقلا ساق زا هه دار می 
کند و خون تازه می اورد. ۳8 


در مکارم مانند آن آمده است (2)و در آن فرموده است«یمخخ الساقین» 
همان طور که در کافی است.(3) 


بیان: ظاهر این است که ان. مخ ساق را می افزاید و سبب نیروی آن می 
گردد. در لغت به این معنا نیامده است نه در ساختار افعال و نه تفعیل اگر 
چه قیاس, آن را اقتضا می کند. در قاموس گفته است: المخ با ضمه به 
معنای [قسمت ] خالص و پاک استخوان و مغز را گویند و «عظم مخیخ» 
یعنی استخوان دارای مخ. آمجٌ العظم یعنی دارای مخ شد و گوسفند چاق 
شد. «مخخ العظم و تمخخه و امتخه و مخمخه مخمخه» یعنی مغ 
استخوان را خارج کرد.پایان. و در بسیار از موارد آنچه در لغت نیامده است 
به کار می رود و ممکن است «ساق» با ضمه خوانده شود که در محاسن 
نیز چنین آمده است که در این صورت یعنی ساق با آن مخ دار می شود. 


2 انس اعام اوق عایه اسلا مهف ایو اقا سا ها را شاد 
می کند.(4) 


ص: 316 


1-. المحاسن : 506 
2 . مکارم الاخلاق : 209 
3- . الکافی 6 : 344 
4 . المحاسن : 506 


1 محاسن: در حدیث دیگری است که امام صادق علیه السلام فرمود: باقلا 
ساق ها را مخ دار می کند و در آن افزوده است که در مغفز می افزاید و 
در کاقی. فانند آن: آمدن است.(2] 


در شکارم ماد آن: آمذه است. (3) نز کافن. نید هانند ان آمدم و خر ان 
آمده است که خون تازه پبدید می آورد. 


بیان : محمد بن احمد به قرینه راوی و کسی که از او روایت شده است 
همان ابن ابی قتاده است. 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: باقلا را با پوستش بخورید که 
معده را دباغی می کند. (4) 


ک ماو اگم لیا کاوسم عص تایه عم اد خی الا 
بود تا بالا رفت و تا زمانی که بالا رفت چیز پخته با آتش نخورد که آتش آن 


را دگرگون کرده باشد. 


و فرمود هر که فوله را با پوستش بخورد خداوند عرٌ و جل دو برابر مثل آن 


امام صادق علیه السلام می فرماید: باقلاء درد را می برد و دردی ندارد. 
(صا 


بیان: در قاموس گفته است: فول دانه ایست مانند نخود و در نزد شامیان 
همان باقلا است يا نام بخصوصی برای خشک آن است, و گفته است: باقلا 
به صورت مخففه و ممدود به کار می رود. فول, مفرد آن با هاء است و یا 
اینکه مفرد و جمع آن یکسان است. خوردن باقلا باد پدید می آورد و 
خوابهای بد و گره در اعضاء درونی و اندوه در دل و نیز خلطهای غلیظ پدید 
می اورد و برای سرفه کردن و فربه کردن 


ص: 17 


المتاسن ت6ن 5 
2 . الکافی 6 : 344 


3-. مکارم الاخلاق : 209 
4 . المحاسن : 506 
5-. مکارم الاخلاق : 209 


همراه زنجبیل, بینهایت باه اور است., باقلا قبطی دانه اش ریزتر از فول 
است, در صحاح گفته است: باقلا با تشدید لام به صورت مقصور به کار 
می رود و بدون تشدید لام به حالت ممدود است. مفرد آن باقلاه نیز چنین 
اتشت و گفته است: فول باقلا اشت.. در فانون. گفته. اشت: یک نوغ, باقلا 
شناخته است و نوعی از آن مصری و نبطی است و نبطی قابض تر است و 
مصری با رطوبت تر و کم غذاتر و مرطوب ان فضله بیشتر دارد, و اگر 
نبود که کند هضم و پر نفخ است از کشکاب جو در خوبی غذا کمتر نبود و 
کار ای در ترا کت ات یه اور 
از آن گوشت سستی به وجود می آید, و اخلاط سفتی ایجاد می کند, 
بقراط گفته است: خوش غذا و نگهدار صحت است, و خوابهای پریشان 
قی او و هه تازه آن خارش پدید می آورد, و برای کسی که دچار 
تفر رد موی سر دزی م ۲ درو زیان .اف رشان انا نت ترخی کفته 
اند؛ برای سینه و خونریزی و سرفه به همراه عسل خوب است و خوردن 
آن برای ورمهای گلو و پیچیدگیها مفید است و پختن آرد آن و پانسمان با 
آن, به تنهایی یا با سویق خوب است, و دردی که از ضربه ایجاد شده باشد 
را آرام می کند, و اگر پوست باقلا را بکنند و بکوبند و بر جای خونریزی 
باق اراس ی اور و اگر با ارد حلبه و عسل بیامیزند دمل و ورم 
هی بت گوش راحتل ی بر 


ص: 219 


باب یکم : نان و احترام نان و آداب پختن و خوردن آن 


روایات: 


ورامدن خمیر نان مورد باز خواست قرار می داد و می فرمود: ان, نان را 
بیشتر میکند.(1) 


بپوشند نا 15 9 0 
بدین سبب آن را زیاد کند یا مقصود این است که آن را مدنی وانهند تا 
خوب ورآید و اثر آن در برکت و سود و زیاد شدن روشن و آژموده است. 
در قاموس گفته است: الخمر یعنی اینکه خمیر يا گل و مانند آن را وا نهی 

] 
خمیر است. و گفته است تخمیر یعنی پوشاندن. 


امالی طوسی: امام باقر علیه السْلام فرمود: پرتقال و ترنج سنگین است و 
خانته انوا بخوونق نان خی آن‌ترا از معده ی من کند: ( 2 


محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: من انگشتان خود را از 
با و ی ها میس ی را 
از پر خوری من است و چنین نیست. همانا به مردمی نعمت فراوان داده 
شد که مردم ثرثار بودند تا آنجا که مغز گندم را نان کرده و با آن ته 
کودکان خود را پاک می کردند د تا از آن کوهی ساختند و مرد صالحی به زنی 
که با پسر بچه اش چنین می کرد گذر کرد و 


ص: 19 


1-. قرب الاستاد : 7 
2 . امالی الطوسی 1 : 379 


1. به او گفت: وای بر شما از خدا بترسید مبادا نعمت شما را دگرگون 
سازد گفت: گویا تو ما را از گرسنگی می ترسانی ولی تا ثرثا ر ما رواننست 
از کرشتحی تمی: ترنننیم: , فرمود: خداوند عر و جل , بر آنها خشمناک شد و 
ترارشان,را ضعیف کرووباران آسمان.ه اه زمتن را از آما بازواشت. 
فرمود: پس از آن نیازمند همانی شدند که در دستشان بود و سپس نیازمند 
همان کمم نان دوم ونم وان مد کمبا اسان اما سکس سید 
۳۹ 


و از همان بسند دیگر مانند آن آمده است. (2) 


بیان: در کافی(3) به جای «من العادم» مت آلمادوم» و در ترخی:. تتبخه 
ها «من الاأدم» اه است. و آن دو درست ۰ در قاموس گفته 
است: ثرثار نهر یا دشتی است میان سنجار و تکریت که بزرگ است. هجاء 
از «هجاً جوعه» به معنای گرسنگی او آرام گرفت و رفع شد گرفته شده 
است. و آن ضفتی برای, نان است بغنتی اینکه. برای,ر فغ کرزشتکی ضلاخیت 
دارد یا اينکه هجاء مصدر به معنای حماقت است. یعنی این کار را به خاطر 
حماقتشان انجام دادند فتاه بعنن. آخهن همان طور که در قاموس گفته 
است. و بعید نیست که تصحیف هجانا باشد یعنی برگزیده و خوب همان 
طور که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که فرمود: این آن 
چیزی است که من چیده ام و خالص و خوب در آن وجود دارد. «اسف» به 
معنای خشم است. خداوند متعال فرمود: «قلقا آسَفونا انتَققنا مِلْمْ» ( و 
چون ما را به خشم درآوردند, از آنان انتقام گرفتیم(4) ) اضعاف و تضعیف 
بغتی چبزی را ضعیف یا مضاعف قرار دادن و دومی. مناسب تر با کلام آن 
زن است و نیز به این دلیل که حضرت علیه السلام فرمود لهم و نه علیهم و 
در روایت دیگری آمده است که خداوند ثرثار را بیشتر از آن چه در آن بود 
برای آنها جاری ساخت و برکت آسمان را از آنها باز داشت و این به این 
خاطر بود که آنها بر تهری اعتفاد کردند که خداوند.بر آنها فروتی بخشیدم 
بود و از 


ص: 220 


1- . المحاسن : 586-587 
2 . المحاسن : 586-587 
3- . الکافی 6 : 301 

4 . زخرف / ظ۵ 


آنها باران و زرع را باز داشته بود تا بدانند که نهر آنها را از خداوند بی نیاز 
نمی کند و باید به خداوند متعال اعتماد کرد, و اخبار ان در کتاب طهارت به 
صورت مشروح خواهد امد. ان شاء الله 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: جز این نباشد که تن بر نان بنا 


شده است. (1) 


2 امین رسفل دا صلی الله غلیه و اله فرخوت نان زا ارمند ویرک 
داویی سا خداود بارک متعالی بای ان کانی از اسان فره فرسادم د 
بات میا خارج ماکته است:ار کرامی فان آنن. ات که ند 
بریده شود و نه پامال گردد. (2) 


ماس ااه عص نمی ماه انا ای یی ار 


91 
در مکارم از امام صادق علیه السلام مانند آن آمده است. (4) 


4 محاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بار خدایاء برای ما در 
نان برکت قرار ده و میان ما و آن جدائی مینداز که اگر نان نبود نماز نمی 
و روزه نمی گرفتیم و واجبات پروردگار خود را انجام نمی دادیم. 
5 محاسن: فضل بن یونس می گوید ابو الحسن علیه السّلام نزد من 
چاشت خورد و کاسه ای برای ایشان آوردند که زیر آن نان بود, فرمود: نان 
۶ اضر ان ان بدارید که زیر کاسه باشد و به من فرمود: به غلام بگو 
قرص نان را از زیر کاسه درآورد. (6) 


ص: 31 


1- . المحاسن : 585 
2 . المحاسن : 585 
3-. المحاسن : 585 
4 المکارم - 177 

5- . المحاسن : 586 


6-. المحاسن : 589 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام بد می داشت که فرص نان زیر کاسه 
باشد. (1) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام بد می داشت که قرص نان در زیر 
سینی قرار داده شود و از ان نهی می فرمود. (2) 


تا مت رل ها صلی لام اه ب آلسمی رنه ان با کار 
نبرید و با دست بشکنید و برایتان شکسته می شود, با عجم مخالفت کنید. 
(3) 


بیان: ظاهرا ابا یوسف. یعقوب بن زید است همان طور که در مواضعی به 
ان تصریح کرده است. و واو در «ولیکسر» گویا به معنای پا می باشد و 
دستور به مخالفت با عجم به این خاطر بود که انها در ان زمان کافر بودند. 


4. محاسن: در محاسن به صورت مرفوعه نقل شده است که فرمود: 
بریدن نان با کارد اشکالی ندارد. (4) 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که امیر المومنین علیه 
السّلام نانخورش نداشت نان را با کارد می برید.(5) 


6 محاسن: امام صادق علیه السّلام می فرماید: کمترین نانخورش, بریدن 
نان با کارد می باشد. (6) 


بان: آیتکه برندن را یه های خانخووش اورته: است: با بزای این است که 
هرن کر ی شود با غاد ورس ی و وا ار یم صرجت واوه 
می شود به هر حال بر چواز بریدن نان با کارد در صورت نبودن نانخورش 
دلالت می کند, و در غیر آن, حمل بر کراهت می شود گرچه احوط ترک آن 
است, در دروس گفته است: بریدن نان با کارد مکروه است و این صورت 


را اشتاء تکرده است و کویا آن را حمل بر سیکن کراهت کردم انست. 
ص: 322 


1-. المحاسن : 589 
2 . المحاسن : 589 
3- . المحاسن : 589-590 
4 . المحاسن : 589-590 


5- . المحاسن : 589-590 
6- . المحاسن : 589-590 


. امیر المومنین علیه السلام فرمود: نان را گرامی بدارید که خداوند 
و تزکات اسفان-را بر ان تارل کردم وسرکات زمین.را عارع: کزوه 
است, عرض شد: کزافت داشتن آن چیست؟ فرمود: اینکه قطع نشود و 


پامال نگردد. 


امیر المومنین_ علیه السلام_ می فرماید: نان را رای بدارید که خداوند 
تعالی برکات آسمان را بر آن نازل کرده است. عرض شد: گرامی داشتن 
آن چیست؟ فرمود: چون حاضر شود چشم به راه خوراک دیگر نشوند. (1) 


2 پیامیر ام صلی اه کی ی اه فرمدن وتان را کدی بسا 


3. دعائم الاسلام: پيامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله تهی کرد که نان را بو 
کتند مانند ايتکه درندکان نو میکتند: .و از بزیدن آن با کارد نهن کرد. ([2) 


اتسوا ی اه اه و الم رن ایا ات واه که 
چنانچه درنده ها بو می کنند زیرا 7 
آسمان باران پیاپی فرستاده و برای آن چراگاه را رويانده انست:: با آن 
است که نماز می گذارید با آن می توانید روزه بگیرید و با آن به حج خانه 
پروردگارتان می روید. (3) 


در «محاسن» از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: مبادا بو کنید تا 
انجا که فرمود باران پیاپی. (4) 


تیار بو کردن نان برای این است که خوبی ان را بررسی کنند, و اینکه 
فرمود: خداوند فرستاده است اشاره است به فرمایش خداوند تعالی,در 
سوره نوح که از سوی حضرت علیه السّلام نقل شده است که«قمَلّتُ 
اشتغفژوا رجَکْمْ لَة کان غَمّارآ* برس السّماء عَلَیْکمْ مذراراً » ( و گفتم: از 
پروردگارتان آهتر هنت نداهن که آه ههد اوه آمرزنده است. [تا ] بر شما از 
آسمان باران پی در پی فرستد.(5) ) بیضاوی گفته 


ص: 323 


1-. مکارم الاخلاق : 177 
2 وغانم الاسلام ۶2 117 


3- . الکافی 6 : 303 
هه 


است:السماء احتمال سایه انداز و ابر را دارد و مدرار زیاد فرو ریز است و 
برای مذکر و مونث با همین بنا به کار می رود. 


ان کافی* رفنل خزا صلی لاه خی و آله سس فریا نت زمانی که برایتان 
ناخ وه دوشت آهزدندربا نان اغار. کنید و با آن سد جوع کنید سپس گوشت را 


بخورید. 11) 


کافی: امام صادق علیه السّلام می فرماید: پيامبر اکرم صلی ال علیه و 
اله و سلم فرمود: نان را گرامی بدارید که انچه میان عرش تا فرش است 
و زمین و آنچه در آن با آفریده های بسیارش وجود دارد در آن کار کرده 
است. نیس به آنها که در اطراف ایشان بودند فرمود: آپا برای شما 
حدیث نگویم؟ گفتند: چرا يا رسول ال پدران و مادران ما به قربانت. 
فرمود: پیش از شماها پیغعمبری بود به نام دانیال و قرص نانی به صاحب 
گذرگاه داد تا او را از آب عبور دهد و آنکه وسیله گذر داشت قرص نان را 
به دور افکند و گفت: من با اين نان چه کنم نان نزد ما لگد مال می شود, 
چون دانیال این رز دید دست به آسمان برداشت و گفت: بار خدایا نان را 
حرامت دار. پروردگارا دیدی این بنده چه کرد و چه گفت, , فرمود: خداوند 
عرّ و جل به آسمان وحی کرد تا باران را بند آورد و به زمین وحی کرد تا 
همچون کل پخته شود. فرمود: باران بر انها نبارید تا کارشان بدان جا رسید 
که همدیگر را خوردند, و چون بدینجا رسیدند که خداوند عرٌ و جل خواست. 
زنی به دیگری که هر کدام یک فرزند داشتند گفت بیا امروز فرزند مرا با 
هم بخوریم و فردا اگر گرسنه شدیم فرزند تو را بخوریم, گفت بسیار خوب 
و فرزند او را امروز با هم خوردند و جون گرسنه شدند دیگری برای 
خوردن فرزند او آمد و او سرباز زد و به او گفت میان من و تو پیغمبر خدا 
دانیال گم باشد و نزد او برای[رفع] مخاصمه رفتند و آن حضرت به آنها 
فرمود: کار بدینجا رسیده است؟ گفتند: ای پیغمبر خدا آری و سخت تر 
است و او دست به آسمان بلند کرد و فرمود: بار خدایا بر ما فضلت را و 
فضل رحمتت را با زگردان و کودکان و کسانی که خیری دارند را به ناه 
صاحب 


ص: 224 


1- . الکافی 6 : 403 


1 گذرگاه و امثال او در نعمتت مورد شکنجه قرار مده. فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی به آسمان فرمود: بر زمین ببار و به زمین فرمود: برای 
آفریده هایم هر تبرت را که از نها قوت شده است برویان که من به 
رم را را 


بان الجاسن و الصانت بد معنای کونیدن با با هن باشد. ورطیق فزار دادن 
زمین کنایه از سفتی و فرورفتن اجزا آن است که از باب تشبیه به طبق که 
معروف است و از اثاثت منزل است به کار برده شده است. در قاموس 
کته | وررت 2 طبَق به پوشش هر چیزی گفته می شود و همچنین طبق از هر 
چیزی آنچه که با آن مساوی است را گویند و طابق مانند و 
اجر و مزد بزرگ را گویند و گفته است فخاره بر وزن جبّانه به کوزه سفالی 
کفته من نود کخفم: انار اس با آنکه ان تال است: 


کافی: سول تا صلی اه که و الم موه فرص انا 
کوچک بسازید زیرا با هر قرصی برکتی است., یعقوب بن یقطین گفت که 
امام رضاأ علیه السلام را دیدم که قرص نان را به سوی بالا می شکست. 
(2) 


بیان: در مورد «به سوی بالا شکستن» دو احتمال وجود دارد یکی که 
روشنتر است این است که نان خشک را از دو سو به زیر فشار دهند تا از 
بالا شکسته شود دوم اینکه نان نم دار را از طرف پائین بکشند تا از بالا 
جدا شود. 

3 کافن: امام. رضا عليه الشلام فرمود: بان-را با کارد تبرید ولی آن. را با 
دست بشکنيد, با عجم مخالف باشید. (3) 


ص: 225 
1- . الکافی 6 : 302 


2 . الکافی 6 : 303 
3- . الکافی 6 : 304 


باب دوم : انواع نانها 


روایات: 


1 کافی: امام رضا علیه السّلام فرمود: فضل نان جو بر گندم چون فضل 
ما است بر دیگر مردم, هیچ پیغمبری نبوده جز اینکه برای خوردن نان جو 
دعوت کرده و آن را برکت داده و به درونی وارد نشود مگر آنکه هر درد را 
از آن خارج کند و آن قوت پیغمبران و خوراک نیکان است. خداوند متعال 
نخواسته است خوراک پیغمبرانش جز نان جو باشد. (1) 


در مکارم مانند آن آمده است جز آنکه گفته است: خداوند نخواسته است 


بیماری سل مبتلا شده است آچیزی سودمندتر از نان برنج نیست. (3) 


امام صادق علیه السلام فرمود: به مبطون (بیمار اسهالی) نان بریج بدهید 
کمتر چیزی دز دزون متسلول وازد می شود که سودشدتر از آن.باشد. آگاه 
باشیه که: ار فده قیاع مه کند ورن واه کف رنف کنید: 


)4 


3 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: در درون مسلول چیزی 
مانند نان برنج وارد نشود که ان درد را بخوبی از بین می برد. (9) 


ص: 226 


1-. الکافی 6 : 303 
2 . مکارم الاخلاق : 178 
3-. الکافی 6 : 305 
4 . الکافی 6 : 305 
5- . مکارم الاخلاق : 178 


در صحیفه رضاأ علیه السلام آمده است: چیزی سود مندتر ان ان بیست, و 
چیزی نیست که از صبح تا شام در درون ادمی بماند جز نان برنح. 


بیان: این سخن«از صحیفه رضا» در جایگاه خودش نیست و روایتی که بعد 
از آن ذکر شده است در آن وجود ندارد. وناز بزرخی نسخه ها به آن انستاد 


تشندم است و آن درست تر اسنت: 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: از صبح تا شام. چیزی همچون 
نان برنج در شکم باقی نمی ماند. (1) 


2 سکانم الاطافت آز آهام صادق علنه. الطلام ور ورد ان کاس سل 
شده است که فرمود: ثقل ندارد و با شیر نرمتر و سودمندتر برای معده 
است. (2) 


3 مکارم الاخلاق: عیص بن قاسم مقف: کوب به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم برای ما حدیثی از پدرتان روایت شده است که رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله هرگز از نان گُندم سیر نخورده است. آیا درست 
ات فر ور ال ای اه ی ای ای سر 
است و هرگز از نان جو سیر نشده است.(3) 


پر سیدم در باره اینکه به نان روغن می مالند, فر مود: اشکالی ندارد. (4 


بیان: «یطین» یعنی قبل از یختن پا هنگام خوردن به آن روغن می مالند و 
نخست روشن تر است. 


کر کافیده آمام رضا له اتظام رم ان کشک ترا فتم می کید 
(2) 


ص: 297 


1-. الکافی 6 : 305 
2 . مکارم الاخلاق : 178 
3-. مکارم الاخلاق : 29 
4 . بحار الانوار 10 : 262 
5-. الکافی 6 : 360 


باب سوم : قاووت و انواع آن 
روایات: 


1 محاسن: نزد امام صادق علیه السلام نام قاووت برده شد هن حضرت 
فرموه؟ ,ههانا با فحی سباخته نوم اه دستور خدا است ۱ ۱1 


2 محاسن: ابا الحسن موسی علیه السلام فر مود: قاووت با وحی از 
اسمان نازل شده است. (2) 


3. محاسن: امام صادق علیه السلام می فر مود: قاووت خوراک مرسلین 


این آمام رضا اه ام خر اس ترا هر ده کم را 
بقصد ان بنوشند نافع است. (3) 


فتاسن: آمام.ضادق یه آلشام فرمود قااعت کشت رای راد 
استخوان را سخت می کند. (4) 


6 محاسن: آبن مشسکان هی گوید شنیدم امام صادق علیه السلام می 
فرمود: نوشیدن قاووت با زیت گوشت را می رویاند و استخوان را سخت 
می کند و رخساره را خرم می سازد و باه را می افزاید. (5) 


ص: 229 


1- . المحاسن : 488 
2 . المحاسن : 488 
3-. المحاسن : 488 
4 . المحاسن : 488 
5- . المحاسن : 488 


1 محاسن: خضر می گوید نزد امام صادق علیه السلام بودم و یکی از 
باران:ها امد به. ان-حخض بت عرص کروه نوزاد برای ما به صورت کوچک و 
نزار (ضعیف ] متولد می شود حضرت به او فرمود: چه چیز تو را از 
نوشیدن قاهمت بان می:دارد. که ان استخوان را سخت می کند و گوشت 
را می رویاند. (1) 


در مکارم به صورت مرسل ماتند آن آتنده است. (2) 


بیان: ظاهرا مراد از «قلّه» کمی گوشت و لاغری است و در مکارم 
«العله» [یعنی بیماری ] امده است که ان درست تر است. 


2 محاسن: بکر بن محمد می گوید: ابو عبدالله علیه السلام به عیثمه جده 
هن اه ارس سس سک اما اس تا ان 


و همین را از عثمان بن عیسی از سماعه از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است و در آن آمده است که به سعیده [ییغام ] فرستاد. 


بیان: سعیده پا فرستنده است و یا کسی است که به سوی او فرستاده 
شده است به جای عیئمه است و خواهد امد انچه موید اول است. 


3. محاسن: راوی می گوید: عیثمه به همراه پسرش که به گمانم اسمش 
محمد بود نزد امام صادق علیه السلام آمد و امام صادق علیه السلام به او 
فرمود: چرا جسم فرزندت اینقدر لاغر است؟ عرض کرد: او بیمار است. 
فرمود: به به او قاووت بتوشان. که. آن. کوشت. را می روباند و استخوان. زا 


محکم می کند. )4 


محمد بن. عیسی. مانند آن را نقل کرده است خر آن: آضده است: غنیمه 
عمه من وارد شد. (9) 


ص: 29 


1-. المحاسن : 488 
2 . مکارم الاخلاق : 219 
3-. المحاسن : 480 
4 . المحاسن : 489 


ک قشت» الاوتا ۳۵ 11 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: به فرزندان خود در خردسالی 
کند و هرکس چهل بامداد قاووت بنوشد دو کتفش پر از نیرو می گردد. (1) 


و در مکارم مانند آن آمده است ۳ اينکه در آن آمده است: زانوهایش پر 
از تیزو.هی, کردد. (2) 


و در کافی هم مانند محاسن آمده است. (3) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود سه کف قاووت خشک در ناشتا 
خوردن صفراء و بلغم را برچینند تا بسا چیزی از انها نماند. (4) 


بیان: «الراحه» یعنی کف. در کافی آمده است«<حتی لا تکاد»(5) 


3. طب الائمه: امام صادق علیه السلام فرمود: خوردن قاووت خشک در 
تاشتا کرشی راشامدت مش کنو ه ضرع را ارآمهی ند 2 ار تر کتتق ۵ 
سس بنوشند اين اثر را ندارد. (6) 


بیان: تر کنند, یعنی آن را با روغن و زیت بياميزند. 


یک مرد مروی می گوید که امام رضا علیه السّلام که نزد ما در مرو بود 
فرستاد و قاووت خواست و قاووت آضنکته به روغن برای ایشان فرستادند 
و حضرت آن را برگردانید و به من پیغام فرستاد که قاووت اگر خشک در 
ناشتا خورده شود. جرارت: را فرو می. تشاند و ضفراء را آرام. مف. کتد:و 
ون تاش اس رها تا 9 


ص: 330 


1- . المحاسن : 489 
2 . مکارم الاخلاق : 220 
3-. الکافی 6 : 306 
4 . المحاسن : 489 
5- . الکافی 6 : 306 
6-. طب الائمه : 67 
7-. الکافی 6 : 307 


در صحاح آمده است: لت فلان بفلان یعنی به او چسبید و ملازم و همراه 
آن شد. لتت السویق الته یعنی آن را مخلوط کرد. در صحاح آمده است: 
لت السویق یعنی با چیزی مخلوط شد. 


1. طب الائمه: امام باقر علیه السّلام فرمود: چه بزرگ است برکت 
قاووت ! اگر انسان در هنگام سیری آن را ند کوار است وضدا را هد 
می کند و اگر گرسنه باشد سیر می کند و قاووت برای سفر و حضر چه 
خوب توشه ایست. (1) 


2 طب للائمه: بکر بن محقّد می گوید نزد امام ادق علیه السّلام بودم و 
مردی به آن حضرت عرض کرد: پا بن رسول الله نوزاد ما خرد و ناتوان 
متولد می شود. فرمود: چه چیز تو را از قاووت باز می دارد؟ آن را بنوش 
و خانواده ات را دستور بده که از آن بنوشد که گوشت را می رویانر و 
استخوان را سخت می کند و برای شما نوزاد متولد نمی شود مگر 
نیرومند. (2) 


3 قرب الاسناد: بکر بن محمّد ازدی می گوید عبد السّلام نزد امام صادق 
علیه السّلام آمد و عرض کرد: مردی گاوی را با تبر زده و کوبیده و سرش 
را بربده است و پاسخی به او نفرستاد. و سعیده را خواست و به او 
فرمود: این مرد نزدم آمد و گفت: تو در باره مردی که گاو را با تبر زده نزد 
من فرستادی, پس اگرٍ خون معتدل روان شود بخورید و بخورانید و اگر به 
سختی. و کندی بیرون آید تزدیکش ترویتر. هقی گوید: آن غلام را گرفت تا او 
را بزند» و امام به او پیغام داد به او قاووت بنوشان که گوشت را می 
۱ 

4 احتجاج: از امام رضا علیه السلام در مناظره او با سران ملل است آمده 
است که چون آن حضرت خواست نزد فاهون برود وضوی نماز گرفت و 
قاووت نوشید و بما هم نوشانید. الخبر. (4) 


ص: 31 


رطتب الامه 079 
2 . طب الائمه : 67-88 
3-. قرب الاسناد : 1 
4-. الاحتجاج : 227 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: قاووت خشک سفیده را می 
برد. (1) 


بیان: سفیده یعنی پیسی و سفیده چشم دور از باور است. 


۷ محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: قاووت؛ صفر|ء و بلغم را به 


بیان: در کافن: امد است: یجژد المره و البلغم من المعده یعنی صفرا و 
بلغم را از معده ریشه کن هن کند و در قاموس امده است: جرده و جزده 
یعنی پوست ان را کته و جرد الجلد یعلی موی ان را کند؛, و جرد زیدا من 
ثوبه یعنی زید را عریان کرد و جرد القطن بعنی پنبه را حلاجی کرد. (3) 


3. محاسن: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: اگر قاووت را هفت 
بار شسته باشی و آن را از ظرفی به ظرف دیگر بگردانی تب را می برد و 
در ساقها و گام ها نیرو فرو می آورد. (4) 


در مکارم از امام رضاأ علیه السلام فانتد ان آمده است. (3) 
بیان : گردانیدن از ظرفی به ظرفی برای خوب شستن دانه پیش از کوبیدن 


بات ار ان اشترا دادن آن: از ظرفی به-ظرف یر اه آن در 
ظرف باقی می ماند. 


4. محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: درون تبدار را از قاووت 
پر کنید, شبه. بار ان را بشونید.و انگاه به آو ندهید بتوشد: 


و در حدیث دیگری آمده است: سپس از ظرفی به ظرفی دیگر گردانده 
شود. (6) 


در مکارم فاد ان اخقه است تا آنجا که فرمود: هفت با ان را بشویند و 
سپس بنوشانند. () 


ص: 232 


1- . المحاسن : 4809 
2-. المحاسن : 480 


. الکافی 6 : 306 
۱ المحاسن : 480 
. مکارم الاخلاق : 220 
۰ المحاسن : 490 
. مکارم الاخلاق : 220 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: بهترین سحری شماها 
قاووت و خرما است. (1) 


در مکارم هم مانند آن آمده است. (21) 


2 در محاسن در حدیت دیگری آمده است: قاووت, چه خوب 


فعاشی آخام رضا یه لت ام مین فرفانه فاعت شم مت حور کی 
هضم می کند. (3) 


و با سند دیگری از امام رضاأ علیه السلام مانند آن آمده است. )4 


4 محاسن: برای پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله قاووت بادام با شکر 
ظیرزد آوردند و فر مود" اين پس از من خوراک خوشگذرانها است. (5) 


بیان: در قاموس گفته است: اترفته النعمه یعنی او را به طغیان واداشت با 
نعمت زیادی به او داد. مانند ترفته تتریفا و مترف بر وزن مکرم رها شده 
را گویند که هر کاری خواست می کند و مورد منع قرار نمی گیرد و متنعم 
و جبا ر از بهره مندی از نعمت منع نمی شوند. 


و 2 مکارم الاخلاق: امام سجاد علیه السْلام می فرماید: درون فرد تبدار را 
با قاووت و عسل بیالائید سه بار و از ظرفی به دیگری بریزید و به تبدار 
پا و 


شده است. (86) 


ابن کثیر می گوید که اسهال گرفتم و امام ضادق غلیه السلام فرمود: 
قاووت گاورس با آب زیره بخورم و خوردم و شکمم بند آمد و خوب شدم. 


ص: 333 


1- . المحاسن : 490 
2 . مکارم الاخلاق : 220 
3-. المحاسن : 490 
4 . المحاسن : 490 


کب اسان 2902 
6 مارم الاخلاق: 219 احالی الطوشی:1 :376 


احمد بن یزید می گوید: زمانی که یکی از اهل خانه را مار و يا کزژدم می 
گید مین کفتت :: به او قاووت سیب بنوشانید. 


ابن بکیر می گوید که خون دماغ شدم و از امام صادق علیه السلام در این 
باره پرسیدند, فرمود به او قاووت سیب بنوشانید و خون بند امد. (1) 


بیان: نتد آمدن:گون. کونا برای خنکی و قابضی آن است و بریدن صفراء و 
دفع زهر برای این است که قلب و روح را نیرو می دهد و جلو اثر آن را 


قف کیرد 


26 کافی: سیف خرما فروش می گوید: یکی از یارانمان در مکه بیمار شد 
و سرسام گرفت و من نزد امام صادق علیه السّلام رفتم و گزارش دادم, 
حضرت به من فرمود: به او قاووت جو بنوشان که خوب شود ان شاء اللّه 
با می گوید اين قاووت را فقط دو روز یا دو بار 


در مکارم بطور اختصار فانتد ان آمده است. (3) 


بیان: در قاموس گفته است: برسام [سرسام] برسم دردیست که هذیان 
می آورد, با ضمه [نیز] آمده است و گفته می شود فهو مبرسم یعنی او به 
بیماری سرسام مبتلا است. در بحر الجواهر گفته است که شیخ نجیب 
الدین گفته است سرسام ورمی است که در پرده میان جگر و معده رخ 
می دهد نفیس آلدین گفته است او با دیگران در تعریف این بیماری 
مخالفت کرده زیرا همه اتفاق دارند که سرسام یک ورمی است در خود 
پرده پهنی که میان دل و معده است و پرده میان معده و کبد را کسی از 
فضلاء نگفته است به جز طبری. پایان. و مناسب بودن قاووت جو برای 
سرسام روشن است. زیرا در سرسام گرمی غالبی است و قاووت جو 
بسیار خنک است. و اینکه فرمود: آن غذاء است, گوبا اشاره است بدان چه 
پزشکان کفته.انه که درمان با غدا هتر است ار درمان با داریهیا اشاره نة 
این است که پس از آن خوراکی لازم نیست چرا که تصور می شود 
داروست و بعد از آن غذای دیگری نیاز است. تخصیص 


ص: 34 


1-. مکارم الاخلاق : 220- 221 


2 . الکافی 6 : 307 
3-. مکارم الاخلاق : 220 


این است که خون تولید کند. 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: قاووت عدس وه را می 
برد و معده را نیرو می دهد و درمان هفتاد درد می باشد., و صفراء را 
خاموش می کند و درون را خنک می کند و خود حضرت زمانی که به 
مسافرت می رفت در سفر به همراه داشت و زیاد میفرمود بکسی که 
خونش میجوشید قاووت عدس بنوشد که جوشش خون را ارام می کند و 
گرمی را خاموش می نماید. (1) 


در مکارم مانند آن آستته است. ۳4 


8 کافی: علی بن مهزیار می گوید کنيزش دچار خونریزی حیض شد و بند 
نیامد تا نزدیک مرگ رسید و ابی جعفر علیه السلام به او فرمود: قاووت 
عدس بنوشد و نوشید و خون برید و بهبود یافت. (3) 


در مکارم مانند آ آنتذه است. 4 


تبیین: ای بسا بردن تشنگی که در خبر نخست آمده است برای خنک کردن 
0 آن و برای نیرو دادن به معده در زمانی آاشنت که ستتی ان 
از گرمی و رطوبت است. و اما برای خاموش کردن صفراء و گرمی دو 
وجه گفته اند: یکی از راه خنک کردن در مزاحج های گرم و دیگری از راه 
سفت کردن خون و آرام کردن تندی آن تا روانی و ریزش آن در رگها کند 
شود و از این راه است که خون حیض را چنانچه در خبر دوم آمد, هی بر د. 


هی کهیه از کلینی رحمه الله چنین برمی آید که قاووت مطلق را در اخبار 
به قاووت گندم تفسیر کرده است و آنجا که گفته است: باب اسوقه و 
فضل سویق حنطه و سپس همه اخبار مطلق را در این باب آورده است و 
شهید(ره) در دروس درباره قاووت اخبار فراوانی آورده است و کلینی آنها 
را به قاووت گندم تفسیر کرده است. 


ص: 335 


1-. الکافی 6 : 307 
2 . مکارم الاخلاق : 221 


3- . الکافی 6 : 307 
4 . مکارم الاخلاق : 221 


نگارنده بحر الجواهر گفته است: قاووت را از هفت چیز می سازند: گندم, 
جو, بار درخت سدر. سیب, کدو, دانه انار و دانه غبیراء (سنجد) و همه آنها 
طبع را می بندند و قی و جوشش صفرائی را می برند و تری معده را می 
خاند واگر عامیی را با ابو کی شیر و تنم تخانش و واه 
کوبیده نبا متو ند برای سحج(خراش روده) خوبست و [محل آگزیده شده را 
آرام می کند و خواب آور است. پایان. 


ابن بیطار به نقل از رازی گفته است: هر قاووت هم آهنگ ماه ان است 
قاووت جو سردتر از قاووت گندم است و هر دو نفخ دارند و به کندی از 
معده فرو می آیند, و اگر خوب با آب جوشیده شوند و با پارچه تنگی تصفیه 
شوند که آب ده باشد و فشار داده شوند تا در آن حلّ شوند و با شکر و آب 
خنک نوشیده شوند نفخ آنها کم می شود و در معده روانتر می گردند و 
برای گرما زده های تند, نوشیدن آن, ناشتا در تابستان سودمند است و از 
تبها و بیماریهای گرمائی جلوگیری می کند و اين از سودهای کلان آنها 
است. مت آمان ششت کی سا رامیت ور ان ری سم ها سر 
خیار و سبزی بسیار بخورد. 


ولی مزاج های سرد و کسانی که نفخ شکم و درد پشت و مفاصل کهنه 
دارند و پیران و سرد مزاجان, سزاوار نیست که البته گرد قاووت گردند و 
اک جدان انار شنونه باند انوا با اب خرم ختر بار بشویند و با شکر و 
عسل بيامیزند و با زیت و روغن دانه سبز و روغن گردو بیالایند. قاووت جو 
گر چه خنک نز نر از قاووت گندم است ولی چون قاووت گندم تیتتتتز رات می 
خورد خموش کردن و خنک کردن آن برای تن بیشتر است و به ویژه که 
مرطوب تر است و برای کسی که نیاز به رطوبت دارد سود بیشتری دارد و 
قاووت جو برای کسی که به خموش کردن حرارت و خشکی نیاز دارد 
سودمندتر است مانند مردم تنومند پرگوشت و پر خون. ولی آنها که پیکر 
کم گوشت نازک دارند همان گروه نخستین می باشند. و قاووتهای دیگر به 
عنوان دارو استفاده می شوند نه غذا. چنانچه قاووت میوه سدر و قأووت 
سیب و دانه انار ترش برای ی اتهال ند هص اه ارت است مها ودرت 
خرنوب و غبیراء (سنجد) ۳ 7 بستن طبع است. 


ص: 336 


9 کافی: ابی الحسن علیه السلام از خراسان برای مدینه نوشت بامام 
نهم قاووت و شکر ندهند که برای مردها بد است. 


و سیاری به نقل از عبید الله آن را تفسیر کرده که آن برای مردان مطلوب 
نیست چون از بس سرد است از مردان نیروی جماع را می برد. (1) 


ص: 337 


1- . الکافی 6 : 307 


باب یکم : انواع شیرینی ها 


روایات: 


فخاس:؟ به رشنهل دا ضلی الله. غلیه و. الم عرض شدد با ردول الله 
کدام نوشابه ها را بیشتر دوست داری؟ فرمود: شیرین سرد را. (1) 


2 محاسن: رسول خدا| صلی الله علیه و آله فر مود: موّمن گوارا است و 
گوارا را دوست دارد و شیرین است و شیرینی دوست دارد. (2) 


و از همان به سند دیگر مانند آن آمده است. (9 


3. محاسن: موفق مداینی می گوید: روزی امام هفتم فرستاد و نزد او غذا 
خوردیم و لوا را فراوان کرنم وف وج کفتم: آين حلوا جه. قراخان 
است. فرمود ما و شیعه هایمان از شیرینی آفریده شدیم و شیرینی را 
دوست داریم. (4) 


4 محاسن: امام پنجم علیه السلام فرمود: هر که حلوا دوست ندارد شراب 
دوست دارد. (5) 


5 محاسن: الحسن علیه السلام فرمود: همانا ما خاندانی هستیم که حلوا 
را دوست داریم و هر که از ما حلوا نخواهد شراب [می آخواهد. فرمود: در 
من مایه ها است و من حلوا را دوست دارم. (6) 


ص: 338 


1- . المحاسن : 407- 408 
2 . المحاسن : 407- 408 
3- . المحاسن : 449 
4 . المحاسن : 408 
5- . المحاسن : 408 
6- . المحاسن : 409-408 


بیان : در من مایه ها است, یعنی فزونیهای پیوسته و گویا مقصود این است 
کف هن اموالی دارم نمی توانم دو صعام دراه کل سندازم. هالی | 


اسراف کار در خوراک نیستم و حلوا را دوست دارم و به کار می برم یا 
مایه ها از بیماری دارم که ای بسا حلوا برای آن ها زیان دارد و با این حال 


حلوا را دوست دارم و در برخی نسخه ها امده است که پدرم حلوا دوست 
بود و گویا تصحیف است و ای بسا هر دو تصحیف باشند. 


1 محاسن: یونس بن یعقوب می گوید در مدینه بودیم و امام صادق علیه 
السّلام فرستاد که برایم فالوده بسازید و کم بسازید و یک کاسه کوچک 
برای ایشان فرستادیم. (1) 


2 محاسن: یوسف بن یعقوب می گوید امام صادق علیه السلام از فالوده 
خوشش می امد و چون از ان می خواست می فرمود: برای ما کمی 
بسازید. (2) 


3. محاسن: راوی می گوید کاسه ای نزد ابی الحسن علیه السّلام فرستادم 
و در آن نان شکری بود, روزی نزد ایشان رفتم و آن کاسه در برابرش بود 
و کاسه ای خواست و شکر در آن ریخت و فرمود بیا بخور. گفتم: قربانت 
شوم آنچه در آن نهادند کافی نیست. فرمود: بخور که: آن را خوشض هم هی 
یابی. 

با دی . ,| 2 


بیان: «فیها خشتیج» و در بعضی نسخه ها«خشنیج» آمده است و من 
معنای آنها را درلغت نمی دانم و در بجر الجواهر گفته است «الخشعنانج 
السکری» به نانی گفته می شود که با شکر سرخ شده باشد. 


4 محاسن: عبد الاعلی می گوید با امام صادق علیه السلام مشغول 

خوردن بودیم, مرغی پر از حلوای روغن و خرما اوردند ان را جدا کردیم و 

خوردیم. (4) 

بیان: در قاموس گفته است: خبصه یخبصه یعنی آن را مخلوط کرد و خبیص 
تیز ان ان فبتته. کرفتم نومه سنت. که. آن:- را از خرها هرفن هی سازند.ه 

در بحر 


ص: 339 


. -1 
.-2 


4 


۰ 408 - 409 
۰ 408 - 409 
ن ۰ 408 - 409 
ن ۰ 408 - 409 


خبیص حلوائیست که آن را به اين شکل می سازند که 

یک رطل شیره می جوشانند و زمانی که جوش آمد یک رطل آرد پاک در آن 
می ریزند و آنگاه می جوشانند تا بوی آن خارج شود و سپس سه رطل 
شکر يا عسل يا شیره انگور در آن می ریزند و با آتش نرمی آن را می 
پزند و با ملاقه زیر و رو می کنند تا روغن را پس دهد. 


1 محاسن: یکی از یاران فامتش ام لیام له و له روزی برای 
ایشان فالوده آفرز: حضرت از ان خورد و فر مود: از چه ساخته شده است؟ 
عرض کرد: پدر و مادرم قربانت شوند . روغن و عسل را در دیگچه می 
گذاریم و روی آنش گذاشته و می جوشانیم و آرد مغز گندم را بر روغن و 

می ریزیم و آن را زیر و رو کنیم تا بپزد و چنین می شود که می 
بینید, فر مود: این خوراک خوشمزه ایست. (1) 


خورد. (2) 


کشک می خورد و شیر و خرما با هم می خورد و می فرمود: آن دو پاکتر 
هستند. (3) 


بیان: فیروز آبادی گفته است:«البرمه» به دیگ سنگی گفته می شود و 
کفته است: سعوطظ یی ححلوظ کودن :و آن عباوت اششت از آینکه دی‌چیر را 
شوند مانند تسویط. در صحاح گفته است: العصیده ان است که با مخلوط 
کن چوبی به هم می زنی و می ریزی یه گونه ای که چیزی از آن در ظرف 
باقی نمی ماند. و گفته است : حیس یعنی مخلوط کردن و حیس : تقد از ان 
نام گرفته است و خرمایی است که با روغن و کشک مخلوط شده است. 
در بحر الجواهر گفته است: الحیس با فتحه, حلوائی است که از روغن و 
فرضن نان و شیرم و ظیو ان ساخته امین نود و به فارسی چنگال گفته می 


ص: 20 
1-. مکارم الاخلاق : 28 


2 . مکارم الاخلاق : 30-29 
3- . مکارم الاخلاق : 30-29 


شود. ۳ نهایه یک ۱ ی ال و | جع, به خوردن خرما 3 ند کف 
می شود و ان به این شکل است که جرعه ای از شیر نوشیده می شود و 
به دنبال ان خرمایی خورده می شود. 


1 مستطرفات السراثر: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که ما را زیاد 
دوست دارد. زن و حلوا را زیاد دوست دارد. (1) 


2 مکارم الاخلاق: حسن بن علی علیه السّلام مردی را دید که فالوده را بد 
ی 9 و مسلمان 
بیان: در صحاح گفته است: الفالوذ و الفالوذق معرب هسنند. یعقوب گفته 


است: فالوذح نگویید .پایان. از حدبت چنین برمی اد که آن زمان؛ فالوده 
نام حلوائی بوده که از آرد گندم و روغن و عسل ساخته می شد. 


3 رسول خدا صلی اللّه لته و اله :فومدن هر که به بوآدوشن شریتی 
بخوراند, خداوند از او تلخن مرف را فی.-برد. 

4 دعائم الاسلام: جعفر بن محقد علیه السلام فالوده را خوش می داشت 
و زمانی که از ان می خواست می فرمود کمی از ان برای ما درست کنید. 
و از زیاد خوردن آن پرهیز می کرد تا زیان نرساند. (3) 


گر مارم ااعااق*بامیر اکرم صلی له طلیه.و آله فرموده اکز حلها قراز 
دادند از ان بردارید و ان را رد نکنید. (4) 


بیان : در قاموس گفته است: حلواء و حلوا معروف است و میوه شیرین 


است. 

6 پیامبر اکرم صلي اللّه علیه و آله مرغ و فالوده می خورد و از حلواء و 
عسل خوشش می امد. 

ص: 31 

1-. مستطرفات السراثر : 491 


2 . مکارم الاخلاق : 193 
3- . دعائم الاسلام 2 : 111 


4 . مکارم الاخلاق : 188 


باب دوم: عسل 


و قحی ریک |لی التجٍ آن اتیدی من الجبال وتا و هن السَجر و مقا 
یُعرشون " تم کلی‌هق کل المزات فاشلکی سل 7 من بنطونها 
شراب مختلف ألْوائة فیه شفاء لاس اِنّ فی ذلک لا وم یتقکزون (2) 


[ و پروردگار تو به زنبور عسل وحی [الهام غریزی] کرد که از پاره ای کوه 
ها آ ری مرا دار اسه.داوست ام خن سای ی شم ان 
هایی برای خود درست کن.* سپس از همه میوه ها بخور. و راههای 
پروردگارت را فرمانبردارانه, بیوی. [آن گاه ] از درون [شکم ] آن؛ شهدی 
که به رنگهای گوناگون است بیرون می آیت: در آن؛ برای مردم درمانی 
است. راستی در اين [زندگی زنبوران ] برای مردمی که تفکر می کنند 
نشانه [قدرت الهی ] است. 1 


می گویم: تقسیر ان در باب نجل بیان شده است و خلاصه اش این است 
که وحی يا الهامی است از خدا یا کنایه است از اينکه اين غریزه را به او 


دا اس و ی ی ی ۱ 
عروش ساختمانیست که از شاخه ها و موها درست می کنند, «دللا » جمع 


ذلول و حال از سبل يا از ضمیر فاسلکی می باشد. «فیه شفاء لِلتّاس» و 
درمان مردم در آن است یعنی یا در خود آن ان 


برخی بیماریها است يا به همراه چیز دیگری درمان 
ص: 342 


- . نحل / 68-69 


است همان طور که در برخی دیگر از بیماری ها چنین است. چون کمتر 
معجونیست که عسل در ان نباشد به علاوه اینکه به کار بردن به صورت 
نکره نشان دهنده تبعیض است و ممکن است نشان دهنده تعظیم و کثرت 
باشد. و.ترخن. کفته. اند صمیر به. فران برفی کردد .۵ مقضود ایتنست. که 
فران بر ای مر دض درهان انسنت: 


«اِنّ فی ذلک لایِة» تا آخر آیه, قزر ان نشانه ها است. زیرا هر که در احوال 
زنتور .و کارهای آن و وجود عسل و نحوه پیدایش آن بینديیشد به 
خوبی خواهد دانست که خداوند سبحان آموز گار او است که توانا و مختار و 

حکیم و دانا و موصوف به همه صفات کمال است و هیچ نقصی ندارد, و 

دلالت دارد که عسل حلال است بلکه موم هم [حلال است ] زیرا| ار 
اتفاق می افتد که موم از عسل جدا باشد. و همچنین برجواز زنبورداری 
برای به دست اوردن عسل مادامی که مانع شرعی نباشد دلالت دارد. و 

همچنین بر جواز درمان خواستن از آن به صورت نها و یا ۳۹ 
دلالت می کند. و نیز بر اینکه خداوند درمان را به وسیله دارو می دهد و 
جواز طلب علم پزشکی بلکه علم کلام و انديشه در کارها و کردارها و 
استدلال به آنها در مورد واجب الوجود و صفاتش و بر حسن و قبح عقلی و 
غیر آن دلالت دارد. برخی از افاضل چنین گفته اند و در برخی از آنها جای 
گفتگو و مناقشه وجود دارد. 


روایات: 


مجمع البیان: مردی به امیر المومنین علیه السلام عرض کرد: دلم درد 
دارد. فرمود: ایا زن داری؟ گفت: آری فرمود: چیزی از مال او را با 
رضایتش به عنوان بخشش بگیر و با آن عسل بخر و بر آن آب باران بریز و 
ان را بنوش که من شنیدم خداوند سبحان در قران می فرماید: «و تَرّلنا 
من السماء ماء مبارکا (1)» [ و از آسمان, آپی پر برکت فرود افو دنه 2 
هم فرمود«یَحَرُخ من بطونها شراب مَحتلف واه فیه شفاء لِلتّاس (2» ( 
[آآن گاه] از درون [شکم ] آن, تمدخ که یه رنگهای گوناگون است 


ص: 43 


1-.ق 97 
2 . نحل / 69 


1. ۰ بیرون می آید. در آن, برایٍ مردم ِِ_ ۰ فرموده«قاٍنْ 
طبْنَ لکم عن شّی ء منَه ته فکلوخ هنیئا بئا (1)» [ و اگر به میل 
خودشان چیزی از آن را ها وا اه 
خوت بر کت شمان مکی و رای چد مه کرد ان سا 
درمان می یابی. 21 

2 امام صاوی غلبه الشلام فرموه رصول شدا صلی له غلیه و آله ار 
عسل خوشش می امد و می فرمود: بر باد است درمان جوئی از عسل و 
از قران. 

عسل برای او سودمند است. 

امام صادق علیه السلام می فرماید: مردم به چیزی مانند یک انگشت از 
عسل درمان نمی کنند. 


سول خداتعتلی الم علنه ی آلهه فرموده هر کسن به قصن آنکه خد وید در 
قران: ان فسل به عیوان دیمان ناد کردم است اهی نک.بار عسل تشد 
از هفتادو هفت درد عافیت می یابد. 


باس اس سل لد اه د آله می مان هر کم مس اوه 


و فرمود: چه خوب نوشیدنی است عسل که دل را نگه می دارد و سردی 
سینه را می برد. 


ول خدا صلی الله علیص و آله فرموده بت کین فر آموشن را هه مرت و 
حافظه وا فن اف اند و بلقم‌را از ین .هی بزند: مسوای زوزهر خواندن 
قران, عسل و کندر. (3) 


فانتصرغی القلتیم الارغاء نی ابقاع و مدار اه تفت 


وی اار سل سا ی ال عی‌آلممی وان که بر 
چیزی شفا وجود دارد, تیغ حجام است يا نوشیدن عسل.(4) 


ص: 4« 


1 
2 
۳ 


نساء | 4 

مجمع البیان 1 : 6 

مکارم الاخلاق : 190-188 
عیهن احار الرضا 25:2 36:2 


تلاصا اب که الم رم مرت لا اهر و که 
شما بدهد رد نکنید. (1) 


ی ال ام می ما بس سر اه را میات د 


و فرمود بوی خوش نشاط دارد و عسل نشاط دارد. و سواری نشاط دارد 
و دیدار سبزه نشاط دارد. (3) 


در صحیفه رضاأ مانند همه این ها آتاه است. (4 


بیان: نشره به آنچه که اندوه و غمی که می پندارند از جن حاصل شده 
است را از بین. می برد: گفته می شود. , در تهايه آمده است که از تشره 
سوال شد و فرمود: کا ر شیطان است. نشره با ضمه یک نوع دعا و درمان 
است برای کسی که گمان می شود جن زده شده است آن را نشره می 
گویند چون دردی که در او قرار گرفته است را پراکنده می کند یعنی 
برطرف و زائل می کند. 


۳ درد است. ِ ۳ فرموده است: بکرم من 9 ۳۰ شرات 
مَحتلف لوائه فیه شفاء لاس  »5(‏ [آن گاه ] از درون [شکم] آن, 
شهدی که به رنگهای گوناگون است بیرون می آید. در آن, برای مردم 
درمانی است !و آن به همراه خواندن قرآن است 6(۰) 


در محاسن مانند آن آمده و در پایانش گفته است: جویدن کندر بلغم را از 


ص: 45 


1- . عیون اخبار الرضا 2 : 35 و 36 
2 . عیون اخبار الرضا 2 : 38 

3-. عیون اخبار الرضا 2 : 40 

4 . صحیفه الرضا : 11 

5- . نحل / 69 

6- . الخصال 2 : 623 


7- . المحاسن : 498 


: محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: در یک انگشت عسل, 


شفاء وجود دارد. خداوند متعال فرموده است: «یِحْرَع من 7 من شراب 
مُحتلف الوانة فیه شفاء لاس (1)» ز [آن گاه ] 1 درون [شکم ] آن, 


شهدی که به رنگهای گوناگون است بیرون می ات در ار برای مردم 
درمانی است )(2) 


در مکارم مانند آن آشذه است. (3) 
2 محاسن: امام علی علیه السّلام می فرماید: در عسل درمان است. (4) 


3. محاسن: ابی الحسن علیه السّلام مي فرماید: عسل, از هر دردی شفاء 
است بشرط اینکه آن را تام و ات جوم ان بر 131 


بیان: یعنی آن را تازه از موم آن يا از خالص آن بگیری. در صحاح گفته 
است: نود من هه سل ور مهم کفته حی سوق و شمدم آخص از ان 


است. 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ مریضی به چیزی همچون 
عسل شفا نیافته است. (6) 


با سند دیگری مانند 1 روایت شده است. (7) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: مردم به چیزی همچون 
عسل شفا نیافته اند. (8) 


6 محاسن: امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: هیچ مریضی به همچون 


ص: 26 


1- . نحل / 69 

2 . المحاسن : 498 

3- . مکارم الاخلاق : 188 
4 . المحاسن : 499 

5- . المحاسن : 499 

60- . المحاسن : 499 


7- . المحاسن : 499 
8-. المحاسن : 499 
و-. المحاسن : 499 


1 محاسن : امام صادق علیه السلام می فرماید: رسول خدا| صلی ال 
و خوش می داشت و عسلی که برایش می آوردند می 
خورد تا اینکه یکی از همسران حضرت گفت: من بوی بد از تو درمی یابم و 
حضرت آن را ترک کرد. (1) 


بات مفم کم این-داسان بت ضورت مفضان جر اماب اعوال با منز ها 
صلی الا تام ات یی ع مان ارات وش جرا 


اه کت رسول خدا صلی له علیه و آله نزد زینب بنت چحش درنگ 
میکرد و عسل می نوشید و من با حفصه تبانی کردیم که زمانی که پیامبر 
صلی الله یه و له شورس اما ماشانو یبماز قو بو به مافیر 
می شنویم, و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نزد یکی از آنها رفت و 
همین را گفت: حضرت فرمود: نه, بلکه نزد زینب عسلی نوشیدم و عسل 
را یا زینب را بر خود حرام کرد و سوره تحریم فرو آمد و نزد آنها برگشت و 


نک 


2 ماس اما صانق یه تا مب رات سل قعا ی ام 
علیه و اله و سلم همواره عسل می خورد. 20) 


در کافی نیز آن را آفزته د بهتختبال آن افز وده است که : : و حضرت می 
فرمود: ظقد آبه قورانه جمهیدن. کندر جاعم را اب.فی ند (3) 


3. محاسن: امام علی علی السلام می فرماید: در عسل شفاء هست. (4) 


امن با آلخسن تالت عایه السلام هی ربا و رون عل اس کرت 
است. (۵) 


بیان: یعنی سبب حکمت و یا ایجاد کننده آن است. 
ص: 27 


1- . المحاسن : 499 
2 . المحاسن : 499 
3 . الکافی 6 : 332 
4-. المحاسن : 500 
5- . المحاسن : 500 


1 محاسن: راوی می گوید: زنی نج رشته ای هت آ زک و گفت: آن را 
بق مکه بی‌نا سراهن خانه کمیم‌را بان تفر ومد داش ان را بد 
دربانان خانه کعبه که انها را می شناختم بدهم و در مدینه نزد ابی جعفر 
علیه السّلام شرفیاب شدم و به ایشان گفتم: قربانت شوم, زنی رشته ای 
به من داده و آنچه را که زن گفته بود حکایت کردم و گفتم: بد دارم آن را 
به دربانان بدهم. حضرت فرمود: با ان عستل و ز عفران.بخر با تربت امام 
حسین علیه السّلام با آب باران خمیر کن و عسل و زعفران را در آن بریز 

وبز شیعه ها بختشن کن تا بیمار انش را با آن.درمان کنتد, 111 


در مکارم مانند آن ۳ است. 21) 


فقه الوضا آبده انسشته عالم ال سس ضلی الم یه و له رنه 
است: بر شما باد [ خوردن] عسل با سیاهدانه. فرمود: عسل در ظاهر 
قرآن درمان است همان طور که خداوند عر و جل فرموده است. و حضرت 
علیه السلام فرموده است: در عسل درمان هر درد است. هر کس ناشتا 
یک انگشت عسل بخورد بلفم را می برد و صفراء را می شکند و خلط 
سوداء را می زداید و ذهن را پاک می کند و حافظه را خوب می کند اگر با 
کندر نر باشد. 


3. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السْلام می فرماید: _دٍر یک انگشت 
عسل درمان است خداوند متعال فرمودم است: «مَختلف واه فیه شفاء 
لاس (3)» ( شهدی که به رنگهای گوناگون است بیرون می [۳ در ات 
برای مردم درمانی است. ؟ رنگارنگ است و در آن درمان است برای 
مردم. (4) 


ففن کفیم؟ بزای. انم ابد. جو باب غراتب قاهیل ان آنمه تامیل دیکری آوزدم. 
(2) 


4 امیر المومنین علیه السلام می فرماید: عسل درمان هر درد است و 
دردی ندارد, بلفم را می کاهد و دل را روشن می کند. 


ص: 9« 


کم المخاشن :500 
2 . مکارم الاخلاق : 189 


3- . نحل / 69 
۰-4 . تفسیر العیاشی 2 : 263 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: خدا عرٌ و جل در عسل برکت 
نهاده است ۵ در آن درمان از همه دردهاست و هفتاد پیغفمبر به. آن برکت 
دادند. (1) 


ارسوا تا یه دم فرعات فا وان اس اد 
تب را دور می کند. 


در حیات الحیوان آمده است: بدان که خداوند متعال در زنبور عسل زهر و 
کل با فا این شت ‏ ای وا وا اه اه ی ات 
صورت مخلوط با موم خارج کرده است. عمل موّمن نیز چنین است., 
آمیخته با بیم و امید است. در عسل سه چیز است: شفاء. شیرینی و نرمی. 
و مومن هم چنین_است خداوند متعال فر موده است +« تلین جُلودهم و5 
لوبَهُم ذکر الله ( (2)»* (سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم می 
گردد ) و از جوان برخلاف آنچه از میانسال و پیر خارج می شود بر می 
آید. این گونه است حال میانه رو و پیشتاز. و خداوند به زنبور عسل فرمان 
داده است که از حلال بخورد تا لعابش درمان گردد, هر مگسی در آتش 
است به جز زنبور عسل, داروی خداوند که عسل است شیرین است و 
داروی پزشکان, تلخ است. زنبور عسل از هر درختی می خورد و به جز 
شیرینی از آن خارح نمی شور و انواع خوردنی ها که می خورد آن را تغییر 

نمی دهد. «5 لد الطیت بخرخ تبائة بان 7 (3)» ( و زمین پاک 1 
آماده ], گیاهش به اذن پروردگارش برمی آید ) و اينکه خداوند فرموده 
است : «فیه شفاء لاس (4)» ( در برای مردم درمانی است 1 نباید 
برای همه و برای هر درد باشد , زیرا نکره است ولی نکره در سیاق نفی 
نیست بلکه خبری است از اينکه آن مانند داروهای دیگر درمانی است و 
گهگاهی اثر دارد, و از ابن عمر نقل شده است که او هر دردی داشت با 
کل فرما ی کرد نا انا که آنرا دول هی ود و ایق اه 
می خواند و از اين برمی آید که او آن را حمل بر عموم کرده است. ابن 
ماجه و حاکم از ابن مسعود آورده اند که پیامبر اکرم 


ص: 29 


1- . مکارم الاخلاق : 189 
3- . اعراف / 58 
4 . نحل / 69 


1 بضلی الله علیه و آله فرموده عسل درمان هر درد است و فران درمان 
هر چه در دل است. بر شما باد اين دو درمان که قران و عسل هستند, 
نقاش از آبی وجزه اورده است که با عسل سرمه می کشید و از هر دردی 
بان وتان می درد وان کون بق عالگ رو بت ده ات سم عمار 2 و 

ت برأیم اب بیاورید که خداوند متعال فرموده است: «و ترّلنا من السّماء 
ما یاک (1)» ( و از آسمان, آیی بر .ثر کت فرود آوردی + سپس گفت: 
برایم عسل بیاورید و آیه آن را خواند و سپس گفت برایم روغن زیتون 
بیاورید که«منْ شجرو مُبا کو (2)» ( از درخت خجسته زیتون است ) و 
ها ی تا و و ی ۳ 


مردی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و گفت: برادرم شکم روی 
(اسهال) گرفته است. فرمود: به او عسل بنوشانید, به او نوشاند و سپس 
آمد و گفت ای رسول خدا که درود خداوند بر تو باد به او نوشاندم و جز 
این نشد که بر دردش افزود و تا سه بار به او فرمود: به او عسل بنوشان 
و در بار چهارم هم فرمود: به او عسل بنوشان و او گفت به او نوشاندم و 
جز بر شکم روه(اسهال) او نیفزود حضرت فرمود: خدا راست گفته و 
شکم برادرت دروغگو است به او باز عسل بنوشان و به او نوشاند و خوب 
شد.پایان. 


می گویم: ابن حجر در فتح الباری در شرح این روایت گفته است: خطابی 
و غیر او گفته اند: مردم حجاز واژه کذب را به جای 3۹ اون 
کنند, می گویند گوش تو دروغ گفت یعنی درست نشنید و مقصود از دروغ 
یگمه نات کی پذیرش درمان و لغزش از سوی آن است. برخی 
ملحدها قآ سر عسل مسهل است و چگونه برای فردی 
که بیماری اسهال دارد توصیه می شود؟ پاسخش این است که این از 
تاد انی اشتجانجه حداوید کومووه است: «یل وا یما لم تخطوا سلیه 
۵ که بیزیزا دروخ شمروید که هم علی آن احاسله تداستد و ] ریرا 
همه پزشکان می گویند یک بیماری با اختلاف سن و عادت و زمان 


ص: 350 
1-. ق 9 


2 . نور / 35 
3- . یونس / 39 


و خوراک معمولی و تدبیر و نیروی طبع بیمار. دارویش نیز متفاوت می 
گردد . و اسهال چند علت دارد همچون هیضه که از تخمه می باشد, و 
اکفان ار عارند کفایه شترا از ار کداسهعا کار هقی شوه اک 
نیاز به مسهل شود مادامی که توانی در بیمار است به کار برود. و گوبا 
اتمال‌انی دار تمعن است معا صلن الله» یه له رای 
عسل را توصیه کرده است تا فضولات کنار معده و روده را دفع کند زیرا 
عسل برنده است و فضولاتی که به معده نشسته و چسبیده و از جاگیر 
شدن غذا در آن جلوگیری کرده است را دفع می کند و معده ريشه هایی 
هچون ريشه های پارچه مخمل دارد و اگر اخلاط چسبنده به آنها بند شود 
ان را تام کته هم وا کی وا کههم یه ا مت دسا تاه می اتف 
درمانش این است که چیزی استعمال شود که این اخلاط را از جا برکند, و 
برای این کار چیزی مانند عسل نمی باشد. هی رن تیا ان ون 
بیامیزد. و بار اول با رسیدن به معده تباه می شود زیرا دارو باید به اندازه 
درد باشد, اگر کم باشد دفع نمی کند و اگر بیشتر باشد در بار نخست نیرو 
را سست می کند ههار دیزی وود فی اآفر و و گویا با اول به 
۱ ۱ پاک ۱ ۱۳۱ ۱ 
دو باره بنوشد و چون چند بار نوشیده است کفایت کرده و به فرمان 
خداوند خوب شده است. 


و اينکه فرمود: شکم برادرت دروغگو است اشاره است به اینکه این دارو 
معداست ویافی‌سانی ساری بساطر کم ارو راکمه خاطر 
زیاد بودن ماده فاسد است. و از همین رو به دوباره نوشیدن عسل فرمان 
داد تا ماده را پایان دهد و چنین بود و به فرمان خداوند بهبود یافت. 


طانی اس سای وه شم ارت ی اب کف اما سای 
عرب و هند که از تجربه است, و بیشتر نسخه های پیغمبر برای بیماران به 
روش طب عرب است. و برخی را از وحی اموخته است., مولف کتاب 
المائه فی الطب گفته است: عسل, یک بار به صورت سریع در رگها وارد 
می شود و غذا را با خود می برد و بول آور بوده و قابض است و بار دیگر 
در خود معده می ماند و آن را می گزد تا خوراک را دفع کند و اسهال آورد 
و لذا انکار نسخه دادن آنن ند کنتتی. کف یماری اسهال دارد, کوتاهی از 
سوی منکر است. 


ص: 31 


مره کف ارت لب ماس ماس ی ات قطیی ]فش تا 
وحی است و طب غیر او بیشتر از حدس و تجربه است. و بسا که طب 
پیامبر برای برخی که آن را به کار می برند به خاطر وجود مانعی از تاثیر 
آن مجون سس یوم وف فبول تیجه تدقتی نموله زولتتتر آن شور 
قرآن است که درمان بیماری دلها است و با این وضع برای برخی درمان 
نمی باشد به خاطر سستی عقیده و عدم پذیرش ان؛ بلکه برای منافق 
پلیدی بر روی پلیدی می افزاید و مرض روی مرض می اورد. طب پیامبر 
جز مناسب تنهای پاک نیست همچنانچه طب قران جز در دلهای پاک اثر 


نمی کند و خداوند داناتر است. 


ابن جوزی در باره اينکه پیامبر اکرم عسل را برای اسهال نسخه داده است 
چهار قول اورده است: 


1- حمل آیه بر اپنکه در مورد درمان بودن؛ عمومیت دارد. و پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله با بیان اینکه راست گفت خداوند, به اين آیه که فرمود 
شفاء للتّاس اشاره کرده است. و زمانی که از اين حکمت آگاهی داد 
پذیرفت و به فرمان خداوند شفا یافت. 


2- این نسخه بنا بر عادت عرب بوده که عسل را برای درمان هر درد به 
کار می بردند. 


3- بیماری که این نسخه به آن داده شده است دچار هیضه بوده همان طور 
که بیان ان گذشت. 


4- ممکن است دستور آن حضرت به پختن عسل قبل از نوشیدن آن بوده 
ات که ان.بلخم.را می‌ندد و اقسا آویان اول آن را به صورت نیخته 
نوشیده است و لذا اثر نکرده است. پایان. 


قول دوم و چهارم ضعیف هستند. و در سخن خطابی احتمال دیگری وجود 
دارد و آن این که درمان برای شخص نامبرده به برکت نسخه پیامبر و 
برکت دعاء او بوده است و مخصوص اوست نه هر کس. و این هم سست 
است . وموید وجه اول روایت ت ابن مسعود است که بر شما باد به درمان با 


غتتنل .و فر ان هعخنین روایت ایام علی عه لیام که ی ماد چنانچه 
هر کدام از شما دچار دردی شد. از صداق 


ص: 252 


همسرش به عنوان بخشش چیزی بگیرد و با آن عسل بخرد و سپس آب 
باران بردارد و [همه را] جمع کند که گوارا, خوشمزه, درمان و مبارک 


۳ 


برخی پزشکان گفته اند: عسل. گرم و خشک است در درجه دوه تیر گی 
دیده را می برد و معده را نیرو می دهد و اشتهاء آور است و شکم را می 
گشاید و با سرفه سازگار است و بهترین آن, خوب شیرین است و سفید و 
بهاری است و به قولی بهترین آن سرخ گون آنست. 


ص: 353 


باب سوم : شکر و انواعش و فوائدش 


روایات: 


اش آمام زضا يم الما م مه رای کر یرو باق را به 


شدت می خورد. (1) 


فنا ۱ در قاموس گفته سکر با ضمه و تشدید کاف معرب شکر است و 
مفرد آن سکره و به معنی رطب خوب و انگوری که آفت ببیند و دانه 
هایش بریزد که از بهترین نوع انگور است آمده است. در مصباح گفته 
است: شکر, معروف است و نخست از طبرزد ساخته شده است و از این 
رو گفته می شود شکر طبرزدی. و گفته است طبرزد بر وزن سفرجل و 
معرب است و به سه شکل امده است: با ذال معجمه و با نون و لام . 
ازهری گفته است با نون و لام آمده است و دال را نگفته است. و ابن 
جوالیقی گفته است: اصل ان در فارسی تبرزد است و طبر یعنی تبر و گویا 
با تبر از اطرافش تراشیده می شود و بر این اساس طبرزد صفت شکر 
بوده و در اعراب از آن تبعیت می کند و گفته می شود آن, شکر طبرزد 
است. و برخی گفته اند طبرزد شکر ابلوج است و در بحر الجواهر گفته 
است: ابلوج شکر سفید است. ابن بیطار گفته است: طبرزد معرژب است 
یعنی سخت است و سست و نرم نیست و گفته است: نمک طبرزد یعنی 
نمکی که سخت است و خالص نیست. پایان. 


شده ایست و از بیشترانها برمی اید که به معنی قند است. بغدادی در 


کتاب جامعش گفته است: شکر در آغاز درجه دو گرم است و در درجه یک 


ص: 24 


1- . المحاسن : 501 


بار تصفیه می شود و از آن رنگ هایی می سازند و صافترین و شفافترین و 
پاکترین آن را نبات می گویند و پست تر از آن را که زبر و دندانه دار و پاک 
و تیره است ابلوج می گویند. و پست تر از آن که از شیره است, قلم می 
نامتد غیرا هفجون. انکشان.براز می,باشد. (شاخ بات نبا کستر کر 
است و پس از آن ابلوج است و سپس قلم و پس از آن شیره پخته قرار 


سفید است: و ایلوج تنفت آن, را طیرخدافی, نامند. 


1. دعائم الاسلام : جعفر بن محمد علیه السلام, شکر صدقه می داد در این 
باره از ایشان پرسیدند. فرمود: هیچ خوراکی را بیشتر از آن دوست ندارم 


2 کافی: مردی از وباء به امام صادق علیه السلام شکایت کرد. حضرت به 
نخستین کسی که شکر درست کرد و برگرفت سلیمان بن داود بود علیه 
السْلام بود. (2) 


3 کافی: فردی به امام صادق علیه السلام شکایت کرد و گفت: مرد فرد 
کردم فدایت شوم مباری چیست؟ حضرت فرمود: شکر. گفتم کدام شکر. 
فرمود: سلیمانی شما. این. (3) 


در مکارم به صورت مرسل ماتند آن نقل شده است. )4 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر پنیر همه اش ضرر دارد و 
هیچ سودی ندارد شکر از همه سودی دارد و ضرر ندارد. (ظ) 


ص: 355 


1 حفاتم الاسلام 12 11 
2 . الکافی 6 : 333 

3- . الکافی 6 : 333 

4 . مکارم الاخلاق : 191 
5-. المحاسن : 500 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: چیزی برای من محبوب تر از 
شکر نیست. (1) 


در مکارم مانند آ آسنته است. 21) 


2 محاسن: معلب می گوید: زمانی که امام صادق علیه السلام شام خورد 
به من فرمود: برو در انبار و دو شاخه شکر برایم بیاور و انها را برایش 
اوردم.(3) 


بیان: در کافی پس از دو شاخه شکر آمده است: گفتم: قربانت شوم در 
آنجا چیزی نیست. فر مود: وای بر تو انجام بده و من وارد شدم و دو شاخه 
شکر یافتم و آنها را برایش آوردم. (4) 


می و شاید آن دو با معجزه [ حضرت به وجود هه و ای بسا بودند 
و معتب نمی دانسته است و بر اين دلالت دارد که شکر در آن روز به 


می خورد. ۳ 


4 محاسن: یحیی بن بشیر نبّال می گوید: امام صادق علیه السلام به پدرم 
فرمود: ای بشیر بیمارانتان را با چه درمان می کنید؟ گفت: با این 
داروهای تلخ. فرمود: نه چون یکی از شماها بیمار شد شکر سفید بگیر و 

1 
در داروی تلخ قرار داده است توانا است که در شیرین [نیز ] قرار دهد. (6) 


5. در فقه الرضا آمده است: حضرت علیه السلام فرمود: شکر برای همه 
چیز خوبست و هیچ زیانی ندارد. 


ص: 356 


1-. المحاسن : 500 
2-. مکارم الاخلاق : 191 
3- . المحاسن : 500 
4 . الکافی 6 : 333 
5-. المحاسن : 501 


6 المخاشه : 501 


1 طب لائمه: زراره می گوید: امام پنجم به من فرمود: وای بر تو ای 
زراره چه اندازه مردم از فضیلت شکر طبرزد بی خبرند و [حال انکه ان ] 
برای هفتاد درد خوبست و بلفم را به شدت می خورد و ريشه کن می کند. 
(1) 


2 فردی از دردی به امام صادق علیه السلام شکایت کرد. آن حضرت 
فرمود: زمانی که به بسترت رفتی دو دانه شکر بخور می گوید: خوردم و 
خوب شدم. 


و از علی بن یقطین نقل شده است که شنیدم ابو الحسن علیه السلام می 
فرمود: اه ی 


از آن خضرت زوایت شده است. که: اکر مردق هزار درهم دارد و با آن 


و از آن حضرت علیه السْلام است که فرد تبدار, به وزن ده درهم (در حدود 
6 مثقال) شکر را با اب سرد ناشتا بنوشد. (2) 


3 کافی: راوی می گوید: از دردی به امام صادق علیه السلام شکایت 
کردم حضرت فرمود زمانی که به بسبرت می روی دو دانه شکر بخور و 
خوردم و موت. شدم و به یک پزشکی که از همه همشهریانش استادتر بود 
گزارش دادم. گفت: امام از کجا اين را دانسته اين از اسرار دانشمندان ما 
است, آگاه باش که او کتابهایی وانج و ایت فاخر پیت از کنا هاش ور بافیه 


است. (3) 

بیان: الفراهه یعنی ماهر بودن. و می گویم اخبار زیادی در باب تب. بیان 
شند. 

ص: 37 


2 . مکارم الاخلاق : 191 
3- . الکافی 6 : 333 


باب چهارم : سرکه 


روایات: 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: سرکه خرد را محکم می کند. 
(1) 


با سند دیگری مانند 1 آضژه است. (2) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرماید: ما در نزد خود با سرکه 
اغاز می کنیم هم چنان که شما در نزد خودتان با نمک اغاز می کنید و البته 


شاس ون شتا ضلی آه تم و آله کرو چ کم کوت خن 


امن سین خها صلی اه غلیوی آله بو ام له رفت و اد سید 
ما ات ی 
ی (5) 


در مکارم مانند آن به صورت مرسل نقل شده است. (6) 


ص: 358 


1- . المحاسن : 485 
2 . المحاسن : 485 
3-. المحاسن : 485 
4 . المحاسن : 486 
5- . المحاسن : 486 
6-. مکارم الاخلاق : 217 
7-. المحاسن : 486 


را ای ند اللم سی ست رل خی صلی اس و 1 
نزد من آمد و نان و سرکه نزدیکش آوردم, فرمود: بخور و فرمود: سرکه 
خوب نانخورشی است. (1) 

بیان: در نهایه در آخر آن آفژه است: سر که چه خوب نانخورشی است. 
(دام با کسره و ضمه به آن چیزی گفته می شود که با نان خورده می شود. 
و حدیث «سرور نانخورش در دنیا و آخرت گوشت است» نیز از همین معنا 
می باشد که در آن از گوشت به عنوان نانخورش نام برده است. و برخی 
فقهاء گوشت را نانخورش ندانسته و می گویند اگر کسی قسم بخورد که 
نانخورش نخورد و سپس گوشت بخورد قسم خود را نشکسته است. 


2 سکاسنت رتصل خضا سل ال ات و اله ی کرما یه سر کوب کون 
نانخورشی است. (2) 


3. محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: خانه ای که در آن 
سر که باشد فقیر نمی گردد. (3) 


سار ای ی سرا اه ای و 
سر که باشد فقیر نمی گردد و فرمود: خانه ای که در ان سر که است از 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: سرکه دل را روشن می کند. 


6 نزد امام صادق علیه السلام نام سرکه برده شد. حضرت فرمود: 
ارات وا را اک ی ۱ 


با سند دیگری نیز روایت شده است. (8) 


بیان: گویا منظور از محکم کردن دهان, محکم کردن ريشه دندانها(لثه) 


است چنانچه خواهد امد. 


ص: 359 


1- . المحاسن : 486 
2-. المحاسن : 486 


486 : 
486 : 
4187 0 
4187 0 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: س رکه می [انگور ], ريشه 
دندانها را سخت می کند, جانوران شکم را می کشد و خرد را محکم می 
سازد. در روایت دیگری هم امده است. (1) 


2 محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: بر تو باد [خوردن آسرکه 


قی تور اه قر از فره یره که ده خدونت حانورن نفین هاند مر آن: که آن 
را می کشد. ) 2( 


بیان: فرو شدن کنایه از زیاد نوشیدن .یا فره بزدن لقمته: در ان آنخت 
زمانی که به عنوان نانخورش از ان استفاده می شود. 


ا سول شا یاو الم یی روا ای فرت ان 
درود می فرستند بر سفره ای که در آن سرکه و نمک است. (3) 


پیان: خوان مانند کتاب چیزی است. که بر آن غذا خورده می شود. .مانند 
اخوان. 


4 محاسن: مردی در خراسان نزد امام رضا علیه السلام بود و سفره ای 
گستردند که در آن سرکه و نمک بود و آن حضرت با سرکه آغاز کرد و آن 
مرد گفت: ات ها ار 
فرمود: این مانند این یعنی سر که است و سر که ذهن را محکم می کند و 
عقل را می افزاید. (4) 


5. مستطرفات السراثر: امام هفتم علیه السْلام می فرماید: فرشته ای در 
آسمان ندا می دهد که بار خدایا به خلالان و متخللان برکت بده, سر که 
همچون مرد خوبیست که برای خاندان, درخواست برکت می کند. راوی 
هیع. فوایدا: عرض کردم: قربانت شوم خلالان و متخللان چه کسانی هستند؟ 
فرمود خلالان سرکه داران هستند و متخللان کسانی هستند که خلال می 
کفنم. خلال وا یرتیل با سر کند.ه کواه قرو آورده افنت: ۱5۱ 


ص: 360 
اامخا ت18 


2 . المحاسن : 487 
کر الفخاس :287 


4 . المحاسن : 487 
5-. مستطرفات السراثر : 476 


سا گرم رده است ستی مایت با تاکن ناک نان کیت اسرد 


۱ ت‌. 


. امام صادق علیه السلام می فرماید: بر نو باد [خوردن ] س رکه می 
۳ که در درونت جانوری را باقی نمی کذازد مگر آرگه آن را می 
کشد. 


فرمود: سر که, چه خوب نانخورشی است, بار خدایا به س رکه برکت بده که 
نانخورش پیامبران است. 


ق هو ماهبا سر که اعاد هی کنیم. سا نعه شفاسا نی اغار عی. کنفد ویر 
سرکه عقل را محکم می کند. (1) 


بیان: گذشت که منظور از سرکه می, شبر که انگور اسشت؛ و معاتی دیکر آن 
نیز در باب درمان های دردهای اجزاء چهره بیان شدند. (2) 


2 ات رآمندی آیده ازسته‌باهیر اکرم صلی الم غلیه و آله فن‌ود؛ 


بزیع بن عمرو بن بزیع می گوید: بر ابی جعفر علیه السّلام وارد شدم و او 
سرکه و روعن زیتوی می خورد در کاسه ای که سیاه بود و در میانش 
تشه ود فل هو الا احد فرهفد ا بزیع بزصی. ییاه تزصی دم و به 
همراهش خوردم سیس سه جرعه آب را که دانه نداشت نوشید و به من 
داد و من باقی مانده اش را نوشیدم. 


امام صادق علیه السلام فرمود: سرکه و روغن زیتون, از خوراک پیامبران 
است. فر مود: سرکه, چه خوب نانخورشی است. صفراء را می شکند و دل 
تاه ی که وا ماس نی وه انس را مف کت 
فرمود: بانخورش کرون سرکه شهوت زنا را از بین می برد. 

3 امام‌صادق علیه السشلام فرمود: محبوب ترین نانخورش برای رسول خدا 
صلی الله علیه و اله سر که بود و محبوب ترین سبزی, بادیان و شویت بود. 
ت۱۵ در مصباح المنیر گفته است: الصباعغ, جمع صبغ است مانند بر و بثار 
ههچنین: آلضیغ خبز ی آاشت: که.هسدام. خوردن. نان را در آن قرو می. برند. 


ص: 31 


مارم لاف 217 
2-. مراجعه شود به بحار الانوار 63 : 163-162 


هر مایعی است مانند سر که و مانند آن. و در قرآن آمنده است:«و صبغ 
لین (1)» [ و نان خورشی ای ی ار ۰ و 
با سر که یز ان نانخورش استفاده کرد و برخی گفته اند از سر که 
نانخورش استفاده کرد و آن فعلی است که با مفعول صریح متعدی نمی 
شود و گفته نمی شود: اصطبغ الخبز بخل. و اما حرف برای بیان نوعی 
است که از آن به عنوان نانخورش استفاده شده است. همان طور که گفته 
می شود: با اتمد(سنگی که برای سرمه کشیدن استفاده می شود) و يا از 
انمد سرمه کشیدم. 


شاخ ای اه ام و له ی رما ندرک کوی تا هرس 
است و روغن زیتون خوب نانخورشی است که بوی خوش پیغمبران و 
نانخورش آنان است , مبارک است و خانه ای که سر که دارد بی نانخورش 


و از جعفر بن محمّد علیه السلام روایت شده است که فرمود: سرکه صفرا 
را ارام می کند. و دلها را زنده می کند. 


و از او علیه السّلام است که برای یکی از یارانش سر که و روغن زیتون و 
گوشت سر د پیش داشت ۵ آن مرد با او خورد و حضرت علیه السلام 


گوشت را می کند و در سرکه و روغن زیتون فرو می برد و می خورد, آن 
مرد گفت: این خوراک ما 


سکانم ااخلاقه آمام ضانن له السلام مت فرمایده رد خی 
نانخورشی است ؛ صفراء را می شکند و دل زنده می کند. 


رسول شا صلی, للم عایه بد الم فرموده هر کسن سر که نمی وزج فررورته 
ای بر سرش می ایستد و برایش آمرزش می خواهد تا [زمانی که از 
خوردن ان ] فارغ شود.(3) 


د قر لاه علی نم عفر می کار اعام خی لیم اللام تاره 
خوردن سیر و پیاز با سرکه پرسیدم. حضرت فرمود اشکالی ندارد. (4) 


ص: 22 


7 
0 
. مکارم الاخلاق : 217 
4 


مومنون / 20 
دعاتم الاسلاه 1122 


قرب الاسناد : 154 


نانخورشی است ! صفراء را می کشد و دل را زنده می کند.(1) 


در محاسن فانتد ان آهده است. (12 


2 سنوی فان سول دا حنلی اه یه هر آله فده قر که چم ون 
نانخورشی است ! و خاندانی که سر که دارند فقیر نمی شوند. (3) 


امام علی علیه السلام فرمود: سر که انگور بخورید که کرم های شکم را 


اد سای ی ام راتس ای ی سره ان 
شدند و تکه های نان و سرکه برایشان آورد و گفت: شنیدم رسول خدا 
خی اه وا را ی ۳ 


ماس رسول دا صلی الم له و له هم کروایی تیه کی 
اورند را نخواهد.(7) 


ص: 363 


1-. الخصال : 636 
2-. المحاسن : 486 

دس کون اخبار الرضا 2 32 
4 . عیون اخبار الرضا 2 : 34 
سا ۱۰ 

6-. المحاسن : 441 

7 الهخاسن .441 


باب پنجم : مری و کامخ, آبکامه و ماهی آبه 


روایات: 


1 کافی: امام صادق علیه السلام می فرماید: یوسف علیه السلام در 
زندان از خوردن نان خالی به پروردگارش عز و جل شکوه کرد و از او یک 
نانخورشی خواست که با نان بخورد و تکه نان های خشک فراوانی داشت و 
خداوند به او فرمود: نان را بگیرد و در ظرفی بگذارد ِِ و نمک بر ان 
پر دنا هزک شود و آر. ان به عتوان عاتخفزت استفاده کند. (1) 


در مکارم مانند آن آمده است و در آن گفته است: در خمره ای [قرار 
دهد ]. (2) 


بیان : در قاموس گفته است: مر بر وزن در است و نانخورشی است 
مانند کامخ. و در صحاح گفته است: مری چیزی است که از آن به عنوان 
نانخورش استفاده می شود و گوبا منسوب است به مراره و عامه ان را 
مخفف کرده اند. 


می گویم: آن همان است که در فارسی آیکاشه هی کوشد: بغدادی گفته 
است : آن واژه نبطی است و به قولی عربی است و از معنای مراره گرفته 
شده و گفته شده است که اصل آن ممری بوده که استفاده از یک میم در 
آن غالب شده است که گرم و خشک است و خشکی آن بیش از گرمی آن 
است. در حدود پایان درجه دوم است مسهل و هضم کننده و اشتهاء آور 
است و ناگواری غذا به ویژه چربی آن را می برد و سفتی آنها را لطیف 
ضف. کنگ تشنگی می آورد و گرم کننده کید و معده است و آنها را خشک 
فف: گنه و هر قنطی زا اد جو می اند و به این شکل. است که ان :را 
نان 


ص: 204 


1-. الکافی 6 : 330 
2 . مکارم الاخلاق : 217 


کردم و در تنوز هی گذارند تا بو:دادی شود.و فودتج و نمک و رازيانة.بن آن 
می افزایند و در برابر خورشید قرار می دهند, و باید فودنج و نان جو یا 
ی بای و ی و 

بر یکی از آنها نمک و رازیانه بر آن می ریزند و برخی بر آن شون 
0 و 
باشد و همه را خمیر می کنند و بیست روز در برابر آفتاب گرم می گذارند 
اس و ی اه وی ما ی و 

با آب حل کرده و صاف می کنند و چند روز در برابر آفتاب گرم قرار 
ی را 
جرعه ی کم آن را ناشتا بنوشند کرمها را و مارها را می کشد. و آن را به 
جشم قره یله دار می کشند و از خارج شدن آن جلوگیری می کند و گر 
چیزی از آن خارج شد, آن را ذوب می 


1. تهذیب: عمار بن موسی می گوید: از امام صادق علیه السلام در باره 
ظرفی که در آن می بوده است سوال کردم که ایا می شود در آن سرکه 
پا آب کامخ با زیتون قرار داد؟ فر مود: اگر شسته شود اشکالی ندارد. (1) 


2 تهذیب: مشرقی می گوید: از ابی الحسن علیه السلام در باره خوردن 
مر و کامخ سوال کردم که از گندم و جو می سازند و ما آن را می 
خوریم, فرمود: آری حلال است و ما هم آن را می خوریم. (2) 


توضیح : در بحر الجواهر گفته است: کامخ معرب کامه است و جمع آن 
شود, و همه نوع کامخ برای معده بد است و تشنه کننده و تباه کننده خون 
است. جوهری گفته است: کامخ که به عنوان نانخورش استفاده می شود 
معرب است و گفته است کمخ سرگین است و نزد اعرابی نان با کامخ 
آوردند و آن را نشناخت به او گفتند؛ اين کامخ است. گفت : دانستم مدفوع 
است اما از اش رکفام که اضما اشت؟ بابان. موی کفته اند کاتا 
نانخورشی هستند که از فودنج و شیر و ادویه ساخته می شوند و فودنج 


مایه کامخها 
ص: 365 


1- . التهذیب 9 : 116 
2 . التهذیب 9 : 927 


اشت که ار جوی که خیسانده شده و تا چهل روز زیر گاه دفن شده 
است می باشد و شیر آن را تازه می کنند تا ورآید و سپس در آن ادویه 
مانند انکدان و-شبت.: و کبز با سبزیهای :دیکر می یز ند .و کاهح زا به: آن 


سبت می دهند. 


مف: کوب از برخی ووایات بر .هن ایند که ضانجه. کشت از ماهی هم 
ساخته می شود و گویا همان صحناه می باشد. در بحر الجواهر گفته است 
صحنا با کسره که با مد هم خوانده می شود نانخورشی است که از ماهی 
می سازند و صحنات از آن اخص است. جوهری نیز چنین گفته است. و در 
مغرب صحناه با فتحه و کسره به معنای صبر است که در فارسی به آن 
ماهی آنه:ضی. ند نو ضختام شامی و مصری, نانخورشی است که از 


ماهیان کوچک و سماق و لیمو و ترشیهای دیگر درست می کنند و مقوی و 


سرد کننده معده است. 


ص: 366 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام می فرماید: سه چیز ناخورده, 
چاق می کنند و سه چیز خورده می شوند و لاغر می کنند و دو چیز, از هر 
چیزی سود می بخشند و به چیزی زیان نمی رسانند و دو چیز, به هر چیزی 
زیان می رسانند و از چیزی سود نمی رسانند, انها که ناخورده چاق می 
کنند: زیرپوش کتان و بوی خوش و نوره است و آنهایی که خورده می شوند 
و لاغر می کنند: گوشت خشکیده و پنیر و گل خرما است. و در حدیت 
دیگری گردو هم آمده است و در حدیث دیگری بنتو نیز آمده است, و آن دو 
چیزی که از هر چیزی سود می بخشند و به چیزی زیان ندارند شکر و انار 
می باشند. (1) 


می گویم: این خبر از محاسن و کافی مبسوطتر از اين بیان شد و آنچه در 
اینجا افتاده دارد روشن است. (2) 


ضا اور رن ها امس اکرم ی لام یه ماه وهای یم 
و جر آمده است که: ای علی, نه چیز فراموشی می آورند: خوردن سیب 

ش: گشنیز, پنیر» دمخورده موش خواندن نوشته گورها, راه رفتن میان 
۳ زن» دور انداختن شیش؛ , حجامت در مهره پشت و ایستاده بول کردن در 


ص: 27 
1-. مکارم الاخلاق : 224 


3- . الخصال : 423 


1 علی بن جعفر می گوید از برادرم امام موسی بن جعفر علیه السلام در 
باره مشک و عنبر و عطرهای دیگر که در خوراک می ریزند پرسیدم» 
فرمود: اشکالی ندارد. (1) 


خا ی اه ها اس ارت ان ما 


بیان : صاحب جامع و غیر او گفته اند؛ خوردن آنچه مورچه با دهان و پا می 
کشد مکروه است. 


مکارم الاخلاق: راوی می گوید: با گروهی از شیعیان به حج رفتم و در 
مدینه دنبال منزل بودیم که غلام امام موسی بن جعفر علیه السلام سوار 
بر الاغی که بر آن سبزی بود و به دنبال آن غذا بود به سوی ما آمد و در 
کنار درخت خرمایی پیاده شدیم و آن حضرت علیه السلام آمد و پیاده شد و 
خوراک آوردند و ایشان با نمک آغاز کرد و فرمود: به نام خداوند بخشنده 
مهربان بخورید و بار دوم سرکه برداشت و سپس شانه بریانی اوردند و 
فرمود: بخورید به نام خداوند بخشنده مهربان این خوراکی است که پیامبر 
اکرم ضلی, الله غلیه ,و آله دوست: می <اشت و سین سر که با .رفن 
زیتون اوردند و فرمود: بخورید به نام خداوند بخشنده مهربان, این خوراک 
مورد پسند فاطمه علیها السلام بود, و سس آبگوشت سر که آوردند و 
فرمود بخورید به نام خداوند بخشنده مهربان. این خوراک را امیر المومنین 
علیه السلام دوست داشت. و سس خوراک گوشت و بادنجان آهزدند و 
فرمود: بخورید به نام خداوند بخشنده مهربان. این خوراک» مورد پسند 
حسن بن علی علیه السّلام بود. و سپس [شیر ترش آماست رو به آوردند و 
فرمود: بخورید به نام خداوند بخشنده مهربان که حسین بن علی علیه 
الشلام آن را می پسندیده است و سیس دنده های گوشت سرد آوردند 
فرمود: تخورجت نهآ خداوند بخشنده مهربان که اين خوراک. مورد پسند 
علی بن الحسین علیه السّلام بود, و سپس جنب مبرّز اوردند و فرمود: 
بخورید به نام خداوند بخشنده مهربان که این خوراک. مورد پسند محمّد بن 


۳ 
ص: 368 


1 علیه السلام بود سین یک بشقاب آوردند که خاکینه تخم مرغ داشت و 
فرمود بخورید به نام خداوند بخشنده مهربان که این خوراک مورد پسند 
پدرم جعفر علیه السلام نود و انکه خلواء آهرتند و فرمود* تخوویق شام 
خداوند بخشنده مهربان, این خورای مورد پسند من است. (1) 


مي گویم: همه این خبر در باب کلیات آداب خوردن خواهد آمد. ان شاء 
الله. 


بیان : جنب مبژز در بیشتر نسخه ها راء پیش از زای آمده است, و گوبا 
کناند. است: ار جافی اشت, نی شکه. آع.ار ند که از فرشی ترامده 
بود. و در برخی نسخه ها برعکس است و گویا از ادویه ایست که گرم بوده 
و در دیگ غذا می ریزند و گویا تصحیف شده باشد. و غْجّه, غذایی است که 
از تخم مرغ درست می شود در بحر الجواهر آمده است که عُجّه به معنی 
خاگینه است و بهتر آن است که سفیده تخم در آن نباشد. 


2 محاسن: امام صادق علیه السّلام می فرماید: زن بی شرمی به رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله گفت: از خوراکت به من بده و حضرت به او دلد. 
گفت: نه به خدا جز از همان که در دهان:دارق بده و زسول خدا صلی الله 
غلبه: و اله لفمه:ر۱ از دهانش در آورد و به او داد و زن آن را خورد امام 
صادق علیه السلام فرمود: آن زن دردی ندید تا از دنیا رفت. (2) 


3 کاقی: علی بن خعفر در خدیتی طولاتی:سقل می کید که- بر خاستم و ات 
دهان ابی جعفر علیه السلام را مکیدم بعلی امام جواد علیه السلام را و 


سپس گفتم گواهی می دهم که تو امام من هستی در نزد خدا و امام رضا 
علیه السلام گریست.(3) 


بیان: ممکن است به این حدیت و حدیبت پیشین بر جواز مکیدن ۳1 دهان 
دیگری و خوردن لقمه ای که از دهان دیگری درآید استدلال کرد, که خلاف 
مشهور است و ای بسا که اين از خصاتص آنان علیهم السْلام است و وجه 
اختصاص روشن است با اینکه خبر دوم صریح در حکم نیست ولی دلیل 
حرمت هم کوتاه [و قاصرا] 


ص: 369 


1-. مکارم الاخلاق : 166 


2- . المحاسن : 457 
3-. الکافی 1 : 323 


است زیرا| دلیل عمده این است که از خبائث است و اعتراض در ان را 
پیشتر دانستی . به یاد بیاور ! 

1 امالی صدوق: در مجالس صدوق در مناهی پیغمبر آمده است که 
حضرت از خوردن دمخورده موش نهی کرده است. (1) 

2 قرب الاسناد: امام علی علیه السْلام می فرماید: از همه خوراکهای 
زرتشتیان بخورید به جز ذبائح آنها که اگر هم نام خدا را بر آن ببرند حلال 


نیست. (2) 


ص: 370 


1-. امالی الصدوق : 253 


ابواب ادات خوردن و آنچه ملحق , است 
باب یکم : آدمد از درونش تهی است و چاره ای جز خوردن غذا ندارد 


روایات: 


۷1 المحاسن: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که: 
خداوند آدمیزاد را درون تهی آفریده است(1). 


2 المحاسن: زراره از امام محمد باقرعلیه السلام روایت می کند که 
درباره تفسیر سخن خداوند عرٌ و جل «روزی که زمین به غیر این زمین؛ و 
اسمانها [به غیر این آسمانها ] مبدل گردد(2)» فرمود: زمین به نانی پاک 
مبدل شود و مردم از آن بخورند تا از حساب فارغ شوند, نیت : به. آن 
حجصرت گفت مردم آن روز گرفتارند و خورد و خوراک ندارند فرمود: خدا 
تعالی آدمیزاد را میان تهی آفریده و چاره ای جز خورد و آشامیدن ندارد, 
آنان آن روز گرفتارترند يا در دوزخ که استغاثه کنند و خدا فرماید: «و اگر 
فریادرسی تا نخ آنف چون مس گداخته که چهره ها را بریان می کند 
یاری می شوند. وه ! چه بد شرابی(3)». 


بیان: نان پاکیزه بعنی ساخته شده از مغز گندم, در الکافی آمده است که( 
النقی) صفت است. در نهایه گفته شده: نقی مغز است و در حدیث است 


که: مردم روز رستاخیز بر زمینی لخت محشور شوند که چون گرده نقی 
است که مقصود نان سیپید 


ص: 371 
1- . المحاسن: 297 


3- . الکهف / 29 


است و چند بار بیخته(غربال) شده پایان. و ممکن اسن نقییء بر وزن فعیل 
خوانده شود یعنی نانی از این جنس. 


می گویم: پیرامون اين آیه و وجوه تأوبل آن در کتاب معاد سخن راندیم لذا 
دوباره تکرار نمی کنم؛ «مهل» مس گداخته است و به قولی ته نشین 
روغن است و به قولی چرک و خون است. 


3. الدعائم: ابرش کلبی روایت می کند که از امام محمد باقرعلیه السلام 
تفسیر آیه «روزی که زمین به غير این زمین» و آسمانها [به غیر این 
آسمانها] مبدل گردد » را پرسید, امام علیه السلام فرمودند: زمین به نانی 
پاک مبدل شود و مردم از آن بخورند تا از حساب فارغ شوند, یکی : به ان 
ی گفت مردم آن روز گرفتارند و خورد و خوراک ندارند فرمود: خدا 
تعالی ادفیز اد را خیان تهت آفریده و چاره ای جز خورد و آشامیدن ندارد, 
آنان آن روز در دوزخ بسیار گرفتارترند به طوری که خداوند عز و جل می 
فرماید «و دوزخیان, بهشتیان را آواز می دهند که: «از آن آب يا از آنچه 
خدا روزي شما کرده, بر ما فرو ریزید(1)» و آنان دز دوزخند و خار تلخ 
بدبو خورند و آب داغ گل آلود نوشند. روز رستاخیز چگونه باشند؟ حقیقت 
این است که آدمیزآد میان تهی آفریده شده و چاره ای جز خوردن و 
آشامیدن ندارد(2). 


4. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر سخن خداوند در 
حکایت از موسی « پروردگارا, من به هر خیری که سویم بفرستی سخت 
نیازمندم» فرمود: از خداوند خواهان خوراک شد و البته بدان نیاز 
داشت(3). 


در دعائم: مانند این حدیت آمده است تا سخن خداوند که می فرماید 
«سأل الطعام»(4). 


ص: 272 


1-. الاعراف / 50 
واه ارام 0 الما ود 
3 . المحاسن :585 

4- . دعائم السلام 2 9 القصص 24 


باب دوم : ستایش خوراک حلال و نکوهش حرام 

روایات: 

الخضالندرسول عواخلی للم له و آلوسی فرماند کیت سید کم 
خدا تبارک و تعالی در ان نافرمانی شد شش چیز بود, دوستی دنیا, دوستی 
ریاست. دوستی خوراک, دوستی زنان. دوستی خواب. دوستی اسایش!(1). 
2 سفغانی الاعای و خصال رو ل وا ضلی الله غلیه وا نی فرماید که 
چون چهار صفت در خوراک باشد. کامل است. از مال حلال باشد, و دست 
بسیار از ان بهره مند شود, نام خدا در اغازش برده شود و سیاس او در 
پایانش ذکر گردد(2). 


التخام و اب ابر علت الله علیهه الهسا تدش روایت فده است زا 


رت ماش ای اه لس و ال مت رای کم ارس سره و 
بخورید. 


4 . کتاب الفایات: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که: خدا 
پرستیده نشد به چیزی بهتر از پارسائی در شکم و فرج, به سلمان رضی 


الله عنه گفتند: کدام کار خیز است که برتر است, گفت: ایمان به خدا و 
نان حلال. 


امه ان مسمولن خوا سلی اه وشوو سم 
بیشتر سبب افتادن در دوزخ است؟ 

فرمود: دو میان تهی. شکم و فرح(4). 

ص: 373 


1-. الخصال : 330 

2 . معانی الاخبار : 375. و الخصال 216 
3-. المحاسن : 398 

4 . مکارم الاخلاق : 173 


6 سوه نایم دارم رل عدا صلی الم علیه ن آلع فرموده هر 

که حلال خورد فرشته ای بر سرش ایستد و برایش امرزش خواهد تا از 
خوردنش فارغ شود.سپس فرمود: چون لقمه حرامی در درون مردی افتد 
هر فرشته ای که در آسمان ها و زمین است او را لعن کند و تا آن لقمه در 
درون او است خدا , به او نظر نکند, هر که لقمه حرامی خورد به خشم خدا 
گرفتار شود, اگر توبه کند خدا پذیرد و اگر بی توبه بمیرد دوزخ شایسته 
اوست(1). 


7 رود سار ضاتب. الات علیه ور ال میف فان کم ضر کین آقیم 
حرام بخورد چهل روز نمازش قبول نیست و چهل صباح دعایش اجابت 
نشود, هر گوشتی از حرام روید دوزخ را سزد, و یک لقمه هم, گوشت را 
می روياند. سپس فرمود: هر که از شر زبان و شکم و فرجش نگهداری 
شود, بهشت سزاوار اوست. 


ص: 274 


لب فا رم الاطلا ۳ 15 


باب سوم : احترام خوراک. ستودن خوراک خوشمزه. خدا در خوراک و پوشاک و مانند آنها مومن را 
مورد بازخواست قرار ندهد 


ِ« 


- تم سل منز عَن اللهیم.(1) 


(سپس در همان روز است که از نعمت [روی زمین ] پر سیده خواهید 
شد ). 


طبرسی- ره- گفته است که: مقاتل می گوید: مقصود کافران مکه اند که 
در این دنیا در خیر و برکت بودند و روز رستاخیز از شکر انچه در آن بودند. 
بازپرسی می شوند چرا که شکر پرورنده نعمت را به جا نیاوردند و غیر او 
را پرستیدند و برایش شریک گرفتند, انا تس سا رای سب 
شوند, و حسن در این باره معتقد است که بازیرسی نشوند از نعمت جز 
دوزخیان و بیشتر مفسران گفتند: معنا اين است که البته بازپرسی شوید از 
نعمت ای گروه مکلفان؟ قتاده گفته: خداوند هر صاحب نعمت را از آنچه 

به او نعمت داده, بازخواست خواهد کرد. و ابن جبیر گفته نعمت خوراک و 
توشانه. و یر آن ها ست: و از عکرمه گفته, مقصود نعمت تندرستی , و 
فراغت است. سر 
علیه و آله فرمود: دو نعمت باشند که بیشتر مردم در آن ها مغبون اند؛ 
تندرستی و فراغت و به قولی تندرستی و امنیت, که از ابن مسعود و 
مجاهد و از امام محمد باقر و جعفر صادق علیهما السلام روایت است, و 
به قولی از هر نعمت بازیرسی شود جز آنچه این 


ص: 275 


- . التکاثر / 8 


حدیث جدا کرده که فرمود: سه چیزاند که بنده از آن ها بازیرسی نشود: 
پارچه ای که عورتش را پوشاند, تکه نانی که گرسنگی او را ببرد و خانه ای 
که از گرما و سرما نگهش دارد. 


زدایت شدم که.یک, صعابه بیغمیر ضلی اللت غلیت ۸ آله را با کزوهی از 
پارانش مهمان کرد و نزد او خرما و اب سرد یافتند و خوردند و چون بیرون 
امدند. فرمود این از نعمتی است که بازیرسی دارد. عیاشی در حدیت 
بلندی آورده که ابو حنیفه تفسیر این آیه را از امام جعفرصادق علیه السّلام 
پر سید و ان حضرت فرمود: ای نعمان نعیم به نظر تو چیست؟ گفت: 
خوراک و آب سرد فرمود: اگر خدا روز رستاخیز تو را در برابر خود قرار 
دهد تا از لقمه خوراک و جرعه نوشیدنی بازپرسی کند البته ایستادنت برابر 
خدا به طول خواهد انجامید. گفت: قربانت پس نعیم چیست؟ فرمود: ما 
خانواده همان نعیم باشیم که خدا ما را نعیم بنده اش نموده و به وسیله ما 
الفت میان آن ها افتاد. پس از دشمنی و جدائی ان ها با هم. بوسیله ما دل 
انها را به هم نزدیک کرد و انها را برادر هم نمود پس از اینکه دشمن هم 
ی ۱۰ آنها را به مسلمانی رهنمون شد., این نعمتی 
اسشت که بانان تبدیردد. و خذاونه ار این تعمت وجود پیمیر ضلی الله قلیم و 
آلة و خاندانش علیهم السشلام از آن ها بازپرسی کند. بایان(1]. 


گویم: آیاتی که وابسته به اين باب اند در باب کلیات حلال و حرام به همراه 
تفسیرشان ذکر شدند. 

روایات: 

گر الدعانم آضام عفر ضادی. علیه الا می, فجماید که در خهرای 
اسراف نیست, و در تفسیر سخن خداوند عز و جل «سیس در همان روز 


است که از نعمتِ [روی زمین ] پرسیده خواهید شد» فرمود: خدا کریم تر 


ص: 276 


1- . مجمع البیان 5 : 534 - 535 


شما دهد و شما را از آن بازبر سد ولی: شما همه مسئولیت دارند از تعفت 
وجود ما, که ایا ان را شناختید و حقش را ادا کردید؟ 


ور از آن-خضرت غلیه: الشلام بر سیدند از مشک و. عتبر .و بوی خوش دیکر که 
در خوراک نهند؛ فر مود: مشکلی ندارد.(1) 


2 السال ار امام خعفر صایق خانم. التاه وش رات شده 
است(2). 


3. العیون: امام رضا علیه السلام فرمودند که: در دنیا نعمت حقیقی نیست 

به او گفتند: پس سخن خدا تعالی چیست؟ « سپس در همان روز است که 
از نوت (روی زمین ] پرسیده خواهید شد» این نعیم در دنیا چیست؟ همان 
آب خنک است؟ امام رضا علیه السّلام به فریاد بلند فرمود, آن را شما 
چنین تفسیرش کردید و به چند بخش تقسیم نمودید. گروهی گفتند. آب خنک 
است, و گروه دیگر خوراک خوشمزه, گروه سوّم خواب وان و ۱ که 
پدرم از پدرش امام صادق علیه السّلام به من بازگفته که به شما بگویم: 
این سخنان شما نزد وی نیز در تفسیر سخن خداوند عر و جل نم مّ للَستلن 
پو مه میّذٍ غن اللعیم) گفته شد که وی به خشم آمد و فرمود: خدا البته از بنده 
تا وا ی و را رت هس اب 
منت بر انعام از آفریده ها زشت شمرده شود و چگونه به آفریننده نسبت 
دادن شود آنچه. در آقزیده: ها تیستدند: ولیکن. نهیم دوستن: ما خانواده.و 
وابستگی به ما است که خداوند بنده هایش را پس از توحید و نبوت؛ در 
کسنانه کم رال تدارد. الخر ٩‏ 


4 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السّلام می فرماید که: خوراکی خوب 
و نیکو بساز و یارانت را بر ان فرا بخوان(4). 
ص: /۰۳0 


1- . دعاثم الاسلام 2 : 116 و 117 
3-. عیون اخبار الرضا 2 : 129 
4 المحاشن : 410 


گ الکافی: اهام ععفر صاوق ند کلام می فرمایه کب دار نو ول 
هرگز قومی را در حال خوردن عذاب نکند و خدا عرّ و جل کریم تر است از 
اينکه چیزی به انها روزی کند سپس تا فارغ نشده اند انها را عذاب کند(1). 


6 المکارم: از عالم روایت شده است که خداوند مقمن را بر سه چیز 
بازپرسی نکند, خوراک, جامه تن. همسر خوب که به او کمک کند و به 


7 التضال: از عالض دوایت ند انست »که دا وند فقهن را بر سبه سح 
بازپرسی نکند, خوراک؛ جامه تن. همسر خوب که به او کمک کند و به 
واسطه او دیش را نگه دارد, و سبب شود که پارسا و خوددار باشد(د). 


المحاسن: مانند این روایت آمده است(4). 


8 . المحاسن: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: در خوراک اسراف 
نباشد(د). 


تسا تفسیر می شود به کسی که از توانگری برخور دا است و مقصود 
گرامی داشتن موّمن باشد نه خود نمائی و شهرت طلبی و اغراض باطل 


دیگر. 


9 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر سخن 9 
«لَنستلن بَومیذ ذٍ عَن اللَعِیمٍ» می فرماید: خدا کریم تر از این است که مومن 
پیت مر شید نا بارش ند 

و ماس اه کال ای ودانت صی کته که بر احام مس اک ان 
السلام وارد شدم و درخواست غذا کرد من هم با او شروع به خوردن 
کردم, خوراکی که هرگز لطیف تر و خوشمزه تر از آن نخورده بودم و چون 
فارغ شدیم فرمود: ای ابا خالد خوراک ما را چگونه دیدی: گفتم: قربانت 


لطیف تر و خوشمزه تر از آن هرگز ندیدم ولی به یاد آیه قرآن افتادم که 
«سیس در همان روز است که از نعمت آروی 


ص: 279 


1-. الکافی 6 : 274 
2 . مکارم الاخلاق : 169 


زمین] پرسیده خواهید شد» فرمود: نه همانا از راه و روش حقی که در 
پیش گرفته اید, پرسش شوید(1). 


11 المحاسن: ابو جعفر روایت می کند که: کر اهنت نزد امام جعفر صادق 
علیه السلام بودیم ۰ غذا کرد. که ما در خوشمزگی و لطافت 
مانندش را ندیده بودیم تا شکم پر کردیم نیس خرمانی آوردتد که از ضفا 
و زیبائی به روی ما می خندید., مردی گفت البته در فردا از این نعمت 
بازپرسی شوید که نزد زاده رسول از آن برخوردار شدید, امام جعفر 
صادق علیه السْلام فرمود خدا کریم تر و والاتر است از انکه به شما 
بخوراند و گوارا دارد, آنگاه از شما بازپرسی کند ولی شما بازپرسی می 
برخوردارید. 


12 المحاسن: از یکی از اصحاب روایت شده که: امام جعفر صادق علیه 
السلام به.ما فرتی, و اش هن خوراند. سین نان و رون یکی گفت: کاش 
کارت را یک نواخت می کردی تا معتدل می شد. فرمود: تدبیر کار ما از 
خدا است. چون وسعت دهد, وسعت دهیم و چون تنگ گیرد, تنگ گیریم(3). 


بیان: در قاموس گفته فرنی با ضمه وسیله نان پزی است که با آن نان 


کلفت و گرد پزند, يا گردک که اطرافش به میان جمع شده را در آن پزند, 
شیر بزیان کنند ونیا رون ودشبنز و شکر آمیخته باشد:. 


3. المحاسن: عبد الأعلی روایت می کند که با امام جعفر صادق علیه 
السلام غذا| می خوردم که مرغی بریان با تو دلی و اش خواست و فرمود: 
۰ خودمان را بیاور و نانی خیس خورده با سرکه و روغن 
ورد(ا. 


ص: 79 
1-. المحاسن : 399 


2-. المحاسن : 400 
3-. المحاسن : 400 


4- . المحاسن : 400 


باب چهارم : تواضع در خوراک و خوبی ترک تجمل در خوراک ها و کم اعتنایی به آنها 


ِ- 


3 9 


1 الذین با يم طیباتکم في حَیایِکم" الصا و 


_- 


ستَمتغثم بها قالوْم تجْرَوْنَ عَدَاب ان یما یقا کم تستکبر ون(1) 


ر[ و آن روز که آنهایی را که کفر ورزیده اند بر آتش عرضه می دارند آبه 

نان .هی ود ۰ ] «نعمتهای پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان [خودخواهانه ] 
کردید و از آنها برخوردار شدید پس امروز به [سزای] آنکه در زمین 
بناحق سرکشی می نمودید ]. 


طبرسی- ره- گفته:«و یَوْم یِعَرض الذین کرو علی الثّار» یعنی روز 
رستاخیز به دوزخ روند چنان که گویند فلانی بر شلاق است, و به قولی 
یعنی پیش از رفتن به آنجاء آن را بر آن ها عرضه نمایند تا هراس هایش را 
بینند و به آن ها گفته شود شما خوشی های دنیا را بر خوشی های بهشت 
برگزیدید و از آن بهره مند شدید, به قولی مقصود خوراک های خوب است 
که می فرماید: آن ها را در شهوات خود بکار زدید و در راه خدا مصرف 
نکردید, و از آنجا که خداوند 


کفار راربه بهره مندی از خوشی ها و لذت های دنیا سرزنش کرده. پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و امیر المومنین علیه السّلام زهد و ترک خوراک های 
خوب را بر گزیدند و از خوشگذرانی و نعمت بارگی 


ص: 380 


- . الاحقاف / 20 


دوری کردند. روایت ترٍ است که عمر بن خطاب گفته: اجازه شرفیابی حضور 
کال اللت عایق و له و اف و در مشربه ام ابراهیم نزد او 
رسیدم و خوابیده بود و پاره ای از تنش روی خاک ده زیرش متکائی از 
لیف خرما بود. درود گفتم و نشستم و گفتم: یا رسول الله تو پیغمبر خدائی 
برگزیده و سرور خلق او هستي, خسرو و قیصر روی تخت طلا و فرش دیبا 
و حریراند, رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: انان:فرتفی:ناشند که 
خوشی های اين دنیا پیشاپیش آنها داده شده که زودگذرند. و همانا خوشی 
های ما به تاخیر افتاده است. 


علی بن ابی طالب علیه السّلام در یک از سخنرانی هایش فرمود: به خدا 
سوگند اين ردای من آنقدر وصله خورده است که از وصله های آن خجالت 
می کشم, یکی به من گفت: چرا بدورش نیندازی؟ گفتمش گم شو, 
بامدادان مردم شبروی را بستایند(کنایه از اینکه این سختی را به امید 


ر فزا تخمل می. کم از 


محمّد بن قیس از امام باقر علیه السّلام روایت ت کرده که فرمود: به خدای 
سوگند که علی علیه السّلام مانند بنده ها غذا می خورد, و چون بند کا میت 
نشست. دو پیراهن می خرید و بهتر را 7 
می پوشید. و چون از انگشتانش بلندتر بود آن را مي برید و چون از 
دامنش بلندتر بود می کاست.؛ پنج سال پادشاه شد و نه اجری بر هم نهاد و 
نه خشتی و نه پول سفیدی بر جا نهاد و نه سرخی, به مردم نان گندم و 
پم رن حور اس ری و سا یت 
خورد و هیچگاه در برابر دو کار قرار نمی گرفت که هر دو مایه خشنودی 
خدا باشند جز ایکه سنگین تر آن ها را برای خود برمی گزید, و البته که 
هزار بنده را از دست رنعنشن. اراد کرد. که-بهشستت: ان دشش:خای آلوددو 
عرق بر چهره اورده بود, هیچ کس تاب کار او را نداشت. در شبانه روز 
هزار رکعت نماز می خواند,. و راستی شبیه ترین مردم به او علی بن 


الخی مه لا وه 


سپس در روایت شهرت دارد که در بصره به عیادت علاء بن زیاد رفت و او 
به وی گفت: پا امیر المومنین به تو شکوه دارم از برادرم عاصم بن زیاد که 
ِِ پوشیده و از دنیا گذشته, فرمود: او را نزد من آرید و چون آمد به او 
فرمو یت دشمن خود شیطان پلید تو را دیوانه کرده, آیا به خانواده و 


ص: 31 


طیبات را بر امت حلال کرده و بد دارد که از آن ها برگیری؟ تو نزد خدا 
پست تر از آنی, گفت: پا امیر المومنین تو خود در سختی زندگانی هستید و 
غذایت ناگوار است, فرمود: وای بر تو من چون تو نیستم. خدا بر رهبران 
خلق واجب کرده که هم طراز مردم ناتوان و بینوا باشند تا نداری انها را به 
۳ 


گویم: خطاب در این آیه با کفار است که خوشی های آن ها تنها در این 
اب از دست داده اند, و این دلیل بر این نیست 

که مقمنان لذت های دنیا و نعمت هایش را رها کند چنانچه امیرالمومنین در 
عهد نامه محمّد بن آبو بکر به مردم مصر نوشت: بدانید ای بنده های خدا 
که پرهیزکاران خیر این دنیا و دیگر سرا را به دست آورند. با مردم دنیا در 
دنیایشان شریکند و اهل آخرت در زندگی آخرت آن ها شریک نیستند, 
خداوند برایشان در دنیا روا کرده آنچه که برای آنها کفایت کند, و بی 
نیازشان سازد. خداوند غر آنسمه مین فرماند؛ «[ای پیامبر ] بگو: «زیورهایی 
را که خدا برای بندگانش پدید آورده. و [نیز] روزیهای پاکیزه را چه کسی 
حرام گردانیده؟» بکو: «اين [نعمتها ] در زندگی دنیا برای کسانی است که 
ایمان آورده اند و روز قیامت نیز ] خاص آنان می باشد.» این گونه آیات 
[خود ] را برای گروهی که می دانند به روشنی بیان می کنیم(2)» در دنیا 
بهتر مسکن دارند و بهتر خوراک. شریک دنیایند با دنیاداران و خوردند با 
آنان از آنچه خوردند و نوشیدند از آنچه نوشیدند به خوشی و پوشیدند از 
بهتر جامهة که پوشند و زناشوتی. کردند بهتر از زناشوتی آنان: و سوار شبدند 
بز مر کب هابی, تفتر از آنانبه کام وا رسیدند.با دیا داران.و آنان فروا 
همسایه های خدایند و از او درخواست کنند و به آنها دهد آنچه را که 
خواهند, درخواستی از انان رد نکند. و بهره ای از لذت ان ها نکاهد. ای 
بنده های خدا هر که خرد دار به اين امور شیفته باشد و برایش راه تقوی 
پیماید و لا حول و لا قوه الا بالله.(3) 


ص: 382 
1- . مجمع البیان 5 : 87 - 88 


2 . الاعراف : 32 
3- . امالی الطوسی 1 : 25 - 26 


و مانند 11 بسیار باشد که در کتاب ایمان ۵ کفز. | ور ذه اما اخبار مخالف آن 


دو دسته آند. 


1- آنچه در وضع زندگی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و امیر المومنین 
علیهالسَلام و برخی ائمه آمده با اين که معارض وضع برخی دیگر از آن ها 
همه چیز دارند چنانچه خبر عاصم بن زیاد گذشته و مانند ان بر این امر 
دلالت دارد. 


که او را سرکش کند و نیاز دارد به خوار کردن خویش و تن سائی و خوار 
کردن بدن, به زودی تحقیق آن در ابواب مکارم با اخبار وابسته بدان خواهد 
امد. 


روایات: 


۳ 
بوی ترشی از آن به مشامم می رسید و در دستش گرده نان جوی که 
سبوس آن را بر روی آن می دیدم, آن را با دست خُرد کرد و در آن شیر 
ریز کرده, فرمود: نزدیک شو و ازرخوراک ما برگیر, گفتم: روزه دارم. 
ارت تشم ار سول دا صلی اللم‌اس و سر که روما اش راز 
خوراکی که خواست او است باز دارد, بر خدا باید که او را از خوراک 
بهشت خوراند و از نوشابه اش نوشاند, گوید: به فضه که نزدیک او بود, 
ی در ول و نترسی در باره اين پیرمرد که سبوس این 
نان جو را بگیری, گفت: به ما سفارش کرده که آن را الک نکنیم برای 
خوراکش, گفت به او چه گفتی؟ از گفته من به او خبر دادم, فرمود: پدر و 
مادرم قریان آنکه خوراک او را نبیختند و از نان گندم سیر نخورد تا خدا 

جانش را گرفت, گفت: آن حضرت قاووت 


ص: 383 


گندم را در کیسه می کرد و سرش را مهر می نمود و از او سبب این کار 
را پرسیدند, فرمود می ترسم این دو فرزندم در آن زیت يا روغن 
بریزند(ط). 


2 المحاسن: پیغمبر صلی الله علیه و آله به مسجد داخل شد و ظرفی 
شیر تازم آضبخته. با سین .ند ایض آفردند هداز آن یک ره با ده سره 
نوشتید و آن را کنار گذاشت, گفتند: از ايینکه حرام است وانهادی؟ فرمود: 
نه بار خدایا برای تواضع بهر خداوند آن را وانهادم(2). 


امیختن شدید است. دز برخی زرد با باء 0 1 به 2 
مخلوط کردن است در قاموس گفته خبصه یخبصه به معنای «مخلوط کرد» 
هم ی هم سره اور سم اس ری وا خ ار فا سا ات سح اد 


3. المحاسن: روایت شده که برای آن حضرت صلی اللّه علیه و آله آش 
آور ند و نخورد. گفتند حرام میدانی؟ فرمود: نه ولی بد دارم که دلم آن را 
بخواهد و شیفته ان گردد. ۰ سپس آینة « [به آنان می گویند : ] «نعمتهای پاکیزه 
خود را در زندگی دنیایتان [خودخواهانه] ضرف کردید(3)» را تلاوت فرمود. 
(4) 


فان آنی بعنی نه. نید بامیر خی الله غلبم الا آمام اه 
ااشلاق آمزدند که اولی اشکارتن است ورد کناب الغارات امدخ که ان کر 
آشتر الدمشیی علیه السلام نود ات بان البه: فا مت فان شنت بدان 
مشتاق شد. 


ای وه ی نمی که سا اسر این اه 
السْلام سفرمم ای از فالوده رنه و برابرش نهادند, به صفا و9 زیبائی آض 
نگریست و انگشت بدان فرو برد تا به تهش رسید و آن را برآورد و چیزی 
ار 


ص: 294 


1-. ارشاد القلوب 2 : 8 
2-. المحاسن : 409 


3- . احقاف/20 
4- . المحاسن : 409 


لیسید و فرمود: راستی حلال و پاکیزه است و حرام نیست ولی من بد دارم 
که خود را عادت دهم بدان چه عادت ندارم. ان را از برم بردارید و آن را 
برداشتند.(1) 


بیان:جوهری گفته الخوان به کسره چیزی است که روی آن غذا می خورند 
که معژب است. و وجاته بالسکین یعنی با چاقو به ان ضربه زدم.و لمظ 
بلفظ لا سعتی آن را شنبه با اش را ار کرنم ده لت را ده 


5 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که: وقتی امیر 
المومنین علیه السْلام با چند تن از یارانش در رحبه بود طشتی در سفره 
فالوده برایش هدیه آوردند و به پارانش فرمود: دست دراز کنید و خودش 
دست دراز کرد و برگردانید. گفتند يا امیر المومنین به ما فرمودی دست 
دراز کنیم و دراز کردیم و خودت دسیت دراز کردی رو برش گرداندی, 
فرمود: یادم آمد که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از آن نخورده. من هم 
نخواستم بخورم(2). 


خیر و خوبی ۹9 نا جامه" عجم نپوشیده اند 9 0 0 
چون آن کنند خدا خوارشان کند(3). 


امت به خیر و خوبی باشند تا جامه عجم نپوشیده اند و خوراک عجم نخورده 
اند, و چون آن کنند خدا خوارشان کند(4). 


رآ او ۱ 
بر وسط آن با رنگ طلایی نوشته شده است «قل هو الله ۳0۳1 
فرمودند:ای بزیع جلو بیاء 


ص: 385 
1- . المحاسن : 409 


2 المحاسن: 110 
3-. المحاسن : 410 


مد الشعاسن :440 


سپس جلو رفتم و به همراه او غذا خوردم سپس سه جرعه آب نوشید تا 
جائیکه چیزی از نان باقی نماند. سپس به من خوراند و من بقیه را سر 
کشیدم.(1) 


بیان: شاید مقصود اژ اب باقیمانده سر که در کاسه باشد. 


و اکتهاش ای رای که و مساو له ااساس ری 
تشکی: خوا نت و بر آن نشستم و سفره ای آوردند که هرگز مانندش را 
ندیده بودم, فرمود: بخور گفتم: قربانت شوم چرا شما نمی خورید؟ 
فرمود: من روزه ام, و چون شب شد سرکه و روغن آوردند و با آن افطار 
کرد و از آن خوراکی که برای من آوردند چیزی برایش نیاوردند(2). 


بیان: در قاموس گفته النمرق و النمرقه بالش کوچک يا میثره(نوعی 
ار سا 


اس اس خی امس ای اه اه ری از سا 
و شیر اورد, اما پیامبر نخورد و فرمود: دو نوشیدنی است در یک نوش و دو 
ظرف در یک ظرف و از آن نخورد و فرمود: حرامش نکنم ولی از فخر و 
بازرسی به سبب فضول دنیا در فردای قیامت بدم می اید و تواضع را 
دوست دارم زیرا هر که برای خدا تواضع کند خدا او را بالا برد(د). 


7 کاب آلرهده از ایام جعفر صادق علبه تام روانت دی که رمنول 
خر ای ما ماع مسحد ا ار ده رو 
شربتی هست؟ اوس بن خوله انصاری قدحی شیر امیخته با عسل اورد و 
چون آن را بر لب نهاد, دورش کرد و فرمود: دو نوشابه است یکی بس 
است من آن را ننوشم و حرام نکنم ولی برای خدا فروتنی کنم که هر که 
توا او اه ای اس ی کر نی تا وا رد 
هر که در زندگی میانه روی کند خداوند به او روزی دهد و هر که تبذیر کند 
خدایش محروم کند و هر که فراوان ذکر خدا گوید خداوند او را دوست می 
۷ 


ص: 386 


تک المخاشن 0 ۸1 
2- . المحاسن : 440 


3-. مکارم الاخلاق : 33 


هل لاتم رصول خدا صلی ام لیم و الصشب تفه ورشسجود 8 
افطار کرد و فرمود شربتی هست؟ .تا آنجا که فرمود هر که فراوان ذکر 
خدا گوید خداوند او را روزی می دهد.. سپس گفته: این تواضع از رسول 
خدا دانسته شده چنانچه خودش فرموده نه اینکه خدا عرْ و جل چیزی از 
روزی های پاکیزه را حرام کرده باشد., خدا جل ذکره فرموده: «[ای پیامبر ] 
بگو؛ «زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده, و [نیز ] روزیهای 
پاکیزه را جه کف حرام گردانیده؟» بگو: «اين [نعمتها ] در زندگی دنیا 
ات سای است که ایمان آورده اند و روز قیامت [نیز ] خاص ان مت 
باشد(1)». 


برای امیر المژمنین علیه السّلام سفره ای از فالوده آوردند و برابرش 
نهادند, به صفا و زیبائی آن نگریست و انگشت بدان فرو برد تا به تهش 
رسید و آن را برآورد و چیزی از آن نخورد و انگشت را لیسید و فرمود: 
راستی حلال و پاکیزه است و حرام بپست ولی من بد دارم که خود را 
خایر ی سا جه ات رم آن با ار واه ۱ 


ص: 2397 


1- . الاعراف / 32 
2-. دعائم الاسلام 2 : 115 - 116 


باب پنجم : نکوهش پرخوری و خوردن بر سیری و شکوه از خوراک 


روایات: 


التضال امام صاوق طلیم لام فرضوفنه رسول عوا صلی الم خیم و 
اله فرمودند که: مقمن در یک روده می خورد و کافر در هفت رودم(1). 


2ص ارات میات داد یت وت از ان صای اه طانه هر اه 


روایت شده است. 


بیان: سید- ره- گفته: این تعبیر مجازی است و مقصود این است که مومن 
را خوراک اند کف که مابه زیست است بس است و در خوراک کامجو 
نیست و شهوت خوراک ندارد و به این ماند که در یک روده غذا می خورد و 
زیاد نمی خورد, و کافر پرخور و شکم باره است و مقصودش از زیستن 
همان خوردن است و به دنبال کالای دنیا است که خواهان نقد ان است و 
از نعمت اینده ناامید است, بنده کامجوئی است و رد فرمانبری از 
شهوتش را دارد و گویا در هفت روده می خورد چون خوردنش برای لذت 
است نه حفظ جان و زیستن و شکم خواره است و قناعت ندارد- پایان.(2) 


راوندی- ره- گفته؛ معی مفرد امعاء است که همان روده است 31۳ 
مجرای خوراک است در درون شکم و این تعبیر مثلی است چون موّمن تنها 
حلال خورد و از خوردن حرام و شبهه بر کنار است. و کافر باک ندارد چه 
خورد و چگونه خورد و از کجا خورد. و از این رو خورش کافر بیش از 
خورش موّمن است و هفت را نمونه 


ص: 388 


1-. الخصال : 351 
الفجازات نوی 283 


آورده چنانچه هفتاد را نمونه بسیاری آرند و خد | تعالی فرموده: « [حثی ] 
اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب کنی هرگز خدا آنان را نخواهد 
امرزید(1)» 


و معا به معنی ناودان هم آمده که آب را سرازیر به مکان های پیست و 
حضیض کند, ابو عبید گفته: اشاره دارد که مقمن نزد خوردن نام خدا برد و 
برکت اورد و کافر بی نام خدا خورد و برکت را از بين برد, و اين وجه چنان 
حرص کافر است نسبت آن, و منظور صرف خوردن غذا نیست بلکه مراد 
هر گونه دنیاطلبی است., و این وجه نزدیک است بدان چه ما در اغاز سخن 
گفتیم. و گفتند این سخن در باره یک شخص صادر شده که در حال کفرش 
پر می خورد و چون مسلمان شد کم خور شد و او عمر بن معدیکرب 
زبیدی است. ابو عبید در تاریخ خود گفته به نظرم مقصود او ابانضره غفاری 

است که نامش جُمیل به ضم حاء بی نقطه است و هر که حمیل یا جمیل با 
جیم گفته غلط گفته و خدا داناتر است و موّید این که مقصود از آن رغبت 
زیاد به دنیا است. این است که می گویند فلانی این شهر یا اين ولایت را 
خورده با اینکه بسا لقمه ای هم از غذایش را نخورده باشد و همان تصرف 
گر ان دارد و تعبیر به خوردن مجاز است در این موارد. گویند فلانی هزار 

اشرفی را خورد و شاید لباس خریده وپوشیده هیچ از آن نخورده بلکه آن 
را بخشیده و يا در غیرخوراک خرج کرده و غرض از خوردن مذمت او است, 
مگر نمی دانی که امیر الموّمنین علیه السّلام فرموده: البته بر شما مسلط 
کند غلام ثقیف را که دامن کش و پرآرزو است, سبزه شما را یک جا بخورد 
و پیه شما را آب کند,» و در باره دیگری فرموده: هان که پس از من بر 
شما مردی بر شما غلبه کند گلو گشاده و شکم گنده و بزرگ باسن, , بخورد 
هر چه یابد. همه اين ها تعبیر از رغبت است. و گفته اند: رغبت شوم است. 


تور 
این سخن اگهی او است از اين که مومن را دین و ترس از خدا. از 
دنیاپیرستی بازدارد و فایده حدیت واداری به روگردانی از دنیا و جلوگیری از 
افتادن در دام های آن است و راوی حدیبت جابر است و آبن عمر.پایان. 


ص: 389 


- . التوبه / 80 


در نهایه گفته: این مثل را زده برای موّمن و زهدش در دنیا و برای کافر و 
0 و مقصود پرخوری نیست در برابر وسعت طلبی و از این 
رو گفته اند؛ رغبت شوم است زیرا| صاحب خود را به دوزخ اندازد و به 
قولی واداری موّمن است به کم خوری و دوری از عواقب سیری که عبارت 
است از سخت دلی و شهوت و کافر را به پرخوری وصف کرده که همان 
این سخت گیری و تأکید بر موّمن است نسبت به وظیفه اش, و به قولی 
در باره شخص خاصی است که پر خور بوده و چون مسلمان شده کم 
خوری پیشه کرده است. پایان. 


در فتح الباری پس از بیان برخی از آنچه گذشت گفته: بلکه ظاهر کلام 
مقصود است. و در تفسیر ان چند قول است. 


1 در باره شخص خاضی است که کلام بدان اشاره دارد. ق صونه ان است 
روایت ت طبرانی به سند خوبی که پندارد از ابن عمر نقل شده: هفت مرد 
نزد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله آمدند و هر کدام از صحابه مردی را 
برگرفتند و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله هم مردی را و به او فرمود: نامت 
چیست؟ گفت ابو غزوان و هفت گوسفند را برایش دوشید و همه شیرشان 
را نوشید و پیغمبر به او فرمود: ای ابو غزوان می خواهی مسلمان شوی؟ 
گفت آری, مسلمان شد و پیغمبر دست به سینه او کشید و بامداد یک 
گوسفند برایش دوشید و شیر آن را تمامی ننوشید, فرمود: ای ابو غزوان 
تو را چه شده است, گفت: فشتم بة آن. که. قه. را به رانستی. فرتستادم 
سیراب شدم. فرمود: دیروز هفت روده داشتی و امروز تنها یک روده 
داری, آنگاه این وجه را ضعیف شمرده است. 


2 این تعبیر بنا, بر تغلیب است و حقیقت عدد مراد نیست, چنانچه فرموده 
مزا هوالع اش ات که اه 
مومن کم خوری است چون در کار عبادت است و اشاره دارد که مقصود 
شارع از خوردن یافتن رمق و توان برای عبادت است و ترس از حساب هم 
پابند مقصود شرع نیست و پیرو دلخواه خود است 


ص: 390 


- . لقمان / 27 


و مهار گسیخته است و ترسی از عواقب حرام ندارد. و چون خوراک موّمن 
را با کافر بسنجند, یک هفتم می شود و این نباید بر هر فرد مومن و کافر 
درست دراید بلکه نوعیت دارد و بسا یک مومن به عبادت خود و یا به نظر 
پزشکان به سبب عارضه ای پرخور باشد, و بسا در کفار کم خور باشد به 
قصد ریاضت چون راهبان يا به سبب عارضه بیماری چون ضعف معده. 


یی کفته» خلاضه ار این است که ان سفهن رت بد دهد آست: :2 
قناعت به اندازه کذران: به خلاف کافر و اگر مومن پا کافری بر خلاف 
یافت شود اعتراضی به حدیث نباشد. 


3 مقصود از مقمن در این حدیث مومن کامل است چون مسلمان خوش 
عقیده که ایمانش کامل است به مرگ و آنچه بدان مربوط می شود, 
پردازد, و ترس و آنديشه ونگرانی از آن بر خودش او را از شهوت باز دارد. 
چنانچه در حدیث ابو امامه است. هر که زیاد انديشد, کم خورد و هر که کم 
خورد, زیاد اندیشد, و هر که پر خورد سنگ دل شود. 


در حدیثی از ابو سعید صحیح آمده است که: این مال شیرین و خژم است 
هر که از روی اسراف خود آن را برگیرد چون کسی باشد که می خورد و 
سیر نمی شود, و دلالت دارد که هزاد. از فومن. ان. کسی. آانسنت که آذر 
خوراک میانه رو باشد ولی شان کافر پرخوری و حرص است و همانند 
چهارپا از روی شکم بارگی خورد, و در خوردن نظر به مصلحت زیستن 
ندارد. چنانچه خداوند متعال فرمود «و [حال انکه ] کسانی که کافر شده 
اند, [در ظاهر] بهره می برند و همان گونه که چارپایان می خورند, می 
خورند»(1). 

4 مقصود از موّمن کسی است که هنگامی که شروع به خوردن و نوشیدن 
کند, نام خدا| بر زبان اورد, و شیطان شریک او نشود و اندکی او را کفایت 


ص: 31 
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5 . حرص مومن به خوراک کم است و برکت یابد و به اندکی سیر شود, و 
کافر به خوراک خیره شود مانند حیوان و به کم سیر نشود و می شود این 
مورد را به 


وجه پیشین پیوست کرد و هر دو را به عنوان یک پاسخ آورد. 


6- نووی گفته: مختار اینست که برخی مومنان در یک روده خورند و بیشتر 
کافران در هفت روده خورند و لازم نیست هر روده هفتگانه کافر مانند یک 
روده مقمن باشند. 


و دلیل تفاوت روده ها آن است که عیاض از اهل تنشریح آورده که روده 
های ادمی هفت عدد باشند یکی معده و سه روده به دنبالش که به بواب 
پيوندند و آنگاه روده صائم و روده رقیق که هر سه رقیق باشند, و آنگاه 
اعور و قولون و مستقیم که همه کلفتند. و معلی حدیت این است که چون 
کافر شتابانه می خورد سیر نشود جز که هفت روده اش پر شوند و مومن 
با پر شدن یکی سیر شود, و کرمانی از پزشکان درباره وجه نامگذاری 
هفت روده نقل کرده که: معده است و سه تا که متصلند و نازکند که 
عبارتند از روده اثنی عشری و صائم و قولون و آنگاه سه تا کلفت که نافف 
به نون و دو فاء یا ناقق با دو قاف است و روده مستقر و اعور. 

7 نووی گفته است احتمال دارد از هفت روده کافر مراد هفت صفت باشد 


چون حرص؛ پرخوری, ارزوی دراز, جمع مال. بدسرشتی؛ حسد و دوسی 
فربهی, و مراد از یک روده موّمن همان رفع نیاز باشد. 


8 . قرطبی گفته: شهوت خوراک هفت مورر است, شهوت طبع, شهوت 
نفس, شهوت دیده» شهوت دهان, شهوت گوش: شهوت بینی؛ شهوت 
کراستکن. کهر مرت ورن بان آ دوز در مهن به همار نک حور ول 
کافر به همه خورد. 


سیس هر چه گفته: در سخن قاضی ابو بکر خلاصه آن آمده که هفت کنایه 
است از پنج حسسٌ و شهوت و نیاز. 


ص: 292 


تومیر صای ام ال روآ ای واه 
لقمه که پشتش بر پا دارند بس است که به ناچار یک سوم برای خوراک و 
یک سوم برای نوشیدنی و یک سوم برای نفس کشیدن لازم است(1). 


بیان : در فتح الباری آفذه است که پس از نقل روایت سیر خوردن پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله به نقل از قرطبی گفته: که اين دلالت دارد بر جواز 
یر خوز دنو باند آنخه در نهی از انز شید بر یر عه تسین کشده فعده 
و باز دارنده از عبادت و کشاننده به بطر و سرمستی و خواب و کسالت 
حمل شود و بسا که کراهتش به حرمت رسد بر حسب مفسده ای که بار 
آورد. و کرمانی به پیروی از ابن منیر گفته: سیری نهی شده بر سیری 
معتاد آنان حمل شود که ابو المقدام ابن معدی کرب گفته. شنیدم 
صای اه ۵ ال خی رم آدمی زاد ظرفی بدتر از شکم پر نکند 
بس است چند لقمه که پشت را بر جا نگه دارند و اگر شهوت غالب آید یک 
سوم برای خورای و یک سوم برای نوشیدنی و یک سوم برای نفس 
کشیدن. ها کی را ار و را 
حکمت در شگفت می شد. و غزالی پیش از او گفته: این حدیث را برای 
یک فیلسوف خوانده و او گفته: سخنی در باره کم خوری محکم تر از این 
نشنیدم و شک نیست که آثر حکمت در حدیث مذکور روشن او و همانا 
این سه را یاد کرده چون مایه زندگی جانورند و برای اينکه جز آنها در شکم 
برابر که محتمل است. و مورد نخست بهتر است و بسا با عبارت غلبه 
اشاره دارد به فرموده اش در حدیث دیگر که یک سوم بسیار است, 


یکی گفته سیری هفت درجه دارد. 


[- به اندازه زیست 2- به اندازه توانائی بر روژه و نماز ایستادن و این دو 
واجبند 3- بیفزاید تا تواند نوافل بخواند. 
به اندازه ای که تواند کسب کند و این دو در به مستحب باشند 5- یک 


ِ پر کند و این جائز است 6- بخورد تا سنگین شود و خواب را زیاد 
وس 


ص: 393 
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مکروم است 7-فزاید تا ژیان بیند. و این شکم بار کی است که از آن نهین 
شده و حرام است و می شود یکم را در دوم گنجاند و سوّم را در چهارم. 


ق اس هل را لیام لس رونت ای ر رز ره 
بدتر از شکم. 


الضوء: برای اينکه چون شکم پر شود از عبادت سنگین گردد و از طاعت 
بماند و شهوت بشورد, و اگر به دنبالش رود. هلاک گردد و اگر بازش دارد و 
مبارزه کند در آزار است, پس بهتر است بیش از حفظ رمق و توان نخورد؛ 
و گفته اند همین در بدی تو بس که هر چه خواهی بخوری, و گفته شده 
پری شکم هوش را از بین می برد چون حواس را تیره کند و از حرکت باز 
دارد, و فائده حدیت نهی از امتلاء است و راوی حدیت مقدام بن معدی 
کرب می گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: پر 
نکرده آدهی ظرفی بدقر از شعم:. آدمیزاد زا کفایت کند چند لقمه. که 
پشتش را بر پا دارند و اگر ناچار باشد یک سوم برای خوراک. یک سوم 
نوشیدنی و یک سوم برای نفس کشیدن(1). 


5 الفایات: امام صادق علیه السلام فر مود: نزدیک ترین حال بنده به خدا 
هس اس ی ی و انا یه اه یس 
فرماید که: دشمن ترین حالت به خدا هنگامی است که شکمش را پر کند. 


6. العیون: عبد السلام بن صالح هروی در وصف امام رضا علیه السلام می 
فرماید که: کم خور و سبک خوراک بود(2). 


7. المکارم: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: تور حکمت در 
گرسنگی است و دوری از خدا در سیری و نزدیکی خدا دوستی با بینوایان و 
نزدیکی با آنان است. سپس فرمود: دلها را با طعام و نوشیدنی بسیار 
نمیرانید. دلها مانند زراعت از فزونی اب بمیرند, فرمود سیر نخورید تا نور 
معرفت در دلهاتان خاموش شود, هر که شب گذراند و با شکم سبک نماز 
بخواند حور العین در کنارش شب گذراند(3). 


ص: 294 


1- . مسند احمد بن حنبل 4 : 132 
۰-2 . عیون اخبار الرضا 2 : 137 


3- . مکارم الاخلاق: 172 


اس اه رس را لیا اه هام کرو کب خورن 
روی سیری مایه پیسی است(1). 


9 الخصال: امام محمد باقر علیه السلام فرمودند که: در سه چیز دشمنی 
خدا| عز و جل است, خوابیدن بی بیداری, خنده بی تعجب, خوردن پس از 


0. الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که چهار چیز بیهوده 
باشند: کشت در نمک زار, چراغ در بر مهتاب, خوردن سر سیری و احسان 
به غیر اهلاش(3). 


1. الخصال: اما جعفر صادق علیه السلام می فرماید, پیامبر صلّی الله 
علیه و اله در وصیبی فرمودند پا علی علیه السلام : چهار چیز بیهوده باشند: 
خوردن سر سیری, چراغ در بر مهتاب. و کشت در نمک زار, و احسان به 
غیر اهلش.(4) 


۱ ی 
سیرترین مردم در این جهان گرسنه ترین انهایند در روز رستاخیز, سپس 
فرمود: , پس از آن دیگر ابو جحیفه شکم پر نکرد تا تأ به خداوند ملحق 
شد(د). 


صحیفه الرضا: مانندش آمده است(6). 


بیان : ابو جحیفه با جیم ضمه دار است پیش از حاء بی نقطه فتحه دار که 
نامش وهب بن عبد الله است و علی علیه السلام در کوفه او را بر بیت 
المال گمارد و با آن حضرت در همه جا همراه بود. در نسخه های صحیفه به 
همین املاء است و در بیشتر نسخه های عیون با تقدیم حاء بی نقطه امده 
است و گویا تصحیف است در برخی روایات عامّه است که ابو جحیفه شکم 
پر نکرد تا از دنیا رفت چون شام نمی خورد 


ص: 395 


لد امالن الضدیی 32۸ 
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. الخصال: 263 

. الخصال: 263 

عون اخبار. الرضا2 * 398 
سقض مه | لرضا: 13 


چاشت می خورد و چون چاشت می خورد شام نمی خورد. و خودش گفته 
سی سال است که سیر نخورده ام(1). 


شا صِ وی و 7۳ و شده 9 ۳9 
قفین بسن که شتیدم رتتول خدا صلی الله علیه و آله مي: فرمود: نتبرترین 
مردم در دتيا گرسته ترین آنانند در دیگر سرا اق شلمان خز این نیست که 
دنیا زندان مومن است و بهشت کافر(2). 


بیان: راوندی در ضوء الشهاب گفته: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله موّمن 
را به زندانی مانند کرده چون مهاری از اوامر و نواهی دارد و در تنگنای دنیا 
است و در آن از ترس تازیانه عذاب دست بسته است. گرفتار شهوت 
است و مورد آزمون است به مصیبت بر خلاف کافر که مهار گسیخته و با 
دل خوش و روی گشاده توانا به انجام شهوتِ شکم و فرج است و هر چه 
بخواهد به رهنمائی شیطان می کند. بانگی بر او نزنند و جلوگیری ندارد و 
و ات ار ی ار ی 
برد, گویا در بهشت است. ولی دنیا زندان مقمن ید ام وت 
لذات و غوطه ور شدن در شهواتش مانع دارد. و روایت است که سلمان 
را به خوراکی واداشتند و گفت: برایم همین بس که شنیدم رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله می فرمود: ,.سخن را ادامه می دهد تا اینکه می 
گوید: و بهشت کافر است. موّمن توشه برگیرد و کافر بهره بگیرد, به خدا 
مومنی در آن صبح نکند جز غم زده و چگونه غم نخورد با اينکه از پیغمبر 
فرموده است که او وارد دوزخ شود و دلیلی نرسیده که از آن بیرون آید. 


4. العیون: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: چیزی نزد خدا منفور 
تر از شکم پر نیست(3). 


ص: 396 


1-. مجمع الزاوئد 5: 31 
2 امالی الطوسی 1 : 356 
3-. عیون اخبار الرضا 2: 36 
اع تن التا ,11۱ 


ک المال ۶ سیر صای لاه خلیه واه کرحم مارم یه مه 
۱ را هی و 
کنید. مرد گفت: یا نبی الله این زن من است مشکلی ندارد و خوب است 
ولی می خواهم از او جدا شوم فرمود: آخر بگو چه کار می کند, گفت: 
چهره چروکین دارد با اينکه پیر نشده. فرمودش ای زن می خواهی 
رخسارت آبدار و خرم و تازه شود؟ گفت: آری فرمودش چون خوراک 
خوری مبادا سیر بخوری, چون وقتی خوراک در درون فزون باشد و از 
مقدارش بیشتر شود اب چهره را می برد , و چنین کرد و چهره اش تازه و 
شاداب شد(1). 


0 الفضال» تال خداستی الم ع و له مین فوحاند که سح خر ات 
مایه پیسی باشند, واجبی زدن در روز حجمعه و چهارشنبه, وضو و غسل با 
آبی که با خورشید داغ شده, خوردن در حال جنابت, و هم بستر شدن بر 
زن حاض, خوردن به هنگام سیری ۳4 


السْلام می فرمود: اگر مردم در خوراک میانه رو بودند تنشان درست و بر 
جا بود(3). 


بیان: میانه رو: یعنی در اندازه و چگونگی هر دو. 


19 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: ابلیس به یحیی 
با ی تا ی را 
یحیی به او گفت: ابلیس این آویزه ها چیستند؟ گفت اینها شهواتند که با 
آنها نف اذضیز اد دست یابم؛ گفت: برای من هم چیزی میان آن ها است؟ 
و بسا سیر می خوری و از نماز و ذکر می مانی, یحیی گفت: نذر کردم 
که دیگر هرگز شکم را ۱ پر از خوراک نکنم, ابلیس گفت: من نیز نذر کردم 
که هر بر به مسلمانی 0۳ ندهم و آنگاه امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمودند: اه حفص (راوی حدیث است) نذر است بر جعفر و 


ص: 297 
1- . علل الشرائع 2 : 183 


مب لحضال : 270 
3-. المحاسن: 439 


که هرکز برای دنیا کار نکنند.(1) 


9. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: برای آدمیز اد از 
یک سوم شکمش را برای خوراک نهد و یک سوم برای نوشیدنی و یک سوم 
درون برای نفس کشیدن, خود را فربه نکنید همان طور که خوک خود را 
برای ذیح فربه کند(2). 


0 سامت رصسو شا صلی آااه یی الم فرسموند. ک به کیکی 
است برای دین ترسو بودن و شکمی گشاده و نعوظی سخت و شهوت 
خیز(3). 


بیان: در نهایه گفته نخیب ترسویی است که دل ندارد وگفته شده فاسد 
العقل است وگفته رغیب یعنی گشاده. گفته می شود جوف رغیب یعنی 
شکم گشاده و از ابوالدرداء هم چنین حدیت رسیده: چه بد کمکی است 
برای دین قلب ترسو و شکمی گشاده .پایان. ودر قاموس امده الرغب زیاد 
خوردن و حرص شدید بر آن است. و فعل آن مانند کرم است ودارنده آن 
را رغیب گویند مانند امیر. و می گوید نعظ ذکره نعظا و یحرک و نعوظا 
پعنی 5کر او بلند شد و آنعظ الرجل و المرآه یعنی آزمندی ونیاز به جماع در 
آنها مسلط شد. 


1 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که راستی خدا 
تبارک و تعالی از پرخوری تنفر دارد(4). 


۳ اما جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: پرخوری مکروه 
ست(د). 


3. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: شکم چون پر شود 
طغیان می کند(۵). 


ص: 398 


1- . المحاسن : 439 - 440 
2 . المحاسن: 439 - 440 


رت 
المعاندن 
+ ادن 
+ الفخاستن 


445 : 
446 : 
446 : 
447 -446 : 


4 سوه امیر امن هام ون کت اوه ار سای 


. و ابو بصیر می گوید که امام جعفر صادق علیه السلام به من 


فرمود: ای ابو بصیر راستی تن از خوردن سرکش شود نزدیکترین حال 
و 
است(2). 


6 المحاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند که جبرئیل در 
سخنی که از پروردگار به من رسانید گفت: ای محمد یک اندرز نهائی از 


آغاه تا اتحام این اشت که هر کر‌ظرنی را دشن تدارمر شم بر ۱3 


بیان: اخری یعنی نصیحتی دیگر که از جهت رتبه به خاطر اهمیتش مقدم 
است اما از جهت ذکر شدن آخر است که همانگونه که خواهد آمد صحیح 
نر» اولی است یعنی در دنیا واخرت سودمند است. 


7 المحاسن: امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: هیچ چیزی نزد 
خداوند بد تر از شکم پر نیست(4). 

28 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فر مودند که خوردن پس از 
سیری موجب بیماری شکم ورنجش ان می شود. 


9 امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند که: هر دردی از تخمه و 


بیان : در قاموس گفته توخم الطعام و استوخمه یعنی آن را ناخوشایتد یافت 
و التخمه مرضی است که از آن به تو می رسد .وبعضی گفته اند تخمه این 
است که خوراک در شکم تباه گردد و به وضع تاشا نی در آاید. 


(داد. المحاسن: روایت شده عیسی بن مریم علیه السّلام در بنی اسرائیل 
شروع به سخن رانی کرد و فرمود: نخورید تا گرسنه باشید و در گرسنگی 
بخورید و سیر 


ص: 399 


1- . المحاسن: 446 - 447 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


اهاز 
اند 
المجاندن 
الفخانتن 


447 -446 : 
447 -446 : 
447 -446 : 
447 -446 : 


نشوید که چون سیر شوید دلتان سخت شود و پهلویتان فربه گردد و 
پروردگار خود را فراموش کنید(1). 


راشای رسول وا صلی آلات علنه و له کی در ستفی: فرمود بش 
از من سنتی اید که موّمن در یک روده خورد و کافر در هفت رودم(2). 


بیان: السنه محتمل است با فتح وتخفیف وضمه وتشدید باشد. 


32 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فر مودند که: از ناسپاسی 


3 مصباح الشریعه. امام صادق علیه السلام فرمود: کم خوری مورد پسند 
است در هر حال و نزد هر قوم چون درون و برون را بهتر سازد. و خوراک 
پسندیده چهار مورد است, برای ضرورت زیست, برای آمادگی گر تقد حی: 
برای گشایش و برای قوت, خوردنٍ ضرورت برای برگزیدگان خدا است و 
آمادگی برای فرمانبری خدا و گشایش برای متوکلان و قوت برای مومنان, 
جچیزی برای دل مومن زیانبارتر از پرخوری نیست که دو خصلت به بار آرد: 
سخت دلی و شهوت انگیزی, گرستنگی نانخورش موّمن و غذای رو و 
خوراک دل و مایه تندرستی اوست. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: پر نکرده ادمیزاد ظرفی را بدتر از شکمش, داود علیه السلام 
فرمود: نخوردن لقمه با ضرورت به ان نزد من محبوب تر از عبادت بیست 
شب است. و پیغمبر صلی الله علیه و الو فرمود: موّمن با یک روده خورد و 
منافق با هفت روده, و فرمود: صلی. لاه کات اد ه وای بر مردم از دو 
قبقب. گفتند؛ یا رسول اللّه آن دو چیستند؟ فرمود: گلوگاه و فرج, عیسی 
علیه السّلام فرمود: دل به سخت تر از سنگ سنگ دلی بیمار نشود و جان به 
چیزی مانند کمی گرسنه ماندن گرفتار نگردد, این دوء سر رشته طرد از 
درگاه خدا و مایه خذلانند(4). 


توضیح: بسا که مقصود از ضرورت این است که از قوت جز به اندازه حفظ 
جان مصرف نکنید و این روش اصفیا است. و آمادگی پس انداز برای 
بینوایان و 


ص: 00 


1- . المحاسن: 447 


۰-2 . المحاسن: 447 
3- . المحاسن: 450 
4- . مصباح الشریعه: 7 - 28 


ناتوانان است و این کار برهیز کاران است که در آن خیانت تورزنده کشایش 
کم باشد یا زیاد و این شیوه متوکلان است. و مقصود از قوت پس انداز 
خورای یک سال است نه بیشتر, و این برای موّمن رواست چنانچه در اخبار 
امده است, در نسخه ای به جای قوت. قوه به معنی نیرو امده است برای 
طاعت و نخست روشن تر است, گرسنگی نان خورش است برای اين که 
گرسنه از نان خالی همان لذت را برد که دیگران از نان خورشهای 
معمولی. در نهایه است که در حدیث آمده «هر که از شر قبقب و ذبذیش 
نگهداری شود به بهشت رود» قبقب به معنی شکم است و قبقبه آوازی 
است که از دل شنیده شود و گویی حکایت از آن سخن است که فرمود: 
(آن دو) سر رشته طرد از درگاه خدا و مایه خذلانند. 


34. مجالس المفید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند که جبرئیل 
نابهنگام بر من نزول کرد, گفتم: ای جبرئیل نابهنگام آمدی و مرا نگران 
کردی, گفت از چه نگرانی ای محّد با اين که خدا آمرزیده گناه تو را که 
پیش بوده يا پس از اين آید, گفت: بر چه پروردگارت تو را مبعوث کرده؟ 4 
گفت پروردگارت تو را بازداشته از پرستش بتان و نوشیدن می ها و ستیزه 
با مردان؛ و خصلت دیگر برای دنیا و سرای دیگر پروردگار به نو می 
فرماید: ای محقّد هرگز دشمن ندارم ظرفی مانند شکمی پر(1). 


35 دعوات الراوندی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: از شکم پری 
دوری کنید که تن را تباه کند و بیماری اورد و از عبادت باز دارد, در روایت 
است که هر کس خوراکش کم باشد, تنش سالم و دلش روشن است و 
پرخور تنش بیمار و دلش به قساوت گرفتار است. 


ص : 401 


1- . امالی: المفید: 121 


باب ششم : باب دیگر در نکوهش آروغ زدن از پرخوری واینکه در آن موقع چه باید کرد وچه گفت 


روایات: 


الفحاسن» وسول خدا صلی ام غلبم ی آله فرمووند کف مون ارو شید 
تا اشمان صدای آن: را بز تیاور ید( 1). 


2 المحاسن: رسول خدا صلی ال غلبه: و اله؛فر هودتد که: ارزو درازتر 
شما گرسنگیش روز جزا درازتر باشد. 


در حدیت دیگر است از امام جعفر صادق علیه السّلام که رسول خدا| آروغ 
مردی را شنید, فرمود: ای بنده خدا آروغت را بکاه که گرسنه تر مردم در 
روز رستاخیز سیرتر آنان است در این جهان.(2) 


لحارم رل دای انلم ری آله گر مووند کت هر کرام شا 
4 روضه الواعظین: از علی بن ابی طالب علیه السّلام روایت است که ابو 
شخ کف و وتیل دا صلی, له و انم آمدم .و ار موم 


فرمود: اي ابو جحیفه آروغت را فرو گير زیرا سیرتر مردم در اين جهان 
گرسنه تر آنانند در قیامت. 


بیان: در مصباح گفته: جشأت نفسه کجعل جشوءا یعنی از حزن ونگرانی به 
خرکت: دز اهد. و فی. را به: خر کت .در اور .و التحشة همان تفش معدم 


است .در 
ص: 402 
معا 187 


2 خاش ٩‏ 4217 
3- . مکارم الاخلاق: 169 


صحاح نیز مانند آن آمده است. همچنین در مصباح آمده تجشاً الانسان 
تجشاً و الاسم الجشاء وزان غراب یعنی آروغ آواز بادداری است که هنگام 
سیری از گلو برآید. پایان. , و فرو داشتن آن یا به معنی بلند نکردن آن به 
آسمان است يا کنایه از کاستن و نگهداشتن آن وانجام ندادن آنچه منجر به 
آن فی. شنود همان طور که در بیان علت. آن آمده است. دن فا موتدن. کفتة 
فروکاستن ضد بلند کردن است. وبه. مفتی پانین آوزدن ضدا وکلام می 
باشد. ودر الدروس گفته پرخوری مکروه است وچه بسا حرام است اگر 
منجر به ضرری شود و بلند کردن صدای اروغ به اسمان مکروه است. 


ص: 4103 


باب هفتم : چاشت و شام و آداب آنها 

ارات 

- ءاِتا عداءتا لَقَدٌ لقیتا من سقرتا هادا تصبا(1) 

[تقدایمان زا سای که رانشی ها از این شفر رنه ان میدیم 
- و لهَمٌ رِرُفْهمْ فیها یکره و عشیا(2) 

[ و روزی شان صبح و شام در آنجا [آماده] است ) 


طبرسی- ره- گفته: چاشت خوراک بامدادی است و شام خوراک شبانه و 
آدمی بة خوراک بامداد نیاز مندتر است از شام: کوید: مفسران گفته اند در 
بهشت خورشيید و ماه نیستند تا بامداد و شام داشته باشند, و مقصود این 
است که فاصله خوراک آن ها به همان اندازه است که شناخته اند از 
بامداد تا شام و به قولی عرب پسنده داشت که چاشت و شام یابد و یک 
وعده خوراک را در شبانه روز بد می داشت و خدا گزارش داد که در 
بهشت هم چاشت باشد و هم شام به فاصله میان بامداد و عشاء با اينکه 
شبی در بهشت نیست و همه روشنی و درخشندگی است. از قتاده روایت 
شده است., و به قولی اهل بهشت اندازه شب را به میزان انداختن پرده ها 
و بستن در می شناسند. پایان. 


من وی از برخی اخبار ۳ که این وصف بهشت دنیا است و اشکالی 
ندارد, علی بن ابراهیم گفته: این در بهشت های دنیا و قبل از قیامت است 
دلیل ان 


ص: 404 


1- . الکهف / 62 
2 مریم 62 


بامداد و شام است زیرا در آخرت و بهشت جاوید, بامداد و شامی در کار 
جا رود و خورشید و ماه در آن بتابند- پایان. 


و به هر تقریر در اين آیه اشاره ای است به استحباب چاشت خوردن و 
شام خوردن و جمع میان آن ها در شبانه روز و اکتفا , به آن دوء زیرا اگر 
خوراک میان آن دو نیکو بود یاد آن در مقام امتنان و تشویق بدان سزاوارتر 
بود, و بامداد تا پیش از نیمه روز را شامل می شود. و شام پس از نیم روز 
است تا پاسی از شب يا تا پایان شب, چنانچه چند بار گذشت. 


روایات: 


1 العیون:امیر المومنین علیه السلام فرمودند: هر کس بقا خواهد با اینکه 
بقائی نباشد باید بامداد چاشت خورد و کفش خوب بیوشد و ردا و جامه 


سبک به تن کند, و کمتر با زنان در آمیزد(1). 
7 در صحیعفه رضاأ مانندش ادخ است(2). 


در مجالس شیح: نیز مانندش روایت شده است ودر آن «کفش خوب 
بیوشد»نیامده است (3). 


بیان : بقاء نخست درازی عمر است و بقاء دوم که نیست جاویدانگی است 
و بدان اشاره شد تا از بقاء جاویدانی توهم نشودر گفتند: کفش در اینجا 
کنایه از همسر است و رداء روپوش است. در نهایه گفته: در حدیثی از امام 
علی علیه السّلام است که هر که بقاء خواهد با آنکه بقائی نباشد باید رداء 
سبک سازد, گفته شد: سبکی رداء چیست فرمود: وام کم, وام را رداء 
نامیده چون گویند وام تو بر ذمه من و بر گردن من وآن چای رداء است 
که جامه ای است با بردی که روی جامه ها به دوش اندازند. 


ص: 4105 
لدم عیون اخباز الزضا2 : 38 


2 صح نو سا 13 
دم احالن الط تین 279-12 


3 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که شایسته است که 
مقمن تا چیزی نخورد از خانه اش به در نیاید, زیرا ان برایش ابرومندانه تر 


است(1). 
4 المحاسن: امام جعفرصادق علیه السلام ات که: چون خواهی دنبال 
کاری بروی تکه نانی با نمک بخور که برایت آبرومندتر و نیاز برآورتر 
است(2). 


المحاسن: بسند دیگر مانندش را روایت کرده است(3). 


د. المحاسن: ابن اخی شهاب بن عبد ربه روایت می کند که به امام جعفر 
صادق علیه السْلام از دردها و ناگواری خوراک شکوه کردم. فرمود: چاشت 
و شام بخور و میان آن ها چیزی مخور که تباهی تن آورد آیا نشنیدی که 
خداوند عر و جل که فرماید «و روزیشان صبح و شام در آنجا [آماده ] 


است»(4). 
و الطب: ما تدش اصده ات15 


الا اسر این ام ات وه که و وس 
ویرانی تن است(۵). 


تب از. آفیزالضعسین غلی. علیه. الطلام فانتدش را وذایت: کروه 
ست(۶). 


7 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: خوردن عشاء 
پس از نماز عشاء سنت انبیاء | ست (9). 


خن ما ار ام صاو ت اسام وی ی 


بیان: در مصباح گفته: از نیمه روز تا بامداد را عشاء گویند, و به قولی از 
هنگام نماز مغرب است تا نماز عشاء و بر اين پایه ابن فارس گفته: 
عشاءان: ده تعارز عغرب. وعضاء هسفنده و این انباری گفته: عساء از آغاز 
تاریکی شب است با کسره 


ص: 06 


1- المحاسن : 397 - 398 
2 . المحاسن: 397 - 398 
3- .المحاسن: 9« 

4-. المحاسن : 420 

5- . المحاسن: 2 

6-. طب الائمه: 59 

7 کار الاغلاق :223 
8-. المحاسن: 421 


عین و مد و با فتح عین و مد شامی است که خوردند در هنگام عشاء در 
قاموس گفته: عشوه با فتحه تاریکی است و میانه آغاز شب است تا یک 
شهارم بو عشساء آعار تاریکی انشت با قیاتسنرب اشست ا تماز عضاءیا از 
نیمه روز تا سپیده دم آينده, و عشی با کسره و عشاء خوراک شب است و 
ی هه امس ان راهان مان 


9. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: حسن جارچی 
یعقوب علیه السّلام بود و هر بامداد از خانه آن حضرت تا یک فرسنگ راه 
جار می زد: هر که چاشت خواهد به خانه آلٍ یعقوب آید, و در شام جار می 
زد هر که شام خواهد به خانه آل یعقوب آید, بسند دیگر همین روایت را 
آودده است ۱ 


الکافی: هم مضمون آن روایت شده است.(2) 


اک ۱ کم ۱ ۳ 


خوراک نداد و پس از رفع گرفتاری همواره اين کار را انجام می داد. و 
دلالت دارد که خوراک پیغمبران در بامداد و شامگاهان هر دو با هم بوده و 


0. المحاسن: از محمد باقر علیه السلام فرمودند که: آغاز ویرانی تن 
نخوردن شام است(3). 


المحاسن: و به سند دیگر مانندش را آورده است.(4) 


اس سل رای الم وی ام 
نکنید, گر چه با یک دانه خرمای پوسیده باشد که من برای امتم از نخوردن 


شام بیم پیر شدن ان ها را دارم زیرا شام خوردن نیروی پیر و جوان 
است(۵). 


ص : 407 
ام المخاسن* 221 


2 . الکافی 6 : 287 
اس 221 


امامت 2 
5- . المحاسن: 421 


بیان:حشف بدترین خرما است پا خرمای ضعیفی که هسته ندارد و یا خشک 


12 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فر مودند که نخوردن شام 
پیری آوز اشته آغار ویر نی نکن تخوردن شام است. 


3. المحاسن: اما جعفر صادق علیه السلام فرمودند: نخوردن شام باعت 


4. المحاسن: اما جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: نخوردن شام 
باعث پیری است و شایست است که فرد زمانی که خواست بخوابد, حتما 
شکمش از غذا پر باشد(2). 


بیان :در القاکق کته بتقمیر اصلی الله غلیهو آله قرنوته شام بخفریه کر 
چه مشتی خرمای پوسید باشد زیر| نخوردن شام پیری آور است و عرب 
می گویند: شام نخوردن گوشت بالاای ران را بریزد» در نهایه گفته: جمله 


شام نخوردن پیری آور است زبانزد مردم است و من نمی دانم رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آن را آغاز کرده يا پیش از او هم بوده است. 


5. المحاسن: مفضل بن عمر فرمود شبی نزد امام جعفر صادق علیه 
السْلام رفتم و او شام می خورد. فرمود: ای مفصّل نزدیک شو و بخور, 
گفتم: شام خوردم, فرمود: بیا و بخور که خوب انتتت که آدمی شب نگذر اند 
جز که در درونش خوراک تازه باشد. سپس نزدیک رفتم و خوردم.(3) 


نزدیک به زمان خواب زیرا او شام خورده بود. 
16 المحاسن: حماد بن ولید بن صبیح می گوید: شنیدم امام جعفر صادق 
ی ی و ی توا ار 


ص: 09 
المعایرنت: 422 


2« الفازین * 122 
3 المخانن. *-422 


اش الشعا هه رز 


17 المحاسن: اما رضاأ علیه الب اج یت 1 خوب نیست سالمند 
تری ارد 0 را خوشبو کند(1). 


بیان: در نهایه آمده الهد آه و الهدوء یعنی سکون وبی حرکتی 


19 المحاسن: جمیل بن دراج می گوید: شنیدم امام جعفر صادق علیه 
السْلام روزی می فرمود: هر که شب شنبه و یک شنبه دنبال هم شام 


نخورد. نیروئی از او برود که تا چهل روز به او باز نگردد.(2) 

19 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: هر کس که شام 
نخورد, نیرویش بکاهد و باز نگردد(3). 

ارات ی ها انس یه ال ام تور ساسا 
نمی کرد گر چه با یک گرده خرد باشد, و می فرمود: نیروی تن است و 
ها ها 

در مکارم: مانندش آمده است(ظ). 


بیان: کعک با فتح نان پختهویا نان خشک است وگفته شده نان ضخیمی 
است که در تلور روی نی داغ پخته شده است. 


1 المعارم: امام صادق علیه السلام فرمودندکه: شام خوردن را رها مکن 
گر چه سه لقمه باشد با نمک, ,. سپس فرمود: هر که شام نخورد رگی در 
تنش بمیرد که هرگز زنده نشود. 


رال خدا صلی الم اه و الم ف ره هر که شب شنبه و یک شنبه پی 


هم شام نخورد از او نیروئی رود که تا چهل روز باز نگردد. و از امام صادق 
علیه السلام 


ص: 009 


1 المجان* 122 
2 . المحاسن: 423 
3-. المحاسن: 4123 
4 . المحاسن: 423 


5- . مکارم الاخلاق: 223 


است که نشاید سالمند پیر بخوابد جز که دروش بر باشد زیرا| آرام تر 


2 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون نماز فجر را 
خواندی تکه نانی بخور تا بوی دهانت خوش شود و گرمی تو بدان فرو 
نشیند و دندان هایت بر جا شوند و لثه ات محکم گردد و روزی خود را با آن 
به دست آری و اخلاقت خوش گردد.و از زین العابدین علیه السلام روایت 
شده است که: نماز صبح را می خواند و بر روی جانمازش می ماند تا 
خورشید برآید و آنگه برمی خاست و نمازی دراز می خواند و آنگاه اندکی 
می خوابید, و بیدار می شد و مسواک می خواست و مسواک می زد 
سپس چاشت می خواست. 


25 الیاب‌ اسر ضلی الله غلبز و الم فرجدوه شام بخوریخ و گرم 
مشتی خرما پوسیده باشد زیرا شام نخوردن پیری اور است(2). 


الضوء: عشاء به فتح خوراک سر شب است در برابر چاشت, حشف پست 
ترین خرماست.؛ فرمان آن حضرت به شام خوردن گرچه آن شام اندک و 
بی مایه باشد برای کمک , بر عبادت در شب است و فزونی توان طاعت. ۰ و 
همانا خطاب او به یاران او است که کم می خوردند و به اندک قانع بودند و 
زهد پيشه بودند و آن ها را به شام خوردن تشویق کرد تا نیروی عبادت 
پابتد.د مادم خهاد باشتدم و در پزشکی وند زیان دارد و بکی. کفتم. شام 
خوردن مایه کوری است و فرموده شام نخوردن مایه سستی تن است که 
از پیر یلست ؛ و یک پزشکی سخن پیغمبر را بدلخواه خود تفسیر کرده و 
گفنه: ی یا ار و و 
فرموده نخوردنش پیریر آورد یعني عمر را دراز کند تا به پیری رسد و 
درست همان است که گذشت و آغاز سخن بر آن دلالت دارد. چه که آن 
حضرت نسبت به یارانش مهربان بود و از آتها حمایت مي کرد به وسیله 
آنچه به آنها نیرو دهد برای پرداخت عبادات بدنی, آنان دیگران را بر خود 
مقدم می داشتند و به کمتر از سیر شدن قناعت 


ص: 410 


مارم لاه هن 


می کردند و با هم همدردی می کردند, فائده حدیث فرمان شام خوردن 
است و راوی حدبت انس است. 


4 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فر مودند که پیر شام خوردن را 
ترک نکند, گرچه یک لقمه باشد(1). 


5. الکافی: ابو علی لهبی می گوید که امام جعفر صادق علیه السّلام به 
من فرمودند: پزشک های شما در باره شام خوردن به شما چه می گویند؟ 
گفتم ما را از آن باز دارند, فرمود راستش من شما را بدان وادارم(2). 


6. الکافی: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند که خوراک شب بهتر 
از خوراک روز است(3). 


27 الکافی: امام رضاأ علیه السلام فر مودند که: در تن رگی است به نام 
عشاء که هر که شام نخورد پیوسته بر او نفرین کند تا بامداد گوید: خداوند 
تو را گرسنه دارد چنانچه مرا گرسنه داشتی و تشنه ات دارد چنانچه مرا 
تشنه داشتی کسی از شما خوردن شام را ترک نکند. گرچه یک لقمه نان یا 
نوشی آب باشد(4). 


بیان: اين نفرین, بیان همان زیان آن رگ و رسیدن زیانش به بدن است, 
در اعات شود 


8 الکافی: داود بن کثیر روایت می کند که با امام جعفر صادق علیه 
السْلام شام خوردم و چون پایان داد. فرمود: الحمد لله و فرمود: این شام 
من و شام پدران من است(2). 


ص: 411 


1-. الکافی 6 : 289 

2 . الکافی 6: 289 و 300 

3 . الکافی: 6 : 289 و 300 
4 . الکافی 6 : 289 و 300 
5-. الکافی 6 : 289 و 300 


باب هشتم: نکوهش تنها خوری و استحباب خوردن با جماعت و صدقه دادن از آنچه خورند 


روایات: 


اتحصالنه ایام علی عقيق الا م فرمووته کورشهل دا ضای ام ‌یم 
ق له بت تا زا لت کرو که تسه یا خفوو اک اور بایان سیر 
کنده آنکم شتا در خانه بخوا ها( 


المحاسن: مانند حدیت فوق آمده است. 


بیان: ظاهر اصحاب حمل همه اینها است بر کراهت جز در موارد اندکی 
مانند ترس بر جان خود یا منع واجب النفقه خود, و مانند مسافرت تنها که 
ی آن: ظره تلف. باشند: با خوف از رعدادن. سشعاری.با دبوانی. در تتها 
خوابیدن. و به قولی لعن دوری از رحمت است و در کراهت هم هست و 
درست تر عمل به روایت است در همه این موارد. 


2 المعانی و الخصال: شدای قفا صلی دعاسم اد فرمود: چون چهار 
خصلت در خوراک فراهم شوند کامل باشد: از حلال باشد و دست بسیاری 
در آن ذرایدو با ناقخدا تبار ی و تغالی اغاز شود وبا ستیاستن بایان یذ برد 
(2) 


3 المحاسن: معمر بن خلاد می گوید چون خوراک برای امام رضا علیه 
السّلام آوردند از هر نوع بهتر آن را برمی گرفت و در یک سینی می نهاد و 
می فرمود به مستمندان دهند و این ایه را می خواند «خود و [لی ] 
نخواست از گردنه 


0 


1-. الخصال : 93 
2 . معانی : 375, الخصال : 216 


[عاقبت نگری] بالا رَوّد» و انکاه-من, قزر موه خدا عرٌ و جل می دانست که 
همه کس توانا به ازاد کردن بنده بیست لذ| راهی به بهشت برای انان 


گشود(1). 


بیان : یعنی,چون آن ها,را میان آزاد کردن بنده و خوراندن بینوا مخیر کرد, و 
فزمود: فک رفته از امعان, تا اخز یه 


4 المحاسن: شحو آن دا صلی الله قایه و لد فرمودند که خوراک یک نفر 
برای دو نفر بس است و خوراک دو نفر برای سه نفر و خوراک سه نفر , 
چهار نفر را کفایت کند(2). 

5. المحاسن(3): امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند که همانا گرفتاری 
یعقوب بیوسف علیه السلام از ان شد که قوچ فربهی سر برید و یکی از 
پارانش به نام فیوم نیازمند بود و نیافت خوراکی که با آن افطار کند و 
یعقوب بی خبر ماند و به او خوراکی نداد و گرفتار جدائی یوسف شد و پس 


از ان جارچی او هر بامداد جار می زد هر که روزه نیست به چاشت یعقوب 
اید و شب جار می زد هر که روزه است به شام یعقوب آید. 


گویم: مانندش را به چند سند در کتاب النبعات آورده ایم. 


6 المحاسن: امام لین علیه السلام فر مودند که: چون خوراک نهند و 
فشنتد آید اهعار کی 


7 دعوات الراوندی: روایت تقیده: که رفستر .ای آلله یه و له در کورون 
لقمه از جلوی خود می گرفت و در نوشیدن از دست راستش می 
نوشید(4). 


دای ی ها یود که و کر کین 
رت ار را ی سل اه 1 
فرمود: خوراک یک نفر برای دوتا و غذا دو نفر چهار تا را بس است 


ص: 413 
1- . المحاسن : 392 


۰-2 . المحاسن: 389 
3-. المحاسن : 389 


4 الشعا وت 2 


تفتی.صی تفا نت بدان احفاء کتد بوای رف رس نه.آنکه: قضه. انها رنه 
طور کامل سیر کند(1). 


بیان: خلاصه کلام گوینده حدیث این است که مقصود از طعام واحد یعنی 
یا ی 
روایات عامه است که با هم بخورید جدا نباشید که خورای یکی دو تا را 
بس است؛ و دلالت 9 اجتماع مایه برکت 1 هر چه فزاید 
۳9 ارات کم ات آز تقدیم ۱۷ زیرا 
بسا همان کم بس باشد. 


۵ ار تن ی ای فا رو کم شم ترس سس 


10 المکارم: مردی از رسول خدا| پرسید ما می خوریم و سیر نمی شویم 
فرمود: شاید جدا جدا می خورید, با هم بخورید و نام خدا ببرید تا برکت کند 


برایتان.(2) 


ارس ای تسم ال اه ورن 
خورد و هر چه را خدا برایش حلال کرده بود به همراه خاندان و 
دای سب صمی مها ای هار سا ی رت 
کرده بود بر روی زمین و در خوردن و خوراک هم آهنگ دیگران بود و 
چنانچه مهمانی به او می رسید با مهمانش غذا می خورد. و محبوب ترین 
خوراکش ان بود که با تنگی باشد(د). 


بیان: در نهایه گفته: در حدیث است که: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله از نان 


و گوشت سیر نخورد جز اینکه بر تنگدستی بود و گفته اند: ضفف گروه 


شدن مردم است یعنی تنها خور نبود و محبوب ترین غذایش با مردم بود و 
۱ ها خوراک باشد. 


31 


1- . دعائم الاسلام 2: 116 
2 . مکارم الاخلاق: 172 


3-. مکارم الاخلاق: 27 


باب نهم : نکوهش تنها خوری و استحباب خوردن با جماعت و صدقه دادن از آنچه خورند 


روایات: 


1. العیون: یاسر خادمروایت می کند که چون امام رضا علیه السُّلام تنها 
بود همه خدمتکاران را از کوچک و بزرگ جمع می کرد و با آن ها گفتگو می 
کرد و انس می گرفت و چون بر سر سفره می نشست همه را تا برسد به 
کار پرداز و حجامت گر بر سر سفره خود می نشاند, یاسر گوید: در این 
هنگام که روزی ما نزدش بودیم اواز فقلی که بو در خانه صامون. به‌خاند. اد 
باز می شد, را شنید و به ما فرمود: برخیزید و پراکنده شوید و ما 
برخاستیم اون آمدزل ]. 


بیان: گویا مراد از السائس کسی است که اداره امور نوجوانان وتربیت 
آنان را به عهده دارد و مراد از الرابض تربیت کننده حیوانات است و وقع 
قفل یعنی افتادن وسقوط آن یا صدایی که بر درب خانه شنیده می شود. 
در قاموس گفته الوقع یعنی زدن با چیزی و الوقعه در جنگ یعنی صدمه ای 
پس از صدمه دیگر.و گویا تفرقه آن ها برای تقیه بوده چون مأمون در آداب 
و رسوم با او دمساز نبوده يا منظور او خلوت گزیدن با وی بوده یا 
استحباب هم خوری خاص به صورت تنهائی است چنانچه ظاهر خبر بعدی 


2 العیون: آبراهیم بن عباس روایت می کند که چون امام رضا علیه السّلام 


تنها بود بندگان و بستگانش را تا برسد به دربان و کارپرداز بر سر سفره 
خود می نشانید(2). 


ص: 415 


کج عفن ار الرضا 2: 159 
2 غبون اخباد الرضا 2 :184 


3. عیون الاخبار: یاسر خادم روایت می کند که چون امام رضا علیه السلام 
به طوس آمد, سخت بیمار بود چند روز زنده بود و روزی که وفات کرد 
پس از اینکه نماز ظهر را خواند به من گفت: مردم چه می خوردند؟ گفتم 
کی در اینجا چیزی تواند خورد با اين بیماری سخت شما. برخاست نشست 
و فرمود: سفره بیاورید و همه خدمتکاران را بر سر سفره خود نشاند و از 
هر کدام دلجوئی کرد و پرسش نمود, و چون همه خوردند غذا برای زن ها 
فرستاد و غذاها برای زن ها بردند. 


را لکافیه وتو ل دا صلی. لاه کید ری آله فرمووند که کش فاشه که 
گرد آورد نانخورانش را و سفره پهن کند و در آغاز خوردن نام خدا برند و 
در پایانش سپاس او گویند و سفره را بردارند جز اینکه خداوند همه را 
بیامرزد.(1) 


5 واب الاعمال: رباب همسر داود رقی می گوید کاچی ساختم و نزد امام 

خر صاوق علبه ال ام بردم که سر غذا بود و کاچی را برابرش گذاشتم 
و او برای یارانش لقمه می گرفت و می فرمود: هر که یک لقمه شیرینی 

۱ 0 0 ۰ از او ببرد(2). 


کتاب الاخوان: نیز مانندش آمده است. 


0 اکافی: متصر:صلی الله علبه وال فرمونند که کون حی. شور از 
جلوی دیده اش لقمه برمی داشت و چون می نوشید از سمت راستش 
نوشابه برمی گرفت, نادر خادم روایت کرده که ابو الحسن علیه السّلام یک 
تکه گوزینه(حلوایی که از مغز گردو ساخته می شود) را بر دیگری می نهاد 
و به من می داد(3). 


المحاسن: مانند روایت فوق آمده است(4). 
ص: 416 

رین ار آلرضا ۰22122 

2 . تواب الاعمال: 181 


3-. الکافی 6 : 298 
4ب المتانست 121 


باب دهم : شستن دست پیش از خوردن و پس از آن و آداب آن 


روایات: 


1. الخصال: امیر المومنین علیه اسلا فرمودند که: هر کسی که دوست 
دارد خیر خانه اش فزون روز باید چون خوراکش برایش آوز ناه وضو 


بگیرد(1). 


2 الخصال: ابو عوف عجلی روایت می کند که شنیدم امام جعفر صادق 
علیه السّلام می فرمود وضو پیش از خوراک و پس از ان روزی را فراوان 
می کند(2). 


در محاسن مانندش آنفه است(د). 


5 الکافی: از رتسول خدا صلی اللهغلیم و آله مانند آن را آورده و افزوده 
ات رسارس ی ی ی ۳ 


4 الخصال: امیر المومنین علیه السّلام فرمودند که: هر که خواهد خیر خانه 
اش فزون گردد باید دستش را پیش از خوردن بشوید(5). 


العصالن» آمام فلی طایم اش فرمنهه وم بو از خوراک رت 
را فزون کند(6). 


6 الخصال: امیر المومنین علیه السْلام فرمودند که: شستن دو دست پیش 
از خوراک و پس از آن فزونی روزی و زدودن چرک جامه است و دیده را 
روشن کند(1). 
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1- . الخصال: 13 
2- . الخصال: 13 
3- . المحاسن 424 
4 . الکافی 6: 290 
5- . الخصال: 25 
6-. الخصال: 55 
7-. الخصال: 612 


المحاسن: مانند حدیت فوق آمده است(1). 


الکافی: مانند حدیت فوق آمده جز آنکه در آن فزونی در عمر افزوده شده 


7. العلل : ابو نمیره می گوید: امام جعفر صادق علیه السّلام فر مود: وضو ۶ 
تن از خور دنو بسن از ان ففر را بترند. کفتم؛ فقر را ببرند, فرمود: فقر 
را ببرند(د). 


8 گر اسان آمام جحفه باق غانه الام فرموفند کب صاعت اند 


فد اس کر سا شام مس 


9 مجالس ابن شیخ: امیر المومنین علیه السْلام فرمودند که: طشت 
دستشوئی را بر ندارید تا پر شود اب دستشویی خود را یک جا کنید تا خدا 
شما را یگانه کند(5). 


بیان:حتی ینطف یعنی تا اينکه پرشود ولبریز گردد فیروزآباد گفته نطف 
الماء مانند نصر و ضرب یعنی جاری شد. پایان .وضو به فتح آبی است که 
پس از شستن دستها می ریزد و اين رد بر متکبران است که چون یکی از 
آنها دست شوید: آب زا بریزند و طشت را برای دیگری پر آب. کنتد و این 


مکروه است. 


0 العلل: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند که دست شوئی پیش از 
خوراک با میزبان اغاز شود تا دیگران خودداری نکنند و چون از خوراک 
دست کشیدند. از آن که در سمت راست میزبان است. اغاز شود ازاد 
باشد يابنده. 

در روایت دیگر است که میزبان از خود آغاز کند و آنگاه از سمت راستش 
و چون خوراک را بردارند از سمتِ چپ میزبان اغاز کنند و میزیان بعد از 


همه دست 


ص: 418 


2 
ِ 
۰ علل الشرایع 1: 268 
4 
5 


المحاسن: 424 
الکافی 6: 290 


قرب الاسناد: 47 
امالن الطوسی ۵9021 


شوید زیر| او سزاوارتر است بآلودگی دست از دیگران و آنگاه حوله خشک 
کنی به دست گیرد(1). 


بیان : در المسالی گفته؛ خوب است میزبان به شستن دست خود آغاز کند 
و از سمت راستش یکی یکی بشوید و بچرخد و در شستن دوم یعنی پس 
از خوراک از سمت چپش اآغاز کند و خود اخر کسی باشد که دست شوید, 
برای اینکه در آغاز از خودداری مهمانان بکاهد و در ماندن خودش بر آلوده 
ماندن دست شکیبا باشد, در خبر دیگر است که چون از خوردن ی از 
آن که تفت راسنت در است دست ننستره زا آغا: ز کنند, آزاد باشد يابنده. 


الدروس: مستحب است شستن دست پیش از خوردن و آن وا خشی. نکید 
که تا تری باشد خوراک برکت کند و پس از آن دست را شوید و خشک کند 
و مستحب است شستن دست را از سمت راست اغاز کند و بچرخد. امام 
آنچه گذشت. و در الجامع آمده است که آغاز ز کند به نوشاندن کسی که در 
سمت راستش است و شستن دستش و بچرخد تا به او برگردد. و شیح در 
نهایه گفته: چون خواهد دستشان را بشوید از آنکه در سمت راستش است 
آغاز کند تا آخزین. تفره و تحت اشست:. اب دنو نن. همه ۰ در یی 
ظرف فراهم سازد. 


1 کامل الزیاره: امام علی علیه السْلام فرمودند که: روزی پیغمبر صلی 
الله علیه و اله به دیدن ما امد و خوراکی جلویش نهادیم, و ام آیمن یک 
سینی خرما و کاسه ای شیر و کره برایمان آاورد. سپس شروع به خوردن 
کرد و چون دست کشید برخاستم و اب بردم و بر دستش ریختم و چون 
دست شست باتریش بر چهره و ریشش دست کشید(2). 


صعی اارا ی لصا اه نم و ام کیره ار 
دهن می گردانید و می فرمود: چربی دارد(3). 

ص: 419 

1-. علل الشرایع 1: 275 


2 کافل الشاین * 8 
رنه آلرتا ۱۰ 


بیان: در فردوس از ام سلمه روایت شده که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله 
فر موی ون شیر ندید آب در هن بکردانید زیرا خریی. دارد نو کویا 
همین بوده و تصحیف شده است. 


السخانتته آماه کنر ضادق علیه آلتاام فرمودند که حون دست 


شوتئّی برای خوردن حوله به دست مکش که تا تری در دست است پیوسته 


بیان: القاموس: المندیل چیزی است که با آن پاک می کنند(دستمال) 


4 المضامت اسان حصص‌صادی عا ارام فر دنه کب ظر کی ماود 
خیر خانه اش افرایش یابد, باید هنگام خوردنش وضو ۶ ۱2 

د1. المحاسن: امام قلی علیه السلام فر مودند که: وضو ء پیش از غذا| و 
پس از ان نعمت رویا ند(3). 

6.المحاسن: امام محمد باقر علیه السّلام فرمودند که: هر کس قبل از 
خوردن و بسن آز آن دستتش را : بشوید در وسعت روزی زندگی کند و تنش 
سالم بماند(4). 


7 المخاسن ومیل ختا صلی الم کلم و الق فرمووه ای علی تکنعن 
دست پیش از خوردن و پس از آن درمان درد تن است و سبب میمنت در 
روزی است(3). 

8. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: وضوء پیش و 
پس از خوردن غذا فقر را براندازد(6). 

19 المحاسن:ابوحمزه از امام باقر علیه السلام روایت می کند که امام به 


من فرمود: ای ابا حمزه وضو پیش و پس از خوردن غذا فقر را براندازد 
فرمود:از بین می برند. 7۱ 


ص: 420 


کب الخانن: 222 
2 امحاسن : ۸24 


: 425 
: 425 
: 425 
: 425 
و 2 


0. المحاسن: امام صادق علیه السّلام فرمودند:دستهایتان را قبل از غذا و 
بعد از ان بشویید چراکه فقر را از بین می برد وعمر را می افزاید.(1) 


ادا یواسم نام سر ما اه 
و به خدمتکار می فرمود تا پس از خوردن دست شوییم.(2) 


رضا علیه السلام یاد کردند. فرمود: این را پادشاهان پدید اوردند.(3) 


بیان: این دو حدیث غریب باشند و گویا قول به عدم استحباب شستن دست 
پیش از خوردن نباشد, و بسا تفسیر شوند به اينکه واجب نیست يا به اينکه 
تازه دست شسته بوده يا دستش پاک بوده يا بر تقیه, همانطور که در 
روایت شرح السنه از یحیی بن سعید امده که سفیان وری دست شستن 
پیش از خوردن را مکروه می دانست و گرچه از سلمان هم روایت شده 
که در تورات خواندم برکت خوراک در دست شستن پس از خوردن است و 
را به مقر ی لاه سایه و الم قتم حرموه برکت خورای وضوء 
است بیش از آن. و تن از آن: 


السّلام نزد من چاشت خورد و طشت دستشوئی برایش اوردند و در صدر 
ملس ت ی ها ار انا و فرص ار کن با آن که سفت 
راست تواست و چون غلام د ست فک را شست ما سای بردارد 


و آبش را بریزد, با او فرمود: آن را پر کن.(4) 


بیان : طشت را برداشت یعنی برای اینکه آیتخن | تریتق ۷ آخزع الاناء یعنی 
ظرف را پر کرد در الکافی آمده است: آبو الحسن علیه الشلام 


فرمود طشت را بگذار 
1927 
المخازین: ۸25 


2- . المحاسن: 425 
کر الفتاسن » 125 


4 . المحاسن: 425 


تا همه دست خود را در آن بشویند(), و به قولی مقصود این است که 
طشت را برداشت نزد آن حضرت آورد و حضرت او را از اين کار نهی کرد 
و فرمود: ی ی و و 
روشنتر است. محقق اردبیلی پس از آوردن این روایت گفته: دلالت دارد 
بر استحباب شستن دست میزبان پس از خوردن و آنگاه شستن دست 
کسی که در سمت چپ او است. چون ظاهرش این است که میزبان دست 
و سا بو ی او ی ود نت 
است که خواست با آن حضرت آغاز کنت و تکرن وه قرو مود با آن. کط :تفت 
چپ او است آغاز کند که سمت راست غلام می شود چون روبروی او 
نشسته است تا مطابق انچه گذشت باشد. پایان. 


گویم: گویا نسخه او نادرست بوده و نبوده و چنین آن 
را نقل کرده است. از این رو احتمال داده که میزبان خود آن حضرت بوده 
است. وگرنه ظاهر این است که راوی میزبان بوده و آن حضرت نخواسته 
که با او آغاز کند و فرموده با کسی که دم در سمت راست او است آغاز 
کند. و دلالت دارد که مقصود از طرف راست در - که در خبر پیش است - 
آنجا است که سمت راست وارد در اتاق است که سمت راست او است و 
گر چه نسبت به کسی که بیرون می رود سمت چپ است. و نیز اگر فرض 
شود خود در مردی باشد روبروی او سمت راست او است. ابن فاضل هم 
هفحنین آن.را تحفیق کردم زیرا کفته" بسا مقصود از باب جای نشست آن 
ها است و منظور از سمت راست سمت راست کسی که وارد شود و در 
آنجا که دری نباشد منظور سمت راست کسی است که در ابتداء مجلس 
ری ی کر ی ۱ 
به اینکه میزبان نزد در اتاق نشسته بوده و سمت راستش سمت چپ در 
بوده يا انکه در مجلس نبوده و یا حمل بر تخییر شود. پایان. 


گویم: گویا قول به تخییر بهتر است. 
خر 2 22 


- . الکافی 6 : 291 


24. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که: دست های 
خود را در یک ظرف بشویید تا خوش اخلاق شوید(1). 


5 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودنرٍ که: دست شوئی 
پیش از خوراک است. میزبان نخست دست بشوید تا دیگری خودداری نکند 
و چون فارغ شد با کسی که سمت راست او است آغاز ز کند و چون خوراک 
را بردارند با کسی که سمت چپ میزبان است آغاز شود و آخر کسی که 
دست شوید. میزبان باشد زیرا او سزاوارتر است که , بر آلودگی صیر کند و 
ایام ار کاست حوله در کر ان ان مه هر ان را رات رنه 
است(2). 


بیان : محفقق اردبیلی- ره- گفته: ظاهر این است که منظور از میزبان 
صاحب خوراک است و گرچه خانه از دیگری است, یا اینکه خانه و جا در آن 
اصلا منظور نیست. و بسا بر وجه حقیقت باشد هر گاه صاحب خوراک 
غریب باشد و در خانه دیگری منزل کرده باشد.در قاموس گفته عَمَر چربی 
گوشت والود کی آن اشت که بر بندن.می ماند. 


6 المحاسن: عبد الرحمن بن ابی داود روایت کرده که نزد امام جعفر 

صادق علیه السلام چاشت خوردیم و طشت آوردند و فرمود: ای مردم 

سپ« 
ییم, گفت: سیس همه با هم در یک طشت دست شستیم(3). 


27 المحاسن: از کسی که امام علی النقی علیه السّلام را در روز ورود 
مدینه دیده بود و گروهی نزد آن حضرت چاشت خورده بودند و چون دست 
خود را از آلودگی به غذا شسته بود آن را پیش از خشک کردن با حوله به 
سرورویش کشیده بود و گفته: «بار خدایا مرا از کسانی ساز که روسیاه و 
خوار نشود» و روایت شده که پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: چون 
پس از خوردن دست شستی پیش از حوله 


ص: 423 
1 المحاسن: 226 


2 . المحاسن: 426 
3-. المحاسن: 426 


گرفتن آن را به رو و دو چشمت بکش و بگو: بار خدایا من از تو زیور و مهر 
را خواستارم و به تو پناه می برم از دشمنی و بغعض(1). 


دعوات الراوندی همان را آورده است. 
در مکارم نمونه نخست را از امام صادق علیه السلام آورده است(2). 


سا سس ای لاهن باصعا تاه 
السّلام پرسیدم از شستن دست و وضوء پس از خوردن فرمود: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله غذا می خورد که ابن ام مکتوم آمد در حالی که به 
دست آن حضرت شانه گوسفندی بود که از آن می خورد و آنچه در دست 
داشت بر زمین نهاد و به نماز برخاست و وضوء نساخت و طهور نبود(3). 


بیان : ظاهر این است که منظور در این حدیت وضوء نماز است و رد بر 
برخی مخالفان است که وضوء را با خوردن غذای آتنش دیده: شکسته دانند 
آینزره‌ها مانتد آن: دا ذر کناب الطهارت آهورذیم: 


چاشت خوردم , ولی دست خود را پیش و پس خوردن نشست(4). 

گویم این برای بیان جواز است و اینکه یا مانعی بوده. 

7 السلام 7 ِِِ ویک ۳۳ 0 ۳ را بشوید و 
آن حضرت فرمود: هر که دستش پاک است لازم نیست آن را بشوید؛ 


دست نشسته غذا بخورد ۰(ظ) 


1. المحاسن: ولید بن صبیح روایت می کند که نزد امام جعفر صادق علیه 
السلام شبی با گروهی شام می خوردیم, فرمود: بیائید ۱ 
مخالفت کنیم و با هم دست خود را بشوئیم. گفته: به سند دیگر هم روایت 


شده است(۵). 


ص: 424 


1 آلمحاست؛ 426 
2 . مکارم الاخلاق: 161 


هر 
المعانتن 
+ ادن 
+ الفخاستن 


428 : 
429 - 428 : 
429 - 428 : 
429 : 


بیان: مخالفت با مشرکان در اجتماع برای شستن يا در اصل آن بوده است. 


2. المحاسن: مرازم روایت می کند که دیدم آبو الحسن علیه السّلام چون 


پیش از خوراک دست می شست حوله نمی گرفت و چون پس از خوردن 
دست می شست با حوله خشک می کرد(1). 


3. المحاسن: زید شام روایت می کند که امام جعفر صادق علیه السلام 
بد داشت کسی دستش را الوده به خوراک با حوله بمالد به سبب احترامی 
که برای غذا قائل بود, تا ان را بمعد يا بچه ای در کنارش باشد و ان را 
بمکد. 


الفکارخه تعتی لین الاه لته و آلم فر عون کم عفن نکن از سا 
خورد نباید با حوله دست خود را پاک کند تا او را بمکد يا بمکاند(2). 


بیان: در مسالک گفته: پاک کردن دست ها با حوله پس از شستن دست 
مستحب است., نه از الودگی به خوراک که مکروه است و همانا لیسیدن 


من گویم, عامه این مضمون را په چند سند و چند تعبیر روا بت کردند, انس 
می گوید که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله چون می خورد سه انگشتش 
را می لیسید. و همین مضمون از کعب بن مالک آمده است, و در روایت 
دیگر است که چون یکی از شما بخورد دست با حوله نکشد تا آن را بمکد 
پیش از ان (و همین مضمون از ابن عباس آمده) قفال گفته: منظور حوله 
ای است که آماده چرک گیری است نه حوله خشک کن, درباره اینکه خود 
بمکد یا دیگری نووی گفته: آن دیگری که می شود انگشت او را بمکد مانند 
زن, کنیز و خدمتکار و فرزند و همانند آنان مثل شاگردی که مکیدن آن را 
برکت می شمارد, و یا(چون گوسفند و مانندش, مسلم از ز جابر روایت کرده 
از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله که چون لقمه از دست شما افتد باید 
آلودگی آن را پاک کنید و آن را بخورید و دست خود را پاک نکنید تا آن را 
بمکید پا به دیگری بمکانید. زیرا کسی نمی داند در کدام خورای برکت 
هست؛ نووی گفته: یعنی خوراکی برای خوردن خاله آدمی است., نداند که 
برکت در آن ست که 


ص: 425 


الشحانه* 429 
2 . مکارم الاخلاق: 161 


ی ی ی 
است و سزا است که همه این ها را نگهدارد تا برکت را به دست آورد, 


مراد از برکت غذای خوب و سالم و خوش انجام و بی ازار و نیرو بخش بر 
طاعت است. 


بقولی این حدیت در رد کسی است که لیسیدن انگشتان را برای دهان بد 
می شمارد, و چون کسی در میانه خوراک چنین کند از آب دهانش با لقمه 
بخورد, خطانی و مردمی که نعمت ناز فین: عقل آن ها را تباه کرده 
پندارند لیسیدن انگشتان زشت است و گویا ندانند خوراکی که به انگشت 
چسبد پاره ای است از آنچه خورند و چه پلیدی دارد؟ 


دد. المحاسن: منصور بن حازم روایت می کند که پر سیدم امام جعفر 
صادق علیه السلام از مردی که با حوله روی خود را خشک کند؟ فرمود: 
مشکلی ندارد(1). 


بیان: گویا مقصود خشک کردن پس از وضوء نماز است. 


السّلام وب مر 1 روی با اش اندازد و آن را 
بر جامه خود نیفکند.(2) 


0 ِِِِ را ۳ ۱ 7۳ و دعوت 
پیشین خوراک نخوریم و طشت دستشوئی آوردند و با آن حضرت آغاز شد 
و فرمود: آن را از سمت چیت بچرخان و آن را بر تدار تا بر شودل(د). 


بیان :زگویا مراد از غذای ناگهانی وسرزده غذابی است که انسان بدون 
مقد مه واضار دی وبدون د وت بر آن حاضر شود. و «فبد »را می توان به 
صیعه مجهول خواند .واینکه گفت «از سمت چیت»مخالف روایات پیش 
شود پا مقصود از چپ به نسبت بیرون باشد همانطور که سمت راست به 


نسبت داخل بود و اظهر آن است که حمل بر 
ص : 426 


1- . المحاسن: 429 - 430 
2- . المحاسن: 429 - 430 
3 . المحاسن: 429 - 430 


شستن اول باشد وآنچه آمد دلالت بر شستن دوم کند. و بداً در اینجا بر 
بنای معلوم بوده ومنافات از تمامی وجوه برداشته می شود. 


8. المکارم: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله دست خود را از خوراک چنان 
خوب می شست که دیگر بوی خورده را نمیداد. و چون آن حضرت صلی 
الله علیه. و آله جوب من ضحاهی. که نان و حوشت میخور در بشیار خفب: فی 
شست و با تری دستش رویش را مسح می کرد.(1) 


بیان: محقق اردبیلی- ره- گفته-: بسا شستن یک دست که بدان خورند بس 

باشد چنانچه تعبیر به شستن دست بدان اشاره دارد, و بسا که شستن هر 

ای باشد گرچه یکی بکار رود پایان- و استاد ما شیخ بهائی- ره0- 

گفته: هر دو دست را پیش از خوزدن و بنین از آن بشوی کرچه یک دست 
9 9 


فزون گردد باید چون خوراکش حاضر شود دست بشوید و امام صادق علیه 
السّلام فرمود که: هر که پیش و پس از خوردن دست شوید در اغاز و 
انجامش برکت يابد و روزیش افزایش یاد و تنش سالم باشد, وفرمود: هر 
که پیش از خوردن دست شوید, آن را خشک نکند که تا دستش تر است 
برکت دارد. فرمود: نخست میزبان دست خود را شوید و از سمت راستش 
آغار ز کند, و چون خوراک به پایان رسد از سمت چپ میزیان آغاز به شستن 
فرمود وصو؟ پیش و پس او وا ره را از بین ببرد., ۳9 
کفره زنی آهن 1 و تا زنده است در فراخی نعمت زندگی کند و راستی که 
فر شته ها رحمت قرو تشتیند بش ایک انگشتانش را در پایان خوردن بلیسد, و 
فرمود هنگام خوراک بد است طشت دستشوئی را پر نشده بردارند, بلکه 
بگذارند تا پر شود و ريخته شود. و فرمود: هر که دوست دارد خیر خانه اش 
افزون يابد, باید چون خوراک حاضر شود پیش و پس خوردن دستش را 
بشوید, و هر که پیش و پس خوراک دست بشوید تا زنده است در وسعت 


ص: 427 


هکارم الاخلاف: 91 


خوردن دست شستی دست ترت را , به چشمانت بکش که سبب در امان 
ماندن از چشم درد است. 


صفوان جمال می گوید که نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودیم و 
سفره انداختند و خدمتکار آب برای شستن د ست آورد و حوله به آن 
حضرت داد و نخواست گفت: فا از ان شنت تنایص 


فرمود: دست شستن پیش از خوردن و پس ان نداری را از بین برد و 
روزی را افزاید, در کتاب موالید الصادقین امده است که چون پیغعمبر 
دست می شست پس از خوردن با تری دستش رویش را دست می کشید 
وانگاه می فرمود: سپاس از آن خداست که ما را رهنمایی کرد و خورانید و 
توا نید هر ارهونتخمبی را بسا تهان صاخت ۱۱۱ 


بیان:جوهری گفته الکیر یعنی دمه آهنگری که خیک يا پوستِ کلفتی است 
که دارای حاشیه ها وجوانبی است.و کوره را از گل بسازند به آن کور می 
گویند.اینکه فرمود «در آخر غذا».می گویم در اکثر نسخ در آخر روز آمده 
که ممکن است تخصیص باشد چرا که غذا غالبا تور آخر روز اخوور ده صی انلتو3 
و غیر آن غالبا نیازی به لیسیدن ندارد یا اینکه معنا اینگونه باشد که تا آخر 
روز نماز بخواند اگرچه این وجه بعید است.عافه یعنی از ان کراهت 
داشت. واینکه فرمود منه غسلنا ضمیر به حوله بر می گردد یعنی ما به 
خاطر اینکه دستمان به حوله رسید ان را شستیم چون قبل از خوردن 
دست با چیزی پاک نمی شود ویا اینکه ضمیر به ندی(رطوبت) برگردد 
واینگونه تعلیل کرد که ما شستیم تا به خاطر برکت رطوبت در دست بماند 
که این وجه از جهت لفظی بعید است. و بلاء صالح یعنی نعمت نیکو و اولانا 
یعنی بر ما نعمت داد. 


0 صانی لاتوت ول حوااصلی ام یی لت قرف وتو کم هر ود 
دوست دارد خیر خانه اش فزون گردد چون خوراکش در آماده در برابرش 
قرار گیرد. وضوء گیرد.(2) 


ص: 428 


1- . مکارم الاخلاق: 162 
2 . نوادر الراوندی: 51 


1 مجالس الشیخ: رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمودند که هر که 
دوست دارد خیر خانه اش افزون شود چون خوراک دز برنشن آبذ وضوء گیرد 
و هر که پیش و پس از خوردنش وضوء گیرد., در وسعت روزی زندگی کند, 
و تندرزست باشد.. و موسوی در جدینش آورده که هشام بن سالم کوید امام 
صادق علیه السّلام به من فرمود: ای هشام بن سالم وضوء در اینجا شستن 
دست است پیش از خوردن و پس از ان(1). 


2 دعوات راوندی: امیر المومنین فر مود: هر که دو دستش را پیش و 
پس خوراک بشوید در اغاز و انجام خوراکش برکت یابد. 


3 ال کارم و السماب» بیقمیر صلی اه ام و له خومیکه عست وس 
پیش از خوردن نداری را از بین برد و پس از ان نگرانی را بزداید و دیده را 
درست دارد(2). 


الضوء: وضوء در شرع به معنی پاکیزه کردن به منظور آمادگی برای نماز 
است, و لمم نوعی از دیوانگی است, وضوء در حدیت فوق در لفت به 
معنی پاکی زگی است و کنایه از شستن دو دست است و به جان خودم پیش 
از خوردن بسیار خوب است زیرا آدمی نداند دستهایش کجا بودند و بچه 
مالیدند و شایسته است که هنگام خوردن آن ها را بشوید و چون چیزی 
خورد بهتر است. که آن ها را بای بشوید به سیب آلهد کی بدان فرمود 
شستن دست پیش از خوردن 0 را ببرد زیرا برای روزی ای است که 
خدا بدو داده و با اين کار برکت یابد و پس از آن لمم را از بین برد یعنی 
ای ی یم ابص 
داد و دل ختتغول اب 


و اینکه فرمود چشمانش درست مانند. بسا برای رفع چرکینی دست است 
که سبب آزار چشم است و نیز پوی بد که چشم از آن آزار کشد, و بسا 
اثری یس وا ای لام و و ام سس اس است: ۳ 
حدیث وادار کردن به 


ص: 429 


اه اما نی ای 2 202 
2 . مکارم الاخلاق: 160 


شستن دست ها است پیش از خوردن و پبس از آن برای پاکیزه کی گی, راوی 
حدیت هوسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام است تا برسد به پیغمبر 
ای نهر و ار 


4 الخغانمه پشمین صلی الله علیه و آله فرمان شستن خست آز جریا 
پس از خوراک داده است و فرمود: شیطان ان را بو می کند. 


علی علیه الشّلام فرمود: برکت خوراک در شستن دست است بیش از غذا 

و پس از آن و شیطان دلباخته چرک و چربی است هر کدامتان به بستر رود 
باید دستش را از بفق خر کین ۵ آلود جی: بضوید: و فر مود" نشستن دست به 
همراه خوراک که بدان چسبیده بد است. و می فرمود: این کار نعمت را 
رم می دهد. 


سول خداتضلی الله غلیه و ال که.مته گرواه برداشین طشت اب ار وه 
مردم تا پر شود, و جعفر بن محمد علیه السلام فرمودند که: میزبان پس از 
همه مهمانان دست بشوید یعنی غیر از خانواده خودش و نسبت به برادران 


مهمانش.(1) 


کف الکارم فاشفابه سول خدا ضلی اااه که و له فرجو آب تفت 
شوی خود را فراهم سازید وجمع کنید تا خدا پراکندگی شما را فراهم کند. 
(2) 


الضوء: الضوء اسم است برای آبی که با آن وضو می گیرید. می فرماید 
چون پس از خوراک دست شوئید آبش را روی هم بریزید بر خلاف روش 
گیرها که چنین نکنند و پندارند مایه ستیز و کشمکش می شود. وآن حضرت 
صلی اللّه علیه و آله فرمودند که: طشت ها را پر کنید و با گبران مخالفت 
کنید یعنی این کارسبب هم دلی ای هی یود و توغی مخالفته با 
کزان هم می بااشد و «جمع 5 شملکم» ۳ است., فائده حدبت 
فرمان جمع کردن آب دست شوئی است در یک طشت. راوی ابی هریره 
است و باانن آیف. اسنت که طست را پرنداریة تا کاملا بر شودمبطف 
یعنی وقتی نزدیک است لبریز شود. 


ات ستص ای از هه اه رو سا اه که 
که بر او جامه نپوشانی پاک مکن. 


ص: 130 


1-. دعاثم الاسلام 2: 121 
2 . مکارم الاخلاق: 160 


الضوء: ظاهر این حدیث این است که می فرماید: جامه ای که بر دیگران 
نیوشانی دستمالی مکن و از کار دیگران بی مزد که در مقابل آن دهید, 
بهره نبر. و این مثل است برای اینکه از انسان بدون اینکه در مقابل 
عملش به او مزدی دهی, بیگاری نکش, و این عبارت را کنایه از آن آورده. 
و در تفسیرش دیدم که با دید استحسان بر جامه دیگری دست مکش که 
بسا پندارد بدان شیفته شده ای و خواهش آن را داری و او در وضعی 
نیست که آن را به تو دهد, و این تفسیر سست است. فائده حدیث منع از 
تسخیر مردم و آزار آن هاست به بیکاری, و رآوینش ابو بکره است: پایان. 


گویم ترک ظاهرش وجهی ندارد زیرا می بینم که برخی متکبران پس از 


7. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: خشک کردن چهره 
پس از وضوء لکه را بین ببرد و روزی را افزایش دهد(1). 


بیان: در قاموس گفته کلف لکه ای است که رنگ آن بین سیاه وسرخ یا 
سرخ تیره است ودر صورت پدیدار می شود.ودر الدروس گفته امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمودند که: خشک کردن چهره پس از وضو کلف را 
بین ببرد و کلف چیزی است مانند سمسم به رنگ سرخ وسیاه. 


8. الکافی: مفضل بن عمر روایت می کند که نزد امام جعفر صادق علیه 
السّلام رفتم و از درد چشم شکوه کردم. فرمود: درمان تازه ای می 
خواهی, سپس فرمود: چون دستت را پس از خوردن شستی سه بار به دو 
ابرویت بکش و بگو: سپاس خدای نیکی کار. نعمت بخش و فضیلت ده 

را تا ۱ 


العالفین زر 


بیان: بسا مقصود از طریف سخنی ناشنیده وتازه باشد و طریف به مال 
تازه گویند یا مقصود این باشد که منظور از رمد , طریف باشد که نقطه 
سرخی از خون باشد که در دیده پدید شود ولی از جهت لفظ و معنا بعید 


۱ ت‌. 


ص: 431 


1- . الکافی 6: 291 
2 . الکافی 6 : 292 


49 المحاسن: رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمودند که: صاحب بارو 
بنه قبل از مردم دیگر نوشد و پس از همه وضو گیرد.(1) 


تیان منظور از . «صاحب الرحل» میزبان است که پیش از مهمانان نوشد 
چنانچه پیش از آنها دست بخوردن برد تا خودداری نکنند و با آنچه در ادامه 
هم این دز باره اینکه سافن. مردم آخر همه می توشند, ۳9 ندارد چون 
میزبان با ساقی از هم جدایند و می شود خبر اخیر حمل شود به اينکه قوم 
تشنه باشند. و وضو شستن دست پیش از خوردن باشد و به قولی یعنی 
مالک اب در نوشیدن بر دیگران پیش است ولی وضوی او پس از نوشیدن 
کسی پوشیده نیست. 


ص : 432 


1- . المحاسن: 425 


باب یازدهم : شستن دست پیش از خوردن و پس از آن و آداب آن 


روایات: 


1 مجالس الصدوق: امام علی علیه السلام فرمودند که: هر که بر خوراک 
نام:خدا پر داز آن نعمت هر کز باز پرسی تشود.(1) 


ثواب الاعمال: مانند حدیت فوق آمده است(2). 
ال محاسن: مانندش ذکر شده است(3). 


2 فقوت ااستا دا عاف.غلی علبة الساام می فرمود هر که خوراکن شور 6 
در آغاز نام خدا برد و در پایان سپاس او گوید, از نعمت این خوراک هر چه 
باشد بازپرسی نشود.(4) 


بیان هر چه باشد: یعنی کم يا زیاد, لذیذ یا غیر آن, و دلالت دارد که آیه 
شش تومند میّذ عن اللعیم نعمت های ظاهره را هم فرا گیرد به شرط ترک 
بسم اللّه و الحمد للّه و منافات ندارد با تاویل آن در بسیاری اخبار به ولایت 
ها 
بازپزسی تشود به. این معنی است که بسا شنعه نبودن هم رط آن: است: 


ص: 433 


1-. امالی الصدوق: 179 
2 . ثواب الاعمال: 219 
3-. المحاسن: 434 


3. العلل: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند که: چون فرستادهای خدا| 
نزد ابراهیم علیه السّلام آمدند گوساله بریان برایشان آورد و گفت بخورید 
گفتند: نمی خوریم تا بهای آن را بما بگوئی گفت: چون خورید بگوئید بسم 
اللّه چون دست کشیدید بگوئید الحمد له فرمود: جبرئیل بیاران خود رو 
کرد که چهار کس بودند و او سرورشان بود و گفت: شایسته است که 
خداوند او را دوست خود سازد(1). 

4 معانی الاخبار و الخصال: رسول خدا علیه السلام فرمودند 


که: چون در خوراک چهار چیز جمع آیند, کامل است: از حلال باشد و دست 
های بسیار در آن باشد و نام خدا در اغازش و حمد خدا در انجامش باشد. 
(2) 

ئ المچاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: هر کس که بی 
بسم اللّه وضو سازد شیطان شریک آن باشد و اگر بخورد و بنوشد و بپوشد 


هر کار کتد شب است که نام خدا را بر ان برد.ه اکر تبرد شیطان در آن 
شریک باشد.(3) 


6 المحاسن: امیر المژمنین علیه السّلام فرمود: ضامنم هر که نام خدا بر 
تفراکی رن اد ان کی کت ای کي کته سا امتر کمن ویب 
خوراکی خوردم و نام خدا بر آن بردم و مرا آزار داد, فرمود: برای تو به 
عهد ضمانت وفادارم تو بر برخی نام خدا| بردی و بر همه رنگش نبردی ای 
لئیم.(4) 

#7 المحاسن: همین مضمون بسند دیگر آمده است(<). 


الفکارم من نسد:هانندش آمذم است8): 

اتخعاتم ان زا آوزده ه آفرونن که مها سین آنستا امیر المفمت 131 
کته در عآمونس. اففه شا آمره.الی الله شکوی کوبا نتوین تیر می. آجد و 
شاه و شکاوه و ۳ کر و شکایه با 5 ۵ و ث_ِ 5 و ۱ ۳ 0 و | ۳ 5 و 
ص : 434 


. علل الشرایع 15 : 34 

. معانی الاخبار: 375 . الخصال: 216 
۰ المحاسن: 433 

: المحاسن: 430 

. المحاسن: 437 

. مکارم الاخلاق : 164 

. دعائم الاسلام 2 : 118 


الشکاه و الشکاء یعنی مرض ومی گوید لکع یعنی لیم وغلام واحمق وکسی 


8. المحاسن: ابو سیار می گوید که به امام جعفر صادق علیه السّلام گفتم: 


خوراک من ناگوار می شود فرمود: نام خدا ببر, گفتم: بردم فرمود: شاید 
بر همه رنگ نبردی گفتم: نله فرمود: به این خاطر ناگوار می شود(1). 


بیان : در قاموس آمده طعام وخیم یعنی غیر موافق با طبع.و قد وخم مثل 
کرم و توخمه و استوخمه یعنی ناگوار شد و التخمه دردی است که از آن به 
تو می رسد وتَخم یعنی غذا او را سنگین کرد. 


9. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود که: برادر پدرم عبد اللّه 
بن علی نزد او امد اجازه خواست برای عمرو بن عبید و واصل بن بشر وی 

به آنها اجازه ورود داد و فرمود: هیچ چیز نیست جز ایکه در مرزی پایان 
یاب و سفره آوردند و پهن کردند. و آن ها به هم گفتند به خدا بر او تسلط 
یافتیم, گفتند؛ ای ابو جعفر این خوان هم یک چیزی است بگو حد و مرز آن 
کدام است؟ فرمود: حدش این است که چون پیش نهاده شود گویند بسم 
اللّه و چون آن زا بردارند گویند الحمد لله(2). 


0. الکافی: ابو خدیجه مانندش را آورده و در ادامه افزوده: هر کس از 


جلو خود خورد و از جلوی دیگری برنگیرد(3). 


بیان : استمکنا منه یعنی قدرت یافتیم وتوانستیم بر کلام او اعتراضی نماییم 
واو را عاجز کنیم و می گویم این سه تن از مشاهیر علماء عامه بودند. 


السَلام بر سر خوراکی که آورده بودند و ار 
را که برای هر چه حدی نهاده, گفتیم: حدٌ این خوراک چون بر زمین نهد و 
جچون بردارندش چیست,؛ فرمود: جون گذارندش حدش بسم الله است و 
چون آن را ترذارند الخعه للدا ۲ 


ص: 435 


1-. المحاسن: 430 - 431 
2 . المحاسن: 430 - 431 


3-. الکافی 6: 292 
لاس231 


2. المحاسن: در سفارش رسول خدا صلی له علیه و آله است به امام 
علی علیه السّلام که چون بخوری بگو بسم اللّه و چون دست بکشی بگو: 
آلخمه له کون ده ره نگهبانت پیو سته برایت ثواب نویسند تا آن را از 
خود دور کنی(1). 


المکارم: مانندش آمده است.(2) 


بپان: لا ابرج یعنی پپوسته انجام می دهم و در المکارم گفته لا یستریحان 
وانچه در المحاسن امده بهتر است و مقصود از دور کردن برداشتن سفره 
پا دور کردن از درون شکم است که از عبارت مکارم یعنی «آن را از خود 
دور کنید» روشن تر است. 


3. المحاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند که: چون سفر 
نهند, چهار فرشتم دور آن جمع شوند, چون بنده گوید: بسم اللّه آن فرشته 
ها گویند: بارک اللّه بر شما در خوراکتان وانگاه به شیطان گویند: ای فاسق 
بپرون شو تو را بر آن ها تسلطی نیست و چون دست کشند و گویند الحمد 
لله فرشته ها گویند: رٍ خداوند به آنها نعمت دهد شکر پروردگارشان را ادا 
کردند و چون نسم الله نگویند فرشته ها به شیطلٍن گویند ای فاسق جلو بیا 
و با آن ها بخور و چون دست کشند و الحمد للّه نگویند و نام خدا نبرند 
فرشته ها گویند مردمی هستنند که خداوند به آنها نعمت داد و پروردگار 
خود را فراموش کردند(3). 


المکارم: مانندش آمده است(4). 


تبیین: بدان که جمع بستن ملک , به املاک غیر معروف است بلکه جمع آن بر 
ملائکه وملائک است.در مورد ريشه آن اختلاف شده اکثریت بر آنند که از 
الوکه است که.فعنای آن رسالت است.خلیل.فی, کفید الم که ههان فا لکه 
شاه ما کم بر وژن سل اش لاملا که ای آساش بر ورن معاهاه 
است چون مقلوب است وجمع خا نت ۳ در مها مالی,وزن فلا ی 
معفل است که قلب شده مألک است.ب 


ص: 136 


کم الفخاشن 191 
2 . مکارم الاخلاق: 164 


فده المخا رشن * 432 
4 . مکارم الاخلاق: 164 


رخی عربها آن را به صورت مهموز نیز به کار می برد که مطابق اصل 
است اما جمهور آنها حرکت همزه را بر لام داده وآن را حذف می کنند 
وهی گویند «ملک». وابو عبیده بر آن است که ريشه آن لاک است لذا 
ملا کسیر فزن مفعل وماانکه بر وزن معاعله ویر معلوب است. همیم در ان 
بر دو وجه است زائده وا کسا نی کید ار ما ارمت ورعا ی بر وزن 
ی سا ات ری ال ات موی را 3 
اصلی وهمزه زائده است بر این وجه جمع آن بر املاک بعید نیست اگرچه 
نقل نشده است. 


4. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند که چون بخوری بگو 
بسم اللّه در. اغاز و انجامش زیرا چون بنده پیش از خوردن نام خدا برد 
شیطان با او نخورد و اگر نبرد, به همراه او بخورد و چون در پایان نام خدا 
برد انچه شیطان خورده قی کند.(1) 


متعلق ظرف در تسمیه باشد که در این حالت جزثئی از ان است.(2) 


5. المحاسن: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند که: هرگاه سفره 
نهاده شد, بگو بسم الله , که در اين هنگام شیطان به همراهان خود می 
گوید خارج شوید که در اینجا شام و خوابگاهی برایتان نیست. و اما اگر 
یادش رود که بگوید شیطان به یاران خود می گوید بيایید که شام و خوابگاه 
برای شما مهیا است.(3) 


علاء بن فضیل از امام صادق علیه السّلام مانند آن را روایت کرده همچنین 
فضیل از امام صادق علیه السّلام مانند آن را روایت کرده ودر آن چنین 
افزوده است: وفرمود:وقتی کسی از شما وضو ساخت وبسم الله نگفت 
شیطان در ضوی او شریک است واگر بخورد یا بنوشد یا بپوشد یا هر کاری 
انجام دهد شایسته است بسم الله گوید والا شیطان در آنها شریک او می 
شود. 


ص : 437 


لب ماس 232 
2 . الکافی 6 : 294 


اتها سن 5و۸ 


وفضیل از امام صادق علیه السلام مانند آن را آورده است. 


6. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: وقتی کسی از شما 
وضو بسازد يا بخورد يا بنوشد يا لباسی بپوشد شایسته است بسم الله 
کید .وال تسیظان در آها شریک ای شوه ۷91 


17 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند که: چون سفره نهند 


بگو: بسم الله و چون بخوری بگو: بسم اللّه در آغاز و پایانش و چون سفره 
بردارند بگو الحمد لله(2). 


19 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند که چون سفره در 
برابر امام سجاد علیه السّلام می نهادند می گفت: بار خدایا این از منت و 
قضل: ه.بخشتتش نو است آن ۱ تر کت نم و جر ها کوارا که و خون نز 
خوریم عوضش را بما بده. چه بسا نیازمند به چیزی وجود دارد که به ما 
روزی دادی و نیکویش کردی, بار خدایا ما را از شکرگزاران قرار بده. و 
چون سفره را برمیر داشتند می فرمود: سپاس خدا| 7 2 
دوش بیابان و دریا برآورد و از غذاهای خوشمزه و پاکیزه به ما روزی داد و 
بر بسیاری از آفریدگانش برتری داد. 


بیان: سوغناه یعنی دخول آن بدون گلوگیری بر گلوی ما را انشان شساز با 
اينكة آن را بتراق.ها جایز قرار ده کنایه از آنکه: بذون محاسنته: باشند.در 
مصباح آمده ساغ یسوع سوغا از باب قال یعنی ورودش به حلق آسان شد و 
آسغته |ساغه یعنی آن را گوارا قرار دادی که در حالتی متعدی بنفسه می 
شود وسوعته یعنی آن را مباح دانستم رب محتاج الیه یعنی بسا چیزهایی 
که محتاج به آن است وتو به ما روزی دادی يا اینکه مرجع ضمیر غذا باشد 
یعنی بسا نیازمند به اين خوراک باشند و به آن دست نیابند. و ما بعدش 
سخن مستقل است.شاید این وجه آشکارتر باشد. واینکه گفت ای کمن 


خلق تردید از راوی است و من خلقه با آیه موافق تر است. 


و امن عبدالله بخ ستان ,رات می کند که اهام جغفر صادق.عآنه 


السلام فرمود: ای پسر سنان؛ هر که خوراکی تراستن آرند و بخورد و گوید: 
سپاس از 
پاس ار 


ص: 439 


1- . المحاسن: 433 
2-. المحاسن: 433 


ان خدا است که ان را روزی من ساخت بدون هیچ توان و نیرویی, 


بردارند(1). 


خورد باید 1 یم از ان ام و برد 
آنجه تتظان خورده فی کنده و مرد نه:تماتی اد آوخمر در ۱2 


بیان: استقبل الرجلی عنی بدون شراکت شیطان خورد گوبا از ابتدا آغاز 
می کند. واستقل که درست تر است به این معناست که ان را کم می یابد 
چون شیطان از ان خورده وانچه شیطان قی می کند وارد در غذایش نمی 
شود لذا غذایش را کم می یابد که وجه اول اشکارتر است. 


1. المحاسن: امپر الموّمنین علیه السّلام فرمودند که بسیار نام خدا را بر 


اک ها ی 
ما را اس 9 


22 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: چون بخوری یا 
بنوشی بگو الحمد لله.(4) 


3 اما جعفر صادق علیه السلام فر مودند که: به هنگام خوردن پا نوشیدن 
اسم خداوند را بر زبان جاری ساز, و چون فارغ شدیدبکو: سپاس خدایی را 
که روزی می دهد و روزی داده نمی شود(د). 


4 المحاسن: امیر المومنین علیه السّلام فرمودند که: هر که نام خدا را 
بر خوراک و نوشابه در آغاز برد و در پایان خدا را سپاس گوید هرک از. آن 
نعمت بازیرسی نشود(6). 


ص: 39 


1- . المحاسن: 4133 
2-. المحاسن: 435 
3- . الکافی 6 : 293 
4-. المحاسن: 434 
5- . المحاسن: 434 


6 الشخاسن :434 


ای رف شا ی اه انوم ای خرن کی خروم کار 
بهتر از روزه دار خاموش است.(1) 


2 آلمخاشن: رتسول خدا ضلی آلله: غانه و آله فرمووند که سم حون 
سیر شود از خوردن و نوشیدن خدا راسپاس می گوید, و خداوند به وی 
پاداشی را می دهد که به روزه دار نمی دهد, خداوند شاکر و داناست و 
دوست دارد که حمد و ستايیش شود.(2) 


7 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند که: چون کسی 
خوراکی خورد و دست تکاند و گوید: نیم اللهو الکمه لاه رن العالمین؛ 
خداوند او را بیامرزد, پیش از انکة لقمه به دهانش رسد 9 


28 المحاسن: سماعه روایت می کند که: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود: ای سماعه بخور و سپاس گو نه بخور و خاموش باش(4). 


209 المحاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پیو سته هر گاه سفره 
خوراکی را جلویش می نهادند می گفت: منژهی تو بار خدایا چه خوب 
است آنچه برای ما بر پا داشتی, منزهی تو بار خدایا چه بسیار است آنچه 
به ما دادی, منز هی نو چه بسیار است عافیتی که به ما ارزانی داشتی, بار 
خدابا وسعت ده بر ما و بر مستمندان مسلمان(ظ). 


بیان: در کافی(6) آن را آورده و در آن آمنده" چه زیبا است آنچه ما را به 
ان ازمودی و خواهی از ود و این آرهایتتن به معنی نعمت بخشی 7 
۱ بر مستمندان مومنان و بر 


مسلمانان ما از مرد و زن . 


0. المحاسنز از امام سجاد علیه السلام اين دعا را برای سر سفره 
آورده: الحمد لِلّه الذی اطعمنا و سقانا و کفانا و ایدنا و آوانا و انعم علینا و 
افضل. الحمد لاد 


ص: 440 
1- . المحاسن: 435 


2-. المحاسن: 435 
3-. المحاسن: 435 


4- . المحاسن: 435 
5- . المحاسن: 435 
6- . الکافی 6 : 293 


الخی نمی لا اسان خدا زا است که ها خورانت مها نید ها 
را بس است و کمی کار و ما را جا داد و نعمت بخشید و بیش داد سپاس 


خد | را که خوراند و خورانده نشود.(1) 
المکارم: مانندش آمژه است.(2) 


1د. المحاسن: وان وا ایا یم وراه کون رن ترا نمی 
شد می گفت: بار خدایا بیش دادی و خوب دادی برکتش ده سیر و سیراب 
کردی گوارايش ساز سیاس خدا را که خوراند و خورانده نشود.(3) 


2 المخاسن» امین المومتن علیه الشلام می. فرمود: بان خدایا آنن از 
تا اه هار اک روا ار و رس 
آنچه را خوردیم و آنچه نوشیدیم بده بدون توان و نیرویی, روزی دادی و 
ای ارآ اش ۱ ار 
دست می کشید می گفت: سپاس خدا را که ما را بس کرد و ارجمند 
ساخت و در بیابان و دریا بر آورد و از پاکیزه ها روزی کرد و 1۳9 داد 
به خوبی بر بسیاری از انچه افرید سپاس خدا را که هزینه ما را برعهده 
ات 9 


بیان: من غير حول ممکن است متعلق به ماقبل یا مابعد باشد حول یعنی 
قدرت بر انجام کارها ودر خبر است که هیچ قدرتی برای دوری از گناه 
وهی توانی برای طاعت الهی نیست مگر از جانب خدا. . ومئونه یعنی با« 
مان القوم» یعنی بار آنها را به دوش کشید وگاهی بدون هنت خی آند. 
«است الله یه ات4 بعنی سفت ران امتمام کرو 


3. المحاسن: ابو بصیر روایت می کند که: با امام محمد باقر علیه السّلام 
چاشت خوردم و چون سفره نهادند گفت: تم االه سجن دس کی 
ان 


ص: 441 


1- . المحاسن: 435 
2 . مکارم الاخلاق: 165 
3-. المحاسن: 436 
4- . المحاسن: 136 


خدا را که ما را خورانید و نوشانید و روزی داد و تندرستی بخشید و بر ما 
ی قح مد اضلی آلاه علیهه له فت نماد مها وا مسامان تزاخت 11 


4. المحاسن: این دعا را از امام محمد باقر علیه السْلام آورده است: 
سپاس خدا را که گرسنه بودیم و سیرمان کرد و تشنه بودیم. سیراب کرد 
ما را و برهنه بودیم پوشاندمان و ما را جاأ داد در اسایش و به هنگام کوج 
بار کرد و از ترس اسوده داشت و در رنج و سختی کمک و یاری داد, و در 
روایتی است که ما را در نیم روز افتابی سایه انداخت.(2) 


الکافی: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند که: چون پدرم غذا می 
خورد می گفت ..و مانندش را با اندک اختلافی در برخی کلمات دعا آورده 
است.(3) 


شیخ بهایی در مورد ضاحین می گوید« بین جماعه ضاحین» یعنی کسانی که 

تین آنما سای افتاب. حایلی: تیشت.: از حرف نمدارمه «اخممتا فی 
اک از اک ۳۸ 17۳ 
به ما خدمت کند.پایان .در صحاح آمده «ضحیت للشمس ضحاء» یعنی در 
مقابل افتاب قزار کرفتم. ودز نهایه آمده <العاتی »یعتی اسیر وه رکسی 
که دچار خواری و بی چیزی شود به او عانی می گویند. 


9 المحاسن: ابن بکیر روایت می کند که نزد امام جعفر صادق, علیه 
السّلام بودیم و به ما خوراک داد و دست کشیدیم ور گفتیم: الحمد لله: او 
فرمود: با ایا اش ار سیم تمه ی ات اه الم وراد 
فرستاده ات, بار خدایا سپاس از تو است بار خدایا سپاس از تواست بار 
خدایا سپاس از تواست بار خدایا رحمت فرست بر محمّد صلی الله علیه و 
اله و سلم و خاندانش.(4) 


ص: 442 


1- . المحاسن: 136 
2-. المحاسن: 136 
3- . الکافی 6 : 295 
4-. المحاسن: 437 


الکافی: آن را آورده تا آنجا که ال لک الَحَمَذ 


را کار کوش ای اه نفد ان مه صلی الم عله و آله وضلی را 
اورده است(1). 


36 .المحاسن: امام محجمد باقر علیه السّلام فر مودند که: پیوسته چون 
سلمان دست از خوراک می کشید می گفت: بار خدایا فزون کردی و پاک 
کردی, پس بیفزا. و سیر کردی و سیراب. پس گوارایش کن(2). 


شد به مذاقم خوش اید.(3). 


38 المحاسن: یونس بن ظبیان روایت می کند که با امام جعفر صادق 
علیه السُلام بودم و هنگام شام شد و خواستم برخیزم فرمود: بنشین, 
و ۱ 
ذست کشید کفت: الحمه لله‌بار خدایا این از ته است: ه از عفد ضلی: اااذ 

علیه و آله و سلم(۵). 


علیه الشلام نتم خوراکم کارا تفت فرموزة بسم ال 0 
البته, فرمود:_شاید انواع گوناگون خوراک خوردی؟ گفتم آری, فرمود: بر هر 
یا ی و ۰ 


0. المحاسن: مسمع روایت می کند که با امام جعفر صادق علیه السّلام 
شکوه کردم از ناگواری خوراک و آزارش فرمود: چرا بسم الله نمي گوئی, 
گفتم: البته می گویم و باز هم زیانم زند. فرمود: چون بسم الله را با 
سخنی بربده باشی و بخوردن برگردی نسم ال می گوئی؟, گفتم: نه» 
فرمود: از اینجا است که زیانت دارد, اگر چون به خوردن برگردی و نام خدا 
ببری, دیگر زیانت نزند(6). 


ص: 443 


1-. الکافی 6: 296 
2 . المحاسن : 437 - 438 


۱ 
المعانتن 
+ اند 
+ الفخانتن 


438 - 437 : 
438 - 437 : 
438 - 437 : 

438 : 


1 المحاسن. امیر المومنین علیه السّلام فرمودند که: هرگز از خوراک 
ناگواری ندیدم به او گفتند: چرا؟ فرمود: هر لقمه بردارم بسم الله بر آن 
خوانم.(1) 


المحاسن: به سند دیگر آمده است وگفته چطور ناگواری ندیدی؟ (2). 


2. المحاسن: اصبغ روایت مي کند که نزد امیر المومنین رفتم و برابرش 
بریانی بود و مرا خواند که از آن بریانی بخورم, گفتم: چون از آن بخورم, 
به من زیان رساند, فرمود: چند کلمه به تو می گویم که آ نها را بگوثی و 
من ضامن باشم که خوراک زیانی به تو نرساند. بگو: «بار خدایا از تو می 
خواهم به نامت بهترین نام ها که زمین و اسمان را پر کرده است ای 
بخشنده مهربانی که هیچ دردی با تو زیانی ندارد», و هرگز به تو زیان 
نزند(3). 


بیان: جوهری گفته در «مل ء الأرض» (پر زمین) «مل ۶» اسم چیزی است 
که ظرف در حالت پری در خود دارد در نهایه گفته «لک الحمد مل ۶ 
السماوات و الأْرض» تمثیل است چون کلام مکانها زا کل و نی نود 
منظور از آن تعداد زیاد است. در واقع می گوید اگر کلمات حمد بتوانند 
جسم شود در کثرت به اندازه ای می رسند که آسمانها وزمین را پر کنند و 
می تواند مراد از آن بزر گداشت شان عفد ونسایتشن باشد پا مقصود ابر 
وثواب آن باشد. پایان. و در اینجا جر ونصب هر دو جایز است والرحمن 
والرحیم یا بدل از اسمند يا صفات مجازی برای نشان دادن صفتی که بر 
اسم نامگذاری شده. 


السّلام از ناگزاری خوراک شکوه فرمود: چون دست کدی دستت 
را به شکمت بکش و بگو بار خدایا گوارایش کن, بار خدایا سازگارش کن 
با خدابا خوسی کوارش کر 0 


ص: 444 


1- . المحاسن: 139 
2-. المحاسن: 139 
3-. المحاسن: 439 
4- . المحاسن: 139 


ِِ المحاسن: ما و ی 
هر کدام بسم ال بگو گفتم: اگر فراموش کردم؟ فرمود: در اول و آخرش 
شنم آلله نک کر کافن مانندش آمده است(1). 


۲/9 المحاسن: عبد الرحمن بن حجاج روایت می کند که شنیدم لمام جعفر 


صادق علیه السَّلام می فرمود: چون خوان گسترند و یکی بسم اللّه گوید به 
جای دیگران کفایت کند(2). 


6 المحاسن: امیر المومنین علیه السُلام فرمودند که هر که خواهد 
خوراکی زیانش نرساند ت گر سنه نشود, نخورد و چون خورد بگوید: نسم 
الله و بالله و خوب بجود و قبل از سیر شدن دست از خورای بکشد و آن 
را وانهد در حالی که هنوز بدان نیاز دارد.(3) 


7 الکافی: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله چون خوراک در برابرش می 
نهادند. می گفت بار خدایا آن را نعمتی شکرگذاری شده قرار بده که په 
نعمت بهشت برسد., و چون دست به خوراک می زد می گفت: بسم ال 
بار خدایا در روزیی که به ما دادی برکت ده و بر تو است عوض و جایگزین 
آن(4), امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که هرگز دچار سوء هاضمه 
نشدم چون آغاز‌به خوراک نکردم تا بسم الله گفتم و دست از آن نکشیدم 
تا گفتم: الحمد لله, , فرمود: شکم چون سیر شود سر کش شود. 


امیر الموّمنین علیه السْلام به پسرش حسن علیه السّلام فرمود: پسر جانم 
یک لقمه گرم و سرد مخور و نوشیدنی ننوش جز ایکه پیش از خوردنش 
بگوئی: بار خدایا من از این خوردن و نوشیدنم از تو تندرستی خواهم از 
دردش, و نیرو خواهم بدان بر اطاعت و ذکرت و شکرت تا آن را در تنم 
بداری و خواهم که مرا بدان بر 


ص: 445 


1- . المحاسن: 139 
2-. المحاسن: 139 
3-. المحاسن: 439 
4 . الکافی 6: 295 


عبادتت دلیر سازی و به خوبی از معصیت به تو بازداری, که چون چنین کنی 
از گرفتاری و دردش آسوده بمانی. 


هون یر اک فان رو توا صلی, ای ام او ی ای 
اللهم اجعلها نعمه مشکوره تصل بها نعمه الجنه-خدایا ان را نعمتی شکر 
گذاری شده قرار ده که بدان به نعمت بهشت دست یابیم- , و چون دست 
نب خوراک فی برد افی. کفنت: تفت اللة بار ک نا فعقاررز هینا و علیک خلفه, ۰ و 
از امام باقر علیه السلام است که سلیمان علیه السلام 0 
گفت: بار خدایا فراوان کردی و خوش پسه بیفزا, سیر کردی و سیراب پس 


کواز نکر 


و از امام صادق علیه السْلام است که می فرمود: سپاس خدا را که خوراند 
ما را از میان گرسنه ها و نوشاند از میان تشنه ها و پوشاند از میان لخت 
هاء , و رهنمود در کمراهان و ماوی داد از میان بی پناهان و سوار گرداند در 
میان پیادگان. و خدمتکار داد در میان رنج کشان و برتری داد بر بسیاری از 
جهانیان. 


نیو اصلی ال علیم ی الم ه‌موویه کت ون شم ار ساره تلعب 
تارتااعا اف الا اسمایا ی رون 


النجاه: دعائی که بر سر خوراک می گوئی: سپاس خدا را که خوراند و 
نخورد. پناه دهد و یناه نگیرد. بی نیاز است و بدو نیازمندند, بار خدایا تو 
راست سپاس بر هر چه به ما روزی دادی از خوردنی و نانخورش, 2 
توانگری و تندرستی بی رنج و سختی, به نام خدا بهترین نام ها و پروردگار 
زمین و آسمان, به نام خدا که با نامش دردی زیان نیارد, به نام خدا که با 
نامش چیزی زیان ندارد و اوست شنوا و داناء, بار خدایا مرا به خیر و خوبی 
خوراک خوشبخت ساز و از بدیش مرا پناه بده, به سودش بهرمندم کن و از 
زیانش مرا سالم دار. و دعاء پس از دست کشیدن چنین است«سپاس خدا| 
را که خوراکم داد و سیرم کرد و نوشم داد و سیرابم نمود و نگهم داشت و 
حمایتم کرد سپاس خدا را که برکت و یمن به من ارزانی داشت در آنچه 
بر گرفتم و آنچه از ان دست کشیدم, بار خدایا گوارا و سازگارش ساز نه 
ناساز و درد کر ۳ استوار گردان, 
ووطاعت با 


ص: 446 


به من روزی جوشانی بده و مرا عبادت کار و نیکوکار ساز و آنچه در معاد 
الراحمین»(1). 


توضیح: در قاموس گفته وعک رنجش يا درد وناراحتی تب در بدن است 
ودردی که از شدت سختی عارض می شود. در مصباح گفته وعث راه 
صعب العبور است سپس برای هر کار شاقی که از خستگی یا بزه و غیر 
آن يا فساد کار واختلاطش باشد استعاره شده.و می گوید غائله همان 
فساد وشر است ۰در قاموس گفته سعد یومنا یعنی مبارک شد وسعادت 
مخالف شقاوت است ومی گوید امتعه الله یعنی خدا اورا نگهدارد و تا 
پایان جوانیش زنده بدارد. بما آضنتته: بعتی: ار را خوردی. ودر نهایه گفته هر 
آنچه بدون خستگی وسختی به تو برسد هنیء است و مرآنی الطعام یعنی 
بر هعده ام مننگین نيامد ویای از آن جاری شد. و می گوید وبا با مد وقصر 
همان طاعون و مرض عمومی است. در حدیث آمده عَلیٌ الی مرعی وبی 
و مسرب وی یعنی در آن مرضی است و آن منسوب به دوی است. پایان. 
می گویم در اکثر نسخ در تمامی اینها همزه ترک شده ودر برخی در هنیثا و 
وبیئا همزه است. سوی یعنی آنچه خلقتش راستر 0 
مرضی است مانند این سخن خدای متعال«آلا تلم التاس تلات لیال سو 

(42( ( تشانه تو این است) که سید شباند [ روز ]با ایتک" سالمی با سگم 
تخر تقی: کون 1 صفتی. ذوفن .هم مرظتی..ا صی, با یر اه آینکه 
فرمود: رزقا دارا یعنی رزقی که تازه به تازه تجدید می شود مانند این 
سخن که در اللبن یعنی شیر زیاد شد وجریانش از پستان ازدیاد یافت. و 
اعشنی العیش یعنی زندگی. و القار سه وجه دارد:اول دائما پا بر جا و 
پاینده باشد دوم در شهرم به من رسد و نیاز به سفر و گردش از شهری به 
شهر دیگر نداشته باشد سوم با شادمانی و چشم روشنی باشد. گویا در 
برخی وجوه بهتر است مقصود از عیش چیزی باشد که بوسیله آن زندگی 
می شود. ناسک یعنی عابد وباژ یعنی کسی که خیر واحسان فراوان 


ص: 447 


1-. مکارم الاخلاق: 165 - 166 
سصن 2( 


دارد به خصوص به والدین ونزدیکان و صاحبان حقوق. و بهج یعنی شاد شد 
وابتهاج یعنی شادی وسرور. 


8. الکشی: ویر بن ابو فاخته روایت می کند که: با عمر بن ذر قاضی نزد 
ابو جعفر علیه السلام رفتم خوراکی خواست و فرمود: سیاس خدا را که 
برای هر چه حد و مرزی قرار داده که بدان پیوسته بطوریکه اینکه این 
سفره هم مرزی دارد که بدان پایان پابد, ابن ذرگفت: مرزش چیست؟ 
فرمود: چون آن را پهن کنند بسم الله و چونش بردارند سپاس خداست. 
(1) 


9 نوادر الراوندی: چون رسول دا صلن: ال عيم واله نزد مردم غذا 
هی خفزد می. کفیت: روزه داران نزد شما افطار کنند, خوراکتان را نیکان 
خورند: و فر سته. های حوب؛ بر شما رخمت آرنده و این سبضت باقی ماند ها 


و چون خوراکی نزد امام صادق علیه السْلام می نهادند مي گفت: تتبعیر ان 
ای ای ال ها و سک سا سای الا یه عرال.: 
خاندانش است. بار خدایا چنانچه ما را سیر کردی هر مرد و زن موّمن ر 
سیر کن و در خوردنی و نوشیدنی و تن و دارائی ما برکت ده(3). 


تبان: فر کافقی هانتد ان آمذم وی یم این جمله احتمال دعا وخبر را دارد 


وک الحفانمه رمول عدا صلی اللت لهچ الم فرنودنه که هر کن 
نانخورانش را جمع کند, و خوراکی نهد و نام خدا ردو آنان تیر در آغاز: 
خوردن نام خدا برید و در پایانش سپاس خدا| گویند, و سفره را بردارند, 
خداوند همه آنها را بيامرزد. علی علیه السّلام فرمودند که: چون نام خدا بر 
سر خوراک برند و در پایانش سپاس او گویند و دست ها را در پیش و پس 
ان بشویند و در ان دست بسیاری در کار خوردن بااشد و از حلال باشد, 
برکتش کامل شود, امام جعفر بن محمد علیهما السْلام فرمودند که: چون 


ص: 448 


1-. رجال الکشی: 319 
2 . نوادر الراوندی: 35 


3- . منبع آن در دست نیست. 


بیرون شوید جویر بهره ای قزر ان ندارید, و هر که بر خوراکش بسم اللّه 
نگوید شیطان در آن بهره دارد, فر مود: هر که بامداد گوید این روز خود را 
در برابر فراموشی و شتابم با نام خدا اغاز من کقمه او را بر فراموشی نام 


1 الفردوس: پیغمبر صلی ال علیه و آله فرمودند که: چون خوردنی و 
نوشیدنی خورید بگو به نام خدایی که با نامش جیزی در زمین و آسمان 
بان نبا حی با فیومر تاداز ان دروق به ته تزسند کر حه زهر دی آن ناشد. 


2 کنز الفوائد: کراچکی روایت می کند که ابو حنیفه با امام جعفر صادق 
علیه اسلا هم خوراک شد و چون آن حضرت دست کشید گفت: سپاس 
خدای را که پروردگار جهانیان است, بار خدایا اين از تو و از رسول اللّه 
است, ابو حنیفه گفت: ای ابا ید لاه شرا شریک آوردی بة آو فرمود؛ 
وای بر تو خدا در قرآنش فرماید: «گر [بعد از ] آنکه خدا و پیامبرش از 
فضل خود آنان را بی نیاز گردانیدند» و در جای دیگر فرماید: «و اگر آنان 
بدانچه خدا و پیامبرش به ایشان داده اند خشنود می گشتند و می گفتند: 
«خدا ما را بس است به زودی خدا و پیامبرش از کم خود به ما می دهند 
و ما به خدا مشتاقیم» ابو حنیفه گفت: گویا من هرگز این دو آیه را نخوانده 
بودم(2). 


3 المکارم: امیر المومنین علیه السلام فرمود: همواره نام خدا را بر 
خوراک برید و سرکشی نکنید. زیرا نعمتی است از خدا و از روزی او است 
که باید شکر و حمدش را به جا آورید. و نعمت ها را پیش از دست دادنش, 
شاکر باشید زیرا پروندی کفاه صاحت مت باقف بر آنصهبا انیا کند: , هر 
که از خدا به روزی اندی خشنود است. خدا به اند کار خوب از او خشنود 
است.(3) 


ص: 449 


1- .دعائم الاسلام 2 : 117 -118 


2 . کنز الفوائد: 196, دو آیه در سوره توبه: 74 و 59 
3- . دعائم الاسلام 2 : 117 - 118 


باب دوازدهم: منع از خوردن با دست چپ و تکیه زده و در جنابت و در راه رفتن 


روایات: 


1 الخصال: امیر المومنین علیه السّلام فرمودند که: خوردن در جنابت فقر 
اورد(1). 


2 مخالشسن الصووی ع الخصال ۶ راهن بسن صلی: لاه علیه و ال که 


نهی کرده از خوردن در جنابت و فرموده فقر ارد و از خوردن ادمی با 
دست چپ و تکیه زده نیز مبع کرده است.(2) 


الحسن علیه السلام را دیدم و سر دوش ردائی داشت و بر چند جوال سیاه 
تکیه زده بود و غلامی سیاه یک سینی رطب برایش اورد و با دست چپ از 
آن برداشت و تکیه زده بر دست راستش خورد, و این حدیث را به یکی از 
هم کیشان گفتم: گفت: تو دیدی با دست چیش خورد؟ گفتم: ات 
البته سلیمان بن خالد از امام جعفر صادق علیه السلام شنیده که فرموده: 
صاحب این امر امامت هر دو دستش دست راستند.(3) 


بیان: در قاموس گفته نقبه لباسی است مانند ازار که در آن محل بستن 
است و نیفق موضع گشاد شلوار است .پایان. در جامع گفته: خوردن و 
نوشیدن با دست جب و چیز گرفتن با آن مکروه است و زروایت است که 
هر دو دست امام راست هستند. 


ص: 450 
1- .الخصال: 505 


2 .امالی الصدوق: 253 
3-. قرب الاسناد: 173 


4 المحاسن: ابو خد بجه روایت می کند که: بشیر دهان از امام جعفر 
ضادی یه الت ای کر بر من شید کارا رخا لین لاه ی اد 
چیزی می خورد در حالی که تکیه زده باشد بر راست يا چپ خود, فرمود: 
رسول خدا تکیه زده بر دست راست و يا چپش نمی خورد بلکه چون بنده 
می نشست و می خورد برای تواضع به درگاه خدا.(1) 


ف السسانین: اما عفر صادین غلیه الشلاف فر فودته رسول دا خضلی. اه 
علیه و آله از زمانی که مبعوث شد تا زمانی که خداوند جانش را گرفت 
هیچگاه با حالت تکیه زده غذا نخورد, و چون بنده می نشست و می خورد 
برای تواضع به درگاه خدا(2) 


بیان : خوردن بنده این است که روی زمین می نشیند و بی خوان می خورد 
و شنت منده بر.دو رانو است جتانچه بیاید آننضاء الله. 


6 المحاسن: ابو اسامه روایت می کند که: نزد امام جعفر صادق علیه 
السّلام رفتم و او غذا می خورد ورتکیه زده بود و در حالتی اسوده نشست و 
فرمود: صلوات خدا بر رسول الله که از روزی که خدایش مبعوث کرد تا 
جانش را گرفت تکیه زده چیزی نخورد برای تواضع به درگاه خدا.(3) 


7 مجالس الشیخ: محمّد بن مسلم روایت می کند که روزی نزد امام 
محمد باقر علیه السّلام رفتم و او تکیه زده می خورد با اينکه به ما رسیده 
بود اين کار مکروه است, من به او می نگریستم و آن حضرت مرا بر سر 
خوراکش خواند و چون دست کشید فرمود: ای ابا محقد شاید در دل داری 
که چشمی رسول خدا صلی الله علیه و اله را دیده که از روزی که خدایش 
برانگیخته تا جانش را گرفته تکیه زده چیزی نخورده؟ و یا در دل داری که 
رسول خدا از نان گندم سیر خورده؟ نه به خدا سه روز پیاپی سیر نبوده تا 
۱ 


ص: 451 


1- . المحاسن: 457 

۰-2 . المحاسن: 457 - 458 
3- . المحاسن: 457 - 458 
4 امالی لسن 72 305 


" المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: رسول خدا صلی 
الم فلنم له هر کر کید نمی شور دم مسا همین ۱11 


السلام که ابا کسی تکیه زده 


غذا بخورد؟ فرمود: نه و نه بر شکم خوابیده.(2) 


علیه السلام که ایا کسی تکیه زده غذا| بخورد؟ فرمود: نه و نه بر شکم 
خوابیده.(3) 


11 المحاسن: عمر بن سعید روایت می کند که: پدرم به من گزارش داد 
که دیده بود امام جعفر صادق علیه السلام چهار زانو نشسته و غذا می 
خورد. گفت: و دیدم آن حضرت تکیه زده و می خورد و می فرمود: رسول 
شدا صای الله علیهه الق هر تکنهزدم خوریه آنسست. )4 


نبان» با که کار افحر آن بونه که ار رضول خدا ضلی له غلسیی آلغ ففی 
کرده چنانچه تفسیرش خواهد امد ولی بعید است و اظهر این است که کار 
اد بزای سانکوار است نم سیر ار تفت عری.برای سصاعت 
چنانچه خبر بعدی بر ان دلالت دارد. 


2. المحاسن: معلی بن خنیس روایت می کند که امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله از روزی که خداوند او را 
مبعوث کرد تا روزی که جانش را گرفت. هرگز تکیه زده چیزی نخورد چون 
بد داشت مانند پادشاهان باشد و ما نمی توانیم که کار او را بکنیم.(9) 


3 المحاسن: سماعه می گوید:از امام جعفر صادق علیه السلام پر سیدم 
در باره مردی که با دست چپش چیزی خورد يا نوشد, فرمود با دست چپش 
نه چیزی خورد نه نوشد و نه برگیرد.(6) 


ص: 452 
[- .المحاسن: 4159 


2-. المحاسن: 459 
3-. المحاسن: 458 


4- . المحاسن: 459 
5- . المحاسن : 458 
6- . المحاسن: 458 


14 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام بد داشت کسی با دست <چب 
بخورد یا بنوشد یا چیزی بر گیرد(1). 

15 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فر مودند که تا توانی با دست 
چپ مخور.(2) 


16 المحاسن: حماد بن عثمان روایت می کند که امام جعفر صادق علیه 
السّلام با دست چیش خورد و چیزی برگرفت.(3) 


بیان: حمل شود بر علتی یا عذری يا برای بیان جواز است. 


7. المحاسن: امام علی علیه السلام فرمودند که: مشکلی ندارد کسی 
بخورد و راه برود و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم این کار را می کرد. 
(9 

6 السخاسین: رسول خدا صلی الم غلیه و له بیش از حاشت رون ند 
و تکه نانی برداشت که در شیر فرو برده بود و آن را می خورد و راه می 
رفت و بلال اقامه نماز می گفت و آن حضرت با مردم نماز خواند(5). 

9. المحاسن: علی علیه السلام فرمودند که: مشکلی ندارد مردی راه رود 
و غذا بخورد(6). 

20. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام که مخور در راه رفتن جز 
زمانی که چاره جز ان نداری.() 


المکارم: مانندش آمده است.(8) 
21 الغراته عرخد هه رسول کوا صلی الاه عله و آله اد مربرآرت. 


طبقی بود و از جرهد خواست تا بخورد و او دست چپ را فرا داشت تا 
بخورد دست 


ص: 453 
1-. المحاسن: 455- 456 


2 . المحاسن: 455- 456 
۰-3 . المحاسن: 455- 456 


4 
5-. 
. المحاسن:458 - 458 
7. 
8-. 


المحاسن: 458 - 459 
المحاسن: 458 - 459 


المحاسن:458 - 458 
المحاسن:458 - 458 


راستش صدمه دیده بود» فرمودش با دست راستت بخور گفت: اسیب 
دیده و رستول خدا بر آن دمید و بسن از ان دیکر شکوه از آن نکرد(1). 


2. الخرایج: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله مردی را دید که با دست چپ می 
خورد, به او فرمود: با دست راست بخور, گفت نمی توانم, فرمود: 
نتو انفسشتی. کوید بفن. از آن دیگر دست راستش به دهانش نرسید هر گاه 
لقجه,را بر فی آورد جه وی دییر مین رفت: 12۱ 


23 کتاب حسین ین سعید: ار 


عفر صادق: علیه. التام تکیه زده غذ هی ورد و انگان زسول خذا ضلی 
اللق علیه و الم‌رااد کرده فرفوق شکیم موم ورن با فر کوست 3 


4 دعوات ت الراوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: با حالت تکیه زده 


غذا نخورید و اگر به شکم چوابیده ای از تکیه زدن بدتر است؛ و روایت 
است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تکیه زده نخورد جز یک بار سپس 


نشست و گفت: بار خدایا من بنده و فرستاده توام. 


کر الدعا یه رضول خا صلی الم عنم و اند هی کر از خوردن با حالت 
تکیه زده, و چون می خوزد درست روق یک با می تشست و بر دیگری ارام 


می گرفت: و می فرمود مانند بنده بنشین و چون او بخور.(4) 


بتات در قاموس گفته وفز یعنی عجله و ید ی ی 


غیر مطمئن قرار گرفت پا کشت وعقبش را بلند کرد یا 1 
روی پا قرار گرفت اما نه بصورت کاملا ایستاده در حالیکه آماده جستن 


بود. 


26 الدعائم: امام علی. ع#ايرة السلام فرمودند که: تکیه زده غذا| مخور مانند 


جبّاران و چهار زانو ننشین, و امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند که: 
رسول خد صلی الم علیة و آله از هنگام صفت. تا هرک نکنه: روم ۱۶ 


نخورد. قفت لا ی الم لیم و ال که نی کرد از خوردن و نوشیدن 
با دست چپ و از راه رفتن در یک 


ص: 454 


1-. مکارم الاخلاق: 168 


2 . در مختار الخارثح نیست. بلکه در المناقب 1 : 181 می باشد. 
3- . المناقب 1: 81 
4- . دعائم الاسلام 2 : 118 


کفش, و بکار بردن دست راست را در هر چه دوست می داشت. و از سه 
گونه خوردن نهی کرد از خوردن با دست چپ و به پشت خوابیده و بر شکم 
خوابیده. و از جعفر بن ابن محمد علیه السّلام روایت شده که: کسی با 
دست چپ نخورد و ننوشد و چیزی بدان برنگیرد جز به خاطر عذری.(1) 


7 الکافی: امیر المومنین علیه السّلام فرمودند که: چون هر کدام شما بر 
سر خوراک نشیند باید چون بنده نشیند و یک پا روی دیگری نیندازد و چهار 
زانو ننشیند, که خداوند از اینگونه نشستن تنفر دارد و صاحبش را دشمن 
دارد(2). 


الخصال: در حدیت اربعمائه مانندش آمده است.(3] 
تحف العقول: مانندش آضنه ات : 


رزوی پشهیر خی هه الب فرمووند که هر کدام ارتتتا با 
دست راست بخورد و با آنر بنوشد که شیطان با دست چپ می خورد. و 


فرموده آذهی خون خی بر کیرد با ذشت راشتنش باشد و خون خبودی ۰ 
با آن باشد چون شیطان با دست چیش داد و ستد کند. 


بیان: در فتح الباری به نقل از طیبی گفته مقصود از اینکه شیطان با دست 
ی رن ای ات افو را آنسان هاش ار عانی 
که با دست چپ نخورید و اگر بخورید از پیروان و دوستان شیطانید چون 
شنطان دهشانس زا بان فرص بایان ای تفس قدول ار ظاقو اشت و 
بهتر عمل به ظاهر خبر است که خود شیطان حقیقتا غذا می خورد و محال 
کر ان را اثبات کرده و نیاز به تأویل ندارد. 


قرطبی این را احتمال داده و سیس گفته قدرت شایان است, سپس از 
برده نشود, و این به معنی خوردنش از ان و به قولی استحسان ان است و 


ص: 455 


1- . دعائم الاسلام 2: 119 


2 . الکافی 6 : 272 
3- . الخصال: 619 


قرطبی: گفته: ظاهر سخن آن حضرت صلی اللّه علیه و آله که شیطان با 
دست چپ می خورد این است که هر که چنین کند مانند شیطان است. و 
بعید شمرده است که ضمیر در شماله به اکل بر گردد. 


تفا ان کسا این ای مارا یی ی 


1- خوردن در حال تکیه زده مکروه است و در آن خلافی نیست و چند 
معنی دارد یکم: تکیه زدن بردست و ظاهر اخبار عدم کراهت است بلکه 
اتتضخیات ان است. چنانچه کلینی روایت ت کرده از فضیل بن پسار که عباد 
بصری نزد امام جعفر صادق علیه السّلام بود و او غذا می خورد و امام یک 
دس و وا پر تمه ها هد اه او خدایت چنین می پسندد, 
نمی دانی که رسول خدا صلی ال علیه و آله از آن نهی کرده و دست 
برداشت و خورد و باز دست به زمین بازگردانید و او هم دوباره همان را 
گفت و آن حضرت دست برداشت و سپس بدان برگشت و باز هم عباد آن 
را گفت: و امام فرمود: ته,-به خدا رتسول خذا.ضلی الله. علبه و اله. هرگز 
از آن نهی نکرده است ولی ظاهر سخن فقها ء کراهت آن هم هست. در 
الدروس گفته: خوردن با تکیه زدن مکروه است و روایت هن کنورن تیان 
از امام صادق علیه السّلام برای بیان جواز است و از اين رو فرمود: رسول 
خدا.ضلی الله علیه و آله ,هرکز تکیه ژده نخوزم: و فضیل,سن بسار جواز: 
تکیه زد بر دست را از امام صادق علیه السّلام آورده و اینکه رسول خدا 
ضلق ال لو الم از آن نمی روما آنهور روت کر است که ان 
زا مایم همان انا این اس که اخظ یی وا خر موم لیم آن 
را هم انجام نداده است. پایان. 


من گویم: جمع آنها می شود به حمل تکیه زدن مورد نهی به یکی از معانی 


3- انکه. به- بشتتی..و :مانندش کب زند که ار بضیاری از خبزها فهم شود 
چنانچه تعبیر شده که او تکیه زده بود و راست نشست, که از آداب امه به 
دور است که روی پهلو در برابر مردم افتاده باشند, و ظاهر این است که 
به پشتی تکیه داده بوده 


ص: 41_56 


سپس راست نشست. چنانچه شیوه شایعی است در مورد اهتمام به امری 


4- خوابیده بر یک پهلو- 5- اعم از چهارم و یکم که ظاهر بیشتر اصحاب 
است 6- اعم از همه جز یکم که روشن تر است برای جمع میان اخبار و 
منکب استت رو کردن به تغعمت حدا وهی آوودن نر ان نی کین و آرنبا 
تکیه زدن به دست مخالفت ندارد. 


در نهایه گفته: در حدیث است که نخوردم در حالت تکیه زدن؛ تکیه زن در 
زبان عرب کسی است که بر روی پا نشسته و بر جا است و عامه مردم 
که رای دا هم ی وا ار که رود 
است. معنی حدیث این است که من در حال خوردن ننشینم تکیه زده مانند 
کسی که می خواهد پر بخورد ولی به اندازه رفع گرسنگی بخورم و 
یس ان پر روما است: من که که ززن را ها یه نهام 
تفسیر کرده حدیبت را از نظر پزشکی ناویل کرده زیرا در این صورت 
خوراک به همه مجاری غذا بف اسانین فده ترود تم کذا را نباشد و بسا آزار 
دهنده باشد, ها این فا ار این حدیت که: اين نشسته سفیدگون و 
ی 


فیرو زآبادی کفته:.مقصود از «ابا لا اکل هتکتا»دزشت. نشتته و جهار زانو 
مات آن است کسیر وری ا که شیر با همع وا وانو و 
مقصود روی پهلو افتاده نیست که برخی طلبه ها گمان کردند, در مصباح 
است که اتکاء به معنی نشستن پابرجا است و در قرآن است که «و تختها 
است که بر آن ها تکیه زنند» و فرموده «و آماده کرد براشان متکا» یعنی 
آماده کرد براشان مخلسی: ابن اثیر گفته: تکیه زدن را عامه مردم میل به 
یک پهلو دانند و در هر دو معنی بکار می رود.و پس از نقل کلامی در معنی 
تکیه زدن گوید, بیضاوی در تفسیر «و اعتدت لهن متکنا» گفته: یعنی پشتی 
هایی که بر آن تکیه زنند و به قولی خوراکی يا مجلس خوراکی زیرا در 
خوردن و نوشیدن تکیه می زدند برای خوش بودن و از اين رو از آن نهی 
شده است. 


ص: 457 


ابن حجر گفته: در وصف اتکاء اختلاف شده به یک قول به معنی درست 
نشستن است برای خوردن به هر جوری که باشد و به قولی دیگر میل به 
یک پهلو است و به قولی اعتماد بر دست چپ است که بر زمین باشد, 
خطایی کفتفه ۵ نطر عاهه تکیه رده ان ات ری ان امد و خوری: 
در حالی که چنین نیست بلکه کسی است که بر زیر انداز خود تکیه زند. و 
فصن کته وغمین ای الله شوه ال که 0 
یعنی مانند فرد پر خور و جز به اندازه کفایت از توشه نخورم و از این رو 
بر سر پا نشینم, و در حدیت انس است که چند زده خرما خورد و در حدیت 
دیکز بر وازننسشسته خورتر و این دی بااسد ضعیفی: آورده, که بیعمید 
مردی را که بر دست چپش تکیه زده و می خورد نهی کرد. 


قالی کفته ان هم یک نو تیه زدن است و مالک اشاره کرده که خوردن 
در هر نوع تکیه زدن مکروه است. 


و آبن جوزی معتقد است تکیه زدن میل به یک پهلو است و انکار خطابی 
متوخه آن. تیست: و غلهای پیشتین در احکم خوردن با بکته رون اختلاف دارند: 
آید. القاضی واه این حمو از احکاض وه سعفمتن خی الط علیه ‏ له 


است. 


و بیهقی نیز از او تبعیت کرده ولی گفته بسا این حکم برای افراد دیگری 
نیز باشد چون کار بزرگ منشان و پادشاهان عجم است. پایان. 


المسالک: گفته خوردن با تکیه زدن به یک پهلو و نیز به پشت خواییده 
مکروه است., بلکه روی ران چپ بنشیند, و روایت ه فضیل حمل شده بر 
اتتاغ این روش با بر بیان جهاز و بو اننکهة بیقمیر صلی اللهغلهه و اله.آن 
را حرام نکرده و بر مانند آن. پایان. و نیز دلالت دارد بر خوردن با افتادن بر 
شکم. شیخ در نهابه گفته: شایستته. نیست که ادمی ذر هنکام خوردن, تکیه 
زند و سزد که بر سر پای خود نشیند. پایان. 


من گویم: او تکیه زدن را طوری تفسیر کرده است که با تکیه زدن بر 
دست منافات نداشته باشد, مولف جامع گفته: مشکلی ندارد که کسی بر 
سر سفره چهار زانو نشیند و در راه رفتن غذا بخورد يا بنوشد ولی نشستن 
بهتر است. 

2 خوردن با دست چپ مکروه است و مستحب است که خوردن و نیز 
کارهای دیگر با دست راست باشد بجز شستن و کار در پائین تنه برای 


ص: 159 


مانند از در الدروس گفته: مکروه است خوردن و نوشیدن با دست چپ و 
زر تفر خی با ان مک ی 
است با دست راست بخورد اگر بتواند و خوردن و نوشیدن و کارهای دیگر 
با دست چپ مکروه است در حالت عادی, اما اگر مانعی از دست راست 
دارد خوردن با دست چپ مشکلی ندارد. 


3 خوردن در راه رفتن بد است و در الدروس گفته: بد است خوردن در 
راه رفتن و اینکه پیغمبر تکه نان در شیر زده را در راه رفتن خورده برای 
بیان جواز یا ضرورت بوده است. پایان. شیح در النهایه گفته: خوردن و 
نوشیدن در راه مشکلی ندارد و بهتر ترک آن است. پایان. پوشیده نیست 
که روایات جواز بیشترند و ظاهر نظر کلینی عدم کراهت است. چون اخبار 
قفا را اه ها وت را که انس 


4 کراهت خوردن با چهار زانو نشستن, پدرم- ره- گفته: چهار زانو سه 
صورت دارد یکی روی دو پا و دو ران نشیند همانطور که برای نمازخوان 
نشسته در حال قرائت مستحب است. دوم- چهار زانوی معروف, سوم: 
چهار زانو نشیند و یک پا را روی پای دیگر اندازد. خوردن در صورت نخست 
ندارد و در صورت دوم نامستحب است و در صورت سوم مکروه. 


من گویم: " ظاهر این است که صورت نخست خلاف استحباب است و دو 
صون ‏ دیگر مکروه اند. زیرا چهار زانو هر دو را فراگیرد با اين که ظاهر 
روایت الخصال و التحف مغایرت آن ها است یا اعم بودن, در الدروس 
گفته؛ مکروه است چهار زانو در هنگام خوردن و در هر حال و مستحب 


است که بر پای چپ نشست. 


5- مکروه است خوردن در حال جنابت و ظاهر کلام صدوق در الفقیه 
حرمت است و از برخی اخبار براید که با ی ی کراهت برود یا 
سبک شود و وضوء بهتر است و در خبری دست را بشوید و آب در دهن 
گرداند وچهره اش تن و و در ری و اس شوید و آب در هن 
گرداند و تخییر جمع میان آن ها است, بیشتر فقهاء آب در بینی کشیدن را 
هم با آب در دهن گردانیدن آورده اند و آن را جز در فقه الرضا ندیدم و 
تفصیل آن در کتاب الطهاره با بیان روایات دیگر گذشت. 


ص: 41_59 


باب سیزدهم : نمک و فضیلت آغاز کردن خوراک با آن و پایان دادن با آن 


روایات: 


الشیاب: رسلن خها صلن الله قلیه و الم فزموو مرو خرن شاه 
کت ری وا رون 


2 المحاسن: امام محمد باقر علیهو السلام فرمودند که در نمک درمان 
هفتاد نوع درد است و آنگاه فرمود: اگر مردم اثر نمک را می دانستند جز با 
ان درمان نمی کردندل(1). 


3 المجاسن: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند که: ماری رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله را گزید و آن را به دور پرت کرد و فرمود: خدا لعنت 
کند نه موّمن و نه کافر از تو به سلامت نمانند و آنگاه نمک خواست و آن را 
بر جای گزیدن نهاد و با انگشت بزرگ فشرد تا آب شود و سپس فرمود: 
اک فردم اثر تفی را دانتستدبا آن:دیکر تبازی, یه تریاق تداشتند ( 2 


بیان: در القاموس گفته تریاق داروی مرکبی است که ماغنیس ابتکارش 
کرد و اندروماخسن نخست بافزودن گوشت افعی بدان کاماش کرد و این 
نام را بر آن نهاد چون برای گزیدن جانوران زهردار خوب است و آن را در 
یونانی تریاء گویند که از داروهای نوشیدنی سمی بوده ونافع است و آن را 
در یونانی وقاء با مد است و مخفف شده و معرب شده و آن تا شش ماه 
طفل است و تا ده سال در سرزمین های 


ص: 1060 


1-. المحاسن: 590 
2 المجاسن: 590 


گرم رشد کند و تا بیست سال در غیر آن و آنگاه بمیرد و بی اثر شود و 
چون برخی معجون ها گردد. پایان. 


روایت دلالت دارد که دفع زهر کند و بر حلال بودن آن دلالت ندارد و اگر 
چه به توهم اندازد که حلال است. 


4 المجاسن: امام محمد باقر علیه السّلام فرمودند که: : ماری رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله را گزید و آن را به دور پرت کرد و فرمود: خدا لعنت 
کند نه موْمن و نه کافر از تو به سلامت نمانند و آنگاه نمک نیم کوفته 
خواست و آن را بر جای گزیدن نهاد و با انگشت بزرگ فشرد تا آب شود و 
سیس فرمود: اک مر دم اثر تمی را داتستند با ان:.دیکر نبازی به تریاق 


نداشتند.(1) 


بیان: دلالت دارد بر اینکه ممکن است آزارکننده ها پیغمبران و امامان 
علیهم السّلام را نیز بگزند, و گویا اين است یکی از معانی دشمنی برخی 
جانوران با انان و دلالت دارد که کشتن موذی ها مستحب است و فعل کثیر 
نیست که در نماز نشود, چنین کرد, و لعن جانوران موذی در نماز جایز 
است. زیرا در خبر دوم است که پیغمبر آن را در نماز کشت و پس از ان 
لعن کرد.جریش چیزی است که خوب کوفته نشده. 


۳ المحاسن: امام پنجم علیه السْلام فرمودند که: ماری رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله را گزید و آن را به دور پرت کرد و فرمود: خدا لعنت کند نه 
موّمن و نه کافر از تو به سلامت نمانند و آنگاه نمک خواست و آن را بر 
جای گزیدن نهاد و با انگشت بزرگ فشرد تا آب شود و سپس فرمود: ار 
فردم آتر تمی را داتستتد با آن دیکر تبازی به تریاق تذاشتند.(2] 


بیان :"روایت دلالت دارد عقرب مونت سماعی است وبر مذکر ومونت 
اطلاق می شودو گاهی به مونت آن عقربه گویند گویند لدغته العقرب 
والحیه یعنی گزیده شد وبه او ملدوغ ولدیغ گویند.در مورد گزیدن لسع نیز 
بکار می رود.اما لذغ تصحیف 


ص : 461 


1- . المحاسن: 590 
2-. المحاسن: 292 


است وبرای دردمندی محبت از قلب وبرای دردمندی از تن از نتی ۶ 
استفاده می شود.و در کافی امده فدلکه فهدات یعنی ارام شد و بغیته 
یعنی جستجو کردم. 


0 المحاسن: امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: خوراک را با نمک آغاز 
کنید. اکر هردق انز شمی را قی تانمشتد انار غریای. کهتخربه: شوم 
است. ترجیح می دادند, گفته: یکی از اصحاب آن را بسندی از امام جعفر 
صادق علیه السْلام آورده است(1). 


7 المحاسن: امام علی تاره السلام فر مودند که: فراوانی ندارد سفره ای 
که نمک ندارد و اغاز کردن خوراک با نمک برای بدن بهتر است.(2) 


(خشکی وخشکسالی) است ومکان خصیب یعنی جایی که در آن علف باشد 


پایان. در اين روایت« اصح» خبر مقدم و« ان یبدا »تاویل به مصدر و 


8 المحاسن: امام محمد باقر علیه السْلام فرمودند که خداوند تبارک و 
تعالی به موسی بن عمران وحی کرد. به قومت امر کن که غذا را با نمک 
آغاز کنند و با نمک پایان دهند و گر نه جز خود را سرزنش نکنند.(3) 


9. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: هر خوردنش را با 
نمک اغاز کند و بدان پایان دهد هفتاد درد از او دفع شود.(4) 

10 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: هر که خوردنش 
با نمک اغاز کند و بدان پایان دهد هفتاد درد که جز خدا نداند از او دفع 
شود(۵). 


1. الخصال: امیر المومنین علیه السّلام فرمودند که: خوراک را با نمک 
اد تا زا اه ۳ #۱۱ 
او ببرد.(6) 


ص : 462 


1- . الکافی 6 : 327 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


تاه 
العتانس 


592 : 
593 -592 : 
539 
593 
593 


2. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند: هر که خوراکش را 
با نمک اغاز کند هفتاد درد از وی ببرد.(1) 


3. الخصال: خوراک را با نمک آغاز کنید که اگر مردم اثر نمک را می 
ای را ی ی وک 
آغاز کند هفتاد درد که جز خدا نداند از او ببرد.(2) 


رصان ها یازا علیه و آله به علی علیه السّلام فرمود 
نمک درمان هفتاد درد است که کمترشان خوره ییسی و دیوانگی 
است(3). 

صحیفه الرضا: مانندش آمده است(4). 


العن: زفنول خدا ضلی. آلله. غلیه ۵ آله فر مدید که مین مان 
هفتاد درد است که کمترشان خوره است.(3) 


الختخنقه الرضا مات روایت شدن ات 


6. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: 
سر که اغاز کنیم در نزد خود جتانچه شما نزد خودتان با : 
راستی که سر که عقل را محکم کند.(7) 


و لحاس هرد وه کر اسان و امام را غلنه انتام 


1 


آمد و سفره ای برایش آوردند که سرکه و نمک داشت و با سرکه خوراک 
را و ك هرا ۳ 5 ۳۹ فرمودید با اب آغاز 


ص: 463 


1-. المحاسن: 593 
2 . الخصال: 624 

3 عنمن اخباز الرضا 222 
4 تفه الرسا 2۳ 

کت عفون اخیای الرضا 2 42 
تفه اارضا ۰ 20 


7- . المحاسن: 4195 
8-. المحاسن: 487 


8. المحاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به علی علیه السّلام 
فرمود: ای علی با نمک اغاز کن و با نمک به پایان رسان که هر که با نمک 
آغاز کند از هفتادو دو نوع درد عافیت یابد که از آنها دیوانگی و خوره و 
پیسی است.(1) 


9 المحاسن: ال ضدا صلیم الاب لته و وس علی که لام 
فرمود: ای علی با نمک اغاز کن و با نمک به پایان رسان که هر که با نمک 
اغاز کند, خدا هفتاد درد از او ببرد که اسانترینش خوره است.(2) 


لحاس ول فداصت ال غلیهرو اور ستارشیای خوو برعلی 
علیه السلام فرمود: ای علی خوراکت را با نمک آغاز کن که در آن درمان 
هفتاد درد است چون دیوانگی و خوره و پیسی و درد گلو و دندان و درد 
شکم, در روایت دیگریست که نمک بخور چون بخوری و بدان پایان ده.(3) 


1 المحاسن: رسول و .ای االت یه هر ام فرمودند که خداوند عز و 
بل ی ها و ی و وا وا رن 
که در آن درمان هفتاد درد است چون دیوانگی و خوره و پیسی و درد گلو و 
دندان و درد شکم.(4) 


2 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: هر که بر 
نخستین لقمه خوراکش نمک بیاشد ککمک چهره اش از بین برود.(ظ) 


بیان: در قاموس ۹3 نمش یعنی نقطه سفید وسیاه يا چیزی که در پوست 


3 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: هر که بر 
نخستین لقمه خوراکش نمک بپاشد البته رو به توانگری نهاده است.(6) 


ص: 464 


1-. المحاسن: 593 
2-. المخانتین :593 
3-. المحاسن: 593 
4 . المحاسن: 593- 593 
5-. المحاسن: 593- 5٩93‏ 


6- . المحاسن: 593 - 594 


24 المکازم: آمام خعفر صادق غلیه افلام فرموفته هدما با مک آغاد 
کنیم و با س رکه پایان دهیم(1). 


۳ دعوات الراوندی: که البته خدا و فرشته هاش رحمت فرستند بر 
ان ی که ارت 


6 الذفانمه رو خعا.خلی. الله: علیه. و الم فزمونه کهء هر که 
خوراکش را با نمک اغاز کند و بدان پایان دهد از هفتاد و دو درد عافیت یابد 
که از انها است خوره و پیسی(2). 


7 ات صاخ رای مه نات عی ند تباصا را له 
السْلام به ما فرمود: کدام نانخورش پسنده بر است تکق از ما گفت 
گوشت: یکی گفت: زیت و یکی گفت: روغن؛ , فرمود: اینان نه, بلکه نمی, 
ما به تفریحگاه خود رفتیم و غلامان نمک را فراموش کرده بودند خوشی بر 
ما نگذشت تا برگشتیم(3). 


الکافی: این روایت را آورده و دنبال, , فرمود: نه بلکه نمی, آضده: که.سکین 
غلامان نمک را فراموش کرد و دو گوسفند هر چه فربه تر برای ما کشتند و 
از آن تون نیو ذیض 


المکارم: امام رضاأ علیه السلام از یارانش پرسید و مانندش را آورده و در 


بیان: در «آی الادام آجزآ» کلمه اجزأً به معنای کافی تر است یعنی بدون 
چیزهای دیگر بدان اکتفا شود همانطور که در تعلیل. اخر خبز بدان اشاره 
شده ودر برخی نسخ کافی «امر» آمده یعنی گوارا تر ولذیذتر همانطور 
که تعلیل آخر خبر بدان اشاره دارد ودر برخی نسخ دیگر «احری» است 
یعنی شایسته تر که نسخه اولی اظهر است.در قاموس گفته:نزهت یعنی 
رفتن به بستانها .و تنزه دور شدن ازآبها وآبادیهاست و «فلان یتنزه عن 
الأقذار» یعنی خود را از آنها دور میکند.ابن قتیبه می 


ص: 4165 


1- . مکارم الاخلاق: 164 
2- . دعائم الاسلام 2 :114 


3- .المحاسن: 592 
4 . مکارم الاخلاق: 217 


اه ی هی و هرا شون اس اناوت ات 
نزد, فرح غلط نیست جرا که بسانین هر شهر خارج از ان اشت: وکسن که 
میخواهد به بستانها برود باید از منازل وخانه ها دور شود واز اینجاست که 
به خاطر کثرت استعمال, نزهت در مورد هر باغ وسرسبزی استعمال می 
شود. 


ص: 1066 


باب چهاردهم : نهی از خوردن خوراک داغ و دمیدن در آن 


روایات: 


1 مجالس الصدوق: در مناهی پیغمبر آمده است که از فوت در خوراک و 
نوشابه نهی کرد(1). 


2 الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: دمیدن در دعا و 
خوراک و جای سجده بد است(2). 


بیان : رقی جمع رقیه به معنای تعویذ است که بوسیله آن شخص را حفظ 
کنند. وچنانچه از قبیل سحر پاشد کراهت در آن به معنی حرمت است 
مانند این اس « و5 من شرْ التَفّانات فی المقد(3)» زو از شلد دمندگان 
افسون در گره ها ودر غذا کراهت است که در مورد دمیدن در موضع 
سجود بحث آن گذشت. 


3. الخصال: در الاربعمائه: امیر المومنین علیه السّلام فرمودند که غذای 
داغ را بگذارید تا خنک شود زیرا خوراکی نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله آهزدند فرمود: بکدارید سرد شود با بشود ان.را خورنر خداهو‌ند عر و جل 
آتش به ما نمی خوراند, برکت در سرد است(4). 


المحاسن: مانندش, به همین مضمون از علی. علیه السلام ذکر شده است, 
(3) 


نان ورحضبا کفته: آمکنتی الا مر بنی سمل واسان شید 
ص: 467 


1-. امالی الصدوق : 255 
2 . الخصال : 158 

3- . فلق/4 

4 . الخصال : 613 

5- . المحاسن : 406 


4 العیون: امام رضا علیه السْلام از امیر الموومنین علیه السلام نقل می 
کند که اغذایی را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آورند. وی انگشت 
خود را در غذا فرو برد و دید داغ است, سپس فرمودند بگذارید سرد شود 
زیرا| برکت بیشتری دور ان است. خداون .ک رو خل انش به ها تحه: اند 
است(1) 


در صحیفه هم مانندش آمده است(2). 


5 العلل: از امام جعفر صادق علیه السْلام پرسش شد درباره کسی که در 
کاسه: غذا بدمده قرمود: اشکالی نداردء اما در ضورتی. که. شریک: در آن 
دارد, بد است, مبادا او از دمیدنش ناخشنود باشد, پرسش شد از مردی که 
بدمد در خوراک فرمود: مگر نه اينکه می خواهد خنک شود؟ گفت: آری,: 
فرمود مشکلی ندارد. 


صدوق- ره- گفته آنچه من بدان فتوی دهم و اعتماد دارم این است که 
دمیدن در خوراک و نوشابه جائز نیست چه تنها باشد و چه با شریک, و علت 


تیان نقی. باش. غنافی. با گر افت تنست.و فی: شوج که با مخود یر رکه 
حرمت است و گرچه عدم جواز در کلام فقهاء قدیم صریح در حرمت 


اسان ترس ار صای ان تاه واه می فرمایت کا کر کت 
است.(4) 


بیان: مقصود گرمی معتدل است و آنچه در دم خوراک داغ رسیده حمل بر 
۳ سخت شود, و بسا مقصود از این حدیبت نوعی آبگوشت است, در 
قاموس گفته: سجن با دو ضمه و سخانه و سجن با حرکت. آبگوشت داغ 


است. 


ص: 69 


ون اخبار السضا 2 ۸0 
که ار ۱5 


وال اتشداه 2 طوا2 
4-. المحاسن : 406 - 407 


7 المحاسن: مرازم از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت می کند که: 
خوراک: کرمی: برانمان فرنتاد و فرمود: تا سرد تشده.: آن را بخفزید. که 
خوشمزه تر است(1). 


۳ ۷-9 0 فر مود: 7 
ما نکرده آن را رها کنید تا خنک شود. 


9 الهحانتن ای امام غلی علیه السلام روانت: شجه کة خورای سار 
کزهی را برای پیغمبر صلی ال علیه و آله آوردند, فر مود: خداوند آنتتن را 
خوراک ما نکرده.آن دا رها کته تا خی شود هفابا که آن: غذایی, باطل 
است و شیطان در ان بهره ای دارد.(2) 


ی هر 


1. المحاسن: نزد امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:هر غذای داغی 


2. المحاسن: نزد امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: هر غذای داغی 


3. المحاسن: از بیاع هروی روایت شده که نزد امام جعفر صادق علیه 
السلام بودیم و آبگوشت آوردند و دشت ندان عراف کردیم داغ بو و امام 
فرمود خهردن. آنشسبر ها غدفن. است. بکذارند سرد شوه که .بر کت" در 
سردی آن است.(6) 


ک ااساس یامو نا سای که و تاشتان کرو انار 
جعفر صادق علیه السلام بودیم و سفره ای اوردند که نان داشت و قدحی 


ص: 1069 
1- . المحاسن : 406 - 407 


2- . المحاسن: 406 - 407 
3- . المحاسن: 406 - 407 


4-. المحاسن: 406 - 407 
5- . المحاسن: 406 - 407 
6-. المحاسن : 407 


سر سفره آیید و من نزدیک رفتم و آن حضرت دست در آن قدح نهاد و 
دست برداشت و می فرمود: پناه بر خدا از ات یناه برخدا| از انش بر 
اين تاب نداریم و چگونه باشد خود آتش, بر این شکیبا نباشیم و چگونه 
است خود آنتترن. تلو زد این را هر باره می فرمود: تا خوراک خوردنی شد و 
خورد و ما هم خوردیم.(1) 


الفخاشتن: مانند ان از سلیمان بن هجمد بن راشند از امام.-ضادق علیه 
السْلام نیز نقل شده است.(2) 


5. الدعائم: از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت شده که از خوراک 
داغ نهی کرد و فرمود: برکت ندارد, و خوراک داغی برایش آوردند, فرمود: 
خدا تبارک و تعالی آتش خوراک ما نکرده بگذاریدش تا خنک شود, راستش 
خوراک بسیار گرم بی برکت است و شیطان شریک آن است, و چون سرد 
شود پر برکت گردد و خورنده خود را سیر کند و از مردن ایمن باشد(3). 


از جعفر بن محمّد علیه السلام روایت فده کم‌بامید صلی: اه یه له 
برای فوت کردن در خوراک و نوشابه داغ اجازه داد, فرمود: همانا مکروه 
است برای کسی که در غذا شریک دارد و بسا که او را بد اید(4). 


ص: 470 


1 المخانندزن : 407 

مر المخاننن 207 

3- . دعائم الاسلام 2 : 117 - 118 
4 . دعائم الاسلام 2 : 117 - 118 


باب پانزدهم : انواع ظرفها و شستن ظرفها 


روایات: 


اه تام ی‌عایی وه ای رو که اس رکه 
روفتن استانه خانه روزی اورند(1). 


در کتاب دعوات راوندی نیز مانندش آمده است. 


2 قرب الاسناد: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می فرماید که سرهایتان 
را با گل مصر نشویید و در گل پخته آن نخورید که مایه خواری بوده و 
خیرنته را از بين می پرد. گوید: نم آماخ رضا علیق السام یم ایرن را 
رسول خدا فرموده؟ فرمود: آری.(2) 


. العیون: عبدالله بن ضالح هروی روایت می کند که چون امام رضا علیه 
۰ 
سرخ رسید - تا گوید چون به سناباد در آمد پشت به کوهی داد که از آن 
دیگ می ساختند و گفت: بار خدایا آن را سودمند ساز و برکت بده در آنچه 
در آن نهند و از آن تراشند, و چند دیگ از آن برایش تراشیدند و فرمود: 
آنچه من خورم جز در این ظرف پخته نشود. وی کم خوراک بود و مردم از 
11 روز بدان کوه رهنمایی شدند ور کت دغانش ذر آن روشتزخ شدزد). 


4. المحاسن: ابو مقدام روایت می کند که دیدم که امام محمد باقر علیه 
اه ان ای مر 


ص: 471 
1- . الخصال : 54 


2 . قرب الاسناد :221 
دم عون اخیاو ال ضا2 : 136 


کرت ات اه سرا ی هس ام اه اه 
وارد شدم و او سرکه و روغن را در کاسه سیاهی می خورد که در میانش 
قل هو اللةّ احد نوشته شده بود(1). 


دلالت دارد که نوشتن قرآن و به طریق اولی نام ها و دعا در ظرف خوراک 


17 2 


1- . دعوات الراوندی, چاپ نشده است؛ این حدیت را در الکافی 6 : 298 
مشاهده کن. 


باب شانزدهم : لیسیدن انگشتان و زبان زدن به کاسه 


روایات: 


1 الخصال: امیر المومنین علیه السْلام می فرماید: چون یکی از شما 
خوراکی خورد و انگشتش را مکد که با آن خورده خدا عر و جل فرماید: 
خداوند به تو برکت دهدل(1). 


2 لانشن جانند حدیت.قوق از اسان حعفر ضادق علبه اسام رجات 


شده است(2). 


3, المحاسن: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که پیغمبر صلی 
الق علبه و اه حون دام ور دا یساس رام خن 


4 المحاسن: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که پیغمبر صلی 
۷ چون غذا می خورد انگشتانش را در دهان فرو می برد و 


5. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که: من انگشتانم 
داعت اف تم که ارم انوا ام خرن مت ۰ 


6 المحاسن: ابو اسامه روایت می کند که امام جعفر صادق علیه السلام 
به خاطر احترام خوراک بدش می امد کسی دستش را با حوله پاک کند در 
حالی که بر 


ص: 473 


1- . الخصال : 613 

۰-2 . المحاسن :443 
3-. المحاسن: 33 
4 . المحاسن : 443 
5- . المحاسن: 33 


آن وراک اف سایق باشد ۲ ان را سکیا نع یکی که تباید 
ان را بمکاند.(1) 


اافاشی متس زا ادا نامه آمزنه است ار 


7. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام روایت هت: کند که: رسول خدا| 
مانندش را صدقه داده است(د). 


۰ 1 ۳1 کار کنم؟ (راوی گفت: نه) فر مود: مردمی 
۳ کنار رود ثرثار زندگی می کردند و از خوراک خود کلوچه ها ساختند و 
آلودگی بچه هاشان را با آن پاک می کردند. مردی عصا کشان بر آن ها گذر 
کرد و ناگهان زنی یکی از آن کلوچه ها را برداشته و آلودگی کودکش را با 
آن پاک می کرد فرمود: از خدا بترس این کار بر تو روا نیست, زن گفت: 
گوبا ما ۳ از نداری می ترسانی؟ تا وقتی ثرثار جاریست از فقر نمی 
ری آنگان خدا نم ترتاز را تواف‌ضاخت یه طون که این زا کم کرد و 
دک وا ها و ای تسار ۱ 
بدان ها آلودگی بچه هایشان را پاک کرده بودند و آن ها را با ترازو میان 
خود پخش می کردند, وانگه خدا به آنها رحم کرد و وضع پیشین را به آنها 
باز گردانید.(4) 


9 المکارم: رسول خدا صلّی الله علیه آله عادت داشت که بشقاب را پاک 
کند و می فرمود: پایان بشقاب برکت بزرگتر دارد و چون از خوردن دست 
شین کشنید شته انخشش وا راسی. لیسنید که. با ان هروه نود.ه ا جر تفر آن 
چیزی بجا می ماند باز 


ص: 474 


1-. المحاسن : 443 
2 . تفسیر العیاشی 2 : 273 

3-. المحاسن : 443 

4 . المحاسن : 587 و مانند آن در ص 588 با سندی دیگر روایت شده 


است. 


لیس میزد تا پاک می شد. و دستش را با حوله پاک نمی کرد تا انگشتان را 
یکی یکی لیس میزد و می فرمود ندانند که برکت در کدام انگشت است. 
(1) 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: هر که کاسه را پاک کند فرشته ها بر او 
رحمت فرستند و در گشایش روزیش دعا کنند و حسنه های 4 
برایش نوشته شود. 


10 . الدعائم: نزدیک به مضمون مکارم را از تخس ضای اه لصو لد 
آورده تا گفته چنان انگشت را لیس میزد که آواز میدن ات آن شتیده: من 
شد, جعفر علیه السلام آن را حکایت کرده و گفته: یدرم بد داشت دستش 
را که الوده به خوراک بود با حوله پاک کند برای احترام خوراک و را می 
ی ی با ما 
السلام است برای تواضع به درگاه خدا و بزرگداشت روزیش و مخالفت با 
کار زورگویان خلفش(2). 


خوردن غذا خواهد امد. 


ص: 475 


کب کار الالاق 51 
2 . دعاثئم الاسلام 2 : 120 


باب هفدهم : کلیات آداب غذا خوردن 


روایات: 


1 المحاسن: فضل بن یونس کاتب روایت می کند که: امام موسی کاظم 
علیه السلام برای نیازی که حسین بن يزید داشت. نزد من امد گفتم : 
خوراک ما آماده است و دوست دارم نزد من چاشت خوری, فرمود: ما 
خوراک بی دعوت را می خوریم و آنگه فرود ۳ و چاشتی برایش آوردم و 
خوله. ای روق ران هایشن آنداختم و آن را کارت کذاست و خورد و 
فرمود: 6 ۳ اکن وس هن آست سا 
۱[ 


گوید: فضل بن یونس در روایتی آورده که آن حضرت در صدر مجلس 
نشست و فرمود: میزبان به اینجا سزاوارتر است جز در برابر یک مرد, 
فضل روزي دعوتی کرده بود و آبو الحسن علیه السّلام فرمود: خوراکت را 
بیاور که آنها پندارند ما بدون دعوت خوراک نخوريم. و طشت برای 
دستشوتی اورد و او نخست دست شست سپس فرمود: از سوی چب 
بچرخانش و تا پر نشود آن را برندار سپس حوله آوردند روی دو زانویش 
افکند, , فرمود: نه, این کار عجم است و آنگه بدست چیش بر زمین تکیه زد 
و با دست راستش خورد تا فارغ شد و خلال آوردند و فرمود: ای فضل 
زبان در دهان بگردان و هر چه پیرو آن شد اگر دلت خواست, بخور و انچه 
به زور خلال در آوری به دور انداز.(ط) 


بیان: اینکه فرمود: نخور غذای میان دندان ها را ظاهرش حرمت آن است 
به طور مطلق, گرچه با زبان برآورده تون مخالف ظاهر دیگر اخبار 
است و می شود حمل کرد بر آنچه که پس از زبان زدن به جا ماند, و ظاهر 
نکن فقهاتت که 


ص: 476 


- . المحاسن : 450 - 451 


متفر آین ماه نقدند این است که انعه.با خلال. بیرون ایده فکمه 
است و بسا حرمت آن توهم تتتتا ابق: ققنییت. رو | رن ولی ممنوع است با 
اینکه دانستی دلیلی بر حرمت مطلق خبیث نیست بدان معنا که فقهاء 
فهمیدند, شهید_ در دروس گفته: مستحب است خلال کردن و دور انداختن 
آنچه با خلال برآید و بلعیدن آنچه زبانش در آورد. پایان. 


کلینی(1) در موئثق از اسحاق بن جریر روایت ت کرده که پر سبدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام از گوشتی که در دندان ها است. فر مود: آنچه در 
ابتدای دهن است بخور و آنچه در دندان های آسیاب است. دور انداز. 


و در روایت صحیح است از ابن سنان که امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود: اما آنچه در لثه است بخور و بجو, و آنچه در میان دندان ها است و 
با خلالش براوردی به دور انداز. و موتق از ابو الحسن علیه السلام روایت 

می کند که ای فضل هر چه از غذا در دهانت ماند که زبان آن را چرخاند 
بخور, و آنچه میان دندان ها نهان است و با خلال برآوردی مختاری بخوری 
یا دور اندازی. و از امام جعفر صادق علیه السْلام روایت شده که مبادا 


و مقتضای جمع میان اخبار کراهت است, گرچه احوط, نخوردن آنچه باشد 
که با خلال درآید خصوص اگر بدبو شده باشد که خبائت آن روشن تر است, 
و اخباری هم در باب خلال در ادامه خواهد آمد,در مصباح گفته لهات زبان 
کوچک ابتدای حلق است وشدق کناره دهان است و جمعش شدوق است 
اینکه فرمود: جز برای یک مرد. ظاهر اين است که مقصود از آن خود امام 
است, و روایتی شیکر آفنده: که به جای ز مردی از بنی هاشم, آمنده: و 
روایت دلالت دارد که تکیه زدن بر دست مکروه نیست., چنانچه گذشت. 


. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که: ظرف های 
خود را بی روپوش نگذارید که چون ظرفی روپوش ندارد شیطان در آن تف 
اندازد و از آن هر چه خواهد بر گیرد(2). 


7 


1-. الکافی : 6 / 377 - 378 
2-. المحاسن: 294 


3. امام جعفر صادق علیه السْلام می فرماید که: نزد ابو العباس رفتم و 
مردم سراسر مجلس را فراگرفته بودند دستش را از روی سفره که 
گسترده بود به سوی من دراز کرد و دستم را گرفت و به سوی او گام 
برداشتم و پایم به کنار سفره گرفت و سخت دل آزرده شدم جون که 
خداوند متعال فرماید: «و اگر اینان [مشر کان ] بدان کفر ورزند, تن کضازن: 
کرو هی [دیگر ] وا بر از گماریم که بدان کافر نباشند(1)» مردمی که به 
خدا تماز بر با دارند وز کات بردازند و خدا را بسیار یاد اور شوند(2). 


بیان: از این اخبار برآید که مرجع ضمیر در «بها» نعمت است و مقصود از 
آیه ناسپاسی نعمت و سبک شماری آن است و ظاهر سیاق آیه خلاف آن 
است چون که فرماید «آنان کسانی بودند که کتاب و داوری و نبوت 
بدیشان دادیم» تا آخر آیه. 


طبرسی- ره- 3 «اگر کافر شوند بدان» بعنی به کتاب و نبوت و حکم, 
ها ی کافا کی مت مر صلی اه تاه واه ار 
روز«البته گماردیم بر آنها» یعنی به رعایت نبوت و بزرگداشت او و پیروی 
از پیغمبران. و اختلاف دارند که مراد از مردم چه کسانی است؟ به قولی 
پیغمبرانی اند که در پیش ذکر شدند و پیش از بعثت او به وی ایمان 
داشتند, و به قولی فرشته هایند, و به قولی مومنان اصحابش و به قولی 
اهل مدینه, پایان.(3) 


و در اخبار آمده که که مقمنان مردم عجم و موالی هلستند؛ و استشهاد امام 
بسا بسان مانندآوردن باشد و برای بیان اينکه کفران نعمت های معنویه 
سبب زوال آنها شد و کفران نعمت های ظاهری هم سبب زوال نعمت 
شود, یا مقصود آیه اعم از هر دو باشد, یا در مصحف آن ها علیهم السْلام 
این جمله پیوسته با آیات مناسب آن همراه باشد, و مقصود این است که 
آن ها به سبب کفران سزاوار شدند که عو ض شوند. که وجه اول اشکارخ. 


ا نت 
ص : 478 
1- . الانعام / 89 


2 . المحاسن : 588 
ده اسان 331-2 


4 فقه الرضا: روایت شده که از جمله ناسیاسی نعمت این است که کسی 
گوید: غذایی خوردم به من زیان رساند. 


. الطب: امیر الموّمنین علیه السّلام می فرماید که: هر که خواهد غذا به 
اک اه 39 
خورد, نام خدا| بر زبان جاری کند, و خوب بجود و سیر نشده دست از 
خوردن بکشد. 


اک 
مانند نشستن نمازگزار در دو رکعت نخست جز اینکه زانو را روی زانو می 
نهاد و گام را روی گام, و می فرمود: من بنده ام و چون بنده می خورم و 
چون بنده ها می نشینم. از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت شده که 


سول تا لو ال و اه هرگز, از روزی که میعوث شد تا خدا 
جانش را گرفت برای تواضع خدا عر و جل تکیه زده جیزی نخورد . 


7 نمی ضای اه خیم ال دایواع ‏ شم یو تسده 
شود, و می فرمود: خدا آتش روزی ما نکرده و خوراک داغ برکت ندارد, آن 
را سرد کنید, پیغمبر چون می خورد نام خدا می برد, با سه انگشت می 
خورد, از انچه جلویش بود می خورد و از برابر دیگری چیزی برنمی گرفت, 
خوراک که می آوردند پیش از مردم آغاز بخوردن می کرد سپس آنها آغاز 
هی کردتد: با سه انخشت. که ابهام. و ده دیکر بهلوی ان,غنداامی خهرد و تشبا 
از انگشت چهارم هم کمک می گرفت., با همه کف غذا می خورد, به دو 
انگشت غذا نمی خورد. می فرمود: با دو انگشت غذا خوردن شیوه شیطان 


است. 


و روایت ی ری ی ی 
گذشت نان روغنی نخورد ,و تا زمانی که برایش امکان داشت تنها غذا نمی 
خورد, فرمود: * آیا تمیق خواهید.شفا را از اشرار خود آگاه کتم ؟ گفتند: چرا؛ 
فرمود: ان که تنها خورد, و بنده خود را زند. و صله اش را رد کند. 


در طب الائمه از امیر الممنین علیه السّلام روایت شده است که اد کنید 
خداوند عر و جل را هنگام خوردن و در آن هرزه گری نکنید که نعمت خدا 


است و 


ص: 479 


خدا دوست دارد او را شکر و سپاس گذارید و با نعمت خوش رفتار باشید 
پیش از آنکه از دست شما برود زیرا آن ژایل شود و بر صاحب نعمت 
نسبت به آنچه انجام داده نزد خداوند گواهی دهد. 


فرمود: چون تک از شماها برای خوردن نشیند مانند بنده نشیند و روی 
زمین غذا بخورد» و یک پا را روی دیگری نیندازد که چهار زانو باشد زیرا 
خداوند آن کونه تست نیز صاحیش را بد دارد. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: که نشستن بر سفره را طولانی کنید 
که آن از عمر شما به حساب نیاید(1). 


توضیح: در نهایه آمده است که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله نان مرقق 
نخورد تا با خدا دپدار کرد نان مرقق گرده های پهن نازک است (نان تنک). 
و در فتح الباری گفته: یعنی نرم و خوب مانند نان سفید و همانندش و آن 
۲ است. چون در ان زمان الک 1 نداشتند, و ابن التين غریب 

قزر از ان را گفته که آنر نان روغنی است مانند کلوچه وغیره وابن جوزی 
که بر نی من نار کر از رقاق گرفته شده که چوبی است که بدان 
خمیر را نازک کنند(وردنه) ,الرفد یعنی صله وهدیه از عمرتان حساب نشود 
یعنی از عمری که بازپرسی دارد زیرا بسا آدمی در میان خوراک بمیرد, و یا 
اینکه حساب نشدن از عمر شراثط دیگر هم دارد که ممکن است در چنین 


۱ 
چیست؟ فرمود: چون آن را پهن کنی نام خدا| ببر, و چون برداری سپاس 
خدا بگو و آنچه را کنار سفره ربخته, جمع کن, این است حدذ آن(2). 


بیان: فیروز آبادی گفته القم یعنی تمیز کردن وجارو کردن ومقصود در اینجا 
جمع کردن چیزهایی است که از سفره می افتد. 


ص: 190 


1-. همان: 162 
2 . همان : 163 


وا با رنه سس خی الم یو الم ف موه خی را کات وا با کر 
خداوند و نماز اب کنید و پس از خوردن نخوابید تا دلتان سخت شود. 


فرمود: صای الاهفاشم سوه عیاز ی راکو رای باشند کامل است: 
حلال باشد, و دست های بسیار در آن باشد و با بسم اللّه آغاز شود و به 
حمد خدا پایان يابد. امیرالمق‌منین علیه السْلام فرمود: هرگز خوراکم ناگوار 
۱ 
صادق علیه السّلام فرمود به پشت خوابیدن پس از خوردن تن را فربه کند, 
خوراک را گوارا سازد و درد را بیرون کشد, و در روایت ت است که خوردن 
روی خوردن درد بی درمان ببار آورد .امیر الموّمنین علیه السْلام خرمای 
سفتی خورد و ابی بر آن نوشید و دست بر شکم کشید و فرمود: هر که 
شکمش او را به دوزخ کشد خدایش به دور دارد و به این شعر مثل اورد. 


‌ 
برآری خواهش تند شکم 

یا که 

فرجت را برآرندت به ذم 

تخر ای ام یو و شور ارات ی ات 


توضیح . ذوب کردن غذا| یعنی ضهضم بخشی آخان وروایت دلالت دارد بر 


1 ۹ 
غذا می خورد نه مانند جباران. 


و ول کذ قلی لاه فد الب رای فده که نمی کرد آز قن توت 
آبگوشت بخورند و فرمود: از کنارش بخورند و رخصت داد از اطراف طبق 
خرما و رطب بخورند. 


از ان حضرت روایت شده است که چون گوشت و نان برایتان آوزدند, 
0( بخورید و گرسنگی را بشکنید سپس گوشت را بخورید, و از 


جعفر بن محمد علیهما السلام روایت شده است که بد داشت از سر 
خوراک برخیزند, و بسا 


ص: 481 


تیوه از بنده هایش را می خواست و گفته می شد سر خوراکند و می 


۲ مخالین الضونه ول ها خلت آلاه. غلنی و له فومویند کوخ مه 
چیز را تا مردن ترک نکنم: خوردن بر روی زمین با بنده ها..تا اخر خبر. 


العلل:و الفنهن؛ از هیر صلن الله فليه هو آله مانندش رابت فندم انسته: 


بیان: خوردن بر حضیض یعنی نشسته روی زمین و بسا که مقصود بودن 
غذا است روی زمین برای آنکه شاید بزرگان عرب سفره را روی میز می 
نهادند تا خوردنش آسان تر باشد, در النهایه آمده است که برایش هدبه 
اوردند و جایی نبود که آن را رویش قرار دهد, فرمود: روی زمینش نهید 
زیرا من بنده ام و مانند بنده ها می خورم. 


2. الخصال: امام حسن علیه السلام می فرماید که: در سفره خوراک 
دوازده خصلت را باید هر مسلمانی رعایت کند که چهار تا از آنها واجب 
است و چهار سنت و چهار ادب, واجب آنها: معرفت و رضا و تسمیه و 
شکراند و سنتش: شستن دست پیش از خوردن و به سوی چپ نشستن و 
خوردن با سه انگشت و مکیدن انگشت ها و ادب انها: خوردن از جلوی 
خودت و لقمه خُرد, و جویدن سخت و کم نگاه کردن به چهره دیگران.(2) 


ور افتال و مکارمه اون بدایت شم ات 9 


بیان : ظاهر این است که مقصود از معرفت این است که بداند حلال است 
چنانچه در خبر بعدی است., و بسا معرفت بخشنده نعمت باشد و بداند که 
این نعمت خدا است و به سبب ایمان است زیرا نعمت های دنیا جز بر 
موّمن حرام اند چنانچه اخبار بسیاری بر آن دلالت دارند و رضایت دادن به 
آنچه خداوند از روزی قسمت کرده و شکر ؛ بة هنکام خوردن و بسن از آن: و 
وضوء شستن دست است چنانچه کت نشستن به سوی چبپ ۳ 
حالت تشهّد است تا مانند نشستن بنده باشد یا 


ص : 482 


1- . دعائم الاسلام 2 : 119 - 120 
2 . الخصال : 485 


3-. اقبال الاعمال :112 - 113, مکارم الاخلاق : 163 


بای راست را بر دارد چنانچه از برخی اخبار برآید, و خوردن با سه انگشت 
کویا کسشرین سرایب فصل اشت بر ای اینکم با ده انکشت باشة‌ وبا بشیز 
عرص امه تست فل اراس اس که ام عفر 
صادق علیه السّلام چون بنده می نشست و دست بر زمین می نهاد و با 
سه انگشت می خورد. و ورسول خدا صلی اللّه علیه و آله نیز چنین غذا 
اه کر 
۱ یر همه ری ات مار 
با کمتر مکروه و با بیشتر مستحب گرچه به اندازه سنت نباشد و کار امیر 
الموّمنین علیه السّلام برای بیان جواز بوده و مورد نخست روشن تر است. 


در الدروس 2 شده: مستحجب است پا همه انگشت ها غذا خورد. و 
دوانت: شوه است که رشبول خدا ضلی الله یه و ال با قبه آنکشت مین 
خورده و مکروه است خوردن با دو انگشت. 


و مستحب است مکیدن انگشت و خوردن از کنار خود و برنگیرد از نزد 
دیگری پایان. و عامه به خوردن با سه انگشت اکتفاء کرده اند و پیوستن 
چهارم را جایز شمرده اند و پنجم را برای عذری. و مقصود از فریضه اعم 
از واجب و مستحب موّکد است و مقصود از سنت. مستحبی است که 
پیغمبر مواظب ان بوده و و مقصود از تادیب مستحبی که به پای ان تفن 
است و به هر حال وجوب در اینجا اعم از وجوب اصطلاحی است. 


تال ور شارت ,نی صلی ان له و له شیاه 
السلام امده است: ای علی دوازده خصلت را سزد که مسلمان برای 
سفره خوراک بیاموزد واجب آنها: معرفت و تسمیه و شکر و رضا و 


سنتاش: : بر پای چپ نشستن» خوردن با سه انگشت. از پیش خود خوردن, و 
مکیدن انگشت ها و ادب آنها: لقمه خُرد, 0 ۱ 


به چهره دیکران وشستن دستها (1) 


ص: 4183 


1- . الخصال : 485 


ی 0 ۱ و وت وه 
بله یا امیر المومنین فرمود: منشین برای غذا خوردن تا گرسنه باشی و 
برخیز از خوردن تا هنوز اشتهاء داری, خوب بجو و چون اراده خواب کردی 
به.خلاء برة که‌با بکار بردن آینتردفشن از طب بی. نبا ی:(۱1 


ب اون رسن خدا.صلی الب خیم ه اکن فرنوفنه که سون رد 
0 ز کنارت تخه رنه کف سر کت در فله ان است 12 


تا ان لشیم رس اس توافت رود عون 
خورید کفش خود را بکنید,. چون برای پاهایتان اسایش بیشتری دارد. 
(3) 


در فردوس آن را آورده و افزوده که: آن سنت زیبایی است. 


7 مجالس ابن الشیخ: امام سجاد علیه السلام در تفسیر سخن خداوند 
متعال «و به راستی ما فرزندان آدم را کدافت داشتیم(4)» می فرماید: 
بعتی, برفر ی:دادیم آدمیزاد را بر دیکر آفریده ها <و انان را در خشکی و دربا 
[بر مرکبها ] برنشاندیم», می فرماید: بر خشک و تر«و از چیزهای پاکیزه به 
ایشان روزی دادیم», می فرماید از همه میوه های خوب ود«انها را برتری 
دادیم », می فرماید هیچ جانور و پرنده ای نیست جز که با دهان خورد و 
توشتد و خر ادمیزاد با دشسکشن خفردتی. ور توشندنی به: دهان. ترسانده. که 


بیان: گوبا مقضودش از خشک و ثر حیوان و کشتی است, تقسیر این آیه 
گذشت. 


1 . در مجالس ابن الشیخ: ابو معاویه ضریر روایت می کند که: 
این رید رم وب سر سره بد و از سر وق کش ی 
۱ ۲۷ 


ص: 484 


1- . همان: 228 


. -2 
. -3 
. -4 
.-5 


عیون اخبار الرضا 2 : 34 

امالی الطوسی 1: 318 
الاسراء ‏ 70 

امالی الطوسی 2 : 103 و 104 


است که هر جانوری با دهانش خورد جز آدمیزاد که بانگشتانش می خورد. 
ایو معاویه گفت: و 


9 همانند حدیث فوق را از ابن عباس نقل کرده است.(2) 


0 الخصال: در حدیث اربعمائه امیرالمومنین علیه السْلام فرمود: هر 
کدام از شما که برای خوردن نشیند چون بنده نشیند و یک پا را بر پای دیگر 
ننهد که چهار زانو شود و خداوند این نشستن و کسی را که این گونه 
بشیند, دوست ندارد.(3) 


و فرمود: برای خوردن همانند بنده بر زمین نشیند وروی زمین غذا بخورد. 
40) 


1 المحاسن: از امام جعفر صادق علیه السّلام مانندش روایت شده 
ست. (۵) 


بیان: نشستن مانند بنده یعنی دو زانو نشستن ویکی از علمای عامه بعد از 
بیان کراهت تکیه دادن گفته مستحب است برای خوردن دوزانو بر زمین 
بااشد ودو قدمش آشکار بااشد پا پای راست را بالا آورد وبر چپ بنشیند 
پایان.واینکه فرمود بر زمین غذا| بخورد یعنی در حال نشسته بر زمین بدون 
آنکه بالش با ریراندازی باشودا انکه دا بووین آنکه,تمعره آی باشد بر 
تا اتو سالت اس تور و 


2. المحاسن: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که در مکه 
مردی نزدش آمد و گفت: ای محمّد بن علی توتئی که پنداری چیزی نباشد 
جز که حذّی دارد فرمود: آری چیزی آفریده نشده که حد نداشته باشد, 
بگذرد تجاوز از حد خدا کرده, گفت: حد این سفره تو چیست؟ فرمود: چون 
آن را بر زمین نهند نام خدا بر زبان جاری کنید, , و چونش بردارند سپاس 
خدا گوئی و ریزه هایش از زیرش جمع کنی, گفت: حد کوزه تو چیست؟ 
فرمود: از گوشه اش ننوشی و از جای شکسته اش ننوشی که مقعد 


ص: 4195 


1 هفان: 2 :103 و 104 
2 اضالی الظهنتن 2 :104 
3- . الخصال: 619 

4 . الخصال: 622 

5- . المحاسن : 442 


شیطان است و چون آن را به دهن گیری نام خدا| کون و چونش برداری 
حمد خدا گوئی و با سه نفس اب نوشی که یک نفس مکروه است(1) 


23 المعاسن سول خدااصلی الا یه و الم فرموونه کی جون در #ذ 
چهار چیز فراهم باشد کامل است: حلال باشد. دست بسپار ذر آن. باشد و 
در آغازش بسم اللّه گفته شده باشد ۵ و آخزنتن الحمد لله. این حدیت به 
سند دیگری از رسول خدا| روایت شده است.(2) 


24. المحاسن: ابو خدیجه روایت می کند که عمرو بن عبید و واصل و 
بشیر رثال از امام جعفر صادق علیه السّلام از 0 
فرمود: آدمی از جلو خود بخورد و از جلو دیگری برنگیرد(3). 


المخاسن رسشول کدا صلیالله علیه. و الم عی فرمانه<سون کسی: 2 
شما خواست غذا| بخورد, از جلوی خود غذا| بردارد.(4) 


الا رای که رو وا لیا له ود الق با روم هد 
خوراک می شد, نخست کس بود که به سوی غذا دست دراز می کرد و 
اخر کس که دست برمی داشت تا مردم سیر بخورند.() 


27 المحاسن: روایت ت محاجه عمرو بن عبید و دو همراهش با امام جعفر 
صادق علیه السلام که در باب تسمیه و تحمید گذشت, آورده و در آخرش 
افزوده از گوش کوزه ننوشید که نوشگاه شیطان است و بگوید: سپاس 
خذا را که به. هن آب خوشک‌از توشاند و ان را بز اتر کناهم تلخ: و شور 
نساخت.(6) 


ات سل وا صلی ام هی ال ری ان خر 
کفش خود را بکنید که سنت خوبی است و برای پاها راحت بخش 
است(7). 


ص: 96 


آ بافحاسن 272 
2 . المحاسن : 398 
3- . المحاسن : 448 
4 . المحاسن: 448 


5- . المحاسن: 448 
6-. المحاسن: 448 - 449 
7-. المحاسن: 448 - 449 


9سصممحاسن: از یی فردی روایت شده که دیدم امام رضاأ علیه السلام 
چاشت خورد و به پشت خوابید و پای راست را بر چپ نهاد.(1) 


بیان: در دروس گفته: خوب است بتن. از خوردن بن بت تعواید و باق 
راستش را روی چب اندازد. و آنچه عامه بر خلافش روایت کرده اند, 
اختلاف برانگیز است. 


0 ان وامت شین کی رتیه شا صلی اللم کلیه ه ال اه نوم 


می خورد و جچون بنده می نشست و می داننست که بنده است.(2) 


بیان : می دانس که او بنده است: یعنی به مقتضای بندگی خدا کار می کرد 
که درجه بزرگی است از درجات کمال و از این رو خدا| مخلاص برین 
پیغمبران و بر گزیده هایش به بندگی وصف کرده و فرموده «منژه است آن 
[خدایی ] که بنده اش را شبانگاهی سیر داد» و فرموده: «تا بنده ای از 
نتد کان .ما را یافتتت» وهانتد آن ها بسیار انبنت: 


1د. المحاسن: روایت شده که رسول خدا عادت داشت چون بنده می 


خورد و چون بنده می نشست و بر زمین می خورد و بر زمین می 
خوابید(3). 


بیان: دانستی که مراد از خوردن بر حضیض خوردن بر روی زمین و بدون 
سفره است و بدون آن که بساطی زیر آن باشد و خواب بر حضیض خواب 
روی زمین است بدون فرش و بدون بساط. 


مه المحاسن: امام جعفر صادق علیه السّلام می فرمود: یک زن بی 
شرمی برسول خدا صلی اللّه علیه و آله گذر کرده و آن حضرت غذا می 
خورد گفت: ای محمّد به خدا تو چون بنده می خوری و می نشینی حضرت 

به او فرمود: مادرم از من بنده تر بود, به او گفت: یک لقمه از خوراکت به 
صن نوم و بای داد و کفت:به خدا قتها همان لقمه: اق محواهم که در 
دهافت: است و رصول:خدا ضلی الله غلیوه ال 


ص : 487 


- . المحاسن : 448 - 449 
۰-2 . المحاسن: 456 - 457 


3 . المحاسن :356 - 457 


لقمه ای از دهانش برآورد و به او داد و آن زن خورد امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود: آن زن دردی ندید تا از دنیا رخت کشید.(1) 


دوگ کتاب زهد حسین بن سعید. مانندروایت فوق نقل شده است. 


ای هراشا ماو وت 
استدلال شود برای جواز خوردن آنچه از دهان دیگری برآید. و اعتراض می 
شود که بسا این از خصائص آن حضرت است و این احتمال قوی است و 
بسا خوردن خون و بولش را هم حلال می شمردند برای تبرک با اينکه 
شکی ندارد که در اینجا خبیث است و دلیل عمده برای حکم حرمت ان ها 


4د. المحاسن : امام حسن علیه السلام می فرماید که: شایسته است هر 
کش وانده 0 زا بزاخ خوردن گر بیاخورد عهانا از آنبا واحب اشت,: 
چهارتا سنت و چهارتا ادب, واجب: معرفت, نام خدا بردن. شکر و رضا؛ 
سّت: نشستن بر پای چپ خوردن با سه انگشت و مکیدن انگشت ها 
ادب: شستن دو دست, خردی لقمه و جویدن خوب نگربستن به چهره 
مردم.(2) 


بیان: نشستن بر پای چپ سه وجه دارد, نخست: چون حالت تشهد دوم: 
فراز داشتن پای راست و گشودن پای چپ که برخی عامه چنین فهمیده اند 
سوم : : گشودن پای چپ و نهادن زانو و ران چپ بر راست که برخی آن را 
در حالت نماز و غذا خوردن برگزیده اند, اما مورد نخست روشن تر است و 
هم کم اس و 


5. المکارم: جعفر عاصمی از پدرش روایت می کند که با گروهی دوستان 
خود به حح رفتم و به مدینه امدم و به جایی رفتیم تا منزل کنیم, غلام امام 
جعفر صادق علیه السلام سوار بر الاغ سبزه ای برابر ما نمایان شد و 
لاح رات 
و فرود شد و طشت آوردند, نخست با آب دست خود را شست و از 
راست طشت را چرخاند تا به اخرین نفر ما رسید و انگاه از سمت چپ 
گرداند تا اخرین نفر سپس خوراک را 


ص: 199 


1- . المحاسن: 457 
2-. المحاسن : 459 


افتتنت وا ی اه کون رنه بخورید به نام خداوند بخشنده مهربان 
سبس دوم لقمه را از سر که بر گرفت و آنگاه شانه بریانی آوردند و 
فرمود: بخورید به نام خداوند بخشنده مهربان ۰ این خوراکی است که 
تکمین هی الله ایهم الما نع امه شیر کم و توت آورز تقو 
فرمود: بخورید به نام خداوند بخشنده مهربان این خوراک فاطمه علیها 
السّلام را خوش می امد سپس شوربا اوردند و فرمود: بخورید به نام 
خداوند بخشنده مهربان اين خوراک علی علیه السْلام را خوش می امد و 
آنگاه گوشت جوشانده با بادنجان آوردند و فرمود: بخورید به نام خداوند 
تخشنزه: مقربان. ان رای شسته خسن لو بوو و نیام دهع تریز 
آوزدند. ۵ فرهود؟ انخووید به نام خداونر بخشنده مهربان این خوراک پسند 
حسین بن علی علیه السْلام بود, و آنگاه دنده های پخته سرد آوردنت 2 
فرمود: بخورید به نام خداوند بخشنده مهربان اين خوراک پسند علی بن 
الحسین علیه السلام بود و آنگه نز نیو آوردند و کرو را بخورید به نام خداوند 
بخشنده مهربان این خوراک پسند محمّد بن علی علیه السّلام بود و آنگاه 
ظرفی خاگینه تخم آوردند و فرمود: بخورید به نام خداوند بخشنده مهربان 
این خوراک پسند پدرم جعفر علیه السّلام بود و آنگاه حلوا آوردند و فرمود: 
بخورید به نام خداوند بخشنده مهربان این خوراک مرا خوشاید و سفره را 
برداشتند و یکی رفت ریزه های زیرش را برچیند, فرمود: دست بدار این 
کار برای خانه ها و زیر سقف است و اما در اینجا ریزه سفره برای پرنده 
ها و بهائم است و آنگاه خلال آوردند و فرمود: حق خلال این است که زبان 
در دهان بچرخانی و هر چه به زبانت امد فرو بری و هر چه نیامد خلال کنی 
و به دور اندازی, و طشت اآوردند با اب و کسی که بر سمت چیش بود. 
آغاز کرد به شستن تا به خودش رسید و دست خود را شست و هر که بر 
سمت راستش بود تا پایان. و آنگاه فرمود: ای عاصم (یکی از حاضران 
راوی حدیت) شما در ارتباط با هم مه کرداری با هم چگونه ِِ 
گفت: به بهتر روشی که کسی باشد, ؟ گفت: آیا ممکن است یکی از شما 
برای تنگدستی به خانه برادر هم کیش خود آید و او را نیابد و فرمان دهد 
که پولش را اورند و مهرش را بردارد و به 


ص: 199 


اندازه نیازش از آن برگیرد ولی او ناراحت نشود؟ گفت: نه, فرمود: : چنانچه 
آن کونه که هن دوست دارم با هم پیوند دوستی نداریدل1). 


بیان: پنیر مبرز یعنی بسیار با کیفیت ولذیذ. در برخی نسخ به جای «بچبن 
مبرز» (پنیر مبرز) بجنب الشاه آمده یعنی پهلوی گوسفند. التور یعنی ظرفی 
از جنس برنج یا سنگ. در قاموس گفته العجه غذایی از تخم است که در 
تحرالکراهر که همان‌سا اه ات مور تما کضه ها. اکلت الما فنه. چا 
فهو له صدقه(هرچه از آن را که عافیه خورد صدقه اش است)عافیه و 
عافی هرطالب رزق از انسان یا حیوان یا پرنده است که جمع آن عوافی 
است گاهی عافیه بر جمع هم اطلاق می شود.پایان.واینکه فرمود با اولین 
کسی در سمت چب اوست مقصود شوینده است وقتی داخل می شود یا 
وقتی به آنها رو می کند که به منزله راست در پا چپ امام است.در هر 
حال اولیت به یکی از وجوهی که گفتیم باز می گردد که در باب شستن 
دستها بدان اشاره شیورد علیم ها اجب غلیه» هیا یه تسج 
نویسندگان اضافه شده. و ازالضیقه استحکفتشی | به بعد کلام طبرسی است. 


6. المکارم: هر که خوراک را پاکیزه خورد و خوب بجود و تا اشتهایش پر 
نشده, دست بکشد و بول خود را حبس نکند. بیمار نشود جز برای 
مردن(2). 


و مفضل بن یونس می گوید: روزی در منزلم بودم , خدمتکار آمد و گفت: 
بر در خانه مردی است که او را ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام 
خوانند گفتم: ای غلام اگر آن است که من پندارم_ نو در راه خدا| آزادی, 
گوید: شتافتم و به ناگاه آن حضرت بود گفتم: فرود آی آقای من, فرود آمد 
و به مجلس در آمد و خواستم او را در صدر اتاق جا دهم, فرمود: ای فضل 
صدر اتاق به میزبان شایسته تر است جز که در میان مهمانان مردی از بنی 
هاشم باشد, گفتم: در اين صورت آن هاشنمی تویی قربانت و آنگه گفتم: 
قربانت خوراک یاران آماده است اگر فرمایی؟ فرمود ای فضل مردم گویند 
این خوراک ناخوانده است و آن را پد دارند ولي من بدان باکی ندانم. من 
به غلام گفتم: طشت دستشوئی آفرد ۵ نود آن حضرت نهاد و فرمود: 
سپاس خدا 


ص: 90 


1- .مکارم الاخلاق : 166 - 168 


2 . مکارم الاخلاق : 169 


راست که برای هر چیز حدذی ساخته, گفتم: قربانت حد این چیست؟ 
فرمود: چون آن را بر زمین نهند بسم اللّه گویی و چون بردارند الحمد للّه, 
و آنگاه خلال آوردند و گفتم: حدّ این چیست؟ فرمود: سرش را بشکنی تا 
لثه را خون نیاورد و آنگاه آن خوری آوردند و گفتم: حجد د این چیست؟ 
فرمود: اين است که از جای حلقه اش ننوشی وراز شکسته اش ننوشی که 
جای شیطظان است و چون خواهی بنوشی بسم ال گوئی و چون پایان دادی 
الحمد للّه و باید پس از خوراک میزبان آخر کس باشد که دستش را 
بشوید, و آنگاه فرمود: خلیفه برایت ده و ی و 
این پول را بدهم یک درهمش به من بر نگردد هرگ فرمود: برایشان 
بفرست يا به آن ها نمی رسد و برایت می ماند یا به تو بر می گردد. ان 
شاء اللّه گفت: نه به خدا, به آنها نرسید تا به خودم برگشت همه ده 


هز| رش. ۳1 


بیان : تعمیم بنی هاشم در اینجا برای تقیه است و نشط به معنای آن است 
که در خودش فراخ قلب برای کار یافت و لثه _به گوشت دندانها می گویند. 
امیر المومنین در اینجا یعنی خلیفه فاسق و آن تنفذ الیهم یعنی به سوی 
ایشان بفرستی ۰ لم یعد الیث» یعنی از ایشان چیزی به من باز نمی گردد 
اگر قرض باشد يا از جانب خلیفه به عنوان عطیه باشد ودر «ان وصل » ان 
نافیه است «حتی عاد» یعنی از جانب خلیفه . 


7 المکارم: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فر مود: خوردن در بازار 
اا ی ا ‏ ص ای ما ۱ 


ما می خوریم و سیر نمی شویم. فرمود: شاید جدا جدا می خورید, با هم 
بخورید و نام خدا ببرید تا برای شما برکت داشته باشد. 


ابن عمر روایت می کند که: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: چون 
سفره برابر کسی گسترند باید از جلو خودش بخورد و از جلو همنشینش بر 
نگیرد و از سبز کاشه تخورد که بر کت از انجا آیده وستیر هم که ننند: دستت 
نکشد مبادا هم خوراکش شرمنده شود با اینکه هنوز سیر نشده باشد. 


ص: 491 


1-. مکارم الاخلاق : 171 


از انس است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بر خوان و در بشقاب غذا 
نمی خورد و نان روغنی نمی خورد, به انس گفتند پس بر روی چه غذا می 
خوردند؟ گفت: روی سفرم(1). 


بیان: در نهایه گفته: سکرجه ظرف کوچکی است که در آن چیز کم از 
نانخورش را می خورند و ان فارسی است و بیشتر در آن ترشی ومانند ان 
را قرار می دهند. وسفره واژه ای فارسی است که خوراک مسافر است و 
بیشتر درپوستی گرد حمل می شد, و نام خوراک به پوست گذاشته شد. 
پایان. و گویا خوان بزرگتر بوده پا از چوب بوده چنانچه ما می سازیم يا از 
سعف خرما و اکابر و اشراف بر آن غذا می خوردند و آن حضرت صلی اللّه 
علیه و آله از فروتنی به درگاه خدا اکتفا به همان سفره داشته برای هم 
رنگی با فقراء. 


8. حیات الحیوان: یکی از علماء گفته: هر که پر خورده و از سوء هاضمه 
نگران است, دست بر شکم خود کشد و گوید: له لته عیدی و رَضی 
اللة عَن سیدی آیی عَبّد الله الْرَشٌَ (امشب شب عید من است و وخدا از 
آقای من ابوعبدالله قرشی راضی باد )تا سه بار اين کار کند که خوراکش 
زیان نرساند و این عجیب است و تجربه شده. 


39 بشاره المصطفی: امیر المومنین علیه السّلام در یک سفارشی فرمود: 
ای کمیل چون غذا می خوری آن را طولانی کن تا آنان که همراه تواند سیر 
شوند و از تو روزی تر ای کمیل چون سیر خوردی الحمد للّه بگو بر 
آنچه روزیت کرده و بلند بگو تا دیگران هم حمد گویند و مزد تو بیش شود 
ای کمیل شکمت را , پر ۶ خهرایسکن. و.دای اب ذر آن عایی: بدذار .ظ 
برای باد مجالی نه 12 


0 تحف العقول: امیر المومنین فرمود: ای کمیل چون سیر خوری نام 
کسی را ببر که با نامش هیچ مرضی ضرر نمی رساند ودر ان شفا از هر 
بدی است ای کمیل خوراک بخوران و دریغ مدار که تو چیزی به مردم 
روزی ندهی و خداوند توابت را شایان کند. با آنان خوش خلق باش و با 
همنشین خود خوش باش و خدمتکارت را 


ص : 492 


شکارم الاحلا 172 


تیش اعصطافی 9 


از یو راعای سا عون دا می عورت اور اتف کم ۶ انا که 
همراه توانر سیر شوند و از نو روژی ببرند, ای کمیل چون سیر خوردی 
الحمة لله بکو بر آنچه روزیت کزده و نلند. بکو با «یکران هم:خمد گهیند و 
مزد تو بیش شود ای کمیل شکمت را بر از خوزای:مهکن وسبراق. اب در آن 
جایی بگذار و برای باد ای از خوراک بکش تا هنوز اشتهاء 
داری که اگر چنین کنی بر تو کوارا باشد زیرا تندرستی از کم خوری است 


پا این مس ایا و ماه ماهر ورن کی مصرم صعص ۱ 
ترک نکنم: خوردن روی زمین را با بنده ها و سواری بر الاغ بی زین؛ و 
دوشیدن گوسفند به درست و پوشیدن جامه پشمین و سلام کردن به 


2. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: دو چیز با هر 
دودست خورده شوند: انگور و انار.(3) 


43. الکافی: از جد موفق مدینی روایت می کند که روزی امام موسی 
کاظم علیه السُلام مرا خواست و برای چاشت خوردن نگه داشت و چون 
شفره آوردند بر آن. سبزی, نبوده دست نگهداشت و به غلام. فرمود: آیا 
ندانی من از سفره بی سبزی غذا نخورم. سبزی بیاور, غلام رفت سبزی 
آورد و روی سفره نهاد و آن حضرت دست به خوراک دراز کرد.(4) 


ص: 4193 


1- . تحف العقول: 171 

2 . عیون اخبار الرضا 2 : 81 

3- . المحاسن : 556 

4 . الکافی 6 : 362 و المحاسن : 507 


باب هجدهم: منع دندان زدن استخوان ها و بریدن نان و گوشت سر سفره با کارد 


روایات: 


و چون بر سر آن جمع شدیم مردی را دید که استخوانی را پاک می کرد به 
او فریاد کشید مکن که من شنیدم امام سجاد علیه السلام می فرمود: 
استخوانها را پاک نکنید که بهره پریان در آن ها است و اگر چنین کنید آنچه 
بهتر از آن است, از خانه برود(1). 


ا لمات ماه یت فوی توا مک شیم ات از 7 


تبار: دندان زدن استخوان مبالغه در خوردن آن است. پدرم- قد- می گفت: 
مزاه از وندان ردن.به استخوان؟ هیر آوزفن با زبقه کن کزون. کوشت 
و 
چیزی را از خانه می دزدند. 


من 0 خورد و کاسه ای 0 که ِِ زیرش بو فرمود: ِ را 
ارجمندٍ دارید که زیرش باشد و به من فرمود: به غلام بگو نان را از زبرش 
بیرون آورد(3). 


ص: 494 
1- .الکافی 6 : 322 


2 آلفخارسن * 172 
3- . الکافی 6 : 303 - 304 


3. الکافی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمووند کف نان را رامت 
دارید و گفتند؛ باررتنول الله کرام داشتن آن-چیست؟ فرنود: چون جلوی 
شما نهند چشم به راه چیزی جز آن نمانید(1). 


الکافی؛ اناس را لت لام فرمووه کمام را با کرد رای را 
دست بشکنید و برخلاف عجم عمل کنید(2). 


گویم: پیش از این گذشت که چون نان خورش نباشد و بلکه مطلقا جائز 
است, و نیز گذشت که از بو کردن نان نهی شده است. 


سای رات مرس سل اه فقس ها یکره که 
گوشت را سر سفره با کارد ببرند(3). 


6. دعوات الراوندی: (پس از نقل آن آورده که) آن را به دندان کیراید که 
بیان: نهش یعنی گرفتن با دندان 

7 المحاسن: محشّد بن مسلم می گوید از امام محمد باقر علیه السْلام 
فرستنده که. آمتکهوان را باک کتم » فرفوت ارت ۱3 


بیان: می شود آن را حمل کرد به پاک کردنی که ریشه کنی نباشد با اینکه 
تجویز منافات با کراهت ندارد. 


ص: 4195 


1-. الکافی 6 : 303 - 304 
2 . الکافی 6: 303 - 304 
راضحا :2871 172 
ان 1272:۸271 


باب نوزدهم : اگر غذا هنگام نماز حاضر شود 
روایات: 


ای اه اس وه ای ارس سای عم ات 
پرسیدم از خوراکی که به هنگام نماز حاضر شده, فرمود: اگر اغاز وقت 
نماز است به خوراک شروع کن و اگر وقت گذشته و از تاخیر نماز نگرانی 
نما تاه دا 


بیان : در الدروس گفته: چون خوراک و نماز هر دو فرا رسند, جلوی انداختن 
نماز بهتر است مگر اينکه شخص دیگری چشم به راه او باشد اما در تنگی 
وقت جلو انداختن نماز مطلقا واجب است پایان, و شیخ در نهایه و غیر آن 
این مطلب را گفته, در سرائر گفته: چون خوراک و نماز هر دو رسند 
پیشداشت نماز بهتر است اگر آغاز وقت نماز باشد و در آخر وقت واجب 
است نه بهتر و اگر افطار باشد و جمعی روزه دار چشم به راه اویند پیش 
داشت 09 برای خاطر نها و اگر وقت نماز تنگ است روا 
نیست جز خواندن نماز پایان. 


مولف جامع گفته: چون خوراک و نماز رسند و گرسنگی بر او چیره نباشد, 
نماز را جلو بینداز و اگر چیره 9 دارد در آغاز وقت 
خوراک را پیش دارد و در پایانش نماز را جلو بینداز. 


2 الافال تحت است: پیش داشت‌ سای بر افظار بزای کی که توا 
است.(1) 


و من که اخبار در این باره در کتاب روزه خواهد ]ند 


ص: 96 


1- . کتاب الاقبال : 112 


باب بیستم : خوردن تکه نان و ریزه خوان 


روایات: 


اه ای اوه وی اس رای که ک ‏ عم ع ای 
السّلام شام خوردم و چون تمام کرد فرمود: الحمد لله این شام من و شام 
پدرانم است و چون سفره را برداشتند ریزه هایش را برچید و به دهانش 
انداخت. 

2 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند که: چیز اندک از 
خوان افتد 8 را بازگردانم و خدمتکار بخندد. 


3 المحاسن: یکی اصحاب روایت می کند که: نزد امام جعفر صادق علیه 
السْلام بودم و غذا می خورد و دیدم به اندازه کنجدی خوراک که از خوراک 
افتد. بر می داشت., گفتم: قربانت به دنبال این روی؟ فرمود: ای بنده خدا 
این روزی تو است برای دیگری رها نکن, زیرا که در آن درمان هر دردی 
است, وی روایت دیگری هم آورده است. 


4 المحاسن: رسول خدا صلی ال علیة ۵ اله: فرمو‌دند؛ هد که روبزم 
خوانش را دنبال کند و بخورد, فقر و نداری از خودش ۳ هفت پشتش از 
میان برود. 

5 المحاسن: امیر المومنین علیه السْلام می فرماید: هرآنچه را که از 
خوان می افتد بخورید, زیرا| آن درمان هر دردی است به اذن خداوند برای 
هر کس که بخواهد بدان شفای یابد.(1) 
مامتان یو الم بن خا له خن روایت. هی کند که به آسام مضمد 
باقر علیه السّلام از درد پهلو نالیدم فرمود: ریزه سفره بخور و خوردم و 
دردم رفت. 


ص : 497 


1- . المحاسن: 444- 4445 


ابراهیم راوی حدیث گفته: در دو سمت راست و چپ خود احساس درد 
کردم و این درمان را بکار گرفتم و از آن سود بردم.(1) 


7 المحاسن: ابن الحژٌ روایت می کند که روزی شخصی نرد امام جعفر 
صادق از دردی در لگن خود شکایت کرد. امام فرمودند: چه چیزی تو را از 
خوردن آنچه از خوان می افتد بازداشته است 2(۰) 


9. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام در روایت دیگر فرموده: 
خوردن ریزه سفره فقر را ببرد و فرزندان را افزایش دهد(3). 


9 المحاسن: معمر بن خلاد روایت می کند که: شنیدم امام رضا علیه 
السٌلام می فرمود: هر که در خانه اش چیزی خورد ریزه اش را نز کیرد و 


بخورد و ایو دوز بیابان باشد پا بیرون خانه, ربزه های غذا| را برای پرنده و 
درندگان رها کند.(4) 


بیان: بیرون یعنی بیرون خانه وزیر سقف چه صحرا باشد چه بستان یا غیر 
ان. 


اس رسین ها صلی اه یو اس فریات کت هر که ی 
نانی یابد و ان را بخورد هفتصد حسنه دارد و هر که ان را در جای پلیدی 
یابد و بشوید و بردارد هفتاد حسنه دارد.(<) 


بیان فزونی فضل مورد نخست بر دوم برای این است که در دوم انز 
نخورده بلکه تنها برداشته و اگر آن را می خورد وابش بیش از اولی است.؛ 
در کافی(6) در باره مورد نخست یک حسنه آمده و نیازی به توجیه ندارد و 
می شود دومی را حمل بر خوردن کرد. در الدروس گفته: افتر الفتمتتن 
علیه السلام فرمود: هر تکه از سفره بریزد. بخورید که درمان هر درد است 
و روایت شده که فقر را ببرد و فرزند را افزاید و درد پهلو را از بین ببرد, 
هر که تکه نانی یابد و بخورد یک حسنه دارد و اگر الوده 


ص: 99 
1- . المحاسن: 444- 4445 


2 . المحاسن: 444- 4445 
3- . المحاسن: 444- 4445 


4 . المحاسن: 444- 4445 
5- . المحاسن: 444- 4445 
6- . الکافی 6 : 300 


باشتد هد آن.را بشوید و بخورد هفتاد حسنه دارد, گفته: مستحب است آنچه 


زائد سفره است در خانه برگیرند و در بیابان وانهند گرچه یک ران گوسفند 
باشد. 


1. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السّلام می فرماید: هر که خرما با 
تکه نانی که روی زمین افتاده بر گیرد و پاک کند و بخورد در درونش جاگیر 


2 رسول خدا صلی اه علیه و آله می فرماید: 2 
نان يا دانه خرمایی که روی زمین افتاده برگیرد و پاک کند و بخورد در 
ورو‌تس خا بیر نشود خ که آمززیدم شود 2 


از سکونی هم مانندش آمده است.(3) 


دا المحاسی* روایت فندن که سول خدا صلی, الم غلیهدو آلم:ترن غایشه 
رفت و تکه نانی افتاده بود که نزدیک بود آن را بفالد زیر باتش و ان ۱ 
برگرفت و خورد و فرمود: ای حمیراء حق همسایگی نعمت خداوند را خوب 
ادا کم که ها ] تحت خداو ند آزمحمی روج اسان تاره سا 
بازگردد(4). 


ارس مس ب ال سی که که یر ام کی تیم غهه 
السلام غذا خوردم تا دست کشیدم و خوان را برداشتند و غلام رفت ریزه 
های خوان را جمع کرد و برداشت., به او فرمود: انچه در بیابان است رها 
اه ی 
2 


تقضیراضلی الله له ۵ آلث دیت اتف آنوب اتصاری رتوههای .سره ترا نوحیت 
چیند. به به او فرمود برکت برایت پا دو برکت بر فرازت آید و برکت در تو 
باشد, ابو ایوب گفت: یا رسول اللّه برای غیر من هم چنین است؟ فرمود: 
آری هر که خورد 


ص: 99 


اسان ۳15 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


المحاسن : 445 
المحاسن :445 
المحاسن : 588 
مکارم الاخلاق : 163 


آنجه. نو افی. خورای: آنچه گفتم از آن اوست.؛ فر مود: هر که این کار کند 
خداوند او را از دیوانگی و خوره و پیسی و آب زرد و حماقت حفظ کند.(1) 


به چیز پخش شده گویند برکت بر تو یعنی بر عمرت و بر فرازت یعنی در 
نعمتت, و در تو یعنی در علم و کمالت. یا هر جمله برهمه این معناها دلالت 
دارد. و تکرار برای تاکید است. فیروزآبادی گفته برکت یعنی رشد وصفار 
اب زردی است که در شکم فراهم گردد و بیمار کند, و در بحر الجواهر 


قغوانت آلداوتدیه بعمیر ضلی, الان-غه ۵ اه فرمود هر که یک آفیه 
افتاده یافت و آن را خوب پاک کرد و خوب شست و خورد در درونش جاأ 
نگیرد جز اينکه خداوند او را از .جوز خ ازاد کند: 


از تو ببرد و کابین حور العین باشد. و هر که آن را بخورد دلش از دانش و 
بردباری و ایمان اکنده شود. 


6 الدعائم: علی علیه السلام می فرماید: هر که لقمه افتاده بر زمین را 
بردارد و خوب پاک کند و در شکاف دیوار قرار دهد. خداوند برایش یک 
حسنه نویسد و یک حسنه ده پزابر باشند و اکر آن را بخورد خدا برایش دو 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که چون خوراک مانده 
وتات ات رنه ار عهر سای هه نایم اخمی کاسس‌وسی ره 
در باره سخن خدا «و خدا شهری را مثل زده است که امن و امان بود [و ] 
روزیش از هر سو فراوان می رسید, پس [ساکنانش ] نعمتهای خدا| را 
ناسپاسی کردند, و خدا هم به سزای آنچه انجام می دادند, طعم گرسنگی 
و هراس را 0 به آ[مردم ] آن چشانید(2)» آنان مردم روستایی بودند که 
خداوند در زندگیشان فراخی داده بود و پاک کردن خود را با سنگ, ناهموار 
شمردند و از نان مانند قلوه سنگ ساختند و با ان خود را پاک می کردند, و 


ص: 500 


1-. مکارم الاخلاق : 168 
2 . النجل / 112 


۱ ۱ 
که به نان هایی که خود را پای کرده بودند, ۱ 


از علی وت و و 
7 به غلامش داد و فرمود آن را نگهدار تا 
بیرون آیم و آن را خورد و چون آن حضرت خود را شست و بیرون آمد 
فرمود کجا است آن خرما؟ گفت: آ را خوردم قربانت شوم فرمود: برو 
که تو برای خدا آزادی, گفتند: چه اثری در خوردن این خرما بود که او را 
ازاد کردی؟ فرمود: چون ان را خورد بهشت بر او واجب شد و نخواستم 


و از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که نگاه کرد که به 
یک میوه نیم خورده که از خانه اش دور افکندن د. خشم کرد و فرمود: این 
چه کاری است اگر خود سیر شدید بسیاری مردم سیر نباشند آن را ؛ به آنها 
بخورانید که نیا زمند آنتد 

فرمود: خرما یا تکه نان که بر زمین افتاده و کسی آن را برگیرد و پاک کند 
و بخورد به محض اینکه در درونش جاگیرد. بهشت بر او واجب شود. 

امام محمد باقر علیه السّلام می فرماید که: چون پدرم علی بن الحسین 
علیه السلام می دید نانی در خانه اش افتاده گرچه به 0 دم کش 
مورچه ای بود از قوت خاندانش به اندازه ان می کاست(1). 

زان الصوه زد سول دا خی الم طاته و الم ی فراییه هی که 
تکه ای نان يا خرما یابد و ان را بخورد, از درونش جدا نشود تا خداوند او را 
بیامرزد(2). 

8. الخصال: آمیر المومنین علیه السّلام می فرماید که: خوردن آنچه از 
سفره ریخته, روزی را افزایش می دهد.(3) 


ص: ۱01< 


1- . دعائم الاسلام 2 : 114 - 115 
2 .امالی الصدوق : 180 


3- . الخصال : 1860 


9 الخصال: در خدیت ارعمانه آمیز الفومتین علیه السشلام فر موده‌هر اجه 
را که از سفره افتاده. بخورید که درمان هر درد است به فرمان خداوند عز 
و جل برای هر که از ان درمان جوید.(1) 


سا ماع و له ی رات سره دای 
سفره کابین حور العین باشند(۵), 


در صحیفه مانندش آمتذه است(د). 


21. العیون: روایت شده که حسین بن علی علیه السلام وارد مستراح شد 

و لقمه ای دید افتاده و آن را به غلامش داد و فرمود: 07 
این لقمه را یادم بنداز, و غلاخ آن را خورد و چون بیرون آفند فرمود: ای 
غلام لقمه کجاست؟ گفت: آن را خوردم ای آقای من؛ فرمود: تو در راه 
خدا آزادی, هردی گفت: او وا آزاد کردی؟ فرمود؛اری شنیدم جدم. رسول 
خواضای اه ی فرش هر که لقمه ای یابد و پاکش کند پا 
بشوید و بخورد در درونش جا نکند جز اینکه خداوند تبارک و تعالی از 
دو خترم آزان کنن, دمن به. ند نود نگیرم کسی را که خداوند ی 
کرده است(4). 


۳ العیون: امام حسین علیه السلام فر مودند: شنیدم جذم رسول خدا| 
صات الا له ای فرتوی سر له ای ام ماک کی تایه 
و بخورد, در درونش جا نکند جز اینکه خداوند تبارک و تعالی از دوزخش 
ازاد کند(6). 


ص: 5202 


1- . الخصال : 613 


باب بیست و یکم: فضیلت دم خورده مومن 

روایات: 

1. ثواب الاعمال: محمّد بن اسماعیل روایت می کند که: هر که دم خورده 
برای هر دو امرزش خواهد تا رستاخیز برپا شود.(1) 

السراثر: مانندش روایت شده است. در اختصاص از امیر المومنین علیه 
السلام نیز مانندش امده است(2). 


2 تواب الاعمال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: در دمخورده 
مومن درمان از هفتاد درد است.(3) 


الاختصاص: مانندش روایت شده است.(4) 


ص: 503 


آ توا الاعمال :1۳1 
2 . ثواب الاعمال: 181 
3- . ثواب الاعمال: 181 
4-. الاختصاص : 189 


باب بیست و دوم : فضیلت دم خورده مومن 
روایات: 


1 العیفو:و ان امام رضاء علیه التفاام نی فرماید که همان با اسان 
بیرون دهان را شویند چون درونش الوده نباشد.(1) 


۳ المحاسن: نادر خادمتکار روایت می کند که چون آن حضرت علیه السلام 
با اشنان دست می شست. ان را به دهان فرو می کرد و می چشید., 


3 الخصال(4): فضیل بن عثمان روایت می کند که: شنیدم امام جعفر 
صادق علیه السْلام می فرمود: برای دندان شوثی شعد بر‌گیرید که دهان را 
خوشبو کند و بر جماع افزاید. 


در المحاسن نیز مانندش روایت شده است(د<). 

در دعوات راوندی نیز مانند حدیت فوق روایت شده است. 
در الکافی نیز مانندش آهةه است(6). 

ص: 504 

1-. عیون اخبار الرضا 1 : 273, علل الشرایع 1 : 268 
2-. المحاسن : 564 

5« المحاسن :۸66 

4 . الخصال: 63 


5- . المحاسن : 466 
6-. الکافی 6 : 378 - 379 


4 الخصال: سعد بن سعد روایت می کند که: به ابو الحسن(امام رضا) 
علیه السْلام گفتم ما اشنان را بخوریم. فرمود: چون ابو الحسن(موسی 
کاظم) علیه السْلام با آن دست و رو می شست دو لبش را می بست.؛ زیرا| 
اثرهای بد دارد: سل اورد و منی را ببرد و زانوها را سست کند.(1) 


بیان: ابو الحسن یکم دومی است که امام رضا علیه السلام است و ابو 
الحسن دوم امام هفتم است که ابو الحسن یکم است و مقصود این است 
که بعد از خوراک بیرون دهان را با اشنان می شست و لب ها را می بست 
تا به دهنش داخل نرود و موافق خبر یکم است و مخالف خبر دوم و می 
شود تعبیرش کرد به اينکه امام رضا علیه السلام آن را به دهان می برد و 
فرو نمی داد و امام هفتم آن را به دهان هم نمی برد و حمل این خبر بر 
بستن لب ها پس از در اوردن اشنان در دهان بسیار بعید است. 


5. الکافی: امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند: هر کس که پس از 
غاثط با سعد خود را شوید و پس از خوراک دهان را, به دردهای دهان دچار 
نشود و از بادهای بواسیر در امان باشد(2). 


بیان : بعنی بهداشت دهان به خاطر شستشوی ان است و و عدم ترس از 
بادهای بواسیر به سبب شستن پائین است با اشنان و ممکن است که هر 
دو عمل در هر دو آثر داشته باشند, و اخباری در باره درمان دردهای انسان 
با سعد پیش از این بیان شد. شهید در دروس گفته: شستن دهان با سعد 
بضم سین پس از خوراک دردهای دهان و دندان را از بین می برد. 


ص: 505 


1- . الکافی 6 : 378 - 379 
2 . الکافی 6 : 378 - 379 


باب بیست و سوم ۰ خلال و آدابش و ابزارش 


روایات: 


1 المکارم: پیفمبر صلّی الله علیه و آله می فرماید: که دهانتان را با خلال 
پاک کنید زیرا جایگاه دو فرشته نگهبان و نویسنده است, راستی که مرکب 
آن ها آب دهن است. و خانه.شان ژبان و جبزی بر آن ها سخت فر از چه 
مانده خوراک دهن نیلست, . 


روضه الواعظین: از علی علیه السّلام که خلال با گز سبب نداری است؛ 


طب الائمه: امام رضا علیه السلام فرمود: با چوب انار و ساقه ریحان خلال 
نکنید که رگ خوره را بجنباند. گوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله به هر 
چه خلال می کرد جز برگ خرما و نی. فرمود: رحمت کند خدا خلال کننده 
های امتم را برای وضو و خوراک. 

امام صاوی نم الم فرحووند کی رل خا ی الا عایه مه له 
فرمود: به دنبال خوراک خلال کنید که بهداشت دهان و دندان است و مایه 
افزایش روزی برای بندکان. 

هفت روز حاجتش براورده نشود. 


امام صادق علیه السّلام می فرماید که: با نی خلال نکنید و اگر ناچار باشید 
پو سته ان را پاک کنید پیغمبر منع کرده از خلال انار و نی و فرموده دی 
خوره را برانگيزند. 


امام کاظم علیه السلام فرمود: خلال کنید زیرا چیزی نزد فرشته ها نایسند 


ص: 506 


تیانع که کر ای او اس ری اه | ره 
بر خلال کنان امتم. و فرمود: هر که عود سوزاند, باکی ندارد و هر که کاری 
کند خوب انجام دهد, و هر که با زبان خوراک دهانش را جمع کند و بخورد 
مشکلی ندارد. هر که سرمه کشد. اشکالی بر او وارد نیست. هر که چیزی 
را با خلال در آهزند, به دور اندازد. اما هو سرا تا هد سازد باید به 
گلو فرو برد. 


بیان : طرفاء درختی است که در فارسی بدان گز گویند.و در قاموس گفته 
درختی است که چهار نوع است که یک نوع آن اثل است .و خوص به برگ 
نخل گویند.و تخلل در وضو یعنی رساندن آب به هر جای وضو که نیاز است 
مانند زیر موها ولای انگشتان.و لیطه به پوست نی گویند.و لوث جویدن 
چیزی در دهان است و می گوید لوک راحت ترین جویدن با جویدن سخت 
است. در اخبار عامه آمده است که در مورد «و ما لاک بلسانه» طیبی گفته 
در حدیث است که آنچه خلال کند دور افکند و آنچه با زبان بالا آید, بخورد, 
یعنی هر چه با خلال برآورد دور افکند چه بسا که خون آلود باشد و اگر با 
زبان در آورد فرو دهد و اگر یقین دارد که خون آلوده است. حرام است, 
دیگری گفته: مستحب است آنچه میان دندانها می ماند با چوبکی درآورد 
چون پلید است و آنچه تیه هر بخورد. و بسا مقصود از آنچه 
لاید, مانده خوراک بر گوشت دندانها و سقف حلق است و جمع آوری آن با 
زبان که می توان فرو داد و آنچه میان دندانها است مطلقا باید دور 
انداخت چون دگرگون شده, ۱ اش گذشت. 


در لطیفه ها آمده است که: حاکمی به یک شاعر گفت ما از شما جدا 
تس حون شا مال درا راما زبان اند مسا رون جوت و آو 
پاسخش داد که آنچه با زبان برآید حلال است و آنچه بچوب درآید حرام 


است. 


2 اع اتف _صایم الا یی له خی غانه: آنلام 
فرمود: بر شما باد خلال دندان, چون بادجنام را ببرد و با نی و اس و انار 
حاکن 

بیان: بادجنام گویا معژب باد شنام است و آن به تفسیر پزشکان سرخی 


بدنمائی است که در اغاز خوره بر چهره نمایان شود و بر اندام بویژه در 
زمستان و در سرما و بسا به همراه زخم باشد. 


ص: 5207 


۵ اس اون اما کف ای یه لته عی ای اس 
ربحان و انار خلال نکنید زیرا این دو رگه های خوره را می جنبانند(1). 


در المحاسن نیز مانند آن روایت شده است(2). 
در الخصال نیز مانند آن آضده اشت 3۱ 


4 اتخضال» اعیر العسین غلید الشلام. می فرتانه که خلال. اسوی ۴ 
مایه فقر است(4). 


که تیوه لها امام من ید انم فرموفت آعر الفشین لیم 
در دهن گردانیم و ان را بشوئیم(د). 


فرمود: ای فضل زبانت را در دهانت بچرخان و هر چه فراهم کردی اگر 
خواستی, فرو ببر و انچه به زور خلال دراوردی, به دور انداز. 

7. المحاسن: امام قلی علیه السلام فرمود: ای فضل آنچه در ملاذه و 
لابلای دندان است, بخور و انچه میان دندان ها است نخور. 


8 المحاسن: امام محمد باقر علیه السْلام فرمودند که خانه کعبه از گند 
ی هت ایا وی وان سس 
بجایشان مردمی به تو دهم که با شاخه های درخت خلال کنند و چون 
خداوند محشد صلی الله علیه و آله را برانگیخت جبرثیل را با دستور به 
مسواک و خلال به سوی او فرو فرستاد. 


ایا او ول سای وال 
و حجامت را فرود اورد 


ص: 508 


1-. امالی الصدوق: 236 
2-. المحاسن: 264 

3- . الخصال: 63 

2 


لخح ات رو لها ی لاه لیم امه ون حاال دا 
را به من وحی کرد. 

الاو سول ها صلی الا میسن له مهو تلا کت نان 
رخمت کنده کشد با رسول الله چه کشانند ؟ فزمود: از خوز ات خلال. کند 
زیرا چون در دهان ماند بگندد و فرشته را آزار رساند. 


2. المحاسن: وهب بن عبد ربه می گوید: دیدم امام جعفر صادق علیه 
ای ال ی کر بان کت رید سا رسول خا صلی ال 
علیه و اله خلال می کرد. 


در الکافی مانندش آمده و بدان افزوده که: دهان را پاک کند. 


و حشرت ول سای ا مق و لبون کیال کین رین 
برای دندانهای نیش و دندانهای اسیا مفید است. 


بیان: در قاموس آمده ناب دندان پشت رباعیات است ونواجذ دورترسن 
دندان آسیاب که هفت تأاست پا همان انیاب انتهت پا بعد ِ انیاب ِ همه 
چهار ناجذ 13 که درم دنه شنت ۸ است و بدان ضرس 
گوشت می گویند چون بعد از بلوغ و کمال عقل می روید می گویند ضحک 


حتی بدت نواجذه یعنی قهقهه زد. 


4 ارس ول شرا ی ای و آلممی یایند کمهی از 
کند, به دور افکند هر که خلال کند. خوب کرده و هر که نکند گناهی ندارد. 


نزد من چاشت خورد و چون دست کشید خلال اوردند. گفتم: قربانت این 
خلال چیست؟ فرمود: ای فضل انچه در دهانت ماند با زبان کرد اور و 


بخور, و انچه به زور خلال دراوری مختاری بخوری یا دور اندازی. 


6. المحاسن: روایت شده که برای امام علی علیه السلام در خانه فضل 
دسته ی خلال اوردند یکی را برداشت و باقی را دور انداخت. 


ص: 509 


علیه الم د در مورد و ما ۳۳ پرسیدم , و آنچه ِ 
دندانهای پیشین است بخور و آنچه میان دندانهای پیسین است دور انداز. 

. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: آنچه در لثه 
بخور و آنچه میان دندان ها است به دور انداز. 
وت الما رخا ی الله عانش ی الما ای ی ی ای 
طالب داد و فرمود: خلال کن که لثه را نیکو سازد و روزی را افزایش دهد. 


0 المحاسن: و از امام جعفر صادق علیه السْلام می فرماید: هر که غذا 
خورد خلال کند, و اگر خلال نکند گناهی ندارد. 


دص ناشن سل ها لیالد یی ری الب موه او خی ممهات 
2. المحاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به هر چه میرسید خلال می 
کرد جز برگ خرما و نی. 

کر سایق ی لام یمرن لش وان ان اس سوت 
انار 

ر‌ِ 

24 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که هر که بات 


ناشن سول اه ید ای اد سل ارات 
انار و اس و نی چون باد خوره را بجنبانند. 


هش ای ما ی سر ی یی شا مها ار 
که برای اهل خانه دعای برکت نماید. گفتم: قربانت خلالان و متخللان چه 
کسانی هستند؟ فرمود: آنها که در خانه شان سرکه دارند و آنها که خلال 
را رل ال را هرا کت اه اسان اس است. 


در مکارم: مانندش امتخ است. 


ص: 510 


27 الذغانم: سول دا اضلی: ال .علیه ز آله فرمودن است: که ی اد 
خوردن خلال کنید که سسب نیکو شدن دندان جلو و دندانهای اسیا است 
ورزق و روزی برای بنده به همراه دارد. فرمود: افرین بر خلال کننده ها در 
وضو و پس از خوردن, چیزی سخت تر بر دو فرشته نیست از اینکه در 
دهانش چیزی بینند در حالی که به نماز ایستاده است, سپس از خلال نی و 
چوب انار و ساقه ریحان نهی کرد و فرمود که رگ خوره را بجنباند. 
اشفا تشه لخد ضلی الله ام ال وه شوا ریت کته لا[ 
کنندگان امتم را در وضو و خوراک. 

بیان: خلال, چوبکی است که با آن ریزه خوراک میان دندانها را در آورند و 
خلال در وضو رساندن آب است به بن ریش و به قولی مراد رساندن آ 
به میان انگشتان است در وضوی نماز بوسیله در هم کردن انگشتها, و این 
معنی رساتر است و رحمت خواست برای کسی که وضو را کامل کند و 
دهان را پاک نگهدارد زیرا ریزه خوراک بسا بوی دهان را کند زند و بسا 
دندان ها را بخورد و کرمو کند و بهتر خلال چوب خلال است و از خلال با 
اس و انار و بی و ریحان نبهی شده است. راوی حدبت ابو ایوب 
انصاریست. 

9 مات ول خوا ی الله‌علیم و اله مرعوی آفر بر علالن نان 
امتم. 

بیان: اصل حبذا, حب ذا است که فعل وفاعل است که ترکیب شده واسم 
شده است.واسم بعد از حبذا بنابر خبر بودن مرفوع است وحبذا بنابر مبتدا 
بودن مرفوع است با بالعکس. و فائده حدیث خلال در وضو و غذاست. 
فائده: در الدروس گفته: مستحب است آماده کردن خلال برای مهمان و 
مکروه است خلال با نی و چوب ریحان و آس و برگ خرما و چوب انار . 


ص: 511 


باب بیست و چهارم: جویدن کندر و علک (کالوک) و لبان و خوردنشان 

روایات: 

1 الخصال: امیر المومنین علیه السلام فرمودند که: شش چیز از اخلاق 
قوم لوطند تا فرمود: و جویدن ادامس. 


2 الخصال: امیر المقومنین علیه السلام فرمود: جویدن کندر دندان ها را 
سخت کند بلغم را ببرد: و بوی دهان را بزداید فرمود: جویدن کندر بلغم را 
اب کند. 

3 اتخصال ی صتارتمای مسر صلی۱ علیم. و آله بد علی له 
السلام امده است: ای علی سه چیز حافظه را افزایش دهند و درد را برند, 
کندر و مسواک و خواندن قران. 

4 العیون: ریان بن صلت روایت می کند که شنیدم امام رضا علیه السلام 
می فرمود: خدا| پیغعمبری مبعوت نکرده جز با تحریم خمر و اقرار به اينکه 
خدا هر چه خواهد کند و اين که در میراثش کندر باشد(1). 


فد لیب اداشان آمام رضا علنه الساام عاترشی رما ده 


است. 


6. العیون: امام غلی علیه السلام فرمودند که سه چیز حافظه را قوی کنند 
و بلغم را برند. خواندن قران و خوردن عسل و کندر. 


در صحیفه رضاأ مانندش آمده است. 
7. الطب: از امام جعفر صادق علیه السلام مانندش روایت شده است. 


۵ المکارمء فرذوش زواست من کید کمهبخمیر صلی الم علید. و ال 
فرمود: به زنهای ابستن خود کندر بخورانید که بر خرد کودک افزاید. و 
فرمود: هیچ بخوری به 


ص: 5212 


لک عون اضاو آلوضا 1۸2 


آسمان بر نیاید جز کندر, در هیچ خانه کندر دود نشود جز که عفریتان پری 
از ان دور شوند. 

امام رضاأ علیه السلام فرمودند که: کندر بسیار بخورید و آن را در دهان 
نگه دارید و بجوید و خوب بجوید که بلغم معده را بکشد و آن را پاک کند و 
خرد را محکم سازد و خوراک را گوارا کند. 


امام رضا علیه السلام فرمود: به زنان آبستن خود کندر بخورانید که اگر در 
شکم پسر دارند هوشمند و دلیر گردد و اگر دختر باشد خوش خلق و زیبا 
گردد و کفلش بزرگ شود و نزد شوهر خوش بخت و بهره مند شود. 


ص: 513 


نادر 
روایات: 


1 العلل: محمّد بن ابراهیم مي گوید: علت گفته عالم که مرد در بهشت در 
یک خوراک به اندازه جهان و آنچه در آن هست می خورد اين است که تن 
ها پیوسته فزایند تا مرد بدان جا رسد در بزرگی و تنومندی که باندازه 
دنیائی بخورد. 


ص: 2:14 


باب یکم: فضیلت آب و انواعش 


هکم به و هب عَنکمٌ ر جر الشیّطان و 
0 ِ تس 


زو از اسمان بارانی بر شما فره نز انید با شا را با ان.بات: کرداند, و 
وسوسه شیطان را از شما بزداید و دلهایتان را محکم سازد و گامهایتان را 
بدان استوار دارد 1 

- قأنرَلْنا من السَماء هاء قأْمْتَْتَاکمُوه.(2) 


نمودیم, ). 


0 ٍِِِِ« ۳ 0 
- هو الذٍی انرّل من السْماء ماء کم مه سَرَابْ و مه جر فیه تسیمّون. 
(3) 
فد | 1 مب ر بب ] جن وه و + 
-و جَقلنا من الماء کل شی ء خی افلا یوْمنْون.(4) 


[و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا [باز هم ] ایمان نمی آورند؟ ) 
نرلتا من السَماء ماء بقدر قَأسْکتَاة في الأّرْضٍ و لا لت قاب 
ژون.(<) 


ص: 515 


۱ 


1 
لاد 


- . الأنفال / 11 
2 . الحجر / 22 
3- .النحل / 10 
4-. الانبیاء / 30 


5- .المومنون / 18 


(و از اتمان: 1 به اندازه آمعین ] فرود آوردیم. و أن را در زمین جای 
دادیم و ما برای از بین تن انتصسلها توا نانچ 


- و یرل من السَمَاء من جبال فیها هن برد قَْصیبٌ یه من یسَاء و يَصَرِفَة 


-ِ 


عّن من یشاء یکاد ستا برقه یذهت بالابضار.(1) 


[و اخداست که ] از اتتضات از کوه هایی [از ابر يخ زده ] که در آنجاست 
تخر نی قرو مق رین و هر کم راکو هد ندان زند.صی اتمه ان زان 
هر که بخواهد باز می دارد. نزدیک است روشنی برقش چشمها را ببر 4 
- و هو الذٍی أَرسَلَ الاح بُشْرّا بَین بَدو رَجْمته و نرلتا من السّماء ماء 
طّ ور |* للَجی به بلده متا و تسَقية ما حَلفتا تعَمّا و آتاسي کنیرا.(2) 


2 آفنست ان کس که باوها زا میتی یی زخمت خیش آناران 
فرستاد و از آنسفان: آبی پاک فرود امد وق ۳ به وسیله آن سرزمینی 
روم اوه ردام فان سا به آنچه خلق کرده ایم- از دامها و انسانهای 
بسیار- بنوشانیم ) 


- 7 لتا من السَماء مَاء جبارکا (3) 


(و از اتتفان: آت پر برکت فرود آهرفیه 1 


و 2 0و و 


۳ فرعیتم المَاء الذی تَشربون* 3 شم نوخ م 1 فقو الفرن 


الغنرلون* لو تشاء جَعلتَاخ آجاجا قَلَو لا تشکژون.(۵) 


آیا یف را که می نوشید دیده اید؟ آیا شما آن را از [دل ] ابر سپید فرود 
آورده اید, پا ما فرودآورنده ایم ؟ اگر بخواهیم آن را تلخ می خر دا نیش پس 
چرا سپاس نمی دارید؟ ]. 


- و أسَعبتاکم قاء فُراء,(5) 
اه تما آنی هار | خوشانتندیم ۱ 
ص: 216 


- 
مْ 


نحَنْ 


جب آلنور 157 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


الفرقان / 48 و 49 
ق /9 

الواقعه / 68 - 70 
المرسلات :27 


9 9 
-و انرَلتا من المَعصراتِ ماء تجاجا.(1) 
ژو از ابرهای متراکم, ابی ریزان فرود اوردیم ). 


کردیم. 


یک دسته دلالت دارند بر برکت آب باران و سودش, یک دسته حاوی منت 
نهادن بر همه آبها است و بر اینکه از آسمانند استفاده از آنها در نوشیدن و 
بکان ردان ,در آنحه صردم بحان از دارنه رهانستنته اصل در آها. اناخه 
است و همه مردم, حق سود بردن از آن را دارند جز آنچه به علتی از این 
حکم خارج گردد و روایت زیر موّید آن است: در سه چیز مردم برابرند آب, 
چراگاه و انش لذ| برداشت می شود که غدقن از آن مایه سختی بسیار 
است بویژه در سفرها,؛ , و چون مردمی تشنه بو نت نف ور ایند استفاده از 
آن منوط به کسب رضایت همه مردم آن دیار است که به تا چند روز نگذرد 
تواشن از آن عفن ده انداتم مه خان و باصن مار را با تمم و 
تن نجس بخوانند با این که کمتر روستايی است که جمعی غایب و کودک 
نداشته باشد و چگونه رضایت منذق آنها بدشت آید و ما می دانیم 
مسلمانان پیشین از این 1 کناره نداشتند و نیز اخبار بسیاری از ائمه ما 
علیهم السلام با این مضمون رسیده که پرسش شدند از ورود بقریه ای که 
آت دارد و یس از پرسش از خصوصیاتش جواز آن را اعلام کردند و به 
اجازه خواستن از مردم آن ده فرمان ندادند و آنچه گفتند: که قرینه ای بر 
رضای صاحبانش هست.؛ درست نیست زیرا در بسیاری موارد قرینه نیست؛ 
با اینکه در صورت احتمال ایتام و مجانین قرینه سودی ندارد و روشن شد 
که کمال امتنان مستفاد از این ایات درست نباشد جز باینکه حقوق ضروری 
نان شمه مشتری: ناد در آم. اب: ها وخ انا است فان اسکامو 
خخه برامش عابمم. السلام. 


ص: 217 


1- .النباء / 14 


«ما آن را بشما نوشاندیم» یعنی شما را از بکار بردن توانا کردیم, « که 
[آب ] آشامیدنی شما از آن است» یعنی نوشیدن شما از آن آب است, و 
آن را در زمین جا دادیم», ظاهرش این است که همه آبهای زمین از باران 
است چنان که شرحش گذشت. و هر که را بخواهد بدان گزند می 
زناتد»؛ بعتی.ظ کرک هر کسرا خواهد هلای کند ه واعت هعاشا 
نابود سازد «و آن را از هر که بخواهد باز می دارد » یعنی ضررش را , پس 
رسیدن آن نقمت است و جلوگیریش رحمت, (آب طهور) یعنی پاک کننده و 


ملنت نهادن بدان و امور تیک از جمله نوشیدن و سیراب ب‌ کردن چهار پایان, 
همانا به جواز استعمالش در این امور و مانند ان درست شود, (اب 
هک کت هی ی رت 


کلینی از محمّد بن مسلم آورده است که شنیدم امام محمد باقر علیه 
السٌلام می فرمود: رسول خدا صلی الله غلیه و آله فرمود؛ که خدا عز و 
جل فرمود: «و فرو فرستادیم از آسمان آب مبارک», فر مود: ابی در زمین 
تاش سر ان ارات ان اه ات 1 


که در مان که سای کافن زو انا یات اففال اشته نماد 
نسخه نویسان باشد. 


(من المزن؛ . یعنی از ۳ (اجاجا) یعنیر وه تلخ ی بسیار شور (و 
ریزان. 
روایات: 
1 مجمع البیان: عیاشی بسندش از خنینم. بن .غلوان آورده. که هزم ابر 
از امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدند فرمود: برای فهمیدن بپرس نه 


برای ردیج دادن, مره آ مزه ند فی است, خدای سبحان فر موده: «از اف 
هر چیزی را زنده ساختیم»(2) 


ص: 219 


1-. الکافی 6 : 387 
2 . مجمع البیان 4 : 44, الکافی 6 : 381 


ِ ی ی و ۳ 
۷ مزه زندگی است یعنی بهترین مزه است و خوشترین لذت ها و 
ربطی به مزه های دیگر ندارد. و چون بزرگترین وسیله زنده بودن است 
گویا مزه زندگی دارد. 


2 المحاسن: امیر المومنین فرمودند که: اين نهر شما دو ناودان از بهشت 
در آن ریزند, امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: اک ضیان نع آن نهر 
چند میل بود برای درهان بر سر آن می آهدیم:(۱1 


الکافی: حدیت فوق را از امیر المومنین آورده و تصریح کرده که مراد نهر 
فرات است.(2) 


3. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: که نیندارم زبان 
نوزادی با آب فرات بگشایند جز که دوستدار ما خاندان شود, فرمود: به 
مردم کوفه آت فرات ننوشاندند جز به منظوری کی , و فرمود: دو ناودان 
آز مت در آن ویر تن ۱ 


تیان : مقضود از متظور بزر که رننتوغ دوستی. و.ولایته در دل ,مزدم, آن 
است. 

4 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: هر روز در نهر فرات 
ابی از بهشت سرازیر شود.(4) 


الکافی: ام المومتین علبه الساام فرمودند که اکر نردم کوفه: زنان 
توتادان خودرا با آب: فزات شاد الجته ضععه ما باشتد ۱۳ 


بهشتی فرود اید و آن را در نهر فرات ریزد و هیچ نهری در شرق و غرب 
زمین نباشد جز که فرات از آن برکت بیشتری دارد.(6) 


ص: 2:19 


1- . المحاسن: 575 
2 . الکافی 6 :388 


. الکافی 6 : 
. الکافی 6 : 
. الکافی 6 : 
. الکافی 6 : 


389 - 58 
389 - 58 
389 - 58 
389 - 58 


وه بسیاری اخبار در باره ۳ کذ زذرنت هر نها در کتاب فان آنند. 


7 الکافی: امیر المومنین علیه السلام فرمودند کف [نه وم هریت ایب 
روی زمین است و بدترین اب روی زمین اب برهوت است که شبانه روح 
کافران بر سر آن آیند(1). 

8 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که : آب زمزم درمان 
همه دردها است. 


9 زسول خدا صلی الله.علبه و آله. فزمودند: آب زمزم.شفای آن چیزی 
است که به سبب ان نوشیده شود.(2) 


0. الکافی: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند که: زمزم سفیدتر از 
شیر و شیرین تر از عسل بود و به آب ها طغیان کرد و خدا جلوی 
نتفر فر از ان را حرفت.ه خشمه ای از کوم.ضر بز آن‌رعان کرد دا 


بیان: ظاهرش این است که جمادات هم یک شعوری دارند. و بسا ِِ 
سرفرازی و تجاوز مردم باشد و مضاف حذف شده ِِِ وس اهر نع را 
ایا ات ات کح تشرد ات ها تن است هر اس 
کاسته تا میان آنها عدالت شده باشد و از این رو به تجاوز تعبیر شده. 

کر اکافیه ای عفر اوق کايم التلی فرمود کی کی را ورسخ 
چون خداوند فرموده «هر که را خواهد بدان بزند».(4) 


نام ادن مه اسان این است که ‏ اععت ات 


2 اکافی: افش المفتتن یه الا فرحوت اب تبل. مخت جل با 
بمیراند.(ظ) 


13 الکافی: امام جعفر صادق علیه السّلام در تفسیر سخن خدا عر و جل و 
نا من السّماء ماء بقدر الخ. فرمود؛: یعتی اب عقیق:(8) 


ص: 520 


1- . الکافی 6 : 3860 - 387 
2 . الکافی 6 : 386 - 387 


. الکافی 6 : 
. الکافی 6 : 
. الکافی 6 : 
. الکافی 6 : 
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بیان: گویا مقصود از آن آب رودخانه عقیق است و آن زا تمونه. آوزده یرای 
همه رودها که در دشت های بی اب روانند و اب انها از برکه ها و حوضجه 
ها است که آب باران در آن ها جمع شود و به قولی مخصوص به همین جا 
است که برای دین و دنیا نیا زمند آب اند: چون غسل احرام جح از آنجا 
است يا اینکه آیه از نخست برای آن نازل شده به سبب نامعلومی و تفسیر 
آن به آب عقیق که گفتند, روشن نیست. 


4. الکافی: ابو حمزه ثمالی می گوید که نزد آب زمزم بودم که مردی آمد 
و گفت: ای ابی حمزه از اين آب منوش زیرا جن و انس در آن شریکند با 
اینکه جز آدمی در آن شریک نباشد و از گفته او در شگفت شدم و گفتم 
امن زا از کها داسته. کوید. آن در ناهام نکم تم فر مود ات یک برت 
بوده و خواسته تو را راهنمائی کند 11 


بیان: گوبا مورد اشتراک حوض آب زمزم بوده ِ_ دوم به چاه 7 یا دلو 
آب بوده و مقصودش این اشت: که از دلو پیش از ریختن در حوض آب 
بنوش زیرا آب حوض دست زده جن و انس است و برکت ندارد یا عیب 
دارد, يا نخست اشاره به دلو خاصی کرده وانگه به دلو دیگر و نخست 
روشن تر است. 

5 الفکارم: شیوه. رسیل خدا صلی: الله-علبه و آله بوخ که زکر ک خن 
خورد و یارانش برایش جستجو می کردند و جمع می کردند و ان حضرتش 
می خورد و می فرمود ریزش دندان را می برد(2). 

بیان: بر مدح تگرگ دلالت دارد و دلیل بر نکوهش آن گذشت که سندش 
فان ری اسا مت سر 
این خبر در صورت ریزش دندان يا مظنه ان است و تجویز برای درمان 
است گرچه دور از باور است. 

16 المکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: سرور نوشیدنی های اهل 
بهشت همان آب است.: و فرمود: آب زمزم درمان است برای آنچه 
خاطرش بنوشد, در 


ص: ۱1( 


- . الکافی 6 : 390 


۰-2 . مکارم الاخلاق 21 


حدیث دیگر آمده است که آب زمزم درمان هر درد است و امان از هر 
ترس, و به خالد بن جریر فرمود: که راستش کاش من نزد شما بودم هر 
روز سر نهر فرات می رفتم و غسل می کردم و هر روز یک دانه انار می 
خوردم. امام علی علیه السْلام فرمود: نیل مصر دل را می میراند. سر خود 
را با گل مصر نشویید که مایه زمین گیری است, و فرمود: بر کسی که تب 
دارد آب سرد بپاشید که داغی آن را از بین ببرد. امام صادق علیه السلام 
فرمود: آب خنک داغی را خاموش می کند و صفراء را آرام می کند و 
خوراک را در معده آب می کند و تب را از بین می برد, وفرمود: هر کدام 
که به حمام می روید سه مشت از اب داغ بنوشید که چهره را خرم تر کند 
و درد تن را از میان ببرد, و نیز فرمودند که: اب جوشیده برای همه 
چیزخوب است و به هیچ چیز زیان ندارد, امام رضا علیه السلام فرمودند 
که: آب داغ چنانچه هفت بار جوش بخورد و هر بار از ظرفی به ظرف دیگر 
ريخته شود, تب را ببرد و ساق ها و گام ها را نیرومند سازد(1). 


7. دعوات الراوندی: امام جعفر صادق علیه اسلام فرمودند که: تگرگ را 
نخورید که خدا فرمود: «بزند بدان هر که را خواهد», ابن عباس روایت می 
کند که خدا همه اب های شیرین را پیش از رستاخیز از میان بردارد جز اب 
زمزم را و اب زمزم تب و سردرد را بین ببرد و سر کشیدن در آن دیده را 
روشن کند, هر که برای درمان از آن نوشد خداوند شفایش بخشد و هر که 
بزاق کرستکی از آن توشد خداوند سیرش کند. 


8. الدعائم: رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمودند که: آب سرور 
نوشابه ها است در دنیا و دیگر سرا(2). 


9. الفردوس: آب زمزم درمان هر درد است, و درمان هر دردی است که 
به خاطر آن نوشیده شود, آب تاودان: بیمار .را درمان می کند.آب باران 
درمان همه دردها و از تگرگ نهی شده چه که خدا عرٌ و جل فرموده: 
ا ک ۱۱ 6 ال ۱:7 


اک بان ماک تخه را ات اه 
ص: 222 


1-. مکارم الاخلاق:178 - 180 
2ب حعاتم الاشنلام ۱2 127 


را دوستدار خاندان پیغمبر اسلام علیه السلام سازد. امام صادق علیه 
دل را می میراند, و خوردن در سفالش و شستن سر با گلش غیرت را از 
بین برد, و دیوثی اورد. 


0 کرت اه وس شا ضلی. الم خیم ه الم موه کف سر 
خوراک های دنیا و دیگر سرا گوشت است و سرور نوشابه های دنیا و دیگر 
سرا اب. (1) 


21 عیون الاخبار: مانندش آمده است(2), در صحیفه رضاأ علیه السلام 
مانندش امده است.(3) 


2 قرب الاسناد: آابن علوان روایت می کند که: نزد امام جعفر صادق 
علیه السّلام نشسته بودم ناگهان مردی آمد از او مزه آب را پرسید و می 
پنداشتند که او زندیق است بر دهانش زد و بالا آمد, سپس به او فرمود: 
وای بر تو مزه | مزه زندگی است زیرل خدا عر و جل می فرماید: و 
ساختیم از آب هر چیز زنده را آیا یس نمی گروند».(4) 


بیان : در قاموس است که زندیق به کسر زاء ثنوی است يا معتقد به دو 
اصل نور و ظلمت و آن به آخرت و به پروردگار ایمان ندارد يا منافقی که 
کفر در دل دارد و اظهار ایمان کند, و آن معب زن دین است و اینکه می 
گوید: بر دهانش می زد و بالا شد, یعنی در پاسخ جوئی شتاب داشت و به 
تحقیق پرداخت و قافیه ساخت و ضمیرش به زندیق برمی گردد يا به سوّال 
و کنایه از تسلط او است و تفسیرش به اینکه آبی بوده و دست در آن زده 
و آن را بالا برده بعید است, ودر قاموس: به معانی دیگری نزدیک به معنی 
نخست اشاره دارد. روایت ت اشاره دارد که مقصود از آب در آیه قرآن تنها 
آب: ففی: تست تیضاوی. دز کفشیرش کفیه؛ یعنی آفریدیم از آب هر حیوان 
زنده را چون خدا فرموده «و خداست که هر جنبنده اق.را [اشدا | از ابف 
آفرید» حون که. اب بزر کفرین خانة افر بش ان انتبت با سار بدان تباز متد 


است و از 


ص: 52۱23 


هی اخارالسا 352 


3- . الصحیفه: 10 


آن بهره مند می شود, يا مقصود این است که هر چیز را با آب زنده 
گرداندیم و بی ان زنده نماند.و حیا صفت کل است پا مفعول دوم وظرف 
لغو است وشی ء مضاف برای حی است. 


23. العیون: امام ۹ علیه السلام در تفسیر سخن خداوند عز و جل 
«سیس در همان روز است که از نعمت [روی زمین ] پر سیده خواهید شد »> 
فرمود: مقصود رطب است و اب سرد.(1) 


در صحیفه مانندش اه است.(2) 


4 مجالس ابن الشیخ: امام سجاد علیه السلام فرمودند که: دو چیز وارد 
ند تتوتو عر._آنتکه بر اج ندن سار باز باشتند: انار و اب تیم کم و۱ 


5. المحاسن: مانندش آمده است.(4) 


26 الخصال: امام علی علیه السّلام فرمودند که: گرمی تب را با بنفشه و 
آب سرد بشکنيد, زیر کرمی آن از خف دوز خ است:۱3۱ 


7. الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: بنوشید آب باران را 
که تن را پاک کند و بیماری ها را از بین ببرد, خداوند تبارک و تعالی فرموده 
«و از آسمان بارانی بر شما فرو ریزانید تا شما را با آن پاک گرداند. و 
وسوسه شیطان را از شما بزداید و دلهایتان را محکم سازد و گامهایتان را 
بدان استوار دارد»(6). 


0 الفخاشن ان آمام خعفر اوق علیم الشلام اشوین میات شده 
است.(۶) 


المکارم: مانندش آمده است.(8) 


ص: 2۱24 


من اخاز الرا 38.2 
تس ۱ 

3-. المحاسن: 463 

4 . امالی 1: 379 

5- . الخصال: 620 


6-. الخصال: 636, سوره انفال آیه 11 
7-. المحاسن: 574 
8-. مکارم الاخلاق: 178 


بیان: مشهور است که این آیه در جنگ بدر نازل شده است. آنجا که 
مسلمانها بر تپه خاکی منزل داشتند که پا در آن فرو می رفت و بی آب بود 
و خوابیدند و بیشترشان محتلم شدند و شبانه باران بر آن ها بارید تا وادی 
روان شد و غسل کردند و شن زمین بسته شد و گام بر آن برجا ماند و 
پلیدی شیطان که جنابت است از آن ها برفت و دلشان با اعتماد بر لطف 
خدا به هم پیوست., و از خبر چنین برمی آید که احکام وارد در آن عموم 
دارند, هر چند مورد نزولش مخصوص است. وپلیدی شیطان اعم است از 
ویو بیته های او و از بیماری های مربوط به دنباله روی شیطان مانند 
گناهان. 


9 ثواب الاعمال: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند که هر که در 
دنیا از اب لذت برد خداوند او را در اخرت از نوشابه های بهشت کام وا 
کند(1). 


بیان: لت بردن. از اب چند وجه دارد اول: انديشه در خوشی آن و شناخت 
قدر این نعمت و شکر آن.دوم : نوشیدنش با سه نفس به آرامی که بیاید 
حدیتی در لدت. بردن از اب که دز آن است اذراک لت بیشتر سوم لدت 
بردن از آن در برابر نوشابه های حرام و در عوض آنها و ترک نوشابه های 
حرام.چهارم: نوشیدن آب بی ۹ برای لذت بردن از آن چنانچه در 
برخی اخبار در آینده به ان اشاره خواهد شد. 


لاد. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فر مودند که: چشمه ها از 
زیر خانه کعبه جوشیدند.(2) 


بیان : از این خبر گسترش زمین از زير خانه کعبه به هوش باش. و ممکن 
است مراد همان چشمه های مکه باشد و موّید آن است برخی اخبار زمزم, 


خوب بفهم, و به قولی مقصود از آن چشمه های زمزم است چنانچه در 
کتاب حح به ان اشاره خواهد شد. 


1. المحاسن: امام علی علیه السّلام فرمودند که: آب سرور همه 
نوشیدنی ها است در دنیا و دیگر سرا.(3) 


ص: 5225 


1- . ثواب الاعمال: 219 


2-. المحاسن: 570 
3-. المحاسن: 570 


لمات امن صای الم عه و الم نویه کف ات رون همه 
نوشیدنی ها است در دنیا و دیگر سرا.(1) 


دد. المحاسن: عیسی شلقان روایت می کند که به امام جعفر صادق علیه 

التلام کفتم. جه کم, است آب نی کر میان ما وه ندانم آن زا جر بزاح 

مت فر مود: آب:شتها. بهتر. اسشتته از آن: بفنی ات 
ت شما.(2) 


4ر المخاء مالس لیم تام فرمووته کت انم سار ای 


بیان: دلالت دارد بر استحباب زیاد نوشیدن آب و ظاهر اخبار بعدی در 
نکوهش آن مخالف آن است و می شود این خبر را حمل کرد بر اینکه زیاد 
نوشیدن آب سازگارش بوده برای وی غالب مزاجش, پا جز آن و اخبار 
بعدی در باره غالب مزاج ها است. يا اينکه این خبر تفسیر شود به خواستن 
آنبه سفتن هه ان اخبار به صورت نخواستن آن با متظور از بز توشیدن آتت: 
طول دادن به نوشیدن أن است و اند اندک مکیدن و سه بار نوشیدن که 
خود مستحب است به قرینه اينکه فرموده برای لذت بردن و درک لذت در 
این صورت بیشتر است. 

5. المحاسن: از یک نفر روایت می کند که: نزد امام جعفر صادق علیه 
السّلام بودم و خرما خواست و روی آن آب نوش می کرد, گفتم قربانت 


کاش از آب خودداری می کردی, فرمود من خرما می خورم که آب روی آن 
خوشمزه باشد.(4) 


6 المصاسنت اما حففر صادق غلیه الا فرمودند کم هم کداتاه 


آب ننوشد تا آن را بخواهد و چون خواست کم بنوشد, و در خبر دیگر 
فرمود: مبادا آب 


ص: 2:26 


2-. المحاسن: 570 
3-. المحاسن: 570 - 571 
4 . المحاسن: 570 - 571 


ژیاد بتوشید که مابه هر درنع است: و در خبر دیکر؛ که. اکز مزذض کم اب 
نوشیدند تنشان سالم و خوش بماند(1). 


7. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام رسول خدا صلی ال علیه و 
اله را یاد کرد و گفت: بار خدایا تو می دانی که او محبوب تر است نزد ما 
از پدران و مادران و خویشان و محبوب تر از اب خنک است.(2) 


38 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام در حالیکه به مردی سفارش 
فف. کردم فرمه‌دند که کم. آب توش که. اب هر درد را کمک. کند و تا 
توانی 3 تاب بیماری داری از دارو کناره کن ۳۸ 


بیان: یمد از مد یعنی جذب يا از امداد به معنی پاری است در هر دو حالت 


ضمیر به نوشیدن آب بر می گردد یعنی زیاد نوشیدن آن وممکن است 
ضمیر به مصدر اقلل باز گردد لذا مد به معنای چذب یعنی جذب می کند تا 


0 المحاسن: یر خی .الم له الم موی ی خوزه کم آنه حن 
نوشید, به به او گفتند: باتقول الله ته کم ان کی فرمود: برای خوراکم 
گواراتر است(د). 


1 الفجاسن؟ نوختیدن آب به یبال عرنی درز را برانکیر دز ۱9 


ماو او این اار زاه‌ خم ری بان انا بومی اند که اخناو مت از وا 
نوشیدن اب حمل شوند نوشیدن به دنبال خوردن چربی و جز انها بر غیر 
خویم؟ بنتتر اخبان متع از بر نوشیدن: اب در مکارم بیستد آوزده قندنه: 


ص: 2۱27 
1-. المحاسن: 570 - 571 


2 . المحاسن: 570 - 571 
3-. المحاسن: 571- 572, الکافی 6: 382 


4- . المحاسن: 71<- 72, الکافی 6: 382 
5- . المحاسن: 71<- 72, الکافی 6: 382 
6- . المحاسن: 71<- 72, الکافی 6: 382 


ایا ای ای ری اي و ای ار 
خوراک را در معده می سازد و خشم را فرو می نشاند و عقل را بیفزاید و 
شیر اقا اون میک ۱1 


در المکارم: مانندش آضژج است. 


بیان: ساختن خوراک این است که آن را زیرورو کند تا خوب هضم شود و یا 
اینکه می چرخاند و زود هضم کند در نسخه ای (یمری ء- گوارا 
آمده, و (یدیُر) با باء هم محتمل است و در صکارم (یایب؛ آب کند). اضذه که 

روشن تر است و آرام کردن خشم برای همان خاموش کردن صفراء است. 


43. المحاسن: امام رضا علیه السلام فرمودند که: زیاد نوشیدن آب روی 
خوراک مشکلی ندارد و کم نوشیدن هم زیانی نزند و فرمود: اگر مردی این 
قدر غذا بخورد - هر دو دست را بهم حلقه کرد و بهم نچسبانید- و اب بر ان 
تتوفید آبا شکعشن بر کده 21 


در المکارم: مانندش آنژج است. 


بیان: فرمود: کم نوشیدن و زیاد نوشیدن اب زیانی ندارند و جز آن نیست 
که زیان مردم از پرخوری است و پندارند که برای زیاد نوشیدن اب است و 
پیوستن دو دست آشاره به زیاد خوردن خوراک است که به اين وضع پر دو 
ب فم رن 
روایت کافی ( (أ لیس) ندارد و همین را دارد که (شکم را بترکاند) و بنا 
مقصود این است که زیاد نوشیدن آ- زیانی ندارد و زیان آن ِِ 
نوشیدن است و منظور خورای پخته است ولی نخست روشن تر است و 
اشاره به کف بسا برای کمی است و بسا برای فزونی و غرض این است 
که. توتیندن آب: ینس از خوردن لازم است گرچه کم باشد بنابر معنی 
نخست که روشن تر است و اگر زیاد نوشیدن منظور باشد, به معنی دوم 
وابسته تر است. 


ص: 229 


1-. المحاسن: 572, مکارم الاخلاق: 178, الکافی 6: 382 
2 . المحاسن: 572, المکارم: 179, الکافی 6: 382 


و موید معنی اول است روایت ت کافی از امام جعفر صادق علیه السلام که 
در شگفت است از کسی که به این اندازه بخورد (با دستش اشاره کرد و 
در نسخه ای با کفش) و آب بر آن ننوشد چگونه شکمش نتر کد(1), و این 
اختلاف در حدبت یاسر غریب است. 


4 المحاسن: صارم روایت می کند که یکی از دوستان ما در مکه بیمار 
شد به طوری که دربستر مرگ افتاد و من به امام جعفر صادق علیه السّلام 
در راه برخوردم و فرمود: ای صارم فلانی چه کرد؟ گفتم: من او را در حال 
مرگ وانهادم, فر مود: اگر در آنجا بودم ۳ را از آ ناودان می نوشاندم 
گوید آن را از هر که جستیم نیافتیم در این میانه بودیم که ابری ن اضتم ند 
غژید و درخشید و بارید و رفتم نزد یکی در مسجد و یک درهم به او دادم و 
یک کاسه ای از اه گدفتم و آنب ناودان بزگوفتم و آوردم و نه آن بیمار 
نوشاندم و از کنار او برنخاسته بودم که قاووتی نوشید و خوب شد.(2) 


در المکارم: مانندش آضده آمنت, و در آن و یکدرهم دادم و کاسه ای از 
آ ناودان برگرفتم. 


5. فقه الرضا: فرمود: شکر برای همه چیز خوب است و هیچ زیانی ندارد 
و آب جوشیده نیز چنین است و در باره آب سرد روایت می کنم که حرارت 
را بنشاند و صفراء را ارام کند و خوراک را هضم کند, و کفی که بر سر 
معده براید, اب کند و تب را از بین ببرد, و به قولی دردها را نبرد جز دعاء 
و صدقه و آب لسبر د. 


ص: 2۱29 


1-. الکافی 6: 382 
2 . المحاسن: 574, المکارم: 179 


باب دوم : در آداب نوشیدن و ظرفهای آن 


روایات: 


1 الخصال: امیر المومنین علیه السلام فرمودند که: هیچ کس در جای 
سجده اش و در خوراک و در نوشیدنی خود و در دعاء نوشته اش فوت 
نکند,. و فرمود کسی از شما ایستاده ننوشد, سپس فرمود: مبادا آب را 
ایستاده روی پاها بنوشید که مایه دردی است بی درمان مگرش خدا عر و 
جل شفا دهد. 


2 اعلل: همین خبر فوق را آورده سپس صدوق ره گفته؛ مقصود شب است 
ولی در روز نوشیدن اب ایستاده بر سر پا جریان و نیروی بیشتری دارد 
چنانچه امام صادق علیه السلام فرموده است(1) 


قاضی نزد ابی جعفر علیه السلام رفتم و کوزه ای از پوست برایش آوردند 
و چون به دستش رسید فرمود: سپاس خدا رٍاست که برای هر چیزی حذی 
ساخته که بدان پایان يابد, ابن ذژ گفت حذ آن چیست؟ فرمود: نام خدا را 
بر آن برند چون نوشند و چون پایان دهند خدا را سپاس گویند و از کنار 
جلقه اش وی اد.جان شکسته اش تتوشتده تا آخر خبر 121 


4 العیون: امام رضا علیه السّلام روایت می کند که: علي علیه السْلام 
ایستاده نوشید و فرمود: دتذ کت شعمیر ضلی الا غلیه :و له اين کار را 
کرد(3). 


ص: 530 
1-. علل الشرایع 2: 150 


2 . رجال الکشی: 220 
3 عون اخبار الرضا 66:2 


5 العلل: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: ایستاده ننوش؛ گرد 
گور مگرد, در آب ایستاده نشاش زیرا هر که چنین کند و به او آسیبی رسد 
جز خود را سرزنش نکند. و هر که کند یکی از اینها را از او جدا نگردد جز 
که خدا خواهد.(1) 


توضیح: گذشت که منظور از گرد کوز گردیدن در اینجا تغوط بر گور است 
در قاموس گفته: طوف به معنی غائط است و (طاف) یعنی رفت غاثط 
کرد, مانند «اطاف» پایان, و دلالت دارد که این کارها غالبا عادت آورند و 
گوبا برای این است که شیطان بر او چیره می گردد. 


6. قرب الاسناد: امام محمد باقر علیه السّْلام فرمودند که: چون پیغعمبر 
صلی الله"غلبه و ال اب می: شمه من کت سامن ضدا .را که به.ما 


نوشانید آب شیرین زلال به رحمت خود و بسزای گناهانمان, آب شور و تلخ 


المحاسن: مانندش اه است در الکافی: نیز مانندش آنذه است ولی 
لفظ ملح به معلی شور ندارد. 


بیان : در قاموس ده زلال بر وزن غراب به معلی تن در گلو و 
شیرین و صاف و روان و زود جریان است. و اين که فرمود: تلخ و شور به 
ما نداده بسا مقصود ندادن اب است چنانچه خدا| در مقام تهدید فرموده «و 
راستی که ما به بردن اب البته توانائیم». 


7 مجالس الضووق ۱ پشمر.صلی له کلیم و آله در خی طولاین ور 
باره مناهی فرمودند که: هیچ کدام از شما آب را از حلقه ظرفش ننوشد 
که جمع گاه چرک است, و نهی کرد از آب نوشیدن با دهن از نهر و مانند 
آن بذون کمی دست:و آب خوردن مانتد خهاربایان: زا نیز نهی کردندرو 
ی ها تا ی 
انداختن در چاهی که از ان اب نوشند. نهی کرد از فوت کردن در خوراک و 
نوشابه.(2) 


بیان : در قاموس 3 «کرع فی الماء آو فی الاناء» بیعنی دهانش را به 
ی 
از فوت 


ص: 31( 


( 9 1 ۰ 1 
هه شرآ ۱ 
2 . امالی الصدوق: 4 وت 


کردن در نوشابه اعم از این است که برای خنک کردن باشد يا دور کردن 
خاشاک از روی ان. 


ترانم ِ پوش | ۱ ۹ 1 
ها و ارب زلال در آبخوری شيشه های شما 0 ولی من به 
قول خدا جلّت عظمته عمل کنم آنجا که فرماید: «کسانی که زندگی دنیا و 
ژیور آن را بخواهند- تا فرموده «اینان کسانی هستند که در آخرت جز آتش 
برایشان نخواهد بود(2)». 


بیان: دلالت دارد که نوشیدن در آبخوری بلور نهایت نعمت خوراکی است و 
خوشگذرانی و با تواضع در خوراک و نوشاک که مطلوب است, منافات 
دارد. 


فآ خی قمیر صلی الله طلیه ی الم در سفری بود. از خواب 
بیدار شد و فرمود: آب وضو با کیست؟ ابو قتاده گفت: تفن است در 
میان مطهره است., و نزد آن حضرت آورد و با آن وضو ساخت و مقداری 
در ظرفش فزون امد به ابو قتاده فرمود: آن را نگهدار که موقعیتی خواهد 
داشت. و چون روز گرم شد و تشنگی مردم سخت شد, مردم نزد پیغمبر 
شتافتند و فریاد کردند, آب. آب. پیغمبر صلی اللّه علیه و آله کاسه ای 
خواست و به ابو قتاده گفت: آن مطهره را بیاور و آن را برگرفت و بدان 
دعائی خواند و به دست ابو قتاده داد و فرمود: بریز و او در آن کاسة 
وا ی ی ها اه 
فرمود: همه شما اب می نوشید ان شاء الله و ابو قتاده اب در کاسه می 
و امس نی وا رز 
ان توشیدند و پیعمیر ضلی الله علبه و اله: به ابو قتاده فرمود: تو هم بنوش 
گفت: نه شما بنوشید یا رسول الله فرمود: نه تو بنوش, من ساقی مردم 
بودم و ساقی به دنبال ذیکر ان نوشد, و ابو قتاده نوشید سپس رسول خدا| 
ضلیتالله یه و آله توشید. 


با ماه لس ری ات ی ار هه مس بان 
ودست و رو می شویند که مطهّره نیز گویند. 


ص: 4 ۵2 


1-. امالی الصدوق: 368, آیه در سوره هود: 15 و 16 


0 ماه نون صلی الم خلنه ماه ساقی مه ور اسان ند 


الضوع: آنن از مکازش اقلاق. ابیت که شیر صلی الله یه و آله وخ 
یاران خود را بة آن اضر من کرد و در اتحافتنن بر اتها پیشزستیمی. کرد.ه 
بارها برایشان انجام می داد, و رعایت اين ادب برای این است که چون به 
مردم آب دهد که تشنه و بی تابند اگر خود در آغاز بنوشد بیانگر حرص او و 
بی توجهی او به دیگر یاران است که مورد اعتمادش ساختند و جان و تن 
آنان به او سپرده شده, موضوع رت نزد آن ها دارای اهمیت بوده زیرا 
بسیار بوده که در بیابانها ذرآمدند و خود را ذر معرض تشنکی. و, کزهای 
سخت. نیم. روز درآوردند و بدان. فباهات؛ می کردند و شعامت اراته. مین 
دادند و آن را در مفاخر خود یادآوری می کردندء و در این موارد کارشان به 
آنجا می کشید که آن را میان خود قسمت می کردند و جیره بندی می 
نمودند و گفتند: [۳ پست ترین موجود است و عزیزترین نایاب, فائده 
حدیت تشویق بر کارهای شرافتمندانه و دوری از کارهائی که ادمی را به 
پستی و رذلی کشاند و لباس خواری پوشاند و راوی حدیث مغیره است. 


1 معانی الاخبارخ از آمام عفر صاوق خلت السلاه در .باره کسی, کهبا یک 
نفس آب می نوشد, سوال شد, فرمود: مشکلی نداردر (راوی گوید) گفتم: 
مردم گویند این شرب الهیم است. فرمود: شفزت الفیم ان است که نام خدا 
نبرند بر آن ۳۹ 

2 مفائی الاخباره از آمام حففر صاوق غلیه اللام و باره کسی که.با یک 


نفس اب می نوشد, سوال شد, فرمود: ایا لذتی جز این وجود دارد؟, 
(راوی گوید) گفتم: مردم گویند ِ شرب الهیم است, فرمود: شرب الهیم 


3. معانی الاخبار: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند که: سه نفس 
در نوشیدن بهتر است از یک نفس, گوید بد داشت که مانند هیم باشد, 
گفتم: هیم چیست؟ گفت: ریگ است و در حدیث دیگر گفت: شتر است. 


ص: 533 


1- . معانی الاخبار: 149 
2 . معانی الاخبار: 149 


شیخ صدوق گفته: از استادم محمّد بن حسن بن احمد بن ولید شنیدم می 
گفت: از محقّد بن حسن بن صفقار شنیدم می گفت:هرجا در کتاب حلبی «و 
در حدیث دیگر» آمده. گفته ی محشد بن ابی عمیر است.(1) 


بیان: خدا تعالی فرموده:«آن گاه شما ای گمراهان دروغ پرداز, قطعاً از 
درختی که از زقوم است خواهید خورد.و از ان شکمهایتان را خواهید اکند.و 
روی آن از اب جوش می نوشید. [مانند ] نوشیدن اشتران تشنه». 


بیضاوی گفته: نوش هیم نوش شتر دچار به بیماری هیام است که دردی 
است مانند درد استسقاء و جمع اهیم و هیماء است, و به قولی هیم ریگ 
روان است و جمع هیام با فتحه است ... جوهری گفته: قول خدا تعالی 
قشاربون شرّب الهیم یعنی شتران تشنه و به قولی ریگ و شن است, 
اخفش آن را نقل کرده پایان. 


فزن. کویم: اخبار در نوشیدن آب در یک نفس يا بیش اختلاف دارند و فقهاء 
نوشیدن به سه نفس را مستحب دانند و کمتر از آن را حمل بر جواز 
کردند, و بسا اخبار یک نفس را تفسیر کردند بر آنکه ساقی آزاد باشد و از 
برخی اخبار برآید که اخبار تعدّد از راه تقیه بودند و ظاهر این است که با 
سه نفس بهتر است, موّلف جامع گفته: ایستاده نوشیدن ات در شب 
فگزروم است ۵ در روز بان تذارد در شه تفن تشد و ا کر اف اراد 
است در یک نفس. 


4 معانی الاان .رتنول:خط صلی للم علنم. و آله فرمودند که از خی 
نوشیدن نهی کرد 

اصل اختناث از تکسر وشکستن است واز همین جهت به دوجنسی مخذت 
گویند وهمچنین از این رو به زن خنثی اطلاق می شود. و این حدیث بر دو 
وجه حمل می شود که یک وجه آن این است که پترسد در آن جانوری باشد 
وعفیوم کلی خدیت آن است که ایسان صلی. الم علبه.و آله از حوردن از 
دهانه های آن نهی فرمود (2). 


ص: 34 


1-. همان: 150, آیات در سوره واقعه :51 - 55 


۰-2 . معانی الاخبار: 281 


توضیح: در نهایه است که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله نهی کرد از خنثی 
کردن مشک های آب و آن این است که درش را به بیرون برگردانند و از 
آن.بتوشتده بفتی فبفة آن:به داخل. بر گردانده شود ه برای, آن: نهی. کرده که 

ادامه این کار سبب بد بو شدن در مشک می شود و به قولی برای اینکه 
بسا در میان مشک جانوری باشد و به درون شکم رود, و به قولی برای 


و در حدیث دیگر اباحه آن رسیده و بسا که نهی مخصوص مشک بزرگ 
است نه مشک کوچک آب نوشی, و در حدیث ابن عمر است که از مشک 
کوچک آب می نوشید و آن را برنمی گرداند و آن را نفعه می نامید به 
معنی یکباره که از نفع بازگرفته شده است.و در شرح جامع الاصول است 
که اختناث برگرداندن در مشک است و اباحه آن هم روایت است و آن در 
صورت ضرورت و نیاز است و نهی از ادامه و اعتیاد است ویا ناسخ حکم 
اباحه است(1). 


کل الفعاتبت کید امن ستان مایت می کته که شنندم. کت آمام جعفر 
ضا و ها یی ی راستی مردی یک شربت نوشید و خداوند به 
خاطر آن وی را به بهشت برد, گفتم: این چگونه ممکن است؟ فرمود: 
کسی. آب توشد شیش توشیدن. را قطع کند: و ظرف آب را از خود دور کند 
با اینکه هنوز تشنه باشد و حمد خدا کند و باز برگردد و بنوشد و خدا عرژ و 
جل با این کار بهشت را بر او واجب کند.(2) 


المحاسن: مانند آن را آورده جز که حمد خدا را در دنبال بار سوم نوشیدن 
ذکر کرده, و بسم الله را دز آعاد هر تو‌نییدن: و بسند دیگر هم مانندش را 
آورده. 


علیه السلام گفتم: درباره مردی که در قدح بدمد و فوت کند, فرمود: 
مشکلی ندارد و این امر مکروه است در آنجا که هم نوشی دارد تا مبادا او 
این کار را بد دارد و پرسیدم از مردی که در خورای فوت کند فرمود: ایا 
برای اين نیست که سرد شود؟ گفتم: چرا فرمود: مشکلی ندارد. صدوق 
گفته: آنچه من فتوی دهم این است که جایز نیست 


ص: 535 


1- . تاریخ الحسین: ج 44, ص 376 
2 . معانی الاخبار: 385, المحاسن: 578 


فوت کردن در خوراک و نوشابه چه خودش تنها باشد يا با دیگری باشد, 
اند شستد و انم ترا کرد انعر دام مت ۱ 


بیان: چوهری گوید: عاف الرجل الطعام آو الشراب یعافه عیافا یهنی 
کراهت دارد از آن بخورد يا بنوشد ظاهر کلام صدوق حرمت فوت کردن 
است و از اين رو این خبر را نیذیرفته است, و می شود آن را حمل پر 
خوان تس ار را سر ات وا ار در را نتم 

کرد بدان جا که هم نوشی دارد يا به صورت عدم رن 
اخبار جواز را به صورت ضرورت به خوردن؛ مانند اینکه وقت نماز تنگ 
است يا کار فوری دارد. 


7. عامل الزیاره: داود رقی روایت می کند که: من نزد امام جعفر صادق 
علیه السلام بودم که آب خواست وخون. آن را توشید دیدم گربه کرد بو 

اشک چشمش را گرفت و آنگاه فرمود: ی 
السْلام را لعنت کند. بنده خدایی نباشد که بنوشد و یاد حسین علیه السلام 
کند و کشنده را لعنت کند جز آنکه خدا برایش صد هزار حسنه نویسد و از 
او صد هزار گناه فرو ریزد و صد هزار درجه او را بالا برد و گویا صد هزار 
بنده ازاد کرده و خداوند روز رستاخیز او را با دلی خنک محشور سازد(2). 


همان اد کلیتن. مانتدش را آهرده انست: 
الکافی: یه مانندش را آورده است. 
پیان:خنکی ذل کنابه از ارامش.و آسانشن ان است. 


8. المحاسن: ابو لبید بحرانی روایت می کند که: مردی از امام محمد 
باقر علیه السلام پرسید اداب نوشیدن از این کوزه شما چیست؟ فرمود: از 
گوشه اش ننوش و از جای شکسته اش ننوش که نشیمن گاه شیطان است 
و چون ان را به دهن نهی نام خدا ببر و چونش از دهنت برداری حمد خدا 
کن و در سه نفس بنوش که با یک نفس مکروه است.(3) 


ص: 536 


1-. علل الشرائع 2: 205 
2 . کامل الزیاره: 106, الکافی 6 : 391 


و الا 274 


السّلام پرسیدم مردی با دست چپش می خورد ۷1 می ۳ فرمود: 1 
دست چپ ننوشد و با آن چیزی نگیرد, و به روایت دیگری فانتد ان را آورده 
است.(1) 

20. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام بد داشتند که با دست چب 
چیزی بخورند يا با ان چیزی بنوشند.(2) 

1 المحاسن: محمد بن مسلم روایت می کند که در مجلس امام جعفر 
صادق علیه السلام بودیم و در نزد ما امد و ظرفی که اب داشت با دست 
چپش برگرفت و با یک نفس ایستاده از آن نوشید(3). 


بیان: گرفتن با دست چپ برای عذری بوده يا برای بیان جواز آن و با یک 
نفس نوشیدن و ایستادن نیز چنین است, و پا ایستادن برای اینکه در روز 
بوده و مشکلی ندارد. 

2 اساس رل وا صلی آم ع و آله وود همع بای کی 
مردم خودش, بعد از همه بنوشد.(4) 


اسحاهنء وسول خوا صلی له لین الم فصو بسا اننک انرک 
بمکید و یکباره فرو ندهید که دچار درد کباد شوید.(د) 


الکافی: مانندش آفدم اشیت: 
المکارم: مانندش آمتوه است. 


بیان : در نهایه گفته: در حدیت است که «آب را بمکید و یکباره فرو ندهید 
«عبٌّ نوشیدن بی نفس کشیدن است و درد کباد از آن است و کباد بضم 
کاف دردی است که کبد و جگر سیاه به آن دچار شود, در جای دیگر گفته: 
عبٌ نوشیدن بی مکیدن است و من گویم: اين از تفسیر نخستش روشن تر 
است, و جوهری هم 


ص: 37( 


1- . همان: 455- 456 
2 . همان: 455 - 456 


3- . همان: 455 - 456 
4 الحعازن :152 
5- . المحاسن: 575, الکافی 6: 381, مکارم الاخلاق : 181 


همین را گفته و گوید در حدیث است که درد کباد از عبٌ است و کبوتر آب 
را یکباره فرودهد بطور عتٍّ, چنانچه دیگر جانوران نیز چنین کنند. در 
الدروس: گفته: آب سرور نوشابه ها است. در دنیا کش سرا و مره 
زندگی دارد و بد است زیاد نوشیدنش و عبه این است که بی مکیدن نوشد 
و مکیدن مستحب است., و روایت ات هر که اب را ور سس نوم 
پس از هر نفس حمد خدا کند بهشت بر او واجب است و در روایتی در هر 
بار که می نوشد نام خدا را هم ببرد. 

4 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمودند که: سه نفس نوشیدن 
را سا 


5. المحاسن: در حدیث دیگر همین مضمون را آورده است(2). 


26 المحاسن: امیر المومنین علیه السلام نوشیدن در یک نفس را بد می 


المکارم: مانندش روایت شده است. 
7. المحاسن: مانند حدیث فوق روایت شده است(4). 


معنبره وارد است و ظاهر استحباب ان است. 


28 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام در سه نفس آب نوشید و بار 
سوم سیراب شد. سپس فرمود: پدرم می فرمود: هر که سه بار نوشد آن 
نوشیدن هیم باشد, گفتیم: هیم چیست؟ فرمود: شتر. 2(۰) 


بیان: گوبا در این حدیت تصحیف شده باشد يا سقط دارد چنانچه اخبار دیگر 
بر آن واه اند درضی نود آیه.خیر دا تفتییر کرد به ور مت خسن 


به اینکه پیش از بار سوم سیراب شده و ان را از روی حرص نوشیده است 
ص: 538 


1- . المحاسن: 5275 
2-. المحاسن: 575 


3- .المحاسن: 576 - 577 
4 . المحاسن: 576 - 577 
5-. المحاسن: 576 - 577, المکارم : 181 


ف الم یه انوس اه رات می که رسیم ارام سعتر 
صادق علیه السّلام درباره کسی که به یک نفس می نوشد فرمود: مکروه 
است و فرمود: این نوشیدن هیم است گفتم: هیم چیست؟ فرمود: : بشتر. 


المحاسن: این مضمون را بسند دیگر از امام جعفر صادق علیه السلام در 
پاسخ پر سش معاویه بن وهب اورده است. 


30. المحاسن: روح بن عبد الرحیم روایت می کند که: امام جعفر صادق 
علیه السُلام همانندی به هیم را بد می داشت گفتم: هیم چیست؟ گفت: تل 
ریگ(1). 


بیان: کنیب تل رمل وریگ است و در التهذیب و قاموس هیم را به شتران 
سالخورده تفسیر کرده است. 


کرده است(2). 


بیان: در بیشتر نسخه ها با راء بی نقطه است و در برخی به زاء نقطه دار 
به معنی شتر بارکش است., و تفسیر نخست روشن تر است. 

۰ المحاسن: املم جعفر صادق علیه السلام می فرمایند که اصحاب 
نا ۱ ۳ یکباره فرو می دادند و رسول خدا 


صلی الله. غلیه و الصریه اما گر هد با دست های خود بنوشید که بهترین 
ظرف های شمایند(3). 


پیان* کوبا. فتظهر ذر آین نیت ابن. استت که با دهان خود از آب: ضی 
نوشیدند مانند بهائم. 


دت: المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فررمودند که رسول خدا| صلی 
لاه اجه نج الم تین ی آهه آب در قدح شامی بنوشد و می فر مود: آن 
پاکیزه ترین ظرف های شما است(4). 


ص: 539 


1-. المحاسن: 576 - 577, المکارم : 181 
لحاس 5 


و الشعاسن 577۲ 
4 . المحاسن: 577 


34. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فر مودند که پیغمبر صلی اللّه 
علیه و اله در غزوه تبوک بر مردمی گذشت که با دهان خود اب می 
نوشیدند و فرمود: با دستهایتان بنوشید که بهترین ظرف های شمایند. 


درد المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فر مودند که رسول خدا| صلی 
اللّه علیه و آله در قدح های شامی می نوشید که از شام آورده بودند یا به 
آت حضرت پیشکش شده بود(1). 


بیان : در الدروس گفته؛ رسول خدا| نوشیدن در قدح شامی را دوست می 


6. محاسن: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند که پدرم نشسته بود 
یذ الله بن علی آمد اجازه شرفیابی بگیرد برای عمرو بن عبید و بشیر 
و و پس از اجازه نزد آن حضرت آمدند و نشستند و گفتند ای 
ابا جعفر برای هر چیزی حذی است که بدان پایان یابد؟ فرمود: آری چیزی 
نیست جز که حدّی دارد و به آن پایان پابد, راوی گفت: . سیس آب خواست 
و کوزه آبش آوردند گفتند: ای ابا جعفر حدٌ این کوزه چیست؟ فرمود: برای 

می نوشد حذی دارد, گفتند: حذش چیست؟ فرمود: هر که نوشد 
با سه نفس نوشد و در هر نفس حمد خدا گوید و البته از گوش کوزه و از 
جای شکسته لب آن اگر شکستگی دارد ننوشد که محل نوشیدن شیطان 
است. سپس کوید مد خدا زا که به من. اب شیرین. کوارا از رعجمتشن 
نوشانید و آن را شور و تلخ نساخت(2). 


بیان : در القاموس گفته گوش هر چه دستگیره و حلقه آن است. 


7. المحاسن: امیر المومنین علیه السّلام فرمودند که از محل شکستی 
ظرف اب و از دسته آن ننوشید که شیطان بر دسته نشیند(3). 


ص: 540 
1 المخاسن* 577 


2-. المحاسن: 279 
3-. المحاسن: 578 


8. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند که هر کس در سه 
نفس آب نوشد و در آغاز هر بار بسم اللّه گوید و در پایانش الحمد للّه آن 
آ تا در درون او است برایش نسبیح گوید 1(۰) 


9 3 المحاسن: امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که: یک مشک 
ات را و ام ها را ار 


0. المحاسن: امام جعفر ضادق علیه السلام فرمودند که امیر المومنین 
علیه السلام ایستاده نوشید و آنگه از فزونی اب وضویش ایستاده نوشید و 
رو به حسن علیه السّلام کرد و فرمود پسرم من البته دیدم که جدت رسول 
خدا ضای آلله ام و لهج کر 


سفر بودم 0 ان 1 ۰ فرود 7 


ماده شتر برایش آوردند و آن را دوشید و آنگاه مرا خواست و آن را 
ایستاده نوشید.(4) 


ا ارو نی اد ری نمی کنو کار آمام صاد یه 
السلام از نوشیدن در حالت ایستاده پرسیدم فرمود: اشکالی تدارد حسین 
بن علی علیهما السلام در حال ایستاده نوشید.(ظ) 


3. المحاسن:عمرو بن ابی مقدام می گوید امام باقر علیه السلام را دیدم 
که در حال ایستاده در ظرف سفالی اب می نوشید.(6) 


متا و ین ایام ی را شوم ناس ار له 
السلام بودیم که در کاسه ای سفالین اب اوردند و در حال ایستاده از ان 


نوشید سپس به 


ص: 411< 


1- . المحاسن: 5278 

2 . همان: 580 

3- . همان: 580 

4 . المحاسن: 580 - 581 
5- . المحاسن: 580 - 581 


6-. المحاسن: 580 - 581 


پدرم داد و او در حال ایستاده نوشید سیس به من داد ومن نیز در حال 
ایستاده نوشیدم.(1) 


45. المحاسن: عبد الرحمن بن حجاج روایت می کند که نزد ابو جعفر علیه 
ایا بودم و عبد الملک قمی وارد شد و گفت: ۰ الله, ایستاده 
بنوشم؟ فرمود: اگر خواهی, گفت: به یک نفس بنوشم؟ فرمود: اگر 
خواهی, گفت سجده کنم و دستم زیر جامه ام باشد؟ فرمود: اگر خواهی, و 
آنگاه امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: من از این ها و مانندشان بر 
ی 


بیان: از اينها و مانندشان الخ گویا مقصود این ست که این امور از سنن و 
ادابند و ترسی ندارم که در باره انها عذاب شوید و همانا ترسم بر شما از 
واجبات و فراتض است, و این دلالت دارد که اخبار تجویز حمل بر بیان 
جواز شوند نه اينکه آنها از سنن نباشند چنانچه فقهاء بر آن حملشان کرده 
ام یاه ان دار کم ار فوصت ار هام تم انم 
برخی اصحاب اخبار نوشیدن ایستاده را حمل بر نوشیدن در روز 9 
چنانچه صدوق یادآوری کرده و ظاهر کلام کلینی و غیر آن ها چنین است, و 
ابو الصلاح در الکافی گفته نوشیدن آنت ایستاده در شب مکروه است و 
یک بار فرو دادن و به یک نفس نوشیدن و از شکسته کوزه و از طرف 
دسته آن نوشیدن و سخن مولف الجامع هم گذشت در این باره و در 
الدروس گفته: نوشیدن به یک نفس مکروه است و بلکه با سه نفس 
نوشند, و به قولی با سه نفس زمانی است که ساقی بنده باشد, و اگر آزاد 
باشد به یک نفس نوشند و روایت ت است که فرو بردن یکباره مایه درد کباد 
است که درد کبد است و ایستاده نوشیدن بد است, و خوب است نوشیدن 
با دست ها و از آنجا که در طرف ظرف است نه طرف دسته آن و طرف 
شکسته آن. 


40 المحاسن: امام موسی کاظم علیه السلام در باره مردی که ایستاده 
اب نو9شد, فرمود: مشکلی ندارد. 


ص: 242 


1-. المحاسن: 580 - 581 
2 . المحاسن: 580 - 581 


7 المحاسن: از ائمه علیهم السلام روایت شده که نوشیدن ایستاده 
نیروبخش تر و برای بدن بهتر است ۷۹ 


المکارم: _مانندش آسنتن است ولی فرموده گواراتر و درست نر است و 
«تن» در ان نیست. 


ک السا ی ای اش اه ات مه ای اه 
ننوشید.(2) 


9 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند که نوشیدن آب 
ایستاده خوراک را گوارا می کند و نوشیدن آب در شب زردآب آورد و هر 
که شنت آفب نود و ند آق. آف. بت و جروت آز ام هنم دراب قراس 
برایش زیان ندارد.(3) 


المکارم: بی سند مانندش آمده جز اينکه در ار است: هر که در روز 
ایستاده آب نوشد گوارا باشد فقو آن است که سه بار بگوید درود بر تو. 


ی اراد ۳ ی ی 
درود رسانند.(4) 


بیان: فعل یقرءانک به باب مجرد خوانده می شود یعنی خواند و قرائت کرد 
ری ی ال 


0 المحاسن: سیف طحان فرمودند که نزد امام جعفر صادق علیه السلام 

بودم و مردی از قریش روبروی او بود و امام اب خواست و غلام اب در 

قدح ریخت و آن حضرت نوشید و ته مانده اش را به من که در کنارش 

بودم, داد و ان را نوشیدم و آنگاه فرمود: ای غلام اب بریز و اب ربخت و 
به آن مرد فرشی داد(5). 


2. المحاسن: ابو المقدام روایت می کند که دیدم ابو جعفر علیه السّلام 


ص: 43 


: 581, المکارم : 181 
: 581, المکارم : 181 
: 572, المکارم : 181 
: 384 
: 583 
5939 


د ای فده همین صلی للم غیت و الم فربووته کف توشیدن 
اب از کوزه عام سبب ایمن ماندن از پیسی و خوره است. 


و فرمود: هر که ایستاده آب نوشد و به او بیماری رسد هرگز درمان نشود, 
مردی ایستاده نوشید و پیغمبر او را دید, و به او فرمود: خوش داری گربه 
ای با تو همنوش باشد؟ گفت نه فرمود: تخ ان انا هصوتن-شد که 
شیطان است. 


سنت است که از جای شکسته ننوشند و در سه نفس پنوشند و در آغاز 
بسم الله گویند و در انجام الحمد لله, و در میان ظرف آب نفس نکشند, 
عامه آن را روایت کردند. 


نار مقصود از کوزه عام آن است که هر رهگذری از آن می نوشد و 
مردم باید از ان کناره. کنند از رشن بیماری ها و آن حضرت بر رد آن ها 
فرموده که خود دفع کننده بیماری است چون دم خورده مومنان است و 
ظاهر این افنت که‌این رمایات»همم ان عاهه,باشند. 


المکارم: تون همین لین اللم هی بیرق که کون انعم شون 
مشت, دو مشت پس از بسم اللّه می نوشید و قطع می کرد و الحمد للّه 
می گفت و تا سه بار چنین می کرد و در یک نوش اب سه بسم الله و سه 
الحمد للّه داشت و آن را می مکید و یکباره فرو نمی داد و می فرمود: درد 
جگر , به خاطر یکباره فرود بردن آب است. چون می نوشید در ظرف نفس 
نمی زد و چون می خواست نفس زند ظرف را از جلو دهانش دور می کرد 
و نفس می زد, در کاسه های بلورین که از شام می اوردند اب می نوشید. 
و نیز در کاسه چوبی و پوستی و سفالین و بسا با دو مشت خود می نوشید 
ی و خیک ها 
هم می نوشید ولی آن ها زا بزنهی کردانید. و می. فر‌مود: ۱7 
مایه بد بو شدن ان ها است. ایستاده هم می نوشید و بسا بر پا می شد و 
از مشک و سبو يا خیک و يا از هر ظرفی که بود و يا با دو دست اب می 
نوشید, و ابی که بر آن شیر دوخته بودند می نوشید و قاووت می نوشید و 
بهترین نوشابه نزد آن حضرت نوشابه شیرین بود, و در روایتی است که 
بهترین نوشابه نزد رسول خدا صلی الله علیه 


ص: 2:4 


وه تیه یز ناک مات ای ایا سل فی تو ید و نان را در آب برایش 
حل می کردند و می نوشید و می فرمود: سرور نوشابه ها در دنیا و اخرت 


آب است(1). 


55 الفقیه: یکی از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام در باره با یک 
نفس نوشیدن آب از وی سوال کرد, فر مود: اگر ساقی مملوک باشد با سه 
تفت وی و ای ارادباشدیا یک فان 


صدوق گفته: این حدیث در روایات محمد بن یعقوب کلینی است.(2) 


6 المکارم: از آن حضرت ضلی, الله.علید و آلف مانتوشن آمدع و آگاه 
یه مواس و فرصت افیا اماست ‌صای لاه عله ماه 
که نوشیدن در سه نفس بهتر است از یک نفس و بد داشت مانند هیم 
بنوشند گفتم: هیم چیست؟ فرمود: شتر است. 


527 ِِِ جعفر بن محهد علیه السلام از پدرانش علیهم السْلام روایت 
کرد ی وا کح 
چپ و فرمود: نوشنده در آغاز نام خدا برد و در انجام حمد خدا گوید, در هر 
نفس در آغاز و انجام اين کار را انجام دهد. و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله منع کرد از برگرداندن در مشک آب برای نوشیدن . 


به قولی این غدقن برای دو سبب است 1- ترس از اینکه جانوری یا ماری 
و بگنداند, و از ان حضرت است که ایستاده و نشسته هر دو نوشیده است. 


و از جعفر بن محمّد علیه السّلام است که نهي کرده از نوشیدن از حلقه و 
دسته ظرف. و از رسول خدا است صلی اللّه علیه و آله که گذر کرد بر 
مردی که آب و کم آن گذاشته بود می نوشید, فرمود: 
مانند بهیمه می نوشی اگر ظرفی نداری با دو دستت بردار و بنوش که از 
پاکترین ظرف های شما است. و از ان حضرت است صلی الله علیه و اله 
که آب را جرعه جرعه بمکید و یکباره فرو ندهید که درد جگر آورد, و از 
علی, علیه السلام. ابیت که. پشمیر صلی الله علیشرو له زا بان‌ها وارسی 
کردم که خفن آب مین توشید ستهة بار تفس ی ند و در هن با ر با بسم 


ص: 45 


1- . مکارم الاخلاق:32 - 33 
و یه هه لا سم اه و مور لاه 1۰ 


ال آعاز هی کرش ۲ السه لله بایان مب دام ها حون غلی ایام 
جعفر صادق علیهم السلام است که سه نفس در نوشیدن بهتر است از یک 
نفس. و بذ داشتند که توشنده مانتد شتر تشنه توشد که سر از آب برندارد 
تا سیراب شود. و امام حسن علیه السلام است که بد داشت شیر را جرعه 
جرعه نوشند و یکباره فرو می داد و می فرمود جرعه نوشی کار دوزخیان 
اسنگه و تصول دا صضلی. الله علیه و الجون نت می: نویه عی : 
بار خدایا آن را مبارک کن برای ما و بیفزا و چون آب می نوشید می گفت 
سپاس خدای را که به ما آب شیرین و زلال نوشانید برحمت خود, و شور و 
تلخ ننوشانید به سزای گناهان ما. 


بیان: صادی یعنی عطشان وگویا مراد از تجرع کم کم خوردن است در 
مصباح گفته جرعه در آب مثل لقمه در غذاست وآن مقداری است که 
یکدفعه فرو می رود وراغب گفته تجرعه یعنی به سختی نوشید خدای 
متعال می فرماید: «ان را جرعه جرعه می نوشد و نمی تواند ان را فرو 
برد »> 


موسی کاظم علیه السلام بر رنه از کوزه و سبوی دسته دار بو مج از 
شیشه و چوب آپا از طرف دسته اش بنو شند؛ فرمود: از طرف دسته اش 
ننوشید نه از کوزه و نه ابریق و نه قدح و از طرف دسته اش وضو نسازید. 


)1( 


بیان القاموس: دورق سبوی دسنه دار است. وقدح ظرفی است که دو مرد 
را سیراب ب کند یا اسمی است که کوچک وبزرگ را شامل می شود وجمع 
آنتقداح استه کید ایریق صعرت ابر است: فخمه آن اباریق است: 


59 المکارم: دعاء هنگام نوشیدن تب «سپاس از آن خدایی است که آتب 
را از آسمان فرود آفزد ودتدبین هضه: آخور بة خواشت اوست., به نام خدا| 
بهترین نامها». 


و امام صادق علیه السّلام فرمودند که: جمعی نزد پدرم آمدند و گفتند تو 
پنداری هر چه را حدی است که بدان پایان یابد, پذرم به آنها فرمود: آری, 
فرمود: آبی خواست تا بنوشند, گفتند ای ابا جعفر, اين کوزه هم خود چیزی 
است؟ فرمود: آری گفتند: حذاش چیست؟ فرمود: حذش این است که از 
شقه میانه اش بنوشی و نام خدا بر آن بری و با سه نفس بنوشی و در هر 
نفس خدا را سپاس کوی, و از گوشش 


ص: 546 


1- . دعائم الاسلام 2: 129 - 130 


ننوشی که محل نوشیدن شیطان است. سپس فرمود: خدا را سپاس که به 
ما آب شیرین نوشاند و آن را شور و تلخ نساخت به خاطرگناهان ما ۰ و به 
روایتی مانندش آورده و افزوده سپاس خدا که مرا نوشاند و سیراب کرد 
به من عطا کرد و خشنودم ساخت و به من عافیت داد و مرا کفایت کرد بار 
خوابا هرا اه انمانیت فرار دم 


کر فاد ات تصش محتصضایم الا هی اس ان نم رفاقته 
او خوشبختش گردانی برحمتک يا ارحم الراحمین. 


از ای اللمفن هه آیشی کو نس ی | امه و الم در شون 
ادرف ابش بان تفتر ام فصو آعاد .هن کداض ادا من سرد ود 
انجامش شکر خدا می کرد. 


و انس روایت می کند که پیغمبر صلی ال علیه و آله از نوشیدن ایستاده 
۱ کرد (راوی) گفت: گفتم: خوردن چطور؟ در پاسخ گفت: آن بدتر 


است. 


به امام صادق علیه السلام گفتند مزه آب چیست؟ فرمود: مزه تاد کی 
فرمود: چون یکی از شما اب نوشد در سه نفس نوشد که نفس یکم شک 
نوشابه است و دوم راننده شیطان. سوم درمان هر درد درون. 


ان عنانشن روآیت ضن کید که ,زیم سقضر صلی الله غلفنه الق اب وود 
دو بار نفس کشید (بعنی اب را به دو نفس نوشید). 


و از امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسش شد از حذ ظرف. فرمود: 
حذاش این است که از جای شکسته اش ننوشی, اگر شکسته دارد زیرا آن 
نشیمنگاه شیطان است و چون بنوشی بسم اللّه بگو و چون فارغ شوی 
ا مها یه 


ودب وی و و ی ای سم 
رفتم و برابرش کوزه ای نهاده بود و گفتم: به ان حضرت حدٌ این کوزه 
چیست؟ فرمود: از طرف میانه اش بنوش و بسم اللّه بگو و چون آن را از 
دهانت برداشتی خدا را سپاس گوی, و مبادا از حلقه اش بنوشی که مقعد 
تیان اسکم ات اشیتت و ان 


ص: 247 


سل دا صلی اه ان واه ری و من سای رش ات از 
شما افتاد باید آن را فرو برید در آن زیرا در یک بالش درد است و در یک 
بالش درمان و او بال درد آور را در ظرف فرو برد ودرحالی که باید همه را 
فرو برد و در اورد.(1) 

00. الفردوس: علی علیه السْلام فرمودند که: تن فد لین اه و 


آله فرمود: چون آب می نوشید با مکیدن بنوشید, آن را یکباره فرو ندهید 
که یکباره فرو دادن مایه درد جگر است. 


دیلمی گوید عت بیعنلی خوردن بدون تنفس و کباد دردی است که در سینه 


ص: 249 


1-. مکارم الأخلاق 174- 175 


باب سوم : فضیلت آب باران نیسان و کیفیت گرفتن و نوشیدن آن 


روایات: 


1 المهج: ابن عمر روایت می کند که ما نشسته بودیم و ناگاه رسول خدا 
صلي اللّه علیه و آله تزد ما آمد بر ما سلام کرد و ما پاسخ دادیم و فرمود: 
پرشکان فاشد بو علی علبه العام و سلمان و «یگران. کفتند آن داره 
چیست؟ پیغمبر صلی اللّه علیه و آله به علی علیه السّلام فرمود: از نت 
باران در ماه نیسان برگیر و بر آن اين یات و سر را هفتاد بار بخوات 
فاتحه الکتاب 2- آیه الکرسی 3- سوره فُلّ هو ال َحَدٌ 4 سوره فُلّ آعُو 
رب الْقَلق 5- سوره فُل غود برب التّاس 6- سوره فُلّ يا ی الکافژون» و 
اه سر ای 
آله فرمود: به حق آنکه مرا براستی به پیغمبری فرستاده که جبرئیل به من 
گفت در این صورت کسی که این آب را نوشیده و هر دردی در تنش باشد 
رفع شود, و عافیت یابد. و درد از تن و استخوان و همه اندامش برود و از 
لوح محفوظ آن بلاها محو شوند, بدان که مرا براستی و درستی_ به 
پیغمبری فرستاده اگر بی فرزند است و دوست دارد فرزند آرد و از آن آب 
بنوشد برایش فرزند شود و اگر زن نازا باتنه وناز ان تب بنو شید خدا| 
روزیش دهد و فرزندش شود, و اگر مردی بی نیروی مردی باشد و عثین 
اس ار و ری ۱ 
بر مجامعت گردد, و اگر دوست داری به پسر آبستن شود به همان باردار 
ای تا مرو ای وه 
گواهش از قرآن 


ص: 29 


مجید است که فرموده «به هر کس بخواهد فرزند دختر و به هر کس 
بخواهد فرزند پسر می دهد».(1) 


و اگر سردرد دارد و از آن بنوشد به فرمان خدا سردردش برود و آرام 
شود و اگر چشم درد دارد و از آن آب در چشمانش چکاند و از آن بنوشد و 
چشمانش را بشوید به فرمان خدا خوب شود بیخ دندان ها را سخت کند و 
دهن را خوشبو کند و لعاب بن دندان ها را مانع شود و بلغم را ببرد, و چون 
خورد و نوشد ناگوار نباشد. و از باد فریاد نکند, و فلج نگردد و به درد پشت 
و دل دچار نگردد, و از زکام و درد دندان نگران نشود و از معده و کرم 
ننالد و دچار قولنج نشود. و نیازی به حجامت پیدا نکند, و دچار ناسور و 
خارش و آبله و دیوانگی و خوره و پیسی و خون دماغ و قلس نگردد, و 
ره 
نیاورند, و دردی, نما و روزه او را تباه نکند, و به وسوسه پری و دیو دچار 
نشود, پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل گفت: 


کسی که از اين آب نوشد به هر دردی که مردم دارند دچار باشد همانا که 
درمان همه آن دردها است, و جبرئیل به من گفت: نه. تخق, آنکه تور به 
ی 
نور و روشنی سازد و در دلش الهام اندازد و حکمت بر زبانش روان و 
ار ماه اه را 
هزار آمرزش و هزار رحمت 0 او بفرستد و غش و خیانت 0 
و حسد و تجاوز و بخل و حرص و خشم را از دلش بیرون کند, و هم 
دشمنی و کینه و سخن چینی و بدگوئثی مردم را و آن درمان هر درد است, 
ات ی وس اه وا تست سا و دج 
براب‌باوان‌ رده ون وبار سره انا اند لام اد الله ا کیره 1 له 
ای نصا سرت رال ی ۱9 


بیان: ناسور زخمی است در گوشه چشمها و در اطراف مقعد و در لثه 
دندان است و جدری (ابله) به زخمهای بدن گویند که تاول زده و زشت 


ص: 550 


الشوری / 419 
2- .مهج الدعوات: 444 -447 


معروفی است که غالبا در کودکان رخ می دهد و قلس آنچه از نای بر دهان 
ندید ایند نوف اتید فا کر بات کرد فی-باشتد تسا هر دسا کویتده و 
مقعد (قعاد) بیماری است که در مقعد رخ می دهد که شخص قادر به بر 
خاستن نیست. و وقیعه در مردم یعنی نکوهش آنان که غالبا به غیبت کردن 
اطلاق شود. 


کت هی اس ی زان ترا مالسا ریت کفزه ات که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ۱ 1 
با آن مازمند پزشک نباشم. یکی از بارایش کفت: با رسول الله, دوشت 
داریم که آن را به ما بیاموزی. فرمود: باران ماه نیسان را گیرند و هفتاد بار 
ترران سره وان الخرش موی قل با آها الک وین وس انم 
ریک الا علیه مفودنین و اخلاض زا بخوانتد و انگاه هفتاخ:با ر لا اله الا اللّه و 
سحان ال و الحید لله و لا اله الا الم و للم اکتو خواننده آنگاه یک رکه 
از ار شام میک سر مداد تشد سصن صلی امین 
آله فرمود: بدان که مرا براستی به پیغمبری فرستاده که خدا دفع کند از 
کسی که این اب را نوشد هر درد و هر ازار که در تن او است, و دهانش 
خوشبو شود و بلغم را برد و چون بخورد و بنوشد ناگوار نباشند و بادها به 
او آزار نرسانند و فلج نگیرد, و از درد پشت و شکم ننالد و نه از درد پرده 
درون و دچار سرسام نشود و سردی و بول بند از او ببرند و خارش و آبله و 
طاعون و خوره و پیسی نگیرد هنت سیاه نیاورد و دلش خاشع 
گردد و خدا هزار رحمت و هزار مغففرت بر او فرستد, و از دلش انکار و 
تر ی ال ی و اس سارت وا 
درد خارج گردد و درد او از صفحه لوح محفوظ محو شود و هر مردی خواهد 
زنش آبستن گردد و خدا به او فرزندی دهد, و اگر مردی زندانی است و از 
آن آب بنوشد خدا او را ها کند هه مرا و اگر سر درد دارد 
۱ 


ص: 51 


باب چهارم : نهی از درمان با آب گرمهای کبریتی و آب تلخ و شور و مانند آنها 


روایات: 


. المحاسن: ابو سعید تیمی روایت می کند که گذر کردم بر حسن و 
خسن لیوا لام وان ها قرات وه با لک سای تور پر 
رفته بودند, و فرمودند آب ساکنانی دارد چون ساکنان زمین و آنگاه 
فرمودند 9( سر این ]نس فر مودند این آتب چیست؟ 
گفتم آبی که نوشند و تن را سبک کند و گرما را ببرد و شکم را باز ز کند, این 
آب تلخ: فرمو‌دنده نیتداریم که خدا قبار ی وتعالی. در هیچ جچیزی که لعنتش 
کرده درمانی نهاده باشد. گفتم: ۱ فرمودند چون قوم 
نوح خدای تبارک و تعالی را خشمگین و اسفناک کردند درهای آسمان را با 
آبی سیل ریزان گشود و بر زمین وحی کرد آب بیرون دهد و چشمه هایی 
از زمین نافرمانی کردند و خداوند آنها را لعن کرد و آن ها را شور و تلخ 
ساخت.(1) 


و می گویم: در الکافی این روایت را آورده و گفته: آن دو در فرات بودند و 
با دو لنگ در آب فرو شده بودند و من به آنها گفتم: ای دو پسر رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله دو لنگ را تباه کردید و آن ها فرمودند ای ابو سعید 
تباهی دو لنگ بهتر است از تباهی دین, به راستی که برای آب هم, اهلی و 
ساکنانی هستند- تا گوید- گفتم: من می خواهم دارویی را از اين آب تلخ 
بنوشم برای دردی که دارم به امید اینکه تنم سبک شود و شکمم روان 
گردد, هر دو به من گفتند: تا آخر خبر, وانگاه گفته: در روایت حمدان بن 
سلیمان گوید: ای ابا تسفیتگه نز سر اب ی وف که 


ص: 5252 


1-. المحاسن: 79, الکافی: 390 و آیه سوره زخرف / 55 


ولایت ما را در هر روزی سه بار انکار دارد, راستی خدا عرّ و جل ولایت ما 
را بر آن ها پیشنهاد کرد و هر کدام ولایت ما را پذیرفتند شیرین و پاکیزه 
شدند و آنچه منکر ولایت ما شد خدا عر و جل او را تلخ و شور و بدمزه 
ساخت. 


من گویم: اسفناک کرد, اشاره است بفرموده خدا| «و چون ما را به خشم 
ذزآوزدند: از آنان انتقام گرفتیم» یعنی ما را به خشم آوزدزد: ماء منهمر» 
یعنی سیل آسا و بی قطره, و خطاب به زمین و نپذیرفتن ولایت, یا به این 
است که در آن حال خداوند به او شعوری داده که خطاب را بفهمد يا مثلی 
زده برای بیان بی قابلیتی او برای پذیرش نیکی و برای پستی او, زیرا 
چیزهای خوب یک پیوند واقعی با هم دارند و همچنین چیزهای بد, و تحقیق 
ان در جلدهای کتاب الامامه گذشت. 


2 المحاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نهی کرد از درمان جستن از 
چشمه های آب گرم که بوی کبریت (گوگرد) دارند زیرا از تف دوزخند(1). 


3. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند که پیغمبر صلّی الله 
علیه و اله نهی کرد از شفا خواستن از حمامهایی که در کوه باشند.(2) 


4 الکافی: همین مضمون را آورده و افزوده حمام های کوهستانی چلشمه 
های آب گرمند که در کوه باشند بوی کبریت (گوگرد) دارند و از تف 
دوزخند.(3) 


5. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که: لوح در زور او 
اه اه نصا اه هن ات رآ 
آب تلخ و هر دو را لعنت کرد.(4) 


ص: 553 
1- . المحاسن: 2:79 


2-. المحاسن: 2:79 
3- . الکافی 6: 389 - 390 


4 . الکافی 6: 389 - 390 


الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که پدرم بد داشت درمان 
کردن با آب کبریت و آب تلخ را و می فرمود: 0 
همه آب ها را فراخواند و اجابت کردند جز آب تلخ و آب کبریت که بر آن 
ها نفرین و لعن کرد. 

بیان ابا لضلاع:در الکافی کفته توشندن آب‌تستوز و کیزشی: و نوی رو ند 
بو و بدمزه به غير از نجاست هم مکروه است. 


ص: 54 


باب یکم : می ها و مست. کننده ها 
روایات: 


1ااحتجاح: از امام سجاد علیه السلام پرسیدند از نبیذ (می خرما), , فرمود 
مر دهی نوشیدند و مردم خوبی آن را حرام دانند و گواهی آنان که به 
گواهی خود شهوات خود را کنار زدند, قابل قبول تر است., از گواهی آنان 
که به گواهی خود شهوات خود را به میان کشیدند.(1) 


2 تا اسان سس مت مات هی که کس از تاه دصرد 


دست محشد بن عثمان عمری نامه ای به ما رسید که آب چو حرام است و 
اينکه 


شلات عشکلی تدا ریت 
در اکمال الدینء ماش امه است 13 


بیان: شلماب وبا اب شلعم باشد و در اکمال. سلمان. امد و ترای. آن 
معنایی ندانستم. 


3. الاحتجاج: محمّد بن عبد اللّه بن جعفر حمیری به امام قائم علیه السّلام 
نوشت که نزد ما رُبٌ گردو سازند برای درد گلو و گلو گرفتگی, و گردوی 
تازه را پیش از آنکه سفت شود می گیرند و نرم می کوبند و شیره اش را 
می کشند و صاف می کنند و می جوشانند تا نیمه شود و یک شبانه روز 
گرا و ی را ول ۳ 
ریزند و بجوشانند و کفش را بگیرند و از 


ص: 555 
1 اختهاع الظیر ی 172 


2- . غیبه الشیخ الطوسی: 188و در ج 79 ص 166 توضیح آن گذشت 
3-. اکمال الدین: 484 


نوشادر و شب یمانی نیم منقال بگیرند و در آن آب حل کنند و یک درهم 
(در حدود نیم مثقال) زعفران کوبیده بر آن ریزند و بجوشانند و کفش را 
بگیرند و بیزند تا مانند عسل بسته شود خن را از روی انش بردارند و 
سرد کنند و از آن ِِ آبا نوشیدنش جایز است يا نه؟ پاسخ داد اگر زیاد 
نوشیدن ن مست کند 7 یا دگررگونی آورد کم و بیشش حرام باشند و اگر 
مستی نیارد حلال است.(1) 


4 قرب الاسناد: علی بن جعفر روایت می کند که گوید از برادرش امام 
موسی کاظم علیه السلام پرسیدم درباره مسلمان شیعه که به خانه 
دوستان خود می رود ۵ و تبیذ با مشروب ناشتاخته ای به. اه سی دهد آیا 
1 بنوشد, فرمود: چون میزبان مسلمان شیعه باشد 
هر چه به تو دهد بنوش جز آنکه نخواسته باشی.(2) 


5 الخصال: ابی ربیع شامی روایت می کند که در مورد شطرنج و نرد از 
امام جعفر صادق علیه السّلام سوال شد, فرمود: به آنها نزدیک مشو, 
گفتم: سر ود و آوازچطور؟ فرمود: خوب نیست نکنید, گفتم: نبیذ؟ فرمود: 
سل لیا رال درس من مس 
کننده حرام پاست, گفتم: ظرف ها که در آن ساخته شود؟ فرمود: رسول 
خدا ضای الله علیه وه الم ار صاه ه فعم تم و تفر ی کردم کف ارم 
چه باشند؟ فر مود: دباء پوست کدو است مزفت خمره است, حنتم کوزه 
سفالین, و نقیر کندوی چوبی است که مردم جاهلیت درون ان را خالی می 
کردند تا درونی پیدا می کرد و در ان شراب می ساختند, و به قولی حنتم 
سبوهای سبز است.(3) 


معانی الاخبار: مانندش آمده است. 

6. العلل و العیون: محمد بن سنان روایت می کند که شنیدم امام موسی 
اه ات ایا ام و بر 
فسادی که دارد که 


ص: 556 


1- . الاحتجاج: 276 
2 . قرب الاسناد: 156, کتاب المسائل 10 : 275 
3- . الخصال 1: 120, معانی الاخبار: 224 


عقل نوشنده های خود را می رباید و آن ها را به انکار خداوند عرٌ و ج۲ل و 
افتراء بر اه ه نز وشهل اه با هی دارد هشاهکارق های کر از آن منشان 
براید چون تهمت زدن به زنان عفیفه و زنا کردن و بی مبالاتی در ارتکاب 
حرام و برای این است که ما حکم کردیم که هر نوشابه مست کننده حرام 
اس جهن ار نیال آن.شهان انر ال فف نود ات »یادخ که 
ایمان به خدا و روز جزا دارد و در بند ولایت ما و دوستی ما است از هر 
نوشنده مست کننده کناره گیرد زیرا پیوندی میان ما و نوشنده ات ننستت. 


ِ 


7 العیون: فضل بن شاذان می گوید که در ضمن نامه امام رضا علیه 
السلام به مامون است که: دین اهل بیت علیه السلام حرمت خمر است 
چه کم باشد يا بیش و حرمت هر نوشابه مست کننده کم يا بیش و هر چه 
زیادش مست کند, کمش نیزحرام است و مضطر نیز می ننوشد زیرا او را 


مان این الشیخ غایقه روایت می. کته که رصدل جدا ضلن. ۸۱۱۱ 


علیه و اله فرمود: هر چه بیشش مست کند جرعه ای از آن هم حرام 
است.(3) 


9.مجالس ابن شیخ: نعمان بن بشیر روایت می کند که پیغمبر صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: ای مردم همانا خمر از انگور می آید, و از کشمش می 
ده رای از عونت یه شمان ای خروم فخ نمی کم شمارا از هد 
مست کننده. 


0 قرب الاسناد: علی بن جعفر علیه السلام روایت می کند از برادرش 
موسی کاظم علیه السلام پرسیدم از سرمه که شایسته است که ان را با 
نبیذ عجین کرد؟ فرمود: نه(4). 


زاب الاتفا له رصیل خدا صلی اللم نهد له فرمودند که هر که در 
رگ خود چیزی از آنچه زیادش مست کند. وارد کند, خدا عر وال ان ری 
را به سیصد وشصت نوع عذاب گرفتا ر سازد.(ظ) 


ص: 7ظ< 


1-. علل الشرابع 2: 161, عیون اخبار الرضا 2: 98 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


عیون اخبار الرضا 2: 161, عیون اخبار الرضا 2: 98 
عیون اخبار الرضا 2: 126 

امالی الطوسی 1 : 388, و حدیثی که بعد از آن آماده ص 390 
قرب الاسناد: 164. 


ق ات الصا این متام رونت هی کی کدی مت نی اد ام 
جعفر صادق علیه السلام سوال کردم, فرمود: خبثئی حرام است و نوشنده 
اش چون نوشنده می است.(1) 


بیان: در برخی نسخه ها چنین است که معنایی برای واژه الخبتی نیافتم و 
در نسخه ای حثی بحاء بی نقطه و اء سه نقطه است. و در نسخه ای حثی 
با تاء دو نقطه است. در قاموس گفته: حثی بر وزن ثری پوسته های خرما 
است و گفته: حثی چون غنی قاووت مقل است و متاع زبیل و عرقش, و 
ی را یت وود ات ۱ 
پوسته خرما و مانندش گیرند.(2) 


3 البصاثئر: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند که همانا خداوند 
پیغمبرش را تربیت کرد تا بدان جا که خواست رسید و برایش فرمود «و به 
[کار ] پسندیده فرمان د۵» و از نادانان رخ برتاب» و چون رسول خدا| ۲" 
الله له ه الق نیم کرد حداهند آه را ستد و رد هم رای که زو را 
خوبی والاست !» و چون او را پاک و ستوده کرد دینش را به او وانهاد و 
وحوی نم اتسوا کست ی اه | ها اه اراس وا اجه نها 
را ات ار اه دامن این را رام کرو سل سا خی 
اللّه علیه و آله هر مست کننده را و خداوند همه را تایید کرد و خدا فرمان 
فا ی ار ی سای اه مه اه اش رد 
خواو اا کی ۱3 


و از همان بسند دیگر مانندش آمده (و تا پذج سند) گونم تمام این اخبار در 
باب تفویض اند(). 


ص: 558 


1-. ثواب الاعمال: 292 و 293 

3- ۰ بصائر الدرجات: 798 و ابه در سوره اعراف: 199 القلم / 4 الحشر 
/1 
جضاگی الدسحات: 276 حور مراحعه کن 25 929 350 آز 
البحا 

بک زر 


14 المحاسن: ابو عمرو عجمی روایت می کند که امام جعفر صادق علیه 
السلام به او فرمود: ای ابی عمرو ثه دهم دین در تقیه است و دین ندارد 

که تقیه ندارد و تقیه در هر چیز است جز در نوشیدن نبیذ و مسح بر 
روی دو کفش.(1) 


5. فقه الرضا: فرمود: علیه السلام بدان که هر گونه نوشابه ای که 
توشیدن زیاد آن به عفل زیان: تذارده مشکلی: تدارد جز ابجو که نص بز 
حرمتش رسیده برای چیزی غیر از این علت. و هر نوشابه که عقل را 
دگرگون کند. بیش و کمش حرام است خدا ما را و شما را از آن در پناه 
خود گیرد.(2) 


6 الضاشی: اما مد باق غلنه الفلام فرمه‌فند که مسشی از کاهاه 
کبیره است.(3) 


7 الکشی: ابی نجران روایت می کند که به امام جعفر صادق علیه 
السلام گفتم: من فامیلی دارم که شما را دوست دارد جز اينکه از اين نبیذ 
می نوشد (حنان راوی حدیث گفته) خود ابو نجران بود که نبیذ می نوشید و 
از حال خود به کنایه پرسید, امام فرمود: آیا یادآور می شود و از مستی 
درمی ات گوید: گفتم: آری به خدا| قربانت گردم او می شود 
فرمود: برای نوشیدن نبیذ نماز را ترک می کند گفت: بسا که به کنیزش 
ی و نماز خواندم؟ و کنیزش سه بار گوید: آری نماز خواندی و 

به کنیز گوید من دیشب نماز خفتن خواندم؟ او گوید: نه به خدا, 9 
1 اب کردیم, و امام جعفر صادق دست بر پیشانی نهاد 
مدتی دراز ز خاموش ماند و آنگاه دست کنار کرد و فرمود: آوءبکو ان را 
وانهد و اگر گامش لغزیده همانا که به خاطر دوستی ما خاندان ثابت قدم 
است.(4) 


ص: 559 


1- . المحاسن: 259 

2- . التلکیف شلمفغانی. معروف به فقه الرضا: 34 
3- . تفسیر العیاشی 1: 238 

4 . رجال الکشی: 320 


8. دلائل الطبري: فاطمه علیها السلام روایت می کند که رسول خدا 
ضلی اللمعله و آلمته اه فرمودد آاق موه بورتر هر مس کیدم خرام 
هه وم مر تفت 1 


19 الهدایه: هر مست کننده کم و بیشش حرام است(2). 


0 الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که نوشابه مست 
کننده بیش و کمش حرام است.(3) 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: ابو الجارود از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت می کند ک درباره سخن خداوند«ای کسانی که ایمان آورده اید, 
شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند. پس, از 
انها دوری گزینيد,» فرمود: اما می هر آن نوشابه ای است که مست کند و 
هر انچه عقل را پوشاند و بیش ان مستی اورد. که کم و بیشش حرام 
است, و این برای آن است که ابو بکر پیش از تحریم می می نوشید و 
م ‏ ی و 
پزسان: در جنی: بدن. هیقر آهازش را شتید.ه حفت. بار خدایا زبانن را 
ببند و زبانش گرفت و سخنی نگفت تا از مستی درآمد و خدا حرمتش را 
پس از آن فرو فرستاد و همانا می مدینه در روزی که حرام شد از پخته 
خرمای غوره و خرما ساخته می شد, و چون حرمتش فرود امد رسول خدا 
بیرون امد و به در مسجد نشست و ظرف هایی که در ان ها می می 
ساختند خواست و همه را زیرو رو کرد و ریخت و فرمود همه اين ها می 
هستند و خدا همه اين ها را حرام کرده و بیشتر ظرف ها که سرنگون کرد 
از جنس خرما بود و ندانم آن روز از می انگور ظرفی سرنگون کرده باشد 
جز یکی که در آن خرما و کشمش بود با هم, و اما از فشرده انگور در آن 
روز در مدینه هیچ نبود, از اين رو پیامبر حرام کرد از می کم و بیش آن را 
و فروش و خریدش را و بهره بری از آن را و مسجدی که رسول خدا برای 


سرنگون کردن 
ص: 560 
1- . دلائل الطبری: 3 


2 . الهدایه: 76 
۰-3 . الخصال: 609 


ظروف خمر در آن نشست از آن روز مسجد فضیخ نامیده شد زیرا بیشتر 


2 کتاب زید النرسی: علی بن یزید روایت می کند که: نزد امام جعفر 
صادق علیه السلام رفتم و مردی از او در مورد می خوار پرسید که ایا 
نمازش قبول است؟ آن حضرت علیه السّلام فرمود: نماز میخوار تا چهل 
روز قبول نیست جز که توبه کند آن مرد گفت: اگر در همان روز و ساعت 
بمیرد, فرمود توبه و نمازش قبول است اگر توبه کند و به هوش باشد و 
اگر هنوز مست باشد توبه اش اثری ندارد. 


3 کتاب زید النرسی: ابو بصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
می کند که شراب همواره در علم خدا حرام بوده و نزد خدا حرام بوده و 
مدا هدشن را برنینگیخته و هیچ فرستاده نفرستاده جز که در شرع او 
شراب را حرام کرده است., و خدا چیزی را که حرام کرده حلال نکند جز 
برای مضطر و بیچاره و خدا چیزی را که حلال کرده حرام نکند. 


بیان: بسا که این دو حکم آخر مخصوص بخوردنی و نوشیدنی باشند و 
منافات با نسخ در غیر انها ندارد, و نیز تفسیر شود بدان چه حکم حلالیت 
برایش صادر کردو نه آنچه بر حلیت اصلیه باشد پیش از ورود نهی و خلاصه 
عموم آن ها منافات دارد با بسیاری از آیات و اخبار که دلالت بر نسخ 
احکام دارند. 


24 ثوب الاعمال: ابو هریره و ابن عباس روایت می کنند که پیفمبر صلی 
الله خلت و الموه ار یی شیر انس فرضو هو کفنی این مان 


شراب نوشد خدا عرّ و جل او را از هر مار سیاه و زهر کژدم شربتی 
نوشاند که پیش از نوشیدن آن گوشت چهره اش در ظرفش بریزد, و چون 
آن.ر] بتوفند. خوشبت پوستش از هم بپاشند. مانند مردار گندیده که مردم 
تفه کیافت: از بفی او ازار کستتد تا او را یه نع فرمان دهتد: , و نوشنده و 
فشارنده و از خمره کشنده و فروشنده و خریدار و باربر و بارستانش و 
خورنده, جزایشان همه برابرند در نت و گناهش, آگاه باشید که هر که آن 
را به یهودای, ترساء, گبر يا هر کس از مردم نوشاند, گناه نوشنده به گردن 


ص: 261 


عم 


امده است. 


که آن را فروشد يا برای دیگری بخرد خدا نماز و روزه و حج و عمره اش 
را نپذیرد تا توبه کند, ین رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: آگاه 
باشید که-خدا عر وتحل خود می: وه وید نی فستی آوو را وا جر ام کرد 
, هان که هر مست کننده ای حرام است.(1) 


5. فقه الرضا: هر که به کودکی یک جرعه مست کننده دهد خدایش از 
طینتِ خبال نوشاند تا عذر موجهی اورد از این کار خود و هر که نیاورد. این 
سزا را دارد چه امرزیده باشد و چه در عذاب. 


6 العیاشی: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند که خداوند به نوح 
فرمود: تا در کشتی از هر نوع دونمونه بار کند. و درخت خرما و عجوه را 
بار کرد که با هم جفت بودند, و چون آب فروکش کرد خدا به نوح فرمود: 
تاک را بکارد و ابلیس آمد و از کشت آن مانم شبد و توح تر کاشتن. و آه در 
جلوگیری اصرار کرد و گفت: این درخت از تو و یارانت نیست بلکه از من و 
بادان. من ات و با دا خواست کنمکسن کردند سین تارفن کروند یر 
اینکه دو سوم میوه تاک از شیطان باشد و یک سوم از نوح. و خدا به 

پیغمبرش در قرانش نازل کرد,انچه خواندید و از موه درختان کر ۲ 
انگور, باده مستی بخش و خوراکی نیکو برای خود می گیرید» و مسلمان 
ها شراب را می نوشیدند تا آیه حرمت فرود آمد که «شراب و قمار و بتها 
و تیرهای قرعه پلیدند [و ] از عمل شیطانند- تا- پس ایا شما دست برمی 


دارید؟ ای سعید این حکم حرمت است و آیه دیگر را نسخ کرده است.(2) 
7 الخصال: امیرالمومنین علیه السْلام می فرماید: هر که به کودکی 
مست کننده ایی نوشاند در حالی که او نمی فهمد. خدا او را در طینت 
خبال(ته نشین دوز خ) زندانی کند تا از انچه کرده عذری اورد.(3) 


8. الاحتجاج: زندیقی از امام جعفر صادق علیه السلام پرسید چرا خداوند 


شدات. را حرام کرد با اینکه لذتی مت ارآن تست مرسمه حون ستاو 


ص: 262 
1-. ثواب الاعمال: 336 


۰-2 . تفسیر العیای 2: 262, و آیات در سوره نحل / 76 و المائده / 90 
3- . الخصال 2: 169 


است آن را حرام کرده, سر هر بدی است, ساعتی که به میخوار سپری 
می کند, عقلش را از بین می برد و پروردگارش را نمی شناسد و هیچ گناه 
را ترک نکند و هی حرمتی را رعایت نکند و هر صله رحم نزدیکی را قطع 
کند و هر هرزگی را انجام دهد, مهار مست به دست شیطان است و اگرش 
فرمان دهد به بتها سجده کند و در همه جا فرمانبر او باشد(1). 


9 المقنع: بدان که خداوند خود خمر را حرام کرده و رسول خدا هر 
نوشابه مست کننده را حرام نموده است و لعنت کرد فروشنده و خریدار 
شراب را, خورنده بهایش را و ساقی و نوشنده اش را و می پنج نام دارد 
1- عصیر که از انگور مو است 2- نقیع که از کشمش است 3- تبع که از 
عسل است 4- مرز که از گندم است <- نبیذ که از خرما است. بدان که 
می کلید هر بدی است.؛ بدان که شرابخوار چون بت پرست است. و چون 
آن را نوشد تا چهلر روز نمازش زندانی گردد و اگر در این چهل_ روز توبه 
کند پذیر | شاشد و آکر جر آن هیر به دوز خرودر.و هر که بنشن آن سک 
است کمش هم حرام است. و نباید همنشین میخوار بود زیرا چون لعنت 
فرو آید همه اهل مجلس را فراگیرد. و بر روی سفره ای که شراب 
نوشیده شده غذا| نخورید. (2) 


0. فقه الرضا: فرمود: بدان که (یرحهمک الل) خدای تبارک و تعالی خود 
را ها ای ام هر زر وا 
حرام نموده است و فرمود خود شراب حرام است و هر نوشابه مست 
کننده نیز چنین است و هر چه بیشش مست کند کمش هم حرام است و 
می پنح نام دارد: عصیر از تاک که خمر ملعونه است و نقبع از کشمش, , تبع 
از عسل و مرز از جو و نبیذ از خرما, مبادا با میخوار ازدواج کنی و اگر به 
او زن دهی گوبا به زنا زن دادی, خبری که به تو می دهد 1 ر راست 
مدان و گواهیش را نیذیر و او را بر مال خود امین مساز, و اگر امین 
ساختی خدا| برایت ضمانتی همخور و همنشین او مشو, به رویش 
نخند, به او دست مده و هم اغوش او نگرد. اگر بیمار شود به عیادنش نرو 
و اگر بمیرد 


ص: 563 


1- . الاحتجاج: 190 - 191, البحار 10 : 164 - 188 
2 . المقنع: 152 - 153 


جنازه اش را تشییع مکن؛ در خانه ای که می باشد نماد مخوان در چم آن 
خمر در شيشه محفوظ باشد., بر سر سفره ای که می نوشند غذا مخور, با 
میخوار همنشین مباش و بر او سلام مکن, اگر بر او گذری و اگر به تو 
سلام کرد پاسخش مده, سلام شامگاهان باشد يا صبحگاه, در انجمن با او 
مباش که اگر لعنت فرو آید همه را فرا گیرد, خدا شراب را حرام کرده به 
خاطر فساد و خرد براندازیش نسبت به درک حقائثق و بردن شرم از رو 
انسان مست بسا به مادرش درافتد یا نفس محترمه را بکشد و اموالش را 
تباه کند و دین را ببرد و بد رفتاری اورد و عربده کشی و با این همه درد 
سخت آورد و هر که در دار دنیا شراب نوشد خدا به او طینه خبال (ته 
ار ۵ این که کون جرک مو ان استن و وا ت است که هر 
که به کودکی یک جرعه مسکر نوشاند خداش از طینت خبال نوشاند تا عذر 
موجهی آرد و هرگز عذر موجهی ندارد, این سزا| را دارد آمر تیوه باشد پا 
معذب. نوشنده هر مست کننده همان حد میخوار را دارد(1). 


و 73 هآ ان و تسا بو 
ایا خر ام ات ین سطر ی سر ان وا ات 


بیان: صفیرا را بدین معنا در لفت نیافتم و شاید تصحیف شده باشد (بعید 
نیست که با غین نقطه دار باشد که مصغر صفغری است چنانچه در خبر 
است که نبیذ خمری است که کوچک شمرده شده یا مصغر غبراء است, در 
النهایه به حدیت آورده که مبادا نزدیک غبیر |ء روید که خمر عالم است, 
غبیراء توعین شراب اشت: که عنشی ها از ذرت سازند و ان را سکرکه 
نامند, فلت حفقه ام تصاخته از غبیراء است که میوه معروفی است, بعنلی 
آن مانند می است که همه مردم دانند و در حرمت از هم جدا نباشند. 


ص: 2604 


32 کتاب المسائل: علین بن جعفر روایت می کند که از برادرم موسی 
علیه السّلام در مورد دارو که آیا شایسته است با نبیذ باشد. سوال کردم , 
فرمود: نه, تا گنه : پرسیدمش از سرمه که شایسته است با نبیذ عجین 
شود؟ فرمود: نه.(1) 


دد. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش روایت می کند که از او در 
مورد خوراکی سر سفره یا خوانی که می بدان رسیده پرسیدم که ایا جاتئز 
است بر آن غذا خورده شود؟ فرمود: اگر خشک باشد, مشکلی ندارد. 


3. العیون: فضل بن شاذان روایت می کند که: شنیدم امام رضا علیه 
الیشلام می فرمود: ۱ به شام بردند, یزید لعنه 
اللْه فرمود تا آن را در مجلس نهادند و سفره بر آن انداختند و خود و 
یارانش می خوردند و اب جو می نوشیدند, و چون دست کشیدند فرمان 
دلد سر را در طشتی نهادند و رویش بساط شطرنج گستردند, و یزید لعنه 
الله نشست و شطرنج بازی می کرد- تا فرمود- و ابجو می نوشید, هر که 
شیعه ما است باید از نوشیدن ابجو و از شطرنج خودداری کند و هر که به 
آبجو و شطرنج نگرد و یاد حسین علیه السّلام کند و یزید را لعن کند و آل 
زیاد را خدا بدان گناهانش را محو کند گر چه به شماره ستاره ها باشند.(2) 


درد کتاب المسائل: علیث بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام روایت 
کم را ۱ 
شایسته است زنی آن وا.بد سر آندازد وبا آن نماز بخواند, فرمود: نه, تا 
آن را بشوید و پاکش کند.(3) 


6. قرب الاسناد: مانندش آمده است. 


0. الدعائم: نوشیدن آبهایی که خداوند آفریده که. ادمن .را ذر ان ها 
دخالتی نکرده اند تا با نجاست پا چیز حرامی آمیخته شده باشد, مباح است 

به اجماع مسلمانان تا آنجا که دانستیم, و نوشیدن شیر جانداران مأکول 
اللحم از جانوران و شکار و چهارپا نیز چنین است. و هر آنچه گوشتش حلال 
نیست شیرش هم حلال نیست جز برای کسی که مجبو باشد. و آنچه با آب 
آخیشد از تیر باعل با خورونی 
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1-. البحار 10 : 255 و 269 
و فیون اخیان النضا :2 
3- . بحار لاانوار 10: 269, قرب الاسناد: 133 


حلال و نوشیدنی حلال چون خرما و کشمش و جز آن از آنچه حلال است, 
نوشیدنش حلال است تا دگرگون نشده به واسطه جوش با آتش يا جوش 
از خودش, و شیره انگور و خرما و کشمش پیش از اینکه خودش جوش آید 
و پخته شود تا سفت شود چون عسل نوشیدنش تنها يا با آمیختن با آب 
حلال است تا جوش نیامده و نیز خوردن و فروش و خرید و سود بری از آن 
حلال است و امام علی علیه السّلام طلاء را که تجویز می کرد و آن پخته 
اب انگور بوده تا سفت شود چنان که ما گفتیم, و از ابی جعفر علیه السلام 
در مورد نوشیدن اب انگور سوال شد. فرمود: از ظرف پاک مشکلی ندارد 
بشرط ایکه عادت ت آور نباشد من روز و شب آن را می نوشم تا بیشش 
هشیم نبا ود و ار شش تین ارم کفتتن هم خر ام است, نیاشامید مابه 
اندوه طولانی را پس از یک ساعت يا یک شب لذتِ شراب برود و گناهش 
باقی بماند, از خدا بترسید و به حساب خود برسید همانا شیعه علی علیه 
السّلام شناختشان به ورع و کوشش و محافظه کاری و دوری از کینه ها و 
دوستی اولیاء خدا| بوده است؛ جعفر بنٍ محمد علیه السلام می فرماید 
مشکلی ندارد بنوشیدن آب انگور که از آن روان شود پیش از تخمیر شدن 
تا زمانی که مست کننده نشده است, امام علی علیه السلام فرمودند که 
ما بدای رسدن .دا صلی الله,قلیه و اله کشمس با کرما زر عارعی ار.اب 
می ریختیم تا آن را برایش شیرین کنیم و تا یک روز و دو روز از آن می 
نوشید. و چون دگرگون می شد و بو می گرفت می فرمود: دورش ریزند, 
جعفر بن محمّد علیه السّلام می فرماید که: نبیذ حلال این است که در اب 
بریزی و همان روز و فردایش بنوشی و چون دگرگون شود منوش آن راء و 
ما تا شیرین است و جوش نیامده آن را بنوشیم, فرمود: اب زمزم شوری 
داشت و در آن خرما می ریختند تا شیرین شود.(1) 


بیان : در النهایه گفته: ضری بالشی ۶ یضری و ضراوه یعنی بدان معتاد شد 
در حدیت علی علیه السْلام است که نهی کرد از نوشیدن از اناء ضاری, و 
آن ظرفی است که با آن می خوردند تا بدان اه 
چون آب انگور را در آن ریزند 
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لب حضا تس الاتسلام 2 127 :128 


مست کننده شود. با اه رت ۱ 
را بر نوشنده ناگوار کند ۰ وجوهری گوید السلاف آب انگور است که پیش از 
گرفتن جاری شود وبه شراب نیز سلاف گویند وسلاف هر چیزی گرفته 
شده ان ول آن است. 


41 الدعاتم: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند که شراب حرام 
است و خدا خود خمر و خورنده بهایش و فشارنده انگورش و شیره کشنده 
اش و فروشنده و خریدار و نوشنده و ساقی و باربر و بارستان آن را لعنت 
کرده, ابوجعفر علیه السلام می فرماید که: دائم الخمر چون بت پرست 
است و با خداوند بسان بت پرست دیدار می کند. و هر که شرابی می 
خورد نمازش تا چهل, شب پذیرفته نشود, و جعفر بن محمّد علیه السْلام 
می فرماید: که بهشت بر سه کس حرام است داثئم الخمر و بت پرست و 
دشمن ال محمّد, هر کس می نوشد و تا چهل روز پس از آن بمیرد خدا را 
چون بت پرست برخورد کند, علی علیه السلام می فرناید: شنیدم رسول 
حدا ای الام علیه و لدم فرماید تال تکیم یت کنرم را ایجم 
بیشش مست کند و کمش هم حرام است, ابو جعفر علیه السلام فرمود: 
هر مست کینده حرام_ ازشتتاد کفتند: از طرف تو؟ فرمود: نه, بلکه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرهودم. کفتند: همه اش؟ فرمود: آری یک جرعه 
آن هم چرام است, وجعفر بن محمّد علیه السلام فرمودند که رسول خدا 


صلی اللّه علیه و آله حرام کرد هر نوشابه مست کننده را و آنچه را رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله حرام کرده البته خدا حرام کرده و آنچه بیشش 
مست کند کمش حرام است, یک مرد کوفی گفت: اصلحک اللّه فقهای 
شهر ما گویند همانا مستی حرام است فرمود: نمی دانم ای شیخ فقهای 
شما چه گویند. پدرم از پدرش از جدش علی بن ابی طالب باز گفت: که 
ویو خدا ضلی االلیه ماه منود هر خه یشقن عشتت ند کفترنهم 
حرام است, و فرمود: تقیه در هر چیز دین من و دین پدران من است جز 
در تحریم مست کننده و در کندن کفش هنگام وضو برای مج و در بلند 
کف تسم لام الرعمن اس وان سول خدانت صلی الله علیمم ال 
که از من نیست کسی که نماز را سبک شمارد, از من نیست کسی که 
مست کننده نوشد, و به خدا بر حوض من وارد نشود. 


ص: 2607 


علی علیه السْلام فرمودند که دوستی نکنید با کسی که مست کننده را 
حلال داند, زیرا نوشنده آن که حرامش داند بهتر است از مالکی که حلالش 
شمارد و حلالش کند گر چه آن را ننوشد, و حلال شمردنش بس است در 
بیزاری و رد آنچه پیغمبر آورده و در خوشنودی به طواغیت, جعفر بن محمّد 
علیه السلام فرمودند که هر که مست کننده نوشد , عقلش از بین برود, و 
روح ایمان از او بیرون شود. حسن بن علی علیه السلام به معاویه نامه 
نوشت و او را به خاطر کارهایش سرزنش و سرکوب کرد و در آن بود که 
سپس فالی. کرش پسرت را که بچه ای است شرابخوار و سگباز و به 
امانت خود خیانت کردی و رعیت را خراب کردی و نصیحت پروردگارت را 
نپرداختی؛ حکمته مر امت مستدوالی کنین قاسعی را که منت کبنخه تشد 
و نوشنده مست کننده از اشرار است و میخوار بر یک درهم امین نیست و 
چگونه بر امّت محمّد صلی الله علیه و آله امین است., به زودی به کار خود 
رسی آنگاه که صحیفه استغفار بسته شود و ادامه سخن را یاد کرد. 


علی بن الحسین علیه السّلام فرمودند که: شراب از پنج چیز است از 
خرماء کشمش, گندم. جو و عسل یعنی پس از خود انگور هر مست کننده 
خمر است. و همانا نام خمر از تخمیر است که به معنی پوشیدن است که 
او را پوشند تا کرم شود و جوش ایدء و از رتسول خذاست: که از در فان با 
می و مست کننده و نوشاندن می به کودکان و چهارپایان نهی کرد. و 

کاس یا 
که: با می و مست کننده مداوا نکنید, و زن ها با ان ها سر خود را شانه 
نکنند که پدرم به من خبر داد که خدا در هیچ پلیدی که حرامش کرده درمان 
ننهاده است؛ از جعفر بن محمد علیه السلام از توشیدن آیجو پرستتن شد؛ 
فرمود: آن چگونه باشد و بوی گزارش داد و در پاسخش فرمود: حرام 
است و ان را ننوش, و از او پرسش شد از ظرف های اماده می که در آن 
بطور عادت نبیذ سازند. فرمود: خدا نبیذ را برای ظرفش حرام نکرده ولی 
چه کم و چه بیش هر مست کننده ای را حرام کرده است.(1) 
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1- . دعائم الاسلام 2 : 131 - 134 


دنباله ای است که قز ار دو فائده است. 


1- حرمت شراب مورد اتفاق مسلمانان است و از ضروریات دین است و 
کسی که آن را حلال شمارد باید کشته شود و میان ما شیعه امامیه خلافی 
نیست در حرمت هر مست کننده و به زودی اخبار بسیاری درباره آن 
خواهد آمد در ابواب کبائر و حدود و میزان حرمت این است که بیش آن 
مست کند و کم آن هم حرام است, و نیز خلافی نیست در حرمت آبجو, و 
بیشتر. ققهاء آن. را خرام ذانستند. کر چه مسکر نباشد چون نص مطلق به 
حور تیوه و فد مگ ترا زو شمیت ای اد خرفت: آن. ففرد اتقاق 
است ولی صدق فقاع بر غیر مسکر آن نامعلوم است, و ظاهر اخبار 
حرمتش این است که برای مست کردن حرام است و در انچه از فقه 
به اطلاق نام فقاع است در عرف با نادانی به اصل ان با وجود خاصیت ان 
که جوش آمدن است و در برخی اخبار از آن به غلیان تعبیر شده است, و 
اگر فقاع اطلاق شود بر آنچه اصلاش مجهول است مانند اقسامی که پر 
مانده و بدان حد نرسیده قطعا حرام نیست. در الصحیحه علی بن یقطین 
است که از امام کاظم علیه السْلام پرسیدم از فقاعی که در بازار سازند و 
ی و اس ار 
بنوشم ؟ فر مود: من دوستش ندارم(1), و این روایت مشعر به کراهت 
مجهول آن است پایان- ی کته هر چه بیشش مست 
2 
هر چه از آن پدید اید. نجس است خمر باشد يا نبیذ يا بتع به کسر باء یک 
نقطه و در زیر و سکون تاء دو نقطه در بالا و عین بی نقطه و ان شرابی 
میم و سکون زاء نقطه دار که دنبالش راء بی نقطه است و ان شراب 
ذرت است و دیگر مسکرات. 
و حکم فقاع نزد اصحاب ما برابر حکم خمر است و حرام است نوشیدن و 
فروش و تصرف در آن, و روا نیست نوشیدن (فضیخ) شرابی که از خرما و 
عوره 
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1-. التهذیب 9 : 126 


خرما سازند و گویند زودتر برسد و آماده شود و هر آن شرابی که از دو 
چیز ساخته شود تا جوش آید و بیشش مست کند کمش هم حرام است, و 
حدٌ شرعی در کم و بیشش یکی است مانند خمر و گر چه نوشنده اش 
مست نشود جز اینکه نبیذ بر حلال هم گفته شود مانند آبی که خرما و جز 
ان در آن ریزند پیش از اینکه به جوش اید چنانچه به جوش امده ِِ 
دارای مایه خمر هم نه حرام و مسکر است نبیذ گویند و آنچه در باره حلالی 
نبیذ رسیده است مقصود قسم نخست است و آنچه در باره حرمتش 
رسیده در حالت دوم است که در آن دگرگون شده و حرام شده به خاطر 
جوشیدن و مستي آوردن و ته نشین مایه خمر و اثر بخشی ظرف بواسطه 
مایه و جوشیدن آن و اسباب دیگر حرمت, و در نظر من نبیذ حلال نباشد 
جز در مشک های پوستی که پر آب کنند و درش را ببندند, که گفتند: جوش 
و سختی در مشک ها نیست مگر اینکه بد باشند و تنها گاهی اثر ترشی در 
ان ها پدید شود که در روایت ت از پیغمبر است صلی الله علیه و اله و اما در 
سیبوی سبز و کوزه سبز و پوسته کدو و دبه چوبی قیر مالی. پیغمبر صلی 
الله علیه قاله از نهد نمی کرده ففرموه هد را فرمصی هستی سازیه 
که یر ار فرآویختهة ی تزنو در قز تقی ترا فان بطرته ها ابیت چه 
7 
این ترته یا کر اه به کل از درم آجردم رفس صلی الله هه 
و اله که من شما را از سه چیز نهی کردم و اکنون شما را بدان فرمان 
دهم. شما را از زیارت قبور نهی کردم ان ها را زیارت کنید زیرا زیارتشان 
یاداوری است. شما را از نوشابه ها جز در مشک پوستی نهی کردم, در هر 
ظرفی باشد بنوشید جز اینکه مست کننده ننوشید, و شما را نهی کردم از 
کوشتت: قزر باتین که نس اسهم رود خوریندار آن تخور بد ی بهره بر بد: 


و اگر در یکی از این ظرف ها نبیذ سازید نباید نوشید جز آنچه را که بدانید 
جوشش آشکار و نهان در آن ید یر نشده و این باین است که زودتر آن را 


پایان- در نهایه گفته: پرسش شد از می عسل و فرمود: هر مست کننده 
حرام است و آن شراب مردم یمن است, گفته: در حدیث است که چند تن 


نفتی هه ان قصرت: کفیند در تن نی .اشتت باه نام مارم رف زود هر 
مست کننده ای حرام است؛ 
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مزر به کسر شراب ذرت است و به قولی شراب جو و گندم و در آن است 
که گمانم از طاوس باشد که شراب ذرت یک مکیدنش هم حرام است چون 

مزر به معنای چشیدن پشت سر هم و مزه کردن نیز هست.؛ گفته: در 
حدیث بارها نام نبیذ آمده و آن نوشایه ای است که از خرما و کشمش و 

عسل و گندم و جو و جز آن سازند. و نی به می انگور هم گویندجننچه به 
نبیذ خرما هم گویند 


2 مشهور میان فقهاء این است که نوشاندن مسکرات به جانداران جائز 
است بلکه نوشاندن محرژّمات دیگر به حکم اصل و بی تکلیفی آن ها و 
قاضی ان زا راد داتستی ان کرت ولی ۳ مکروه شمرده اند به 
خاطر روایت ت ابو بصیر و روا یت غیاث و معروف نزد فقهاء حرمت نوشاندن 
می است به کودکان برای روایت ت عجلان و غیر آن. 


در الدروس گفته: جائز نیست هیچ مست کننده ای به کودک نوشانند و اما 
بهیمه؛ ,. مشهور کراهت آن است و قاضی هر دو را حرام دانسته و روایت 
ابو بصیر دلالت بر کراهت دارد درباره بهیمه, و در روایت عجلان است که: 
هر که به نوزادی مست کننده نوشاند خدا او را از حمیم دوزخ نوشاند 
پایان. 


در المختلف گفته: شیخ در النهایه می گوید مکروه است به چیزی از دواب 
می و مسکر نوشانند. ابن ادریس هم چنین گفته, ابن بژاح گفته: جائز 
نیست به هیچ بهیمه و کودکی خمر و مسکر نوشاند و مورد اعتماد قول 
شیخ است. دلیل ما اصل عدم حرمت است زرا بر دواب تکلیفی نیست و 
حرمتی متوجه آن ها نتواند بود و نه به صاحب انها چون ان را ننوشیده و 
هیا نا مکوی اشتم ایو بصیز می کوید اه ایام ضادم. علیه الساای پرشیدم 
اد هه خر از که نوشانند پا بخورانند به او آنچه را خوردنش با نوشیدنش 
بر فقضاهان چوا باشد انا عکز وم است ؟ فرمود اری مکر وخ انفت: 
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باب دوم: نهی از خوردن بر سر سفره ای که بر آن می نوشند 


روایات: 


از مخالین الضهویه جر متاهی پشیر خی الله غلبه و الت آستت کوهی 
کرد از نشستن سر سفره ای که می بر ان نوشند.(1) 


ک الخصال: همین مضمون را آورده و افزوده, بنده نداند کف گرفتار شود. 
(2) 


3. الفقیه: امام صادق علیه السّلام فرمود: با میخواران همنشین نباشید که 
چون لعنت آید همه اهل مجلس را فرا گیرد.(3) 


بیان: مشهور میان فقهاء امامیه این است که خوراک بر سر سفره ای که 
پر سر آن نوشابه مست کننده پا فقاع نوشند حرام است. در المسالکی 
گفته گفته: دلیل حرمتش سخن امام صادق علیه السلام است در روایت هارون 
بن جهیم که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: ملعون است کسی که 
نشیند بر سر سفره ای که می بر آن نوشند, و در روایت دیگر ملعون است 
یم ای ی و او از 
و هام ام اس کو کم ات سای امه واه 
فرمود: هر کس ایمان دارد به خدا و روز جزا نخورد بر سر سفره ای که 
می بر آن نوشند. روایت نخست دلالت دارد بر حرمت نشستن پر آن خواه 
بخورد با نة: و روایت آخیر دلالت: دارد بر خرمت خوردن از آن, تشسته 
باشد بر آن یا نه, و نخست مورد اعتماد است چون الصحیحه است و علامه 
ان را اجتماع بر فساد و لهو شمرده, ابن ادریس گفته: جائز نیست خوردن 
از خوراکی که خدا بدان يا بر ان نافرمانی شود 


ص: 5272 
1-. امالی الصدوق: 254 


2 . الخصال: 619 
3- . فقیه من لا یحضره الفقیه 4 : 41 


و بر مدرک آن مطلع نشدیم و قیاس هم باطل است و راه حکم مختلف و 
دلیل آوردند که برخاستن از این خوراک مستلزم نهی از مسکر است چون 
زو کرد نوم از کننده آن است و خوار شمردن او و برای همین است که 
واجب است و ترکش با ماندن بر آن حرام است, و اين دلیل مورد اعتراض 
اشتت را نف اکن شرانطی اوه با ساخت:باشد که یی احتمال. آتر 
1 روایات حرمت نشستن و خوردن در 
صورت مفروضه است و اگر چه نهی از منکر هم نباشد و احتمال اثر 
بخشی هم نرود, و نیز نهی از منکر منحصر به برخاستن از سر سفره 
نیست بلکه مراتب معلومه تدریجی دارد و اگر برخاستن از آن ها نباشد 
واجب نیست و اما الحاق فقاع به می گر چه نص بخصوصی ندارد ولی 
روایت دارد که مانند می است و می نشناخته است و می هست که 
مردمش کوچک شمارند و رواست که در این حکم به می پیوسته شود. 


چه بخورد و چه نخورد. يا خوردن حرام است. بنشیند يا نه؟ 


صریح الصحیحه و روایت دوم حرمت جلوس است و بسا حرمت خوردن هم 
استفاده شود و موید ان است که در سوم بدان تصریح شده, و اما حرمت 
خود خوراک دانسته نشود پس چون خوردن در ظرف طلا و نقره است که 
عمل 0 حرام است نه خورده شده با احتمال حرام شدن فاکول تا 
زمانی که بر سر این سفره باشد و حرمت آن برای هميشه بعید است. 
سپس گفته: ایا خرمت. نششتن .یا خوردن, بر سر جنین شفره. ای مطلق 
است با وا رال شین چم ات در وم اس سس لس که 
شرب می در آن واقع شده است. اوسط متقن است و اول صحیح به نظر 
عی شمیت تال اس سس اند 


و در فقه الرضا گذشت نهی از سفره ای که پس از آن بر آن میخواری 
شود و ندیدم کسی بدان تصریح کرده باشد و گر چه اجتناب از آن احوط 
است, و عقّار ساباطی روایت می کند که از امام جعفر صادق علیه الشْلام 
از سفره ای که بر آن مست کننده یا می نوشیده شود پرسش شد. 
فرمود: آن سفره ِ است, پرسش شد اگر مردی بر سر سفره ای 
گسترده که از آنچه دارد می خورند ایستاده و با او مست کننده 


ص: 573 


است و به کسی که بر آن سفره نشسته ننوشاند؟ فرمود خوردن از آن 
سفره حرام نباشد تا زمانی که بر سر ان میخواری شود و اگر ینس از 
سفره فالوده آورند از آن بخور زیرا آن سفره دیگری است یعنی 
فالوده 1۳9 گویم از این روایت احکامی فهمیده شود که بر شخص 


اندیشمند نهان نباشد گر چه سندش خدشه ای دارد. 


ص: 2:74 


1- . الکافی 9 : 429 


باب سوم 4 آنخ انگور و اقسام و احکام آن 


روایات: 


1. قرب الاسناد: علی بن جعفر روایت می کند که از برادرش علیه السّلام 
که پرسید: آیا شایسته است که کشمش را بپزند تا مزه اش درآید و آنگاه 
آبش را بکشند و بجوشانند تا دو سوّمش برود و یک سوّمش بماند و آنگاه 
بردارند و در طول سال از آن بنوشند فرمود: مشکلی ندارد. گفت: و از او 
پرسیدم درباره مردی که به قبله مسلمانان نماز می خواند و مورد اعتماد 
نیست و نوشابه ای آرد و پندارد که ثلاث شده است نوشیدنش حلال است؟ 


کتاب المسائل: مانند هر دو خبر آمده است . 


بیان: در الدروس گفته: قول کسی که نوشیدن آب انگور را پیش از رفتن 
دو سومش حلال داند پذیرفته نبیست در باره ثلت شدن ان و رفتن دو 


گویم: بلکه از برخی روایات عدم پذیرش قول عارف به امامت نیز در باره 


چنانچه کلینی و شیخ از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت می کند که 
چون مردی نبیذ خمر شده نوشد گواهیش درباره هیچ نوشابه پذیرفته 
نیست گر چه هم عقیده شما باشد(2), و هر دو به سند خود روایت می 
کنند از معاویه بن عمّار پرسیدم از امام جعفر صادق علیه السّلام از مردی 
اما شاف کهیر انم شیر آوزه یکوید با کات 


ص: 575 


1-. قرب الاسناد: 155 
2 . التهذیب 9: 122, الکافی 6 : 421 


پخته شده و می دانم که او نیمه شده اش را می نوشد آیا من به گفته او 
آن را بنوشم با اینکه خودش نیمه جوش را می نوشد, فر مود: آن را ننوش؛ 

: مردی است امام شناس نیست ولی شیره ثلث شده را می نوشد و 
نیمه جوش را حلال نمی داند و به ما گزارش می دهد شیره ای که دارد 
نات شده است و دو نلنش رفته از آن نوشیده شود ؟ فر مود: اد ولی 
علامه- ره- و مولف جامع و جز آن ها نهی را تفسیر به کراهت کردند و 
اخبار شحونم را سمل کردنه نو کشتی کف سحق را عاال دنق نه آن که ان دا 
می نوشد و حرامش داند. 


2 العلل: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند که: چون آدم از بهشت 
بیرون شد خواهان میوه های آن گردید, و خدا تبارک و تعالی دو شاخه از 
درخت انگور برایش فرو فرستاد و جون برگ درآوردند و بار دادند و رسیده 
شدند ابلیس آمد و دیواری گرد آن ها کشید, آدم فرمود: تو اینجا چکار 
داری ای ملعون؟ , ابلیس گفت: راستش این ها مال من هستند, , فرمود: 
دروغ می گوئي و راضی شدند روح القدس میان آن ها قضاوت کند و چون 
نزد او آمدند آدم علیه السّلام داستان خود را گفت: و روح القذس. آتشی 
گرفت و به سوی آن دو تاک پرت کرد و در شاخه های آن ها در گرفت 
بطوری که آدم پنداشت همه آن ها سوخته اند و ابلیس هم چنین پنداشت, 
فرمود: آتش را تا آنجا که رفت که تنها یک سومش بر جا ماند و دو سوّمش 
رفت و روح گفت: آنچه اش رفت بهره ابلیس باشد و آنچه اش ماند از آن 
تو ای آدم(1). 


بیان: دو سوّم بهره ابلیس است برای اين که آب انگور که جوش آید حرام 
شود تا دو سومش نرود پس دو سوّم بهره او است و نیز اگر دو سوّمش 
نرود و به چا ماند می مست کننده شود و بهره ابلیس گردد و این دو توجیه 
که ما گفتیم. 


3 العلل: وهب بن منتّه روایت می کند که: چون نوح از کشتی خارج شد 
شاخه هایی که در کشتی با او بودند چون نخل خرما و انگور و میوه های 
دیگر, او ایا و 
مو انگور بود و آن را 


ص: 2:76 


1-. علل الشرایع 2 : 162, الکافی 6 : 393 


آخر همه بیرون آورد و گمش کرد و نیافت, ابلیس آن را برگرفته و نهان 
کرده بود. وح علیه السلام برخاست تا به کشتی رود و آن را بجوید و 
فرشته ای که با او بود به وی گفت: ای پیغمبر خدا بنشین آن را برایت 
بياورند, نوح علیه السّلام نشست و فرشته به او گفت: همانا: توبدر آن 
شریکی داری با او خوب شراکت کن. گفت: بسیار خوب یک هفتم از او و 
شش هفتم از من فرشته گفت احسان کن که تو محسنی, نوح گفت: یک 
ششم از او و پنج ششم از من فرشته گفت: احسان کن که تو محسنی, 
نوح گفت: یک پنجم از او و چهار پنجم از من فرشته گفت: احسان کن که 
تو محسنی, نوح گفت: یک چهارم از او و سه چهارم از من فرشته گفت: 
احسان کن که تو محسنی نوح گفت: یک چهارم از او و سه چهارم از من؛ 
فرشته گفت: احسان کن که تو محسنی گفت یک دوم از او و یک دوم از 
من و در تصرف من باشد فرشته گفت: احسان کن که تو محسنی فرمود 
دو سوم از او و یک سوم از من و راضی شد پس آنچه بیش از یک سوم 
اس در بت انکور از اناسن است و بمره او است ورب سوم.ی کستر از 
آن توح علیه السام ات و نموه اه است ده آن است حلال یت کو. از آن 
بنوشند(1). 


بیان: قضیب شاخه است در نهایه گفته "۳ به انگور کرم نگویید بلکه بگویید 
ا ‏ تاح اور ات 


4 العلل: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که پدرم می فرمود: چون 
نوح علیه السلام فرمان یافت به کاشتن درخت ابلیس در کنارش بود و 
چون خواست انگور بکارد به او گفت: و ی یت مب 
فرمود دروعغ می گوئی, ابلیس گفت: بااشد چه اندازه اش برای من؟ نوج 
فرمود: دق نوم از آن برای, نو اینجا ات که یره بر یک سم با کیره 


است(2). 


بیان : در النهایه است که در حدیث علی علیه السّلام است که: طلاء به آن 
ها می خوراند و آن با کسر و مد شربتی است که از آب انگور می سازند و 
آن و است و معنای اصلیش روغن قطران مانده است که با آن شتر را 
چرب کنند. و 


ص: 277 


1-. علل الشرایع 2 : 163 


تغل الشتر ام رب 163 


در حدیث آمده نخستین چیزی که اسلام آن را وارونه کرد و ریخت چنانچه 
ظرف شراب را وارونه کنند طلاء بود. 


در حدیث دیگر است که: به زودی مردمی از امتم شراب نوشند و نام 
در بر از تمتگ: مقصود این است که نبیذ مست کننده پخته نوشند و آن 
را طلا نامند برای کناره گیری از نام شراب, و اما آنچه در حدیث علی علیه 
السلام است شراب نیست و همانا رب حلال است. 


گر فقه الرشاه اعام زضا قلیه اتتام فرخووهتدان که اضل جی. از تاک 
است که با آتش به جوش آید یا از به خودی خود بی آنش بجوشد. و آن 
خمر است و نوشیدنش حلال نیست جز که با آتش دو سوم آن برود و یک 
سوم باقی بماند و اگر از خود به جوش آید بی آتش آن را رها کن تا خود 
بخود بی آنکه چیزی در آن ريزن. سرکه شود و چون پس از آن خودش 
دگر کون .شد و خمر شد. مشکلی. ندارد که تمک: با غیر آن. در ان ویژند تا 
سرکه شود(1). 


0[ ۳ ۳ آ هه ريخته 
می شود و آن گوشت است که می پزند و در باره آنب انگور روایت داریم 
که چون بر آتش نهندش نوشیده نشود تا دو سومش برود و یک ثلثش باقی 
بماند و آب انگوری هم که در دیک ریزند چنین باشد و از همه آن دوری کنند 
مگر آن که مولایم در این باره اجازه دهند, و آن حضرت با خط خود نوشت 
مشکلی ندارد.(2) 


الجامع یحیی بن سعید آمده است که محقّد بن علی بن عیسی به امام 
هادی علیه السلام همین مساله را نوشت و مانندش را ذکر کرده است. . 


بیان: روایت دلالت دارد که چون آب انگور را در آب ریزند و همه آن چو 
آید حرام نباشد و نیاز به رفتن ثلث آن نیست., و ندیدم قائلی کسی از 
فقهاء امامیه به ان اشاره کرده باشد, ولی صاحب الجامع گفته مشکلی 
ندارد که ده انگور با بیست رطل آب خالص بيامیزند و بجوشانند 
تا همان ده رطل باقی بماند و حلال 


ص: 279 


1- . فقه الرضا: 38 
2 . السرائر: 475 


باشتة و همین روایت | آورنه ه تاویلی از ان نکرده است. و روا یت کلینی و 
شیخ بر سخن وی دلالت دارد. عقبه بن خالد از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت می کند که فرمود: مردی که ده رطل اب انگور گیرد و 
بیست رطل اب و ان را بیزد تا بیست رطلاش برود و ده رطلش باقی 
بماند, جایز است که این ده رطل را نوشد يا نه؟ فرمود: هر چه تا یک سوم 
پخته شود حلال است(1). 


و می توان خبر آخری را تفسیر کرد بر آنجا که آب انگور کم باشد و 
مستهلک شود برخلاف مورد خبر دیگر و اگر چه احتیاط به طور مطلق عمل 
به ان است. و یکی از محققان هم عصر او به حلالیت در صورت مفروضه 
در خبر اعتراض کرده که رفتن دوسوم محقق نیست. و در دلالت روایت هم 
اعتراض کرده انجا که گفته: در پاسخ از پرسش اکتفاء شده به ذکر قاعده 
کلی باب که رفتن دو سوم است و این روش جواب به سبب یکی از دو 
وجه زیر است. 


1- مندرج بودن مورد سوال در قاعده کلیه روشن باشد چنانچه از حال 
مشکوک النجاسه پرسند و جواب دهند. هر چیزی پاک هست مگر اینکه 


2- مندرج نبودن مورد در جواب روشن باشد چنانچه پز شش شود از آب 
قلیل که ملاقات با نجاست کرده و جواب دهند, اب چون کر باشد نجس 


چون روشن است که مقدار آبی که بجوشیدن از مجموع کم شده بیش از 
مقدار آب انگور است که از آن کم شده زیرا آب لطیف تر است و بیشتر 
بخار می شود با اينکه قاعده کلیت حلال شدن ۳1 انگور جوشانده طبق 
روایات دیگر کم شدن دو سوم خود آت انگور است(2). چون روایت عبد 
الله بن سنان از امام جعفر ضادق علیه الشلام که: آب انگور چون دو سوم 
اس و ها ها ین ام ی ی 
دو ثلثت خود آب انگور است نه دو ثلت از هر چیز يا هر مایع پایان. 


ص: 2:79 


1- . التهذیب 9: 121, الکافی 6 : 421 
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گویم: سخنش دقیق است و متین ولی خلاف ظاهر روایت است و نیز با 
جمع میان دو خبر روشن شد که رفتن دو سوم همانا صادق است در 
صورتی که مجموع آب انگور باشد و دو سمش رفته باشد, ولی آیا معتبر 
در رفتن دو سوم حجم است یا وزن» و اين مطلب دیگری ست که در آن 
سخن گوئیم ان شاء الله, در الدروس روایت عقبه را آورده و گفته صریح 
در. فطلوب: نیست ولی ظاهر در آن است: 


السلام به اسود بن قطنه نوشت. و پخت کن برای مسلمانانی که نزد تواند 
شیره ای که دو سومش برود. 


8 کتاب زید نرسی: از امام جعفر صادق علیه السلام پرسش شد درباره 
کشمشی که کوبیده شود و در دیک ریخته شود و آب بر آن ریزند و زیرش 
آتش افروزند, فرمود: از آن نخور تا دو سوم آن برود و یک سوم بماند چون 
جوش آمده, گفتم خود کشمش را در دیک اندازند و آب بر آن ریزند و پزند 
و آبش را بگیرند: فرمود: آن نیز چنین است و برابر است چون شیرینی به 
آب زسنیده و. آیتن شیرین چون آب انگور شده و جوش آضده بت اه 
حرام است و چنین است چون با آنش جوش آید تباه شود. 


9. الخرائج: صفوان روایت می کند که نزد امام جعفر صادق علیه السّلام 
بودم که غلامی نزد آن حضرت آمد و گفت: راستی مادرم مرده فرمود: 
نمرده؛ گفت من او را س‌ پیچیده وانهادم, امام علیه السلام برخاست و بر 
تشر[ 1 به غلام فرمود: نزد مادرت برو و 
هر خوراکی خواهد به او ند۵؛ غلام گفت: ای مادر چه می خواهی گفت: 
کشمش پخته به او فرمود: ظرفی پر و شیرین از کشمش برایش بیاور و 
اورد و از ان به اندازه نیاز خورد.(1) 


0. المحاسن: ابو بصیر روایت می کند که امام جعفر صادق علیه السلام 
از غذای کشمش دار خوشش می امد.(2) 


ص: 580 
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1. الکافی: علی بن جعفر روایت می کند از برادرش موسی علیه السلام 
پرسید درباره کشمش که آیا شایسته است پخته شود تا مزه اش درآید, و 
و 
ِِ نردازند. و. آن. زا خر طول. شبال. ببه‌شند .فرهود: .مشحلی 
ندارد(41). 


12 .الکافی: عمار بن موسی ساباطی روایت می کند که امام جعفر صادق 
علیه السلام برایم وصف کرد که پخته را چگونه پزند تا حلال شود, فرمود: 
یک ربع کشمش را می گیری و پاکیزه می کنی و دوازده رطل آب بر آن 
می ریزی و آن را خیس می کنی و اگر تابستان باشد و بترسی که جوش 
ایة آنتزا کف در تور کرم.قت کذداری بغ آنداره اق. که‌جوس بایدواناه 
همه آب آن را می کشی تا بامداد به اندازه ای آب بر آن می ریزی که آن 
را فا ری دان‌دامی خوسشانن تا عفیریی آن فیایه و آنگاه این را چ 
و وه کی اب 
است وانگاه یک سوم آن را هم پیمانه می کنی و آن را در ظرف پخت می 
ریزی و به اندازه ای که آب آن را فرو برد آب بر آن می ریزی, و با یک 
چوبی آن را اندازه می گیری و یا با یک نی تا اندازه نهایت آب و پس از 
اندازه گیری آن را می جوشانی تا یک سوم آب دومی برود. و آنگاه با آتش 
آن را می جوشانی تا دو سومش برود و یک سومش باقی بماند وانگاه 
برای هر ربع یک رطل عسل می گیری و آن را می جوشانی تا کف عسل 
مت و ار ی ی ی و 
هم میزنی تا در هم آمیزد, و اگر خواستید با اندکی زعفران يا زنجبیل آن را 
معطر می کنی؛ ار ای سا اه ره ان کوب هی 
کنی.(2) 

بیان: «تا حلال گردد». یعنی مدتی می ماند به جوش نیاید و مست کننده 
نشود و حرام نگردد چنانچه برخی الفاظ خبر بدان اشارت دارد. ربع یعنی 
یک چهارم رطل و یک سوّم همه را در دیک ریزد تا هر کجای دیک برسد یا 
تفاله کشمش را از دیک بیرون کشد یا کشمش دیگری در آن ریزد که زیر 
آب رود و گرچه دور از باور 


ص: 91 
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است ولی با مضمون خبر بعد سازگارتر است, و آنگاه ثلث دیگر یا اخیر را 
بجوشاند چنانچه در نسخه ای آمده, شاید مقصود این است که پس از 
اندازه گیری هر ثلث با چوب, آن را بجوشاند ۳ ثلث آخر که پس از آن 
ِِ برود وانگاه بجوشاند تا ثلث دیگر بل 129 و این گونه تشویش در 
روایت را 1 
روایت بعدی با اينکه راوی یکی است بر می آید که از این روایت چیزی 
افتاده است. 


13. الکافی: عمار بن موسی روایت می کند که از امام جعفر صادق علیه 
السلام پرسید کشمش را چگونه بپزند که نوشیدنش حلال باشد , فرمود: 
یک ربع کشمش می گیری و پاک می کنی و در دوازده رطل آب یک شب 
خیس می کنی و فردا ته نشین آن را می کشی و آب بر آن می ریزی تا آن 
را فرا گیرد. و روی آتش می جوشانی و آبش را می گیری و بر آب شب 
مانده قبلی می ریزی و همه را در یک ظرف می ریزی و بر روی آتش می 
گذاری تا دو سوّمش برود و یک سومش بر روی آتش باقی بماند و 
زعفران برای خوشبوئی اگر خواهی بر آن می ریزی يا اندکی زنجبیل, 
فرمود: برای اندازه گیری پختشش آ را سه بخش می کنی و پیمانه می 
کنی تا بدانی چه اندازه است, یک بخش را در دیگ می ریزی و نشانه می 
گذاری که آب تا کجا می رسد و آنگه یک سوّم دیگر را بریز و نشانه گذار تا 
کجا می رسد آنگاه یک سوم آخر را بریز که تا کجا می رسد و آنگاه آتش 
ِ بیفروز آتشی کم سو تا دو سوم آن برود و یک سوم باقی 
ند ۰ 


4. الکافی: اسماعیل بن فضل هاشمی روایت می کند که به امام جعفر 
صادق علیه السْلام از قرقر شکم و ناگواری غذا شکوه کرد به او فرمود: 
چرا نبیذی نسازی که ما می نوشیم و غذا را گوارا می کند و قرقر شکم و 
باه را فی. برد کهونده بخ آن. خصترت:. گفیم " قربانت آن را برایم شرح بده 
فرمود: یک صاع (در حدود 3 کیلو) کشمش بگیر و خوب پاک و دانه و 
آشغالش را بگیر و آنگاه خوب آن را با آب بشوی و آنگاه در هم وزنش آب 
يا آنچه از آب آن را فرا گیرد در زمستان تا سه 


ص: 52992 
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شبانه روز و در تابستان یک شبانه روز ان را خیس کن. سپس آن را تصفیه 
کن و صافی اش را در ظرفی بریز و با چوبی اندازه گیری کن و آرام آن را 
بپز تا دو سوم آن پرود و یک سوم آن باقی بماند و آنگاه نیم رطل عسل بر 
آن بریز و اندازه آن را در دیگ تشانة کم.و انا بجوشان تا اندازه عسل 
برود و آنگاه زنجبیل و خولنجان و دارچینی و زعفران و قرنفل و مصطکی 
بگیر و بکوب و از پارچه خارج کن و بر آن بریز و بجوشان و آن را فرود آور 
و چون سرد شد, تصفیه کن و با چاشت و شامت از آن بخور, گوید چنین 
کردم و دردی که داشتم خوب شد و آن نوشابه ای است که با ماندن 
دگرگون نشود(1). 


بیان: در القاموس گفته: مصطکا سقزی رومی سفید است و برای معده و 
مقعد و روده ها و کبد و سرفه مزمن خوب است. اینکه فرمود: با غذایت 
بخور, یعنی پس از چاشت و شام که خوردی. 


1 الکافی: اسحاق بن عمّار روایت می کند که به امام جعفر صادق علیه 
السلام شکوه کردم از یک دردی و گفتم: پزشک به من نسخه شربتی داد 
که کشمش را بگیرم و دو برابر آب بر آن بریزم و عسل روی آن بریزم و 


بپزم تا دو سوم آن برود و یک سوم ِ فرمود: شیرین نیست؟ 
چرا کفت ان را توش و آندازه عسل. را به او گزارش نداد.(2) 


16 طب الائمه: اسحاق بن عمّار روایت می کند که به امام جعفر صادق 
علیه السُلام شکوه کردم از یک دردي و گفتم: پزشک به من نسخه شربتی 
داد که کشمش را بگیرم و دو برابر آب بر آن بریزم و عسل روی آن بریزم 


و بپزم تا دو سوم آن برود و یک سوم بماند, فرمود: شیرین نیست؟ 
چرا گفت آن را بنوش هرکجا که یافتی, خی ی بر آن, تیفر ود(3): 


شرح و دنباله ایست که چند مقصد دارد. 
ص: 583 
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1. فقهاء رضوان اللّه علیهم اتفاق دارند که آب انگور با جوشیدن حرام 
شود. و ظاهر اخبار و گفته بیشتر فقهاء این است که به مجرد جوشیدن و 
زیر و رو شدن حرام می شود در روایت ت حماد است که از امام جعفر 
صادق علیه السلام در قنور توتنیدن. آب انگور سوال کردم, فرمود: آنچه 
نجوشیده بنوش و آنچه جوشیده ننوش؛ گفتم: قربانت جوشیدن چیست؟ 
فرمود: قلب(1) و دگرگونی. 


و مقصود از آن به تفسیر بیشتر فقهاء این است که زير و رو شود و تهش 
به بالایش اید. و شاید مقصود از واژه نشیش در اخبار پیش هم همین 


ذریح روایت می کند که شنیدم امام جعفر صادق علیه السلام می فرمود 
جون اب انخور شین کرد و خوشید خر آم است: 


نیشن آواز اب ة غیر آن اشت هام خوشیدن وبا بر آبن عطف بهواو دو 
روایت برای تفسیر است, و بسا که مقصود از نشیش حالت مقارن جوش 
تاد مفدم بر آن با فده عطظف بر ای خمع با تری باشد که آاهی دازم 
این دوازدهم جدا| نباشند با اینکه نشیش بی جوش برای حرمت کافی 
نیست و اینکه در نسخه ای از التهذیب «او» به جای واو آمده موّید عدم 
انفکاک است و اما اینکه برخی فقهاء در اینجا واژه اشتداد را هم پیوسته و 
گفته اند: جوش آید و سخت شود اگر مقصود از آن همان معنی قلب و 
نشیش باشد يا سفت شدنی که لازمه جوش اه است از قبیل ضم 
نشیش است به آن در روایت گذشته و اگر مقصود معنای دیگری است که 
جدا است از جوشیدن و ممکن است جوش باشد و آن نباشد دلیلی در 
روایت نیست که آن هم شرط حرمت باشد, بلکه روایات دلیلند بر اینکه 
ی که را 
اللّه بن سنان روایت می کند که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: 
تا و 
و یک سوم آن باقی بماند(2) زیرا| رسیدن آنتتن نم قعنی آتر. کرد اش 
است در آن چنانچه منظور از همه اسباب جوش است از باب دلالت 


ص: 294 
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سبب بر مسبب و اما اینکه جوش با خصوص آتنش مقصود باشد چنانچه 
تقهم یو آن طاهر رابت تفت ریرا اغار سار دلالت زار ند بر 
انکه حرمت انز جوس ات حوام‌ها اسرساح نب جرعی از فجهاء خرن 
شهید ثانی- ره- تصریح کردند به اینکه جوش با اتش و غیر ان برابر است و 
صاحب وسیله جوش امدن خود بخود را موجب حرمت شمرده و به قولی 
نهایت حرمت است که ناشی از جوش با آتش است نه جوش پیش از خود 
چون نهایت ان سرکه شدن است نه رفتن دو سوم. 


فن. کویم: تا مست کننده نشده رفتن دو سوم و س رکه شدن در حلیت 
کافی اند و اگر مست کننده شد سر که شدن باید انجام شود, و رفتن دو 
سوم اثر ندارد و در غالب سر که شدن بی می شدن محقق نشود. و آنچه 
در اخبار و کلام ارس از اکتفاء به رفتن دو سوم بنا بر غالب است؛ 
ابن بژاج در المهذب گفته: هر اب انگوری تا جوش نیامده استفاده از ان در 
1 ی دی ی ی ی 

و ار بش ان آن سر که وال اشته و اکر آو یا اراس حون 
و آن نرفته باشد حرام ا ۱ است و حذش 
آن:است که شیرین شود وجهظرف. تمالد. 


2- جمعی از فقهاء گفتند آب انگور جوش آمده پیش از رفتن دو سومش: 
نجس است و پس از آن پاک می شود, برخی هر جوشی را موجب نجاست 
دانسته به شرط اینکه جوششی شدید باشد و ابن حمزه در الوسیله آن را 
مخصوص به جوش امدن خود بخود دانسته نه به وسیله انش و برخی 
متاخران آب انگور جوش آمده را مطلقا از نجاسات شمرده اند. 


بنابراین پیرامون نجاست سه قول می شود که هیچ کدام در روایاتی که به 
ما رسیده دلیلی ندارد. چنانچه شهید- ره- در البیان بدان تصریح کرده آنجا 
که گفته: نضّی بر نجاست آن نیافتم جز آنچه دلالت بر نجاست مسکر دارد 
ولی آب انگور به مجرد جوشیدن هر چه هم شدید باشد مسکر نیست. و در 
الذکری پس از نقل قول ابن حمزه و محقق و ذکر توقف علامه در باره ان 
در کتاب النهایه گفته: قول به نجاست را از جز اینها ندیدم, علامه در 
المختلف گفته: می و هر مست کننده ای و 


ص: 585 


فقاع و آب انگور جوش آمده پیش از رفتن دو سوم انا انش همه نخسستد 
گرچه پیش خود بجوشد و بیشتر علمای ما بدان معتقدند. مانند شیخ مفید و 
شیخ ابو جعفر و سید مرتضی و ابی الصلاح و سلار و ابن ادریس , اين عقیل 
ره کسی که به جامه و تنش می پا مسکر برسد شستن آنها بر او واجب 
نیست, زیرا خدا آنها را تعبُدا حرام کرده نه به خاطر نجاست آنها و حکم آب 
انگور و سرکه که بجامه و تن رسند نیز چنین است. 


ابو جعفر بن بابویه گفته: نماز خواندن در جامه ای که به شراب ب آلوده شده 
مشکلی ندارد زیرا| خدا| نوشیدن آن را حرام کرده نه تضات در حامه آلوده 
بدان راء با این وجود حکم کرده چاهی که شراب در ان ریزد باید همه ابش 
را ۳ 


دلیل ما چند وجه است 1- اجماع زیرا| سید مرتضی گفته: خلافی نیست 
میان مسلمانان در نجاست شراب مگر اقوال نادری که اعتباری ندارد. 


و شیخ گفته: نجس است بدون اختلاف و حکم هر مسکری نزد ما حکم 
شراب است و فقهاء ما فقاع را بدان پیوسته اند و قول سید مرتضی و 
شیخ حجت است در این باره زیرا هر دو نقل اجماع کردند و راستگو باشند 
م ار مر را ی و ات بانان- و ات کته 
اعتراض هایی نیز وارد است: 


1- حکم به نجاست هر مست کننده بدون استثناء مست کننده غیر مایع 
بالاصاله با اینکه مست کننده جامد از این حکم نجاست به اتفاق خارج و 


2 حکم به نجاست آب انگور مذکور پیش از رفتن دو سوم آن با اينکه 
خلافی نیست در پاکی برخی اقسامش که پیش از رفتن دو سوم سرکه 
شود, چنانچه در ادامه خواهد امد. 

3- حکم به نجاست آن بی شرط شدت جوشیدن آن, با اینکه در کتب 
دیگرش به صراحت آن را معتبر دانسته است. 

4- نسبت قول نجاست همه را که آب انگور مذکور در آن داخل است؛ به 
اک عاهاع که سیم هه ری رما اللض را از آن ها موه ۱ 


عم 


است با انچه از تصریح 


ص: 586 


شهید با کمال تتبع و تبرش گذشت که گفته: قول به نجاست آب انگور 
وی ای شاه خر ارس ایا فا کمتام آها ها کر کیره است. 


5- دعوی کرده اجماع بر حکم نجاست بطور کلی که شامل آب انگور هم 
کرده در خصوص شراب است و کلام شیخ از ذکر اب انگور خالی است 
بلکه عدم خلاف او هم منحصر به همان خمر است. 


3- چون جوش امدن موجب حرمت دو راه دارد یکی بی انش و یکی با 
آتش و سرانجام هر دو این است که شیره شود و با سر که در اینجا چهار 
امه ان نیست؛ و جوب شیره شدن بی ین خلاف عادت است 


ی ان زر که شود و گویند خود به خود سرکه شده و گرچه گرمی 


2- با پخت با آتش شیره گردد. 


3- پس از جوش آمدنت با آتش سر که شود به سبب اینکه مدتی به حال خود 
ند. 


۱ ۳ 
باقی بماند. 


و اما قسم سوم که بعد از جوش با آتش بماند تا سرکه شود صریح کلام 
شیح در النهایه و آبن حمزه در وسیله این است که پاک شود ولی حلال 


شیخ در النهایه می گوید: فروتن. ات آنکوز باکن ندارد تا جوش نیامده و حد 
جوشی که با آن حرام می شود این است که زیر و رو شود و چون جوش 
آمد نوشیدن و فروشش حرام گردند تا سرکه شود و اگر آب انگور با آتش 
جوش آمد نوشیدنش روا نبود تا دو سوم آن برود و یک سوم آن بماند و 
حدش این است که شیرین شود و ظرف را رنگین کند و بدان بچسبد یا بر 
حسب وزن یک سوم شود روی آتش و آن را فرو آرند و بگذارند تا سرد 


شود و چون سرد شد دو سوم آن رفته و یک سوم آن مانده است- پایان- 
ابن حمزه در الوسیله گفته: آخر اب انگور باشد با جوش آمده پا 


ص: 297 


نه اگر جوش آمده يا خود بخود جوش آمده تا زیر و رو شده, حرام و نجس 
گردیده تا خود بخود سرکه شود یا با کار دیگری که دراین ن حالت پاک وحلال 
ی توق و آ کر با آنتتن جونفن آمده حرام 1 آن برود و نجس 
نباشد تا اینکه چون ظرف را رنگین کند و بدان بچسبد و شیرین گردد. حلال 
شود و اگر هیچ جوش نیاید حلال است چه سر که بانشد چه آب انگور- پایان- 
و ظاهر کلام محقق و شیخ و علامه در ارشاد و قواعد و کلام شهید- ره- در 
لمعه و دروس و ظاهر روایت گذشته ابن سنان هم مخالف ظاهر قول شیخ 
اند و ابن حمزه بنا بر ظاهر عبارت آن ها و دلالت دارند بر حلال بودن آن. 


در الشرایع گفته: و حرام است آث انگور چون از خود به جوش آید پا با 
آتتنه حلال تشود نا دو سوم آن تزودبا سر که کردد: 


علامه در الارشاد گفته: در شمار نوشابه های حرام یکی آب انگور است 
اگر شدیدا بجوشد مگر اينکه تبدیل شود به سرکه یا دو سوم آن برود, در 
القواعد نیز چنین آمده است. و شهید در لمعه گفته: حرام است آب انگور 
چون جوش آید تا دو سوم آن برود یا سرکه شود, در الدروس نیز چنین 
آمده است. و مقید آنها است. روایت کافی از امام جعفر صادق علیه 
السّلام که راوی می گوید: ازامام صادق علیه السلام پرسیدم درباره آب 
انگور که با ان پخته شود ۳ در همان ساعت جوش آید آیا صاحبش از آن 
بنوشد؟ فرمود: چون دگرگون گردد و جوش آید خوبی ندارد تا دو سوم آن 
برود و یک سوم آن باقی بماند, ولی پوشیده نیست که می شود کلام شیخ 

و آبن حمزه را ناویل کرد و تخصیص داد تا مخالف قول محفقق 0 و 
شهید نباشد و بسا که این تخصیص در اینجا روشن و مناسب باشد با عموم 


قاعده مسلم: 


حلال بودن هر خمر و پاک بودنش پس از حرمت و نجاست با تبدیل شدن 
ازبه نت که یروا ود نت انگور به سرکه بودن پس از خمر شدن آن 
است چنانچه مشهور است و هر خمری حلال و پاک است به سرکه شدن 
ره تالحم با رید جتا که آرد. 


4- بدان که احکام مذکوره خاص آب انگورند بنا بر مشهور» و خلافی نیست 
در عدم حرمت آب هر میوه جز خرما و کشمش مانتد اب آناز .و میوه های 


دیگر و نیز 
ص: 588 


در پاک بودن آن ها مگر اینکه مست کننده شوند و در حلالی و پاکی آن ها 
رفتن دو سوم شرط نیست ولی آب خرما و کشمش مورد اختلافند. شهید 
در الدروس گفته: حرام نشود آب کشمش تا در آن جوشی به وجود نیاید و 
کمخت کشمسشن خلال انشت شا بر اضم جون ذر ترایز افتاب غالبا ده سوم 
آن رفته است و دیگر نام ار ولی برخی اساتید معاصر ما آن را 
و که یی بای ۳ 
علی بن جعفر, و اما اب فشرده از خرما برخی فقهاء حلال دانسته تا زمانی 
که مست کننده نشود, در روایت ت عمار است که از امام صادق علیه السّلام 
پرسیده شد از آب خرما که چه کنیم تا حلال شود؟ فرمود: آب خرما را بگیر 
و بجوشان تا دو سوم آن برود پایان- و گوبا مقصود از جوش آمدن در اینجا 
مست کنندن شدن است با آمادگی برای آن نه جوش آمدن و آمادگی برای 
آن چنانچه معروف است به سبب سیاق سخنش در اینجا و تصریح به 
مالیهآن و مها ها کف کفته ان هش رام شود رهوش ای 
بنا بر اقویر و شهید تانی- ره- در شرحش پس از استدلال , بر این حکم به 
ات است و 
پس از ذکر قول به حرمت با استناد به مفهوم روایت ت علی بن جعفر گفته 
است سند روایت و دلالت مفهوم بر حرمت هر دو ضعیفند و قول به تحریم 
اضعف است و شبهه در نجس نبودن آن نیست- پایان-. 

فشرده ۳ ندارد 9 ۳۳ ان 
فتوی نداده جز جمعی که برشمرده که آنان نیز فشرده خرمای جوش آمده 
را حرام می دانند, در المسالک گفته: این حکم مخصوص آب انگور است و 
ان اشامن نت سوه ۱ ۱ ی 20۳۷ 
حکم اصل, و نیز فشرده کشمش رابنا بر اصح شامل نمی شود. چون نام 
انگور ندارد و دو سوم و بیشتر آن بر اثر خورشید از میان رفته, و برخی 
غلهای ها با اسان سمنموم روایت لیس فعی او را حرامداسنه و 
این روایت با اینکه در سندش سهل بن زیاد است دلیل به حرمت آن پیش 
از رفتن دو سوم آن به هیچ وجه نمی شود و تنها دلالت دارد که اين کار 
فشکلین تدارد ووشابة آن.می هانه کار آن نوشدرو تحضییر مهرد سوال 
به رفتن دو سوم 


ص: 589 


دلالت ندارد که بی آن حرام است و مفهومی که دعوی کردند مبنی بر دلیل 
حرمت است, وجود ندارد و فائده قیدی که آورده اين است که چون آبش 
برود تا مدت نامبرده مانند شیره سالم می ماند و بر فرض که مفهوم 
داشته باشد ضعیف است و صلاحیت آثبات حکم مخالف اصل را ندارد. ابو 
بصير در حدیت الصحیح روایت ت کرده که امام جعفر صادق علیه السلام از 
پخته با کشمش خوشش می آمد و این به ظاهر بر حلال بودنش دلالت دارد 
زیرا خوراک پخته با کشمش دو سوم آن تقی رود ختانخه نهان نیست(1). 
پایا ل. 


من گویم: قول به حرام نبودن آب کشمش و خرما خالی از قوّت نیست به 
سیب اتحة ار اعکام کلی بیراهون علالیت آن. کدشت: ور تنودن -مخصص 
ویر ره ت علی بن جعفر با اینکه ضعیف است بنا بر مشهور دلالتش به 
مفهوم است و آن هم ضعیف است بویژه که این مفهوم از کلام پرسنده 
براید, به علاوه مفهومش همین است که پیش از رفتن دو سوم مشکل 
دارد و آن اعم از خرمت: است و رواینت ت عقار هم ضعیف است از نظر سند 
و متن هر دو. 


عامند و يا مطلق و شامل هر عصیر باشند جز انچه حلال بودنش مورد 
اجماع است مانند فشرده انار و امثالش و فشرده کشمش و خرما در 
عمومات حرمت می مانند. گویم: عصیر آب انگور است و شمول آن برای 
آن دو ممنوع است چون فشرده آنها پس از خیس کردن در آب است و آن 
را عصیر ننامند جز بطور مجاز بلکه نام حقیقی آن نقیع است و آنچه از 
فشرده خرما براید بی خیس کردن در اب نامش دیس است نه عصیر بلکه 
به قولی پس از بررسی اخبار و کلام فقهاء لفظ عصیر خاص فشرهه انگور 
است و موّید آن است آنچه از مقنع و فقه الرضا گذشت و صدوق هم آن 
دا کر العف که ها که کی رات ان شم ام اروت : 


1- عصیر که از تاک است 2- نقیع از کشمش, و مانند آن در الصحیحه عبد 


ص: 590 


1- . الکافی 6 : 316, المحاسن : 401 


2 . الکافی 6 : 392 


تفسیر کرد گرچه مجاز باشد برای حذر کردن از ارتکاب تخصیص ناباور 
(تخصیص اکثر) که صحتش را جمعی از علمای اصول ممنوع دانستند زیرا 
ی ی ار مها هه هو هرا ات ۱ 


محقق اردبیلی گفته: مشهور این است که حرمت به واسطه جوش آمدن 
خاص اب انگور است, و خلافی نیست در حلالی جز فشرده خرما و 
کشمش, اما در مورد فشرده سیب و انار و گرچه جوش آیند تا مست کننده 

نشوند, حلالند.در مورد فشرده ها و مرباهای دیگر نیز امر بر همین منوال 
0 و اصل و عموم ادله و دلیل محصور بودن محرمات از آیات و اخبار 
بسیار موید حکم بر حلالیت می باشند. مانند روایت جعفر بن احمد مکفوف 
که گفت: نوشتم به آن حضرت یعنی به ابو الحسن علیه السّلام و از او 
پرسیدم از سکنجبین و گلاب و رب توت و رب انار و رب سیب در پاسخ 
نگاشت حلال باشند.(1) 


و در روایت دیگری آمده است که وی رب گلابی را هم افزوده و گفته: 
چون فروشنده آن ها شیعه نیست و در بازارهای ما به فروش می رسند, و 
در پاسخ نگاشت جائز است و مشکلی ندارد. 


و در باره جوشانده فشرده خرما و کشمش اختلاف است, و مشهور حلالیت 
و و ی هجرد ۲ در ایه و نیز اخبار بسیاری 
تا از کتاب الذکری, و طهارت آن ها روشن است و جای گفتگو 
ندارد, و قیاس 2 ها با شراب و اند جوشانده شده باطل است با 
اینکه نجاست در اصل هم ثابت نیست, و ظاهر حلال بودن آن ها است 
برای آنچه گذشت و به سبب نبودن دلیل معتبری بر حرمت چز همان عموم 
لفظ عصیر که گذشت و روشن است که این دو داخل در آن نیستند چون 
مقصود از" نید ای انگور است چنانچه از کلام فقهاء و از اخبار فهمیده 
شود, و از این رو هیچ کس قائل به عموم حکم برای همه فشرده ها جز 


ص: 2:91 


1- . الکافی6 : 426 - 427, التهذیب 9 : 127 


آنچه با دلیل خارج شود نشده, و خود قائلین به حرمت هم به اين عمومات 
استدلال نکرده اند و کسی آن ها را دلیل قول او نیاورده و لفظ عصیر به 
صورت دوم مخصوص همان نت انگور است تروق انان: لذ| انديشه کن. 


سیس- ره- گفته: و موید آن است اینکه نبیذ مأخوذ از خرما و نقیع مأخوذ از 
کشمش تنها با مست کنندگی حرام اند و گذشت که ار طوری ساخته 
شوند که مست کننده نباشند, حلال اند و دلیل آن از مفهوم هم هر دلیلی 
است که دلالت دارد بر حلال بودن نبیذی که مست نکند و نیز در الصحیحه 
ابو بصیر درباره پخته با کشمش چنین است. پایان. 


و اما اخبار گذشته که بر کیفیت نوشابه حلال دلالت دارند هرچند اشعار 
دارند به اینکه شرط حلالی رفتن دو سوم است ولی میان ان ها خبر صحیح 
به زبان فقهاء نیست و دلالت روشنی هم بر اشتراط ندارند زیرا که در 
روایت ت عقّار فرموده (تا حلال گردد) بسا مقصود این است که حلال بماند و 
نبیذ مست کننده حرام نشود, چنانچه در خبر دیگر فرموده (تا اینکه حلال 
نوشیده ۰ در و نت هاشمی فرموده (آن نوشابه ای است 
پاکیزه که دگرگون نشود چون بماند) و گر چه بسا اين علت برای وجوب 
رفتن دو سوم باشد, و به قولی معنایش به قرینه روایت دیگرش و جز ان 
که در این باره است, اینست که تا نبیذ حلالی شود پا چون نبیذ حرام باشد 
در بهره دهی نه در حرمت. 


من گویم: و گویا برای اين احتمالات روشن در این اخبار قائل به اينکه آب 
کشمش و آب انگور یک حکم دارند در وجوب رفتن دو سوم برای حلال 
شدن به آن ها استدلال نکرده چنانچه به مفهوم روایت علی بن جعفر 
استدلال کرده و روایت اسحاق(1) دلالت دارد بر اینکه تا شیرین است و 
تغییر نکرده و تلخ مزه نشده حلال است بویژه بنا به عبارتی که در طب 


الائمه است. 


محقق اردبیلی پس از نقل آن گفته: می شود حلیت مطلق را از آن فهمید 
ات هی را ی فا رن 
نرسی گر چه 


ص: 292 


1- .الحدیث : 15 


دلالت:دارن تن جرفت اب کشمین ج تسشن جنن از خوشیدن: ولن اتبات 
چنین حکمی با چنین روایتی مشکل است. و شک نیست که احتیاط اجتناب 
از فشرده کشمش است پس از جوشیدن. و بعید نیست برای حلیت آن بر 
نگین کردن ظرف و چسبیدن بدان اکتفا شود. چنانچه در برخی اخبار است 
و به اینکه آن را شیره نامند. اما رفتن دو سوم آزدن اجه در این زمانه 
بسازند غالبا محقق نشود مگر پس از بسته شدن و بیرون شدن 1 
شیره بودن. و احتیاط اجتناب از آن است پیش از رفتن دو سوم 


3- جمعی از فقهاء آب انگوری که در دانه بجوشد را به آب انگور جوشانده 
ملحق دانسته اند و دلیلی ندارد چون 1 انگور بر آن صادق نیست و 
مقتضای ادله عامه این است که حلال است, محقق اردبیلی گفته: ظاهرا 
شرط حرمت ت این است که فشرده باشد و اگر انگور در دانه بجوشد به آن 
آب انکور جوتشانده نکفنتد و جرمنن مورد ایل. است. ولین تضریح بدان 
کردند, لذ| انديشه کن؛ و اصل و عمومات و دلیل محصور بودن محرمات 
دلالت بر حلالیت دارند تا خلاف آن معلوم شود. پایان. 


من گویم: یکی از معاصران نزدیک ما کشمشی که در خوراک پزند بدان 
ملحق کرده و حکم به حرمتش نموده چون ابش در درونش می جوشد و 
پیروی کرده و آن سستی روی سستی است. و بسا خبر نرسی را دلیل ارند 
و حال ان را دانستی که ضعیف است با اینکه دلالت بر ادعای آن ها ندارد 
زیرا ظاهرش این است که حرمت در صوربی است که شیرینی به اب 
بنشیند تا چون 01 انگور گردد و معلوم است که کشمش داخل برنج پخته 
در دیگ چنین نیست و آب را چون آب انگور شیرین نکند و نیزکشمشی که 
در شورباجات ریزند بعید است که بدین مقام رسد. آری اگر کوبند و در آن 
ریزند بسا بدان ماند و آن پخت کشمشی است که زبیبه گویند و روایت در 
حلال بودن آن گذشت و خلاصه حکم به حرمت در همه اینها مشکل است 
گر چه در برخی موافق احتیاط است و اولی است. 


6. در المسالک گفته؛ با نرفتن دو سوم آن اگر هم شیره شود باز حرام 
است زیرا در متون رفتن دو سوم شرط شده با اینکه این فرض بعیدی 
ات رها خهار 


ص: 593 


ی هه سس ی یا ی رف و ات ی 
اگر پیش از رفتن آدو سوم شیره شود, حلال باشد به حکم انتقال و سلب 
نام اپ انگوز از آن جانجة برای همین است که جون: سز که:.شود بای 
باشد, و در رفتن دو سوم فرق نیست که با آتش باشد یا بر اثر آفتاب و هوا 
و اگر در آن را در برابر خورشیر_ نهند تا دو سوم آن برود یا بر اثر گرمی 
هوا برود, حلال است و پاک اگر آن را نجس دانند, و ضرر ندارد بر آن که 
پیش از رفتن دو سوم اجسامی در آن نهاده باشند چنانچه هر چه در آن 
باشد پس از سر که شدن نزد ما همه پاک باشند. پایان. 


گویم: و موّید کفایت نام شیره برای حلیت روایت صحیح از عمر بن یزید 
است که امام جعفر صادق علیه السّلام فرموده: چون ظرف را رنگین کند 
آن را بنوش(1), گر چه می شود گفت این نشانه برای رفتن دو سوم ذکر 
شده باشد چنانچه شیخ- ره- فهمیده و در النهایه برای برای دو سوم که حد 
حلال شدن است سه نشانه ذکر کرده 1- شیرین شدن 2- رنگین کردن 
ظرف 3- خستیدن ندان و کم شدن سته دانی. ۵ تیم از آن:وفتی رو انش 
است. کلینی(2) از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده که جون 
شیره بیش از یک سوم, به اندازه یک یک دوازدهم ظرف مصری, پس حرام 
است و گویا مقصود فزونی آن بر یک سوم باشد به مقدار اوقیه که هفت 
مثقال یا چهل درهم است, و این کنایه از کم بودن زائد و بر یک سوم است 
یا مقصود این است که اگر فزونی کمتر از وقیه باشد و به هوا بخار شود 
ضرر ندارد, و بسا این در صورتی که آب انگور یک رطل باشد که نودو یک 
مثقال و کسری است و در برخی اخبار است یک دوازدهم به هوا بخار 
شود. چنانچه شیخ از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت ت کرده که چون 
آب انگور پخته شود تا سه دانگ و نیمش برود و وانهندش تا سرد شود البته 
دو سوم آن رفته است و یک سوم ان مانده و یک دوازدهم بر این وجه 
نزدیک به یک وقیه در رطل به معنی نخست است و با این هم بی اشعال 


ص: 2:94 


1- . التهذیب 9 : 122, الکافی 6 : 421 
2- . التهذیب 9 : 122 الکافی 6 : 421 


هن ظاهر برخی اخبار بر حسب پیمانه است و ظاهر برخی فقهاء چون 
محقق اردبیلی- ره- اعتبار وزن است و بیشتر فقهاء توجهی به تفاوت میان 
این دو نکرده اند و از اين رو متعرض آن نشدند و معلوم است که نسبت 
آنچه بخار می شود و می رود در آب انگور با آنچه می ماند از نظر پیمانه و 
وزن تفاوت دارد و اين با آزمایش روشن است و می توان دلیل آورد بر آن 
بدان چه یکی از بزرگان متوجه آن شده و آن این است که نقصان کیل با 
می:«شود و ار آن کم می کرددو تزدید ندارد که آخرای:بخار شندم به تدزیج 
لطیف ترند از آنچه بر جا مانند و لطیف وزن کمتر و حجم بیشتر دارد از 
کثیف که رگا هانده انح کممی و باید خهم سیر وین کفتر داشته 
پازت یه لاه کف عضا تص شا میا شاد تراکم اجزاء پدید شود که 
سفت می شود و دعوی اینکه تراکم در موضوع بحث محقق نشود چون 
حرارت مایه باز شدن اجزا است نه تراکم آن هاء باطل است, زیرا بسا که 
این تراکم به وسیله گشایش بستگی اجزاء به وجود آید و اجزاء بدین 
وسیله همدیگر را جذب کنند و در هم روند و تراکم پدید شود چنانچه درباره 
پدید شدن رنگ تضیاه: کفته. آند؛ که‌از آمپزش اجه عفض و در هم‌شدن 
آن ها پدید گردد, لذا انديشه کن, و روشن است که رفتن دو سوّم 
پیمانه پیش از رفتن دو سوم از نظر وزن است. و می تواند معتبر 
ها وت اه کی رانک واه ور مر 
اشت و اندازه گیری آن هم آسانتر است که با کاسته و اندازه دیگ و چوب 
خط خط هی و فا هر رها سس ار که تاره 
ی 
رفتن دو سوم از نظر پیمانه با همان دید هم برایشان میسر است بدون 
تباز به ابزاز اضلا 


و دلیل آن روایت عقبه بن خالد است که پیش از این گذشت که رطل را 
اصل به شمار اورده و رطل یک پیمانه است نه وزن چنانچه ما در رساله 
اوزان آن را مورد بررسی قرار دادیم.و نیز سه روایت مذکور درباره 
کیفیت گرفتن شراب حلال بر آن دلالت دارد. چون صراحت دارند که معتبر 
در دو سوم و یک سوم همان کل و پیمانه 
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است نه وزن و گرچه بسا دو سوم رفتن در شرح نوشابه داروئی که آن 
حضرت نسخه داده, کافی است بنا بر احتمالی که ما دادیم بلکه نظر دادیم 
که رفتن دو سوم در اینجا برای حصول حلال شدن نیست بلکه برای وصول 
اندازه هائی دارند که ذکر می کنند و غرض ان ها حصول مزاج داروئی 
است و عدم سرعت فساد و تباهی در ان و کمال فوائد مترتب بر ان. 


داند صریحا معتقدند که میزان همان کیل است نه وزن ولی بنا بر تفسیری 
که ما از اين اخبار کردیم اشاره ای بدان دارد. 


و می توان گفت: چون شارع علیه السُلام رفتن دو سوم را بر زبان آورده و 
تصریح نکرده که بر حسب کیل است يا وزن همان صدق عرفی رفتن دو 
سوم در تحقق حلیت کافی است و در صورت رفتن دو سوم برحسب 
این صدق عرفی محقق است ولی در این وجه اعتراض هست بدین بیان: 
شا مار اتاهان انا ری ات انس در مر ان اشت هد 
مواقی ایرای آیکه امه یوم الساای بر رولیانی که در ایوباب ازاعا 
رسیده حکم کردند که حلال شدن مترتب بر رفتن دو سوم است از آب 
انگور و ماندن یک سوم و آنچه به معنای آن است از رفتن دو تا و ماندن 
یکی که باید اين اندازه به وسیله پختن به دست آید خواه برحسب کیل و 
خواه برحسب وزن و تا بر یی ورف ون ان ره فک قآ 
نمانده این اندازه که شرط حلالی است. محقق نشده و | حتمال می رود که 
یک سوم شدن برحسب کیل هم محقق نباشد زیرا اين هر دو اندازه پیش 
از پخت با هم محقق و برابر بودند؟ و اختلاف آن ها پس از پخت و سفت 
شدن. اب انکوز بدیدار شم به واشطه تراکم اجزاع,و به .خجرد پیمانه ور 
این وضع اندازه دو سوم و یک سوم معین نشود و همان برحسب وزن 
وا اه اس 


این موضوع را با یک مثالی روشن کنیم: فرض کنید شش من آب انگور 
داریم برابر شش پیمانه مشخص و باید چهار من آن موافق چهار پیمانه 
نامبرده ترا حلال شود, و چون طبخ شد تا دو پیمانه ماند در این صورت 
گرچه جای توهم 


ص: 596 


این هست که به حد نصاب یک سوم رسیده برحسب صورت و ناچار دو 
سوم آن رفته است ولی چون دو پیمانه مانده به وسیله پخت سفت شده 
است, خرد حکم کند به اینکه می شود از نظر واقع بیش از یک سوم باشد 
چون هنگامی که شل بود یک سوم آن دو پیمانه بود ولی اکنون که سفت 
ایو و ماخ اه اطت: ار سار یوم مت اه 
اندازه تفاوتی که میان رقیق و غلیظ وجود دارد و بنابراین آنچه از آن رفته 
است دو سوم تمام نیست و برخی از آن به واسطه تراکم برجا مانده است 
و تا باقی مانده آن به اندازه دو من نشود موافق دو کاسه در حال رقت 
نمی گردد و یک سوم باقیمانده و دو سوم رفته تحقق نمی پذیرد و میزان 
در رسیدن آن به حد یک سوم همان وزن است پا آنچه در حکم آن است 
مانند اینکه یک پیمانه و نیم از آن بماند در صورتی که بدانیم یک پیمانه و 


نیم شیره سفت هم وزن دو پیمانه آب انگور نجوشیده است و می دانیم که 
نسبت شیره با آب انگور نجوشیده نسبت یک و یک دوم است به دو و 


0 ۹ ۳ ۳ 5 
ترازو و قپان از آن استفاده کند, و با این تحقیق این نتیجه به دست آمد که: 
یقین به رفتن دو سوم آب انگور مطلقا موقوف است بر تحقّق یک سوم 
شدن آن و رفتن دو سوم آن برحسب وزن و پیش از تحقق ان حالش 
مشکو. است و اضاله الخربته حایی است: را اخعالومین تو نسم و 
عدم آن برحسب دو اعتبار صورت و حقیقت با هم تعارض دارند و حرمت 
نفیتی. ضبن *تر وف خوتن. آحدن. آن.توداشته. نتنود جر چم حصولن: نفین: ره 
حلیت که موقوف است بر تحقق رفتن دو سوم به صورتی که ذکر شد, و 
ی ها ی ی 
بردن واژه باقی در برابر رفته که اشاره دارد بر اینکه منظور از رفتن در 
اینجا نابودی و جداشدن است نه تراکم با اجزاء تخر زیرا رفتن به این 
معنی منافات با بقاء ندارد. و شاید ذکر بقاء یک سوم پس از ذکر رفتن دو 
سوم در بیشتر روایات با بی نیازی برحسب ظاهر از آن برای دفع این توهم 
باشد, و مانند بکار بردن واژه اوقیه در روایات ابن اتف یعفور گذشته که به 
هر صورت تفسیر چهل درهم یا هفت مثقال است., چنانچه دانستید. و صریح 


است در 
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اعضان ی سخض اه ال ی او اس و اسطا هاط 
وزن است نه پیمانه, مانند بکار بردن واژه دوانیقی در روایت ابن سنان. 
زیرا دانگ در اصل وصفش عبارت از یک ششم درهم است که احتمال 
پیمانه در آن نمی رود و دلیل است بر اينکه مناط معنای حقیقی آن است 
چنانچه شیخ- ره- از آن فهمید آنجا که در النهایه خود گفته: یا برود از هر 
درهم 3 دانگ و نیمنش, 9 
می توان تفسیر کرد بر وزن معروف آن نه پیمانه برای جمع آن با روایات 
9 ۱ 


هر که اش اد کف موی غیت اش ها اندازه گرفتن به هر دو از 
وزن و پیمانه برای توسعه به همه مردم چنانچه مناسب مذهب حنیفیه 
است چون تفاوت میان آن ها اندک است و- وراد گر کون نشدن و تباه 
نشدن بر اثر طول بقاء آن با هر کدام از کیل و وزن حاصل است. چنانچه 
شارع در اندازه کر مخیر ساخته میان اندازه گیری با وجب و وزن ارطال و 
در مسافت شکسته خواندن نماز برای مسافر میان مسیر یک روز و اندازه 
با فرسنگ و میل و در دیه میان هزار دینار و ده هزار درهم با اینکه تفاوت 
ارزش میان آن ها بسیار است با اختلاف زمان و احوال و تخییر برای جمع 
بان ابار سار ارس ات هون یه یه میس کید ان ان ده در ابا 
نیست و در کلام قدماء از فقهاء و متاخرین از علماء هم وجود ندارد, و این 
تخییر نزد من اظهر وجوه است و اگر چه احتیاط عمل به وزن است به 
طور ق. 


اکو خویت: جون پیمانه وزن کمتری دارد هميشه این وجه بر می گردد به 
همان وجه ال که مناط پیمانه است. می گوییم: این اعتراض در همه 
موارد تخییر میان کمتر و بیشتر وارد است که یادآوری کردیم با اينکه فقهاء 
در همه این موارد به تخییر تصریح دارند و فائده ان راحت بودن مردم 
است زیرا بسا که اندازه گیری با وزن آسان تر باشد با اين که می توان 
گفت رعایت وزن افضل است بر پیمانه و همین خود فائده ای است. و در 
اینجا سخن را به درازا آوردیم چون فائده اش بیش و مورد ابتلاء همه است 
و فقهاء متعرض ان نشده آند. 
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باب چهارم: دگرگون شدن می به سرکه 


روایات: 


پر سیدم. در باره شرابی که ابتدا می بوده و اکنون سر که شده می توان 
ان را خورد؟ فرمود: چون مست کردنش برود مشکلی ندارد(1). 


کتاب المساثئل: مانندش آمده جز که پس از خورده شود اری دارد. 


2 اسر الموشن له السلای کرزرمووین ک سور که شی زا تخوویه 
چون کرم های شکم را می کشد. فرمود: سرکه آن شرابی که خودش تباه 
شد و س رکه شده بخورید, و نخورید انچه را شما خود تباه کرده اید(2). 


3. فقه الرضا: علیه السّلام فرمود: اگر در می سرکه ریخته شود خوردنش 
رها تباشند تا خند روز بر آن بگدرد و هی سر که شود و پس از آن. بتخور 0-1 


4 السرائر: ابو بصیر روایت می کند که از امام جعفر صادق علیه السلام 
سوال شد درباره شرابی که آن را با نمک و غیر آن درمان کنند تا سر که 
شود, فرمود: مشکلی ندارد. گفتم من با گل گرفتن سر خمره اش درمان 
کردم وانگه که سرش را باز کردم پیش از وقت مقرر یا پس از آن و باز 
می فد جائز است نگهش نب فرمود: تا کف ندارد نو می خواهی می 
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1-. قرب الاسناد 155, البحار 10 : 270 

2 . عیون اخبار الرضا 2: 40 

3- . کتاب التکلیف. معروف به فقه الرضا: 39 
4-. السراثر : 478 


بیان: بدان که مشهور میان فقهاء ما جواز درمان می است به واسطه آنچه 
آن را ترش کند و به سرکه برگرداند از اجسام پاک, خواه درمان با چیزی 
باشد پا برجا يا چیزی که مستهلک شود و دلیل اوردند بر ان سندی معتبر از 
ابو بصیر را که: پرسیدم از امام جعفر صادق علیه السّلام درباره می که در 
ان چیزی بکار برند تا بترشد, فرمود: اگر انچه در ان بکار رود از می غلبه 
دازد بر انجة بزاق درمانش بکار رفته مشکلی ندارد(1), زیرا ظاهرش این 
است که مقصود اين است که اگر می غالب باشد بر ایزار درمان و در آن 
مستهلک نشود تا تردید شود که سرکه شده باکی ندارد(2). و زراره روایت 

می کند که از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم از می کهنه که سر که 
در آن نهند, فرمود: مشکلی جدارو و نوی دید که دزمان درون مق: تراک 
سرکه شدن مکروه است, به خاطرگفته آن حضرت علیه السّلام در روایت 

ابو بصیر که از او پرسیده بود درباره می که در آن سرکه نهند تا سرکه 
شود فر مود: نه, جز آنچه خودش س رکه شود و در روایت دیگر است که 
آنچه خودش به سرکه 4( 
التهذیب به قاف آمده که برگرداندن است و ذر الکافی به گین. آمده ۶1 غلبه 
و آن روشن تر است, و بسا قولی است که شرط است ابزار درمان پیش 
از سرکه شدن می نابود شوند زیرا با گذاشتن در آن نجس شده و با 
بز کشت آن به سر که بای تشود, زیرا مطهر خود می انقلاب است و آن در 
اين ابزار درمان وجود ندارد و اين اعتراض در ظرفش وارد نیست زیرا 
ظرف قابل جدائی از می نیست و به تبع آن پاک می شود چون اگر پاک 
و اگر به به آندازه ای سرکه در می ریزند که می مستهلک شود مشهور این 
ات شیخ در النهایه : گفته, چون می در سر که 
افتد استعمالش روا نباشد جز اینکه خود آن. ضی. نز که شود, ابن جنید 
گفته: اگر آدمی می گیرد و بر آن سرکه ریزد نوشیدنش و خورش کردن با 
آن حرام است در همان هنگام تا زمانی که در آن تبدل حال حاصل می 
شود از حلیت به 
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حرمت و بر عکس, و شیخ روایت ت گذشته ابو بصیر را که باکی ندارد به 
شرط اینکه در آن چیزی ننهد که آن را برگرداند تفسیر کرده به اینکه در آن 
ننهد چیزی که بر آن غلبه کند و گمان برد که می هم سر که شده و هنوز 
سرکه نشده مانند اینکه در اندکی می سرکه بسیار ریزد که مزه سرکه 
گیرد و هنوز اجزاء می بجا است که بکار بردنش روا نیست تا مدتی بگذرد 
که اجزاء می در آن تفتر کم-قنوو این ادزبش. ۵ دیکران نکر آنشدنه: 
آبن ادریس گفته؛ دلیلی ندارد چون اجماعی است که سر که به مجض 
آمیختن.با مین تجتتن شده و: دلیلی تست که:یسن از ان بای شدم: با شند. زیر 
ماند و دگرگونی ندارد تا پاک شود. 


علامه- ره- در المختلف گفته: سخن شیح دور از صواب بیست زیرا| بر 
گردیدن می مخلوط به سرکه دلیل است بر آمادگی برگشت آن به سرکه 
و مزاج هر دو آمیخته یکی است بلکه آمادگی جزء خمری بیشتر است ولی 
جز به آمیختن با سرکه دانسته نشود و چون اصلی که از آن گرفته شود. 
برگردد, برگشت آمیخته هم دانسته شود, و نجاست سرکه بر آثر می است 
که وخ شوم ای آن هم که ماوت است از نم مر موحانحه تور 
می سر که شود., و استاد ما ابو علی ابن جنید بدان اگاهی داده است. 


شهید انی- ره- 1 قول به پاک شدن سر که پس از گذشت زمانی که 
دانسته شود می مخلوط با آن سرکه شده موجه است در صورتی که 
درمان را.جایز شمازیم وان را پاک دانیم با بقاء عین ابزار درمان در ان 
زیرا تشر که دست کم از این اعیان انار دزمان نذارد که آنتها زانیا باک 
شدن خود می به سر که شدن پاک دانند, جز اينکه اثبات این حکم از نص 
حدیث بی اشکال نیست., و استفاده ان از اطلاق جواز درمان خمر اعم 
است از صورت بقاء عین ابزار علاج. پایان. 


ص: 6001 


صحیح از عبد العزیز بن مهتدی که نوشتم به امام رضا علیه السلام قربانت 
اب انگور می شود و سرکه و چیزی که ان را بگرداند بر آن ریزند تا سرکه 
شود, فرمود: باکی ندارد.(1) 
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باب پنجم : خوردن و نوشیدن در ظرف طلا و نقره و ظرف های ممنوع دیگر و غیر آن 
روایات: 


خلت ضوفق در از رصول خوا فان آلاد طليق و ال روایت ند که از 
نوشیدن در ظرف طلا و نقره نهی کرد(1). 


یت الستای بسا صا سای اه اه هه ارت یی و 
است ازجمله نوشیدن در ظرف طلا و نقره(2). 


3. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السْلام روایت می 
کند که ان آه پر تدم درباره آینه که شایسته افتخت: ان را بکار برد با اینکه 
حلقه نقره دارد, فرمود: اری جز این نیست که بکار بردن نقره در نوشیدن 
بد است(3). 


4 الخصال: براء بن عازب روایت می کند که نهی کرد رسول خدا صلی 
اه علیه و آله ما را از به دست کردن انگشتر طلا و از نوشیدن در ظرف 
ظللا هتفر فر مود هر که.فز دنا از آن ها خوشد در دیحر مزا توش 9 


5 العیون: محمّد بن اسماعیل بن بزیع روایت می کند که از امام رضا علیه 
السّلام پرسیدم از نوشیدن در ظرف طلا و نقره و آن ها را بد داشت, به او 
گفتم البته یکی از یاران ما روایث کرده که موسی علیه السّلام آینه نقره 
پوشی داشت فرمود: ته کف ام جز آن نبود که حلقه نقره داشت و آن 
نزد من است. ابن عباس گفته: 
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مقصود برادرش بود که چون او را ختنه کردند عود نقره پوشی که برای 
بازی کودکان سازند برایش ساختند از نقره که دسته اش به اندازه ده 


درهم بود و ابو الحسن علیه السلام فرمود آن را شکستند(1). 
الکافی* فانتد ان آمده است: 

او اس 

لایر له زا مات انوم ارت 


تیان! تنیخ بهائی- ره- گفته؛ می,توان: از متالغه آن خضرت در انکاز این 
روایت به دست آورد که آلات نقره پوش مانند آینه هم مکروه اند بلکه بسا 
که از آن حرمت. استفاده شود. و شاید علتش این. ست که این پوشش 
مانند ظرف است برای آن چیز و اگر نقره چنین باشد طل ؛ به طریق اولی 
چنین است. پایان. 


گویم: نهایت آنچه از آن برآید مستحب است کنا ر گذاشته شود و مبالغه در 


انکار از نظر وضع زهد ات ار و او ناموجه 
است چنانچه بر بینا پوشیده نماند و سخن در باره آن آید ان شاء الله. 


6 مجالس ابن الشیخ: از امام محمد باقر علیه السّلام روایت شده که 
پرسش شد از پول طلا و نقره و انچه در دست مردم است., فرمود: اینها 
مهره های خدایند در زمین که برای مصلحت کار مردم ساخته و بدانها 
کارشان درست می شود, و هر که از آن ها بیش دارد و حق خدا را در ان 
اه اه ی وک ۱ ها 
بیش دارد و بدان بخل ورزد و حق خدا را از آن نپردازد و از آن ها ظرف 
بسازد هم اوست که , بز او بایست: شود ۵ فیو‌صد| ع وجار کنر کتایشن 
می فرماید: 


«روزیر که آن [گنجینه ] ها را در آتش دوزج بگدازند, و پیشانی و پهلو و 
پشت آنان را با آنها داغ کنند [و گویند :] «اين است آنچه برای خود 
اندوختید, پس [کیفر ] آنچه را می اندوختید بچشید(2)». 
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بیان : مهره ها: تشبیه اشرفی طلا و پول نقره به خاتم برای این است که 
نقش دارند یا برای عزیزی آن ها است يا برای اينکه روا نیست آن ها را 
ظرف و مانند آن ساخت چنانچه شکستن مهر آنچه مهر شده روا نیست. 


7 القصص راوندی: امام محمد باقر علیه السلام فرمودندکه بد دارم چیزی 


الغیاشی؛ مانندش را آمرده است:۱11 


9. القصص: ابو الحسن علیه السلام فرمودند که غذا| نخورید در ظرف های 
سفالین مصر و سر خود را با کل مصر نشویید که مایه خواری و بیفیرتی 


است. 
العیاشی: مانندش را آورده است.(2) 


9 المحاسن: امام پنجم علیه السلام فرمودند که نهی شده از طرف طلا و 
نقره(3). 


الکافی: بسندی مانندش اگم رت 


0 المحاشته ایام عفر صاوی علیه الم فرموند که میدن زر 
ظرف لا مره شاسته رفست. 2 


1. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام ظرف طلا و نقره و ظرف 
نقره کوب را بد می داشت(<). 


نقره کالای انانی است که یقین ندارند(6). 


او را اد سس هی اه عس ماه وسام مان موه 
است.(۶) 


الکافی: به سندی مانندش اد ات 
پا ایس ی اه ماه مات نی اس 
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4. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که در ظرف طلا و 
نقره غذا نخور(1). 


15 المحاسن: عمرو بن اف المقدام روایت می کند که دیدم برای امام 
جعفر صادق علیه السْلام قدح ابی اوردند و روکش نقره ای داشت و دیدم 
ان را با دندانش می کند.(2) 


الکافی: با ذکرسندی مانندش آمذة اسنت: 


بیان : شیح بهائّی- ره- گفته: ضبه با فتح ضاد نقطه دار و تشدید باس 
نقطه در اصل لغت تکه اهنی است پهن که کمربند در سازند و مقصود از 
آن در اینجا صفحه نازکی است از نقره که کمربند کاسه شده که خودش 
جوّب با مانتة ان بودم برای زیقر آن با بنشن شکست آن: 


16 المحاسن: از معاویه بن وهب روایت می کند که پرسش شد از امام 
جعفر صادق علیه السلام از نوشیدن از کاسه ای که حلقه نقره دارد, 
فرمود: باکی ندارد جز اینکه از نقره بدت اید و ان را بکنی.(3) 


اه عبر سای اس اش موش ار ری 
نقره و از کاسه نقره کوب و بد داشت از روغن دان نقره کوب روغن مالی 
کند و شانه نقره کوب هم همچنین.(4) 


بیان: المدهن به ضم شيشه روغن است وآن از مواردی از اسم آلت است 
که بر وزن مفعل امده است و مشط نیز شانه است. 


در حجر همراه امام جعفر صادق علیه السلام بودم و اب خواست و کاسه 
ای از مس زرد 
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برای او آهزذتة و مردی به او گفت که عباد بن کثیر بد دارد نوشیدن از 
کاسه مس زرد را فرمود: از او نیرسیدی که این طلا است با نقره؟(1) 


9. المعارم: از امام صادق علیه السلام روایت شده که بد داشت روغن 
بمالد از روغن دان نقره یا نقره کوب و نیز از شانه. 


من ای مرا ی کی یآ انیم اس 
کوب بنو شد؛ ولی دهانت را از جاپی که نقره دارد, دور کن(2). 


0. کتاب المسائل: از برادرش موسی علیه السلام روایت می کند که از 
او پرسیدم درباره مردم زمین و کشت ایا از ظرفشان می شود غذا خورد 
ی 
(3) 


ان الانات اتود پیفسر صلی. الله غلبه و الم فومون توشتزم ور 
ظرف طلا و نقره همانا در شکمش اتش دوزخ برشنه کشد. 


سید- ره- گفته: این گفتار به تعبیر مجاز اداء شده زیرا آتش دوزخ به 
حقیقت در شکم او برشنه ندارد که برشنه در اصل معنای خود آواز شتر 
است در ی کردن آن. امرو‌القیس در وصف یک راه 


علی لاخب لا وی نصارم آذا سافه الغوو اتوافی جر حرا 


ولی آن حضرت صلی الله علیه و اله نوشانوش ادمی را برای اب در این 
ظروف مخصوصه از نظر اینکه غدقن است و سزای کیفر دارد چون برشنه 
اتش دوزخ مقژر داشته بطور تشبیه و مجاز, چون این کار او را به دوزخ 
کشاند و به سوزش اتشش رساند, پناه بر خدا از ان, لفظ خبر (یجرجر) با 
یاء آمده با اینکه خوب بود (تجر جر) با تاء باشد بنا به روایت رفع (نار) که 
فاعل موّنث است ولی چون لفظ دیگر میان فعل و فاعلش فاصله شده 
مذکر آوردن فعل نیکو گردیده است. مانند سخن شاعر: 


«لقد ولد الاخیطل ام سود » 
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و در خبر دیگر است که (کانما پجرجر فی بطنه نارا) در این تهبیر آدهی 
فاعل است وان شام ی ای اس که ما ای فا رک 
خود می کشد و واژه (یجرجر) مضاعف لفظ جر است برای دلالت بر تکثیر 
فعل چنانچه در قران امده «قکنْکِبُوا فیها هم و الغاوون» و مقصود (کبوا) 
است یعنی برو در افتند و بنا بر اين توان گفت: (جژ) و (جرجر) مانند (کبَ) 
و کیکب است با اینکه قاعده اين است که (جدژر) گفته شود, در کلام عرب 
آمده «جرجر فلان الماء» هر گاه آن را نوشانوش مصرف کند و آوازی چون 
آواز برشنه شتر دهد, و بنا بر این معنا اين است که جرعه نوش کند آتش 
دوزخ را و این درست ترین تاویل است., و اما ظرف طلا و نقره در نزد ما 
شیعه خورد و نوش دوز آن حلال نیست و بکار بردنش در مصالح تن مانند 
روغن مالی و سرمه کشیدن روا نیست و نیز بکار گرفتن مجمره در بخور» 
و من از استاد خودمان ابو بکر محمّد بن موسی خوارزمی- ره- هنگامی که 
درس ما به این مسأله رسید در کتاب الطهارت پرسیدم از خاکستر گیر و 
دود کش ظا و تفر ریرا خلافی دز ان موه انش دان‌یست: کت 
قاعده این است که حرام نباشد زیرا بکار بردن آن به دنباله مجمره است و 
خودش تنها در کار نیست؛ زیرا| مجمره اگر خودش تک باشد نیازی به 
خاکستق حیر و دود فش نداد هیا ان پاش ان مانند نوشیدن از ظرف 
نقره کوب است که دهن روی نقره ننهد, در .اس قضاله خاافی ‏ ستت. ان 
شافعی زیرا او نوشیدن در ظرف نقره کوب را مکروه دانسته است. 


و داود اصفهانی معتقد است به کراهت نوشیدن از ظرف طلا و نقره تنها 
نه غیر آن از خوردن و بکار بردن در مصالح تن بنا به روش خودش در ۶ 
به ظاهر خبری که دلالت بر کراهت نوشیدن دارد, و اینجا جای گفتگوی 
نهائی در این مساله نیست جز اینکه اعتماد در حکم به کراهت بکار بردن 
این ظروف خبری است که پیش کفتم کون تمدیق شختی: دار و در روایتی 
اه و 
در آخرت:با آن ها نتوشد.و بدین دوخیر.ه 


ص: 608 


مانند آن ها کراهت نوشیدن در این ظرف ها ثابت شود, و خوردن و روغن 
مالی و سرمه کشیدن بدان قیاس شوند به علت اینکه همه در منافع تن 
بکار روند(1). 


توضیح . جوهری گفته لاحب راه روشن است ومی گوید سفت الشی عِ 
آسوفه سوفا یعنی استشمام کردم والعود به شتر پیر گویند و تدافی البعیر 
تدافیا یعنی شتر متمایل راه رفت وگاهی به شتر گردن وران کوبتد ود می 
گوید جرجره صدایی است که شتر در گلوی خود می اندازد جزری در 
النهایه گفته: در حدیث است که: آنکه بياشامد در ظرف فصّه همان بر شنه 
کشد در شکمش آتش دوزخ. یعنی سرازیر شود در آن آتش دوزخ و برای 
نوشیدن برشنه ساخته که آواز ورود آت است در درون. 


زمخشری گفته: به رفع نار روایت شده و بیشتر روایت نصب است و این 
گفته مجاز است زیرا آتش دوزخ در حقیقت در شکمش برشنه نکشد و 
جرجره آواز شتر است هنگام سختی حالش ولی آن حضرت صلی اللّه علیه 
و آله آواز نوشانوش آدمی را برای آب در این ظرف های مخصوص که نهی 
دارد و سزای کیفر چون برشنه آتش دوزخ ساخته بطور مجاز و تعبیر به 
یجرجر با یاء برای فاصله بودن میان آن و کلمه نار است. و بنا بر نصب 
فاعل فعل نوشنده است و نار مفعول است, گویند: جرجر فلان الماء یعنی 
پیاپی آن را جرعه نوش کرد که آوازی داد و معنی این است که گوبا آتنشن 
دوزخ را نوشانوش کند. 


ای ای یر ای خن ااسام رعایت ی که کر سول دا 
شام می اوردند و به او پیشکش می کردند.(2) 


3. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که رسول خدا 
شام می اوردند و به او پیشکش می کردند و می فرمود : اینها نظیف ترین 


ص: 609 


1-. المجازات النبویه : 90 - 93 
2 . الکافی 6 : 385- 386 


3- . الکافی 6 : 385- 386 


4. الکافی: عمرو بن ابی المقدام روایت می کند که دیدم ابو جعفر علیه 
السلام در کاسه سفالین می نوشید.(1) 


5 الکافی: علی بن اسباط روایت می کند که شنیدم امام رضا علیه 
السْلام وقتی که نام مصر برده شد فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرموده: در سفال های مصر مخورید و سرتان را با گلش نشویید که غیرت 
برد و دیوتی اورد. 


بیان: بی غیرتی از سیاق داستان زلیخا زن عزیز مصر معلوم است چنانچه 


بر اندیشمند نهان نیست. 


که برخی اخبار را در این باره در باب آداب نوشیدن آهر ی 


مایت میک که امس یم لا شم ان 
حضرت سر که میي خورد و زیت در کاسه ای که سیاه بود و در میانش به 
رنگ زرد قل هو الله احد نوشته بود(2). 


7 ارم تس ضلی اه یه و له از کانیته‌های ری که ار شام 


برایش می اوردند می نوشید و هم در کاسه های چوبی و پوستی و هم در 
کاسه های سفالی.(3) 


گویم: گذشت خبری از امیر الموّمنین علیه السّلام در آداب نوشیدن که آن 
حضرت از نوشیدن آب در ظرف شيشه ای نازک خود داری می کرد و این 
از نهایت زهدش بود و ترک لذت تا فقراء شیعه به آن حضرت تاسّی کنند و 
دلالت بر کراهت ندارد چنانچه از روایتی که نقل کردم راید و سخن آن 
خشرت. ضلین الله هلب و آلت. که آن نظیف ترین ظرف, سا است بدان 
اشاره دارد. و می شود مورد این روایت ظرفی باشد که رویه شيشه دارد 
چنانچه در زمان ما در همه بلاد شایع است. 


8 الکافن؛ امام فوسی کاظم. غلیه التقلام در حدیتن ذراز که شفارشتافه 
اژتدا بهزسرل خدا ضلی الله غلیه.و ال فرود امد تشه مس کی بود که 
جیرئیل به همراه امناء خدا تبارک و تعالی از فرشته ها آن را آورد. و حدیث 
را کشانده تا آنجا 


ص: 6010 


1-. الکافی 6 : 385- 386 
2 . الکافی 6 : 386 
3-. مکارم الاخلاق : 32 


0 سفارشنامه مهرها از طلا داشت که انش ندیده بودند و آن 
شستقا ر ناه ۳ انیم المومنین علیه السلام داده شد.(1) 


در کتاب الطرف سید بن طاوس به سندش مانند آن آمده است. 


9. المجالس و الاکمال للصدوق: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند 


ی ی دا ی 
از وفات پیغمبر- تا گفته- بر آن نامه مهرها از طلا بود.(2) 


در روایت دیگر از صدوق- امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند که 
جبرئیل صحیفه بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از آسمان فرود آورد که 
توا اد و 
آن و آن مهرها بود از طلا.(3) 


0 کتاب الغیبه: ابن عباس روایت می کند که جبرئیل صحیفه ای از نزد 
خدا بر رسولش فرود اورد که بر ان دوازده مهر از طلا بود(4). 


بیان: این اخبار دلالت دارند که بکار بردن طلا در اين گونه موارد جائز است 
جز که گفته شود این حکم خاص طلای آسمان است که از آن فرود آمده 
چنانچه فر موده: آتنستن به آن نرسیده پا گفته شود کار خدا با کار بشر 
سنجیده نشود چنانچه خدا تصویر سازد و به اوصیاء حلال کند مانند اينکه 
ای ای اه ان را تفت 
احتمالات بعیدند. 


1 السراثر: به نقل از الجامع بزنطی که: پرسیدم از امام رضا علیه 
السّلام از زین و دهانه ای که نقره دارند بر آن ها سوار شوند؟ فرمود: اک 
ی اه تا وا ی 


32 المحاسن: امام موسی کاظم علیه السلام مانندش آمده است. 
ص: 011 
1- . الکافی 1 : 281 


2 . امالی الصدوق : 241, اکمال الدین : 231 
3- . علل الشرایع 1 : 164 


5- . مستطرف السراثر : 477 المحاسن : 583 


در کتاب المسائل: مانندش آمده است. 


بیان : جوهری اه تموبه این است که مس پا آهن را با نقفره پا طلا 
روکش کنند. 

3. المکارم: فضیل روایت می کند که از امام جعفر صادق علیه السْلام 
پرسیدم از تختی که در ان طلا است. ایا شایسته است ان را در خانه 
نگهداشت؟ فرمود: اگر خود طلا باشد نه اگر اب طلا باشد مشکلی ندارد. 
(2) 


4. الکافی: به سندی مانندش اتفه است. 


د5د. مجالس الصدوق: ابو جعفر علیه السْلام روایت می کند که نام پیغمبر 
صلی: الله .علیش ن. الم در صحف ابراهیم ما زنده است- تا فرموده- آن 
عصرت صلی اه غلیوو له زره ار اه ذات الفضول که سه حلقه 
نقره دارد یکی در جلو و دو تا در پشت(3). 


الفقیه: مانندش آتده است. 


ابو الحسن علیه السلات 5 ال علیه و آله 
که از کجا بود؟ فرمود: جبرئیلش از آسمان آورده بود و زیورش نقره بود و 
ان در نزد من است. 

الکافی: از امام رضاأ علیه السلام مانندش آضده ات 


صادق علیه السلام پرسیدم از دعا که اویزان شود بر زن حاّض فرمود: 
آری, هر گاه در میان جلد یا ظرف نقره يا آهن باشد.(4) 


ص: 012 


1-. قرب الاسناد 163, البحار 10 : 154 
2 . مکارم الاخلاق 152 , الکافی 6 : 476 


4 مالس الضووی 1 یو اد را 0 ی 1 232 


39. المجالس و العیون : صفوان بن یحیی روایت می کند که پرسیدم از 
او ای ای تا ار ی ری ان ی واه 
که از کجا بود؟ فرمود: جبرئیلش از آسمان آورده بود و زیورش نقره 
بود(1). 


وی و تن با 
زره ذات الفضول نماز خواند که دو حلقه از نقره در جلوش بود دو حلقه در 
پفتتشنر و فرمود. غلی. علیه السلام در روز جنی.جمل آن. را بوشید.(۱2 
0 المحاسن و العیون: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که 
نوشیدن در ظرف طلا و نقره شایسته نیست(3). 


1. الفقیه: امام محمد باقر علیه السْلام فرمودند که در ظرف طلا و نقره 
غذا نخور(4). 

2. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که نخور در ظرف 
نقره و نه در نقره کوب.(د) 

3 الکافی: برید روایت می کند که امام جعفر صادق علیه السلام بد 
داشتند نوشیدن در کاسه نقره و در کاسه نقره کوب را و همچنین روغن 
زدن و عطر زدن از روغندانی نقره کوب و شانه را نیز بدین صورت بد می 
شمردند(6). 

الفقیه: مانندش آمده و افزوده اگر ناچار باشد از نوشیدن در کاسه نقره 
کوب دهانش را از آنجا که نقره است بگرداند. المکارم: مانندش آمده 
است. 

4 التهذیب: امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که باکی نیست به 
اینکه بنوشد مرد از کاسه نقره کوب. و دهان را از جای نقره بر کنار کن. 
2۱) 


ص: 613 


1- . الکافی 3 : 106 
2 . الکافی 8۶ : 331 


, الکافی 6 : 385 
. الفقیه 3 : 222 
, الکافی 6 : 267 
, الکافی 6 : 267 


وق فقه اترضاء فرحفه علیم اتقلام» تما تخمان با ار طلا نوش در 
ظرف طلا و نقره.(1) 


6. قرب الاسناد: رسول خدا از هفت چیز نهی کرد از جمله نماز خواندن 
با انگشتر طلا و خوردن در ظرف طلا و نقره. (2) 


7 معانی الاخبار: امام علی علیه السلام فرمودند که رسول خدا مرا نهی 
کرد ه نکم نها را نمی کرد اه‌مان کوایدن ۱۱ کشعر طل. 


8. الکافی: ابو الصباح روایت می کند که پرسیدم از امام جعفر صادق 
علیه السلام درباره زیور طلا برای کودکان؟ فرمود: کلف بن الحسین علیه 
السّلام پیوسته بچه ها و زنانش را با طلا و نقره زیور می کرد.(3) 


9 الکافی: داود بن سرحان روایت می کند که پر سیدم از امام جعفر 
صادق علیه السلام درباره طلا که زیور کودکان شود فرمود: پدرم هميشه 
بچه ها و زنهایشان را با طلا و نقره زیور می کرد پس مشکلی ندارد(4). 


0 الکافی: محمد بن مسلم روایت می کند که پر سیدم از امام جعفر 
صادق علیه السلام درباره زیور طلا و نقره برای زن ها فرمود: مشکلی 
ندارد(ظ). 


51 الکافی: امام چعفر صادق علیه السْلام فرمودند که سر غلاف شمشیر 
ول خدا ضلن الله علیه و آله دسته اش رم بودد و مان آن ها هم‌سلعه 
های نقره بود, و من زره رسول خدا صلی الله علیه و اله را پوشیدم و ان 
را با خود کشیدم و سه حلقه نقره جلوش بود و دو حلقه نقره در پشتش. 
)8 


بیان : در قاموس گفته نعل تکه فلزی است در پایین غلاف شمشیر و قائمه 
السیف به دسته شمشیر گویند. 


ص: 6014 


1- . فقه الرضا : 16 
2 . قرب الاسناد : 8 
3- . معانی الاخبار : 301 
4 . الکافی 6 : 475 


5- . الکافی 6 : 475 
6- . الکافی 6 : 475 


ك««۳ با طلا و نقره مشکلی ندارد(1). 


3 العافی: امام جعفر جادق علیه السلام روایت مت: کند که زیور 
شمشیر رسول خدا صلی الّه علیه و آله همه اش نقره بود از دسته آن و 


4. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که زیور کردن مصحف 


5 الشیراترهار امام جعفر صاوق, علیه القلام سوال نقد ار کمی که 
خانواده اش را با طلا زیور کند, فرمود: زن ها و کنیزها و دخترها را اری و 
اما پسر بچه ها را نه.(4) 


بیان اعبار سی که‌رلالت واشتو بر حواد زور طلا نرای بفتر بجه نذا 
بیشترند و سندشان قوی تر است و نمی شود حمل بر کراهت نمود چون 
اخبار پیش دلالت دارند که خود ائمه علیهم السلام این کار را می کردند. و 
حمل آن ها بر بیان جواز بعید است زیرا| ظاهرشان تمد از .ین آن 2 
ازی.فف ان ان ها دا خمل ی تفته.تضود: و موّید اين خبر است منع از 
توشا نون توشابه ها حرآق به کودک قارفی وان اخبار که رکفت 
کرد به کودکان غیر ممیز و این خبر منع را به کودکان ممیز, و این وجه جمع 
خی ات مرو ان ارس یی سک ان هی سا سر 
معصیت و محزژمات؛ در الذکری گفته: جایز است زیور کردن زن ها و بچه 
ها با طلا. ولی فقهاء اصحاب اختلاف دارند در جواز تمکین پسر بچه از 
پوشیدن لباس ابریشم برای ولی و سرپرستش چنانچه به خاطر دارم. و 
طاهر کلنی هم عمل به اخبار چوار ات ملیف الخامم کفته استه جائرد 
است جامه حریر و طلا به پسر بچه بپوشانند. 


26 المکارم: به نقل از کتاب لباس عیاشی از رامام جعفر صادق علیه 
السّلام تا علی علیه السّلام آمده که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نهی کرد از 
انگشتر طلا و از 


ص: 6015 


1- . الکافی 6 : 475 


2 . الکافی 6 : 475 
3- . الکافی 6 : 475 
4 . مستطرفات السراثر: 491 


علیه السّلام دندان پیشین جا کن می شود شایسته است آن را با طلا 
بست و بند کرد و اگر بیفتد می شود جایش دندان پیشین گوسفند نهاد؟ 
فرمود: آری ۱ گوسفند نهد به شرط که تذکیه 
شده باشد.(1) 


و از و بن سنان مانندش آمده است.(2) 


از کناب هد افیز الموشین علیم السلام است که جشین ین علی با غلن 

علیه الشلام در رحبة آمدند وجز فن خسنین. علبة العلام بیراهتی از غز و 

طوقی از طلا بود, علی علیه السْلام فرمود: اين پسر من است., گفتند: آری 

ِ خواست و آن پیراهن را پاره کرد و آن طوق را گرفت تکه تکه 
د(د 


بیان : این خبر از اخبار جعل شده است پا مقصود از حسین جز امام سوم 
است و یکی از فرزندان خردسال ان حضرت با از کودکان حسین علیه 
السّلام بوده است زیرا امام حسین هنگام نزول امیر المومنین به کوفه در 
حدود چهل سال داشته و دانای به علوم اولین و آخرین بوده و چگونه طلا به 
تن می کرده با اينکه در این سن مرد طوق طلا به کزدن نمی. کند و آحر 
مور او اس ده و هس مسا 1 
پیش از سن بلوغ هم معصوم بودند مگر پیش از صدور حکم حرمت 
پوشیدن و زیور طلا برای مردان باشد. 


هه به زودی اخبار بسیاری در کتاب آدب و سنن در ابواب زیور و جامه و 
فراکت و در کناب .ضلاه بیایتد ان شاغ الله تعالی, جون با انجا مناسب ترثد 
و همانا برخی از آن ها را در اینجا ام دنم برای شرکت احکام ظروف با این 
احکام در مدرک و ماخذ. 


تحقیق و جمع میان اخبار گذشته و بیان احکامی که از آن اخبار استفاده 
شود با اشاره به گفته علماء اعلام در این مقام و در اینجا چند مقصد است: 


1- ظاهر کلام بیشتر فقهاء از اصحاب حرمت ظرف های طلا و نقره است. 
ص: 616 


1-. مستطرفات السراثر: 491 
۰-2 . مستطرفات السراثر: 491 
3-. مستطرفات السراثر: 491 


علامه در المنتهی گفته: همه کسانی که به دانشمندی در یادند اجماع دارند 
بر حرمت خوردن و نوشیدن در ظرفی که از نقره و يا طلا ساخته شده جز 
انچه از داود نقل شده که تنها نوشیدن را حرام دانسته است و از شافعی 
نقل شده که نهی در اینجا نهی تنزیهی است و معنی کراهت دارد. این قول 
قدیم او است؛ و نیز گفته: که آیا به کار بردن آن ها : به طور مطلق حرام 
است در غیر از خوردن و نوشیدن؛ علماعها وفتند: ‏ حرام است و نقل 
اجماع فقهاء را نموده بر حرمت مطلق استعمال ظرف طلا و نقره در 
التدکره و نیز دی الدکزی ۵ مخفقی در المع اخوحه .نم قطعیت: ررشده 
درحرمت مطلق استعمال ولی بر ان نقل اجماع نکرده است. شیح- ره- در 
الخلاف گفته مکروه است به کار بردن ظرف های طلا و نقره و همچنان 
طلاکوب و نقره کوب آن ها و شافعی گفته: جائز نیست استعمال ظرف 
و ۱ ۱ ۳9۹ ۳ 2 
حرام دانسته و بر هر حال, شافعی طلاکوب را مکروه شمرده و ابو حنیفه 
گفته؛ مکروه نیست و آن مذهب داود است. دلیل ما اجماع فرفه امامیه 
است, وانگاه پوایت ت حلبی و روایت محقّد بن مسلم را آوزده و گفته: از 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت است که نهی کرده از استعمال 
ظرف های طلا و نقره و بر همین اکتفا کرده و آغاز سخنش گرچه واضح 
است در کراهت اصطلاحی که در برابر حرمت است بویژه که در برابرش 
قول شافعی را اورده مبنی بر عدم جواز, ولی پایان سخنش با اوردن 
اخباری که ظاهر در حرمت اند برای دلیل می نماید که مقصودش از 
حرمت کراهت است يا معنی اعم از کراهت حرمت, از این رو محقق و 
دیگران پس از او ان را تفسیر به حرمت کردند. 


شهید- ره- در الذکری گفته: ظرف ها پنج دسته اند: 


الف: آنچه از طلا و نقره ساخته شده که به کار بردنش برای خوردن و 
اشنا فندن به اجماع فقهاء حرام است و در الخلاف گفته: مکروه است به 
کار بردن آن ها و ظاهرش اراده حرمت است مانند گفته شیخ در المبسوط 
و برای گفته پیفمبر صلی الله علیه و آله که هر که در ظرف نقره بنوشد 
همانا در درون خود آتش دوزخ را نوشانوش کرده تا اینکه آن را فرو برد یا 
پرگرداند, و فرموده علیهم السّلام در ظرف طلا و نقره ننوشید و در سینی 
اوه را اعاان آنماشد دی‌ستناده 
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برای شمایند در دیگر سرا, این دلالت اشاره ای دارد به طور ایماء بر 
حرمت بکان تردن ان مطلقا مانند بخور دادن و سرمه کشیدن و وضوء 
گرفتن: و ذکر خوردن و نوشیدن برای اهمیت آن ها است. و همچنین است 
خن آمامرضادق: علیه السلام نوریو دروف ظلا مرفیم که لته هی 
به کارهای سودبخش تعلق دارد. و نیز سخن امام کاظم علیه السلام که 
ظرف طلا و نقره کالای آنانی است که یقین به آخرت ندارند, و در این دو 
خدیت آشاره ای ات ه داش آن ها اه معون داش نها 
مایه اسراف و ترک انفاق در راه خیر و صرف مجلس ازانف است. 
سزاوارتر به حرمت است چون کبراور و دل شکننده فقراء است. پایان. و 
بدان که روایات خاصه تصریح به حرمت نوشیدن و همه استعمالات ندارند, 
و روایاتی که دلیل حرمت همه استعمالات اوردند برخی به روش فقهاء ما 
ضعیف هستند و برخی صریح در حرمت نیستند بلکه ظاهر برخی کراهت 
است ولی لفظ کراهت در اخبار غالبا به معنی کراهت اصطلاحی نیامده و 
دلالت مطلق نهی هم بر حرمت ثابت نشده ولی کثرت روایات و شهرت 
میان فقهاء بلکه همه مسلمانها و دعوای اجماع قول به حرمت را تقویت 
می کند و گر چه در جز خوردن و نوشیدن چنین قوّتی ندارند. 


و مشهور میان فقهاء اين است که داشتن ظرف های طلا و نقره جز برای 
به کار بردن بلکه صرف نگهداشتن و زیور نمودن خانه هم حرام است به 
حکم دو روایت محمّد بن مسلم و موسی بن بکر, و تأیید شده به اینکه 
معطل کردن مال و اسراف است. علامه- ره- در النهایه گفته: و همچنین 
حرام است وجوه دیگر استعمال آن ها مانند وضو ساختن با آن ها و خوردن 
با قاشق نقره و عطر زدن از عطردان نقره و بخور در مجمره نقره که 
جاوی آن باننند براق اينکه تکیر اور و دل شکتتون فقرا است, زیرا افام ناف 
علیه السّلام نهی کرده است از ظرف طلا و نقره و نهی از اعیان به معنی 

نهی از همه بهره بری از آن ها است, و آیا حرام است داشتن ظروف طلا 
و نقره برای غرضی جز استعمال مانند آراستن مجالس؟ موجه همین 
حرمت است چرا که فرموده: آن ها برای آنان است در دنیا و برای شما 
است در دیگر سرا. 


و به دلیل حدیث امام باقر علیه السلام و برای اینکه تحریم به کار بردن آن 
ها مطلقا مستلزم تحریم داشتن ان ها است به وضع اماده برای بکار بردن 
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کفداشتن آن خرام اسست ون ما به خعطظین سال: ات و به متر له اتلاف 
ان اس دا از ان ف‌شنه استه ابا 


یکی از محققان اساتید ما گفته: داشتن آن ها نیز حرام است چون نگه 
داشتن بیانگر قصد استفاده است چون فائده روشن ان ها همان استفاده 
است و داشتن آن ها خود قصد نافرمانی و اقدام بر حرام است که خودش 
حرام است يا کمک بر گناه, زیرا داشتن آن ها کمک بر استعمال آن ها 
است و کمک 30 اگر اعتراض شود که داشتن 
آن ها نماینده قصد استفاده آن ها نیست و فائده آن ها تنها بکار بردن آن 
ها نیست بلکه نگهداشتن آن ها هم خود غرض مستقلی است از آن ها 
مانند استعمال ان ها در انجام حوائح. 


پاسخ گوییم که يا ظهور نگهداشتن آن ها به قصد استفاده گفته ما تأیید 
شود به روایت محمّد بن مسلم که نهی در آن تعلق به خود ظرف طلا و 
نقره دارد و شامل نهی از داشتن ان هم هست. 


من گویم: سستی این وجوه روشن است و هم ضعف روایت عامیه با 
ضعف دلالت آن و با ضعف دلالت روایت محمّد بن مسلم. و عمده دلیل ان 
سند است و صریح در حکم حرمت داشتن ان ها نیست., زیرا متاع ابزار 
بهره بردن و به کار واداشتن است جون اسم مصدر است از (متعته) با 
تشدید به معلی (اعطیته), در القاموس گفته : متاع سود است و مال 
فروشی و ابزار و هر چه در نیاز ما از آن بهره مند شوند و جمعش امتعه 
است. 


و اینکه خدا فرموده «ابْْغاء جلْیِّ» یعنی جستن طلا و نقره «او متاع» یعنی 
آهن و مس زرد و مس معمولی و قلع و با ضمّه و کسره به معنی توشه 
راه است., در الصحاح گفته: متاع مال فروشی است و به معنی سود و 
آنچه از آن بهره برند, راغب گفته: متوع کشش است و بالا رفتن و متاع 
بهره گیری دراز مدت؛ گفته شود (قتغه الله بکذا و امتعه) خداوند تعالی 
فرموده «و مَْعْناهَمْ الی چین» باز فرموده «و لَکُمٌ فی الأْض مُسَمَرٌ و 
متاغٌ ٍلی جینِ» برای آگاهی به اینکه هر آدمی را در دنیا بهره مندی است تا 
مدت معلومه ای, و سخن خداوند که فرموده «قل متاعٌ الصا قلیل- بگو 
متاع 
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دنیا اندک است» آگاهی بر این است که بهره دنبا نسبت به آخرت قابل 
اعتناء نیست و چیزی در شمار نیاید, و به هر چه در خانه از ان سودی برند 
متاع گویند, خدا تعالی فرمود «در جستجوی زیور یا متاع» و هر چه بدان 
سود برده شود به هر نحوی آن را هم متاع و متعه گویند و بدین معنا است 
سخن خدا «و هنگامی که بارهای خود را گشودند» یعنی طعام خود را و آن 
را هم متاع نامیده است. پایان. 


گویم: از اینجا روشن شد که اصل متاع بهره گیری است. سپس در این 
حدیث بکار رفته در ابزار بهره گیری و یا به معنی مصدری است برای 
مبالغه یا به معنی ابزار بهره مندی است و بهره گیری در آن منظور است و 
بر نفس داشتن آن صدق نکند, و کسی به این نکته متوجه نشده و تنها در 
شند خدیث سخن. گفته اند و آما آنچه. دز تازه-مجلسن اراین بدان کفته که 
ظاهر این است که آن هم خود بهره مندی و استعمال آن ها محسوب می 
شود. و به قسم نخست می پیوندد مانند بستن ان ها به مجمره بخور. 
ظاهر این است که دلیل درستی نباشد زیرا گذاشتن ظرف طلا یا نقره در 
مجلس و گذاشتن عطر روی آن خود به کار گرفتن آن ها محسوب می 
شود. آری برای مهمان که دست بکار آن ها نیست و تنها بوی عطر را 
استشمام کند مورد اشکال است که آن ها را استعمال کرده باشد, آری از 
جهت حضور در مجلس گناه در صورتی که این کار حرام باشد مرتکب حرام 
شده و همچنین است پرتونشینی شمعی که در ظرف طلا و نقره نهادند جز 
برای کسی که مباشر آن است و آن را انجام داده که بعید نیست, جائز 
باشد بویژه اگر در مجلسی که چراغ در آن افروخته است, نباشد چون این 
را اتفاع ضرف تکهیند :وان انتجاست که ند عالک خراغ خق تذارد 
مردم را از استفاده پرتو چراغ خود منع کند, و در اینجا اعتراض نز شود در 
باره مشاهد مشرّفه که در ظروف طلا و نقره چراغ و شمع افروزند, زیرا 
سبب ارتکاب حرام برای انجام زیارت که مستحب است بنا بر قول به 
اينکه این گونه استفاده هم انتفاع است و حرام است.؛ و ظاهر این ی 
این گونه احتیاط های دور از حقیقت سبب ترک فضائل به این بر کی 
نشوند, زیرا ظرف بودن شمعدان ها خود محل منع است تاه خواهی 
دانست. و نیزحرمت هر استعمالی ممنوع است., و این گونه استفاده را 
اصلا استعمال نگویند. 
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و فان ای ات نها یت کلینی و شیخ, زراره روایت می کند که امام محمد 
باقر علیه السلام در جنازه مردی از قریش حاضر شد و من همراهش بودم 
ی و و ای نو و عطاء گفت باید خاموش شوی یا 

ما برگردیم و آن زن خاموش نشد و عطاء برگشت, من به امام علیه 
السلا م گفتم: عطاء بر‌گشت, , فرمود: چرا؟ گفتم: اين زن شیون کرد و به او 
گفت: يا خاموش باش یا من برمی گردم و خاموش نشد و او بر؟ 
وف تا را یرت نی اد ای ای یا کی ما 
حق را وانهیم حق مسلمان را نپرداختیم.(1) 


وآها انکه بزعی می کنو و با خود مق شر ویار تام هی بوند و با ان 
زیارت نامه می خوانند گویا در باره احتراز از استفاده از شمع شمعدان 
طلا و نقره سودی ندهد مگر در آنجا که از روشنی آن ها هیچ استفاده نکنند 
و ان هم در غالب نشدنی است و با رسیدن پرتو از شمعدان طلا و نقره 
خواندن با همه آن روشنی ها انجام شود و قصد در اینجا سودی ندارد. 


و شگفت است که یکی از افاضل هم عصران ما برای زیارتگاه پاک امام 
رضا علیه السلام شمع می فرستاد تا مردم در پرتو آن زیارتنامه بخوانند به 


محقق اردبیلی- ره- گفته: در هیچ خبر معتبری نهی از استعمال مطلق 
ظرف طلا و نقره وارد نشده. اری در الصحیحه محمّد بن اسماعیل کراهت 
اه هس وی و و ی ی ی 
خبری هستند که در این مساله نقل شدند و در المنتهی گفته: ظاهر این 
است که مقصود از کراهت حرمت است که قصد حرمت از کراهت بسیار 
است. و دنباله خبر هم بر ان دلالت دارد. لذا انديشه کن. و باقی اخبار غیر 
صحیحه مانند خبر داود بن سرحان و خبر محمّد بن مسلم و روایت موسی 
بن بکر می باشند و بر فرض حمل نهی کراهت بر حرمت نهی تحریمی از 
ان دو استفاده شود و نهی از اعیان خارجیه معقول نیست چون فعل مکلف 
نیستند پس نهی متوجه عمل مطلوب از آن ها است به حسب غالب چنانچه 
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محاوره است و آن مطلق استعمال آن ها است نه خصوص خوردن و 
نا به حکم ظاهر کلام و نزدیک بودن به حقیقت نهی از ذات 
آن ها و از آنچه داتتتن روشن شود که داشتن آن ها برای نگهداشتن و 
هت تا میت ار اس و دای 
حرمت تزیین مجالس و خانه با ان ها و نه جز آن وجود ندارد زیرا در برابر 
اصل اپاحه دلیل شایسته ای بر حرمت آن نیست با وجود عموم «من حژم 
زینه الله» چه کسی زیوری که خدا افریده را حرام کرده است. با عموم 
دلیل حصر محرمات در برخی آیات و نبودن اين اعمال در شمار محرمات. 


سپس- ره- گفته: خلاصه اگر دعوی اجماع نبود و عدم ظهور مخالف و عدم 
فرق. قول به کراهت استعمال ظروف طلا و نقره خوب بود. چون دلیل 
حرمت نیست و لفظ «بد داشت آنها را» امده و نهی از ظرف نقره کوب 
را بر ان عطف کرده که تفسیر به کراهت شده و تفسیری خوب است. تنها 
اجماع با ظهور برخی اخبار دلالت دارند بر حرمت استعمال فی الجمله, و 
احتیاط و برخی از اخبار هم مقتضی حرمت داشتن آن ها می شوند و نباید 
ترک شود. پایان. من گویم: حمل نهی متعلق به اعیان را بر مطلق 
استعمال و بهره بری مورد اعتراض است بلکه باید عمل شود بر انتفاع 
متعارف و غالب ان عین که در ظرف موضوع بحث در اینجا همان خوردن و 
نوشیدن است و در سخن خدا «حرام است بر شما مادرانتان.» نهفته است 
و در «حرامست بر شما مردار» خوردن است و در امثال ان ها چنانچه در 


2- فقهاء اصحاب در ظرف های نقره کوب و اب نقره دار اختلاف دارند. 


شیخ در الخلاف گفته: حکم آن ها همان حکم ظرف طلا و نقره است, و در 
النهایه گفته: استعمال آن ها جائز است ولی واجب است لب بر جز موضع 
نقره نهادر و علامه- ره- آن را اختیار کرده, و عامه ماک معتقدند به 
کرافت ه آن اقوت اشت نه خکم. الضحبحه غعید الاه. بن سنان. 


شیخ برای حرمت حجت آورده به حسنه حلبی چون عطف دلیل برابری 


حکم معطوف و معطوف علیه است و هم به روایت برید چون مقصود از 
کراهت در نخست همان حرمت است و در دوم هم باید حرمت باشد برای 


هم به روایت عمرو بن ابی مقدام, و 
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پاسخ دادند که لزوم برابری میان معطوف و معطوف علیه ممنوع است و 
خبر حلبی حمل بر کراهت شود در خصوص نقره کوب برای جمع ان با 
معنی مطلق بدی است که جامع میان معطوف و معطوف علیه است بنا بر 
قول به کراهت و اینکه امام نقره را کنده است دلیل بر حرمت نیست و 
می شود برای رفع کراهت باشد یا دوری کردن از جای نقره بطور وجوب 
که فتوی شیخ است در کتاب مبسوط. و نیز علامه و بیشتر متاخرین با 
استناد امریه عزل در صحیحه ابن سنان. و محقق در معتبر دوری از جای 
نقره را مستحب دانسته برای صحیحه معاویه بن وهب و ان خوب است. 


من گویم ظرف نقره کوب چند بخش است: 


1 ظرفی که پاره ای ها نقره است و پاره دیگر مس با فلز دیگر و از 
هم جدا هستند مانند ظرف هائی که از سفالند یا مانند ان و نقره کوب می 


شوند. 
2 ظرفی که همه آن رویوش نقره دارد و آن هم دو قسم است: 


الف: آنکه آب نقره بدان دادند بطوری که اگر روی آتشش گذارند چیزی از 
ان جدا نشود. 


ب* آنکه تکه نقره بدان خشباندند بطوری که بوسیله آتش از آن جدا شود 
3 ظرفی که تکه ای یا حلقه ای يا زنجیر از نقره بدان آویخته است. 
نی کم ا مایاظ تفرم تا فلاخم شوه 

5 ظرفی که با نقره نقشه بر آن درآوردند. 

و ظاهر مورد اخبار پیرامون ظرف نقره کوب شده بخش یکم و سوم است 
ولی ظاهر بیشتر آن ها ظرفی است که دسته پا تکه از نقره بدان پیوسته 


نه حلقه و زنجیر نقره داشته باشد چون در برخی به دسته نقره تصریح 


شده است. 


چون حلقه نقره در خبر ظروف جایز شمرده شده در الدروس گفته؛ در 
دارد. اری دوری از جای نقره واجب است بنا بر اقرب. و مشکلی نیست به 
دسته نقره برای شمشیر و نوک غلاف شمشیر و در دسته ظرف و حلقه 
نقره ای برای کاسه. 
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و اما در بخش دوم ظاهر این است که در دسته نخستش که دسته الف 
است اکل و شرب جائی است و در دومی حرام است چون خود رویوش 
سراسری ظرف است بلکه عرفا به همه آن ظرف نقره گویند, به خاطر 
اخبار گذشته که در باره خبر ظروف وارد شده, و محتمل است قول به 
جواز در آن به حکم اصل اباحه و عدم صراحت اخباز در متع ار ان 


علامه- ره- در النهایه ؟ گفته گفته: اگر ظرفی از آهن يا جز آن بسازند با روکش 
طلا و نقره, اگر با - ند ای طلا ور رم انا مود سا 
وی اه رتشا نی دار کهام ات اه اسکه احاا 
روشن است و مایه تکبر و بالیدن برای صاحبش نمی شود پس جایز است 
و از اينکه به ظرف طلا و نقره شبیه است., حرام است.پایان. 


و اما بخش چهارم بعید نیست که تابع نام باشد و اگر نام صرف نقره بر آن 
نهند حرام است و گر ننهند حرام نیست و با صدق نام آمیختن با چیز دیگر 
اعتبار ندارد. 


و اما بخش پنجم بعید نیست گفته شود: قائل به تفصیل باشیم مانند بخش 


دوم و اگر با عرضه بر آتش نقره اه ادا کرد ورهار عون کوفه است 


وه ان سا تا رخ درد نةجکم آنتز | ندارد: 


و بدان که اخبار باب به عنوان مفضض واردند که مشتق از فضه است 
بمعنی نقره و آیا طلاکوب و روکش طلا هم در آن داخل است يا نه؟ علامه- 
ره- در کتاب منتهی گفته: در اين باره گفته ای از فقهاء اصحاب ندیدم, 
وانگه گفته: 

اقوی نز دمن جواز دآشتن ان اشتبه خکم اضالن آباخه و.موزد تهی همان 
ظرف طلا و نقره است. اری مکروه است زرا از درجه نقره کمتر نیست. 
وین فکمه استتهر. انکه. ابات: کراهت که ویک ره 
است با اینکه نطی در میان نیست مشکل است. 


و نیز او- ره- در النهایه گفته: فرقی میان نقره کوب و طلاکوب در اين باره 
نیست چون در منع و علت منع هر دو برابرند. 
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سید- ره- در المدارک گفته: اظهر این است که ظرف طلاکوب چون نقره 
کوب است در حکم بلکه طلاکوب سزاوارتر است به حرمت. 


محقق اردبیلی- ره- گفته: ظاهر این است که فرقی نیست میان طلا و 
نقره وابسته به ظرفی در ثبوت کراهت و در وجوب کناره گیری دهان از آن 
با احتمال کراهت و واجب نبودن کناره کردن به دهان از ان, وانگاه گفته: 
وجوب کنار زدن دهان از جای نقره دلالت دارد بر حرمت نوشیدن از ظرف 
نقره. لذا انديشه کن. 


3- شیخ بهائی- ره- گفته: خوردنی و نوشیدنی در ظرف طلا و نقره حرام 
نمی شود گر چه خوردن و نوشیدن حرام باشد چون دلیلی ندارد و اصل 
حلالیت است و از شیخ مفید- ره- حرمت آن ها نقل شده و از کلام ابی 
الصلاح هم بر می آید, و بسا پنداشته شود اشاره بدان از سخن پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله که: آنکه در ظرف نقره بنوشد گویا برشته کند در 
دروش ی دوز ج؛ شیح ما در الذکری آن را مرد ود دانسته برای اينکه 
مفاد حدیت این است که نوشیدن نامبرده سبب دخول در دوزخ است چون 
یره حمنو ار توت ات پایان. و دیگری هم مانند سخن او را گفته. 


من گویم: سخن فقهاء در این باره مبهم است و مقصود و مفادش مفهوم 


و شرحش این است که حرام شمردن عین هر چیز اگر به معنای حرمت 
استعمال و بهره بری از آن نباشد معنای مثبتی ندارد پس اکر مقصودشان 
از حرمت خوردنی این است که چون خوراک در ظرف طلا و نقره باشد 
حرام است و خوردنش جایز نیست هرچند به ظرف دیگر هم منتقل شود 
خنانجه ار شم ال کنی یمیت ای انس معای :نی ارو هل لین ورنتی 
ندارد, چون اخباری که از طرق خاضه و عامه نقل شدند نز آن دلالت 
ندارند, در الذکری گفته: خوردنی و اشامیدنی آن ظرف ها حرام نشوند و 
ی وه ی و ی مه 

و اگر آن ها را در ظرف دیگر ریزد و بخورد گناهی نکرده و از مفید- 
ره- و اه 
سپس اعتراض گذشته را آورده و اگر مقصودشان این است که هنگام 
خوردن از ظرف نقره خوردنی حرام است نیز یعنی می توان گفت چیز 
حرامی را خورده چنانچه از سخن 
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اگر گویی فرق است میان خوردنی حرام که حرمت متعلق به خود ماکول 
است با خوردن حرام در کلام فقهاء چون حکم کنند به کراهت خوردن تکیه 
زده که فعل مکروه است نه خوردنی و کراهت اعضائی از دبیحه که 
خوردنی مکروه است نه خوردن و هم فرق روشنی است میان خوردن 
خوراک حلال در جای غصبی و میان خوردن گوشت خوک. 


در پاسخ گویم: تق ان احکاش ه قفا تلف یکره لت به اصطلاح 
فقهاء هر گاه حرمت فعل مکلف نسبت به عین در همه حالات اختیاریه 
باشد مانند گوشت خوک حرمت را به مأکول نسبت دهند. و اگر حرمت در 
وضه عاضرنا تمان خای اد با عکان خاعی حیرفت زا الا بب‌تاعز 
ندارد که مورد اعتناء شود ولی ظاهر کلام فقهاء در ظرف طلا و نقره 
معنای نخست است ولی کلام ابی الضلاح دلالتی ندارد که بر اینکه خوردن 
حرام است يا خوردنی. در الکافی گفته: آنچه خوردنش حرام است بر دو 


وجه است: 
1- حرمت متعلق به عین خوردنی باشد. 


2 حرمت خوردن به وجه خاضٌی باشد, نوع یکم چون استر و خوک و سگ تا 
انکه گوید: نوع دوم, مردار جاندارانی که خون جهنده دارند و تا گفته: 
خوراک کافران و آنچه با اندام تن خود با آن مباشرت کنند و خوراک بر سر 
سفره شراب خواری و خورای در ظرف طلا و نقره. سپس گفته: فصل در 
آنچه نوشید نش حرام است. اندک مست کننده و بیشش خمر است و 
حرام- تا ايینکه گفته: و هر باکی که تخس شون ونوشتدن :در آنحه از ظرف 
هار که -خوردن: در آن: ها حرام است. بایان. .و سخن اه درز بازه »جروت 
نوشیدن صریح است و موافق مشهور است و من به خود کلام مفید دست 


4 اختلاف دارند فقهاء اصحاب در اینکه وضو و غسل با ظرف طلا و نقره 
باطل است با نه؟ 
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در المعتبر گفته: وضو و غسل از آبی که در ظرف طلا و نقره است باطل 
نیست زیرا برگرفتن آب جزء عمل طهارت نیست بلکه شروع در عمل 
طهارت پس از برگرفتن آب است و آثری در بطلان عمل طهارت ندارد و 
علامه در منتهی گفته موجه بطلان است زیرا گرفتن آب مقدمه عمل 
طهارت است و اگر حرام باشد نمی شود مامور به باشد چون مفسده 
دارد. 


در المدارک گفته: کلام علامه خوب است در آنجا که آب منحصر در ظرف 
طلا یا نقره باشد و مقدمه بودن آن ثابت باشد و اما اگر آب دیگری باشد 
در اختیار او پیش از فقوت موالات ظاهر صحت عمل طهارت است جون 
مامور به استعمال آب: هست و متوقف بر کار حرامی نیست و برگرفتن 
آب که حرام است جدا| است از حقیقت عمل طهارت- پایان. و همچنان 
اتافتا ی دور ان یل طعاست هر کاج‌طیش طا بان ار ات ان 
باشد و عدم بطلان در اینجا روشن تر است. 


5. در المنتهی گفته: حرمت استعمال ظرف طلا و نقره مشترک است میان 
مردان و زنان به سبب عموم ادله آن و مباح بودن زیور طلا برای زن ها 
دلیل نمی شود که استعمال ظرف طلا هم برای ان ها مباح است زیرا نیاز 
زدن به زیور طلا سبب مباح بودن آن است و اباحه مخصوص به همان زیور 
است. پایان, و در الذکری بر ان دعوی اجماع کرده. 


6 در المنتهی گفته: اگر ظرفی از طلا یا نقره بسازد با روکشی از مس یا 
قلع استعمالش حرام است چون نهی آن را فراگیرد. و این یکی از دو قول 
شافعی است., و در قول دیگرش حرام نیست زیرا اسراف در باره آن: نة 
ی ی هم 


هن کوبضا: اين علتها که بیان شده ور تیا مدید کم بوک واه ان 
ها نیست, و اصل این است که ان ظرف اسم طلا یا نقره دارد يا نه, که در 
این صورت در عموم نهی دراید يا در نياید و دعوی صدق نام ظرف طلا با 
نقره بر چنین ظروفی بعید نیست. 
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7. فقهاء اصحاب در باره جواز برگرفتن ظرف های کوچک طلا و نقره که 
در خوردن و نوشیدن بکار نروند مانند سرمه دان و غالیه دان اختلاف دارند 
و نیز در هر چه مانند آن ها باشد, زیرا صدق لفظ آنیه(ظرف) که مورد نهی 
است بر این گونه ابزار مورد شک و تردید است, بلکه برخی از فقهاء 
دعوی کرده که متبادر و آنچه در ذهن درآید از لفظ آنیه و اوانی همان 
ظرف های خوردن و نوشیدن است و این لفظ بر شمعدان و چراغ و 
ظروف چینی و بر قندیل ها که در مشاهده و مساجد آویزند صادق نیست. 
و موید آن است آنچه در خبر علی بن جعفر گذشت آنجا که فرموده: همانا 
بد است استعمال آنچه با آن نوشند. و این حدیث دست کمی از الصحیح 
تذا نت حون خمیری :و بیان وا اه کناب علی: ین حففر روایت . کزدنهض 6 
کتاب او اظهر من الشمس است و اکنون هم نزد ما موجود است. بیشتر 
لفت دانان آن را حواله بر شهرت کردند و هم بر عرف و گفته اند معنی 
لفظ اناء معروف و شناخته است و جمعش آنیه و جمع بر جمعش اوانی 
است, در مصباح المنیر گفته: اناء و آنیه به معنی وعاء و اوعیه اند راغب 
گفته؛ آنیه هر آنچه هست که در آن چیزی نهند. پایان. 


و اينکه گفته اند اناء به معنی ظرف است و ظرف آن است که چیزی در 
آن قرار گیرد مستندی ندارد و در عرف معلوم است که اگر کسی گوید 
انم آنیه ام و عالیهتدان:با سرمهدانستن آفرند در نظر غراف فرمان آو.دا 
نبردند. 


و موید آن است اینکه انگشتر نقره و قاب دعا و سر غلاف شمشیر نقره و 
مانند ان ها جایز شمرده شده با اینکه همه این ها چیزی هستند که در این 
ها چیز جا گرفته و خلاصه هر چه دانسته شود که در لفت یا عرف ائمه 
علیهم السّلام آنیه بر آن صادق است مشمول نهی است اگر آن را عام و 
شمه کیز دانیم و کرد نة اضل اباحه وان آن اقوی است و اترار از همه 
احتیاط است جز آنچه استثناء آن دانسته شده است و باید آنچه فقهاء 
افتخاب در ایمباره فا راداو ن تدم 


شهید (ره) در الذکری گفته: نزدیک تر حرمت سرمه دان و غالیه دان است 
گرچه به اندازه د دسنه ِِ باشند چون ظرف بر آنها صادق است و اما 
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در الدروس گفته: علامه در تذکره گوید: در باره سرمه دان خرد و غالیه 
دان شافعی دو وجه گفته یکی حرمت که مورد اعتماد است چون ظرف و 
آننه باشند و دیگری اباحه زیرا| آن ها به اندازه دسته کاسه اند که جایز 
شمرده شده و جدا هم که باشند باید جایز شمرده شوند. 


مولف المدارک گفته: در جواز سرمه دان و غالیه دان از طلا و نقره تردید 


0 صدق آنته: قزر از رها هوزد نردید است بویژه اگر از دو سو 


در الذکری هه در باره چراغدان های طلا و نقره مساجد و مشاهد 
اعتواضی هزات خترای الم یی هیور اش موارد با بات بر باس 
ما سا تا تا سا سس وا اس 


محقق اردبیلی (ره) گفته: بر تقدیر حرام بودن آنیه طلا و نقره نباید صحن 
ها متبرک را برای عنوان تعظیم شعاثئر و دلبندی مردم به انها استثناء کرد 
زیرا چنین استحسانی دلیل تخصیص عموم حکم نمی شود اگر وجود داشته 
باشد. و بسا منع نکردن فقهاء پیشین به فرض اینکه می توانستند دلیل 
باشد بر عدم حرمت جز استعمال آن.ها دن خوردن: و.توشیدان و جواز 
نگهداری آن ها بدین روش. 


9. هه ره- در المنتهی 7 باکی نیست در بکار بردن کمی از نقره 
0 ۱ ۱۳ 
دندان چون جمهور عامه, در باره کاسه رسول خدا روایت کرده اند و هم 

خاصه در باره آینه موسی بن جعفر علیه السّلام و هم عامه روایت ت کردند 
که: بینی عرفجه بن سعد در جنگ کلاب آسیب دید و بینی بندی نهاد و بوی 
گند می داد و پیغمبرش صلی اللّه علیه و آله فرمود: تا آن را از طلا بسازد 
که نیاز بدان داشت و برگرفتن آن برای نیاز ز جایز است و هم بی نیاز بدان 
گرچه برخی مخالف اند و برگرفتن آنچه اناء نباشد از طلا و نقره موجه این 
است که مکروه است و حرام نیست مانند صفحه دسته شمشیر, 


سرمه چون نفع دارد و زیان ندارد. 


و برای روایت انس که گوید: نوک غلاف شمشیر رسول توص 
نا 


نقره بود. 
ص: 6020 


و روایت محمد بن اسماعیل که امام موسی علیه السلام فرمود: تا عصای 
نقره کوب عباس را شکستند بسا حمل بر کراهت شود یا مانند آن. 


در المعتبر گفته صاحب وسیله گوید زیور سه دسته است: 


1- طلا و نقره و گوهر, طلا برای زیور مرد حرام است و برای زیور زن ها 
حلال است جز در حال حداء (یعنی عزاداری در مرگ شوهر مرده). 


و نقره و گوهر (مانند عقیق و فیروزه و الماس) برای مردها جایز است که 
زیور باشند چنانچه برای زن ها جایز است. ولی پوشیدن زیور مخصوص 
مرد بر زن مکروه است و پوشیدن زیور مخصوص زن بر مرد مکروه است, 
و همچنین انگشتری که طلا پوش یا نقره پوش است و آنچه طلا ی را 
روکش شده و داخل آن گردیده و آنچه از هر دو جنس ساخته شده ِِِ 
که از یک دیگر امتیاز ندارند. 


مولف الجامع گفته: به کار بردن ظروف طلا و نقره برای زن و مرد هر دو 
جائز نیست و نیز نوشیدن از جای نقره ظرف نقره کوب و هم عطردان و 
شانه بر همین منوال است., اما برای زن زیور طلا از هر نوع روا است. و 
او- ره- گفته: زیور طلا برای مرد جایز نیست و برای زن جایز است و زیور 
نقره برای مرد جایز است چون انگشتر و کمربند و زیور شمشیر و 
گوشواره گردن بند شتر. 


در الذکری گفته: مانند حلقه برای کاسه و دسته شمشیر و زنجیر از طلا و 


نقره جایز است و اخبار وارده از عامه و خاصه را نقل کرده که در این باره 
تشد 


در الدروس گفته: باکی نیست به اینکه سر دسته شمشیر و نوک غلافش از 


نقره باشد و نیز بر دسته ظرف و حلقه نقره و زیور شمشیر و زیور کردن 
قران مجید با طلا و نقزم مفشکلی. ندارد. 


در الذکری گفته: آیا دسته کاسه طلا مانند نقره است و جایز است با زه؟ 


ممکن است چنین باشد مانند خود ظرف و ممکن است حرام باشد به 
تب شش ارحضرت تضای الله. عا و الم دز اطع اس یه این 
هر دو حرام اند بر مردان امت من. پایان. 


من گویم: شرح تخت و زین و دهنه اسب از طلا و نقره گذشت و من ندیدم 


ص: 630 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که: حلقه گوش و کون ناقه 
ده از نقزم نود 


من گویم: عامه روایت ت کردند که بینی طرفه بن عرفجه صحابی در جنگ 
کلاب آسیبٍ دید و آن را با نقره بست و بند کرد و بوی گند گرفت و رسول 
خوا ی اه له الم اخانم ناد که ار ظلاای کیره 


در شرح الشواهد گفته؛ کلاب بر وزن غراب یک ماو ۳ است. 


و حمزه بن حسن اصفهانی در کتاب خود (التنبیه علی حروف التصحیف) 
گفته: تصحیف در واژه ها جمعی از قاضیان و علماء و نویسنده ها و امراء 
را رسوا کرده و هم هیئت هایی از قراء را چون حیان بن بشر قاضی 
اصفهان که متصدی قضاوت دربار حضرت نیز بود. 


زیرا او روایت ت کرد که اصحاب روایت ت کردند در حدیث عرفجه که بینی او 
در جنگ با کلاب (سگها) بریده شد. 


وی دفتر نویسی داشت به نام کحیحه, گفتش ایها القاضی همانا که این 
حادثه در روز جنگ کلاب بود, و قاضی فرمان داد او را زندان کردند و مردم 
نزد او رفتند که تو را چه واداشت بر اين کار؟ گفت: بینی عرفجه در روز 
جنگ کلاب در زمان جاهلیت بریده شد و من در دوران اسلام بدان آزموده 
شندم. 


10 فقهاء اختلاف دارند در طلا کاری سقف های خانه و دیوارها, شیح در 
الخلاف گفته: نطی در باره حرمت آن نرسیده و اصل اباحه است. 


تا ریش کرو کم را انیت سا پرامه ان بان کیان مال 
است و صرف آن در اغراض نادرست و اسراف است و بسا که امر ابو 
الحسن علیه السلام به شکستن عصای نقره پوش رکه گذشت) بدان اشاره 
کند. 

1 در الذکری گفته: توشیدن از کوزن ای که.در آن انگشتر نقره باشد با 
ظرفی که در آن پول نقره باشد کراهت ندارد. 


گفته: کسی که ظرف هاي طلا و نقره را بشکند تعهد ارزش و کسر ارزش 
آن هادرا با ختس شکشته. ان ها ندارند و نا بر قول. بة خرمت: داشتن آن:ها 


کار حرامی هم نکرده باشد, و جایز است فروش ظروف طلا و نقره بنا بر 
قول حرام نبودن 


ص: 631 


نگهداشتن آن ها جز برای استعمال در خوردن و نوشیدن و مقصود خریدار 
هم شکستن آن ها باشد و اطمینان داشته باشد که خریدار آن ها را خواهد 
شکست و علامه- ره- گفته: فروش آنها مطلقاً جایز است و بر خریدار لازم 
انتت ان ها را اب کند و از ضفرت ظر فی ندر اورد. 
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المنتهی گفته: جایز است ساختن ظرف از جز جنس طلا و نقره بهایش 
تفن باشتدیا کم یه کم اضالن.م اسعمال هیچ کدام ار آن-ها مکروه یست 
به گفته بیشتر اهل علم و فقهاء جز اینکه از ابن عمر روایت شده وضو از 
ظرف مفرغ و مس و قلع و مانند آن ها را مکروه می داشت و ابو الفرج 
مقدذسی این قول را برای یو ات برگزیده است. و برخی عامه نوشیدن 
از ظرف مفرغ و مس زرد را مکروه دانسته اند. 


دلنلما وواستعامه اشت ار غبه امین تیه کم ر سول تفه صای‌رالاه علیه 
و آله نزد ما آمد و در یک کاسه از مفرغ و مس زرد برای آن حضرت آب 
آوردیم و از آن وضو ساخت. بخاری آن را روایت کرده و ابو داود از عايشه 
آفرده که من: و رصسول خفا صلی الله غلیه و الضدر ی باربه برنزی سل 
می کردیم(1). 


و از طریق خاضه روایتی است که شیخ- ره- از یونس بن یعقوب اورده و 
حدیث عباد بصری را که در پیش ذکر نمودیم به روایت ت از برقی نقل کرده 


است. 


کتاب السماء و العالم از بحار الانوار به دست مولف حقیر و فقیر و معترف 
به لغزش و تقصیر محمّد باقر بن محمّد تقی, که خداوند از لغزشهایشان در 
گذرد و کناهانشان را محو نماید. با هجوم هر نوع اشتغال و پریشانی خاطر 
و پراکندگی احوال در اواسط ماه جمادی الثانیه از ماههای سال 1104 
هزار و یک صد و چهار هجری قمری نبوی پایان یافت. در اغاز و سرانجام 
هر کار سپاس مخصوص خداست و سلام و درود خداوند بر سرور پیامبران 
و عترت پاک و مطهرش و لعنت خدا بر همه دشمنان انان باد. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 6032 


ِ صحیح البخاری, کتاب الوضو ء باب 45 سنن رت داوود / الطهاره باب 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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